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8 ۵ وه ان 


سورهالانفال 


سورةالانفال مدنیّوهی خمس وسبعو نآیةوعشر رکوعات 


سوره انفال در مدینه نازل شده. دارای هفتاد و پنچ آیه و ده رکوع است. 


بسم الله الر حمن ار حیم 


شروع به نام خداوند بی حدمهربان و بی‌نهایت رحیم 


یَسلوتك عن الانفال قل الانفال لله و الرشول فاتقوا الة و 
از تو از حکم غنیمت می‌پرسند بگو: که مال غنیمت از آن خدا و رسول است؛ پس بترسید از خدا و 
اضلخوا ذات بینک "و آطیْعُوا الْة و سوه ان کنتخ مُوْمنَیْنْ (۱) 


با هم آشتی کنید و خدا و رسول او را فرمان برید. اگر ایمان دارید. 


مضامین سوره 


سوره‌ای که اکنون آغاز می‌ شود انفال نام دارد و مدنی است. در سورء 
قبل یعنی: اعراف» جهل و عناد و فسق و فساد اهل کتاب و مشرکین ذکر 
شد. لذا در این سوره بیش دربارهٌ مطالبی درباره عاقبت بد آنان سخن به 
میان آمده و هم چنین در مورد شکست آنان و پیروزی و فتوحات مسلمانان 
در غروه بدر مطالبی بیان شده است که در حقیقت برای مسلمانان نوعی 
انعام و احسان بود و برای کار عذاب و انتقام فاحشی به شمار می‌رفت. 


معارف القرآن ۶ سا 


چون بزرگترین عامل انعام مسلمانان همان خلوص نیّت و اتحاد. و در کل 
اطاعت از اوامر خدا و رسول بود. لذا در آغاز این سوره مردم را به تقوا و 
اطاعت از حق و ذکر اه و توکل و غیره آموزش و دعوت داد. 


خلاصة تفسیر 


آنان درباره غنیمتها از شما سوّال می‌کنند شما بگویید: که این غنایم 
از آن خداست. (یعنی ملک خدا هستند او حق دارد که دربارة آنها آنچه می‌خواهد دستور دهد) 
و از آن رسول است (به‌این معنی که از طرف خدامأموریّت یافته تا فرمان خدا را دربار؛ آن اجرا 
کند و دور از رأی و پیشنهاد شهاء مطابق حکم شرع عمل فاید) پس شما (در حرص دنیا قرار 
نگیرید. بلکه طالب آخرت باشید به این طریق که) از خدا بترسید و ارتباط با یکدیگر را 
اصلاح کنید (که در ما بین یکدیگر بغض و حسد فاند) و از خدا و رسول او اطاعت 
کنید اگر ایمان دارید. 


معارف و مسائل 


این آیه دربارهُ واقعهٌ بدر نازل شد» پس بهتر است که قبل از تفسیر به 
جزئیات واقعه اشاره شود. تا فهم تفسیر آسان‌تر شود. 

واقعه از این قرار است که در غزوه بدر که نخستین معرکه کفر و اسلام 
بود؛ وقتی که مسلمانان پیروز شدند و مقداری مال غنیمت به‌دست آمد. 
پس دربارٌ توزیع آنها میان صحابهٌ کرام اختلاف نظر پیش آمد که مناسب 
مقام اخلاص و اتفاق آنها نبوده در صورتی که زندگی صحابة کرام سرشار از 
اخحلاص و تقوا و اتحاد بود. نخستین آیه آن را داوری فرمود تا در قلوب این 


سا ۷ سوره انفال 


گروه مقس بجز صدق, اخلاص. انفاق و ایثار چیز دیگری باقی نماند. 
تفصیل این واقعه از حضرت عبادة رضی الّه عنه در مسند احمد و ترمذی 
و ابن ماحه و مستدرک حاکم و غیره چنین منقول است که شخصی از حضرت 
عبادة معنی لفظ ,انفال, را که درأًیهُ مذکور آمده است. سوّال کرد او فرمود: 
این آیه دربارُ ما اصحاب بدر نازل شده است و داستان آذ از این قرار است 
که دربار؛ُ توزیع اموال غنیمت میان ما اختلاف افتاد که بر اخلاق ما اثر بدی 
گذاشت. خداوند متعال به وسیله این آیه» اختیار اموال غنیمت را از دست 
ما خارج و به رسول خدا ی تفویض نمود. آنگاه رسول خدا ی آنها را در 
میان همهٌ حاضرین میدان بدر به‌طور مساوی تقسیم فرمود. که جزئیات 
جریان بدین قرار است که. همه ما در غزوه بدر با رسول خدا 232 به قصد 
جهاد بیرون آمدیم و میان هر دو گروه کفار و مسلمانان جنگ شدیدی 
درگرفت. در نتیجه دشمن شکست خورد و سپاهیان اسلام به سه گروه 
تقسیم شدندء گروهی به تعقیب دشمن پرداخت تا آنها نتوانند دوباره 
برگردند و گروهی دیگر در جمع‌آوری اموال غنیمت مشغول گشت. و 
گروه سوم محافظت آن حضرت یه را به عهده گرفت. پس کسانی که به 
جمع اوری غنایم اقدام کرده بودند» خود را صاحبان تام الاختیار غنایم 
پنداشتند. و امّا گروهی که به تعقیب دشمن پرداختند. خود را از دیگران 
ذیحق‌تر دانسته اظهار داشتند که چون ما در تعقیب و پراکندگی دشمن 
اقدام کردیم فرصت جمع‌آوری غنایم را برای شما فراهم آوردیم تا شما 
بدون احساس خطر اموال را جمع نمایید لذا ما از شما سهم بیشتری 
داریم. گروه سوم که در مراقبت از آن حضرت همّت گماشته بودند» اظهار 
داشتند که ما نیز چون شما می‌توانستيم غنایم را جمع کنیم ولی بدون 
توجّه به اموال غنایم به مراقبت پیشوای دو عالم کمر همّت بستیم پس 
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معارف القرآن ۸ 


سزاوار نیست که از اموال غنایم بی‌بهره شویم. 

و بدین ترتیب این مباحثات و اختلاف‌نظرها به گوش آن حضرت 
(ص) رسید. در این زمان أَیهٌ مذکور بر آن حضرت (ص) نازل گشت و 
روشن کرد که این اموال در حقیقت از آن مالک متعال است و تنها رسول ال 
(ص) مجاز است که دربار؛ اموال غنایم تصمیم بگیرد» پس رسول کریم 
(ص) مطابق دستورات الهی» غنایم را میان همه مجاهدان اسلام به‌طور 
مساوی تقسیم فرموده و همه آنها بر داوری خدا و رسول از جان و دل 
رکفت ی 

و در مسند امام احمد واقعةٌ دیگری مربوط به شأن نزول این آیه از 
حضرت سعدبن ایی وقاص نقل شده است. او می‌گوید که: در غزوهٌ بدر 
برادرم عمیر شهید شد. من به تلافی برادرم» سعیدین العاص را که از مشرکین 
بنام بود. به قتل رسانیده شمشیرش را برداشتم و به محضر آن حضرت 
(ص) رسیدم و میل داشتم که این شمشیر بمن‌برسد ولی آن حضرت (ص) 
دستور داد که آن را با اموال غنایم ملحق کنم. من مطابق حسب‌الامر آن 
حضرت (ص) شمشیر را در کنار غنایم نهادم در حالی که در دل آزرده بودم 
و با خود گفتم که برادرم شهید شد و من در عوض او دشمنی را نابود کردم و 
شمشیر او را به دست آوردم ولی با وجود این؛ از من‌گرفته شد. هنوز فاصله 
دوری نرفته بودم که اين أیةُ سوره انفال بر آن حضرت (ص) نازل شد و آن 
اقا انار گره اه قشسن ال ی بوا هه تا بت سروک و 
روایتی 1 
این شمشیر به من داده شود. ولی آن جناب (ص) فرمود که: این شمشیر 
متعلق به می و شما نیست: بلکه تجوء کل آموال غیت به‌اشتمان فی ید نذا 
باید جزو دیگر غنایم قلمداد شود و دربارةٌ آن و دیگر غنایم باید مطابق 


ال ۹ سوره انفال 


دستورات الهی تصمیم‌گیری شود (ابن کثیر و مظهری). 

به هرحال هیچ بعید نیست که این آیه درباره هر دو واقعه پیش آمده 
باشده و بدین ترتیب یه مذکور مقتضی دستور بود که در این باره از جانب 
رب العالمین صادر گشت. 

و اما تفسیر این آیه:انفال جمع «ففل, است به معنی فضل و انعام. نماز و 
روزه و صدقه نفلی را از این جهت نفل می‌گویند که بر کسی لازم و واجب 
نیست؛ پلکه انجام دهندم آنها را با رضایت خویش انجام می‌دهد. و در 
اصطلاح قرآن و سنّت. لفظ نفل و انفال ب بر مال غنیمت اطلاق می‌شود که 
هنگام جهاد از کفار به دست آید. ولی در قرآن بر این معنی از سه لفظ 
استفاده شده است: انفال» غنيمة فیع. 

لفظ انفال در این آیه آمده است و لفظ غنيمة در چهل و یکمین یه 
همین سوره به تفصیل خواهد آمد. لفظ «فی» درباره آن در سورة حشن یه 
۶-۷ به تفصیل آمده است: «و هام له, الاية. که این هر سه معنی اندک 
تفاوتی با هم دارند و برای همین است که به خاطر تفاوت جزئی بسا اوقات 
یک لفظ به جای دیگری صرفاً به معنی مال غنیمت می‌آید. و اما سعنی 
هرکدام ین قرر است: غنیمت. معمولاً بر آن مالی اطلاق می‌گردد که از 
طریق ‏ جنگ و جهاد از دشمن به دست می‌آید. و فی آن مال را گویند که 
بدون جنگ و قتال از دست کقار به مسلمانان برسد چه آن را رها کرده 
بگریزند. یا با رضایت و طیب خاطره اموال خود را به مسلمانان واگذار 
نمایند و نفل و انفال بیشتر بر آن انعام اطلاق می‌شود که امیر جهاد به خاطر 
کارهای چشمگیر مجاهد. از او قدردانی کرده؛ علاوه بر سهم غنیمت به 
عنوان جایزه به او پاداش و انعامی اهدا نماید؛ که همین معنی در تفسیر ابر 
جریر از حضرت عبداله بن‌عبّاس نقل شده است. (ابن کثیر). و گاهی به‌طور 


معارف القرآن ۳ ۳ 


کلّی مال غنیمت با لفظ نفل و انفال به کار برده می‌شود. و بیشتر مفشرین 
حضرت عبداللّهین عبّاس همین معنی نیز نقل گردیده است. و حق هم همین 
ابوعبید در کتاب «الاموال» خود ذکر کرده است. می‌گوید که نفل در اصل 
لغت به معنی فضل و انعام می‌باشد و اين انعام مخصوص آن خداوندی 
است که بر این امّت ارزانی داشته. بدین نحو که اموال به‌دست آمده از کفار را 
در هنگام جهاد. بر مسلمانان حلال و جایز گردانیده است در حالی‌که این 
قانون در امّت‌های گذشته مرسوم نبود بلکه همان‌گونه که در تفسیر آیه ۱۵۸ 
و ۰۱۵۹ سورء اعراف به تفصیل ذکر شد که خلاصهٌ جریان غنایم بدین قرار 
بود که صرف کردن آنها برای هیچ کس جایز نبوده همه غنایم را در محلی 
می‌سوخت و خاکستر می‌کرد؛ و اگر می‌سوخت علامت مقبول بودن جهاد 
جهاد. مقبول درگاه الهی نگشته است؛ و در آن صورت آن اموال غنیمت 
مردود و منحوس قلمداد می‌شد و هیچ‌کس آنها را مصرف نمی‌نمود. 

در صحیح بخاری و مسلم به روایت یت جابر از آن حضرت تَِ منقول 
است که فرمود: اه مب ی د ده سوه کااییین او مب نج مر او 
نوم امْتی نرسیده است. یکی از آنها؛ این است که: ی لی الغنائم 9 لم تحل 
لأحد قبلی». یعنی: اموال غنیمت برای من حلال گردانیده شد. در صورتی که 
برای هیچ یک از امّتهای قبل» حلال نبود. در أیهُ مذکور حکم انفال چنین 
بیان شده که آنها مال خدا و رسول او می‌باشند؛ مطلب این‌که ملکیت اصلی 


اس ۲۱ شرا 


غنایم مختضص باری تعالی است و متصرّف در آن. تنها رسول گرامی (ص) 
می‌باشد که مطابق دستورات الهی به مقتضای مصلحت خحویش توزیع 
می‌نماید. 

لذا گروهی از ائمّهٌ تفسیر چون عبدالّه بن عبّاس؛ مجاهد عکرمه و 
سری و غیره خاطر نشان کرده‌اند که این حکم در ابتدای اسلام تا زمان 
رسیدن دستور توزیع غنایم جاری بود و دستور کامل غنایم در پنجمین 
رکوع آی: ۰۴۱ همین سوره خواهد آمد. و احکام مفصّل آذ که در آینده 
می‌آید» چنین است که: «کل خمس سهم بیت‌المال است که برای 
ضروریات رفاهی عموم مسلمین نگهداری شود و چهار سهم دیگر بین 
مجاهدین طبق قانون شرع توزیع شود که تفصیل آن در احادیث صحیح 
مذکور است.» و آن بیان مفصل؛ نخستین أيهُ سوره انفال را منسوخ گردانیده 
است. و بعضی از مفشرین فرموده‌اند که: «در اینجا هیچ ناسخ و منسوخ 
نیست. بلکه فرق اجمال و تفصیل است». در نخستین یه سورة انفال اجمال 
وجود دارد که در چهل و یکمین یه آن با تفصیل و توضیح بیان گردیده 
است. البته مال «فی» که احکام آن در سورهُ حشر می ید کاملاً در اختیار و 
تصرف رسول خدا یه می‌باشد که آن حضرت (ص) به هر نحوی که 
بخواهند و هرگونه که مصلحت بدانند. عمل می‌نمایند. لذا در آنجا بعد از 
بیان احکام در أَیهُ ۷ سورهٌ حشر فرمود: «و ما انم لول فحلوه و ما نهک نه 
فنتَهُوا» یعنی آنچه را که رسول ما به شما می‌دهد بردارید و از آنجه شما را 
منع می‌کند احتراز جویید. از این تفصیل معلوم شد که مال غنیمت آن است 
که به‌وسیلهً جنگ و جهاد به‌دست بياید. و مال «فی» آن است که بدون جهاد 
و قتال به‌دست آید. و لفظ «انفال» عموماً بر هر دو اطلاق می‌گردد. و به‌طور 
ویژه بر آن «انعام» هم اطلاق می‌شود که امیر جهاد به مجاهد و غازی عنایت 
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بفررماید. 

در این سلسله انعام غازیان و مجاهدان در عهد پیامبر ی به چهار 
صورت رواج داشت: یکی این‌که اعلام کند هر کسی که یکی از کقار را 
گُشت. تمام ابزار و تجهیزات و وسایلی که از او برمی‌گیرد مال او است؛ اين 
جزو اموال غنیمت محسوب نمی‌شود. 

دوم این‌که گروهی از لشکر را جداگانه به سویی گسیل دارد و بگوید 
انچه اموال غنیمت از این جهت به‌دست بیاید از ان شماست. پس در این 
صورت خمس بیت‌المال بیرون کرده می‌شود و بقیّه مال آنهاست؛ سوم 
ایر‌که از خمس بیت‌المال به غازی بخصوص در قبال کارهای ممتازی که او 
انجام داده است. انعام و بخشش مطابق مصلحت امیر و فرمانده داده شود. 
چهارم. این‌که از کل اموال غنیمت مقداری را جداکرده و به کارگران به 
صورت انعام بدهد که در حفظ و مراقبت اسب‌های مجاهدین خدمت 
می‌کنند اختصاص می‌دهند (ابن کثیر). 

خلاصه مقصود آیه این شد که رسول الّه ی را خطاب کرده. فرمود 
که: مردم از شما درباره انفال سوال می‌کنند. شما در پاسخ به آنها بگویید که 
انقال همه از آن خدا و رسول ازست و شخضا کسی مالک و صاحت آن 
تاو ی تقو دا آقعه رشول اف تاو فده تفس رده 


اساس اتفاق و اتحاد مردم با یکدیگر تقوا و خوف خداست 
در آخرین جملٌ اين آیه فرمود: «فانقوا له و طلخوا ذات ینغ و یو له و 


رْولة ان کم ُوِن, که در آن به صحابه کرام خطاب شده فرموده‌اند که از خدا 
بترسید و روابط فیمابین را اصلاح کنید. در اینجا اشاره به آن واقعه‌ای است 
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کر نار توزیع اموال غنیمت در میان اصحاب اتفاق افتاد و خطر آن ودک 
میان آنان اختلاف و نارضایتی روی دهد. آنگاه حق تعالی قضيهٌ دشوار 
توزیع و مصرف غنایم را دراين آیه به گونه‌ای سهل و صریح» حل کرد. بدین 
ترتیب رشته‌های اخلاص و صمیمیّت بین قلوب صحابه. آن پروانگان شمع 
ت. مستحکم شده و سرانجام آتش تقوا و خوف الهی در دلشان 

شعله‌ورتر شد. 

به هر حال تجربه گواه است که هرگاه تقوا و خوف خداو آاخرت 
غالب ال زعات بسیار بزرگ در چند لحظه پایان می‌پذرند و نفرت و 
عداوت به محبّت و اخوّت مبذل می‌شود. مولانا رومی احوال اهل تقوا را 
چنین به سلک نظم درآورده و توصیف می‌کند. 

خود چه جای جنگ و جدل» نیک و بد کین امم از صلحها هم می‌رمد 

یعنی» آنان به جنگ و جدال چه تمایلی دارنده پلکه آنها پرای صلح و 
اشتی مردم هم فرصت ندادند زیرا هر کسی که قلب او به محّت و خوف و 
یاد خدا مشغول باشد» فرصت نمی یابد که حتی روابط میان مردم را برقرار 
سازد و در جائی دیگر می‌گو بد: 

به سودای جانان ز جان مشتغل به ذکر حبیب از جهان مشتغل 

یرای زاین اه و ترا نو خافی موه الوا وان تشون 

بعنی به‌وسیله تقوا روابط میان یکدیگر را اصلاح کنید و تشریح بیشتر آن را 


شز 


چنین فرمود: «و طبئوا له و رَشوْله ان نم ون کاملاً به اطاعت خدا و رسول 
بپردازید» اگر ایمان دارید. یعنی مقتضای ایمان اطاعت است و اطاعت 
نتیجهٌ تقوا است و هرگاه اینها (ایمان و تقوا) در میان مردم پدید آید پس 
تنازعات مابین انها خودبه‌خود پایان یافته و دردلها؛ به جای عداوت و 
متخ الفت ق مت با بلافی ای 
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اما اون لین ادا ذکر ال و جلث فلوم و لذا تلیث علیّهم 
موّمنان کسانی‌اند که هرگاه ذکر خدا بشود دلهایشان بترسد و فرگاة خوانده شود بر آنه 
اه رادم ایْمانا و علی رهم یتوگلوّن 0 این ُقَیْمُوْن الصَلوة 
کلام‌او ۰ می‌شودایمان‌شان تون برپروردگا رشان اعضم دراه ای َ پای می‌دارند نماز / 
وممَا رزفنیلم یفن 6۲ اولتك هم الْمْْموْن خقا له دزجت 
واز آنچه ما به آنها رزق داده‌ایم انفاق می‌کنند انیایته مرمتان حیتی ویزای اما ابیت دروات 


مر ار 


ند ره و مغفرة و رزق ریم رنف 


نزد پروردگارشان و آمرزش و رزق با عزت. 
خلاصه 


مومنان کسانی اند که هرگاه (در حضور آنها) ذکر خدا بياید پس از استحضار 
عضمت او) دلهایشان می‌ترسند و هرگاه ایات خدا بر انان خوانده شود پس 
آن آیات ایمانشان را بیشتر استحکم) می‌سازد و آنها بر رب خویش توکل 
می‌کنند (وا کسانی که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه ما به آنها داده‌ايم انفاق 
می‌کنند (فقط) موّمنان بر حق ایشانند برای ایشان است درجات بزرگ نزد 


پر وردگارشان و (برای ایشان) ور و رزق با عرّت هست. 


معارف و مسائل 
صفات ویزة مومن 


در آیات مذکور صفات ویژه‌ای بیان می‌گردد که هر مومن باید بدان 
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متّصف باشد. در این اشاره است که هر مومن باید صفات و کیفیّات ظاهر و 
باطن خویش را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد اگر این صفات در او 
موجود باشد پس لازم است که سپاس خدا را به جای آورد که حق تعالی 
وی را به این صفات مرّین گردانیده است. و اگر در او صفتی نیکو موجود 
نباشد. یا این‌که آن صفت با یک ضعف همراه باشد» پس در فکر کسب یا 


نخستین صفت: خوف خدا 


نخستین صفت را چنین بیان کرد که «اَِْن لد ذ کر له و جلل فلوم هرگاه 
در محضر آنان یاد خدا شود دلهایشان توت تا ان اس 2 
عظمت و محیّت خدا در قلوبشان جایگزین است که یکی از مقتضیات آن 
بیم و ترس است. قرآن کریم آن را در یه ۲۴» سوره حجْ ذکر کرده و اهل 
محیّت و عاشقان خدارا بشارت و مزده داده است. « بان لد کز له جلث 
هم «مزده ده آن فروتنان و نرم‌دلان را؛ که هرگاه در حضور آنان ذکر خدا 
شود دلهایشان از ترس الهی متاأثُر می‌شوند» در هر دو آبه مقتضای ذکر و 
یاد خدا و ضرورت بیم و ترس از او مذکور است. و در آيه ۰۲۸ سور رعده 
این خاصیّت ذکر الّه هم آمده که از ذکر الهی دلها مطمئن گردیده و آرامش 
پیدا می‌کنند: «آلا بر اله تین لوب هان با یاد خدا دلها مطمئن می‌شوند. 

نا گفته نماند که خوف و ترس که در آیه آمده چون آن خوف که با ذ کر 
له در قلب پدید می‌آیده توأم با آرامش و سکون است و از آن نوع ترس‌ها 
نیست که کسی از دشمن یا حیوان درنده‌ای بترسد. برای همین است که 
خداوند در اینجا لفظ خوف را به کار نبرده و به جای آن لفظ «وحل, آمده که 
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معنی آن خوف مطلق نیست. بلکه آن بیمی است که از جلالت شاأّن بزرگان 
در قلب پدید می آید. بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد از ذکر و یاد ال 
تعالی» این‌است که کسی اراده ارتکاب گناهی بکند و فوراً به یادش بیاید او 
از عذاب خحدا تیاده و از آن کتاه رده (بحر محیط). 


صفت دوم: ترقی در ایمان 


دومین صفت مومن این نشان داده شد که هرگاه تال وشن 
حضور او تلاوت شود بر ایمان او بیفزاید. معنی افزایش ایمان که همه علما 
و مفشرین و محدّئین بر آن اثفاق نظر دارند. این‌است که. قوّت و کیفیّت 
ایمان و نور آن زیاده شود و تجربه و مشاهده گواهاست که از اعمال صالح در 
ایمان چنان قوّت و سعه‌صدری پیدا می‌شود که اعمال صالح عادت طبیعی 
او قرار می‌گیرد که از ترک آنها به کی رنج می‌برد و از گناه نفرت پدید 
می‌آید دور و بر آنها نمی‌رود و اين مقام ایمان در حدیث به لفظ حلاوت 
ایمان تعبیر شده است که شاعری آذ را این چنین به نظم کشیده است. 
و ادا حلت الحلاوة قلبا. نشطت فی العبادة الاعضاء 
یعنی: هرگاه حلاوت ایمان در قلب کسی جای گیرد دست و پاو 
همه اعضا و جوارح هوک اتعساشن زاس و لاس کنیل 
لذا خلاصه مضمون آیه این شد که ممن کامل باید به این صفت نیز 
متّصف باشد که هرگاه در محضر او آیات خداوندی خوانده شود در ایمان 
او جلاو ترقی پدید آید. و به اعمال صالح رغبت پیدا کند. از این مطلب این 
هم معلوم شد که آن طور که عموم مردم قرآن تلاوت می‌کنند و می‌شنوند 
که نه به آداب و احترام آن توجٌه می‌شود و نه عظمت خداوند را مورد نظر 


۱۹ ۱۷ سوره انفال 


قرار می‌دهند. پس با چنین تلاوتی نمی توان به مقصود و یقین قرآن پی برد؛ 
هرچند که خالی از ثواب نیست. 


سومین صفت مژّمن این بیان شد که او به خدا مکی باشد. معنی توکل 
اتکا و اعتماد است. یعنی در همه اعمال و احوال تنها و به‌طور کامل باید به 
خدا متکی باشد و بر او اعتماد کند. در حدیث صحیح آمده است که آن 
حضرت ی فرمود که: معنی توکل این است که در ضروریات خویش تداییر 
و اسباپ مادّی را رها کند بلکه مقصود این‌است که اسباب و آلات مادّی را 
تنها عاملی برای رسیدن به مقصود خویش نداند. بلکه در حد توان خود 
اسباب مادی و تدابیر را فراهم آورده و به کارگیرد؛ امّا بعد از آن اعتماد را به 
خداوند معطوف دارد و بداند که همه اسباب افریده خدایند و او از یافته‌ها 
و پدیده‌های الهی بهره می‌جوید؛ در حالی‌که تنها اوست آنچه بخواهد 
انجام می‌دهد. 

و در حدیثی دیگر آمده است: ,واجملوا فی الطلب و توقلوا علیه, یعنی در 
تحصیل اسباب معیشت و ضروریات خویش به‌وسیله اسباب مادی و 
تلاش معتدل کوشا باشید و آنگاه انجام همه امور را به خدای متعال 
واگذارید و تنها به او توگل کنید و فکر و روح خود را تنها در کسب اسباب 
مادی و تدبیر ان متسهلک نسازید. 
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چهار مین صفت: اقامهٌ نماز 


چهارمین صفت مژّمن اقامه نماز قرار داده شده است. در این امر نکتة 
قابل توجه ایناست که نماز خواندن در اینجا مورد نظر نیست. بلکه اقام آن 
مورد نظر است. زیرا معنی لفظی اقامت این‌است که چیزی را به‌طور راست 
ایستاده کننده و مقصود از اقامه نماز ایر‌است که همه آداب و شرایط آن را 
همان گونه به جا بیاورد که رسول خدا یل از روی قول و عمل نشان داده 
است؛ و اگر در آداب و شرایط آن قصوری واقع شد می‌توان آن را تنها نماز 
خواندن نامید؛ اما نمی توان آن را اقامهٌ صلوة نامید چرا که اقامت حقیقی 
صلوة آثار و برکات بیشماری به ارمغان می‌آورد. چنان که در یه ۳۵ سورء 
عنکبوت فرموده: وا الملوةتهٌی غن الفْخفاء و اْهنگر» که نمازه آدمی را از 
هرگونه بی‌عفتی و بی‌بند وباری و منکرات و گناهان باز می‌دارد و نجات از 
همه انتها تتها ند انامه صلوه و فری انستدسی هر گاه دز اجامت نماز 
تقصیری رفت هرچند که می‌توان به آن نماز گفت ولی نمازگزار نمی تواند از 
همه آثار و برکات نماز مستفید گردد. چه بساء بعضی اوقات از آن برکات به 
کلی محروم می‌گردد. 


صفت پنجم: انفاق فی سیبل اللّه 


پنجمین صفت موّمن این شد که از آن چه الّه تعالی به انسان رزق» 
عنایت فرموده در راه او انفاق می‌کند و این انفاق فی سبیل الّه عام و شامل 
همه صدقات و خیرات و وقف و عطیه‌ها می‌باشد که دران زکات؛ 
صدقةالفطر و واجبات دیگر شرعی هم داخل‌اند و صدقات نفلی و تبزعات 
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و مهمان‌نوازی و کمک مالی به دوستان هم داخل است و پس از بیان صفات 
پنجگانه مومن فرمود: ,لك هم ون ام یعنی» موّمنان کامل و حقیقی 
ایشان‌اند که ظاهر و باطنشان یکسان است و در دل و زبان متفق‌اند؛ پس اگر 
کسانی که دارای این صفات نباشند با زبان «اشهد ان لاله الا الثه و اشهد آن محمدا 
رسول الثه» می‌گویند» ولی در قلوب آنها نه رنگ توحید است و نه رنگ 
اطاعت رسول عمل آنها گفتارشان را تکذیب می‌نماید و نمی‌توانند در 
محدوده فرد موّمن جای گیرند. در یه به این‌هم اشاره شده است که هر حق 
دارای حقیقتی است. وقتی آن حقیقت به‌دست نیاید» حق حاصل نمی‌گردد. 

فردی از حضرت حسن بصری رحمةاله علیه پرسید که ای شیخ! آیا 
تو مومن هستی وی گفت: ای برادر! ایمان بر دو قسم است: اگر منظور 
سوالت این‌است که من به خدا و فرشتگان او و انبیا و جنّت و دوزخ و قیامت 
و حساب ایمان دارم پس جواب تو این‌است که بدون شک من‌مومنام. و اگر 
مقصود سوّالت این‌است که آیا من آن مومن کاملی هستم که ذ کرش در آیات 
سور انفال آمده؛ پس من‌نمی‌دانم که آیا من در آن داخل هستم یا خیر ؟! لذا 
مراد از آیات سوره انفال همین آیات‌اند که قبلاً ذکرشان به میان رفت. 

و بعد از تشریح صفات مومن کامل در یات مذکور فرمود: «لَهمدْرَجتٌ 

که 
(۲) مغفرت و (۳) رزق عمده. 

در تفسیر بحر محیط هم آمده است که صفات موّمنین سه گونه‌اند. 
اوّل. آن که متعلّق به قلب و باطن باشد. مانند: ایمان و خوف خدا و توگل 
علی الّه. دوم آن که متعلّق به اعمال جسمانی باشد چون نماز و غیره. و 
سوم متعلق به مال و رزق انسان باشد. مانند: انفاق فی سبیل ال 
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بنابراین در قبال اين‌سه نوع صفات عالی؛ سه نوع انعام وعده داده شده 
است. ۱- درجات عالیه در قبال صفات قلبی و باطنی. ۲- مغفرت در مقایل 
آنچه که متعلّق به ظاهر بدن انسان است. مانند: نمازه روزه و غیره. ۳- رزق 
کریم در قبال الفاق در راه خدا. چنان‌که در این باره در حدینی امه است» 
الا ایمان و خوف از خدا و توکل و غیره که همان صفات باطنی هستند 
سبب تهذیب و جلای باطن می‌شوند. ثانیً: نماز برای گناهان مومن؛ 
بدرگت ریش کمار مه کسان مروت تالا رزق کریم در عوض انفاق فی سبیل 
است هه که او انفان متس در پات بهتر و مش ها وی 
اعطا خواهد شد. 


ما رجف رت من یف الق" وان را من امن 

همان‌گونه که ترا پروردگارت از خانهات بیرون کرد به تتاپیر دارست: و گر 9 از مومنین 

لکرهون (1۵ یحادلزتات فی الحقٍ بعد ما تین کانما بُساقَون ۳ 

ناخشنود بودند ‏ باتومجادله‌می‌کردنددرسخن حق بعد از واضح شدن آن.گویا که سوق داده می‌شوند 
الْمَوْت و هم یرون () 


به طرف مرگ. و آنها با چشم خود می‌دیدند. 


(عدم توزیع اموال غنیمت طبق رضایت مردم و توزیع آنها از طرف خدا؛ اگر چه بر بعضی گران 
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مزایای بیثم‌اری نیز بود) همان‌گونه که پروردگارت تو را از خانه (و کاشانهات با در 
نظر گرفتن مصالح (به سوی بدر روانه ساخت و گروهی از مسلمانان به سبب 
قلت وسائل جنگی و آمار خویش طبعاً) آن را سنگین می‌پنداشتند: آنها در 
این (کار با) مصلحت (یعنی, در رابطه با جهاد و مقابله با لشکر) بعد از این‌که آن واضح 
شده بود (برای جات خویش به‌طور مشورت) با تو آنچنان مجادله می‌کردند که گویا 
کسی آنها را به طرف مرگ سوق می‌دهد و آن (موت) را (گویا) می‌بینند. (ول 
سرانجام آن هم خیلی خوب شد که اسلام غالب. و کفر مفلوب گشت). 


معارف و مسائل 


در ابتدای سوره توضیح داده شد که بیشتر مضامین سورة انفال متعلق 
به عذاب و انتقام کار و مشرکین و انعام و احسان مومنین است و در ضمن 
برای هر دو گروه احکام عبرت و نصیحت بیان شده است. و در این باره از 
همه نخست و مهم‌تن واقعةٌ بدر بود که در آذ؛ مشرکان با وجود مجهز بودن 
به انواع وسایل جنگی با از دست دادن مال و جان» شکست خوردند و 
مسلمانان با وجود قلّت عدّه و عُّه به پیروزی عظیم نائل آمدند. در این 
سوره واقعهٌ بدر با تفصیل بیان شده است که از آیات مذکور آغاز می‌گردد. 

در نخستین آیه؛ این مطلب آمده است که گروهی از مسلمانان در موقع 
بدر» جهاد کردن را ناپسند می‌دانستند امّا خداوند متعال با حکم ویزه 
خویش رسول خود را به جهاد دستور داد. پس کسانی که ان را ناپسند 
می‌پنداشتند. نیز در جهاد شرکت جستند. الفاظی که قرآن کریم در این باره 
اختیار فرموده از چند جهت قابل ملاحظه است. 

اوّلین نکته این‌که ابتدای آیه با لفظ «کما خَرَحک رکه آمده است. لفظ 


معارف القرآن ۳۲ ال 


رکمام چنان لفظی است که معمولاً برای تشبیه استفاده می‌شود» پس قابل 
توجّه ایرراست که در اینجا چه چیزی به چه چیزی تشبیه داده شده است. 
مفترین برای آن پانزده قول نقل کرده‌اند» که از آن جمله بر آن سه احتمال 
نزدیک تر است. 

نخست: این‌که هدف از این تشبیه این‌است که در رابطه با توزیع اموال 
غنیمت جنگ بدن آراء صحابه با هم مختلف بود سپس همگی در برابر 
حکم خدا سر تسلیم فرودآوردند که برکات و نتایج خوب آذ به ظهور 
پیوست. هم چنین در آغاز زاين جهاد هم ب بعضی اظهار ناخشنودی کردند» 

سپس مطابق دستور ریانی همه آداب اطاعت را به جای آوردند که متعاقب 
آن تیچ مفید و ثمرات عالیه مشاهده گردید. این توجیهپه وی فراء و مبزد 
منسوب است (بحر محیط). و آن در بیان القرآن ترجیح داده شده» هم 
چنان‌که از خلاصه تفسیر معلوم شد. 

دومین احتمال این‌که در آیات گذشته برای مومنین کامل به درجات . 
عالیه و مغفرت و رزق با عرّت وعده داده شده است. و در این ایات یقینی 
بودن آن وعده چنین ذکر شد که وعدءٌ آخرت اگر چه اکنون مورد نظر 
نیست. اما وعده نصرت و فتح که در غزوه بدر بنظر رسید از آن عبرت 
حاصل کنید و یقین کنید همان گونه که این وعده در دنیا به مرحله ظهور 
پیوست بدون شک در آخرت نیز تحمَّق خواهد یافت (تفسیر قرطبی بحواله 
ی 

سومین احتمال آن است که ابوحیّان بعد از نقل پانزده قول مفشرین 
چنین نوشته است که من بر هیچ یک از ا ین اقوال مطمئن نشدم روزی من 
درباره این آیه به فکر فرو رفته بودم که به خواب رفتم و خواب دیدم که 
همراه کسی به جایی می‌روم و درباره این آیه با او بحث و گفتگو دارم و به او 


اسلا ه هر 


چنین گفتم که من تا کنون به چنین اشکالی برنخورده‌ام و اکنون در الفاظ این 
آیه درمانده‌ام» بنظرم چنین می‌رسد که در اینجا لفظی محذوف است؛ پس 
ناگهان به نظرم آمد که در اینجا لفظ «نصرک, محذوف است. و من قلباً این 
کلمه را پسندیدم و آن کسی که همراه من بود و با او در این باره صباحثه 
داشتم او نیز این کلمه را پسندید و تأیید نمود بعد از بیداری در کیفیّت 
خواب خود انديشیدم پس از آن دانستم که خداوند متعال اینگونه اشکال 
مرا برطرف کرد؛ پس برمن معلوم گشت که لفظ « کماء برای تشبیه نیست. بلکه 
برای بیان سبب آمده است لذا معنی آیه از این قرار است که: آنچه از طرف 
خدا نصرت و کمک ویژه که در جنگ بدر برای تو آمد به این علت بود که 
آنچه را که در این جهاد شما انجام دادید. مطابق خواهش و رآی شخصی 
شا نت دیناکه تعالضا آن ریخست اش رابت و تفت هم سا او یه تجبای 
آوردید و شما طبق دستور او از خانه خود بیرون آمدید و اطاعت حق باید 
دارای چنین نتایج باشد که نصرت و یاری حق تعالی شامل حال گردد. 
در هر صورت این هر سه معنی در این جمله آیه محتمل و به عبارتی 
درست است. پس بر این نظر پیفکنید که قرآن کریم در این جهاد تنها بیرون 
آمدن رسول کریم ی را ذکر نفرمود؛ بلکه چنین فرمود: «که الّه تعالی تو را 
بیرون آورد» در این جمله اشاره‌ای است به کمال اطاعت و بندگی رسول 
کریم ی که فعل آن جناب در حقیقت فعل خدا است که به‌وسیلهُ اعضا و 
جوارح او صادر می‌گردد. چنان‌که آن حضرت یه در یک حدیث قدسی 
فرمود: که هرگاه بنده‌ای به‌وسیله اطاعت و عبودیت تقزب به بارگاه خدا را 
دریابد باری تعالی در حق او می‌فرماید که: «من چشم او می‌باشم که 
به‌وسیله من می‌نگرد؛ من گوش او قرار می‌گیرم که آنچه می‌شنود به‌وسیله 
من می‌شنود؛ و من دست و پای او قرار می‌گیرم که آنچه می‌گیرد؛ به‌وسیلة 
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من می‌گیرد و به طرف کسی که راه می‌رود به‌وسیلهٌ من می‌رود. خلاصه آن 
ای‌که نصرت و کمک ویژه حق تعالی شامل حال او می‌گردد؛ و آن افعال که 
به ظاهر از چشم و گوش و جوارح او صادر می‌گردد در حقیقت پس پرد؛ 
قدرت حق تعالی در آنها کارفرما می‌باشد چنانکه شاعر گوید: 
رشته‌ای در گردنم افکنده دوست ‏ می‌رود هر جاکه خاطر خواه اوست. 

به هر حال در لفظ ,أَخَْحَکُه اشاره به این است که بیرون آمدن آن 
حضرت ی برای جهاد؛ در حقیقت بیرون آمدن حق تعالی بود که از ذات 
تباری او ظاهر گفنت. 

در اینجا این نکته هم قابل توجه است که ,اخرَحک رَبک, فرمود که در 
آن ذکر حق تعالی با صفت رت بیان شده اشاره به این است که بیرون آمدن 
شما در این جهاد حسب مقتضای شأن ربویّت و تربیت بود. زیرا هدف این 
بود مسلمانانی که هميشه مقهور و مظلوم واقع شده بودند این بار فتح و 
پیروزی شامل آنان شد و هزیمت و شکست. گریبانگیر کفار ظالم و مغرور 
و 

«مق َینگک» یعنی از خانهُ توه مقصود این است که پروردگار تو را از 
خانه‌ات بیرون آورد. مراد از این خانه. به اتفاق جمهور مفشرین خانهُ مدینه 
طبیّه يا خود مدینه طیبه است که بعد از هجرت آن حضرت یه در آن مقیم 
شد زیرا حادئة پدر در دومین سال هجری به وقوع پیوست. و در آن لفظ 
ربالحق» اضافه فرموده. نشان داد که همه این اقدامات جهت احقاق حق و 
بطال باطل انجام گرفت. و مانند دیگر دولتهای دنیوی قصد کشور گشایی و 
اعمال زور و خشونت ندارد. در پایان آیه فرمود: ,وان فان لین لکرُوْن» 
کیان ایس اه اش مر ی هت او ان 
مطرح است که این سنگینی و ناخوشایندی بر صحابه کرام از کجا و چرا 
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پیش آمد؟ بهتر است که پرای دریافت جواب. آیات آینده را مورد بررسی 
قرار داد و هم چنین برای دریافت جزئیات غزوه بدر قبل از هر چیز داستان 
کامل غزوه بدر را دریابید. 

داستان مذکور مطابق روایت و بیان ابن‌عقبه و ابن عامر از اين قرار است 
که در مدینة منوره به آن حضرت ی اطلاع رسید که ابوسفیان با کاروان 
بازرگانان اموال تجارت را از شام حمل کرده عازم محَهٌ مکزّمه می‌باشد و در 
این تجارت همه قریشیان شریک و سهیم‌اند. و طبق بیان «ابن عقبه» هیچ مرد 
یا زنی از قريش نمانده بود که در این تجارت عظیم سهم نداشته باشد. و اگر 
در نزد کسی تنها یک مثقال (یعنی: چهار و نیم ماشه) طلا هم پود او خود را 
در این تجارت شریک کرده بود و کل سرمایه این کاروان تجارتی طبق 
رابت ابو شمه فتفاه ها وتان تیه دوش شا فا رسای ااست از 
طلاء به مقدار چهار و نیم ماشه که به حساب امروزی قیمت آن پنجاه و دو 
روییه پا کستانی معادل ۳۰۰۰ ریال ایرانی می‌باشد. کل سرمایه دو میلیون و 
ششصد هزار روپیه» يا پیش از ۱۵۶ میلیون ریال برآورد می‌شد. 

لازم به یادآوری است که این رقم مبلغی بود که در هزار و چهارصد 
سال پیش پول هنگفتی به شمار می‌رفت که امروزه برابر با دو میلیارد و 
ششصد هزار روپیه و قریب ۱۳ میلیارد ریال کم و بیش معادل بود. لذا برای 
محافظت و مراقبت این کاروان عظیم تدابیر امنیتی ویژه‌ای اعمال می‌شد که 
بدین منظور هفتاد جوان سلحشور و سردار از قریش. کاروان را همراهی 
می‌کردء و یا به زوایت این عیاس نقل شده است که با این کاروان چهل سوار 
از سرداران قریش از جمله «عمروین العاص» و «محزمه پن نوفل» همراه بود 
پس معلوم شد که این کاروان بزرگترین شرکت تجاری قریش به شمار 
می‌رفت و برای همین منظور بود که کقّار فریش» رسول خدا ی و صحابه را 
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به ترک مک مکرّمه مجبور کرده بودند. وقتی که به رسول خدا و اطلاع داده 
شد که این کاروان از سفر شام برگشته است. پیغمبر 5 مصلحت دید که 
اکنون فرصت مقابله با این کاروان و مضمحل کردن نیروهای قریش 
فرارسیده است آن را با صحابه در میان گذاشت و از ایشان مشورت 
خواست. چون ماه مبارک رمضان بود و برای جنگ قبلاً آمادگی لازم فراهم 
نبود؛ بعضی با رشادت و جرأت بر لزوم حمله تأ کید کردند ولی بعضی 
دیگر تقدیم و تأخیر حمله را پيشنهاد کردند. آن جناب یه هم شرکت در 
این جهاد را ضروری ندانست؛ بلکه چنین دستور داد که هر کسی که سواری 
داشته باشد» همراه ما بیاید طبق این دستور له زیادی از شرکت در جهاد 
باز ماندند و کسانی که می خواستند بروند. سواری و مرکب‌شان در روستاها 
بودند و در دسترس‌شان نبود. پس اجازه گرفتند که ما سواریهای خود را 
آورده در التزام رکاب شما خواهیم بود ولی تنگی وقت به آنان فرصت نداد؛ 
لذا دستور رسید که هر کسی که مرکبی دارد و می‌خواهد در این جهاد 
شرکت کند بياید و از این‌که از خارج مرکبی برای خود فراهم کنده فرصت 
نیست. بنابراین کسانی که می خواستند شرکت نمایند از آنها ده قلیلی 
آماده شدند و کسانی که نمی خواستند در این جهاد شرکت نمایند. مقصود 
این بود که آن جناب یه شرکت در این جهاد را برهمه واجب نشمردند و 
آنان اطمینان داشتند که این‌کاروان تجارتی است. لشکر جنگی نیست که آن 
حضرت ی و همراهان او نیازی به لشکر جزّار و مجاهدین زیادی داشته 
باشند بنابراین‌گروه بسیار زیادی موفق نشدند که در این جهاد شرکت کنند. 

وقتی که آن حضرت يَة بر «بیرسقیا» رسید به قیس بن صعصعة له 
دستور داد که لشکر کاروان کثار قریش را آمار گیرد او پس از آمارگیری؛ 
تعداد آنها را بالغ بر سیصد و سیزده تن‌گزارش داد: آن حضرت که با شنیدن 
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آن مسرور شد و فرمود که این آمار اصحاب طالوت است. لذا این فالی است 
نیک برای فتح و پیروزی؛ و با اصحاب کرام تنها هفتاد شتر همراه بود که یک 
شتر برای سه نفر اختصاص داشت که به نوبت بر آن سوار می‌شدند و با خود 
آن حضرت #8 دو نفر شریک بود: ابولبابه و حضرت علی عفْ که وقتی 
نوبه پیاده‌روی آن حضرت ی فرا می‌رسید آنها عرض می‌کردند که شما 
سوار شوید ما به جای شما پیاده راه می‌رویم؛ رحمة للعالمین (ص) در 
پاسخ به اج مود که «د خی آزهن فوی زر هس با منز تب 
مستغنی هستمء که فرصت ثواب را از دست بدهم» لذا آن حضرت ی هم 
به نوبهٌ خویش پیاده راه می‌رفت. و از طرفی دیگر شخصی در محل مشهور 
«عین زرقام» به ابوسفیان رئیس کاروان اطلاع داد که رسول اله 25 در انتظار 
کاتوان انس قوش هل آنان زیت که تخت با نت امری 
زد همین که کاروان به مرز حجاز وارد شد» شخص با استعداد و هوشیاری را 
بنام ضمضم پن عمر را بیست مثقال طلا داده و شتری تیزرو در اختیار او 
گذاشته فوراً به سوی مکّه گسیل داشت که مراتب را به اطلاع ال مکٌه 
پرساند و آنان را از خطر حمله صحابهٌ کرام آگاه سازد. 

ضمضم پن عمر طبق رسم وی آن زمان برای اعلام خطر بینی و 
گوش شتر خود را برید و لباسهای خود را از عقب و جلو پاره کرد و پالان 
شتر را برعکس بر پشت او گذاشت. و این علامت در آن زمان زنگ خطری 
اطلاق می‌شد وقتی که او به این وضع وارد مکه شد در تمام مکه هیاهو 
برخاست و همه قريش پرای دفاع آماده شدند و کسی که خود شخصا 
می توانست در این جنگ شرکت کند بیرون شد و کسانی که معذور بودند به 
جای خود کسانی دیگر را مهیّا کردند و در ظرف سه روز؛ این لشکر با تمام 
تجهیزات جنگی آماده کارزار شد. وکسی که از شرکت در این جنگ مصمّم 
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نبود هم فکر مسلمانان قلمداد می‌شد؛ مردم به‌طور خصوصی برای شرکت 
در این جنگ اجبار گردیدند. و کسانی که مسلمان شده و به علت 
معذوریتهایی تا کنون نتوانسته بودند» هجرت کنند. و هم چنین کسانی از 
بنی هاشم که گمان می‌رفت با مسلمانان هم فکر هستند به شرکت در این 
جنگ شدیداً اجبار گردیدند و از کسانی که به اجبار شرکت کردند عموی 
پیامبر 3 حضرت عّاس و دو برادر حضرت علی» عقیل و طالب هم بودند. 
بدین ترتیب در این لشکر یکهزار جوان» دویست اسب و ششصد زره 
و کنیزکهای نوازنده و سرودخوان با طبل و غیره آنها را برداشته به طرف پدر 
بیرون آمدند و در هر تومُفگاه ده شتر برای خوراکشان ذبح می‌گردید. و از 
طرف دیگر رسول کریم گ فقط به قدر مقابله با یک کاروان تجارت آمادگی 
کرد دوازدهم رمضانء روز شنبه از مدینة منوره پیرون آمد و بعد از طی 
چند منزل به نردیک بدر رسید دو نفر را مأمور ساخت تا خبر کاروان 
ابوسفیان را پیاورند (مظهری). 
مأموران اطْلاع دادند که کاروان ابوسفیان از تعقیب شما اطلاع یافته 
راه ساحل را در پیش گرفته و رفته و برای حفظ کاروان و مقابله با مسلمانان 
لشکری مجهّ بالغ بر یک هزار جوان دارد از مکه مکرمه میآید. . (آبن کثیر). 
روشن است که این اطلاع نقشة اوضاع را به هم زد که آن گاه رسول 
کریم ی با همراهان (اصحاب کرام) مشورت فرمود که آیا با این لشکر که 
دارد میآید بجنگیم پا خیر؟ 
بحضرت ابوایوب انصاری و علّه‌ای دیگر عرض کردند که ما توانایی 
مقابله با آنها را نداریم و به این اراده نيامده‌ايم. در این وقت حضرت صدیق 
اکبر برخاست و برای اجرای حکم آمادگی خود را اعلام کرد سپس فاروق 
اعظم برخاست و هم چنین برای اجرای دستور آمادگی خود را بر لزوم 


اسلا ۳۹ سوره انفال 


جهاد اعلام نمود و پس از اوء حضرت مقداد برخاست و عرض کرد که: «یا 
رسول الّه آنچه به تو از جانب خدا حکم شده آن را به مرحلهٌ اجرا در بیاور 
ما همراه شما خواهیم بود. به خدا ما هرگز به تو چنان پاسخ نمی‌دهیم که 
بنی اسرائیل به موسی میا داده بودند چنان‌که در یه ۲۴ سوره مائده آمده 
که: «فاذهت آلت و ریک ففاتلا ها َاذون, بعنی: برو تو و خدایت با آنها 
بجنگید و ما در اینجا نشسته‌ايم. قسم به ذاتی که تو را برای دین حق مبعوث 
کرده است اگر شما ما را تا مقام «برک الغماد» که در حبشه است ببرید. ما 
همراه شما برای جهاد خواهیم رفت. ان حضرت ی از اظهارات مقداد 
بسیار مسرور شده پرای او دعای خیر فرمود؛ ولی تا هنوز از جانب انصار 
صدای کمک بلند نشده بود و گمان می‌رفت که معاهده‌ای که انصار برای 
کمک و حمایت آن حضرت ی منعقد شده بود» منحصر به شهر مدینه بود 
و آنان متعهّد به حمایت در خارج نبودند. لذا آن حضرت مجددأً خطاب به 
همراهان فرمود که: «ای مردم! مرا مشورت دهید: که به این جهاد اقدام کنیم 
یرگ این بان معاطب سول خدا (ضن) انضان بودند: خضرت سشعد بو 
معاذ انصاری فهمید و عرض کرد که يا رسول اللّه شما می‌خواهید از ما 
سوّال کنید؟ آن جناب فرمود: «آری». سعد بن معاذ عرض کرد: «با رسول 
ال ما بر شما ایمان آورده‌ايم و گواهی دادیم که آنچه شما می‌گویید حسق 
است. و ما با شما عهد و پیمان بستیم که در هر حال ما از شما اطاعت 
خواهیم کرد؛ لذا آنچه به شما از جانب خدا دستور رسیده است. آن را اجرا 
بفرمایید. قسم به ذاتی که تو را با دین حق مبعوث گردانیده است که اگر شما 
مارا به سوی دریا روانه کنید ما در دریا هم به همراهی شما پیش خواهیم رفت 
و هیچ کس از ما از دیگر همراهان باز نخواهد ماند و این بر ما سنگین تمام 
نمی‌شود که فردا شما به ما دستور جنگ با دشمن بدهید و ما امیدواریم که 
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خداوند از حمایت مابه شما چنان وانمود کند که اشک شادی از چشمانتان 
سرازیر گشته و جدّاً خوشحال شوید. پس ما را با نام خدا به هر سو که 
می‌ خواهید ببرید. 

رسول خدا 886 با شنیدن این سخن بسیار شادمان گشت و به سپاه اندک 
خویش دستور داد که به نام خدا پیش برویم. و مژده داد که الّه تعالی به من 
وعده فرمود که ما بر یکی از این‌دو گروه غالب خواهیم آمد» مراد از دو گروه 
یکی کاروان تجارتی ابوسفیان است. و دوم لشکری که از مکّه دارد می آید» 
سپس فرمود که: «به خدا قسم من اکنون کشتارگاه مشرکان را با چشم خود 
می‌بینم. ( کل این واقعه از ابن کثیر و مظهری مأخوذ است) به هر حال در 
نخستین آبه که فرمود: « ان قفا تس وین لَکرهون» یعنی: گروهی از 
مسلمانان این جنگ را سنگین می‌پنداشتند اشاره به آن حالتی است که از 
بعضی صحابه در حین مشورت گرفتن ظاهر شد که برای جهاد سستی و کم 
همّتی نشان دادند. و بیان این واقعه در دومین آیه است که: «یْحَادلوِنك فی الحْق 
فد ما ین ما باون الیاقوت وخ ببْرون, ایشان با شما درباره حق تعالی و 
اختلاف می‌کنند» گویا که به سوی موت سوق داده می‌شوند که آن را با 
چشم خود می‌بینند. صحابه کرام اگرچه سر از فرمان بر نتافتند بلکه در 
پاسخ به مشورت. از خود ضعف و سستی نشان دادند ولی اظهار این چنین 
مشورتی از همراهان پیغمبر ی هم به اعتبار مقام منیعی که داشتند. به‌نزد 
خدا ناپسند بود. لذا آن را با لفظ «لکارهُون, بیان فرمود. 


و لد ید کم اه اخذی الطانْفتیْن آنها کم و تودون ان غیر ذّات 


وقتی که خداوعده دا ده بهشما که یکی از دوگر وه به دست شمامی‌افتد و شمامی خواستی دآنچه را که‌در آن خار 


ال ۳۱ سوره انفال 


الشوکة تکُوْنْ لکم و یُرید له ان یْحقْ الحَق بکلمته و بقع دابر 
ی ها تیوه و خدا می‌خواست که حق را بررکلام خویش تجی بخشد و ای 
الکفرین 60 لح لح و بط الباطل و وگرة المجرمزن «) 
کافران را تاحق را تحقق بخشیده و باطل را نابود سازد.گرچه مجرمان رضایت نداشته باشند 
اد تستغیئزن ربْکُم فاستَجَاب لک آنی مَمد کم بالف من الْمَلنكة 
وقتی پروردگارخودرااستغاثه وفریادمی‌کرد ید پس به فریادشما رسیدکه(فرمود) می‌فرستم‌هزارفرشته 
مُزدفین ما جَعله له الا بُشوی و لتطمنن به فلوبکم 
به کمک شما پشت سرهم ومتوالی‌ونگر دانیدخدا این‌مددرامگرمژده‌ای‌وتا تسکین یابد به آن قلوب شما 
و ما اضر امن عنداله اناد عَ یز حکیم (۱۰) 


و نیست کمک مگر از جانب خداء بی شک خداوند غالب و با حکمت است. 


خلاصة تفسیر 


یاد آورید هنگامی را که خداوند متعال به شما وعده داده بود که یکی 
از این دو گروه (کاروان تجارتی یا لشکر) به‌دست شما می‌افتد (و مغلوب می‌گردد. اين 
وعده به مسلیانان توسط رسول خدا ع از طریق وحی داده شده بود) و شما در این آرزو 
بودید که گروه غیر مسلّح اکاروان تجاری) به‌دست شما می‌افتده و اراده خدا این 
بود که با احکام خویش حقانیّت حق را (عملا روز کرده) ثابت نماید و (اين راهم 
اراده داشت که) کقّار را ريشه کن کند تا که احقاق حق و ابطال باطل را اعملاثابت 
کته ا گر بخه ای شتصرهان (کناز تشر کوب فده هرد آنرا نا پسستد کنفت اد وفت را 
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باد کنید که شما با خدای خویش ابه سبب قلّت ده وعَدة خويش و کرت دشمن) فریاد 
و استغاثه می‌کردید» پس خدا به فریاد شما گوش فرا داد (و وعده داد) که شما 
را با یک هزار فرشته کمک می‌کنم که پشت سرهم می‌آیند. و خداوند اين 
کمک را تنها به این (حکت) کرد که مژده باشد (برای فتح و پیروزی شع) و تا که 
دلهای شما آرام گیرند (انسان طبعاًبه‌وسیله اسباب و وسایل تسلی می‌گردد لذا آن هم فراهم 
گردید) و (در اصل) نصرت او غلبه) تنها از طرف خدای تعالی است که غالب و با 
بی‌کمت تن انت‌شا: 


معارف و مسائل 


در آیات مذکور واقعهٌ غزوه بدر و نصرت و کمک خداوندی که بر 
مسلمانان مبذول گشت. بیان شده است. 

در اّلین و دومین آیه این‌نکته بیان شده است که وقتی آن حضرت 35 
و صحابة کرام اطلاع یافتند که لشکر بزرگی از قريش برای حمایت کاروان 
تجارت. از مکّه بیرون آمده است؛ در مقابل خود دو گروه را یافتند؛ یکی 
کاروان تجارت. که در روایات به لفظ «عیر» تعبیر شده است. و دوم» لشکر 
بسیار مجهٌّز و مسلحی که از مکّه حرکت کرده بود که بنام «لفیر, تعبیر شده 
بود. در این آیه بیان کرد که خداوند به رسول خویش» و به توسط او به همه 
مسلمانان وعده داده بود که یکی از این دو گروه کاملاً در قبضه و تصرّف 
شما درخواهد آمد که شما در حق آنان هرچه خواهید. انجام دهید. بدیهی 
است که تسلّط بر کاروان تجارت آسان و خالی از خطر بود و بر لشکر مسلح 
دشوار و پرخطر. لذا با شنیدن این وعده مبهم بسیاری از صحابه کرام تما و 
آرزو داشتند که گروهی که الّه تعالی به مسمانان غلبه بر نان را وعده فرموده 


۳۹ ۳۳ سوره انفال 


کاروان تجارت باشد که مسلّح نیست ولی رسول ال ی و بسیاری از 
اصحاب به اشارات ریّانی خواستند که اگر بر لشکر مسلح غالب شوند بهتر 
اشسگ: 

خلاصه آن ایی‌که مسلمانان متنبّه گردانیده شدند که چیزی را که شما 
پسندیدید نهایت کم همّتی و راحت‌طلبی: و دارای فائده‌ای ناچیز و 
ناپایدار و موقّتی بود» و آنچه الّه تعالی اراده فرمود شامل همّت عالیه و 
مقاصد بزرگ و فوائد کامل و دم بو و بز آن رادر یه دوم پیشتر توضیح 
داد که هیچ چیزی از قبضهٌ قدرت الهی خارج نیست اگر او می خواست 
مسلمانان بر کاروان تجارت غالب و مسلط می‌شدند اما او سزاوار شأن 
رسول کریم ی و صحابه کرام چنان دید که با لشکر مسلْح مبارزه شود و بر 
آن چیره گردند تا احقاق حق و ابطال باطل در معرض دید طرفین و جهانیان 
روشن‌گردد. در اینجا این امر قابل توجّه است که حق تعالی علیم و خبیر و 
از آغاز و انجام هر کار مطلع است. پس در این وعدهُ مبهم از طرف او چه 
مصلحتی پنهان به ودیعت گذاشته شده بود. مسلمانان بر یکی از این دو گروه 
چیره خواهند شد در حالی‌که می‌توانست یکی را تعیین می‌کرد که بر فلان 
گروه غالب خواهید شد. از حقیقت این ابهام تنها خداوند می‌داند اما از 
ظاهر قضیه همین قدر معلوم می‌شود که هدف از آن. امتحان صحابهٌ کرام 
بود که با کار آسان به دور از مشمّت را بر کار مشکل و طاقت فرسا و پر از 
مشمّت ترجیح می‌دهند. و نیز یک نوع تربیت اخلاقی بود که به‌وسیلةٌ آن به 
آنها آموخته شد که در تحصیل همّت عالیه و مقاصد بزرگ باید از جهد و 
جدٌ و خطرات. وحشت زده نشوند. 

در آیةُ سوم و چهارم آن داستان بیان شده که پیش از مقابله با لشکر 
مسلح؛ وقتی آن حضرت ی مشاهده فرمودند که همراهان تنها سیصد و 
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سیزده نفر و بیشتر آنها غیرمسلح می‌باشند. در حالی‌که در جبهه مقابل 
حدود یکهزار جوان مسلّح وجود داشت» پس از اینجاست که رسول گرامی 
به درگاه خداوند ذوالجلال دست به دعا شد و از بارگاه کبریایی‌اش 
استمداد کرد و کمک خواست. او دعا می‌کرد و اصحاب کرام 2 رضوان ال 
اجمعین آمین می‌گفتند. حضرت عبدالّه بن عبّاس الفاظ دعای آن حضرت 
را چنین نقل فرموده است: «خدایا وعده‌ای که به من فرموده‌ای آن را زودتر 
عملی فرماء خداوند اگر این گروه قلیل مسلمانان از بین بروند» پس کسی 
برروی زمین باقی نمی‌ماند که تو را عبادت کند زیرا همه زمین پر از کفر و 
شرک است. و همین چند مسلمان‌اند که عبادت صحیح تو را انجام 
می دهنل). 

آن حضرت یه مکزرا و به همین کیفیّت با الحاح و زاری مشغول به 
عوهت اه شاد اتقو اک اه وس افتا ده نت ابو کر 
صلٌ یق له جلو رفت و چادررا بر دوش او نهاد و عرض کرد: «با رسول ال 
شما بیش از این پریشان نباشید. خداوند حتماً دعای شما را اجابت خواهند 
فرمود و وعدهٌ خویش را جامه عمل خواهند پوشانید. 

مراد از الفاظ با تون یه در ای مذکور در ارتباط با همین واقعه 
است. و معنی آن چنین است: آن وقت هم قابل تذگر است که شما به دربار 
پروردگار خویش استغاثه می‌کردید و کمک می خواستید و این استغاثه اگر 
چه در حقیقت از جانب رسول خدا ی بود اما همه صحابه هم آمین 
می‌گفتند لذا همه افراد گروه به استغاثه منسوب گردیدند. سپس بیان اجابت 
آن دعا را چنین بیان فرمود که؛ «اَحاب لَم ی ثمذ کغ بل تن لب شزفین» 
یعنی: الّه تعالی فریاد شما را شنید و فرمود که: «یک هزار فرشته به یاری 
شماگسیل خواهم داشت که پشت سرهم یکی بعد از دیگری خواهند آمد. 


اس ۳۵ سوره انفال 


لازم به تذکّر است که خداوند؛ نیرو و توانایی فوق‌العاده‌ای به فرشتگان 
عنایت فرموده است که در تصور محدود آدمی نمی‌گنجد. همین قدر 
می‌توان حدس زد که زیر و رو کردن قوم لوط ی تنها توشط یک پر از 
جبرئیل انجام شد و نیازی برای فرستادن این قدر از فرشتگان با این نیروی 
بی‌نظیر نبوده حتّی یک فرشته برای انجام این مأموریت کافی بود. ولی 
خداوند متعال از فطرت بندگان خویش آگاه است که آنها از این آمار و ارقام 
هم متأًیر می‌شوند. لذا به اندازهٌ شمار دشمن مقابل وعده فرمود که تعداد 
هزار فرشته می‌فرستد تا که از فوج عظیم دشمن که با آلات و ابزار جنگی و 
طبل و تنبور به سوی آنها در حرکت‌اند؛ نهراسند و از نیروی کمکی 
فرشتگان دلشان تغر سند کردد. 

در یه چهارم همین مطلب را بیان فرمود که: بو ما لاله ال شزی و 
من به فلوم یعنی: خداوند متعال چنین کرد که برای شما مزده‌ای باشد و 
وتا اط تاج یابند. آمار فرشتگان که در غزوهٌ بدر فرستاده شدند در این 
آیه یک هزار آمده است و در أَيةٌ ۱۲۴و آيةٌ ۰۱۲۵ سورة آل عمران سه هزار 
و پنج هزار ذکر شده است و علّت آن سه وعده مختلف است که در سه 
حالت مختلف داده شد. نخست یک هزار فرشته به سبب دعای آن حضرت 
و فریاد و آمین مسلمانان وعده داده شد. دومین وعده به سه هزار فرشته 
که در سورء آل‌عمران مذکور است. زمانی وعده داده شد که به مسلمانان 
اطْلاع رسیده بود که برای لشکر قریش دارد نیروی کمکی می‌رسد. در 
تفسیر روح‌المعانی از ابن ابی شیبة و اين المنذر به روایت شعبی منقول است 
که به مسلمانان در بدر اطلاع رسید که کرز بن جابر محاربی همراه با لشکری 
عظیم به کمک مشرکین می‌آید. با این اطْلاعیه مسلمانان پریشان شدند. ی 


۴ سورة آل‌عمران نازل شد که: رن بَکَکم آن یم کم ریم بت الاف من الْمَِكة 
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رن در سوره آل‌عمران نازل شد که در آن وعده نازل کردن سه هزار 
فرشته از آسمان داده شد. 

و وعده سوم به پنج هزار فرشته مشروط باین شرط بود که اگر دشمن به 
یک بار حمله کند؛ پس کمک پنج هزار نفری فرستاده می‌شود آذن هم در 
سور آل‌عمران بعد از یه ۴ مذکور چنین آمده است: «بلی ان تَضووا وق 
و کمن فورهخ هدا ینم نک بخنسة آلای ین له وین یعنی: اگر شما بر 
پایهُ تقوا ثابت قدم ماندید و لشکر مخالف به یک‌بار بر شما حمله اورد؛ پس 
پروردگارتان برای کمک شما پنج هزار فرشته با علائم مخصوص 
موی فرتسقاد: 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که در این وعده سه شرط بود: یکی ثابت 
قدمی. دوم: تقوی. سوم: حملهٌ یکپارچهُ دشمن متقابل. دو شرط اوّل در 
صحابةٌ کرام موجود بود که در این میدان از آغاز تا پایان میچ‌گونه اهمال و 
تزلزل در اراد مصمّم‌شان به وجود نیامد. اما شرط سوم حمله دشمن به 
وفوع نپیوست و سرانجام نوبت به فرستادن پنج هزار ملائکه نرسید. لذا 
معامله در میان یکهزار و سه هزار داثر ماند و در آن این احتمال وجود دارد 
که مراد از سه هزار این باشد که بعد از فرستادن یکهزا دو هزار دیگر 
بفرستند تا که مجموعاً سه هزار شوند و این احتمال هم هست که این سه 
هزار علاوه از آن یکهزار قبلی باشد. 

در اینجا این امر هم قابل توجه است که در اين‌سه آیه وعده فرستادن 
سه گروه از ملائکه است و برای هر گروه صفتی بخصوص ذکر شده است. 
در أَيهٌ سوره انفال که در آن وعده به یک هزار فرشته است در آن صفت 
ملائکه به لفظ «مردفین» ذکر گردیده است. و معنی آن است پشت سرهم. و 
شاید در این اشاره به این شده است که پشت سر اینها دیگر هم می‌آید و در 
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یه ال یعنی: یه ۱۷۲۴ سورءٌ آل‌عمران صفت ملائکه را به لفظ «منزلین» ذ کر 
فرمود که این ملائکه از آسمان فرود آورده می‌شوند. در این اشاره به یک 
اهمیت ویذه ایناست که به جای این‌که از فرشتگان روی زمین کار گرفته 
شود با اهمَیّت خاصی این گروه ملائکه از آسمان فرستاده می‌شونده و در 
یه سوم یعنی: یه ۱۲۵ سور آل‌عمران که از پنج‌هزار فرشته ذکر به میان 
آمده است صفت آنها به لفظ «سوّمین, ذکر گردیده که آنها دارای علائم و 
لباس بخصوصی خواهند بود. چنان‌که در روایات احادیث آمده که 
عمامه‌های ملائکه در غزوه بدر سفید» و در عزوه حنین سرخ بود: 

و در پایان آیه فرمود که: «و علض لین ناو له یز »در این جا 
به مسلمانان هشدار داده شد که کمک از هر کجا بیاید چه در صورت ظاهر و 
چه در خفا! همه از جانب خدا و با اختیار او است. کمک ملائکه نیز تحت 
فرمان او انجام می‌یابد. لذا: توجّه شما باید تنها به سوی ذات وحده 
لاشریک له باشد زیرا که تنها او توانا و حکیم است. 


یشیم لغاش اَمَنة مه و یرل عَیْکم من السسماء مَاء 
وقتی‌که خواب‌سبکی‌جهت آرامش شما بر شما فروانداخت از طرف خود و فرود آورد بر شماازآسمان آب 
هکم به و یدب عنکج رجز الط و لیزبط علی قلزیکخ 
پاک کند شما را با آن و دور کند از شم آلودگی شیطان را و دنهای شمارا مستحکم کسند 
و5 یب به لام 30۱ یوحی رَیْكَ الی الملنکة و آنی معکم 


و قدمهای شما را ثابت نگهدارد. وقتی دستور داد پروردگارت به فرشتگان که من با شما هستم 
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وا ادن امنوا سالقی فن قلوب این کفوا ارب فاضر بو 

پس قلوب مومنان را تثبیت کنید. که خواهم انداخت در دل کفار بیم و وحشت پس بزنید 

فوق الاعتانی و اضربوّا منم کل بنان ۱۷۶ ذلك انم شآشوا لته 

برگردنها و سر انگشتهایشان را ببرید. آن به این خاطر است که مخالفت کردند با خدا و 

و زضوله" و من یُشاقق الله و رسوله فان الْه شدیْذُ العقاب (۱۳) 

رسول او. و هر که با خدا و رسول او مخالفت ورزد پس یقیناً عذاب خدا سخت است 
لک فقو وآن للکفر ین عَذاب اثار ۱۷) 


بچشید این را و بدانید که عذاب دوزخ برای کافران است 


خلاصه تفسیر 


آن وقت را به خاطر بیاورید که خداوند بر شما خواب سبکی عارض 
می‌کرد از طرف خود. به‌خاطر امن دادن شماء و بر شما از آسمان آب 
می‌بارانید تا که به‌وسیلهُ آن آب شما را (از نداشتن طهارت و حالت جنابت) پاک کند و 
(به‌وسیلة آن) وسوسه شیطان را از شما دور نماید و دلهای شمارا محکم کند و 
پایهای شما را ثابت کند (یعنی نما در ریگها فرو نروید) آن وقت را به خاطر بیاورید 
که پروردگارت به فرشتگانی (که برای کمک نازل شده بودند) دستور می‌داد که من 
دوست شما هستم شما حوصله موّمنان را بیفزایید من اکنون در قلوب کفار 
رعب خواهم انداخت. پس شما بر گردن کفار اضربه) بزنید و سر انگشتان 
آنان را قطع کنید. این‌سزای آن است که آنها مخالف خدا و رسول او شدند و 
هر کسی که مخالف با خدا و رسول او باشد پس الّه تعالی ابه او) سزای 
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سخت خواهد داد (یا در دنیا بنا برمصلحتی یا در اخرت يا در هرجا) پس این سا را 
بجشید و بدانید که عذاب جهنم برای کفار مقر است. 


معارف و مسائل 


از آغاز سوره انفال بیان آن نوع انعامهای خداوندی جریان دارد که بر 
بندگان فرمانبردار او مبذول شده‌اند وقایع غزوه بدر یکی از حلقه‌های همان 
زنجیراند. از جمله انعامهایی که در غزوه بدر اعطا گردیده. نخستین انعام؛ 
بیرون آوردن خود مسلمانان است در این جهاد. که در أیهُ «اذ أَخرَحک زنگ, 
بیان گردیده و دومین انعام وعده کمک فرشتگان است که در آیه ,ی کم 
ال آمده است. انعام سوم استجابت دعا و اتمام وعدهُ کمک که درایه «اذ 
سیون رََکم, آمده و در آیات فوق انعام چهارم ذ کر شده که در آن دو نعمت 
برای مسلمانان بیان شده است؛ یکی غلبهٌ خواب و رفع پریشانی و خستگی؛ 
دوم: تهیه آب به‌وسیله باران و هموار کردن میدان جنگ برای آنها و لزنده 
کردن آن برای دشمن. 

تفصیل این واقعه از اين قرار است که وقتی که نخستین مع رکه کفر و 
اسلام آغاز گشت لشکر کفار مکّه جلوتر آمده محلّی را برای خود در نظر 
گرفته بودند که مرتفع بود و آب به آنها نزدیک بود. وقتی رسول خدا 3 و 
صحابه بدان جا رسیدند در طرف پایین رودخانه جای گرفتند. قران کریم 
نقشة این میدان جنگ را در آیه چهل و دوم چنین ترسیم کرده است: «ذغ 
باوخ ال وشوو اقضوی, که بیان مفضل آن در آینده خواهد آمد. «انء 
له 
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منذر از آن جایگاه آگاهی داشت. آن را از نظر استراتژیکی نامناسب دانست 
و عرض کرد که پا رسول الّه اگر این جایگاه را شما بنا به دستور خدا 
برگزیده‌اید که پس ما در تغییر آن هیچ گونه اختیاری نداریم» با اینکه تنها با 
در نظر گرفتن مصلحت و فکر آن را انتخاب فرموده‌اید؟ آن حضرت تّ 
فرمود: خیرا این حکم خداوندی نیست می‌توان این محل را تغییر داد و 
جای دیگری را برگزید. آنگاه حباب بن منذر عرض کرد که پس بهتر 
این‌است که از اینجا جلوتر برویم و قبل از رسیدن سپاه دشمن؛ محل آب را 
به تصرف خویش درآوریم. آن حضرت یه مشورت او را پذیرفت؛ پس؛ 
پیش رفتند و آن جارا تصرّف کردند و حوض ساخته و در ان اب دخیره 
نمودند. و پس از این اطمینان حضرت سعد بن معاذ عرض کرد که يا رسول 
نا به فکرم می‌رسد که برای شما یک سایبان در جایی محفوظ درست کنیم 
که شما در آن آرام گیرید و سواریهای شما هم به‌نزد شما قرار گیرند. زیرا ما 
در مقابل با دشمن می‌جنگیم. اگر خداوند ما را به پیروزی نایل گردانید که 
هدف ما همین است و اگر خدای نخواسته صورت دیگری اثفاق افتاده شما 
بر مرکب خویش سوار شده خود را به اصحاب کرام که در مدینه باقی 
شنت ان ی سا وی تن مه اقا نت خر فلا کار و ابعار کر سس 
به شما از ما کمتر نخواهند بود. و اگر آنها می‌دانستند که شما با چنین لشکر 
مسلحی مقابله می‌کنید. هیچکدام از آنها از رکاب آن جناب باقی نمی‌ماند. 
شما به مدینه می‌رسید و آنها بی‌ شک یاوران راستین شما خواهند بود رسول 
کریم ی با شنیدن این پیشنهاد فد کارانه. برای او دعای فراوان کرد؛ پس 
آنگاه سایبان کوچکی برای آن جناب لو ساخته شد که در آن بجز رسول 
خدا عٍ و صلّیق اکبر کسی دیگر نبود. و حضرت معاذ بر در آن سایبان 
شمشیر به‌دست. نگهبانی می‌داد. 
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نخستین شب جنگ بود. گروه سیصد و سیزده نفر بی‌ساز و برگ با سه 
برابر خویش یعنی با فوج هزار نفر جوان مسلح به مقابله برخاسته‌اند. بهترین 
میدان جنگی هم در اختیار دشمن است و پایین‌تر از آن ریگزاری است بس 
صعب العبور که در اختیار مسلمانان قرار دارد. همه در تشویش و پریشانی 
خاضی قرار گرفتند. به‌طوری که شیطان در دل بعضی وسوسه انداخت که 
شما خود را بر حق می‌دانید و به جای استراحت به نماز تهجد مشغول‌اید. 
و از این‌که دشمن از هر حیث بر شما مسلط است» غافل اید. 

در اینجا بود که خداوند خواپی گران بر همه مسلمانان بجز رسول 
گرامی مسلط کرد به‌طوری که جملگی اگر خواستند یا نه؛ به خوابی عمیق 
فرورفتند. 

حافظ الحدیث ابویعلی نقل کرده است که حضرت علی مرتضی تِل 
فرموده است که در شب غزوه بدر از ما هیچ کس نبود که به خواب نرود. تنها 
رسول خدا یه در تمام شب بیدار و به نماز تهجّد مشغول بود. 

و ابن کثیر نیز با اسناد صحیح نقل کرده است که رسول خدا یت در این 
شب وقتی که در «عریش» یعنی سایبان خویش به نماز تهجد مشغول بود» 
لحظه‌ای ثیر به خواب رفتند اما فوراً خنده کنان بیدار شده فرمودند: «ای 
ابوبکر مژده باد پر شماء که جبرئیل بر آن تیه ایستاده است و این آیه را 
می‌خواند و می‌رفت. آية ۴۵ سور قمر می‌خواند: مالغ ون الب 
یبعنی» عنقریب فوج دشمن شکست خورده به عقب فرار می‌کند و در بعضی 
روایات آمده که وقتی آن جناب 6 بیرون تشریف برد به مواضع متعذدی 
اشاره کرده فرمود: که این کشتارگاه فلان است و این از آن فلان! و بعد همان 
گونه اتفاق افتاد «تفسیر مظهری». 

همان‌طور که الّه تعالی در غزوه بدر برای رفع پریشانی و خستگی 


معارف القرآن ۴۳۲ 1 


خوابی راحتآور بر همه اصحاب کرام مسلط فرمود. چنین واقعه‌ای در 
غزوءٌ احد هم روی داد. 

سفیان ثوری به روایت حضرت عبدال‌بن مسعود نقل فرمود که 
خواب در حالت جنگ از طرف خدای تعالی علامت امن و اطمینان است و 
در حالت نماز از طرف شیطان می‌باشد (ابن کثیر). 

نعمت دیگری که در این شب عاید مسلمانان شد باران بود که نقشه 
میدان جنگ را علیه آنان کاملاً دگرگون ساخت. به‌طوری که در محلی که 
لشکر قریش بر آذ مستولی بود؛ باران شدیدی باریدن گرفت و میدان 
دلخواه آنان را بسیار لغزنده ساخت که هرگونه حرکت و نقل و انتقال را بر 
آنان متعذر و دشوار ساخت و محلّی که آن حضرت با اصحاب کرام اقامت 
داشتند باران به گونه‌ای خفیف بارید و ریگزار نرم تثبیت شد و میدان 

و در آیهُ فوق هر دو نعمت خواب و باران مذکوراند که نقشه میدان 
کارزار را دگرگون ساخته: وساوس شیطان را از افکار بعضی که خوف فریب 
می‌رفت: به کی زدود. لذا در این یه مذکور فرمود: «آن زمان را به یاد آورید 
که الّه تعالی بر شما خواب سنگینی مسلط کرد تا که شما را آرامش دهد و بر 
شما باران بارانید تا بدان آب؛ شما را پاک کند و وساوس شیطان را از شما 
دفع کرده؛ دلهایتان را محکم و قدمهایتان را ثابت نگهدارد. 

پنجمین انعام در دومین آیه ذکر شده است که در میدان جنگ بدر بر 
مسلمانان مبذول گشت. و آن این‌که به فرشتگان که جهت کمک به مسلمانان 
اعزام شده بودنده خطاب کرده فرمود که: : «من با شما هستم؛ شما مومنان را 
تثییت و تقویت کنید. من اکنون در دل کفار بیم می‌اندازم پس شما پر گردن 
کار ضربه زنید و بندهای انگشتان آنها را قطع کنید. در اینجا به فرشتگان دو 
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که فرشتگان در میدان وارد شده شمار آنها را بالا برند و با آنها شریک شده 
مسلمانان را مستحکم گردانیده آنها را تقویت کنند. و کار دوم این‌که 
این یه همین است که فرشتگان هر دو کار را انجام دادند در قلوب مسلمانان 
تصرّف نموده و آنها را وی و دلگرم کردند. و در قتال هم سهیم شدند. و این 
از چند روایات حدیث هم تأیید می‌گردد که آنها در تفسیر در منثور و 
مظهری با تفصیل بیان شده‌اند و شهادات عینی قتال ملائکه را بعضی از 
صحابه نقل فرموده‌اند. 

در سومین آیه فرمود که: آنچه که در این معرکه بین کفر و اسلام انجام 
بود. از این جا معلوم شد که در غزوه بدر از یک طرف بر مسلمانان انعام نازل 
شد و به فتح و پیروزی نایل آمدند و از طرف دیگر به‌وسیلهٌ مسلمانان بر 
کمار علات نازل موجه فثر فلیلی بدکیف اععال بل فرش رسیذند او 
عذاب سنگین‌تر از این» در قیامت خواهد آمد و آن را کر که چهارم چنین 
ذکر فرمود: «لم فقو نکر اب الٍّه یعنی: این عذاب بسیار اندکی 
است. لذا شما آن را بچشید و بدانید که پس از این عذاب اندک» عذاب 
سخت جهنْم گریبانگیر شما خواهد شد در حالی‌که آن عذاب بسیار سخت 
و همیشگی و غیرقابل تصوّر است. 
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بایها اذین منوا اذ نقیئم اندین کفزوا زخفا فلائولوهم 
ای مومنان! وقتی که روبرو شوید با کثّار در میدان جنگ. مگردانید به‌سوی آنها 
التذبساز «د )و من وله یمن ره الا متحرفا لقتال آز 
پشت‌هاراوهرکسی‌بگر داتدیاسویآنهادر ِ وزیشت خودرامگراین‌که‌هنر نی بردبرای‌جنگ‌یا 
تَحَیٌا الی فنّة فقذ بأء بغخضب بغضب من له و مَأونهٌ جُبهلْمٌ و بنْش 
پناه برد به لشکر, ی شع او حپهنم است؛ و آن 
الْمصیر (4۱#فلَم تلهم و لکنْ له تلهم" و ما رمیت اذ ریت 
بدجای است. پس شمانکشتیدآنهاراولی خدا کشت آنهارا: و تونباشیدی (مشت خاک) وقتی‌که‌باشیدی 
و لک اللة زمی* و لْلی الموْمنیْن نین مه بلاء خسنا ان الئة سم 
ولی خدا پاشید. و تا که احساس کند بر مومنان از طرف خود احسان خوب. هر آئینه خدا شنوا 
علیم 4۱۷۸ ذلکم و آنْ الْة مُوْهن کید الکفرین (۱ ان تستفتگوا 
۳ ین تست یی ات و اگر طلب فتح می‌کنید 
جَاءکُم انح" و ان تزا فهْو خر لک" و ان تعُوذوا نخذ و 
پس رسیده‌است به شمافتح. وگر از بیائید پس برای شم بهتر است واگر بازگردید مهم بازمی‌گر یم 
لن نی عَنکُم فنکم شین و لوِکنْث "وان الْة مَع الموْمنیْن (4۱۹ 


و بی‌نیاز نمی‌کند گروه شما چیزی هر چند بسیار باشد. و خدا با مومنان است. 


خلاصة تفسیر 


ای ایمانداران امومنان )| وقتی که شما با کافران (در جهاد) دو به دو رو در 
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روی هم قرار گیرید پس به سوی آنها پشت نکنید (یعنی از جهاد فرار نکنید) و هر 
کس در این موقع (یعنی وقت مقابله) با آنها پشت بگرداند مگر در صورتی که 
برای جنگ رنگ عوض کند (یعنی تاکتیک عوض کند) یا به گروهی پناه ببرد که آن 
مستثنی است و بقیّه که اینچنین بکنند مورد خشم خدا قرار گرفته جای‌شان 
دوزخ خواهد شد و آن خیلی بد جایی است و در آیه: موه الایة هم اشاره 
به داستانی است و آن این‌که شما در روز بدر یک مشت خاک برداشته به طرف کثار پاشیدی که ذرّات 
آن به چشم همه رسید و شکست خوردند و به کمک رسیدن ملائکه در بالا ذکر گردید و بر این صورت 
تفریع می‌فرماید که وقتی که این گونه وقایع عجیب اتفاق افتاد که کاملاً از اختیار شعا خارج بودند) 
.<< 7 (کتار) را قتل نکر دید اما (در این 

بم) الّه تعالی است که (یقیت) آنها را قتل کرد (یمنی مور حقیق قدرت اوست) و (هم 
تیان دورب نوی استما مفی ها که (یشوی اماا تسا سکن لکن (یتینا) ال 
تعالی آن را پاشید (و با وجوداین‌که مور حقیق قدرت حق تعالی است. پس آثار قتل و غبره را 
که بر قدرت عبد مقرتب فرموده حکت در آن این‌است که) تا به مسلمانان از طرف خدا 
اجر خوبی (در مقابل اعمال آنا) دهد (و رسیدن اجر طبق سنّت ای موقوف است بر این که 
فعل به عزم و اختیار آنها صادر گردد) یقیناً له تعالین (گفتار اين ممنان را) کاملاً شنوا (و به 
افعال و احوال آنها) کاملاً دانا است (ما از این اقوال استغائه و مشقت که در افعال قتال و تشویش 
احوال و غیره پیش آمده وقوف کامل دار و به آنها براين کار سزای خواهبم داد) یک امر این‌بود 
که اتفاق افتاد؛ و امر دیگر این‌که خدا می خواست که تدبیر کفّار را سست کند 
(و سستی بیشتر هنگامی ظاهر شد که از دست مساوی خویش. بلکه ضعیف‌تر از خویش مفلوب 
گردد. و این هم موقوف بر این است که آن آثار به‌دست مومنان ظاهر گردد و اگر نه می‌توانستند 
بگویند که تدای ما بسیار قوی بود. اما در مقابل قویتر که تدب ای است تاب تحمل نیاوردند. و از 
این. حوصلة آنها نسبت به مقابله با سمانان در آتیه سست نگردد زیراکه آنها را ضعیف می‌پنداشتند) 
اگر شما فتح می خواهیده نزد شما آمد و رسید (و آنچه که حق بود پیروز گشت) و 
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اگر ۱ (اکنون بعد از وضوح حق از خالفت رسول خدا یو ) باز بيایید این برای شما بهتر 
است و اگر!( (اکنون هم باز نيایید. بلکه) باز همان کار را بکنید (یعنی خالفت) پس پس ما هم 
باز همین کار را خواهیم کرد (یعنی شم را مغلوب و مسلمانان را غالب) و (اگر شما بر کترت 
خود متکی هستید که در این نوبت بیشتر جع می‌کنيم, پس به خاطر داشته باشید که) اجتماع شما 
اصلاً به درد شما نمی خورد؛ هرچند زیاد باشد و امر واقعی این‌است که (د 
اصل) اللّه تعالی با مومنان است (یعنی کمک آنهاست اگر چه گاهی به عارضه‌ای ارو انا 
به ظهور نییوندد. ام اصل محل غلبه این است. لذا مبارزه با آنان, بهمابه به هلاکت انداختن خود است. 


معارف و مسائل 


در دو یه نخست از آیات مذکور یک قانون جنگی آموزش داده شد. 
مراد از لفظ «رحف, در آیهٌ نخست مقابله و اختلاط دو لشکر با یکدیگر 
است. منظور ایاست که بعد از درگیری در چنین جنگی» ٍ نشنت کر دانتلت) 3 
از میدان گریختن برای ون ۵ ذکر یک 
استثنا از این حکم آمد و بیان عذابی شدید برای کسانی که به طریق ناجایز 
بگریزند ذکر شده است. 

که استثنا را دو گونه بیان فرمود: لح تال آ با الیفن» یحنی 
پشت گودانیدن در حین جنگ تنها در دو صورت جایز است. اوّل این‌که 
پشت گردانیدن از میدان تنها یک تدبیر جنگی برای عقب‌نشینی و نشان 
دادن دشمن باشد و مدف از آن خالی کردن میدان جهاد نباشد. بلکه هدف از 
آن غافلگیر کردن دشمن و حمله نا گهانی باشد. .و این‌عین‌معنی لفظ «متحزفا» 
است که در یه فوق آمده است. که «تحرّف» به معنی تماأیل به ب4 کنو آستت: 
(روح المعانی). 
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بقالت: اشتتا نی دیگر کشروز ان شنت کودانتن ار مان زا سار 
می‌شمارد این‌است که ضعف نیروهای خود را احساس کرده عقب‌نشینی 
کند تا که فیروی بیشتری را از مجاهدین فراهم آورده باز حمله‌ور شود و 
همین است معنی: و متحراً الی فْة. زیرا که معنی لفظی «تحتز, انضمام و 
رسیدن. و معنی «فلة» گروه» است. مطلب این‌که مقصود از عقب‌نشینی 
به‌خاطر ملحق شدن به گروه» و تقویت حاصل کردن و سپس حمله کردن؛ 
جایز بوده و از تاکتیک‌های مهم جهاد می‌باشد. 

شن از ذکر اساسای کسایی را کهیدوه از خالات اسان .یه 
طریق ناجایز پشت بگردنند و فرار را برقرار ترحیج دهنده بیان 
می‌فررمایند فد با ء بلصب نله و موه جهمط و بش الصیل, » یعنی: : آن که از میدان 
جهاد می‌گریزد مورد خشم خدا قرار گرفته جایگاه او جهنّم است که جای 
تتضا زر مدای انسستج: 

۳ ی ی 
افزون باشد برای مسلمانان از مبارزه با آنها پشت گردانیدن حرام و ناجایز 
است. بجز در دو حالت استثنایی که پشت گردانیدن به نیت و قصد گریختن 
نباشد؛ بلکه یا به صورت تاکتیک جنگی و تدبیر ویژه‌ای باشد یا به منظور 
تأمین نیروی کمکی: عقب‌نشینی کرده. مجدّداً بر دشمن یورش آورده در 
این صورت جایز است و لازم به توضیح است که این آیات در غزوه بدر نازل 
شد در آن زمان حکم چنین بود که اگر دشمن از نظر تعداد نفرات. فراوان و 
زیاد و از نظر تجهیزات. فوق‌العاد قوی باشد و در مقابل نیروهای خودی از 
نظر عده و عذه کم و ضعیف باشد باز هم پشت گردانیدن و فرار از میدان 
جهاد هرگز جایز نیست. در حالیکه وضعیت در میدان بدر چنین بود که 
سیصد و سیزده نفر با سه برابر خویش یعنی با یکهزار رو در رو و مقابل هم 


معارف القرآن ۳۸ 8 


قرار گرفته بودند. سپس حکم تخفیف در أیةٌ ۶۵ و ۶۶ از سورة انفال نازل 
گشت. در آیهُ ۶0۵ دستور رسید که بیست مسلمان با دویست کافر و صد نفر 
مسلمان پا هزار نفر کافر در جهاد باید مقابله کنند. .و در ی ۶۶ مزید تخفیف 
باین قانون نازل گشت که: الا حّ له علخ و علم قلخ" فان ین منکم ماه 
ابر ِا ما الاية: یعنی اکنون خداوند برای شما آسان گرفته و با در نظر 
گرفتن ضعیفی شما اين قانون را جاری کرد که اگر مسلمانان صدنفر ثابت 
قدم باشند بر دویست کافر پیروز خواهند شد؛ لذا در این پن جا اشاره به این 
است که اگر مسلمانان با دو برابر خویش مقابله بکننده توقع می‌رود که پیروز 
گردند. لذا پشت گردانیدن برای آنها هرگز جایز نیست. ولی اگر شمار 
دشمن از دو برابر هم بیشتر باشد پس در این صورت عفب‌نشینی از میدان 
جهاد جایز است. 

حضرت عبداله بن عبّاس با توجه به آخرین قانون می‌فرماید که هر 
کس در مقابله با سه نفر گریخت او فرار نکرده» اگر از مقابله با دو نفر 
گر بخت او فرار کرده است یعنی؛ مرتکب گناه کبیره شده است. (روح 
البیان). لذا این دستور تا قيامت برقرار است و دستور شرعی نزد عموم و 
جمهور امّت و ائمَةٌ اربعه همین است که تا وقتی آمار دشمن مقابل از دو 
برابر افزون نباشد فرار از میدان جهاد حرام و گناه کبیره به شمار می آید. 

در صحیحین به روایت حضرت ابوهريرة منقول است که رسول 
خداءة هفت چیز را برای مردم مهلک قرار داده است و از آن جمله یکی 
گریختن از میدان جنگ با توجّه به قانون فوق است. قرآن کریم عقب‌نشینی 
ابتدایی مسلمانان را در غزوةٌ حتین یک لغزش شیطانی قلمداد کرد که اين 
دلیل است بر گناه کبیره بودن آن. چنان‌که در أَیةُ ۰۷۵ سوره ان 3 
که: «اَْا اه السبْطانْ». 
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داستانی از حضرت عبدالّ‌ین عمر در ترمذی و ابوداود منقول است 
که او یک بار از میدان جنگ گریخت و به مدینه پناه برد و در محضر آن 
حضرت ی حاضر شده به جرم خود اعتراف کرد که ما مجرمان هستیم که 
از میدان جنگ گریخته‌ايم؛ آن حضرت تم به جای این‌که اظهار نارضایتی 
بفرمایند آنها را تسلی داد و فرمود: «بل انتم العکارون, و اافنکم» یعنی شما 
فراری نیستید بلکه کمک حاصل کرده بار دوم حلمه‌ور خواهید شد. و من 
نیز کمک شما خواهم بود. آن حضزت یه در این باره حقیقت را روشن 
ساخت که گریختن و پناه آوردن آنان به مدینه در آن حکم استثنایی داخل 
است که تخلیه میدان برای حاصل کردن کمک جایز است. لذا حضرت 
عبداللّبن عمر به شناخت هیبت و عظمت حق تعالی دست يافته بود که به 
علّت عقب‌نشینی خود را مجرم دانسته به محضر مبارک نبوی حضور یافت. 

در أیهُ سوم در ضمن بیان بِقیهُ واقعهٌ غزوه بدر ضمن راهنمایی 
مسلمانان که در فتح معجزه آسائی غزوه بدر که کثرت از قلت و قدرت از 
ضعف منهزم گشت پس آن را نتیجهُ سعی و عمل خویش مپندارید بلکه 
آن را از آن ذات پاک بدانید که نصرت و امداد غیبی چگونه نقشه تدبیر کمار 
را دگرگون ساخت!... 

علاْمه ابن جریر طبری و بیهقی تفصیل این واقعه را که در این آیه بیان 
شده است. از حضرت عبدالبن عبّاس و غیره چنین نقل فرموده‌اند که: 
درروز واقعه بدر که لشکر هزار نفری جوان قریش از پشت تبّه وارد میدان 
شد و با در نظر گرفتن قلت و ضعف مسلمانان و کثرت و قوّت خویش با 
نهایت غرور و تکبّربه پیش آمدند. آنگاه رسول خد ای به بارگاه الهی دست 
ب#وعا شید کسان انا این فریکن تعیب کنند کان نی با قیفر ونکت دوال 
پیشروی‌اند. آنچه به من‌وعده فتح و پیروزی داده‌ای» آن را زود عملی فرما! 
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(روحالبیان) 

پس جبرئیل امین 1 نازل شد و عرض کرد که: شما یک مشت خاک 
به سوی لشکر دشمن بپاشید. آن حضرت ی هم چنین کرد. ابن ابی حاتم به 
روایت ابن زید نقل کرده است که آن حضرت 9 سه بار مشتی خاک و 
سنگریزه» یک‌بار به سوی راست لشکر و یک‌بار به جانب چپ؛ و یکبار 
روبه‌روی آنها پاشید» در نتیجهٌ قدرت الهی» آن یک يا سه مشت خاک به 
صورت معجزه چنان پرا کنده شد که هیچ‌کس از لشکر دشمن نماند که غبار 
و سنگریزه به صورت و چشم او اصابت نکند. به‌طوری که در اثر آن در تمام 
لشکر پراکندگی و انتشار پدید آمد و مسلمانان آنان را تعقیب کردند و 
فرشتگان جداگانه شریک قتال شدند. (مظهری. روح البیان). بالاخره گروه 
کثیری از کمّار به قتل رسد و بسیاری اسیر گشته و بقیه پا به فرار گذاشتند و 
سا تسه فساهاتا ناماد 

مسلمانان در عالم یأس و نومیدی کامل به این پیروزی بزرگ نایل 
آمدند. اصحاب کرام بعد از بازگشت از میدان جنگ از رشادت‌ها و 
دلاوریهای خویش سخن به میان می آوردند و چگونگی پیکار خویش را بر 
دیگران تعریف می‌کردند که این آیه در این رابطه نازل شد. «قلَغ وه و لنَ 
اللة قله» که بدین وسیله آنها را ارشاد فرمود که بر رشادت و کوشش خویش 
منازید. آنچه انجام گرفت تنها نتیجهُ محنت و کوشش شما نبود. بلکه ثمره 
خالص نصرت و امداد خداوندی است. دشمنان که به‌دست شما هلاک 
شدند. در حقیقت شما آنها را هلاک نکردید. بلکه الّه تعالی آنها را به قتل 
بر 

و هم چنین به رسول خد از خطاب کرده فرمود: «َاریْتْ رت ول 
له زفی» یعنی؛ این مشت خاک را که برای دشمن پاشیدی در حقیقت شما 
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نپاشیدید. بلکه کار خداوند متعال بود. مقصود این است که با پاشیدن شما 
که به چشم هر یک از افراد دشمن رسید و آنان را سراسیمه کرد این از اثر 
پاشیدن شما نبود. بلکه حق تعالی با قدرت کاملهٌ خویش این صورت را 
پدید آورد. شاعر چه خوب گفته است: 
ما رمیت اذ رمیت گفت حق کار ما بر کارها دارد سبق 

پس اگر قدری بيانديشیم از فتح و پیروزی جهاد این هدایت برای 
مسلمانان ارزش بیشتر داشت. چرا که اذهان آنان را از اسباب دنیوی 
برگردانیده به سوی مسیّب الاسباب متوجّه ساخت. و بدین وسیله آنها را از 
فساد آن فخر و عجب رهایی بخشید که عموم ملل فاتح در نشثة آن مبتلا 
می‌گردند و سپس چنین فرمود که: فتح و شکست تابع فرمان ماست؛ و فتح و 
نصرت ما شامل حال کسانی خواهد بود که مطیع و فرمانبردار باشند. «و ی 
ینیب بلاء حتا, این فتح عظیم را به این خاطر آوردیم تا که پاداش کامل 
سخت مومنان به آنها برسد. معنی لفظی «بلاء» امتحان است و امتحان 
خداوندی گاهی به صورت ابتلا در مصیبت و مشقّت پدیدار می‌گردد؛ و 
گاهی به صورت راحت و روت ,بلاء حس, نیز امتحان گفته می‌شود که 
راحتی و ثروت و فتح و ظفر را به ارمغان می آورد تا که مردم این بلای حسن 
و این فتح و پیروزی را از نعمت‌های ویژه الهی دانسته او را سپاس گویند» و 
قدر این کرام و انعام را با سپاسگزاری و اطاعت به جای آورند و یا این‌که این 
موفقیت را نتیجه لیاقت و رشادت ذاتی خویش می‌دانند و در فخر و ناز 
مبتلا می‌شوند. مولانا رومی چه خوب گفته است که: 

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه . جز شکسته می نگیرد فضل شاه 

در آیه چهارم نتیجه سودمند دیگری را که از این فتح به‌دست آمد 

چنین بیان فرمود که: «دلكم ون له فوهن کید الْعَْن, یعنی این فتح و نصرت به 
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این خاطر به مسلمانان عنایت گردید تا به‌وسیلهُ آن تدابیر کقار نا کام ماند: و 
از این شکست. آنها بدانند که امداد خداوندی شامل حال آنها نیست و هیچ 
تدبیری بدون کمک الهی مو 1 ثر نخواهد افتاد. 

شن اه ۵ ۵0۳۲ 1۰ 
پرای نا 

و آن ایی‌که» هنگامی که لشکر کار قريش برای مقابله با مسلمانان 
آماده شد قبا ل از خروج لشکر از مه فرمندهلشکره ابوجهل و غیره غلاف 
کعبه را گرفته برای حصول پیروزی دعا کردند. آمر تعخب آور ایناست که 
او در آن دعا به جای فتح خویش در الفاظ عمومی چنین دعا خواند: 

که خدایا آنجه از این دو لشکر اعلی و افضل است و آن که از این د 
گروه بیشتر به راه هدایت ۱ ۱329 
شریف است. و از اين دو دین هر کدام افضل است. آن را پیروز گردان! 
(مظهری). 

آن نادان چنین می پنداشت که نسبت به مسلمانان ما اعلی و افضلیم. و 
بیشتر بر محور هدایت بت استواریم: لذا نتیجة این دعا در حق ما سزاوار است. 
آنها می خواستند به‌وسیله این دعا از جانب خدای تعالی میان حق و باطل 
داوری و قضاوت انجام گیرد و هرگاه ما پیروز شویم پس گویا این قضاوت 

ل آهاطلع نداهتن که نها دآین غا یه وهای ده بای 
مسلمانان دعای نیک می‌کر دند. پس از مشاهده نتیجه جنگ قرآن کریم به 
آنها نشان داد که: را تاذ ءالخ خداوندی را می خواهید پس آن 
قضاوت عرضه شد که حق پیروز و باطل شکست خورد: ,ان توا خن 
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له و اکنون هم اگر شما از کفر و عناد خویش باز پیایید این‌برای شما بهتر 
است. «و ان نذا فْ» و اگر شما به سوی شرارت و جنگ برگردید ما هم به 
کمک مسلمانن برخواهيم گشت. باوث اگر شما 
هرچند که گروه و جماعت شما زیاد باشد در مقابله با نصرت خداوندی 
هیچ است. بو نله نع ال , کدام گروه می تواند به یاری شما قد علم کند 
وقتی که خدای قادر مطلق با مسلمانان است. 


این من جیوه و وسوله وله عنه وان 
ن موّمنان! فرمان برید از خدا و رسولش و روی مگردانید از وی حال آن‌که شما 
تَسْمَئون ِ» ۰ واتکونواکالذین قالزا سَمعنا هم لایسمئوّن 1۲۱ 
روز سا تهب تانق ای که کته مه بو و ها سم نون 
ان نس الدوَب عنذالله الم ایک الذین لابنقلون 4۲۷ 
ی بدنزد خدا کران و لالان می‌باشند آنانی که نمی‌فهمند. 
ع ال تین خر شمه و لو آشعفزج توا وم 
و اهنا ور انیا غوین من بافت نها ی شوا هواک بشتونس نها ارت 
مُرضون 4079 یاه این منوا استَجییُوا لله و لول اذ 
اعراض کتان برمیگردند. ای موّمنان! پاسخ دهید خدا و رسول را وقتی که 
دعاکم لمّا یُضیْکم" و الما ان له یحُول بَیْنْ المزء و قلبه و ان 


شمارامی خوانند به‌سوی‌کار ی‌که در آ ن حیات شمااست 9 بدانید که خدا باز می‌دار د از انسان د ل او ۳ 9 
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له تخشژون (۲۷) 


این‌که شما به‌سوی او برانگیخته خواهید شد. 
خلاصه تفسیر 


ای مومنان! بپذیرید گفتار خدا و رسول او را و از پذیرفتن این گفتار 
اعراض نکنید و شما اکه به اعتقاد) می‌شنو ید (یعنی, همان‌گونه که با اعتقاد می‌شنوید, هم 
چنین عمل هم بکنید) ) و شما (در ترک اطاعت) مانند کسانی مباشید که اذعا می‌کردند 
که ما شنید یم (هم چنانکه کار مدعی مطلق سماع.ومنافقین مدعی ساع معالاعتقد بودند) حال 
ان‌که آنها نمی شنیدند (زیراکه تفهّم و اعتفاد در هر دو مفقود است. مطلب این‌که نتیجه شنیدن 
با اعتقاد تنها عمل است هرگا سمل نبشد پس از دیدگهعضی ماند کسی شد که با عقاد نشند کهآ 
را نما هم خیلی بد می‌پندارید) یقیناً (کسی که با اعتقاد بشنود و عمل نکند با کسی که بلا اعستفاد 
می‌شنود که آن مانند نشنیدن است. در بد بودن متفاوت‌اند. زیرا کافر و عاصی برابر نیستند. چنانکه) 
بدترین خلائق نزد خداوند کسانی اند که ابا داشتن اعتقاد از شنیدن سخن حق) کرآند 
(و از گفتن امر حق) لال‌اند (و) آن‌که (سخن حق را) اصلا نمی‌فهمند. و اگر الّه تعالی 
در آنها نوعی حسن می دید (مطلب این‌که اگر آن حسن و خوبی در آنها اشکار می‌بود. و به 
عبارق اگر طلب حق در آنها وجود می‌داشت) پس اه تعالی) آنها را به شنیدن (با اعتفاد) 
موق می‌کرد (هم چنانکه ذکر گردید که اعتقاد از طلب پدید میآید) و اگر له تعلی) اکنون 
آنها را (در حال حاضر که در آنها طلب حق نیست. هم) بشنواند (هسچنانکه گاهگاهی با 
گوشهای ظاهری می‌شنوند) حتماً اعراض خواهند کرد با پی‌اعتنایی (یعنی این‌طور 
نیست که بعد از تدبر و انديشه به سبب ظهور اشتباه اعراض کنند؛ زیر که در اینجا نام و نشان از اشتباه 


نیست. بلکه تأسّف در این است که اصلا به این سوی توجّه فی‌کنند و) ای ایمان‌داران! (آنچه ما 
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به ثما در بالا دستور دادیم به اطاعت؛ به‌خاطر داشته باشید که این به نفع شهاست که آن حیات ابدی 
است وقتی که حقیقت این چنین است. پس) شما فرمان خدا و رسول را به جا بیاورید 
وفتی که رسول (که فرمان و دستور او دستور خدا است) شما را به‌سوی چیزی که 
حیات بخش شمااست (یعنی به‌سوی دین که به‌وسیلهٌ آن زندگی جاوید مسیشّر می‌شود) 
می خواند (پس در این حالت که از هر جهت به نفع شماست دلیلی ندارد که شما عمل نکنید) و 
(متعلّق به آن دو امر دیگر) بدانید (یکی این) که له تعالی حاثل می‌شود در میان بنده 
و قلب او (از دو جهت. یکی این‌که فی‌گذارد که در قلب موّمن به برکت طاعت کفر و معصیت وارد 
گردد. دوم. این‌که فی‌گذارد که در قلب کافر ایان و طاعت داخل گردد. از این جا معلوم شد که 
مداومت طاعت بسیار سودمند است. و مواظبت خالفت بسیار مضمٌ است) و (اين را هم بدانید که) 


یقیناً همهٌ شما نزد خدا حشر خواهید شد. 


در غزوءٌ بدر که داستان آن در آیات گذشته به تفصیل بیان گردید 
در ییاز عیرتت آ میتی ی حکمی گرا مسلمانان و مار یه مارم رود 
که خداوند متعال با آیات مختصر و پرمعنا آ گاهی داد. 

نان که در ابا کلشعه ید از مان داسعان شکسته ود لت مه کم 
مکّه فرموده بود که: «لک بُّ وال و فوله, سبب اصلی شکست مشرکین 
مکه با وجود مجهّز بودن به هر نوع نیرو و تجهیزات مخالف با خدا و رسول 
او بود. پس این شکست و تنبیه می‌تواند درس عبرت خوبی باشد برای 
کسانی که از قدرت لایزال الهی و نیروی غیبی خالق و مالک آسمان و زمین 
غافل‌اند. و تنها متکی به نیرومای مادی می‌شوند و با ارتکاب به نافرمانی از 
دستور خدا و رسول. خود را به مصداق آیه در «ذلک باق له و زشوله, 


سنا 


معارف القرآن ۵۶ 


ورطه نابودی و د لالت می کشانند. 

در آیات مذکور هم چنین به مسلمانان خطاب شده است که خلاصهٌ 
آن از این قرار است که این پیروزی بزرگ مسلمانان با وجود قلّت له و 
غُدّت تنها به کمک و امداد الهی به مرحلهٌ تحّق پیوسته و این نصرت و 
امداد ثمره و نتیجه اطاعت حق است. لذا بدین وسیله به مسلمانان جهان 
دستور داده شد که بر این اطاعت استوار بمانند. له ان ام وا ال و 
رَشوْله» ای موّمنان! ات | ری ی را نصا آورده‌میان انیت ار 
بمانید. سپس برای مزید تا کید این مطلب فرمود: «و الا ثم تَمَلون, با 
وجود شنیدن قرآن و شنیدن سخنان حق از اطاعت رب العالمین اعراض 
نکنید. مراد از شنیدن. شنیدن سخن حق است و شنیدن چهار درجه دارد: 
یکی ایر‌که» سخن حق را با گوش می‌شنود ولی نه آن را شهمیده و نه به 
فهمیدن آن اممَیّت می‌دهد و نه بر آن اعتقاد و اعتماد روا می‌دارد. و نه بذان 
عمل می‌کند. دوم ایکه آن را با گوش می‌شنود و منظور آن را می‌فهمد 
ولی نه بر آن اعتقادی دارد و نه بدان عمل می‌کند. سوم این‌که سخن حق را 
می‌شنود و حقیقت آن را درمی‌یابد و اعتقاد هم دارد ولی به ان عمل 
نمی‌کند. چهارم؛ نیکوترین آن است که وقتی سخن حق را می‌شنود آن را 
می‌فهمد و بدان اعتقاد دارد و با رغبت تمام بدان جامه عمل می‌پوشاند. که 
مدف اصلی از شنیدن همان صورت چهارم است که شیوه و مقام مومنین 
کامل و مخلص می‌باشد. شنیدن در سه صورت دیگر ناقص و ناتمام است 
که می‌توان آن را از یک نظر به نشنیدن تعبیر کرد. چنان‌که در آیه آینده 
می‌آید. و امّا در صورت سوم که شنیدن و فهمیدن و اعتقاد داشتن به حق 
موجود است ولی عمل بر آن نیست. در این‌هم اگر چه هدف اصلی شنیدن 
تکمیل نمی‌گردد ولی اعتقاد به آن از اهمَیّت ویژه‌ای برخوردار است. لذا 


آن هم پی‌سود نیست و این مقام مسلمانان گناهکار است. درج دوم که در 
آن تنها شنیدن و فهمیند هست نه اعتقاد و عمل, این مقام منافقین است. که 
قرآن را می‌شنوند و می‌فهمند و به ظاهر مذعی اعتقاد و عمل هم هستند. 
ولی در حقیقت از اعتقاد و عمل خالی می‌باشند. درجه اوّل مقام عموم کفار 
و مشرکین است که کلمهٌ حق و قرآن را با گوش شنیده‌اند ولی لحظه‌ای هم 
به‌سوی درک و فهم آن توجّه نکرده‌اند. در یه مذکور به مسلمانان خطاب 
شده است که وقتی شما سخن حق را می‌شنوید. یعنی؛ شنیدن و درک کردن 
و اعتقاد داشتن از طرف شما موجود است؛ امّا به آن عمل کنید و از اطاعت 
اعراض نکنید تا که هدف اصلی شنیدن تکمیل گردد. 

در یه دوم برای مزید تا کید این مطلب فرمود که ,َو الوا 
سمتا وه لاتسمقون». شما مانند کسانی نباشید که می‌گویند که ما شنیدیم. اما 
در حقیقت نشنیدند. مراد از آنها عموم کار هستند که مذعی شنیدن‌اند نه 
مدّعی اعتقاد. و منافقین هم هستند که با شنیدن آن مذعی اعتقاد و فهم آن 
هم هستند. ولی در اصل از فهم و درک صحیح و انديشهة این هر دو گروه 
محروم‌اند. لذا شنیدن آن در حکم نشنیدن است. مسلمانان را منع فرمود که: 
فا ها ره اسان تا تن 

در یه سوم اخطار شدیدی نسبت به کسانی هست که سخن حق را با 
انديشه و فکر نمی‌شنوند و نمی‌پذیرند و قرآن کریم چنین اشخاصی را از 
حیوانات هم بدتر قرار داده است. می‌فرماید: وان شر ال آت منداله الم انم 
ان لالون.. لفظ «دوابِ, جمع «داةء است و به اعتبار اصل لغت هر چیزی 
که روی زمین حرکت کند به آن «دابه» گویند. امّا در عرف و محاوره تنها به 
چهارپایان دابه گفته می‌شود. معنی آیه این‌است که از همه چهارپایان 
بدترین‌شان به‌نزد خدا کسانی هستند که از شنیدن حق کر و از گفتن حسق 


معارف القرآن ۵۸ الا 


لال‌اند» و کر و لال اگر چه دارای عقل باشد. آن هم باشاره راز دل خود را 
انم قازند واصکی د بگران راادز کم کفند ول ایتها درفنم ای که کز 
و لال‌اند بی‌عقل نیز هستند این روشن است که کر و لال که از عقل هم خالی 
باشد. راهی برای افهام و تفهیم او باقی نیست. 

در این آیه» حق تعالی روشن ساخت که انسان که در شرایط «أخنسنَ 
قفوم آفریده شده و اشرف الخلائق و مخدوم کائنات به شمار می‌رود 
همه این انعامات در اطاعت حق مضمر و منحصر می‌باشد. و هرگاه انسان از 
شنیدن و درک و پذیرفتن حق اعراض کرد همه این نعمتها از او سلب 
خواهند شد و او از حیوانات هم بدتر خواهد شد. 

در تفسیر روح‌البیان آمده: « که انسان به اعتبار اصل آفرینش خویش از 
همه حیوانات افضل و اعلی است و از فرشتگان در مرحله پایین‌تری قرار 
دارد. ولی وقتی که او در سعی و عمل و اطاعت حق جدّ و جهد می‌کند از 
فرشتگان هم اعلی و افضل می‌شود ". و اگر او از اطاعت حق روگردانی کرد 
پس او در اسفل السافلین می‌رود" و از حیوانات هم به مراتب بدتر خواهد 
0 

در آیه چهارم فرمود: ,لو عم ال فنهم بر نتم و و آنمتم تلاو هم 
رون یعنی» اگر الّه تعالی در آنها حسن (طلب حق) می‌دید آنها را با 
شنیدن به همراه اعتقاد موفّق می‌کرد و اگر حق را به آنها در حال حاضر که 


۱- چنانکه سعدی گوید: 
رسد آدمی بجایی که فرشته ره ندارد بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت 
۲- ثم رددله اسفل السافلین: الاية. وقتی از طاعت حق روی بگرداند. به‌سوی اسفل السافلین» پیش 


می‌رود قابل تذکر است اسفل السافلین پایین ترین جای دوزخ است. 


سا 24۹ سوره انفال 


ظا ی ی ایا تکیت انل تما از اعتا ی آغ رام و اهید کرک 

مراد از حسن در اینجا «طلب حق» است که به‌وسیلهٌ طلب. درهای 
فهم و تدبّر گشوده می‌شوند» و از آن موفقیت به اعتقاد و عمل میشر 
می‌گردد. و کسی که طلب حق در او نباشد گویا در او هیج نوع حسن نیست 
و مطلب این‌که اگر در آنها نوعی حسن وجود می‌داشت. واضح است که در 
علم خدا می‌بود وقتی که در علم خدا در آنها هیچ نوع حسن نیست. معلوم 
شد که در حقیقت آنها از هر نوع حسن محروم‌اند و در این حالت محرومی 
اگر به آنها به تدیر و انديشه و اعتقاد دعوت داده شود هرگز نخواهند 
پذیرفت. بلکه از آن اعراض کرده می‌گریزند. یعنی این روگردانی آنها به اين 
سبب نیست که در دین چیز قابل اعتراض به نظرشان رسیده از این جهت آن 
را نپذ یرفته‌اند. بلکه حقیقت این‌است که آنها به‌سوی حق توجه نکرده‌اند. 

از این توضیح اشکال و اعتراض منطقی و شبهه‌ای که در قلب علما 
تشویش و اضطراب وارد می‌کرد و بر آن وارد می‌شد نیز برطرف شد و آن 
این است که ,و لو عم له فبهم خیرا مهم ولو شمَتم, الايق شکل اوّل از اشکال 
اربعه قیاس است که به حذف حل اوسط نتیجه اشتباه می‌شود؟ جواب آن 
ایناست که در اصل. حدٌ اوسط در اینجا مکوّر نیست. زیرا که مفهوم 
امه اوّل با مفهوم «أشْمقْم» دوم متفاوت است. مراد از اّل» سماع قبول 
و نافع است. و مراد دومی. مطلق سماع می‌باشد. 

در أَیهٌ پنجم باز هم اهل ایمان را خطاب کرده که اطاعت و اجرای 
احکام خدا و رسول را بنمایید» و به طریق ویژه‌ای دستور داده و تا کید کرده 
که چیزی که خدا و رسول شمارا به سوی آن دعوت داده و فرا می خوانند» 
نه به این خاطر است که از این دعوت. منافعی عاید خدا و رسولش می‌گردد؛ 
بلکه همه احکام تنها به خاطر نقع و سعادت و بهروزی شما صادر شده 


است. پس می‌فرماید: «اْمجیوا بل لول لغاشم یعا بِحیخ» اسری 
فرامی خوانده بدانید که آن را تاش را مش ات( 
حیاتی که در اين آیه مورد نظر می‌باشد. کدام است؟ در این جا چندین 
احتمال وجود دارد. که علمای تفسیر اقوال مختلفی بیان داشته‌اند. 
سلای :ی کو ند که: «مراد از امر حیات‌بخش ایمان است؛ زیرا کافر 
فاقد آن است.» قتاده» فرموده است که: «منظور از آن قرآن است که زندگی و 
فلاح دنیا و آخرت در آن مضمر و نهفته است.» مجاهد: فرموده است که: 
«مقصود از آن حق است. ابن اسحاق معتقد است که «مراد از ان جهاد است 
که به‌وسیله آن الّه تعالی به مسلمانان عرّت بخشیده است و همه این 
احتمالات به جای خویش صحیح و درست است و در آنها هیچ تضادی 
نیست. و مطلب این‌که «ایمان» يا «قران» و اتباع حق» عواملی هستند که 
به‌وسیلة آنها دل آدمی زندگی نوینی را حاصل می‌کند. و زندگی دل 
ایاست که حجابها و موانع غفلت و شهوت را که میان بنده و خدا حائل‌اند 
از میان برداشته شود و ظلمت حجابها دور شده نور معرفت در دل 
جایگزین شود. ترمذی و نسائی به روایت حضرت ابوهريرة نقل کرده‌اند 
که: «روزی رسول اکرم یه ابی بن کعب را فراخواند» ابی‌بن کعب نماز 
می خواند او نمازش را به سرعت تمام کرده به خدمت حاضر شد آن جناب 
فرمود که در پاسخ به صدای من چرا دیر کردی؟ او عرض کرد که من به 
نماز مشغول بودم آن جناب مه فرمود که ایا تو دستور خدا را نشنیده‌ای 
که فر مود: «انْح لول لذا دا کغء نی بنکعب عرض کرد که در آ ینده به 
آن اطاعت خواهم کرد و اگر در حال نماز هم شما مرا فرابخوانید حاضر 
خواهم شد.» بنابراین حدیث بعضی از فقها فرموده‌اند که: «مطابق حکم 
خداوندی حتّی وقتی در هنگام نماز فرمان شود آن فرمان قابل اجراست و 


۶۱ سوره انفال 


در نماز خللی ایجاد نمی‌شود چرا که منطبق با نص قرآن است هر چند که 
بر عمل خلاف نماز نماز می‌شکند وبعداً قضا کرده می‌شود لکن باید چنین 
کرد که هر وقت رسول گرامی کسی را حتی در حین نماز: خواند. باید که 
نماز را قطع کرده. حکم رسول را به مرحلةٌ اجرا درآورد. 

این صورت تنها مخت ذات رسول گرامی است؛ امّا بعضی کارهای 
دیگر نیز هست که اگر در آنها اندکی تأخیر شود. خطر ضرر فراوان است. 
پس در آن وقت هم نماز را باید قطع کرده و بعداً قضا کند. مثلاً: کسی در 
نماز ببیند که کوری به‌نزدیک چاهی رسیده و خطر سقوط او می‌رود بر او 
قطعاً لازم است که فوراً نماز را قطع کرده او را نجات دهد. 

در آخر آیه فرمود: «و او ال حول بالق یعنی» این سخن را 
یل اسان رتانمره وقت اوعاین مرک ردو آپن له در 
معنی می‌تواند مورد نظر باشد و در هر دو صورت حکمتی عظیم یافت 
می‌شود که هر انسانی در هر زمانی باید آن را به حاطر داشته باشد: 

یکی ایر‌که هرگاه فرصت کار نیک يا پرهیز از گناه به‌دست آید فوراً 
آن را انجام دهید هرگز دیر نکنید و فرصت را غنیمت بدانید زیرا بسا 
اوقات قضایی الهی در میان اراد؛ بنده حایل می‌شود و او نمی‌تواند در اراد 
خویش پیروز گردد. مرض عارض می‌گردد؛ يا ممکن است مرگ فرا برسد 
پا نوعی مشغله پدید می‌آید که برای انجام آن کار فرصت نمی‌رسد. لذا 
انسان باید که فرصت عمر و لحظات زودگذار آن را غنیمت شمرده. نیک 


دریابد و کار امروز را به فردا نیندازده زیرا نمی‌داند که فردا چه می‌شود.! 


۱- چنان‌که شاعر گوید: 


کار امروز به فردا میفکن جوان ‏ چه دانی که فردا چه گردد زمان 


معارف القرآن ۶ الا 


و مطلب دیگر این جمله نیز می‌تواند این باشد که در آن نهایت قرب 
حق تعالی را با بنده» بیان کرده است. و در أَبةُ ۱۶ سورهٌ ق. «نخن آقزب له من 
بل لور آمده که خداوند تعالی به بنده از رگ گردنش نزدیکتر است. 

تیوه ا ترس فلت دس هرا رون ضیف ی ال ان 
بدین ترتیب که وقتی بنده در مسیر ارزشهای اسلامی و سعادت اخروی 
قدم بردارد و رت‌العالمین نظر لطفش را به بنده‌ای معطوف گرداند و بخواهد 
او را از فساد نجات دهد پس در میان قلب او و گناهانش حایل و مانع 
ارتکاب بنده به گناه می شود و چنانچه شقاوت و خسران مقذر فردی باشد 
پس در میان نیکی‌ها و قلب او حایل و مانع شده و بنده موفق به انجام 
حسنات نمی‌شود. بنابراین رسول کریم ی در دعاهای خویش بیشتر این را 
درخواست می‌نمود که: «يا مقلب القلوب نت قلمی علی دینکك, یعنی: ای گر داننده 
دلها؛ دل مرا بر طاعت خویش ثابت و استوار بدار. پس نتیجه این شد که در 
اجرای احکام خدا و رسول تأخیر مکن و همواره فرصت را غنیمت بدان و 
در اجرای اوامر خدا و رسولش از پا منشین زیرا معلوم نیست که شوق و 
تماق نیکی :دز فلت باق بماند بابرا 


و اتقوا فثْنّة لاتصیِبْنْ الذین ظلموْا منکم خاصة" و اعلموا أنْ النه 
بپرهیزید از آن فسادی که واقع نمی‌شود تنها بر ظالمان از شما و بدانید که عذاب خدا 
تسدید العقاب (۲۵) و اذکروا اذ انتغم قلیّل مستضعفون فی الازض 


سخت است. ‏ و به‌خاطر داشته باشید وقتی که شما اندک بودید و ناتوان شمرده می‌شدید در زمین. 


ال ۶ بسووه اتثال 


و 7 ۹ و ۵ 7 ۲ 
تخافون آن بتخطفکم الناس فاوئنکم و ایدکم بنضره و رَزفکم 
می‌تر سیدیدکه‌نر بایندشمارامردم. پس‌اوبه شماجای دادوبه نصرت خویش شما را تقویت کرد و رزق داد 


من الطیَبت کم تشکرون ۲۶ یایها الذین منوا لاتخونوا له 


به شما چیزهای پاکیزه تااکه شما سپاس به جا آورید. ای مومنان! خیانت نکنید با خدا 
۳ ی مه 0[ و و ۳ ۵ 4و همه 
و الرسوّل و تخونوا امنتکم و انتم تعلموزن ۷۶ اعلموا ان ما 
و رسول و خیانت نکنید در امانات یکدیگر و شما می‌دانید. و بدانید که هر آینه 


موالکُم و اولاد کم فنة وان له عنده آخر عَظیْم (۲۸) 


مال‌های شما و فرزندان شما ابتلا و فتنه (آزمایش بزرگ )اند. و به‌نزد خدا ثواب بزرگ است. 


و (همان گونه که برای اصلاح خویش طاعت بر شما واجب است هم چنین این هم در طاعت 
واجبه داخل است که در حد توان برای اصلاح دیگران به طریق امر با معروف و نهی از منکر با دست و 
زبان, با به ترک اختلاط و نفرت با قلب و دل که آخرین درجه است. کوشش بکنید و اگر نه در صورت 
مداهنت, هم چنان‌که وبال آن منکرات بر مرتکبین واقع می‌شود هم چنین در یک حدودی بر مداهنین 
هم واقع خواهد شد. پس وقتی که چنین است) شما از چنین وبالی بپرهیزید که تنها بر 
کسانی واقع نمی‌شود که از میان شما مرتکب گناه هستند (بلکه کسانی که ان 


۱- تفسیرهای کابلی و کشف الاسرار معنی «فتنه» را آزمایش ترجمه کر ده‌اند. شاه ولی له دهلوی «فتنه » 
را انش بزرگ معنی کرده است. که این در ست‌تر است زیرا تنوین » تنوین تعظیم است. ری فتنة 


معارف القرآن ۶ لاعا 


گناههاء را دیده مداهنت کرده‌اند آنها هم در این شر یک می‌گردند. و راه جات و پرهوز از آنها این‌است 
کشت تک ولا که | ندید | سب دنله ات اازمترای او برشتگه 
مداهنت نکنید) و (به این خاطر که از تذکر نعمتها شوق طاعت منعم پدید می‌آید, نعمتهای خدا را و 
باخصوص) آن حالت را به خاطر داشته باشید» وقتی که شما (در زمان قبل از هجرت 
از نظر تعداد افراد هم) قلیل بودید (و از نظر نبرو هم) در سرزمین (مکه) مستضعف 
بشمار می‌رفتید (و در نهایت ضعف حال) در این فکر و انديشه بسر می‌بردید که 
مردم (خالف) شما را نربایند پس (در چنین اوضاعی) الّه تعالی شما را در مدینه 
اسکان داد و شمارا با نصرت خویش تقویت فرمود (هم از نظر وسایل و هم به اعتبار 
ازدیاد شهار که به سبب آن, قلّت و استضعاف و خوف ربودن همه از بین رفت) و (تنها اين نبود که 
مصیبت را از شها زایل گردانید. بلکه, عالی‌ترین درجة سرور و خوشی راهم به ما عطا فرمود که نع را 
در مقابله با دشمنان پهروز گردانیده و با فرکت فتوحات) چیزهای نفیسی به شما عنایت 
فرمود تا که شما قدر (اين نعمتها را) بدانید (و بزرگترین سپاس این‌است که اطاعت کنید) 
ای موّمنان! (ما از خالفت و معصیت به این خاطر منع می‌کنيم که ال تعالی و رسول قدری حقوق بر 
شما دارد که نع آنها عاید شا می‌گردد و از معصیت در آن حقوتی خلل واقع می‌شود که در واقع از آن. 
خلل در نفع شما واقع می‌شود. وقتی که این چنین است پس) شما در حقوق الّه و رسول خلل 
نیاندازید و (به اعتبار اجام می‌توان این مطلب را چنین توضیح داد که شعا) در چیزهای قابل 
حفاظت خویش (که منافع نما هستند و بر اعبال مقر تب می‌شوند) خلل نیاندازید و شما 
که (مضّ بودن آن را) می‌دانید. و شما این را بدانید که اموال و اولاد شما آزمایش 
هستند تا بینید که چه کسی محبّت آنها را برمی‌گزیند و چه کسی محبّت خدا را ترجیح می‌دهد, لذا 
شما بت آنها را ترجیح ندهید) و (اگر به نفع آنبا نگاه کرده شود. پس ثعا) این را هم بدانید که 
به‌نرد خدا (برای این‌گونه اشخاص که حبّت خدا را ترجیح می‌دهند) اجر جسزیل (مسوجودا 
است (که در مقابل آنها این منافع فانی و ناچیزاند). 
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۶۵ سوره انفال 
معارف و مسائل 


قرآن کریم بعد از بیان بخشی از غزوه بدر و ذکر انعامات خویش بر 
مسلمانان به‌سوی نتایج حاصله از آن و مناسب با آن موضوع به چند موعظه 
و پند برای مسلمانان اشاره کرده و بیان فرمود که سلسله آن از: مان 
مامح له و ِلروّل, آغاز شده استق باق هر یلدکر از ان تساسبله 
می‌باشد. در نخستین آیه آنها را به پرهیز از چنان گناهی هدایت کرد که 
عذاب شدید آن تنها منحصر به مرتکبین گناه نمی‌باشد بلکه مردمان گناه 
نکرده هم در آن مبتلا می‌باشند. آن چه گناهی است؟ از مفشرین بزرگ در 
این باره اقوالی چند منقول است. بعضی از آنها فرموده‌اند که این‌گناهه 
سستی در امر بالمعروف و نهی عن المنکر است. یعنی» ترک تلاش برای 
هدایت مردم به‌سوی کار خیر و نهی از کار بد است. حضرت عبداله‌بن 
عبّاس فرموده است که: «الّه تعالی به مسلمانان چنین دستور داده که نگذارید 
در محیط آنها گناه و جرم ارتکاب شود؛ زیرا اگر آنها مردم را از منکرات و 
گناهان باز نداشتند در آن صورت خداوند متعال عذابی همه گیر؛ بر عموم 
مردم مسلط می‌گرداند که همه را در کام نیستی خواهد کشید که نه گناهکار 
نجات می‌یابد و نه پیگناه . یعنی گناهکار نتایج گناهان خود را می‌چشد و 
بی‌گناه هم عواقب بی تفاوتی خود را می‌بیند. در اینجا مقصود کسانی هستند 
که در اصل دستشان عملاً به گناه آلوده نشده است. .ولی جرم آنها این است 
که امر بالمعروف و نهی از منکر را ترک کرده‌اند و بدین سبب است که 
کتا هار فلمد اد کدنن. در اتتها مه ابثت ای سرال بیش ایل کسی که 
عملاً به گناه دست نداشته و تنها از مسئولیّت امر به معروف و نهی از منکر 
غافل مانده. وقوع عذاب بر او منصفانه نیست. همچنان‌که در قرآن در آی: 


معارف القرآن و سل 


۴ سور انعام آمده: لژ واه زر اخری» یعنی؛ هیچ کس بار گناهان 
دیگری را به دوش نمی‌کشد؛ پس چگونه است که به ظاهر افراد بی‌گناه به 
سبب گناهان دیگری مورد عتاب الهی قرار می‌گیرند؟ همان‌گونه که پیشتر 
اشاره شد. دسته دوم از مسئولیّت الزامی خویش که همان امر به معروف و 
نهی از منکر است. غافل شدند. و بدین ترتیب در ردیف عاصیان و بزهکاران 
درآمدند. امام بغوی در «شرح السنة» و «معالم» به روایت حضرت عبداللّهین 
مسعود و حضرت عايشه صذیقه (رضی‌الّه عنها) نقل کرده‌اند که رسول 
خدا ی فرمود که خداوند متعال عموم مردم را به خاطر گناهان گروهی» 
مواخذه و معذب نمی‌کند مگر این‌که مردم در محیط زندگی ببینند که 
ارتکاب به گناه می‌شود و با وجود توان بر جلوگیری آنها اقدام نمی‌کنند 
پس در این هنگام است که عذاب الهی به‌صورت همه‌گیر بر همه مردم به 
گونه‌های مختلف سرازیر می‌شود. نعوذبالّه منه ... 

در ترمذی وا ابوداود و غیره با سند صحیح منقول است که: حضرت 
ابوبکر صدّیق در یکی از خطبه‌های خویش اظهار داشت که من از رسول 
خدا ی شنیدم که فرمود: «هرگاه مردم ظالمی را دیدند و دست او را از ظلم 
بازنداشتند پس نزدیک است که الّهتعالی عذاب خود را بر همه آنها عام 
بگر داند.» 

در صحیح بخاری از نعمان بن پشیر منقول است که رسول ت فرموده 
که کسانی که به گناه نقض قانون خدایی مجرم‌اند و کسانی که آنها را دیده 
مداهنت می‌کنند» یعنی با وجود قدرت. آنها را از گناهشان بازنمی‌دارند 
مثال آن دو گروه مانند کشتی‌ای است که دو طبقه دارد و سرنشینان طبقه 
پایین بالا آمده به قدر نیاز خود آب برمی‌دارند و از این کار سرنشینان طبفَه 
تالا جیاتن تا را جتی شین کتتل رشان طیمه باس تامتب هه نما کر 
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بخواهند که کشتی را از پایین سوراخ کرده از آب دریا نیاز خود را برطرف 
کنند و سرنشینان طبقهٌ بالا دیده و آنها را از سوراخ کردن کشتی بازندارند 
واضح است که کشتی از آب پرشده» به کام نیستی فروخواهد رفت. 
سرنشینان طبقهٌ بالا هم از غرق شدن نجات نخواهند یافت. 

بسیاری از مفشرین با در نظر گرفتن این روایات از فتنه؛ گناه ترک امر 
به معروف و نهی از منکر را مراد گرفته‌اند. 

در تفسیر مظهری نیز آمده است که مراد از اين فتنه. همان گناه ترک 
جهاد است. بویژه وقتی که از طرف امیرالمژمنین» عموم مردم به‌سوی جهاد 
دعوت شوند و حفظ شعاثئر اسلامی بر آن موقوف و مربوط باشد؛ زیرا که در 
این صورت وبال ترک جهاد تنها بر تارکین آنها واقع نمی‌شود؛ بلکه بر کل 
مسلمین واقع می‌شود و به سبب غلبهٌ کفان همه زنان و کودکان و مسلمانان 
بیگناه زیادی شکار قتل و غارت قرار می‌گیرند و جان و مال آنها در خطر 
می‌افتد پس در این صورت مراد از عذاب مصائب و مشمّت‌های دنیوی‌است. 

و قرینهةٌ این تفسیر ایناست که در آیات گذشته بر تارکین جهاد نیز 
ملامت وارد شده است. ,وت رون و اه این او رم 
ار وا راذن و آیات ی رد بیان شده‌اند. 

و در غزوه احد وقتی که چند تن از مسلمانان دچار لغزش شدند از 
سنگر کوه پایین آمدند. مصیبت آن خطا تنها بر اشتباه کنندگان واقع نشد. 
بلکه بر کل لشکر اسلام واقع شد تا جایی که شخص نبی کریم ی در آن 
معرکه نیز به شلّت مجروح شد. 

و در ی دوم هم جهت تسهیل اطاعت احکام الهی و تشویق به آنها 
ذکر فرمود که خداوند به مسلمانان پس از ضعف و ناتوانی» فضل و انعام 
عنایت کرده اوضاع آنها را دگرگون نموده به آنها قَوّت و اطمینان عطا 


معارف القرآن ۶۸ الا 


۰ با روآ تفیل تون فی ال زض نخافون آن 
بطم لاش فاوتکم و ید کم بنضره ورف من لیم کون ». 

ای مسلمانان! شما آن وضع را به خاطر داشته باشید که قبل از همجرت 
در مک مکرّمه چگونه بودید که از نظر عدّه و ده قلیل بودید. هميشه این 
خطر وجود داشت که دشمن شما را برباید. خداوند شمارا در مدینه بهترین 
جای عنایت فرمود و نه تنها جای داد. بلکه به تأّیید و نصرت خویش شما 
را تقویت فرموده بر دشمن پیروز گردانید و اموال عظیم به شما ارزانی 
داشت. در پایان آیه نرمود: «لَكم تُرونَ, هدف از دگرگونی اوضاع و 
اتفاب لت ان ات یبد کا یی کار نی شتسه ی روم 
تنها منحصر به اطاعت از احکام و اوامر الهی نگ 

در أیةُ سوم به مسلمانان چنین دستور داده شد که در حقوق الّه یا 
حقوق یکدیگر خیانت نکنید که احیاناً از ادای حقوق غافل مانید و در انجام 
آن کوتاهی کرده باشید و در آخر آیه. «و ام َُْوْنَ» فرموده نشان داد که شما 
وبال خیانت و بدی آن را می‌دانید. پس اقدام بر آن کار از بی‌خردی است. 
چون معمولا اموال و اولاد مواردی هستند که در ادای حقوق. قصور و 
کوتاهی شود. لذا برای تنبیه و آگاهی به آن فرمود: « عفن ال و ولاة کغ 
هون له ده آخز عَظم, این را بدانید که اموال و اولاد برای شما فتنه‌هایی به 
تبها نی ال 

فتنه. به معنی امتحان و عذاب هر دو می‌آید. و در آیات متعدّدی 
فتنه به این سه معنی آمده است. و در اینجا مجال هر سه معنی موجود است 
و بسا اوقات خود مال و اولاد در همین جهان هم وبال جان قرار می‌گیرد. و 
به خاطر آن به غفلت و معصیت مبتلا شده که همان عذاب آشکار به شمار 
می‌رود. اوّل این‌که هدف از دادن مال و اولاد به شماء امتحان شماست. که 


الا ۶2۹ شوزءانقال 


ه خاطر انعام و اکرام الهی؛ اطاعت را پیشه خود ساخته او را شکر و سپاس 
گوئید. معنی دوم ممکن است این باشد که اگر به محبّت اموال و اولاد مبتلا 
شده نا خشنودی رت‌العالمین را فراهم آورید. پس همین اموال و اولاد برای 
شمابه صورت عذاب درم یآید. و بسا اوقات این‌ها آدمی را در همین جهان 
به عذاب شدیدی مبتلا می‌گرداند و در این جهان شالف ولا توا ند انب 
احساس می‌نماید. و بدیهی است که اگر مال در این دنیا بر خلاف احکام 
الهی کسب یا انفاق یا خرج شود آن مال؛ مقّمات عذاب چون مار و کژدم و 
اسباب سوزاندن و عذاب وی در آخرت خواهد شد. . چنان‌که در ایات 
متعدّد و روایات بسیاری به آن تصریح شده است. 

و معنی سوم؛ این‌که اینها سبب عذاب قرار بگیرند. این روشن است که 
وقتی | ین‌ها سبب غفلت از خداو موجب خلاف ورزی احکام او قرارگیرند. 
سبب عذاب می‌شود. در پایان آیه فرمود: «وَ نله مدة جر عَظبْ» اين را هم 
بدانید که هر کس که در اجرای احکام خدا در محبّت مال و اولاد مغلوب 
نباشد برای او نزد خدا اجر جزیل هست. 

مطلب آیه عام و شامل همه مسلمانان است. اما شأن نزول آذ نزد 
بیشتر مفرین واقعهٌ حضرت ابولبابه است که در غزوه بنی‌قریظه اتفاق افتاد 
که حضور اکرم 3 پیست و یک روز قلعهٌ بنی قریظه را محاصره فرمود به 
حدّی که آنها عاجر شده تقاضا کردند که به ما اجازه دهید وطن را ترک گفته. 
عازم شام شویم آن حضرت ی با در نظر گرفتن شرارت آنها این پن تقاضا را رد 
کرد و فرمود که: «تنها یک راه برای صلح باقی مانده است و آن این‌که بر 
داوری سعدین معاذ در این باره راضی شوید. آنها تقاضا کردند که به جای 
سعدین معاف ابولبابه را کم قرار دهید زیرا زن و بچه و اموال ابولبابه در 
بنی قریظه بودند و فکر می‌کردند که او در حق‌شان ملاحظه خواهد کرد. . آن 
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جناب ی طبق خواستة آنها ابولبابه را فرستاد همه مرد و زن بنی قریظه در 
اطراف او جمع شده به گریه افتادند و پرسیدند که اگر ما بر حکم رسول خدا 
از قلعه پایین بيييم: یا ایشان در حقْ ما مراعات خواهند فرمود؟ ابولبابه 
اطلاع داشت که در ح آنها مراعات نیست. اپولبابه تا حلّی از گریه و زاری 
آنها و تا حدّی به محبّت مال و اولاد خویش متاأثر شده انگشت خود را 
مانند شمشیر برگردن خود کشیده اشاره کرد که ذبح می‌گردید. گویا به این 
شکل راز آن حضرت کل را برای آنها فاش کرد. 

او در اثر محبّت مال و اولاد به این کار تن در داد اما فوراً متنبه شد که با 
رسول خدا ی خیانت کرده است وقتی از آنجا برگشت به قدری نادم شد که 
به جای رسیدن به خدمت آن جناب وه مستقیما وارد مسجد شده خود را 
به یک ستون از مسجد بست و قسم یاد کرد که تا توبهٌ من پذیرفته نشود 
همین‌طور بسته بمانم. اگر چه در همین حال بمیرم. چنان‌که هفت روز بدین 
منوال بسته و ایستاده ماند» زن و دخترش او را در آن حال خدمت می‌کردند 
و برای ضرورت انسانی و نماز او را باز می‌کردند و پس از فراغت مجدّداً او 
را می‌بستند او به‌سوی خورد و نوش نمی‌رفت و اعتصاب غذا کرده بود به 
حدّی که زندگانی ا ش به خطر افتاد. وقتی که رسول خدا تةٍ اطلاع یافت. 
فرمود که: «اگر او اوّل به‌نزد من می آمد» من برای او استغفار می‌کردم 
توبه‌اش پذیرفته می‌شد. ولی وقتی که او این چنین کرده است باید به انتظار 
نزول توبه باشیم. چنان‌که : پس از هفت روز در آخر شب این آیات در ارتباط 
به قبولیّت توبهٌ او بر آن حضرت ی نازل شد. بعضی به او مژده داده و 
خواستند او را باز کنند امّا او فرمود تا وقتی که خود آن حضرت تّّ مرا باز 
نکند من نمی خواهم باز شوم. چنان‌که وقتی آن حضرت (ص) صبح برای 
نماز تشریف اورد با دست مبارک خویش او را باز کرد. و انچه در ایه 


اس ۷۱ سوره انفال 


مذکور از خیانت و متاأثر شدن به محبّت اموال و اولاد منع شده. سبب اصلی 
آنها همین واقعه است. واه اعلم. 


بای ادن انوا ان تقو له یجعل کم فرفانا و یر عنکم 
ای موْمنان! اگر از خدا بترسید. او َو تشخیص حق از باطل روزی‌تان می‌کند و دور می‌کند 
سیَاتکم و یِعفرلَکُم و اه و الْفضل العظیّم 4۲۰و اد بُمکر ب 
گناهان شما را و می‌آمرزد شما راء و خدا را فضلی بزرگ است. و وقتی که مکر می‌کردند 
لین کفرا بوک از یقتلوك او یْحرجُوكَ ویهکرون و یمکر 
کفار تا حبس کنند ترا یا بکشند يا بیرون برانند و تدبیر می‌کردند و خدا هم تدبیر می‌کرد 
له و اه خر الماکریْنَ 4۳و31 تثلی عَیهم انا قالوا قد سمعنا 
و خدابهترین تدبیرکننده اس وهرگاه یکی بخواند بر آنهاآیات ما راء می‌گویند که شنیدیم 
لز تشاء لقلّا مثل هذا ان هذا ال اساطير الاوَلین 4۳۱ ولد 
اگرها بخواهیم می‌گوبيم اینچنین. و این چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست. . ووقتی که 
قالُو الم ان کان هذا و الق من عدك فافطز لین حجارة 
گفتند بار خدایا اگر اين دین حق است از سوی توا؟ بباران بر ما سنگ 
من السْماء آو انا بعذاب آلیْم 34۳۷ ماکان ال لدبم و آنت 
از آسمان یا ون بر ما ان و خدا هرگز آنها را عذاب نمی‌دهد تا وشتی که تو در 
فیه و ماکان امعم وم یستغفژون (۳۷) 


میان آنها هستی, و خدا هرگز عذاب نمی‌دهد آنها را و آنها آمرزش می‌خواهند. 


معارف القرآن ۷۲ الا 


ای مومنان! یه برکات دیگر اطاعت گوش فرادهید و آن این‌که) اگر شما از خدا 
بترسید او اطاعت کنید) او به شما نیرو و قوَهٌ تشخیص می‌دهد (در آن هدایت و 
نورقلب که از آن میان حق و باطل قضاوت علمی می‌شود و پیروزی بر دشمن و نجات آخرت که از آن 
میان حق و باطل قضاوت علمی می‌شود) و گناهان شما را از شما می‌زداید و شما را 
می آمرزد و خدا صاحب فضل بزرگی است (و خدا می‌داند که از فضل خویش دیگر 
چه چبز خواهد داد که در وهم و گمان ی اقا و (ای حمد! جهت یاداوری نعمت) این واقعه را 
هم یادآوری کن, که وقتی که کار دربارهٌ شما تداپیر (بدی) می اند یشیدند که 
(یا) شما را حبس کنند با شما را بکشند و یا از وطن شما را خارج کنند و 
آنها نزد خود توطثه می‌کردند و خدا (جهت خننی کردن تداببر آنبا) تدبیر می‌کرد و 
خداوند از همه قوی‌ترین مدیر به شمار می آید (که هد تدابیر آنها در برابر او خنیی 
ی و 
باین وجه کلید نهایی ابواب سعادت است. بنابراین پذکر این واقعه دستور داد) و (حال این کفار چنین 
است که) هرگاه به روی آنها آیات ما خوانده شوند می‌گویند: ما شنیده (و 
دیده‌اايم (این‌که هیچ‌گونه معجزه نیست چرا که) اگر ما بخواهیم همانند این گفته 
می آوریم (پس) این (قرآن کلام افی) نیست بجز از سخنان بی‌سند که مرب از 
گذشتگان نقل شده است که ملل گذشته هم این گونه دعوی توحید و بعشت و غهره می‌کردند 
و همان مطلب را شما دارید نقل می‌کنید) و (بالاتر از این قابل ذکر در آن حالت است که) وقتی که 
آنها (دراین جهل مطلق خویش برای نشان دادن نهایت صلابت و جلادیت این چنین هم) گفتند 
که بارآلهاا گر این قرآن ها از سوق شماشتا پس بسا (بارستانکار ناد 
آسمان سنگ بباران یا بر ما عذاب دردناک (دیگری) واقع بفرما (که در خارق العاده 


۳8 ۷۳ سوره انفال 


نمی فهمیدند که با وجود بودنشان بر باطل به وجه موانع خاصّی این عقوبات نازل نفی‌شدند و بیان آن 
موانع از این قرار است که) اللّه تعالی هرگز چنین نخواهد کرد که با بودن شما در 
میان آنها به آنها ( (این‌گونه) عذاب نازل کند و انبز) له تعالی به آنها (اینچنین) 
عذاب مسلط نمی‌کند در حالی‌که آنها استغفار هم بکنند. ۱ 
آخرت به علّت عدم ایمان هیچ سودی نداشته باشد. اّا باز هم عمل 
صالحی است که در دنیا به کثار سود خواهد داد. 

مطلب این‌که دو چیز مانع از وقوع این‌گونه امور خارق‌العاده است؛ 
یکی حضور آن حضرت تَة در مکه یا جهان دوم: استغفار خواندن آنها در 
حال طواف و غیره که بعد از همجرت و بعد از وفات هم جریان داشت. و 
ذکر یک مانع در احادیث است و آن امتّی بودن آنها برای آن حضرت ىا 
است که با وجود عدم استغفار هم این‌مانع است اگر چه امّت دعوت باشد نه 
امّت اجابت. پس این امور فی نفسه مانع شدند. گرچه گاهگاهی عذابی به 
صورت خارق‌العاده بنا بر مصلحتی واقع شود. چنان‌که وقوع قذف و مسخ 
و غیره در فرب فیامت در احادیث ذکر شده است. 


معارف و مسائل 


در آبه گذشته آمده بود که اموال و اولاد یک فتنه و به عبارتی یک 
آزمایش دشوار به شمار می‌آید؛ زیرا هرگاه انسان در محیّت آنها مغلوب 
شود عموماً از یاد خدا و آخرت غافل خواهد شد در صورتی که مقتضای 
عقلی این نعمت عظمی این بود که در برابر این احسان خداوندی بیشتر 
به‌سوی خدا متوجه می‌شدند. 

در نخستین آیه از آیات فوق تکملهُ آن ذکر شده است که هر کسی که 


معارف القرآن ۷۴ اس 


عقل را بر طبع غالب آورده در اين آزمایش مصهم و ثابت‌قدم تم 
با 
به آن «تقوام گفته می‌شود که در مقابل به او این سه جایزه عنایت می‌گردد: 
فرقان کفاره سیَثّات» مغفرت. 

فرقان فرّق» هر دو مصدر یک معنی می‌باشد و در محاورات فرقان به 
چیری گفته می‌شود که در میان دو شیی به گونه‌ای واضح فرق و فصل واقع 
کند؛ لذا به داوری هم «فرقان» گفته می‌شود. زیرا حق و باطل را از یکدیگر 
نمودار می‌سازد. و کمک خدایی راهم فرقان گویند از آن جهت که به‌وسیله 
آن امل حق به فتح و پیروزی نایل شده و مخالف حق: نیز به شکست و 
هریمت مواجه می‌گردد؛ و بدین ترتیب تشخیص حق و باطل سهل و آسان 
می‌شود و مطابق همین معنی است که غزوه بدر به «یوم الفرقان» موسوم 
شده است. در این آیه مراد از اعطاء فرقان به متقین نزد بیشتر مفضرین 
ایر‌است که کمک و نصرت و حفظ خداوندی شامل حال آنها شده دشمن 
نمی‌تواند هیچ گزندی به آنها برساند و موفقیت و پیروزی در تمام اهداف 
عالیه همراه آنان خواهد بود. 

هر که ترسید از حق و تقواگزید ترسد از وی جنْ و انس و هرکه دید 

در تفسیر آمده است که در اینجا اشاره به این است که در واقعه گذشته 
که از حضرت ابولبابه فقط به خاطر محبّت به اهل و عیال مرتکب لغزش شده 
و اشتباه او همین بس که محبّت اهل و عیال را بر محبّت الهی مقدم شمرد. 
در حالی‌که مراقبت و حفاظت از آنها تنها منوط به اطاعت از خدا و رسول 
بود زیرا اگر او خود را مطیع و منقاد اوامر خدا و رسول می‌دانست. بدون 
شک همه مال و اولاد خود را در سای حمایت خالق یکتا قرار می‌داد. 


بعضی از مفشرین فرموده‌اند که مراد از فرقان در این آبه همان عقل و 


سا ۷۵ سوره انفال 


بصیرت است که به‌وسیلةٌ آن امتیاز میان حق و باطل آسان گردد. پس معنی 
آیه این شد که خداوند به مّقیان چنان بصیرت و فراستی عنایت می‌فرماید 
که برای آنان تشخیص میان خیر و شر آسان می‌گردد. 

دومین جایزه که به متقیان داده می‌شود «کقاره سیِثات» است؛ یعنی 
خطایا و لغزشهایی که از او صادر می‌شود در همین جهان کّاره می‌شود. 
یعنی او به کسب اعمال صالح موفْق می‌گردد که بر همه لغزش‌ها غالب آید. 

سومین جایزه و انعامی که به صاحبان تقوا اعطا می‌گردد. مغفرت و 
عفو همه گناهان او در آخرت است. 

در پایان آیه فرمود: « ال ذو افص اْظم» خدا صاحب احسان و فضل 
بزرگی است. در این آیه» اشاره به این است که پاداش عمل به قدر عمل 
خواهد بود در اینجا هم پاداش تقوا که به سه چیز عنایت گردید آن هم به 
صورت پاداش اجر می‌باشد؛ ولی خداوند صاحب فضل و احسان فراوانی 
است که اعطا و اکرام او مقیّد به مقدار محدودی نیست و کسی نمی‌تواند 
احسان و انعام او را اندازه گیری کند. لا چرهیر کارا فایتبا لایر اه آزمنبه 
چیز از فضل و انعم الهی متوّع باشند. 

در دومین آیه ذکر یک انعام ویزهُ خداوندی به میان آمده که شامل 
حال رسول کریم 4 و صحابة کرام پلکه همه جهان شده است. وقتی که آن 
حضرت ی قبل از همجرت در معرض هجوم کفار قرار گرفته بود و آنها به 
حبس و قتل او مشورت و ائفاق نظر کردند پس حق تعالی توطثه‌های سوء 
آنها را نقش برآب کرد. به‌طوری که علی رغم همه دشمنی‌ها و موانع» 
رسول گرامی وه صحیح و سالم وارد مدینه شد. که داستان آن در تفسیر 
بن‌کثیر و مظهری به روایت محمّد بن اسحاق و امام احمد و ابن‌جریر و غیره 
چنین منقول است که: «وقتی که مسلمان شدن انصار که از مدینه آمده بودند 


معارف القرآن ۷۶ لا 


در مگّه انتشار یافت» قریش مکّه به اين فکر و انديشه فرورفتند که تأ هنوز 
غائله او تنها در مکه دایر بود که از هر جهت قدرت به‌دست ما پود و اکنون 
که اسلام در مدینهانتشار یافت و بسیاری از صحابه همجرت کرده به مدینا 
طیبه رسیدند و مدینهُ طیّبه برای آنها مرکز قدرتشان قرارگرفت و اکنون آنها 
می توانند برخلاف ما از هر حیث نیروهای محارب: مهیّا و تجهیز کرده بر ما 
یورش آورند. هم چنین احساس کردند که تاکنون بعضی از صحابة کرام 
هجرت کرده به مدینه رفته‌اند و احتمال قوی می‌رود که محمّد 15 هم در 
آن جمع حضور یابد. لذا رژسای مکّه در دارالنئدوة برای مشورت جمع 
شدند و جلسه فوق‌العاده ویزه‌ای ترتیب دادند. دارالندوة متصل به 
مسجدالحرام خانه قصی بن‌کلاب بود که آنها آن را برای تشکیل جلسات 
رأی زنی و مشاوره‌ای اختصاص داده بودند که بعدها در زمان اقتدار اسلام 
آن مکان به مسجد الحرام منضم گشت. گفته می‌شود که «باب الزیارات 
فعلی» همان است که به آن دارالتدوة می‌گفتند. سرداران قریش مطابق 
عادت جهت مشورت و رایزنی در اين امر مهم در دارالّدوة گرد آمدند که 
در آن اجتماع ابوجهل نضرین حارث؛ عتبهء شیبه؛ امیةبن خلف؛ ابوسفیان 
و شخصیتهای برجستهٌ دیگر قريش حضور داشتند؛ و تدابیری چند جهت 
مقابله پیشرفت روز افزون اسلام و رسول کریم 1 مورد بررسی و تبادل نظر 
ترا رگرفت. جلسة منعقده به‌تزگی رسمیّت یافته و آغاز شده بود که بلیس 
لعین؛ به شکل پیرمردی من رسیده بر در دارالندوة آمد و ایستاده مردم 
پرسیدند که ت و کیستی و چرا آمده‌ای؟ اظهار داشت که من‌مقیم همین محل 
هستم. اطلاع یافتم که شما در امر مهمی دارید مشورت می‌کنید با توجه به 
همدردی ملّی» من نیز حاضر شدم شاید بتوانم مشورت مفیدی به شما 


بدهم. 
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با شنیدن این سخن او را به داخل فرا خواندند و مشورت شروع شد. 
طبق روایت سهیلی ابوالبختری ابن هشام چنین پيشنهاد داد که, آن حضرت 
را با زنجیر آهنی ببندید و در خانه محبوس سازید و او را آنجا تنها رها 
کرده تا که «معاذاله» به مدّت خود بمیرد. با شنیدن این سخن شیخ نجدی 
ابلیس لعین گفت که این رأی صحیح نیست. زیرا اگر شما این چنین کردید 
این راز مخفی نخواهد ماند بلکه آوازه آن تا اقصی نقاط پراکنده خواهد 
شد. و فدا کاری رفقا و صحابهٌ او بر شما مخفی نیست. احتمال قوی وجود 
دارد که آنها به صورت اجتماعی قوّی بر شما حمله کنند و زندانی خود را 
آزاد سازند از هر طرف صدا پرخاست که سخن شیخ نجدی به جا است. 
سپس ابوالاسود چنین پيشنهاد داد که او را از مه به مکانی دیگر تبعید 
کنید. هرچه دلش می خواهد بکند شهر ما از شرارت او مصون خواهد شد 
و ما هم نیازی به جنگ و جدال نخواهیم داشت. شیخ نجدی با شنیدن این 
نظر باز گفت که این رأی صحیح نیست آیا شما نمی‌دانید که او چقدر شیرین 
زبان است مردم با شنیدن کلام او مفتون و مسحور خواهند شد. اگر او را این 
چنین آزاد بگذارید. خیلی زود قوای نیرومندی فراهم آورده بر شما حمله 
کرده و شمارا شکست خواهد داد. آنگاه ابوجهل گفت که تدبیری 
مناسب‌تر به نظرم آمد که به ذهن و فکر هیچ‌یک از شما خطور نکرد و آن 
این‌که ما از تمام قبایل عرب از هر قبیله یک نوجوان انتخاب کرده هر یک را 
به شمشیری برّان مجهّز سازیم و وعده دهیم که همه به یک بار بر او حمله 
کرده آو را به فتل برسانند و ما بدین ترتیب از مفاسد او در امان خواهیم ماند 
پس قبیله او بنی‌مناف نمی‌تواند مطالبه قصاص بکند زیرا در این صورت 
یک نفره قاتل او محسوب نمی‌شودد؛ بلکه از هر قبیله یک شخص قاتل 
است تنها مطالبه دیت و خونبها باقی خواهد ماند که آن را از تمام قبایل 
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جمع آوری کرد بهآنهامی‌دهیم و سرانجام آسوده خاطر می‌شویم. 

شیخ نجدی «ابلیس لعین» با شنیدن این نظرية گفت که رأی این‌است و 
به جر این‌راهی دیگر مور نخواهد شد تمام اهل جلسه آن را تصویب کردند 
و در شب همان روز عزم ناپاک خویش را جامهٌ عمل پوشانیدند. 

ولی؛ این بی خردان غافل بودند از این‌که انبیا 1 از امدادهای غیبی 
پرخوردارند. از یک سو جبرئیل امین تمام جریانات ماوقع را به استحضار 
مبارک رسول گرامی ی رسانید و به او پيشنهاد کرد که امشب شما بر 
رختخواب خود آرام نگیرید و افزود اکنون الّه تعالی شما را به هجرت از 
انا نو واه آشته: 

و از سوی دیگر مطابق مشورت و تصمیم اتخاذ شده جوانان تجهیز 
یافته قریش شب‌هنگام خانه رسول خدا آن رحمت عالمیان را په محاصره 
خود درآوردند. آن حضرت یه بنا بهاطْلاع قبلی که از جبرئیل دریافته بوده 
حضرت علی مرتضی را بر بستر خویش خواباند و به وی اطمینان داد که 
علی رغم خطرات ظاهری» دشمن نمی‌تواند کوچک‌ترین گزندی به وی 
برساند. 

حضرت علی مرتضی تفه مطابق اشاره رسول گرامی 3 بر بستر آن 
حضرت خوابید. ولی مشکل مهم این بود که آن حضرت چگونه می‌توانست 
از اين مهلکه جان سالم به دربرد پس آنگاه خداوند متعال این مشکل را 
به‌وسیله یک معجزه حل نمود. بدین ترتیب که آن حضرت و به دستور 
آلهی یک مشت خاک برداشت و برروی جوانانی که قبل از خروج رسول 
گرامی خانه ان حضرت را به محاصره خود درآورده بودند» پاشید. و 
خداوند فکر و نظرشان را از آن حضرت یه بازداشت به‌طوری که هیچ یک 
او را ندیدند. در حالی‌که او برسر هرکدام خاک می‌پاشید و بیرون می‌رفت. 
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بعد از تشریف بردن او کسی آمده و از آنها پرسید که چرا اینجا ایستاده‌اید 
گفتند: که در انتظار محمد (88) هستیم؛ او گفت که: شما چقدر در وهم و 
خیال باطل فرورفته‌اید» او از اینجا بیرون آمده و رفته است و بر سر هر یکی 
از شما خاک پاشیده است. آنها بر سر خویش دست زدند. دیدند که راست 
است بر سر هر یکی خاک ريخته شده است. 

حضرت علی کر الّه وجهه بر رختخواب خوابیده بود؛ ولی 
محاصره کنندگان با دیدن آن صحنه دریافتند که این محمّد نیست. لذا به 
قتل او اقدام نکردند و همچنان محاصره تا صبح ادامه داشت. ولی سرانجام 
خایب و خاسر بازگشتند. این فداکاری حضرت علی برای پیغمبر و 
خواییدن او بر رختخوابش یکی از فضائل ویژه حضرت علی مرتضی به 
شمار می‌رود. به هر حال سه رأأی سرداران قریش که به صورت پيشنهاد در 
جلسه مطرح شده بود. هر سهُ آن در این آیه قرآن کریم ذکر شده است: : و اد 
یفکزیک زین کرو وق شوک وخ روگ یعنی آن وقت را هم به خاطر داشته 
باشید که کثار علیه شما به تدابیری متوژسل شدند که ترا حبس یا قتل یا 
تبعید کنند ولی خداوند همه تدابیر آنهارا خنثی کرد. لذا در آخر آیه 
فرمود: «و ال خبر لا کرّن» یعنی له بهترین تدبی رکننده است که بر همه تدابیر 
هه امن هدرشف ونم دورو نع نع اش 

لفظ ,مکر, در لغت عرب به این معنی است که به‌وسیلهٌ تدبیر و حیله 
طرف مقابل از تصمیمات او بازداشته شود. پس این تدبیر اگر برای هدف 
خوب به کار برده شود؛ این مکر پسندیده و خوب است. و اگر برای هدف 
بدی انجام شود. مذموم و ناخوشایند خواهد بود لذا این لفظ برای انسان 
هم استفاده می‌شود و برای خدا هم ولی برای خدا تنها در چنان محیط و 
جایی به کار می‌رود که از روی سیاق و تقابل کلام شائبة مکر مذموم نباشد. 
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(مظهری). همان‌گونه که پیشتر اشاره شد در اینجا این امر هم قابل توجه 
است که الفاظی که در آخر آیه به کاررفته به صیغه مضارع آمده که بر زمان 
آینده دلالت دارد؛ می‌فرماید: رو بسفگرون و بفکوال, یسعنی آنها برای 
ای مسلمین مکزراً دارند تدابیر خود را به کار می‌برند و الّه برای 
خننی کردن تدابیر آنها تدبیر می‌کند دراین جا اشاره باین است که این شعار 
دائمی کثار خواهد شد که اگربه فکر آزاررسانی مسلمانن باشنده هم چنین 
نصرت و امداد خداوندی همیشه تدابیر آنها را از مسلمانان راستین دفع 
خواهند کرد. 

در آ یه تست و بکارق نیست و دق هو ده گتزنین یکی از شرکای 
دارالنْدوة به نام نضرین‌حارث و در آیه پیست و سه پاسخ آن مذکور است. 
چون نضرین‌حارث شخصی پیشه‌ور بود که در سفر به ممالک مختلف موفق 
به دیدن کتب و روایات بهود و نصارا شده بود. لذا وقتی او از قرآن کریم 
احوال امم گذشته را شنید, چنین گفت که: : رقذ سمغت شا مثل هد آ ان هد !0 
آناطیز لقن یعنی» این امور را ما شنیده‌ايم اگر ما هم بخواهیم می‌توانیم 
سخنانی مشابه قرآن بگوییم اینها داستانها و افسانه‌های پیشینیان‌اند. وقتی 
بعضی از صحابه او را مبهوت کردند. که اگر تو می‌توانی چنین سخنانی 
بگویی پس چرا نمی‌گویی!؟ در صورتی که قرآن داوری میان حق و باطل را 
بر این گذاشته و به تمام جهان اعلام مبارزه کرده است که اگر مخالفین 
راستگو هستند پس مشابه کوچک‌ترین سورهٌ قرآن را عرضه کنند. مخالفین 
سرسخت که در تصمیم غیرانسانی خود از هر فداکاری مالی و جانی ددیغ 
نمی‌کردند» از ارائه کلامی شبیه و چکترین سوره قرآن عاجز آمدند. 
بنابراین؛ این‌گفتار که اگر ما هم بخواهیم می‌توانیم چنین سخنانی را بگوییم؛ 
چنین گفتاری است که هیچ انسان غیور و عاقل نمی‌تواند آن را بگوید. باز 


الا ۸۱ تیوه اتتان 


وقتی که صحابهُ کرام حقانیّت این کلام الهی را برای نضر بیان کردند. وی 
ضمن جانبداری از مسلک باطل خویش دست بدعا برداشت و گفت: الم 
ان کان هذا هو الق من میک فاطعنا حجازة قن اسماء وان یغاب آلنم, بارالها! اگر 
این قرآن از جانب تو بر حق استه پس بر ما سنگ بیاران» یا یکنوع عذاب 
سخت دیگر نازل فرما. 

خود قرآن به او چنین پاسخ داد و نخست فرمود: «و ماکان ال لب و 
نت فنهم» یعنی. ای رسول گرامی! هرگز الّه تعالی چنین نخواهد کرد که با 
و اجکی ها عانی کار کی زرا اولا سس ال در ازتاط یا 
همه انبیا یل چنین بوده که تا زمانی که پیامبران در آن شهر و آبادی حضور 
داشته‌اند و از آن دیار بیرون نرفته‌اند» عذاب نازل نفرموده‌اند. همچنان‌که در 
پارهٌ حضرت هود. صالح و لوط هل : مشاهده می‌شود. تا زمانی که آنان در 
آن دیار سکونت داشتند» عذاب الهی فرود نیامد ولی همین‌که از آنجا بیرون 
می‌رفتند» عذاب الهی نازل می‌شد. بویژه سیّدالانبیاء که به رحمللعالمین 
ملقّب است. چگونه ممکن است که با وجود ایشان عذاب الهی نازل شود!؟ 
در حالی‌که با بودن آن حضرت ی در آن منطقه» نرول عذاب خلاف شأٌن 
گرامی‌شان است. 

خلاصٌ کلام این‌که: آنها به خاطر این‌که مخالف قرآن و اسلام‌اند 
سزاوار عذاب سنگ باران‌اند ولی حضور سرور کاینات در مکه مانع عذاب 
الهی بود. امام ابن جریر فرموده که این قسمت از ایه زمانی نازل شده که آن 
حضرت ی در مک مکرمه سکونت داشتند و پس از هجرتشان به مدينة 
منوره» قسمت دوم آیه نازل گردید. که «و ماکان له هم و غ یفرون» یعنی 
خدا بر آنها عذاب نازل نمی‌کند درحالی‌که آنها استغفار کنند. منظور 
این‌است که بعد از تشریف بردن شما به مدینه اگر چه آن مانع عمومی 
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برطرف گردید که شما در آنجا بودید ولی اکنون هم مانع دیگری جهت 
نرول عذاب موجود است که عَدَّهُ زیادی از ضعفای مسلمین که نتوانستند 
هنت کیت هو اووکه وک دا ول وش دا رگام شا | شتا وس کت نذا 
به خاطر آنها بر اهل مکّه عذاب نازل نگردید. 

سپس وقتی که همه هجرت کرده وارد مدینه منوّره شدند این قسمت 
از آیه بعداً نازل گر دید که: « مالغ لا دنه له و هخ یَضدّون عن الَْشحد الْحرام» 
یم وس رای اه ای هر آ ترا ضای ارت هر 
صورتی که آنها مردم را از عبادت در مسجدالحرام بازمی‌دارند. مطلب 
این‌که اکنون هر دو نوع موانع عذاب برطرف شدند نه آن حضرت که در مکه 
تشریف دارند و نه مسلمانان که در مکه استغفار می‌کردند. در انجا 
باقی‌مانده‌اند. اکنون برای وقوع عذاب هیچ مانعی وجود ندارد بلکه در 
استحقاق عذاب علاوه بر این‌که آنها مخالف سرسخت اسلام بودند لایق 
عبادت نیز نبودند. زیرا مسلمانانی که به قصد عبادت عمره و طواف عازم 
مکه می‌شدند. جلوی آنها را می‌گرفتند. پس» اکنون استحقاق عذاب آنها 
کامل گشت. چنان‌که به‌وسیله فتح مکه بر آنها عذاب نازل گردید. حادئه 
جلوگیری از مسجد الحرام در غزوة حدیبیّه اتفاق افتاد. هنگامی که آن 
حضرت یی به اتفاق اصحاب کرام به قصد عمره عازم مکه شدند و مشرکین 
از ورود آنها به مکّه جلوگیری کردند: آن حضرت را با همراهان به باز کردن 
و گشودن احرام مجبور کردند این واقعه در سال ششم هجری رخ داد که بعد 
از دو سال در سال هشتم هجری مک مکرمه فتح شد و بدین نحو له تعالی 
غذات را با دست مسلمانان بر آنهانازل فرمود. 

مدار تفسیر ابن‌جریر بر این‌است که وجود ایشان در مکه مانع عذاب 
بود و بعضی دیگر از مفسران فرموده‌اند که وجود ان حضرت وه در این 
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جهان هم مانع عذاب است که تا وقتی که ایشان در دنیا حضور داشته باشند 
وقوع عذاب بر امّت او امکان‌پذیر نیست. و دلیل آن هم روشن است که ان 
حضرت (ص) چون دیگر انبیا 9 نیست که به مناطق يا قبایل بخصوصی 
مبعوث باشند که وقتی از آنجا بیرون رفته به جای دیگری برسند بر قوم آنها 
عذاب بیاید. بلکه نبت و رسالت سیدالانبیاء ی برای تمام عالم و تا قیامت 
باقی است و تمام جهان مقام بعثت و دائره رسالت اوست؛ پس تاوقتی که او 
در هر گوشه‌ای از جهان باشد بر قوم او عذاب نمی‌تواند پیاید. مطابق این 
تفسیر مقصود این‌است که اگر چه افعال اهل مکه مقتضی این بود که سنگ 
باران شوند. ولی دو چیز از این عذاب مانع شد: یکی حضور آن حضرت ی 
در این جهان دوم: استغفار اهل مکه؛ زیرا که آنها با وجود مشرک و 
کافربودنشان در طواف خویش و غیره چنین می‌گفتند: «غفرانکك, و از خدا 
آمرزش می خواستند و این استغفار آنها گرچه با وجود کفر و شرک آنها در 
آخرت سودبخش نیست؛ ولی در این جهان این نفع آن؛ به آنها رسید که در 
دنیا از عذاب نجات یافتند. چرا که الّه تعالی عمل هیچ کس را ضایع 
نخواهند فرمود. کقار و مشرکین اگر عمل نیک انجام می‌دهند پاداش 
اعمالشان به آنها در این جهان خواهد رسید. اگر در دنیا بر آنها عذاب نیاید 
بدون شک از چنگال عذاب آخرت خلاصی نخواهند یافت. و طبق این 
تفسیر مراد از عذاب در «ما له لا بَْ, عذاب آخرت خواهد شد. از آیات 
فو الک عا یش تست اط می کرو یاکسا ین که با بیدن وس لیا 
هل بر امّت او چه مسلمان و چه کافر عذاب نخواهد امد. و مراد از آن. 
عذاب عمومی است که تمام قوم نابود شوند؛ این‌گونه عذاب نمی‌آید. 
چنان‌که پرای قوم نوح و لوط و شعیب اثفاق افتاد. به‌طوری که نام و نشان 
آنها از عرص گیتی محو شد. البتّه وقوع عذاب بر افراد و آحاد منافی این 
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نیست. چنان‌که خود رسول خدا ی فرمود که در امّت من عذاب مسخ و 
خسف خواهد آمد. و معنی «خسف, فرورفتن در زمین است. و معنی «سخ, 
تغییر یافتن صورت به شکل حیوانات چون خوک و بوزینه و غیره است. 
مطلب آن این‌که بر بعضی از افراد امّت این‌گونه عذاب م ی آید . 

بنابراین آثار برکت حضور آن حضرت ِا در این جهان تا قيامت باقی 
است. زیرا رسالت آن جناب تا قیامت است. به عبارتی دیگر آن حضرت 6 
اکنون هم زنده هستند. اگرچه صورت این زندگی مخالف با زندگی سابق 
است. و بحث در این که میان این دو زندگی چه فرقی هست بحثی بیهوده 
است. زیرا هیچ کاری از امّت. نه دینی و نه دنیوی» بر آن موقوف نیست و نه 
رسول کریم ی و اصحاب او این چنین مباحث را تاأیید فرموده بلکه از انها 
منع فرموده‌اند. ۱ 

خلاصه این‌که زنده ماندن آن حضرت ‏ در روضه مبارکُ خویش و 
برقراری رسالت آن حضرت (ص) تا قيامت دلیلی است مبنی بر این‌که آن 
حضرت یه تا قيامت در این جهان هستند و از وجود پربرکت مبارکش این 
اتّت تا قیامت از عذاب عمومی که بر امم گذشته آمده» مصون و محفوظ 


خواهد بود. 


وا هم الا یب له وم یَضُْون عن المسجدالْخرام و ماکان 


و چه خوبی در آنها وحود دارد که خدا آنها را عذاب ندهد و آنها باز می‌دارند از مسجدالحرام و نیستند 


۱- آن‌گونه که از مضمون احادیث دیگر در اين باره آمده است: مسخ ممکن است در باطن انجام شود؛ 


یعنی. از شناخت حقایق معنوی محروم و از فیض برخورداری معارف الهی محروم کردند. 


ال ۸۵ سوره انفال 


آوییاعه ان اولیاغة ال المتقوْنْ ولکن رهم لایعلفزن 4۳۷و ما 
متولیان او و متولیان او کسانی هستند که پرهیزگارند ولی بیشتر آنها نمی‌دانند. و نبود 
کان َلائهُم عند ابیت الا مُکَاء و تضدية" فذوقوا العذاب بما 
نماز آنها به‌نزد کعبه مگر سوت کشیدن و کف زدن. ی یه را در صوض 
کنر تون «0۳0 ان ادن کفووایلففون آموالهج لیوا عن 
کفر خویش بی شک کسانی که کافرند انفاق می‌کنند اموال خود را تا بازدارند از 
سَبیل‌الله فسْینفقْنها نم تکون علنهم خشرة نم بُغلبون والذین 
راه خدا. پس اکنون انفاق می‌کنند سرانجام مي‌شود بر آنها حسرتی باز می‌شوند مغلوب کسانیکه 


کفر و ای جح بُخشوون 4۳۶ نیمز له انیت من الطَیب و 


کافراند به‌سوی دوزخ سوق داده می‌شوند تا جدا کند خدا ناپاک را از پاک و 

یجْعل الْحْبیت بعضه علی بَعض فیرکمه جَمیّعا فیجعله فی جهن" 

بگذارد ناپاک را یکی بر دیگری سپس روی هم قرار دهد همه را پس بیندازد آن را در دوزخ 

اولنك هم الخسرون ۳ قل لین روا ان یه یُغفزلهخ ما 

ایشانند در خسارت بگو به کفار که اگر باز آیند آمرزیده می‌شوند از 
قد سَلف" و ان یُعوْدوا فقذ ممضث شنت الاوّلیِنَ 4۳۸ 


آنچه گذشته است. و اگر برگردند پس گذشته است روش گذشتگان. 


خلاصهٌ تفسیر 


هه یا از ای ماوت 
و در ۳ ق‌ نو ۰ 
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باشند. زیرا هم چنان‌که امور مذکور مانع عذاب می‌باشد. هم چنین حرکات آنها متقاضی عذاب هستند. 
پس, اثر مانع در عذاب خارق پدیدار گشت و اثر مقتضی در مطلق عذاب ظاهر خواهد شد که عذاب 
غبرخارق بر آنها خواهد آمد. چنان‌که بیان متقاضی می‌اید که) آ نها چه استحقاقی دارند که 
خداوند سزای (سطحی هم) به آنها ندهد در صورتی که (که این 7 

سزاست مائند) کسانی که (پیغمبر اص)] خدا و مسلیانان را) از (فتن به) مسجد حرام (و فا 
خواندن در آن و طواف فودن) باز می دارند (چ چنان‌که در حدیبیه حقیقتاً جلوگیری کردند. چنان که 
دامتتان آن دز منوزء بقره گذشقه است وین به هنگام سکوفت در مکه تعکا لو گیری کردند و جتان 
تاش اوردید که تخر بد‌هخرت گر دند) خال که آ بان مایت متولی (بودن) مسسجد 
نیستند (و جلوگری عبادت گذاران به جای خود که خود متولی هم اختیار آن را ندارد شایسته) 
متولی بودن آ۵ بجز متَقین (که اهل ایاناندا کسی دیگری نخواهد شد. ولی 
بیشتر آنها (ناشایستگی خویش را) درک نمی‌کنند (چه علمی نداشته باشند پا بر علم خود 
مان نکنند زیرا آن هم مانند ی علمی استف خلاظيه این که مار کراران واققی را نذیین شکل از شجد 
جلوگیری می‌کردند) و (خود چگونه حق مسجد را اداکردند و چگونه در آن فاز خویی به جا آوردند 
که کیفیت آن از این قرار است کد) نماز آنها در کنار خانه کعبه (مسجدالرام) فقط سوت 
کشیدن و کف زدن بود (یعنی به جای فاز این‌گونه حرکات نابجایی انجام می‌دادند) پس 
(مفتضای حرکات آنها این بود که یک گونه عذاب چه عادی و چه غیرعادی بر آنها نازل موده به آنها 
گنته شود که) بچشید مره عذاب را به سبب کفر خویش (اثر آن یکی آن قول است که 
لو لا ء الخ» و یکی اثر قول دیگر است که «ان کانْ هذا» و یکی اثر فعل «یصدون» است و دیگری 
اثر فعل «َْاء و نَلِه» چنان‌که در غزوات متعدّد این سزا واقع شد. چنان‌که در ی ۱۲ از هسبن 
هس اهاز «ذبک با تم شافوا, آمد «ْلْکقوفَه4» تا اینجا اقوال و اعمال متعلق به بدن آنها 
دذکر کردید, ازانن به بعلیان اعیال تعاق به اموال آمامی آیداندون شک این کفار آموال غویخن راید 

این خاطر خرج می‌کنند که از راه خدا (یعنی دین او مردم را) بازدارند (چنان‌که در برابر خالفت 


رسول خدا و جمع مودن وسایل آنچه خرج کردند بدین مطلب بود) ٍ پس آنها اموال خود را 
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(بدین خاطر) خرج می‌کنند (امّا سرانجام هرگاه ناکامی را احساس نایند) پس آن مال در 
حق انها موجب حسرت خواهد شد اکه چرا صرف بی‌جا کردند و) باز مغلوب 
خواهند شد (که با حسرت از پین رفتن اموال حسرت مغلوبیّت نیز با آن جمع می‌شود) و (اين سزاء 
یرای و مکلرشت در بیان اسشسای آ رش ها است سانش اوات ارات کت کماد 
به‌سوی دوزخ (جهت بردن آنها در قیامت) جمع کرده می‌شوند تا که الّه تعالی 
(مردمان) ناپا ک را از (مردمان) پاک جدا کند (زیرا وقتی دوزخیان را به‌سوی دوزخ می اورند. 
اهل جنّت از آنها جدامی‌مانند) و (از آنها جداکرده) ناپااکها را با هم دیگر آمیخته می‌کند. 
یعنی» همه را متصل می‌کند باز امتّصل کرده) همه را در جهنم می‌اندازد 
این‌گونه مردم در زیان کامل هستند. اکه آن در هیچ جای نهایت و پایان ندارد. ای حمد 
#2 شما به این کقار بگویید که اگر اینان (از کفر خویش) باز بيایند (و اسلام را 
بپذیرند) همه گناهانشان که جلوتر (از اسلام) مرتکب شده‌اند» آمرزیده خواهند 
شد (اين حکم حالتِ اسلام شد) و اگر همان عادت (کفر) خود را برقرار کنند پس (به 
اطاع‌شان برسان که) قانون هافر ی کمان سای اف ی اه کرت هلاک و 
در آخرت عذاب است و شما نیز مشمول آن قانون خواهید شد. چنان‌که ب‌وسیله قتل هم هلاک شدند و 


هلاک شامل کار غیرعرب هم هست. شما بدانید). 
معارف و مسائل 


در آیات گذشته نشان داده بود که اگر چه مشرکین مکُه به خاطر کفر و 
انکار خویش سزاوار این‌اند که از آسمان بر آنها عذاب بیاید اما وجود 
پربرکت رسول خدا ی در مکّه مانع از آمدن عذاب عمومی است و بعد از 
همجرت به‌خاطر ضعفای مسلمین این چنین عذاب نخواهد آمد زیرا آنها در 
مک از خدا استغفار می‌کردند» و در آیات فوق‌الدّ کر این بیان آمده که اگر چه 
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به خاطر رسول کریم ی یا ضعفای مسلمین در دنیا عذاب آنها برطرف شد 
ولی نباید آنها پپندارند که مستحق عذاب نیستند. بلکه مستحق عذاب بودن 
آنها روشن است و علاوه بر کفر و انکار این‌گونه جرایم دیگر هم و جود دارد. 
که به سبب آنها می‌بایستی برایشان عذاب بياید. در این دو ایه سه جرم از 
یشان که نا 

نخست این‌که ایشان خود لایق این نیستند که در مسجد الحرام عبادت 
به جا بیاورند» مسلمانانی که می‌ خواهند در آن عبادت. نماز» و طواف و 
غیره به جا پیاورنده آنان را از وارد شدن به مسجدالحرام باز می‌دارند. در این 
جا اشاره به حادثه حدیبیّه است که در سال ششم هجری رسول خدا ی با 
صحابهُ کرام به نِت ادای عمره به مکه وارد مکه شدند و مشرکین مکه آن 
جناب (ص) و همراهان را از ادای مناسک عمره بازداشته اجبار به ترش 
کرده بودند. دومین جرم این را پیان فرمود که این احمقان خود را برتر دانسته 
و چنین می‌گفتند که «ما متولی مسجد حرام هستیم هر کسی را بخواهیم 
اجازه ورود داده و هر کس را که نخواهيم مانع ورود و عبادت وی 0 
شد.» و این نظریهُ آنها نتیجه دو سوءتفاهم بود اوّل: این‌که خود را متولی 
مسجدحرام پنداشته بودند. در صورتی که هیچ کافری نمی‌تواند متولی 
یکی از مساجد بشود. دوم: این‌که متولی حق دارد که هر کسی را که بخواهد 
نگذارد در مسجد وارد بشود. در حالی‌که مسجد. خانة خدا به شمار 
می‌آید. لذا هیچ کس حق ندارد که از ورود به آن جلو کسی را بگیرد. مگر در 
چندین صورت بخصوص که در آن اندیشه بی‌احترامی مسجد یا ایذای 
مسلمانان متصوّر بشود. چنان‌که رسول کریم یه فرموده که مساجد خویش 
را از بچه‌های کو جک و دیوانگان و تنارعات یکذیگر محفوظ کنید: مراد از 
بچه‌های کو چک کسانی هستند که احتمال آلوده شدن مسجد به نجاست از 
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آن متصوّر است. و هم چنین برای دیوانگان هم این احتمال و جود دارد. و در 
تتازعانغس اضر ام معشخد هستتو ایدای تعارز گاران در همه آنها مود 
نگ یی مظایی اون ماهر ین مق دازد که افآوی زا ون کر دز 
دبوانه نگذارد که وارد مسجد بشوند. و هم چنین جلوی تنازعات جمعی را 
از مسجد بگیرد و بجز از این سه صورت متولی مجاز نیست که جلوی 
مسلمانان را از ورود به مسجد بگیرد. 

قرآن کریم تنها به بیان نخستین امر اکتفا کرد که چگونه اینها را متولی 
مسجد حرام قلمداد کنیم در صورتی که طبق قانون تنها شخص مسلمان و 
منقی می‌تواند متولی و مسئول مسجد باشد. پس از این جا معلوم شد که 
متولی مسجد باید شخص مسلمان و متدین و پرمیزگار باشد وبعضی از 
مفترین ضمیر بان أَلاو را به‌سوی خدا راجع قرار داده چنین نوشته‌اند که 
اولیاء ال تنها افراد متّقی و پرهیرگار می‌توانند عهده‌دار مسئولیت مسجد 
و کل 

طبق این تفسیر نتیجهٌ آیه چنین ایفاد می‌گردد که کسانی که با وجود 
عمل برخلاف شریعت و سنّت مدّعی ولی اللّهی هستند دروغ می‌گویند و 
کسانی که انها را ولی الّه بپندارند. انها هم فریب خورده‌اند. 

سومین جرم آنها این نشان داده شد که نجاست کفر و شرک قبلا وجود 
داشت و پاز اعمال و افعال آنها هم از سطح عموم مردم پایین‌تر قرار گرفته 
است زیرا آن فعل خود را که آنها؛ به آن نماز می‌گویند: بجز این نیست که در 
آن بدهن «سوت» می‌کشند و به‌دست «کف» می‌زنند. و این روشن است که 
اگر کسی کوچک‌ترین بهره‌ای از عقل داشته باشد اینها را نماز به جای 
خود. حتی عمل صحیح انسانی هم نمی‌گوید. لذا در پایان آیه فرمود 
وا داب مالغ تَکون, یعنی انجام کفر و جرایم شماست. اکنون عذاب 
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زا مین مراد آز عداف‌:در شا مي توانند علایت, ارت بناشد و 
عذاب دنیا هم همان بود که در غروه بدر از دست مسلمانان بر آنها نازل 

سپس در آیه پیست و ششم واقعةٌ دیگری از کار مکه بیان شده که در 
آن آنها بر خلاف اسلام و مسلمین به‌خاطر تقویت نیرو مال بزرگی جمع 
کردند و سپس آن را برای نابودی دین حق و مسلمانان صرف کردند. ولی 
فرجام کار این شد که آن مال هم از دست رفت و بجای حصول مقصد. ذلیل 
و خوار شدند. 

که واقعةٌ آن طبق روایت محمّد بن اسخق از حضرت عبداله‌بن عبّاس 
چنین منقول است که کقار شکست خورده و مجروح و باقی مانده غزوه بدر 
وقتی که به مکّه بازگشتند. پس کسانی که پدر و پسرانشان در این جهاد کشته 
شده بودند نزد امیر قافلهٌ تجارت ابوسفیان حاضر شدند و گفتند که تو 
می‌دانی که این جنگ به‌ خاطر کاروان شما درگرفت که در نتیجه ما متحمّل 
همه خسارت جانی و مالی شدیم. لذا ما می‌خواهیم که از این شرکت 
تجارت مشترک به ما کمک گردد تا ما بتوانیم در اینده از مسلمانان انتقام 
گیریم. آنها این پيشنهاد را پذ یرفتند و سرانجام مبلغ هنگفتی در اختیار آنها 
گذاشتند که در غزوه احد به‌خاطر انتقام‌گیری از غزوهٌ بدر آن را صرف 
کردند. ولی فرجام کارشان به سرکوپی انجامید. و با آندوه شکست و حسرت 
و حرمان خسارت مال بر آنها افزوده گردید. قرآن کریم در این آیه قبل از 
وقوع آن واقعه رسول کریم ی را از انجام آن آگاه ساخت و فرمود که کفار 
اموال خود را در اين راه صرف می‌کنند. که مردم را از دین خدا باز بدارند 
پس سرانجام این خواهد شد که اینها مال خود را هم صرف می‌کنند و سپس 
بر صرف آن متحشّر شده و سرانجام سرکوب خواهند گشت. چنان‌که در 
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غزوه احد درست همین صورت اثفاق افتاد که مال جمع شده را هم صرف 
کردند و سپس شکست خوردند و با اندوه همزیمت حسرت و ندامت 
خسران مال بر آن افزوده شد. امام بغوی و غیره از مفشرین مقصود این آیه را 
بر هزینة جنگ بدر دانسته‌اند» که در غزوهٌ بدر که لشکر یکهزار نفر جوان که 
( بودند. کلیَة هزینه و مخارج آنها را دوازده نفر از 
سرداران قریش متحمّل شدند که در آن جمله ابوجهل عتبه شیبه. هم 
شامل بودند. بدیهی است که بر هزینه خورد و نوش و ایاب و ذهاب یکهزار 
نفر رقم بزرگی صرف می‌شود. لذا آنها با شکست خویش با حسرت و 
ندامت متعلق به صرف اموال خویش هم مواجه شدند (مظهری). 

در پایان آیه در ارتباط پا آخرت فرجامبدآنها بیان شده است ,ان 
روا الی جَهمبحَْرونَ» یعنی حشر کار به‌سوی جهنْم خواهد بود. 

در آیات مذکور که به خاطر جلوگیری از دین حق انجام به صرف مال 
ذکر گردید کفار امروز هم داخل اند که بر بازداشتن مردم از اسلام و ترویج 
دعوت باطل خودش پولهای هنگفتی به عناوینی جهت ساختن بیمارستان 
و مدارس و صدقه و خیرات صرف می‌کنند. و هم چنین آن افراد گروه هم 
در این جرم داخل‌اند که در عقاید اجماعی اسلام شک و شبهات پدید 
آورده برای دعوت مردم برخلاف آن اموال خود را صرف می‌کنند. اما 
خداوند دین خود را حفظ می‌فرماید و در بسیاری مواقع مشاهده شده است 
که اینها با وجود صرف مبالغ هنگفت در هدف سوء خویش به شکست 
ذلّت‌باری مواجه شده‌اند. 

در سی و سومین آیه بخشی از نتایج واقعات مذکور بیان شده که 
خلاصة آنها از این قرار است که کاری که اموال خود را برخلاف اسلام 
صرف کردند و باز بر آن به حسرت و ندامت مواجه گشتند و ذلیل و خوار 


معارف القرآن ۹۲ الا 


شدند نفع آن این شد که: یرال الحْیْت بن الطیب» یعنی: تا که له تعالی در 
میان چیر پاک و ناپاک فرق ظاهر کند. لفظ خبیث و طیّب دو لفظ متضاداند. 
لفظ خبیث بر حرام و ناپاک و گندیده اطلاق می‌گردد و طیّب برعکس برای 
حلال و پاک و نظیف به کار می‌رود ... اینجا از لفظ خبیث و طیّب می‌توان 
اموال خبینة کثّار و طیِبةٌ مسلمان را مراد گرفت پس ماحصل کلام این‌است 
که کنّار که مال بسیاری صرف کردند. امّا چون خبیث و ناپاک بود؛ نتيجه 
بدآن چنین شد که مال‌ها ضایع و جانها به ملاکت اه اون یک 
مسلمانان مال بسیار کمی صرف کردند. ولی چون آن اموال پاک و حلال 
بود. در نتیجه پیروز گشتند و اموال فراوانی به غنیمت گرفتند و پس از آن 
فرمود: 

ریخ ای بفطه علی بش قیز کته جو بح فن جَم وک هم الخیژون, 
یعنی الّه تعالی مال خبیثی را با مال خبیث دیگر جمع کرده بان همه را در 
جهئْم می‌افکند و ایشاذاند زیانکاران. مقصود این است که همان‌گونه که در 
دنیا مغناطیس. آهن را می‌رباید و کهرباء علف را. و طبق تحقیق علوم 
جدید. نظام همه جهان بر جاذبیّت و کشش استوار است. هم چنین در 
اعمال و اخلاق یک‌نوع کشش و جاذبیت وجود دارد. که یک عمل بد منجر 
به عمل بد دیگری و هم چنین یک عمل نیک باعث عمل نیک دیگری قرار 
می‌گیرد. 

مال خبیث نیز مال خبیث را به سوی خود می‌کشد و نهایتاً اموال 
یی اقا یف رتیت ی آوزتنمیین تیچ نیقی کت اه تعالن :یز 
آخرت همه اموال خبیثه را در جهنّم: جمع فرموده و متعاقب آن؛ صاحبان 
اموال در مهلکه زیان و خسران قرار خواهند گرفت. و بسیاری از مفشرین در 
این‌جا الفاظ خبیث و طیّب را به معنی عام دانسته‌اند. یعنی پاک و ناپاک. و 


لا ۹۳ سوره انفال 


مراد از پاک مومن و از ناپاک کافر است. پس هدف در این صورت این است که 
للّه تعالی می خواهد به این اوضاع حاضر در میان پاک و ناپاک یعنی ممن و 
کافر امتیاز برقرار کند. پس مومنان و پا کان در جنت و همه کثار و ناپااکان در 
جهنم جای خواهند گرفت. 

در آیه سی و هشت نیز خطاب آمرزنده‌ای برای کقار آمده که توأْم با 
ترغیب و ترهیب است. ترغیب به این که اگر آنها بعد از همه این افعال زشت 
توبه کرده ایمان بیاورند در نتیجه گناهان گذشته آنها آمرزیده شده مورد 
لطف و عنایت ایزد قرار خواهند گرفت. و ترهیب این‌که اگر آنها به راه 
حقیقت هم باز نیاینده پس بدانندکه قانون جدیدی برای آنها از سوی خدا 
ساخته و پرداخته نیست قانونی که برای کقار قرون گذشته اجرا شده بر آنهاه 
نیز قابل اجرا خواهد بود. که در این جهان هلاک و نابود شوند و در آخرت 
مستحق عذاب قرار بگیرند. 


1 و ۱ 
هک لهس ۵ هه ص و یی س ۹۲ ی 
و قاتلزهم حتی لاتکون فتنه و یکزن الدین کله لله فان انتهوا 
و بجنگید با آنها تا اينکه فساد باقی نماند. و همه دستور مال خدا باشد. پس اگر آنها باز بیایند 


فان الله بما یعون بَصیِرُ (4۳۰و ان تلا فاعلموا آناللهمولنک 


خدا کردار آنها را می‌بیند. و اگر قبول نکنند. بدانید که اللّْه حامی شماست. 
نغمالمولی و نغم لیر« ۲) 
چه حامی نیکو و کمک نیکو است. 


معارق القرآن ۹۴ الا 


بجنگید که در آنها فساد عقیده (یعنی شرک) باقی نماند و (تها) دین از آن خدا 
باشد (و خالص بودن دین برای خدا موقوف براین است که اسلام را قبول کنند یعنی: شرک راکنار 
گذاشته اسلام را بپذیرند. چنانکه اسلام را نپذ یرفتند تا وقتیکه اسلام را نذ یرفتهاند. با نها بهنگید. 
زیرا از کقار عرب جزیه پذیرفته فی‌شود) باز اگر اینها (از کفر) باز بیایند پس (اسلام ظاهری 
ار و و اصرال ان( یش کت را که اک اقا ادن آما شا نت شش ) الزنه 
تعالی اعمال آنها را کاملاًمی‌پیند. (و خود او یدنا و اگر از اسلام)اعراض کنند 
پس بانام خدا از مبارزه با آنها عقب نروید و) یقین کنید که اللّه تعالی (در مقابله با آنا) 
دوست شماست و او دوست و یاور بسیار خوبی به شمار می‌آید. (پس به نما 
نصرت و همراهی خواهد کرد). 


معارف و مسایل 


این سی و نهمین أَیهُ سوره انفال است که دو لفظ در آن بیشتر قابل 
توجّه و بررسی است: یکی لفظ «فتنه». دوم لفظ «دین). و این‌هر دو در زبان 
عربی به چند معنی مختلف به کار می‌روند. از ائْمَهُ تفسی صحابه و تابعین 
در این باره دو معنی منقول است: یکی این‌که مراد از فتنه کفر و شرک و مراد 
از دین» دین اسلام ابنتگان هص ۱ تس از یز بن عبّاس تِق 
منقول است. و طبق این تفسیر؛ مقصود این است که مسلمانان باید با کار 
جنگ را تا زمانی ادامه دهند که کفر نابود گردد و به‌جای آن اسلام استقرار 
یاید. ی ی ی و در این صورت این حکم 
مختص اهل مکه و اعراب می‌باشد زیرا که جزيرة العرب خانه اسلام است. 
1 
ترا اسلام به شمار می‌آید. اما در بقیه نقاط جهان. ادیان و مذاهب دنک 
می‌توانند و جود داشته باشند. چنان‌که آیات دیگر قرآن و روایات حدیث 

پر آن گواه‌اند. 
و تفسیر دیگری که از حضرت عبدالله بن عمرتُ و غیره منقول 


لا ۹۵ سوره انفال 


ی را 
از طرف کثار مکه بر مسلمانان وارد می‌شد و تا زمانی‌که در مکه سکونت 
داشتند. هميشه در شکنجه کفار گرفتار و متحمل انواع و اقسام مصایب 
تعقیب قرار گرفته؛ قتل و غارت می‌شدند. و بعد از رسیدن به مدینه مورد 
تهاجم و تجاوز قرار گرفته ؛ بر آنها غیظ و غضب اعمال می‌شد. 

و در مقابل آن. معنی دین قهر و سلطه است. و طبق این معنی تفسیر 
آ ی شتتین ات که متتل‌ا بان با یل یا کمارز تا زمانی جنگ را ادامه دهند که از 
تهاجم و تجاوز آنها مصون مانده دین اسلام تسلط یابد تا که بتوانند 
مسلمانان را از مظالم دشمنان حفظ نمایند. و از یک واقعه حضرت عبدالله 
ابن عمرطت» تأییدی برای این تفسیر می‌شود و آن از ان فراو استن کنه 
وقتی حجّاح بن یوسف در مقابله با امیر مکّه حضرت عبدالله بن زبیر طف 
لشکرکشی کرد و از دو طرف شمشیرهای مسلمین علیه یکدیگر به حرکت 
هن ناه . دو کس در خدمت حضرت عبدالله بن عمر تفه حاضر شده 
گفتند. اکنون شما مشاهده می‌فرمایید که مسلمانان در چه بلایی گرفتارند. 
در صورتی‌که شما پسر حضرت فاروق اعظم می‌باشید و او هرگز چنین 
فتنه‌ها را خوشایند نمی‌دانست؛ پس چرا شما پرای دفع این فتنه وارد میدان 
نمی‌شوید حضرت عبدالله بن عمر له در پاسخ به آنها فرمود. دلیلش این 
ات که اه عاین ریختن خون هر مسلمان را حرام نایز شمردهاست. 
نها عرض کردند که آیا شما این آیه قرآن را تلاوت نمی‌کنید که ,له 
نی لاتون:یمنی جنگ کنید تا که فتنه دفع گردد. حضرت عبدالله بن 
ی 
ی ویک و بر سوم 
در حالی‌که با این عمل فتنه پدید می‌آید و احکام غیرالّه مسلط و خلاف 


معارف القرآن ۹۶ سل 


دین جاری می‌گردد .و دستور جهاد و قتال در مقابله پا فتنة کفر و مظالم کثار 
بود. که ما آن را انجام دادیم تا که آتش فتنه فرو نشست. . پس جنگ خانگی 
مسلمانان را نباید با آن مقایسه کرد بلکه هنگام جنگ مسلمانان با یکدیگر 
دستور آن حضرت ی از این قرار است. 

خحلاصه این تفسیر این‌که بر مسلمانان جهاد و قتال علیه دشمنان اسلام 
تا زمانی واجب است که فتنه مظالم آنها علیه مسلمانان خاموش نشده باشده 
و اسلام بر همه ادیان پیروز نگردد. و این صورت تنها به قرب قیامت واقع 
می‌شود. . لذا حکم جهاد تا قیام قیامت باقی است. . پس در اثر جهاد و فتال 
دشمنان اسلام دو صورت می‌تواند پدید بیاید: : نخست. این‌که آنها از ظلم و 
ستم علیه مسلمانان باز بیایند چه به صورت مسلمان شدن و در ردیف 
مسلمانان قرار گرفتن یا در مذهب خود مانده به اطاعت تعهّد نمایند. 

دوم: این‌که از اد ین دو صورت هیچکدام را قبول نکنند؛ » بلکه برای 
ساره آماده‌ناشند: مت ایا ی 
می‌فرماید «فان الوا فان اللةبما یفن بل ب بعنی اگر آنها بازبیایند خداوند 
کاملاً اعمال آنها را خواهند دید. و طبق آن با آنها رفتار خواهند فرمود. 
حاصل این‌که اگر آنها از اعمال خود برگردند. جهاد علیه آنها قطع خواهد 
سد. در این صورت می‌توانست برای مسلمانان این خطر به دل راه پابد که 
بعد از معرکه قتال امکان دارد کثان, اسلام با معاهده صلح را امضا نمایند و 
این یکنوع از فنون جنگ می‌باشد. ی رت وی چنین اوضاعی به زیان 
مسلمانان نخواهد شد. پاسخ آث به این الفاظ داده شد که مسلمانان مکلف‌اند 
به ظاهر پای بند باشند. بیننده دلها و داننده اسرار مخفی فقط خداست. لذا 
وقتی که آنها اسلام را اظها ر نمایند یابصلح معاهده کنند مسلمانان مجبور 
می‌شوند که دست از جهاد و قتال آنها پکشند و آتش بس برقرار کتتا اما 
این‌امر که آیا آنها از ته دل اسلام را پل یرفته‌اند یا صلح را تسلیم نموده‌اند یا 
این‌که دست به فریب هنت ارا تا کانا می‌بیند و اگر آنها ژین‌چنین 
بکنند برای آن انتظام دیگری خواهد شد و نباید مسلمانان اساس کار خود 


اسلطا ۹۷ وه اتتال 
بر این تخیّلات و وساوس قرار ر دهند؛ و اگر بعذ از اظهار اسلام و معاهده 
ِ .کسی به آنها تجاوز کرد پس جهاد کننده مجرم به شمار می‌رود. هم 
اسر یت ام و و سم تما میرم 
که با دشمناا ن اسلام قتال را ادامه دهم تا لینکه آنها کلمه لاله !له محمد رسول 
له را پذیرفته نماز برپا کنند و زکات ادا و ی کرد رشن 
توت وهای انا فص اهلد )ینایم 7 
گناه به آنها سرا داده شود. 0( با آنها از ته دل 
این کلمه و اعمال اسلامی را پد یرفته‌اند يا به شکا شکل نفای. ۰ 
وا ام ای ای و 
فرمود که هر کسی که بر شخصی معاهد (یعنی بر آذدکه بر اطاعت 
حکومت اسلامی و وفاداری به ان متعهد شده است) ظلم کند يا به او زیان 
برساند یا بیشتر از توان او» از او خدمت بگیرد با چسیزی را از او بدون 
رضایت قلبی وی بردارد» پس من در قیامت علیه او از آن معاهد حمایت 
خواهم کرد. آیه مذکور قرآن مجید و روایات حدیث باعث شدند که 
فسلما نان تون کنیل که عمتا هر تعطر یا فراز کرفعه ات بدین ترشیت 
که هر گاه بزرگترین دشمن اسلام در نزد آنها پیاید و فقط بخاطر نجات 
خو دش (« « کلمه» بخواند مسلمانان را ملتزم می‌کند که فورا از او دست 
بر دارند» اه این سل با جر در نمی نو انز دی یس اطا بتک جر 
حالی‌که اللّه تعالی رازهای مخفی آنها را خود بعهد هم گرفته. چنانکه در یک 
روش معجز سا 
و با اجرای فرا مین الهی در هیچ خطر سیاسی فرار ر نگرفتند. البتّه در حال 
اتفاق افتاده صدها منافق بخاطر خبث نیت خود را مسلمان معرفی 
کرده در ظاهر با ادای نماز و روزه پرداخته‌اند که بعضی از آنان بخاطر 
استفاده افتصادی و مصونیت از انتقام مسلمانان اسلام آمزوند: ۰ و بعضی 
ی ی ی ی و مس ی 
ام قام ن لارتنی سای عرهیته از تطانت اه نها نان - چنین ارشاد 


معارف القرآن ۳ ۳8 


فرمود: که در رابطه با آنان چنان روشی در پیش بگیرند که با مسلمانان در 
پیش گرفته‌انده مگر وقتی که از ناحیه آنها؛ عداوت و کجروی و نقض عهد 
تاننت کر فاد: 

ی ‏ کی زر در صورتی است که دشمنان اسللام از دشمنی 
خود باز آمده و ؛ بر آن معترف و پای‌بند باشند. 

صورت دوم: ای‌که آنها بر ضد و عناد خویش مصرّ باشند. درباره این 
حکم در یه پجدی چنین فرمود «و ان تلا اون له موم نفج موی و نف 
النصنق, ‏ یعنی اگر آنها تسلیم نشدند» پس بدانید که خدا حامی شماست و او 
ماس هک اگوی اد 

حاصل آن این‌که اگر آنها از ظلم و جور و کفر و شرک خویش باز 
نگردند. پس مسلمانان موظف‌اند که بر حکم سابق عمل کرد حکم قتال را 
اجرانمایند. و چون جهاد و قتال عادتاً بر تهیه قشون زیاد و اسلحه و وسایل 
موقوف است. امکان دارد مسلمانان بر چیزی قلیل از اینها دسترسی پیدا 
کنند. لذا احتمال داشت که دستور قتال بر مسلمین دشوار اید؛ یا که انها به 
تم ی ی ی 
آنها فایق | بیم. . لذا خداوند ذوالجلال اد پن مسأله را نیز بدین شکل چاره 
فرمود که به مسلمانان تفهیم گردید. که اگر چه لشکر و وسایل کفار نسبت به 
مسلمانان بیشتر باشد. ولی نصرت و حمایت غیبی خدا شامل حال مسلمین 
است و آن را در هر معرکه مشاهده کرده: همواره مورد لطف و عنایت 
بی‌دریغ ذات الهی می‌باشند و فرمود که هر کسی که در دنیا متکی به حمایت 
دیگران باشد. تنها پشتوانه‌اش.همان حامی و یاور اوست. و بدیهی است که 
هیچ علم و بصری به حریم قدرت و شکوه ذات ذوالجلال نمی‌رسد. چه 
برسد که یارای برابری با آن ذات اقدس را داشته باشد. زیرا او از همه 
حامی تر و مددکارتر می‌باشد. 


لا ۹۹ مت نیال 


و فا آنقا غنفتخ من شیء فان لله خمسه و لول و لذی 

وبدا آنچه به‌غنیمت گرفتید ازچیزی پس برای خداست یک‌پنجم آن. وبرای رسول وبرای 

نی والْیتمی والمسکین و ابنالسبیل ان کم ام بانه و ما 

خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و مسافران اگر شما یقین داربد بخدا و آنچه ما 

نما علی یدنا یم الفزقان یوم التقی انجفعن "واه علی کل 

نازل کردیم بر بنده خویش در روز فیصله. روزی‌که بر خورد کردند دو لشکر و خدا بر هر 
شیءقدیر (۲۱) 


جیز تواناست. 
خلاصه تفسیر 


و این را بدانید که آنچه (از کّار) به شکل غنیمت بشما برسد؛ پس حکم 
آن این است که (کل به پنج سهم منقسم گردد که چهار سهم از آنها متعلق به مقاتلین است و یک 
سهم یعنی) یک پنجم آن (بازبهپنج سهم توزیع می‌شود که یکی از آنها)برای خدا و رسول 
اوست (یعنی به رسول الله می‌رسد که دادن به او به مفزئه این است که به حضمر تقد .م موده استا و 
(یک پنجم) پرای خویشاوندان اوست و (یک سهم) برای یتیمان است (و یک سهم) 
برای مسکینان است و (یک سهم) برای مسافرآن است اگر شمابر خدا یقین 
دارید و پر آنچه (یقن دارید) که ما بر بنده خویش (محمدیتة) به روز فیصله (یعنی) 
روزی که (در بدر) دو گروه (مزمن و کقار) روبروی یکدیگر قرار گرفتند» نازل 
کردیم (مراد از آن کمک غیبی است که بتوسط ملایکه انجام می‌گرفت. یعنی اگر بر ماو انطاف غیبیه 
ما یقبن دارید. پس این حکم را بدانید و بر ان عامل باشید این را به این خاطر افزود تا ببرون کردن 
مس شاق تام نشود. و این را بدانید که همه اين غنام از کمک ای به دست ما رسیده است. پس اگر 
این مس به ما نرسیده چه شد همان چهار پنجم دیگر هم از توان ما خارج بود. و بلکه تنها بقدرت ای 
به‌دست آمد) و خدا (است که) بر هر چیز توان کامل دارند (لذا نع اینقدر هم مستحق 


نبودید, این‌که خیلی به شهارسیده است). 
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در این آیه احکام مال غنیمت و طریق توزیع آن مذکور است. .اما قبل 

از اه تیچ التاه قهم صروری است: لفط سوت در مت ۶ آن مالی 
اطلاق می‌گردد» که از دشمن به‌دست پیاید و در اصطلاح شرع مالی ‏ را که از 
کا رنه واستنله منک و قتال و قهر و قاط نه داضت ای تست می کو نت 
و آنچه به وسیلهُ صلح و رضایت به‌دست بیاید مانند: : جزیه و خراج و غیره 
«فی ۶ نأمیده می‌شو د. . در قرآن کرب یم با این دو لفظ ۳ پن دو بیان شده 
شیک 1 ان از مان 
بددست: بیآند داکز گرد بده است: در اینجا قبل از هر چیز یک نکته را باید در 
نظر داشت و آن این زکه طبق نظریّه اسلام و قرآن مالک اصلی همه کاینات 
ی ار اه سا نزاوت اه سا 
تنها بر یک شیوه استوار است. و آن این‌که خداوند تعالی مطابق قانون 
خویش آدمی را بر نعمتی مالک گرداند. چنانکه در سوره یس در ارتباط با 
چهار پایان چنین می‌فرماید. ,وم را نا خف هم ما عملث آندئنا ناما هم لها 
مَالکُوْن» . یعنی آیا اینها نمی‌بینند که چهارپایان را ما به‌دست خود آفریدیم 
سپس مردم مالک آنها قرار گرفتند. مقصود این است که مالکیّت آنها ذاتی 
نیست. بلکه ما از فضل خویش آنها را مالک گردانیدیم. هرگاه قومی از خدا 
یرسکی ۲ علسش به سر کت کنستاد کر دوه کت ند و یرای 
اصلاح آنها؛ انبیا و کتابهای خود را می‌فرستد. چنانکه بدین‌انعام الهی متأثر 
نشوند. و از سرکشی و شرک باز نگردند» خداوند به انبیای 28 خودش 
دستور می‌دهد که با آنها جهاد و قتال کنند. نهایتاً این‌که مال و جان آن باغیان 
مباح قرار داده می‌ شود. آنها مستحق نمی‌گردند که از اموال اعطایی خداوند 
استفاده نمایند» بلکه اموال آنها از طریق جهاد و قتال از آنان سلب مالکیّت و 
مصادره فیس گر د۵: و به الفاظ دیگر همان اموال مصادره شده «غنیمت» نام 
دارند. که از ملکیّت کفار خارج شده در ملکیّت خالص حق تعالی در امده 
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اشتت: لازم به یادآآوری است که قانون الهی درباره این اموال مصادره شذه در 
زمان پیامبران پیشین چنین بود که کسی حق الستضا هو ای ان را اشته یل که 
اینگونه اموال. جمعآوری شده و در یک میدان وسیع گذاشته می‌شد. که 
یک جرفه پرق از اسمان می‌امد و انها را به کام خود می‌سوخت. و این 
سوختن خود علامت پذیرفته شدن آن جهاد بود. 

همانگونه که قبلاً اشاره شد از جمله چند ویژگی که به آن حضرت 3 
اعطا گر دید. یکی این است که اموال غنیمت برای امّت او حلال گردید. (کما 
فی حدیت مسلم) و چنان حلال است که به آن «اطیّب الاموال» گفته 
می‌شود؛ یعنی از همه پا کیزه‌ترین مال. علتش این است: مالی را که انسان 
به‌وسیلهٌ کسب خویش به‌دست بیاورد. در حقیقت به گونه‌ای مالکیّت از 
دیگری به او انتقال می‌یابد؛ که در این نحو؛ انتقال و شیوه کسب. احتمال 
حرمت و کراهیت وجود دارد بخلاف مال غنیمت که مالکیت از آنها خاتمه 
یافته. مستقیماً در ملکیّت خدا قرار می‌گیرد. و اینجاست که هر کس سهمیه 
خود را مستقیماً از ملکیّت الهی دریافت می‌دارد. که در آن هیچ گونه شک و 
حرمت و کراهیتی و جود ندارد. مانند آب بیرون آمده از چاه یا گیاه خود 
روینده که انعام الهی به‌شمار م ی آیند» که مستقیما انسان به آن دست می یابد 
و هیچ وساطت انسانی در وال تساه 

خلاصه کلام این‌که مال غنیمت که برای امم گذشته حلال نبوده برای 
امت رسول گرامی مه به‌صورت جایزه حلال گردانیده شد. که در یه مذکور 
ضابطه توزیع آن به این عنوان بیان شده است «و افو مغ تن شوم در 
اینجا طبق قواعد علوم عربی ولا لفظ «ما» بر عمومیت دلالت دارد. سپس 
برای مزید تا کید آن لفظ « «من شبی ۶ افزوده شد که معنی آن این است: ۳ 
آنچه بزرگ و کوچک در مال غنیمت به‌دست بیاید همه در زیر این قانون 
داخل است. اگر کسی چیزی را ناچیز و کم ارزش ی 
قانون تقسیم. .بردارد شدیداً مجرم به شمار می آید. از اینجاست که رسوا 
کریم ی فرموده: ۳ 
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شرعی خود از اموال غنیمت بردارد. و برداشتن چیزی از مال غنیمت. بجز 
از سهم خویش در حدیث « «غلول) که هون اه غید لب استنه 
است و از عموم سرقت بیشتر؛ حرام بشمار رفته است. 

ضابطه توزیع را به این عنوان پیان کرده بتمام مجاهدین اعلام فرموده 
که اللّه تعالی این مال را : برای شما حلال کرده است؛ ولی تحت یک ضابطه 
بخصوص حلال است. و اگر کسی از آنها برخلاف دستورات الهی استفاده 
کند او به‌منزلهٌ فروزنده آتش جهنْم خواهد بود. 

و ان امتیاز: و وجه برتری قانون قرآنی است که قوانین دیگر از آن 
ویژگی خالی می‌باشند. و همین است را ز اصلی تأًثیر کامل و پیروزی قانون 
قرآنی که نخست خوف خدا و آخرت را جلوه داده؛ به آن تهدید شده 
است. و» سپس سراهای تعزیری پیش‌بینی شده‌اند. و گرنه این جای تدبر و 
اتننته آشت کهیر خسن اسسیگ میدان نک آموالنکه ازوست کبار در 
تصرّف مسلمانان در می آید کیفیت و کمّیت غنایم نه در علم امیر مسلمانان 
است؛ و نه در آگهی مسلمانان دیگر. چرا که عموماً میدان جنگ صحرا و 
بیابان است. که برای پنهان کردن. مواقع زیادی هست و تنها به زور قانون 
حفظ این اموال در توان کسی نیست. تنها خوف خدا و آخرت چنین عاملی 
است که تک تک مسلمانان را از کو چکترین تصرف در این اموال بازداشته 
یکت 


اکنون به سوی این ضابطهٌ توزیع؛ نظری می‌افکنیم که می‌فرماید«ْان 


له خمسه و سول و بذٍی القزبی و الینفی و کین وان اسب ب بعنی: یک پنجم مال 
غنیمت مال خدا و رسول او و خویشاوندانش و یتیمان و مسکینان و 
شا فآ استة: 


در اینجا قبل از هر چیز این امر قابل توجه است که ضابطه برای کل 
ها یهت یا نمی کرتقر امّا قرآن تنها ضابطه توزیع یک پنجم آن را در 
اینجا ذکر فرمود و یه چهار پنجم آن را ذکر نکرده است؛ در این چه سرّی 
هست؟ و ضابطهٌ توزیع آن چهار پنجم چیست؟ اما با توجه و تدیر در قران 
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پاسخ این هر دو سوال از خود همان الفاظ چنین برمیآید. که فرآن به 
یلم نانتمحا هد تقطاب کر ده ی کویلا: «ما غنمتم» یعنی هر آنچه شما در 
غنیمت به‌دست آوردید. در این اشاره است به این‌که مال؛ حق بدست 
آورندگان است. و سپس بیان فرمود؛ که یک پنجم آن مال خداوند و رسول 
هقی پاش نتیجهُ روشن آن چنین شد که چهار پنجم دیگر مال غانمین 
و مجاهدین می‌باشد. چنانکه در قانون ارث قرآنی آیه ۰۱۱ سوره نساء 
فرمود «و ور له واه له لت یعنی هرگاه وارث کسی تنها پدر و مادر شدند» 
رفک مادر یک ثلث بٍهست. در اینجا تنها بر ذکر مادر اکتفا کرده که از 
آن معلوم شد که بقیه دو ثلث ۳ مال پدر است. هجو و 3۵ از 
غنمتم» تنها یک پنجم برای خدا گذاشت. معلوم شد که بقیه چهار پنجم 3 
حق مجاهدین است. سپس توضیح و عمل آن‌حضرتِة ان [ نا 
آن کاملاً روشن فرمود که این چهار پنجم بین مجاهدین تحت یک قانون 
ویژه توزیع خواهد شد. که اکنون تفصیل آن یک پنجم بیان می‌گردد. که 
فرآن کریم آن را در این آیه متعین فرموده است. . در الفاظ قرانی در اینجا 
شض لفظ ذ کر شده است. له لول وی نی ای اْعکین: ای الیل 
انشا لول سر اند راشای آوتضارشی که ایو ایک 
پنجم در آن توزیع می‌گردد. یعنی همه این‌مصارف تنها پرای خدا می‌باشند. 
و آمدن این لفظ در اینجا دارای حکمت ویژه‌ای است که در تفسیر مظهری به 
آن اشاره شده است. و آن این‌که برای رسول خد اي و خویشاوندان او 
صدقات حرام گردیده چرا که صدقه مناسب مقامشان نیست؛ زیرا که 
صدقه برای تطهیر اموال مردم است که در حدیث به آن «اوساخ الناس» گفته 
شده یعنی چرک و وسخ مردم که آن برای مقام نبوت زیبنده نیست. .و چون 
این آیه قرآنی برای رسول خداية و خویشاوندان او از یک پنجم مال 
غنیمت سهمی مقزر کرده است. لذا بر آن توضیح فرمود که این سهم از 
ملکیت مردم نیست. پلکه بلاواسطه از طرف اللّه تعالی است. هم چنان‌که 
اکنون ذکر گردید که اموال غنیمت از ملکیّت کمّار خارج شده» مستقیما 
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مملوک خالص حق تعالی می‌باشد. باز از طرف او بصورت انعام بین 
مسلمانان تقسیم میگردد. لذا برای اشاره به ایین امر که سهمی که به 
رسول خد ای و ذوی القربین از خمس (یک پنجم) غنیمت داده می‌شود. از 
صدقات مردم نیست؛ بلکه در حقیقت فضل و انعامی است. که مستقیماً از 
جانب حق تعالی ارزانی شده است. در ابتدای آیه فرموده شد «للّه» یعنی 
ملکیّت اصلی همه این اموال از آن خداست. و طبق فرمان او در آمور ویژه‌ای 
که خود تعیین فرمود مصرف می‌شوند. لذا نحوه مصرف یک پنجم را بدین 
ترتیب مشخص فرمود: رسول. دوی القربی بتيم مسکین مسافر که 
مراتب استحقاق میان انها هم متفاوت است. و به بلاغت و شیوه الفاظ قران 
بنگرید. که چگونه فرق مراتب استحقاق را به شیوه‌ای لطیف و باریک بیان 
رده اشنه ار پنج مورد د کر شده اوّل و دوم همراه با «لام» آمده «لارسول و 
لذی القربی» و سه دیگر را بدون «(لام) بصورت عطف بر یکدیگر ذکر کرد 
اه 

لام در رلغت عریی برای اظهار ویزگی (تکید)به کر می‌رود و 

لفظ «للّه» برای بیان ختصاص فلکت: امه است که مالک اصلی همه 

ز اللّه تعالی است. و در لفظ «للرسول» هدف بیان اختصاص استحماق 
است. که له تمالن حق صرف و تقسیم یک پنجم غنیمت را به رسول 
کریم یا وا گذاشته که که حاصل آن طبق تحقیق امام طحاوی و تقریر تفسیر 
مظهری چنین است که اگر چه در اینجا در مصارف یک پنجم پنج اسم ذکر 
شد. اما در حقیقت حق تصرّف کامل از آن رسول خد ات می‌باشد که او 
و ری چنانکه 
در نخستین آیه سوره انفال حکم کا ل مال غنیمت چنین بود که رسول‌الله که 
مطابق نظر دموا مرک تست اند هار و به هر کس صلاح 
دیدند» بدهند. آیه « اعْها نماد عنم مبین همین معنی است. 

یت وا ار آیه و اقسام مصارف 
بیان شده» در آن است. که همه این اقسام عمل از هم جدا؛ جدا نیستند بلکه 


اسلطا ۱۰۵ سوره انفال 
می‌توانند با هم مشترک باشند مثلاء کسی که در ذوی القربی ۲ داخل است 
می‌توأند یتیم» مسکین و مسافر باشد هم چنین مسکین و مسافر می توانند 
بتیم و ذوی القربی نیز باشند. و فرد مسکین نیز می‌تواند جزو ردیف 
مسافرین درآید. و اگر تقسیم‌بندی به گونه‌ای مستقل انجام می‌شد. نتیجه 
این می‌شد که افراد یک گروه نتوانند در گروه دیگری داخل آیند. و اين هم 
اتفاق می‌افتاد که فرد ذوالقربایی اگر یتیم» مسکین و مسافر باشد؛ پس لازم 
می‌امد؛ جمعا چهار سهم را بخود اختصاص دهد هم چنانکه در تقسیم 
فرایض و میراث قانون هم چنین است که اگر کسی به میّت از چند جهت 
قرایت و نزدیکی داشته باشد پس سهم هر قرابت به او جداگانه تعلق 
می‌گیرد. پس از این معلوم گشت که هدف آیه این نیست که آن حضرت یه را 
ملزم کنند که به همه اقسام به‌طور مساوی تقسیم کنند بلکه هدف این است 
که از خمس (یک پنجم) مال غنیمت در هر قسم و به هر اندازه که مناسب 
بدانند و برای چه کسی مصلحت باشد. بدهند." 

از اینجا بود که حضرت فاطمة رضی الله عنها به حضور مبارک 
پیامبرگرامی عقة رسید و رنج و محنت وناتوانی خود را در انجام امور خانه به 
استحضار ایشان رسانید و از محل بودجه یک پنجم مال غنیمت بمنظور 
استخدام یک نفر کلفت راء درخواست نمود. رسول خدا یل ضمن پوزش 
رد درخواست دخترش. به وی چنین اظهار داشت که: «به‌نظر می‌رسد که 


نمی‌توانم چیزی به شما بدهم.» " بنابراین معلوم شد که هر گروهی جداگانه 
سهمی نداشت. و اگر نه در سهم ذوی القربی از حضرت فاطمةالزهرا 
رضی‌الله عنهما چه کسی مقذم‌تر بود؟ بلکه همه اینها پیان مصارف‌اند نه 


۱- ذوالقریی: خویشاوند. ۲- تفسیر مظهری. 


۳- صحیح بخاری و مسلم. 


0 


معارف القرآن ۱۲۰۶ 
بیان استحماق. 
تقسیم خمس () بعد از وفات رسول‌الله بل 


به نظر عموم ائمّه کرام سهمی که در خمس مال غنیمت برای 
رسول خدامتر مقرّر گردیده با در نظر گرفتن مقام رسالت و نبوّت ایشان 
بوده؛ مانند این‌که او حق داشت ا زکل مال غنیمت چیزی برای خود انتخاب 
کنند و بردارند» چنان‌که آن‌حضرت تقة از بعضی غنایم برخی چیزها را 
برداشته بودند. و از یک پنجم مال غنیمت آن‌جناب نفقه اهل و عیال ادا 
می‌کردند. و پس از وفات آن‌جناب 295 این سهم خود بخود پایان یافت؛ زیرا 
که پس از او کسی رسول و نب نیست. 


سهم ذوالقر بی 


درین کسی اختلافی ندارد که حق خویشاوندان فقیر» در یک پنجم 
مال غنیمت از مصارف دیگر یتیم و مسکین و مسافر مقلم‌تر است. زیرا 
نمی توان فقرای ذوی‌القربی را از محل زکات و صدقات کمک کرد در 
صورتیکه مصارف دیگر را می‌توان از صدقات و زکات کمک نمود.! 

و و ۳1 
چون خویشاوندان فقیر از محل * غنیمت سهمی دریافت دارند؟ 

قرو ره | ابوحفیفه می‌فرمایند که آنچه خود 
رسول خد ای به ذوی القربی چیزی داده است روی دو اصل بوده یکی 
احتیاج و فقر آنان دوم: اقامهٌ دین و حمایت آنها از رسول بخاطر دفاع از 


۱-کما صرح به فی الهداية. 


الا ۱۷ سوره انفال 


اسلام و پیشرفت آن که اصل دوم بعد از وفات رسول خدا و پایان یافت. 
نها اصل ول فتر و نازمندی آنها باقی است پس با در نظر گرفتن آنهر امام 
و امیر آنها» را تا قیامت از دیگران مقدم می‌دارد. ! 
با رسول خدایاه ی ی ی و ی 
و ی دیس 

اصل در | ین باره روش خلفای راشدین است که آنها بعد از وفات 
آن حضرت 6 چه کر دند. صاحب هدایة در این باره می نو سد: «آن الخلفاء 
الاربعة الراشدین قسموه علی ثلثه اسهم» 

خلفای چهارگانه راشدین بعد از وفات رسول خدامة 8 2 مال غنیمت 
را تنها در سه گروه؛ یتیم و مسکین» تقو 

اه از سیره حضرت فاروق اعظم رضی الّهعنهثبت است که فقر 
دی اعرین راز یک بتجرا جیمتافی داد و بدیهی است که این مختضص 
فاروق‌اعظم تْ نیست. بلکه روش خلفای دیگر نیز همین بوده است. 

و روایاتی که از آن ثابت است که صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اله 
تعالی عنهما تا آخرین لحظه از خلافت خویش حق ذوی القربی را بیرون 
کرده در تولیت حضرت علی کرّم‌الّه وجهه می‌گذاشته که در میان 


۱- هدایف جصاص. ۲- قرطبی. 
۳- مظهری. ۴- اخرجه ابوداوود. 


۵- کمافی رواية کتاب الخراج لابی یوسف. 


ط 


معارف القرآن ۱۰۸ 


ذوی القربی به چه کسانی گفته می‌شود؟ 


بنوهاشم که قبیله خود آن حضرت یه می‌باشد و بنو المطلب را هم به 
آنها ملحق کرد» زیرا که در زمان جاهلیّت و اسلام هیچ وقت از بنی‌هاشم 
جدا نبوده, حتی به هنگام تحریم اقتصادی که در شعب ابی‌طالب محبوس 
بودند. گرچه قریش آنها را در این محاصره داخل نکردند. اما داوطلبانه 
خود؛ در این محاصره وارد شدند. اینها را ذوی القربی گویند. ! 


وجه تسمیه غزوه بدر به یوم الفرقان 


چون که در این روز فتح و پیروزی مسلمین و شکست عبرت انگیز 
کار آشکارا به وقوع پیوست. لذا «بوم الفرقان» نامیده شد. 


ی ی ی کي ی و 
اذ ثم بالعَذوة ادن و هم بالعذوة انقضوی و الر کب اسفل 
وقتیکه بودید به کناره آنزدیک 9 آنان به کناره و کاروان پایین رفته ود 
۵ و ول 


منکم و لو تواعَذتم لالم فی‌المعد ولکن لیفَضیَ اه مرا 
از شماء و اگر با هم وعده می‌کردید. نرسیدید بر وعده با هم ولکن خدا را کردنی بود کاری 
۱9 و م وه ب ۵ ام مه و و9 ِ 

کان مَفعولا لیهلك من هك عن بینه و یسحیی من حی 
1 تاکه بمیر دکسی‌که‌مردنی است بعدازقیام حجت وزنده گر ددکسیکه زنده‌ماندنی است 
عَنبينة و ار له نمی عنم 3۲۷ ریک اللفی‌منامك‌قلیلا" 


بعداز قیام حخت. و هر آینه خدا شنواوداناست. وقتیکه نشان داد خدا کفار را بتو در خواب .کم 


۱- مطهری. 
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۱۹ سوره انفال 


و لو آرنکهخ کنیرا للم و لاعتم فی الافر ولکن الفة سم 
واگر بتو بسیارنشان‌می‌داد آنهارا شمابزدل می‌گردیدید ونزاع می‌کر دید درکار ولی‌خدا نجات داد. 


اه علیم بذات‌الض دور (30۳۳ اذیُر یمهم داليم فتین 


او خوب می‌داند چیزیراکه در سینه‌هاست. وقتی که نشان داد بشما قشون راء هنگام مقابله در 

اعینکه‌قلیلا و بقللکم فی آغیْنهخ لیقضی اه آفزاکان 

خقمهات اشفا کی زا اک نشان داد در چشمهای نها تا که انجام دهد خدا کاریرا که 
مفغولا و الیانه تزجع موز ۳0) 


مقزر شده بود و بخدامیرسد هر کار 
حلاص تفسیر 


این همان وقت بود که شما به این کناره میدان بودید و آنان (کا هن 
کناره میدان بودند (مراد از این کناره نزدیک به مدینه و آن کناره دور از مدینه) و آن کاروان 
(قریش) از شما بطرف پایین (نجات یافته) بود (یعنی به کناره ساحل می‌رفت حاصل این‌که 
وسایل خشم فراهم می‌شد که هر دو گروه روبروی یکدیگر قرار گرفته بودید. که هر یکی آن دیگر ر 
ببیند بخشمم در آید» و از آن سوء.کاروان در راه بود, که فکر مایت آن دز قلوب کفار جایگزین شده بود 
که از آن خشمشان افزوده گردد. الغرض آن وقت آن چنان شدید بود که آنگاه خداوند تعالی بر شما 
کمک غیی نازل فرمود: چنان‌که در بالا فرمود: «أَنَ ی علّ,) و (آن مصلحت چنین شد که اتفاق 
مبارزه, در گرفت و رنه) اگر (از قبل طبق عادت و معمول) شما و آنان (برای جنگ) با هم 
وقتی مقزّر می‌کردید (که در فلان وقت می‌جنگیم) پس (مقتضای حال حاضم این بود که) 
حتماً درباره مقزر بودن آن با هم اختلاف می‌کردید (یعنی چه در میان مسل‌انان با هم 
که به سبب پی‌سرو سامانی .یکی چنین می‌گفت و دیگری چنان, و چه در میان کفار اختلاف می‌شد. به 
سبب بی‌سروسامانی يا رعب مسل‌انان. در هر دو صورت نوبت این جنگ نی‌رسید. لذا آن فواید که در 
«لهلک» مضمر بود به ظهور نمی‌پیوست) اما (الّه تعالی چنان وسایل فراهم کرد. که نوبه به اینجا 
نکشید و بدون اراده, جنگ در گرفت) تا که کاری که برای کردنی بود» آن را به پایه 


معارف القرآن ۱۹۰ لا 


کمال برساند یعنی تا که (نشان حق ظاهر گردد وا هر کس می خو اهد پرباد (یعنی 
گمراه) شود او بعد از ظاهر شدنشان بر باد گردد و هر کس می‌ خواهد زنده 
(یعنی هدایت یافته) شود او (هم) بعد از آمدنشان زنده گردد (متصود این‌که اراده خدا بود 
در گرفتن جنگ, تا به یک طریقه ویزه حقَانیّت ظاهر گردد که با وجود این قلت عده وعَده مسلیانان 
بروز شدند, و این یک امر خارق العاده‌ای است که از آن معلوم شد, که اسلام حق است. پس بدین 
طریق حجٍّت افیّه کامل شد و پس از آن هر کس گمراه می‌شود پس از وضوح حق. گمراه می‌شود که از 
استحقاق عذاب تکنیل می‌گردد و گنجایشی برای معذرت خواهی باتی خواهد ماند. و همچنبن هر 
کس که هدایت یافته می‌شود حق را می‌پذیرد. خلاصه: مقتضای حکنت بود که حتی واضح گردد) 
ال تعالی کاملاً شنوا و داناست (که چه کسی پس از وضوح حق بزبان و قلب کافر 
ی و وه کنین ایا آوره وا آن وقت هم قابل اک اس هلاه تعالیی در 
خواب شما؛ آنها راکم جلوه داد. (چتانکه ثبا به صحابه از خواپ آگهی دادید, و دل آنان 
قوی کشت) "و اگر اللّه تعالی به شما آنها را بیشتر کرده. نشان می‌داد. (شما آن رابا 
صحابه در میان می‌گذاشتید) پس (ای صحابه!) حوصله‌های شما پست می شدند. و در 
امر (قتال) در میان شما نزاع با همی ۱ (و اختلاف) واقع می‌شد ام له عالی از ان 
کم همّتی و اختلاف شعا را) ) نجات داد. دا او فتفتان دلها را کامله می‌داند (او 
می‌دانست که به این طریق ضعف پدید می‌آید. لذا با این روش چنین تدبیری بکار برد) و (تنها به 
قلیل نشان دادن آنها در خواب اکتفا نکرد, ب بلکه برای تقسیم حکنت در حالت بیداری هنگام مبارزه 
هم کثار در چشم مسلمانان کم جلوه داده شدند .هم چنا نکه بلعکس هم شد که | ن مطابق به حقیقت 
بود چنانکه می‌فرماید که) آن وقت را هم بخاطر داشته باشید که ال تعالی به شما 
هنگامی که روبرو قرار گرفتید. آنان را در چشمهایتان کم نشان داد و (هم 
چنین) در نگاه آنان شما را کم جلوه داد تا کاری که همدف خدا بود ان را 
تکمیل کند. (هم چنانکه قبلا بیان گردید لبهلک من هلک) و همه معاملات به سوی 
خدا برمیگردند. (او به هالک و حی یعنی گمراه و هدایت یافته. سزا و جزا خواهند داد). 


معارف و مسایل 
غروهٌ بدر نخستین معرکة اسلام بود. که برتری و حقّانیّت اسلام را به 


سا ۳ سوره انفال 


و ریا تاد از اینجاست که قرآن کریم در بیان تفاصیل آن اهتمام ویژه‌ای 
قایل شده است. که در آیات فوق ضمن بیان این مطلب؛ و بر شمردن و 
اراثه‌ی بسیاری از جکم و مصالح و نصایح مصلحت ویژه‌ای را به تفصیل 
تیان داشته اسچت: و آن این‌که در این معرکه از نظر ظاهر و مادیات هیچگونه 
امکانی برای فتح و پیروزی مسلمانان وجود نداشت و برای هزیمت و 
تکیت مر گنک انفمالین نود اما نیروی اللّه تعالی همه ساز و برگ و 
اسباب ظاهری مشرکین را با خاک بکسان کرد. برای توضیح این واقعه قرآن 
کریم در این آیات نقشه کامل عملیات جنگ غزوه بدر را بیان فرمود. و 
قبل از تشریح اين یات توضیح لغات و الفاظی چند ضروری است. 
«عدوة» به معنی «کناره» است. و لفظ «دنیا» از ادنی گرفته شده. به معنی 
نزدیکتر» و در برابر آخرت این جهان ر بدین سبب «دنیا)» می‌گویند که به 
نسبت اخرت نزدیک می‌باشد. و لفظ «فصوی» از «اقصی» مأخوذ و بعید تر 
معنی می دهد. 

در یه ۴۲ در مقابل هلا کت حیات ذکر شده است. و مراد از این د 
لفظ معنی ظاهری موت و حیات مراد نیست. بلکه مقصود. معنی معنوی 
موت و حیات یعنی هلا کت و نجات. مورد نظر است. و به عبارتی حیات 
معنوی اسلام و ایمان و موت معنوی شرک و کفر است. قرآن کریم این 
الفاظ را در این معنی در چند جا به کار برده است. در جایی با این الفاظ آمده 
انیت 45 

دیهان اجه و لول [3 دَعالغ لها بخیگخ»: یعنی ای ایمانداران 
شم باسخ دهید بل خدا وزسرل رفتی که شمارا سوق سین یی 
ها و 
راحت دایمی است که در پاداش ایمان و اسلام به مردم می‌رسد. لذا تفسیر 
آیات بدین قرار است که: 

در چهل و دومین آیه: نقشه جبههُ جنگ غزوه بدر را چنین ترسیم 
کرد که مسلمانان به نزد «عدوه دنیا» و کثار به نزد «عدوه قصوی» قرار 


معارف القرآن ۱۱۲ اسلا 


داشتنده قرارگاه مسلمانان در این میدان بر آن کناره که که به مدینه نزدیک بوده 
نا 3 اسستنت کی تسا راز پر آن کناره که از مدینه دور بود و کاروان تجارت 
ابوسفیان که برای درهم شکستن آذه این جهاد انجام شد. نزدیک به لشکر 
کفار و دور از دسترس مسلمانان بفاصله‌ای در حدود شش کیلومتر در 
ساحل دریا به مکه می‌رفت. قرار داشت. هدف از بیان نقشه این جنگ چنین 
نشان دادن است که از نظر فنون جنگی مسلمانان ای ۳ تافتاتبت 
قرار گرفته بودند که صرف نظر از چیرگی بر دشمن؛ حتی امکانی برای 
نجات شان به نظر نمی رسید. زیرا آن کناره میدان که به مدینه نزدیک تر بود؛ 
در حقیقت به زمین ریگزار و امکان هر نوع نقل وانتقال دشوار می‌نمود. که به 
ام تست تسه و به کناره دورتر ار زل نقه که کقا دی , مسلط و 
در آن رختخواب انداخته بودند؛ میدانی صاف و نزدیک به آب بود. لذا 
قرآن نحوهٌ استقرار دو لشکر را در میدان چنین ترسیم می‌کند. آن‌بختتان 
رودروی هم قرار داشتنده که قّت و ضعف دو طرف بریکدیگر کاملا 
ارگ نیز این را هم نشان داد که مشرکین مکه اطمینان یافته بودند که 
کاروان تجارت ما از دسترس مسلمانان خارج شده و اگر ما نیاز پیدا کنیم 
می‌توانیم از کمک آن برخوردار شویم. و برعکس مسلمانان از نظر جا در 
فش ازع وی فر از داشن .و ظاهرا دستیابی به هرنوع کمکی غیرممکن 
به‌نظر می‌رسید. زیرا هر فرد آگاه به روند تاریخ اسلام بخوبی می‌داند که 
تعداد کل لشکریان اسلام متشکُل از سیصد و سیزده نفر بدون ساز و برگ 
پیشرفته جنگی آن روز بود. و تعداد لشکریان کفر بالغ بر یکهزار نفر که به 
انواع تجهیزات و دیگر آلات و علّة جنگی مجهز و مین بودند. .در حالیکه 
مسلمانان برای مقابله با این‌نیروی عظیم آمادگی قبلی نداشتند؛ پلکه حسب 
اتفاق برای گرفتن را » کاروان تجارت و مضمحل گردانیدن نیروی دشمن 
تنهاء با تعداد قلیل که قبلاً ذکر شد با لشکریان تجهیز یافته. مشرکین 
برخورد کردند. 

این آیه قرآنی نشان داد که اگر چه به‌نظر مردم این واقعه به‌صورت یک 
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حاد ه | اتفاقی رخ داد. اما در حهان « هر اه کین م یآ ید. 
سطح و صور رت انهااگر چه تنها در شکل اتفاقیات روی با 
ای کته یرو فان قرف تام تمرم بان 
که هیچ چیزی | ز آنها بی‌ربط و پی‌موقم نمی‌باشد. ار آن نظام 
۰ بخوبی در می یابد که در وفوع حوادث و1 
لح و حکمت‌هایی نهفته است. واقعه غزوه ندز را در نظ ی یذ که در 
0 ی ری که این مصلحت در تاو 
بو د که «وَلو ال لاتم فی فد یعنی اک ر مانند عموم جنگهاء در آن ؛ قکر 
و تذییر و مشورت و پیمان می‌شد. پس به مقتضای اوضاع. نمی‌بایست این 
جنگ روی می‌داده چرا که در آن اختلاف نظر می‌شد. زیرا برای مسلمانان 
با مشاهده قلت و ضعف خویش و کثرت و قدّت دشمن م آرای مختلفی پیث اي 
آمده از بروز و برخورد احتمالی خودداری می‌شد و جنگ هرگز به‌وقوع 
لا نظام مستحکم الهی چنین ایجاب کرد در هر دو طرف چنان 
اوضاعی پدید آمد که مجالی برای آندیشیدن باقی نماند و خبر حمله 
مسلمانان به کاروأن در مکه پیچید و مشرکین مک حالت فوق‌العاده اعلام 
کردند. و آنها سراسیمه به جمع آوری لشکر کمکی اقدام کردند. به‌طوری که 
مسلمانان تأگهان با این لشکر روبرو گشتند. و فرصتی برای اندیشیدن و 
یه با سپاه عظیم 
و مسلحی روبرو شوتد. اما اراده خدای علیم و خبیر این بود که میان این دو 
5 وه جنگی واقعی برگزارگردد تا نتایج اسلام که بعد از این جنگ به ظهور 
می پیو نددند» آشکار گردد. زا فر مود «ولکن نع ال نا کان مَلولا, یعنی با 
وجود احوال یاد شده به این سبب جنگ در گرفت که آنچه در مشیّت الهی 
کردنی بود انجام شود. بدین ترتیب که یک گروه کوچک سیصدو سیزده 
نفری مسلمان بدون تجهیزات و آن هم از نظر فنون جنگی و استراتژیکی در 
موقعیتی کاملاً نامناسب قرار داشت؛ با کوه عظیم لشکر یکهزار نفری 
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برخورد میکند. و آن کوه را از پا در می آورد. و این گروه سرانجام پیروز 
می‌گردد. هر صاحب بصیرتی به خوبی می‌دانده که این گروه اندک تحت 
حمایت قدرتی مافوق تصوّر (خداوند ذی الجلال) بود و لشکر انبوه کفر از 
اتکای به چنین کمکی محروم بود؛ چرا که آنان برای اعتلای مبانی توحید و 
ارزشهای اسلامی با لشکر باطل درأو يختند. و بدون هراس تا وادی شهادت 
پیش رفتند. و سرانجام علم حقانیّت خود را بر اتلال و ویرانه‌های کفر به اهتزار 
در آوردنده و با حماسه گری‌ها و دلاوریهای خود صفحه‌ای از کتاب تاریخ 
اسلامی را مین کرده و نسل‌های آینده را به وظایف خطیرشان آگاه ساختند؛ 
لذا در پایان آیه فرمود لك من هك ن ین و خن من خی عم یه یعنی در 
حادثه جنگ بدر حفنیّت آشکار اسلام و باطل بودن کفر و شرک بدون سبب 
نمایانده شد تا آیندگان هلاکت را از حیات دریابند و به راه لغزش و ضلالت 

در این آیه مراد از لفظ هلاکت کفر و از حیات اسلام است. 

مطلب این است که بعد از وضوح حق. احتمال سوء تفاهم و بهانه 
خاتمه یافت. اکنون هر کس که کفر را اختیار می‌کند دیده و دانسته به سوی 
هلا کت پیش می‌رود و آن که اسلام را برمی‌گزیند؛ او هم دیده و دانسته 
زندگی جاوید سعادتمندانه را انتخاب می‌نماید. سپس فرمود: «انْ ال لسن 
علیمْ»: یعنی: خدا بسیار شنوا و داناست. که همه کفر و ایمان پوشيده دلها در 
جلو او قرار دارد و هم چنین سزا و جزای آن. 

و در دو یه ۴۳ و ۴۴ ابِهّت و شکوه ویژه‌ی قدرت الهی بیان شده 
است: که در میدان غزوه بدر؛ به این هدف به‌وقوع پیوست. که چنین اتفاقی 
پیش نیاید. که از دو قشون یکی میدان جنگ را گذاشته» جنگ را خاتمه 
دهد زیرا تقدیر چنین بود. که در نتیجه این از نظر مادیت نیز حقانیّت به 
ظهور برسد. و آن شکوه قدرت این بود. که لشکریان کفر اگر چه در واقع سه 
برابر تعداد مسلمانان بودند؛ امّا اللّه تعالی بنا به قدرت کامل خویش آنان را 
در نظر مسلمانان کم جلوه داد؛ تا که در صفوف اندک مسلمین ضعف و 
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اختلاف پدید نیاید. و این واقعه در دو مرحله اتفاق افتاد؛ یک بار در عالم 
رویا به آن‌حضرت ی نشان داده شد. که ان‌جناب ِةٍ آن را به مسلمانان 
بازگو کرد؛ که این خود سبب افزونی شجاعت آنان شد. 

بار دوم در میدان جنگ هنگامی که هر دو گروه در مقابل یکدیگر 
قرار گرفتند آمار آنها در نظر مسلمانان کم جلوه داده شد: در آیهُ ۰۴۳ واقعه 
خواب و در یه ۴۴ حادثه‌ی پیداری مذکور است. 

حضرت عبداللّه پن مسعود (رض) می فرماید که: «لشکر مقابل در نظر 
ما چنان نمودار شد. که من به یکی از یاران که نزدیک من بود. گفتم: که 
ایشان حدود نود ۰ نفر می‌باشند او گفت که: نه آنها صد نفر هستند.» 

در آخرین آبه این چنین هم مد‌کور است کم فی آغننهم». یعنی: ال 
تعالی مسلمانان را هم در چشم و نظر لشکر دشمن کم جلوه داد. 

معنی آن می‌تواند این باشد که آمار مسلمانان در حقیقت کم بود و 
همان آمار کم و صحیح مسلمانان به کقار نشان داده شد؛ و این هم می‌تواند 
باشد. که از آمار واقعی کمتر به آنها نشان داده باشد. چنانکه در بعضی 
روایات آمده است. که ابو جهل با مشاهده کردن لشکر مسلمانان گفت: « که 
آمارشان بیش از این معلوم نمی‌شود که غذایشان یک شتر باشد.» و در عرب 
برای اندازه گیری آمار لشکری گفته می‌شد. که برای غذایشان چند حیوان 
ذبح می‌گردد. و معمولا یک شتر برای صد نفر در نظر گرفته می‌شد. رسول 
کریم 3 برای دریافت آمار لشکر قريش مکه از بعضی مردم استفسار کرد؛ 
حه برای غذای روزانه آنها چند شتر ذبح می‌گردد. گفتند : «ده شتر»! از اینجا 
بود که ان‌جناب 3 لشکریان کفر را به لشکر یکهزار نفری تخمین زد؛ لدا 
برای کم نشان دادن آمار مسلمانان این حکمت نیز وجود داشت که به اّلین 
بار بیم مسلمانان در قلوب مشرکان جایگزین‌نگردد تا که از میدان نگریزند. 


فایده 
از اين یه چنین مفهوم شد که بسا اوقات معجزه و خرق عادت به این 
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شکا ل هم می تواند» پیش بیاید که مشاهده چشم اشتباه درآًید: چنانکه در 


مه 


اینجا شد بنایر این در اینجا ده فرضو تبه کفظا: «لفْضی الهُ ماکان عفوْلا» یعنی: از 
شکوه قدرت و تصرّف در چشمها به این خاطر اظهار گردید. که کاری را که 
خدا می خواست انیجام دهد انجام گیرد. یعنی: مسلمانان وا وه فلت 
"1 عُذّه» پیروز کرده. هدف این جنگ را که اظهار حمّانیّت اسلام و 
ی 
در پایان آیه فرمود: ۹ و ای الثه ترحم الاموز: یم : سرانجام همه کارها به 
طرف خد! برمی‌گردد؛ ک که هر چه بخواهد می‌کند. و آنچه بخواهد دستور 
می د هد ؛ ۰ قلیل رابر ک کثبر و ضعیف را بر قوی» غالب می‌گرداند. 
ات ی سای سولانا رومی چه خوب 
ره اس 
گ ر تو خواهی عیر ن غم شادی شود 
مسی متهتطای ]اوق تسود 
اش شترا | تشن نت خی شود 
ور تو خواهی آب هم آتش شود 
خاک و باد و آب و اتش بنده‌اند 
با من و تو؛ مرده با حق» زنده‌اند 


ییا الذین امَنوا اذا لقیِتم فّة فاثبتوا و اذکروا الله کنیرا لعَکَم 
ای ایمانداران هر گاه برخورد کنید با لشکری. ثابت قدم باشید. و خدا را بسیار یاد کنید. تا که 
تفلون 24۳۵ اطیْعُوا اه و رضشوله و لاتنازعوا فتفشلوا و 

ی ٍِِِ وا یی وبا ان ی ان پس نامراد 9 و 


۱[ و شسیاشید 


لس ۱۷ ی 


کالذین خرّجوا من دیارهم بطرّا و رناء الناس و یصدون عن 
مانندکسانیکه بیرون آمدند ازخانه‌های خود از روی سرکشی و خودنمایی بمودم و باز می‌داشتند از 


سبیل‌الله وال بما یعون مُحیّط (۲۱) 


راه خداء و در قبضه‌ی خداست آنچه می‌کنند. 
حلاصد تسیر 


ای ایمان‌داران! هر گاه شما با گروهی از کثار در جهاد) در مقابل یکد, 
5 قرار گر فتیل یمن ات ادانب رام اضات کتید: _ ین‌که) تابت قدم باشید افرار نکنید؛ و 


(دیگر این‌که) خدا راء بسیار یاد کنید (که دل ادمی. از ذکر خالق تقویت می‌شودا. 

امید می‌رود که شما (در مبارزه) پیروز گر دید ازیر! هر گاه دارای تبات قدم و قوت 
قلب و با هم جمع باشند. پس گیان قطعی حصول بهروزی است) و ۱ اعوم | ین‌که در نام امور متعلة ی به 
حرب) از خدا و رسول او اطاعات کنید (که خلاف شرع هیچ گونه عملی اجاه نشودا و 
اچهارم این که که با آمام خویش و با یکدیگر نیز) نزاع نکنید و اگر نه (از اختلاف و نزاع! پست 
همّت می‌شو ید ازیرا نروها هن عغادی باقی نمی‌ماند. و هیج کس 
نمی توأند به طور انفرادی کاری از پیش بر و باد شمااز ز میان مي ‏ رو ده اه مراد به از میان رفتن 
باد. بد رعی است 

زیرا این امر بعد از مطلم شدن دیگران به نااتفاقی لازمی است) و (پنجم: این‌که اگر اسر 
ناگواری پیش بیاید بر آن) صبر کنید: یقیناً خدا با صایران است (و معیّت افی موجب 
نصعرت است! و (ششم: این که فا هو قایش ت انعالش کسام اش مداخ آیان 
(کافران) که (در همین واقعه بدر) ) از خانه‌های خویش با فخر و خودنمایی و 
شوکت خویش) به مردم بیرون آمدند (و با این فخر و ریا این نیّت راهم داشتند که! مردم را 
از راه خدا (یعنی دین) باز می‌داشتند یسنان راید هی نید ند و ات او در نوم 
طبایع دوری از دين می‌شد) و ال تعالی (بد انان سزای کامل خواهد داد. چنانکه او)اعمال 
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معارف و مسابل 
رهنمودهای قران درباره پیروزی جنک و جهاد 


فرزشی آ یهت نله تال رها نان کربانه ما رس و مبارزه 
با دشمن‌هدایت نامه ویژه‌ای عنایت فرموده که برای فتح و پیروزی آنان در 
دنا و نجات و فلاحشان در آخرت نسخه‌ای اکسیر است. سر تمام فتوحات 
و پیروزیهای فوق‌العاده مسلمانان در جنگهای قرون گذشته» در این مضمر 
بو ده است؛: و آذ غبارت از جند خی است: 

اوّل. ثبات؛ یعنی ثابت ماندن که در آن ثبوت قدم و قلب هر دو 
داخل‌اند؛ زیرا تا وقتی که دل کسی ثابت و مستحکم نباشد. قدم و اعضای 
بدن او ثابت نخواهند ماند. و این چنان چیزی است که هر مومن و کافر آن را 
می‌داند و می‌فهمد. ولا همهم ای کته که اکآ 
مراعات کنند زیر از اهل تجربه پنهان نیست که از همه نخستین و مهم ترین 
سلاح پیروزی. ثبات قلب و قدم است؛ و بقیه سلاحها بدون این دو؛ 

دوم ذکر الله؛ و اين آن سلاح ویژةٌ معنوی است که از آن بجز مومنین 
برای جنگ و دفاع از خویش و ایجاد آلات و ابزار جدید جنگی هستند؛ و 
همواره می‌کوشند که ارتش و قوای خود را به هنگام جنگ و دفاع در میدان 
ویزهُ مسلمانان است. محروم‌اند. از اینجاست که هر گاه مسلمانان طبق این 
دستورالعمل با قومی به مبارزه برخیزند همه نیرو و اسلحه و وسایل دشمن 
را مختل خواهند نمود» زیرا مشمول برکات ذاتی و معنوی «ذکر الله» 
نیست. یاد خدا و اعتماد بر اوه آن نیروی برق آسایی است که انسان را برای 
مبارزه» و برخورد با کوه مشکلات اماده ساخته» هر نوع مصیبت و پریشانی 
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را از ضمیر آشْفته آدمی می‌زداید. و در نتیجه قلب و قدم انسان را مستحکم 
و ثابت نگه می‌دارد. 

در اینجا به این امر هم ید توجه داشت که عادت بر این است که 
هنگام جنگ؛ معمولاً کسی در فکر دیگری نیست و هرکس به فکر خود 
ت هی ما میا ان ی 
دستورالعمل مفید الهی تمشک جوید قوّت قلب و و ثبات قدم پیدا کرده 
همواره به یاد محبوب و معشوق خود می‌رزمد. و به قلهُ سعادت دست 
می‌یابد. اگر زندگانی اعراب جاهلیت را مطالعه کنیم؛ می‌بينيم. که شعرای 
جاهلیّت عرب در میدان جنگ نیز به باد محبوب خویش افتخار می‌کردند. 
و بدین ‌سبب به قوّت قلب دست می یافتند. چنان‌که یک شاعر دور جاهلی 
چنین می‌گو بد: ذ کرنک والخطی بخطربینا؛ یعنی من در آن وقت هم بیاد تو بودم 
که نیزه در میان ما به حرکت در آمده بود. 

قرآن کر بم در این‌موقع پر خطر مسلمانان را به ذکر ال لقین فرمودهه 
و آن هم با تأ کید «کثیرآ» 

در اینجا این نکته هم بسیار قابل توجه است که بجز ذکر له برای 
انجام هیچ عبادتی؛ دستوری نرسیده که آن را به کثرت انجام دهند. مثلا: 
صلو کثیرة صاما نیرآ هیچ جایی مذکور نیست و علتش این است. که ذکر ال 
چنان عبادت آسانی است که در آن نه وقت زیادی صرف می‌شود و نه 
مشقت واقع می‌گردد؛ و نه به شغل کسی در کاری خللی پدید مي‌آید. و 
علاوه بر آن» این‌که له تعالی به فضل خالص خویش برای ذکر له هیچ 
شرطی از وضو و طهارت و لباس و قبله و غیره مقرّر نکرده است؛ هر 
شخصی در هر حالت چه با وضو و چه بی‌وضو ایستاده. نشسته و بحال 
دراز کشیدن و غیره می‌تواند ذکر خدای تعالی را بجای آورد. و اگر بر این 
تحقیقی که امام جزری در «حصن حصین, نوشته. اضافه گردد که تنها ذ کر زبان 
یا قلب را «ذکر اللّه» نمی‌گوینده بلکه شروع هر کاری که در دایره اطاعت 
خدا و رسول انجام پذیرد ذکر اللّه به شمار می‌آید. چنان‌که در بعضی 
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وه انا فده که که: رنوم العالم عبادة, یعنی خواب عالم هم عبادت است؛ ؛ زیرا هر 
گاء عالم همه کارهای خود را به مقتضای علم شریعت عمل کند: در نتیحه 
شمه اعمال او اعم از خواب و بیداری؛ حرکات و سکنات وی در داپره 
اطاعت خدا منطو ر و عبادت محسوب می‌شوند. 

دستور به کرت د گر الله برای مجاهدین در میدان جنگ هر چنلد به 
ظاهر کا ر اضافی و مشقت آور به نظر می‌رسد؛ امّا این خصوصیّت حیرت 
انگیه ز ذکر اللّه است که نه تنها مشمّت محسوس نمی شود بلکه در دل ذاکر: 
فرحت و قوّت و اش تقایل ی اوروو میت امداد و کمک وی می کرد 

جنأن که این ی رهای سخت سرود 
و رت پایند. در حالی که قرآن کریم به آنها 
یک ؛ نعم البذل عنایت کرده است» که مشتمل بر هزاران فواید و حکم است. 


و 


لذاء در پایان . آیه فرمود: رلک نفلخون»؛ یعنی: اکر شما به اب ۳و 
الله زا تا امودف تایت ت قدم داشته باشید. این دستورات حیأت بخش زا 
د‌؛ و ما آن مارم یه کار کر فد یس یقیناً به فلاح و بیروزی دست بافتهابد. 
یخی از ذ کرهای میدان جنگ همان نعره‌ی بت عللاء » بر اعتماد و 
توئل به ذات بگانه: با ذک ر نام حق از درگاه > کبریأییاش استعانت می جوید. 
و در آیة ۴۶ نکن 4 دیگری را تلقین فرموده است که: «أطیُا له و و له». 
بعنی: اطاعت خدا و رسول او را لازم دانید. زیرا نصوت و کمک او با اطاعت 
او حاصل می‌آید.و معصیت و ناء فرمانی سبب ناخشنودی و محرومیّت از 
هر نوع فضصل مشق و 85: و بدین ترتیب مواد هدایت نامه قرآنی در میدان 
جنگ به‌طور خلاصه سه تا است: ثبات. ذکر اللّه اطاعت؛ سپس فرمود : و 
ترا له و تذهب ریْخکم اضیژوا» در اینجا جهات مضر در نظر گرفته شده 
7 
جنگ مانع از پیروزی می‌گردد. نزلع و اختلاف با تخل کر ایشا لدا فرمود: 
رو لائَنازغوا». یعنی »با همد یگ ر نزاع و گردنکشی نکنید» وگرنه. در میان شما 
بردلی» ضعف و رخوت. پدید می‌آبد. و باد غیرت و شهامت از وجود شما 
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کته وم دق 

ذر اینحا دو نتیجه از نزاع د 5 کر کرد نا یکی این‌که شما را ضعیف و 
ترسو می‌گر داند. دوم: ایرکه باد غیرت و مردانگی‌تان به هدر می‌رود و 
آبهت و شعوهتان تقلیل پافته» شما را در نظر دشمی حقیر می‌گرداند. سپس 
فر مو د: رو اضروا» بعنی: صبر را لازم دانید. از سیاق کلام چنین ممهوم 
می‌شو د. که در اینجا نسخه پیروزی برای نجات از نزاع و جدال نشان داده 
سمل م. تو صیح این‌که. هر جمعی؛ هر چند که متّحدالفکر و متحدالمرام 
باشنله ارگ ها مر کرس او ون اس سور 
به هنگام تصمیم. تشتّت آراء و اختلاف نظر پیش , آمدی احیاناً موجب نراع 
اه نز نز پند و آندرز سودی نداشته و تنها چاره پرهیز از نزاع صبر و 
بردباری ۱ تعالی در اینجا صبر را تجویز و توصیه فرموده 
است؛ لذا قران کریم هر فرد را با هدایت اجتناب از نزاع به صبر دعوت 
نموده تا که اجتناب از نزاع عمل اسان گودد. درایتی ین آمن‌هتم قابل 
توجه است که قرآن ,لاازغوا, فرمود؛ یعنی» از درگیری و گردنکشی منع 
فرمود؛ ولی از ز اختلاف رأی و اظهار آن منع نفرمود. و اگر اختلاف رأی 
قرو ۵ بل | وی اس جرد به نزاع نخواهد انجامید. پس برای 
همین است که قرآن کریم آن ر | به لفظ «و اضروا, بیان فرمود؛ و در پایان فایده 
عظیم الشأن صبر را نشان داده: تلخی آذ را برطرف کرد؛ لذا فرمود: دا ال 
الضَابرین». یعنی: نصرت ویزهٌ الهی شامل حال صابران است. و اللّه تعالین هر 
[ 
همه نعمتهای هر دو جهان در برابر آن هیچ‌اند. 

رسول اله ی در بعضی غزوات برای مستحضر قرار دادن این 
رهنمودها؛ چنین خطبه‌ای ایراد فرمود که: «ای مردم! رو در روی قرار 
گرفتن با دشمن را آرزو نکنید بلکه از خدا عافیت را بخواهید و هرگاه به 
ناچار مقابل دشمن قرار گرفتید» پس صبر و ثبات را لازم بگیرید و بدانید که 
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شاه یساس 

و در أیهُ ۴۷ از یک ضرر جدی برحذر داشت» و به صبر متوجه 
ساخت. و آن اینکه ممکن است. به جای اخلاص, قوّت و کثرت سبب فخر 
وکین گر وق که سود وت شکستای دلتمي شود از ایتعا سس کنه 
خداوند» ممنین را از هرگونه؛ لغزش و خطاء بازداشت. و آنان را به اخلاص 
و صبر دعوت فرمود. ۱ 

و در این آیه اشاره به اوضاع قريش مکه هم هست. که برای حفظ 
کاروان تجارت خویش با علءٌ زیاد و ساز و برگ فراوان بر قدرت و کثرت 
خویش فخر کردند. و هنگامی که کاروان تجارت از گزند مسلمانان خارج 
گشت. باز هم برنگشتند» تا که شجاعت و تهور خود را به مرحله نمایش 
بگذارند. 

در روایات مستند آمده که. وقتی ابوسفیان کاروان تجارت خود را از 
دستبرد و گزند مسلمانان دور کرد؛ شخصی را نزد ابوجهل فرستاد. که شما 
برگردید زیرا نیازی نیست که شما جلوتر بیایید. و این ری چندین نفر دیگر 
سرداران قريش نیز بود. ولی ابوجهل در جذبه کبر و غرور و شهرت پرستی 
خویش قسم خورد که: تا زمانی که جشن پیروزیمان را برگزار نکنیم بر 

تا سرانجام او با دیگر همراهانش هم آنجا کشته شدند. و در یک 
گودالی مدفون شدند. در اين آیه به مسلمانان خاطر نشان شد که از رفتار 
کتّار عبرت گیرند و از فرجام بد آنان نیز پینديشند. 


واذ زین لهم الط نأعمالُم وقال لاغالب کم الیو من‌الناس 


وقتیکه‌بیاراست برایشان‌شیطا نکر دا رشان راءوگفت هیچکس بر شماامروزغالب نخواهد آمدازمر دم. 
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وان جَاز کم" فلما ترآعت الفتئن نکض علی عَقبیه و 
ومن حامی‌شماهستم. باز وفتی‌که‌رو در روی‌هم‌قرارگرفتندهر دوقشون. برگشت بر پاشنه‌های خود.و 
قال‌انی بَریءمنکم انی‌ازی مالاترون‌انیآخافالله والله ندید 
یمن سما تم + من می‌بینم آنچه شما نمی‌بینید. ۳ 
العقاب 0۲۸9 زٍ قول انمتفقون و الذین فن قلوبیم مُرض 
سخت است. وقتی که گسفتند مسنافقان و کسانی که در نت ۳ دنه 
غرهولاء«نهم و من یتوکل علی‌الله فان النه عَریحکنم (۲۰) 


که ایشان بدین خود مفرورند و هرکسی متّکی بخدا باشد پس خدا غالب و حکیم است. 
۰ ی 
خلاصه تفسیر 


و آن وقت را به ایشان خاطر نشان کن که شیطان به آنان (کافران باوسوسد) 
کردار (کفر و عداوت و خالفت رسول خدایوٍ) را آراسته و نشان داد (که آنها این امور را 
خوب فهمیدند) و (بالاتر از وسوسه چنین هم کرد. که شفاها بهآنان) گفت (که شا ه آن چنان نبرو و 
شوکت نایل هستید. که) از مردمان (خالف شا) هیچ کس امروز بر شما غالب نخواهد 
و ی ون اس ن خارج بارسید. و نه از دسْمنان داخل) پس وقتی 
که هر دو گروه (کثار و مسلمان) در مقابل یکدیگر قرار گرفتند (و او نزول مللایکه را 
مشاهده کرد) ) او به عقب برگشت و گریخت. و گفت: : که من با شما هیچ رابطه‌ای 
ندارم امن حامی شما خواهم شد. زب براکه) من چیزهایی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. 
(مراد از انا فرشتگا ن‌اند) من از خدا می ترسم ( که نشاید در این جهان با فرشته‌ای کار مرا خاقه 
ندهد) و اللّه تعالی سزای سخت خواهند داد. .و آن وقت هم قابل ذکر هست؛ 
که منافقان (از اهل مدینه) و کسانی که در دل مرض اشی ان ( (از اهل مکّه وقتی 
که دیدند که مسلمانان با دست خالی در مقابله کار آمدند) چنین می‌گفتند» که ایشان را 
(مسلمانان را) دینشان در فریب انداخت. (که به اکای حتَانیّت دین خویش, خود رادر این 
خطر انداختند. له تعلیبهایشان پاسخ می‌دهد) و هر کسی که به خدا متکی باشد (پس او 
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اکثرً غالب خواهد آمد. زیراکه) بدون شک اللّه غالب است (لذا متکیان خود را الب 
و ینت برآنا دات در شتا 


معارف و مسایل 


از ابتدای سور انفال؛ وقایع و احوال مربوط به غزوه بدر و نصایح و 
عبر تهای حاصل از آنء بیان می‌شود. از آن جمله یکی واقعه فریب کاری 
شیطان است. که قریش مکه را علیه مسلمانان تحریک کرد؛ و سپس در 
میدان جنگ از رفاقت آنان دست کشید و بکنار رفت. که این واقعه در 
ابتدای آ یات مذکون بیان شده است. 

اين فریب کاری شیطان در قلوب قریش به صورت وسوسه بود؛ یا 
ایکه به صورت انسان آمده به گفتگوی حضور ری انجام گرفت؛ هر دو 
احتمال درست است؛ امّا از الفاظ قرآن تأٍیید صورت دوم بیشتر است؛ که به 
صورت انسان آمده حضوراً آنها را فریب داد. 

مام ابن جریر از روایت حضرت عبداللّه بن عباس تِْ نقل کرده 
است. که وقتی که لشکر قریش مکه به قصد مبارزه با مسلمانان از مکه بیرون 
آمده به دل اند یشیدند که در نزدیک طایفهُ بنی‌بکرهم دشمن ماست. مبادا 
چنین اتفاقی پیش بیاید که ما به مقابله مسلمانان برویم و در و عفت این 
دشمن از فرصت سوء استفاده کرده به خانه‌ها و زن و فرزندان ما حمله‌ور 
شود با داد و فریاد امیر کاروان ابوسفیان آماده شده بیرون آمدند؛ اما این 
خطر برایشان زنجیر پا قرارگرفته بوده که ناگاه شیطان در صورت سراقه بن 
مالک به این کیفیّت وارد شده که در یک دست پرچم و به‌همراه او گروهی 
جنگجو و دلاور بود. سراقة سردار آن منطقه و قبیله بود که موجب خطر 
قرار گرفته بودند؛ او به جلو آمده به لشکر جوانان قریش خطاب کرد و 
آنها رارق حیته دن فرایب انداخت: نخست. این‌که «لاغالب لَکُمْ الوم من 
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الاس»؛ یعنی: امروز درتمام مردم هیچ کس بر شما غالب نخواهد آمد. 
مقصود این‌که من از نیروی مخالفین شما هم آگاهم و کثرت و قدرت شمارا 
هم می‌بینم؛ لذل به شما اطمینان می‌دهم که شما بدون انديشه جلو بروید. 
ی 

دوم: این‌که: رای خاز لکم»؛ یعنی : آنچه شما از طرف بنی‌بکر و غیره به 
فکر فرو رفته بودید که آنان پشت سر بر مکه حمله خواهند کرد من 
متعهدم که چنین نخواهد شد. من حامی شما هستم ؛ فبریش مکه از 
شخصیت بزرگ سراقه و اثر و نفوذ او قبلاً آگاه بودنده با شنیدن سخنان او 
خاطر جمع شدند و از انديشه بنی‌بکر» بی‌فکر شده و برای مبارزه با 
مسلمانان آماده گشتند. 

با این دو نوع فریب شیطان آنها را به سوی کشتارگا «شان سوق داد 
له رِآء۶ت ان نکض علی عَقه», وقتی 5 که دو گروه. مشرکان که یاهاون 
(در مقام بدر) رودر روی یکدیگر قرار گرفتند» شیطان به عقب برگشت. 

و چون در غزوه بدر پشت مشرکان مکه یک قشون شیطانی آمده بود. 
خداوند متعال در مقابله با آنها لشکر فرشتگان را تحت فرماندهی جبرئیل و 
میکائیل اعزام داشت. ۱ 

امام ابن جریر و غیره به روایت حضرت ابن عبّاس تهُ نقل کرده‌اند 
که شیطان در شکل انسانی «سراقة بن مالک» که قشون شیطانی خود را 
رهبری می‌کرد؛ وقتی که جبرئیل امین را با لشکر فرشتگان دید ترسید و 
این هنگام دست او در دست یکی از جوانان قریش بنام «حارث بن هشام» 
بود. دست خود را از دست او کشید. و خواست که بگریزد» حارث به او 
طعنه زد که چه می‌کنی؛ او برسینه حارث مشتی زد و او را بر زمین انداخت و 
با لشکر خود پا به فرار گذاشت. حارث به پندار این‌که او سراقة است گفت: 
ای سردار عرب. سراقة» تو چنین گفته بودی که من حامی و مددکار شما 
هستم و در عین میدان جنگ به چنین حرکتی مرتکب می‌شوی! شیطان در 
شکل سراقة به اوچنین پاسخ داد که «ان برَِء ملک اي ازی مالاتزون اي آخاف 
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ال : یعنی: «من از معاهده با شما بیزارم» زیرا من چیزی را می‌بینم که شما 
نمی‌بینید. (مراد از آن لشکر فرشتگان بود). و این‌که من از خدا می‌ترسم» لذا 
از رفاقت با شما چشم می‌پوشم. 

شیطان که لشکر فرشتگان را دید و از نیروی آنها؛ آگاه شده بود 
فهمید که اکنون موقعیت برای او خوشایند نیست. و این‌که گفت «که من از 
آخدا می‌ترسم» امام تفسیر قتاده گفته: که او دروغ گفته است. اگر او از خدا 
می‌ترسید چرا نافرمانی می‌کرد. ولی بیشتر مفشّران معتقدند» که» ترسیدن 

به جای خود درست است. زیرا او قدرت کامله و عذاب شدیدٍ خدا را 
یقیناً می‌دانست؛ در اینجا بود که از لشکر عظیم فرشتگان ترسید و فرار را 
برقرار ترجیح داد و همراهانش را در میدان جنگ تنها گذاشت. 

ابوجهل وقتی عقب‌نشینی سراقة و لشکرش را مشاهده کرد و دید که 
انسجا م لشکر در حال به هم پاشیدن است. او خود تدبیری به کار بست و 
کر ار اف ماه ماش ابر اما مق ره مرش 
کرده بود. پس از عقب نشینی شیطان, آنچه بر آنه؛ مقزر بود. واقع شد. . باز 
وقتی کهآ و فا ای 
ملامت کرد که مسئول شکست و هزیمت در جنگ پدر تو هستی» که در 
میدان عقب‌نشینی کردی» و روحیه جوانان ضعیف گشت. او» در جواب 
گفت که «من نه همراه ه شما رفته‌ام و نه در جنگ شرکت جسته‌ام» من بعد از 
برگشت شمابه مکه از شکست شما اطلاع یافتم. 

امام ابن کثیر بعد از نقل همه این روایات در تفسیر خویش فرموده» که 
این عادت عمومی شیطان لعین است. که انسان را در فساد مبتلا کرده؛ در 
لحظات حساس از او جدا می‌شود؛ قرآذ کریم این عادت او را چندین بار 
بیان فرموده است. چنانکه در آیه ۱۶ سوره حشر آمده. ,کل الط اذ ال 
سان. ع فا ال انیت نک ان آخاف له زب اون 
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مکر و فریب شیطان و طریق نجات از آن 


از واقعهٌ مذکور در آیات فوق چند امر مستفاد می‌شود: 

نخست. این‌که شیطان دشمن آشکار و قسم خورده ا تا فا ها 
می‌رود» پس برای ضرر رسانی به او به هر نوع تدبیر دست می‌زند و رنگ 
عوض می‌کند. بسا اوقات تنهاء در دل وسوسه می‌اندازد به نافرمانی خالق؛ 
دلیر و گستاخ می‌سازد؛ پریشان می‌کند و بسا اوقات در حضور آمده؛ فریب 
می‌دهد. 

دوم این‌که الله تعالی به شیطان این قدر قدرت داده که می‌تواند به 
صور مختلف نمودار گردد. این در کتاب « کام المرحان فی احکام الحان» تألیف 
یکی از فقهای حنفی به وضاحت کامل ثابت شده است. لذا تحقیق صوفیان 
کرام که اصحاب کشف ونموداند» مردم را بر این متنبّه ساخته است که با 
دیدن پا شنیدن کلام کسی. بدون تحقیق پیروی از هر کسی خطرناک است. 
در کشف و الهام هم تلبیسات شیطانی می‌تواند پیش بیاید مولانا رومی 
۳ 

ای بسا ابلیس آدم روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست 
و حافظ فرموده است: 
در راه عشق وسوسه اهرمن بسی است هشدار وگوش را به پیام سروش دار 

مراد از پیام سروش «وحی الهی» است. 

«برای پیروزی تنها اخلاص نیّت کافی نیست. بلکه قبل از آن بر راه 
مستقیم استوار ماندن. ضروری است.» 

سوم این‌که کسانی که در کفر و شرک پا اعمال دیگر نامشروع. تبتلا 
می‌گردند؛ سبب بیشتر آنها این می‌باشد که شیطان اعمال بد آنها را به 
صورت مستحسن و مفید در آورده: مغز و روانشان را به سوی صدق و حق 
و نتایج صحیح بر می‌گرداند. و آنانه باطل خویش را حسقء وء بد را نیک 
می‌پندارند و بمانند اهل حق بر باطل خویش اصرار ورزیده. در راه آن 
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آمادهُ قربانی می‌شوند. 
از اینجاست. که قشون قریش و فرمانده آنان به هنگام خروج از مکه 


در مقابل پیت اللّهقرار گرفتند. و به این الفاظ دعا خواندم حرکت کردند که: 

«اللهم انصر آهدق الطائفتین یعنی: «ای اللّه از ما دو گروه هر کس که بیشتر 
بر هداد بت استوار است.او را کمک کنو بیروز گردان.» این غافلان آنیچنان در 
فریب شیطان در آمده بودند. که خود را بیشتر بر طریق هدایت و حق استوار 
می پنداشتند و با کمال اخلاص در حمایت و نصرت از باطل خوپش از فدا 
کردن مال و جان دریغ نمی‌کردند. 

از این جا معلوم شد که تنها اخلاص کافی نیست. تا وقتی که حقیقت 
عمل ارست نباشند. سپس در دومین ایه مقوله مشترک از منافقین مد ینه و 
متر طان موه د ری مش ماال را بل کرد ۳ ٩و‏ بر آنها ترخم کرده گفته 
شزلن امشت: گ: «غر هولاء دنفغ» بعنی: در میلذان بدره که این مشت فش تهیازان 
برای مقابله این لشکر سنگین و نیرومند آمدنده این بیچارگان را دینشان در 
فریب انداخعته در ر کام مرگ قرار داده است.اللّه تعالی» در پاسخ بنه آنتان 
فرمود: : دومن هل ی القه فان له زیر کیب یعنی: «هر کسی که به خدا متکی 
0 ۱ 1۳ 
همه غالس است. و در مقابل حکمت او هم عقل و دانش متحیّر می‌مانند: 
مطلب ایرکه شما تنها ماده و مادیات را دانسته و به آنها متکی می‌باشید 
شما از آن نیروی مخفی آگاه نیستینده که در پیشگاه باری‌تعالی تنها ماده و 
مناد یات بندون ارزشهای عالی اسلاامی قاقد ارزشتند. 

امّا اگر ایمان و اعتماد مردم به خدا کامل باشد» پس از این بابت به آنان 
هیچ گرندی نخواهد رسید. 


و لوتزی اذ یتوفی این کفروا المَلتکة بسضریُون وَضُوَههُم و 


واگسر ببینی هنگامی کسه مسی‌گیرند جان کفار را منلایکه می‌زنند به صورت و 
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اذبَارهم" و ذُوقوا اب الحریق ۵۰9 ذلك بما قدأمث یْدیِکم و 
پشت‌آنان ومی‌گویندبچشیدعذاب سوزان و 
ان الئه و بظلام للعَبیّد (۱ کب ال فزعوّن و الذِیْنَ من 
به این خاطر که الله ظلم نمی‌کند بر بندگان. ‏ مانند عادت فرعونیان و کسانیکه پیش از آنها 
قبلهم کَفروا بایت‌النه فاخذهم له بذنوبهخ ان الئة قوی دید 


دندانکارکر دندسخنان خدارا. فت آأد اخدا, بگناهانشان. بد ,شک خدا ‏ شدید 
بو ر‌ ن‌خدارا. پس‌گر ر ن. بدون گویو 


اْعقاب (0۲)ذلك بانّالْة 3 یک م ُعيرانْْمَة انعمها علی قوم‌حتّی 


عذاب‌دهنده‌است. سببش این است‌که اللّه تغییردهنده نعمتی‌نیست که آنرا انعام‌کر ده‌بر قومی تا 
و ۱ مق ض ۳ 
یِغیَروْا ما بانفسهم و ان النه سمیع علیم (4۵۲ 


وقتی‌که آنها تغییرندهند سخنان دل خودرا. وا ینکه خدا شنوا وداناست. 
۰ 1 اصه مه ۰ 


و اگر شما اواقعه آن زمان را) به بینید (واقعه‌ی عجیب به نظرتان خواهد رسید) و فتی 
که فرشتگان ارولح این کافران (موجود) را قبض می‌کنند ۰ 
آنان می‌زنند و می‌گویند. که ا اه هار پر وتلم و شا انب ۳ 
بچشید (و ) این عذاب به سبب آن اعمال (کفرآمیز) 0 
کسب کرده‌اید؛ ود ین‌امر مسلّم است که له تعالی بر پندگان ظالم نیست. شش 
خدا بدون جرم سزای نداده, ُذا) اتخالی ایفان رای این کم کش سا امه متانند 
کسان فرعون است. و کسانی که پیش از آنها بودند. که از آیات الهی انکار 
کردند؛ پس اللّه تعالی آنان را در عوض (این) گناهانشان (به عذاب) گرفتار کرد 
یقیناً الله تعالی خیلی قوی و سخت سزای دهنده است. (که در برابر او هیچ 
نیرویی نیست که بتواند عذا ب او را برطرف کند. و) این آمر (که ما بدون جرم سزای مُی‌دهج) به 
این خاطر است (که به نزد ما یک قانون عمومی مقرر است. و عدم سزای بدون از جرم. فرع آن 
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قانون است. و آن قانون این است) که اللّه تعالین نعمتی را که به قومی عطا نموده؛ 
تغییر نمی دهد مگر وقتی که آنها اعمال ذاتی خویش را تغییر بدهند. و این 
یه ویی ققل زاس فاد مین اوه کتار وین اسر ان سا لم را بش بات کهاق فرب 
با وجود کف استعداد امان آوردن نزدیک بود با ارتکاب انکار و خالفت آن را بعید کردند. پس ما آن 
نعمت امهال را که قبلاًبه آن نایل شده بودند؛ به گیرودار مبدل کردیم. و این بدان خاطر بود, که نها به 


طریق مذکور نعمت قرب استعداد را تغیمم دادند.) 
معارف و مسایل 


در دو أَیهٌ نخست از آیات مذکور ذ کر عذاب و تنبیهات فرشتگان» به 
هنگام موت کمّا آمده است. در اینجاء نبی کریم ی را خطاب فرمود که اگر 
شما حالت این کقار را در آن وقت می‌دیدید که فرشتگان خدا به وقت قبض 
ارواح به صورت و پشت آنها می‌زدند و می‌گفتند که: آتش سوزان عذاب 
الهی را بجشید. 

مقضیی اتمه قمع انم زا سع او یه ان دسته کبان رن مرت 
داشته‌اند که در میدان بدر به مقابله مسلمانان امده بودند. و الله تعالی به 
کمک مسلمانان لشکر ملایکه را کسیل داشته بود؛ پس در اینن صورت 
معنی یه چنین می‌شود. که سرداران قریش که در میدان بدر کشته شده‌اند؛ 
در کشته شدن آنها فرشتگان دست داشته‌اند؛ که از جلو به صورتها و از عقب 
بر پشتشان می زدند و هلاک می‌کردند. و در ضمن از عذاب جهنم هم خبر 
می‌دادند. 

و کسانی که با در نظر گرفتن الفاظ آیه. مقصود آن را عام قرار داده‌اند. 
طبق آن معنی آیه این است که هرگاه کافر بمیرد» فرشتهة مرگ به‌وقت قبض 
روح او بر صورت و پشت او می‌زند و در بعضی روایات آمده که آنها تا 
زیانه آتشین و گرز آهنین به‌دست دارند؛ که با آنها؛ کافر را در حال مرگ 
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می‌زنند: امّا چون این عذاب متعلّق به این عالم عناصر نیست. بلکه متعلّق به 
عالم قبر است که به آن «برزخ» گفته می‌شود. لذا این عذاب عموما به چشم 
مشاهده نمی‌گردد. لذا به رسول کریم ی خطاب گردید که اگر شما 
می‌دیدید. بس منظر خیلی عبرتناک می‌دیدید. از اینجا معلوم گشت که 
بعد از مرگ در عالم برزخ به کثار عذاب می‌رسد؛ ولی | رتباط آن به عالم 
غیب است. لذا عموماً دیده نمی‌شود و ذکر عذاب قبر در آیات دیگر قرآن 
هم آمده است. و روایات حدیث متعلق به آن پی‌شمارند. 

در آیه دوم به کفار خطاب کرده اشاره فرمود که؛ این عذاب دنیا کسب 
دستهای خود شماست. و چون عموم کارها به وسیله دست انجام می‌گیرند. 
لد دستف اند کر کر وتان تن: مقصود این‌که این عذاب نتیجه اعمال خود 
شماست. و اين‌که اللّه تعالی نسبت به بندگانش ظالم نیست. که بدون جهت 
کسی را به عذاب مبتلا سازد. 

و یت تن | نا نشان داده شد. که این عذاب الهی امری شگفت‌انگیز 
نیست. بلکه عادت اللّه این است. که برای هدایت بندگان به آنان عقل و فهم 
ارزانی داشته است. و پیرآمون انها پدیده‌ی بی‌شماری در عالم خلقت 
وجود دارد؛ که اندکی تفکر و تعمّق در آنها ادمی رابه قدرت و عظمت الهی 
متوجّه می‌سازد؛ که. مخلوق عاجز را با او شریک نگردانند. سپس برای 
ما و مر 

تفهیم آنها؛ قصوری مرتکب نمی‌شوند. وبه آنها نشانه‌ای از قدرت و شکوه 
له پس هر گاه فرد یا 
قومی از همه اینها غافل گشت و توجّه نکرد؛ و چشم‌های بصیرت خود را 
7 این سیاق است. که در این جهان به گونه‌ای 
مشمول عذاب خواهد شد. و هم چنین خویشتن را در جهان آخرت در 
عذاب مهلک خداوند گرفتار خواهد کرد؛ سپس فرمود: ,داب ال فزعون و 
الب بن قَبلهم» دآب. به معنی: عاختت ات مقصود این است که همان‌گونه که 
دربار؛ آل فرعون و کمّار سرکش قبل از آنها؛ سنّت و قانون اللّه به جهانیان 
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روشن است. که فرعون را با تمام حشم و خدم او به دربا غرق گردانید. .و 

پیش از آنها اقوام عاد و ثمود را نیز به عذابهای گوناگون هلاک و از عرصه 
1 رک ای اه فحَدَم ان بِلوبهغ»: آنها آبات و 
ما اد کاس هپس او وراه زد اف وه کرو 
کرد 

ان له وی شید الّاب, چرا که له تعالی قوی است و هیچ قوی و 
شجاعی نمی‌تواند به اتکای نیروی خود از عذاب فراگیر الهی جان سالم 
دوه رگ .و عذاب الهی نیز بسیار سخت و دشوار است. کل نها مین | بهالله 
تعالی برای بقا و برقراری نعمت و مواهب خودش ضابطه‌ای بیان می‌دارد که 
ان الة لك میا تا علیفوم خی وا یه یعنی: نعمتی را که ال 
تعالی بر قومی عنایت فرماید آن را دگرگون نمی‌سازد تا زمانی که خود آنها 
احوال و اعمال خود را تغییر ندهند. 

در اینجا نکته‌ای که قابل ترشیت ف این اسف که اه تعالی برای 
عطای نعمت خود نه ضابطه‌ای بیان فرمود و نه برای آن شرط و قیدی مقرر 
کرد و نه آن را بر عمل نیک کسی موقوف گردانید زیرا که اگر اینچنین 
می‌شد قبل از همه نعمت‌ها؛ نعمت وجود ما است که در آن از صنعت‌گری 
عجیب قدرت الهی هزاران نعمت به ودیعت گذاشته شده است. و روشن 
است که این نعمتها وقتی عنایت گردیده‌اند که نه ما بوده‌ايم و نه اعمال ما! 

ما نبودیم و تقاضای ما نبود لطف تو ناگفتة ما می‌شنود 

دیگر این‌که اگر انعام و احسان الهی منتظر اعمال نیک بندگان قرار 
ما ای رورت عی ۱ 
نتیجه صنعت رثك العالمین و رحهن و رحیم بودن اوست. البته برای 
برقراری و بقای آن نعمت. تنها یک ضابطه در این آیه بیان گردیده است. که 
به هر قومی که اللّه تعالی نعمت عنایت می‌فرماید آن را از او باز نمی‌ستاند 
مگر وقتی که او احوال و اعمال خویش را تغییر داده. خودش عذاب الهی 
را به سوی خود دعوت دهد. مراد از دگرگونی احوال این‌که احوال و اعمال 
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نیک را تغییر داده به جای آنها؛ اعمال و احوال بد را اختیار نماید» يا این‌که به 
وقت بخشش نعمتهای الهی. » او در چه اعمال بد و گناههای زیاد مبتلا بود 
بعد از نیل به به نعمتها؛ در اعمال بدتر از آنها مبتلا گردد. از این تفصیل این هم 
معلوم شد اقوامی که ذکر آنهه در آیات گذشته آمد. یعنی کثار قريش و آل 
فرعون ارتباط آنها؛ به این آیه از این جهت است که آنان اگر چه به‌وقت 
حصول این نعمتها؛ در احوال خوبی نبودند همه آنها مشرک و کافر بودند 
امّا بعد از نیل به این نعمتها» در اعمال بد و شرا ارتهای خویش تیزتر شدند. 
آل فرعون انواع مظالم را بر بنی اسرائیل آغاز کردنده سپس برای 
مقابله و مخالفت حضرت موسی ی آماده گشتند که اینها خود بر جرایم 
گذشته‌شان افزود که به وسیلهٌ آنه؛ احوال خود را به سوی بدیهای بیشتر 
تبدیل نمودند پس اللّه تعالی هم نعمت خود را به نقمت و خوشی را به 
عذاب تبدیل فرمود. هم چنین قریش مکه نیز اگر چه مشرک و بدکردار 
بودند. امّا با آنها برخی اعمال صالح چون. صله رحمی مهمان نوازی؛ 
خدمت حجَاج پیت ال تعظیم بیت خدا؛ و غیره هم وجود داشت. . الله 
تعالی درهای نعمت دین و دنیا راب بر آنها گشود از جمله به تجارتهای‌شان 
رونق خاصی بخشید. و آنهم که امکان تردد و جابجایی کاروانها؛ به علّت 
ناامنی ابداً امکان‌پذیر نبود ولی » کاروان تجارتشان به سوی شام و یمن 
می‌رفت و پیروز برمی‌گشت که قرآن آنها را در سوره لابلاف» آیه ۲؛ به 
عنوان «رخلة لام الب ذکر کرده است .و از این‌نظر آن نعمت عظیم به آنها 
اعطا گردید که به هیچ قوم گذشته‌ای نرسیده بود که سیّدالانبیا خاتم البیین 
در میان آنها مبعوث شد و آخرین و جامع‌ترین کتاب خدا یعنی قران 
مین هو مسان: | نا باال کت راما آنهانه ای این‌که از این انعامات 
شکرگزاری و قدردانی کنند و به‌وسیلهٌ آنها؛ احوال خود را اصلاح نمایند از 
گذشته بدتر کردند» که صله رحمی را کنار گذاشته» بر برادران و برادر زادگان 
خویش و خویشاوندان که مسلمان شده بودند. انواع مظالم روا داشتند و 
به‌جای مهمان نوازی آنها را در محاصرء شدید اقتصادی قرار دادند و . 


معارف القرآن ۳ اس 


پجای خدمت حجَاح. مسلمانان را از ورود به حرم بازداشتند. این بود که 
آنهاء نه تنها از نعمت‌های ویژه الهی استقبال نکردند» بلکه چند خصلت 
مفید خود را هم تغییر داده و علنا به مبارزه اشکار برخاستند. در نتیجه 
خداوند متعال نعمتهای خود را به نقمت و عذاب تبدیل نمود. که انها؛ در 
دنیا هم ذلیل و خوار شدند و به وسیلهُ آن ذات که رحمة للعالمین قرار گرفته 
و امده بود هلا کت و موت خویش را دعوت دادند. 

در «تفسیر مظهری, به حواله کتاب معتبر تواریخ نوشته است که کلاب بن- 
مره که در سومین جد پدری آن‌حضرت صلی‌الله علیه وسلم است. از ابتدا 
پای‌بند دین حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهماالشلام بود و نسل 
در نسل قیادت و سیادت آن دین در دست او ماند. در عهد قصی بن کلاب 
در میانشان بت پرستی آغاز گشت که قبل از آن رهبر دین آنها کعب بن لوی 
بود. در روز جمعه که آنها در محاوره خود به آن «عرویه» می‌گفتند. همه 
مردم را جمع نموده به آنها؛ خطابه می‌خواند و نشان می‌داد که در اولاد او 
خاتم الانبیاء 255 پدید می‌ابد. اتباع او برهمه لازم خواهد شد. هر کس که به 
او ایمان نیاورد؛ هیچ عملی از او پذ یرفته نخواهد شد. اشعار عربی او متعلق 
به ان حضرت ی در اشعار جاهلیت مشهور و معروف‌اند. و همین قصی بن 
کلاب برای همه حجٌاج تدارک آب و نان می‌کرد حتّی که این اشیا تا عهد 
مبارک آن‌حضرت‌صلی اللّه علیه وسلّم در خاندان او برقرار ماند. لذا با این 
توضیح تاریخی» می‌توان گفت که مراد از تغییر احوال قریش این است که 
دین ابراهیمی را گذاشته؛ بت‌پرستی را اختیار کردند. 

در هر صورت از مضمون آیه معلوم شد که بسا اوقات حق تعالی 
نعمت خود را به بعضی اینگونه افراد عنایت می‌کند که به عمل خویش 
مستحق آن نیستند. امّا اگر بعد از عطای نعمت. آنها رخ اعمال خود را 
بجای اصلاح و نیکوکاری به سوی بد عملی و بدکرداری برگردانیدند. پس 
این نعمت از آنهاء سلب گشته. مستحق عذاب الهی خواهند شد. 

در پایان آبه فرمو ده «و آن الله سمبع علیم» یعنی: ال تعالی به همه گفتار 


سس ۱۳۵ سوره انفال 


آنها. شنوا و به تمام اعمال و افعال آنها داناست که در آنها هیچ اشتباه و سوء 
تفاهمی امکان ندارد. 


کذآب ال فزعون و الذین من قبلهم دبا بایت رهم 
مانند عادت فرعونیان وکسان‌که پیش از آنها بودند تکذیب نمودند آیات پروردگار خود را 
فاهلکنهم بذئویهم و آغرقناً ال فزعون" وکل کانوا ظلمین ۷ 
پس هلاک گردانيدیم آنها را بگناهانشان. و غرق کردیم فرعونیان راء و همه بودند ظالم 
ان و دوب عنذاللهالذِیْنَ کفروا فهم یمن" 6000َِیْن 
بدترین جاندران ور ی منکرشدند. پس آنها ایمان نمی آورند .کسان یکه 
هد مهم نم یَنْقَضون عَهدهُم فی کل مَرووْهُملایتقون (۶د 
و ی و پس می‌شکننند صیهد خود را در هتر تاو و آنها نمی تزیستید 

اما تنقفتهم فی لح زب فشر دبیم من حَفهُم له رون 4۵۱ 
پس‌اگرگاهی بافتی‌آنهارادر جنگ. پسبهآنهاچنانسزابه که‌دیدهگر زندعقبیهاتا که عبرتگیرند 
وا تخافن من قوم خیانة فانبا النهم علی سوام" 

واگر ی ی ی 

ان اننه لایحب الخائنین (4۵۸ 


هر آینه خدا دوست نمی‌دارد خاینان را. 
حلاص تفسیر 


که پیش از آنها بودند که آنها آیات پروردگار خود را تکذ یب نمودند: پس ما 
را به طور ویژه هلاک کردیم که (آنها را! غرق نمودیم و آنها افرعونیان و پیشینیان) 


معارف القرآن ۱۳۶ الا 


همه ظالم بودنده بدون تردید بدترین خلایق به نزد خدا این کافرانند. (وقتی که 
آنها در علم ای چنین‌اند) پس ایشان ایمان نمی آورنده کیفیت آنها از این قرار است 
ها با با سس تفیل مگر) باز (هم) آنها در هر مرتبه عهد 
خود را مي‌شکنند و آنها (از عهد شکنی) نمی ترسند پس اگر شما در حال جنگ 
ما و دیگران را که علاوه 
از انیا تن مر کل با که اقا یمن (که اين وبال نقض عهد شد مات بان ات 
چنن یکت این سکم زمانی است که آنها عهد را علناپشکنند) و اگر (نا هتوز لا هد نشکستن 
اما)شما از قومی خطر خیانت (عهدشکنی) را دارید پس (بجازید که) شما عهد آنها 
را چنان مسترد کنید (یعنی این چنین به عدم برقراری آن عهد اطلاع دهید) که شما و آنها 
(در این اطلاع) برابر باشید (و بدون از اعلان روشن, جنگ خیانت است) و بدون تردید» 
الله تعالی خاینان را دوست نمی‌دارد. 


معارف و مسایل 


که در آیه قبل گذشت؛ 

دب ال فزعون و لین من قنلهمکروا یت اله دهم اه بذلویهخ, اما مقصود 
شا دق فیا مق ابیت هدف از آیه ما قبل بیان این بوده که کفر آنها 
سگم تخب غلایشان قرار کر قشم و مدف از این آیه ایکه قانون عمومي اللّه 
تعالی این است که هرگاه نعمتهای الهی بر ملتی مبذول گردنده و آن ملّت از 
آن نعمتهاء قدردانی نکنند و پیش خدا سر تعظیم فرود نیاورند» پس ان 
نعمتهاء به نقبت و مصیبت تبدیل خواهند شد قوم فرعون و اقوام قبل از آن 
وقتی که از نعمت‌های بیشمار الهی قدردانی نکردند» پس آن نعمت‌ها از 
در معنی برخی الفاظ در بعضی موارد تفاوت وجود دارد و اشاره لطیفی 
شده است. مثلاً در آیه ما قبل الفاظ « رو بات ال آمده است و در اینجا 


سا ۱۳۷ سوره انفال 


بات رَتهمْ» که بجای لفظ «اللّه» صفت «ربّ» را ذکر کرده. چنین اشاره فرمود 
که ایشان خیلی ظالم و ناسپاس بودند که آیات آن ذاتی را که از آغاز وجوده 
تا زمان حاضر در نعمت‌های او پرورش یافته‌اند تکذیب نمودند. نیز در آیه 
ما قبل «فاحَدُهم بدنوون فرموده بود. و در اینجا راهم نومه فرمود؛ در 
اینجا توضیح و تفصیل است برای آذ اجمال» زیرا در آیه ما قبل گرفتاری 
آنها در عذاب ذکر گردید که به صورتهای مختلف می‌تواند باشد مثلا در 
حال حیات و بقا به مصایب گرفتار آیند يا از ریشه وجود آنها از بین برده 
شود در این آیه «فهَکُم فرموده» روشن ساخت که سزای همه این اقوام 
سزای موت بود که ما همه آنها را هلاک کردیم و برای هلا کت هر قفوم 
صورتهای جداگانه‌ای به وقوع پیوست. و از آن جمله چون فرعون مذعی 
خدایی بود و ملّت او را تصدیق می‌کرد. لذا به‌طور ویده‌ای ذکر گردید که 
أفرقناً ل فزعَون» یعنی ما آل فرعون با فرعونیان را غرق کردیم و صور 
هلا کت اقوام دیگر در اینجا بیان نشده است. و در آیات دیگر تفاصیل آن‌هم 
موجود است. که بر بعضی زلزله آمد و بعضی در زمین فرو رفتند و 
ضورتهای بعضی مسخ شنده و بر بتعضی طودان باد مضاط کدی و 
سرانجام بر مشرکین مکه به وسیلهة مسلمانان در غزوة بدر عذاب مسلط شد. 
یآ به بغل دز رانطه با همین کماز فر مود نم لو آب عنذالثه لین کروا, در 
اینجا لفظ ,داب جمع دابّة است به معنی حرکت کننده ه بر روی زمین. لذا 
این لفظ شامل مردم و تمام حیوانات است که بر روی زمین راه می‌روند. ولی 
در محاوره عمومی این لفظ مختص به حیوانات چهارپا است. چون حالت 
این کار در پی‌شعوری و نا گاهی از حیوانات هم پست‌تر بود لذا به این لفظ 
تعبیر گردید. معنی آیه روشن است که در تمام حیوانات و مردم. بدترین 
حیوان اینها می‌باشند. در آخر آیه فرمود رهم لائوْسنونَ» یعنی: ایشان ایمان 
نمی ورند. مقصود این است که ایشان استعداد وقابلیت خدادادی خویش 
را ضایع کرده مانند چهار پایان مقصد حیات را تنها خورد و نوش 
استراحت و بیداری پنداشتند. لذا نمی تواند رسایی آنها تا ایمان برسد. 


معارف القرآن ۱۳۸ الا 


حضرت سعید بن جبی رف فرمود که: این آیه درباره شش نفر از قوم 
یهود نازل شد که اللّه تعالی دربارهُ آنه قبلاً خبر داد که اینها تا دم آخر 
ایمان نخواهند آورد و نیز هدف این است که در این لفظ » کسانی نیز مستننی 
گردیدند که اکنون اگرچه با کقار همراه‌اند و پر خلاف مسلمانان تلاش 
می‌نمایند. ولی از آیه چنین مفهوم است که زمانی اسلام را پذیرفته از 
اشتباهات قبلی خود توبه خواهند کرد. به‌طوری که چنین هم شد که از آنها 
عّهُ زیادی مسلمان شده نه تنها؛ صالح و متقی گشتند ب بلکه برای اصلاح 
جهان و دعوت الهی به تقوا فیام کردند. 

یه سوم ال اف بل تن هن یف روخ ین یه 
مربوط به یهود مدینه بنی قریظة و بنی نضیر می‌باشد در آیات گذشته چنین 
آمد که بر مشرکین مکه در میدان بدر به وسیلهً مسلمانان عذاب نازل گر دید 
و نیز تمثیل آنها با کار گذشته بیان شد. و در اين آیه نیز ذکری از آذ گروه 
ظالم به میان آمده که بعد از هجرت به مدینه در ردیف مزاحمین مسلمانان 
قرار گرفتند و از یک طرف ملّعی صلح و آشتی با مسلمانان بودند و از طرف 
دیگر همراه با مشرکین مکه علیه مسلمانان توطثه می‌کردند. ایشان از نظر 
ما همه ابیت دم مد نا مها کر له که دی فان مشب کیرق مه از رز 
پرچمدار مخالف اسلام ابوجهل بود؛ در بهود مدینه نیز بزرگترین پرچم‌دار 
و دشمن اسلام؛ کعب بن اشرف بود. 

زمانی که رسول کریم 6 پس از هجرت در مدینه جلوه‌گر شدند با 
اقتدار روز افزون مسلمانان کقّار مرعوب شده. شدیدأً به هراس افتادند در 
نتیجه آتش مخالفت با اسلام در دلشان همچنان شعله‌ور شد. یم مق 
سیاست اسلامی متقاضی این بود که حتّی‌الامکان یهود مدینه را به نحوی 
تحت یک معاهده‌ای قرار دهد تا نتوانند به اهل مکّه کمک برسانند یهود نیز 
به جهت هراسی که از قدرت غیر منتظره اسلام داشتند. خود قلبا خواستار 
این موضوع بودند. 


اسلا ۱۳۹ سوره انفال 
نخستین قدم سیاست اسلامی. بات اسلامی است 


رسول کریم ی به محض این‌که وارد مدینه شدنده اولین اساس 
سیاست اسلامی را بر این گذاشت که تعضبات مّی و وطنی مهاجرین و 
انصار را خاتمه داو و ک اوه تسه تتاف به‌نام اسلام استوار سازد. زا 
قبایل مختلف مهاجرین و انصار را چون برادر در کنار یکدیگر قرار داد. و 
الله تعالی به وسیله آن جناب ی اختلاف انصار را که چندین قرن ریشه 
دوانیده بود و همچنان ادامه داشت. پایان بخشید که در نتیجه با یکدیگر و با 
مهاجرین صمیمانه و برادروار زندگی کردند. 


قدم دیگر معاهده بهود 


دومین اقدام این سیاست این‌بود که حریف مقابل دو گروه بودند: یکی 
0( 
اجبار کرده بودند. دوم بهود مدینه که در همسایگی مسلمانان قرار داشتند. 
از آن جمله با بهود معاهد رفع تخاصم منعقد گردید که مفاد آن با تفصیل به 
رشته تحریر در آمده به نظر طرفین متخاصم (یهود. مهاجرین و انصار) 
رسید؛ که متن کامل قرارداد در کتاب «البداية و النهایة» «ابن کنس, و «سبرت ابن 
هشام, و غیره باتفصیل موجود است. مهم‌ترین ماده قرارداد این بود که در 
اختلافات طرفین داوری آن حضرت یا برای همه لازه الاجراست 

ماده دوم این‌که بهود مدینه متعهّد شدند که علیه مسلمانان هیچ 
دشمن را نه در ظاهر و نه در باطن کمک نکنند. امّا آنها در غزوهٌ بدر عهد 
شکنی کرده به مشرکین مه با اسلحه و دیگر وسایل جنگی کمک 
رسانیدند؛ امّا وقتی که غزوه بدر به پیروزی بزرگ مسلمانان و شکست و 
تفت کفاز ان سامید. داش یمود رغت غالب امل یه مسفن 
آن‌حضرت صلی اللّه علیه وسلّم رسیدند و معذرت خواستند « که ما مرتکب 


معارف القرآن ۱۴۰ الا 


اشتباه شدیم؛ ما را عفو کن که در آینده هرگز مرتکب نقض پیمان نخواهیم 
شد.) 

آن‌حضرت 5 پنابر حلم و کرم اسلامی که شعار آن‌حضرت ِة بود 
هآ ای کات ها ار نها که نطرط بدخواه اسلام 
پودند. از شکست و زیان ابتدایی اسلام در غزوة احد آگاه شدند. پی‌درنگ 
هنت کرد کین کیت:؛ بن اشرف وارد مکّه شدند و مشرکین مکه را ؛ بر حمله و 
پیکار با مسلمانان ترغیب نمودند و اظهار داشتند که: «اکنون زمان پورش به 
مسلمانان فرا رسیده و ما یهود مدینه در ای ین پیکار در کنار شما خواهیم 
بو د.) 

این دومین عهد شکنی بهود بود که بر خلاف اسلام اعمال داشتند. در 
َیةُ مذکور عهد شکنی مکرّرشان ذکر شده. شرارت و خصومت آنها بیان 
گر دید. که «ایشان کسانی هستند که شما با انها معاهده بستید اما انها در هر 
بار عهد خود را شکستند.» در پایان آیه فرمود « هم لبون بعنی» ایشان 
نمی ترسند. می تواند مقصود آن این باشد که چون تیره روزان در هوس دنیا 
مست و بیهوش‌اند و هرگز به فکر خرت نیستند. لذا از عذاب اخرت 
نمی‌ترسند و می‌تواند این مطلب نیز باشد هر چند که در این دنیا برای 
اینگونه افراد بدکردار و عهدشکن, فرجام بد باشد آنان باز هم از غفلت و 
نادانی خود نمی‌ترسند و از کیفر گناهان خویش نمی‌هراسند. سپس همه 
دنیا به چشم خود دید که آنها به کیفر این بدکرداری خویش رسیدند و مزه 
تلخ آن را چشیدند؛ به طوری‌که کعب بن اشرف سردار یهود هم مانند 
ابو جهل کشته شد و بهود مدینه تار و مار گشته تبعید شدند. در آیه چهارم 
حق تعالی به رسول خودیة درباره این بدکرداران هدایت نامه‌ای مشتمل بر 
این الفاظ ارائه داد: 

فی زب فرذ هن ُن خلقم له رون, 

هلق ری معط کف ز بر آنها «شرد» از مصدر تشرید 
گرفته شاده است که مخنی: آف گریرانلان و پراکنده کردن است: لذا معتی آیة 


اسلا ۱۴۱ ۳ 


۱ 
سزای سخت و دردناک بچشانید که برای دیگران عبرت قرار گیرد» و کسانی 
که در دشمنی با اسلام از آنان حمایت می‌کردند بدانند که نجاتشان تنها در 
نات که گرب فرانرا یرف ترخع ده و هم چنین صراد از سرا 
دادن این باشد که مشرک ,و فبایل دیگر دشمن با دیدن این صخنه متاأثر 
گردند و در برای بر مسلمانان جرأأت مقابله را از دست بدهند. 
تس ی مه 
اصاصرچآچواآصضىچآحث«صح«ثح«چح«ح«ح«ح«« 
صحنه عبرت انگیز برکردار بدخود پشیمان شده به فکر اصلاح خویش 
۹ ۱ 
صورت پایان بخشیدن به معاهده صلح 


در آیه پنجم راجع به قانون صلح و جنگ به آن‌حضرت 6 نکته 
مهمی خاطر نشان شد که ضمن استوار ماندن در معاهده چنانکه از طرف 
گروه متخاصم نقض مان مشاهاده کردند. اعدا آنها زا به فلا عمدهان 
علتاً آگاه سازند و چنانکه بر خیانت خویش مصرّ بودند می‌توانید علیه آنان 
وارد عمل شوید. لذا الفاظ آیه به قرار زیر است: « م ناف من قوم خیانه فنبد 
هم علی سَوٍ وط ان له لابْحبٍ الحاَن» بعنی: اگر شما از طرف قوم معاهد 
خطری داشتید که خیانت و عهد شکنی می‌کند پس عهد او را به او در چنان 
صورتی مسترد کنید که شما و او برابر باشید؛ زیرا خداوند خاینان را دوست 
نمی‌دارد. 

خلاصه این‌که اقدام خودسرانه جنگ با قومی که با اوقرارداد صلح 
بسته‌اید. خیانت به شمار می‌آید. و الله تعالی خیانت کنندگان را دوست 
نمی‌دارد اگر چه این خیانت در حق کافران دشمن هم انجام پلی. 3 باز هم 
جایز نخواهد بود؛ البته اگر از طرف گروه متخاصم خطر نقض پیمان پدید 


معارف القرآن ۱۳۷ الا 


آیده پس بر آنها آشکارا اعلام نمایید که ما نیز در آینده به این پیمان پای‌بند 
نخواهیم بود. ولی ا: بن اعلام باید چنین باشد که مسلمانان و گروه متخاصم 
هر دو در آذ پر بر باشند بدین ترتیب که قبل از اعلام وضعیت. آماده‌گیری 
نکنید؛ چرا که آنها با اعتماد بر معاهده ممکن است. آماده مبارزه نباشند. لذا 
پس از اعلام وضعیت و حصول اطمینان از برابری آمادگی‌شان با آنان وارد 
کارزار شوید. 

این است عدل و انصاف اسلام که حقوق دشمنان خاین هم در آن 
رعایت می‌شود و مسلمانان در مقابل به آن ملتزم می‌شوند که قبل از مسترد 
کردن و رد نمودن عهد علیه آنان آماده‌گیری نکنند.! 


واقعه‌ای عجیب نسبت به ایفای عبهد 


ابوداود» ترمدی. نسائی و امام احمد بن حنبل به روایت سلیم بن عامرُ نقل 
کرده‌اند که حضرت امیرمعاو به کت بر التوای جنگ تامدتی باقومی 
معاهده کرده بود و خواست که در زمان معاهده قشون و وسایل جنگی 
خود را به نزدیکی دشمن گسیل دارد؛ که بعد از پایان یافتن معاهده بر انان 
هجوم آورد .اما در حین‌این‌که قشون حضرت معاو به طِل به سوی دشمن‌در 
ی یور و ات ی پر اسب به شلات نعره 
می زند که «اللّه اکبن الّه اکبر وفاء لاغدرا) + بعنی: با نعره تکبیر گفت که ما باید به 
ی 
هر قومی که با او به صلح یا ترک مخاصمه معاهده‌ای منعقد گردیده؛ نباید بر 
خلاف آن عهد. حتی گرهی گشوده یا بسته شود لذا وقتی حضرت معاویه 
از حقیقت امر و اهمیت قضیه آ گاه شد. دید که این شخص حضرت عمرو بن 


۱- مظهری و غیره. 


لا ۱۴۳ سوره انفال 


صادر کرد تا که با اقدام لشکرکشی در وقت معاهده مر تکب خیانت نشود.! 


لایخسبنالیْنکفروا سبقَوا انهج لایْنجژون 36000 اعدوالهم 
ونبندار ندکذا رکه سبقت بر دنددرگر بزآنهاهرگزنمی توانندماراعا جکنند. و آماده کنیدبرای جنگ با آنها 
2۳ ِ 9 دق 
ااستطعتم من قُوة و من زباط الیل تبون به عدو له و 
آنچه می توانید جمع‌کنیدازنیرو و ازاسبهای تربیت یافته که بیم‌واقع شود. به‌آن بردشمنان خداو 
عَدوْکم و اخرین من ذونسیم" لاتتلمونهم" له یخلمم و 
دشمنان شما و دیگران به جز از آنها که شما آنها را نمی‌دانید خدا آنبها را می‌داند و 
ماتنفقوا من‌شن,فی سبیل اه یُوف ایک وانتخ لاظلمون (۶۰» 
هر آنچه انفاق می‌کنید در راه خدا آن کامل به شما می‌رسد و حق شما ضایع نمی‌گردد. 
و ان جَنحوا للسّلم فاجنح لها و توکل علی اه انه هو السسمیْح 
و اگر مایل باشند به سوی صلح پس تو هم مایل باش به آن و اعتماد کن بر خداء يقیناً او شنوا 
لیم 4۶۱۸و ان یرد آن بُخدعوك فان حسبث له" وال 
داناست. واگر آنها و بفریبند تو را پس خدا برای تو بس است. و اوست که 
ید بنضره وبالموّمنین (۶۷) 


ترا تأیید کرد بکمک خود و به مومنان. 
خلاصه تفسیر 


و کافران نسبت به خود نپندارند که نجات یافتند یقیناً آنها نمی توانند 


0 این کشیر: 


معارف القرآن ٍِ۱ الا 


در آخرت یقینی است) و برای (مقابله به) کقّار هر آنچه می توانید از اسلحه و اسبهای 
پرورش یافته» وسایل فراهم کنید که به وسیلهٌ اين (وسایل) شما بیم (خود راا بر 
آنان پیندازید که (به‌وجه کفر) دشمنان خدا هستند و (به‌وجه بودنشان در ِ 
دشسان شا هستیته ( که شب ررورقا با انا درگ هتتید) ) و علاوه از آنها بر انا 
دیگران هم ی پیندازید) که شما آنها را (یقینا) نمی دانید اب ۵ 
(مانند کفار فارس و روم و غبرهم. که الان ن با آنان ن درگیر نیستید اما ساز و برگ و فنون لشکرکشی 
صحابه به هنگام مقابله با آنان کار آمد ثابت شد و بر آنان هم بیم واقع گشت که بعضی به مقابله 
برخاستند» سرکوب شدند و بعضی جزیه قبول کردند که این هم اثر بیم بود) و در راه خدا (که در آن 
جهاد هم آمد) هر آنچه انفاق بکنید (که در آن, آن هزینه هم داخل است که در تجهیزات حربی 
ضرف می‌گردد) آن یی کولب آنابه شضا (در آخزت)کاملا داذه فی‌ شود وبزای شما 
(در آن) هیچ گونه کسری: کم و کاستی واقع نمی‌شود و اگر آنها اکفارابه سوی 
صلح مایل باشند. پس شما هم (اجازه دارید که اگر در آن مصلحت به بینید پس) به 
سوی آن مایل باشید و (اگر با وجود مصلحت چنین احتال برود که این توطله‌ای باشد پس) 
تو مکی به خدا باش و از این گونه احقالات میاندیش) بدا آه کامله شنت او عاملا 
داتس فان و اصوان ها را روپ دانیی غیخن بای ها انظاعی کی واگر ۱ در 
عفت ان اخوال درشت افو ) آنها (به را ستی با صلح) می خواهند تو را فریب دهند؛ 
پس الله تعالی برای ات وی ات ی (هم چنانکه قبلاً ثم را کفایت می‌کرد. 
چنانکه) اوست که تو را به کمک (غی غیی) خود (یعنی ملایکه) و به (کمک ظاهری, یعنی 
مسلمانان تقویت کرد. 


معارف و مسایل 


شریک نبودند یا که از میدان گریختند و نجات یافتند» در این یات مربوط 
به آنها فرمود که اينها نپندارند که ما نجات یافتیم زیرا غزوهٌ بدر برای کفار 


اس ۱۴۳۵ تن 


فر مود هحون یعنی اينها نمی‌توانند با جالاکی خویش خدا اراعاجه 
بگر دانند. او هر گاه بخواهد کسی را بگیرد آن شخص نمی تواند قدم 
پردارد. امکان دارد که در ردنا مشمول عذاب الهی شود:و اکر نهگوفتار مان 
آنها دز اعرت امرق اشکاز ز استاه: این آیه اشاره به این طرف کرد که ار 
مجرم و گناهکاری از مصیبت و مشقتی نجات یابد و باز هم توبه نکند. :بلکه 
بر جوم خویش اصرار ورزد؛ پس این دلیل این نیست که او پپروز شلد و 
برای هميشه از آتش خشم الهی جان سالم بدر برد؛ بلکه او در هر لحظه در 
نیررس عذاب و قصاص الهی قرار دارد: و این مهلت در عذاب و مصایب آو 
می‌افزاید؛ گر چه او احساس نکند. 


فراهم‌نمودن اسلحه و وسایل جنگی‌برای‌ جهاد فر ض‌است 


در دومین یه دستوراتی مربوط په دفاع از اسلام و مقابله با کثار آمده 
اشتاه می‌فرماید: رو امه لفط یعلی وسایل جنگ و دفاع را فراهم 
کنید علیه کفاز به هر مقداری که توا » داشته باشید. یبا 
نمودن وسایل جنگ قت مان آوردنا اشارهتف‌نود کای ای ش تون 
پیروزی لازم نیست همان مقدار آلات و اسلحه که که دشمن دارد. شما هم 
تداری کنید؛ بلکه به مقدار استطاعت و توان خود در آمادگی‌تان ن یکو شید 
چرا که نصرت و حمایت بی‌کران الهی شامل حال شما خواهد شد. 
تیا بان وشن با را اینگونه تفصیل کرد «قَ وه یعنی برای مبارزه 
یرو راهم کید این شامل همه نو وسایل ی 
و غیره ه می‌باشد و ورزش بدنی و یادگرفتن فنون جنگی همه در این 
داخل‌اند. قرآن کريم اسلحه رایج آن زمان را ذکر نفرمود؛ بلکه لفظ عمومی 
«قوق, اختیار نموده به این طرف اشاره کرد که «قوق, به اعتبار هر کشور و مقام 
در هر زمان می‌تواند مختلف باشده سلاحهای آن زمان؛ تیر و شمشیر و 
نیز بودند. سپس توپ و تفنگ آمد اکنون نیز زمان بمب و موشک و دیگر 
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ابزار مخوّب فرا رسیده است. به هرحال لفظ «قوة» شامل همه اینهاست. لذا 
مسلمانان امروز باید به قدر استطاعت خود از آلات و ابزار جنگی مورد 
نیاز فراهم آورند. و یادگیری این علوم و فنون نیز ضروری است .واگر همه 
اينها به اين نیت باشند که در دفاع از اسلام و مسلمین و مقابله با کفار به کار 
گرفته شوند. در حکم جهاد داخل خواهند بود. 

بعد از ذکر لفظ عام «قوق : یک نوع نیروی بخصوص را صراحتاً ذکر 
فرمود : رو من زَباط الحْلٍ» لفظ «رباط» به معنی مصدری هم مستعمل است و به 
معنی مربط هم و در صورت اوّل به معنی بستن اسب است. و در صورت 
دوم اسبهای بسته شده. . حاصل هر دو یکی است که به نت جهاد پرورش 
دادن و بستن اسپها يا جمع نمودن اسبهای پرورش یافته» از میان وسایل 
جنگ به این سبب به طور ویژه ذکر اسب فرموده که در آن زمان برای فتح 
هلک ور مین از هواس رف دنر آستتها مر دنله ره نیو از نظر 
جغرافیایی در هر مکانی به اسب نیاز می‌افتد. لذا رسول خداییة فرمود که 
خداوند در پیشانی اسبها برکت گذاشته است. رسول خدا ی در احادیث 
صحیح فراهم نمودن وسایل جنگ و تمرین استفادُ آنها را عبادت بزرگ 
دانسته و مستوجب ثواب عظیم قرار داده است. فراهم آوردن عدة و عذت 
تیراندازی و تمرین و آمادگی جهت دفاع از آرمانهای اسلا اجر 
بی‌شماری دارد. و چون هدف اصلی از جهاد. دفاع از اسلام و مسلمین 
است و دفاع هر زمان و هر ملّت صورت جداگانه‌ای دارد. لذا آن حضرت اه 
فرموده که: ,جاهدو المشرکین باموالکم نکم والستکم. 

از اینجا معلوم شد که همانگونه که دفاع و جهاد به‌وسیله اسلحه انجام 
می‌گیرد. بسا اوقات با وسیله زبان و قلم نیز مور می‌افتد. لذا دفع حملات 
کفر و الحاد به‌منظور دفاع از اسلام حتی اگر با زبان و قلم صورت گیرد 


۱- رواه ابوداود و النسائی و الدارمی عن انس. 


الا ۱۳۷ سوره انفال 


مطابق نض صریح قرآن جهاد به شمار می‌آید. بعد از دستور به تجهیز 
نمودن وسایل جنگ در این آیه هدف اصلی و مصالح فراهم نمودن این 
وسایل را در این الفاظ بیان فرمود: «تزهنون به عَذو له و عَذو کغ, یعنی: همدف 
اصلی فراهم نمودن وسایل جنگ و دفاع قتا تل و فتال» نیست؛ بلکه سرکوب 
نمودن کفر و شرک و مرعوب و دفع کردن حملات احتمالی آنهاست که 
گاهی تنها به‌زبان و قلم انجام می‌شود. و بسا اوقات به قتل و قتال نیز حاجت 
می‌افتد؛ به هر حال دفاع نمودن از ارزشهای اسلامی فرض است. 

سپس فرمود کسانی که مرعوب گردانیدن آنها هدف قرار گرفته است 
بعضی را مسلمانان می‌دانند؛ و آنها کسانی بودند که مسلمانان با آنان درگیر 
بودند مانند کفار مکه و یهود مدینه و بعضی کسانی هستند که تا هنوز 
مسلمانان آنها را نمی‌دانند» مراد از آن تمام کثار و مشرکین جهان‌اند که ۳ 
هنوز در مقابله با مسلمانان درگیر نشده‌اند. امّا در آتیه با آنها هم برخورد 
خواهد شد. این آبه قرآنی نشان داد که اگر مسلمانان برای مقابله با حریف 
جنگی خود آمادگی یافتند؛ بیم آن تنها بر آنان واقع نمی‌شود بلکه کمّار 
دور و دراز چون کسری و قیصر را نیز شامل و در برخواهد گرفت. 
به‌ طوریکه چنین هم شد و در عهد خلفای راشدین همه اینها مغلوب و 

در تهیهٌ تجهیزات جنگی و جنگ و دفاع به مال نیز حاجت می‌افتد. 
چرا که وسایل جنگی به‌وسیلهٌ آن تهیه می‌شود. لذا در پایان آیه فضیلت 
انفاق مال در راه خدا و ثواب بزرگ آن را چنین بیان فرمود که: آنجه را که 
شما در این راه انفاق کنید. پاداش کامل آن به‌شما داده خواهد شد. بسا 
اوقات در این جهان هم عوض آن به صورت اموال غنیمت حاصل می آید. 
و گرنه عوض آن در آخرت قطعی است. در حالی‌که از پاداش دنیوی 
به‌مراتب با ارزش تر است. 

در ی سوم احکام صلح و شرایط آن بیان گردید که فرمود ,وان جوا 
سم فاجنخ لها, لفظ «َلم, بفتح سین و «یلّم, بکسر سین؛ هر دو به معنی صلح 
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۳4 0 با ۰ کار 
به صلح مایل شوند. شما اختیار دارید. اگر صلا ح مسلمانان در صلح باشد 
می تو نید صلح ر اختیار کنید. 

و از قید رال جوا معلوم شد که زمانی می‌توان صلح کرد که از طرف 
آنان درخواست صلح شود زیرا بدون خواهش آنها اگر خود مسلمانان 
صلح را پيشنهاد کنند» این دلیل بر ضعف انان خواهد بود. 

آری اگر چنین موقع اتفاق افتد که مسلمانان در یک محاصره‌ای قرار 
گیرند که راهی بجز اس یرای ماش اما تافنه ایکا بعش 
صلح به‌قول فقها جایز و از اشارات مخصوص ابت است. 

و ون در پيشنهاد صلح از جانب دشمن احتمال می‌رود که 
مي ی خواهد مسلمانان دون غفلت انداخته ناگهان بر آنان حمله کند» لذا در 
آخر آیه به رسول کریم بقل چنین رهنمود فرمود که ری کل علّی الثه انه هو امین 
للم یعنی ؛ شما متّکی به‌خدا باشید که خیلی شنوا و داناست. گفتار آنها را 
می‌شنود و ارادات مخفی آنها را می‌داند و او برای حمایت شما کافی است 
شما اساس کار خود و روی چنین احتمالات بی‌ دلیل نگذارید. و این‌گونه 

سپس در ی چهارم همین مطلب را با صراحت و وضاحت پیشتری 
چنین بیان فرمود: ونر آن دود فان خنسك ال هو ای ید سنضره و 
الفوْمین» یعنی اگ رهم تیان سم شود که بعد از صلح اراده آنها فاسد 
ی 
و مین ز 
حفیقت فتح و پیرو وزی شماست. وبه ظاهر گروه مسلمانان را برای حمایت 
شما ترغیب کرد؛ در حالی که اسباب ظاهری بودند پس آن مالک حقیقی و 
قادر مطلق که تمام وسایل فتح و پیروزی را ایجاد فرمود او امروز هم در 
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رابطه به فر یب دشمنان شما را قویا مورد حمایت و عنایت قرار خواهد داد. 
طبق این وعده خداوندی بعد از نزول این آیه در تمام عمر حتی گاهی انفاق 
فتاه که از کرو فریب داشتمتاه کونلدی یه آن یرت له وارد گردد. لذا 
علمای تفسیر فرموده‌اند که ایین وعده در حق رسول خدا ة آمده و 
نا و 9 و ال یشک من لاس ۹ 
آن‌حضرت ءٍ بعد از نزول آیه آن گروه از صحابه که به طور داوطلب 
محافظت آن‌حضرت 9 را بعهده داشتند آنها را از امر محافظت برحذر 
داشت. پس از این آیه معلوم می‌شود که این وعده مختص به آن حضرت ی 
بو که ات و دیگران باید تداییر لازم زا تا پیشتی 5 اوضاع. اتخاد کتا: 


اف بین قلویهم" لو نفقت ما فی الازض جمیعا ما لفت بین 
والفت‌انداخت‌در ی اگرانفاق‌می‌کر دی‌همه آنچه که درزمین است نمی توانستی‌الفت‌بیاوری 
له وَلکن اه نف یه انه ریز حکیم 429یاها الب 
در ات ولی خدا الفت انداخت میانشان یقیت ار غالب و حکیم است. ای ۳ 
سب ال و من اتب من امین (۶۷) یایها النبی خزض 
کافی است برای تو ی تو همراه‌اند از مسلمانان. ای نبی تشویق کن 
امین علی الْقتال" ان یکن مَلکم عشوون صابژون یِغلبزا 
مسلمانان ی و ین تابت قدم غالب سی‌شوند 

مائتین" وان ین منم مان یط الغا من لین کفرو بانم 
اه می‌شوند بر هزار کافر از ای جاور به 


وم لایْفقهون 4۵ خفْف اه نکم و علم آنْ فیْکم ضعْفا" 


آنها فهم ندارند. اکنون سبک کرد خدا بار را بر شما و دانست که میان شما ضعف است 


بیان الق ای 
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فان یکُن منک مَاّة ضابرة یبا ماتین" وان یکن مَنکم آلف 
پس اگر باشد از شما صد نفر ثابت قدم غالب شوند بر دویست نفر و اگر باشد از شما هزار نفر 
یغلبْو آلفین باذن‌اله وله مع الضبر ین (۶۶) 


قالش کون بر تاه ار نکم خها واختا یا تانب قذیای انشت 
۰ ع مهو 
خلاصه تفسیر 


و (برای وسیله کمک کردن مسلانان) در دلهایشان اتفاق ایجاد کرد (چنان‌که 
روشن است که اگر با هم متفق نباشند. نمی‌توانند هیچ گونه کاری به ویژه دینی امجام دهند و در میان آنها 
به سبب حبٌ ریاست و غلبه بفض و عداوت. اناق, چنان دشوار بود که) ا گر شما (با وجودی که 
عقل و تدبیر کامل دار ید و وسایل هم برای آن به نزد شا به حد کانی موجود است حتی که) تمام مال 
دنیاً را (برای این کار) انفاق می‌کردید باز هم نمی توانستید در دلهایشان اتفاق 
ایجاد کنید امّا (اين کار) خداست (که او) در میان آنها اتفاق ایجاد کرد يقيناً او 
غالب است (که هر چه بخواهد باقدرت خویش انجام می‌دهد و) حکیم است (که با هر طریقه 
که مناسب بداند آن را انجام می‌دهد. مت یت عین شدا ونان رای 
معلوم شد, پس) ای نبی (از این ثابت گشت که) خدا (در حقیقت) برای شما کافی است و 
مومنان که از شما اثباع کردند (ظاهرا) کاس ی یناعم را 
مومنان را به جهاد ترغیب کنید (و در این باره این قانون رابه گوش آنها برسانید که) اگو 
پیست نفر از شما ثابت قدم باشند پس ابر ده برابر خود. یعنی) بر دویست نفر غالب 
" خواهند آمد و (هم چنین) اگر صد نفر از شما باشند؛ بر هزار نفر کافر غالب 
می‌شوند به این خاطر که آنها کسانی هستند که (از دین) هیچ نمی‌فهمند (و 
اینجاست که بر کفر اصهعرار دارند و بدین سبب به آنها کمک غیی می‌رسد. لذا آنها مخلوب خواهند شد. 
بر شما واجب است که در مبارزه با ده برابر خویش عقب نشینی نکنید. مخست ای ن حکم نازل شده بود 
وقتی که بر صحابه سنگین تام شد. عرض کردند پ من از دی انم آیه دوم اروش ای | یه 
قبلی منسوخ گشت ‏ ب یعنی) الان اللّه تعالی بر شما تخفیف قایل شد و دریافت که در 
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۰ شماکمی همّت هست. پس (اين حکم صادر می‌گردد. که) | گر صد نفر از شما ثابت 
و ی و 
ااسأآح«. ) ال تعالی با صابران ی ۳ 
قدم ثابت باشند) م۳ (یعنی به آنها کمک می‌کند.. 


معارف و مسایل 


25 ۳ ۱ 

پیروزی مسلمانان و طریقَهٌ حصول آن بیان گردید. در ایه قبل از این به 
رسول کریم یه خطاب آمده بود که تنها ذات خداست که به کمک خاص 
خود و توسط مسلمانان از شما حمایت و نصرت کرد .دراین آیه این را نشان 
داد که کمک و نصرت بوسیله گروه مسلمانان برای کسی روشن است و در 
صورتی می‌تواند تحقّق پذیرد که این‌گروه با هم متفق و متخد باشند. چرا که 
به اندازه اتفاق و یکیارچگی» نیرو و ارزششان بالا می‌رود؛ اگر رشته اتحاد و 
بسن کل وه بوی ست؛ ؛ و اگر این رشته سست 
باشد. پس تمام گروه ضعیف و ناتوان است. . در این آیه اللّه تعالی آن انعام 
ویژه خود را ذکر فرمود که به تأٍیید و نصرت خویش توسط آن حضرت ی 
بر عموم مسلمانان عنایت کرد که در قلوب آنها الفت و وحدت کامل ایجاد 
نمود در صورتی‌که قبل از هجرت آن جناب ی به مدینه منوّره در میان دو 
طائفه. اوس و خزرج؛ جنگهای بسیار سختی درگرفته بود به طوری که 
هميشه میان آنها نزاع و درگیری وجود داشت. له تعالی به برکت 
آن‌جناب له دشمنان سرسخت را مانند شیر و شکر به هم در آمیخت و 
۱ ۱ ۳ 
جدید اسلامی و بقای آن در مدینه و پیروزی آنان بر دشمن در حقیقت 
نصرت و امداد خداوندی, و از نظر ظاهر محیّت و الفت کامل مسلمانان و 
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اتحاد آنها بود. 

و در این یه اب پن‌نکته نیز نشان داده شد که با وجودی که ابتدا بین قلوب 
مردم هیچ رابطه‌ی معنوی و جود نداشت. لطف و پاری الهی موجب شد که 
پین آحاد مردم چنان پیوند و صمیمیّتی برقرار شد که همرگز تصور آن 
امکان پذیر نبود. ار کی هام ۶ وت دنیا را در این کار صرف کند که 
تن قلوافب ابر که یم ۱۳۵ لطف و صفا و اخوت برقرار سازد بدون خواست 
الهی هرگز موفق نمی‌شود. . لذا اتحاد حقیقی و دایمی بین مسلمانان فقط به 
اطاعت حق تعالی میشر است. به طوری که قرآن کریم در بچند یره ن آیه به 
ِ 1۴ ین حقیقت آشاره ف فرمود. 1 ۰سوره آل عمران ی فرماید: 

فتصفوا بحنل له جع نرق در اینجا برای نحات از اختلاف و تفرقه به 
0 نشان شد که مفقا ریسمان خداء یعنی قرآن پا شریعت 
اسلام را مستحکم پگ گیرند. پس همه خود بخود متحد خواهند شد. بدیهی 
است که مردم اگر د ر حدود و حریم شریعت تجاو ز ننمایند و سرانجام همه 
امزر رابر این اصل قرار دهند هر گز تفرقه و اختلاف نظر پدید نیامده و فتنه 
ی به جای شعار لفظی اتحاد؛ عمل به سوی 
دروازه روشن اتحاد و اتفاق روی اورند. همه مک بو ی 
را زیبا و چهره‌های افراد را؛ صمیمی و مهربان خواهند دید. و قرآن 
۱ ۱ ۱ 
نله شنیدن. سختان دیگر من ملزم و به پای بند شدن امور شرعی دعوت 


می دهد ترا همین بود ی 
الهی ؛ و شریمت کید وب اتحاد و هماهن؟ گی ترغیب نمود. در یه ۹۶ سورة 


موم فروتو ۱39 : «انْ اذل انوا و لوا الضلخت مبَخعل هم لخن ودآ, یعنی: کسانی 

3 که ایمان آورده اعمال نیک به جای پیاورند. اللّه تعالی در میان آن‌ها محبت 
ی آورد. این آیه روشن ساخت که طریقه اصلی ایجاد محبّت 
1 و موذت حقیقی در دلها پایبندی په ایمان و عمل صالح است و اگر بدون 
تا( تما3 وا عمل صالح) انحاد و اتفاق صورت گپرد : بی‌آثر و ضعیف 
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خواهد بود که چنین اتحادی فوراٌ متلاشی خواهد شد. چنان که امروزه 
جلسات و هماهنگی‌ها با اندک فشار از هم می‌پاشند. خلاصه این‌که در این 
اه آن انعام توضیح داده شد که به رسول خدا تا عنایت گردیده بود. که در 
قلوب اهل مدینه الفت ایجاد کرده که آنها ب برای کمک حضرت رسول کریم 
چون دیوار حصین پیرامون حضرت را احاطه کرده بودند. 

در دومین آیه همین مطلب به صورت خلاصه بیان شد به 
رسول‌کریم 2 اطمینان داده شده است که برای شما از نظر حقیقت ال 
تعالی و و از نظر ظاهر گروه مومنان کافی‌اند. شما از قدرتمندترب پن دشمن که 
با الات ؛ 4 ی قجل اه هرک رایس . مفشرین بیان 
فرموده‌اند ؟ که این آیه قبل از شروع جنگ بدر تازن کر خیل تا نان ره 
علت این‌که مشرکین از آنان در عده و عُدَةَ قویتر هستند مرعوب نشوند. 

در أَیهٌ سوم و چهارم برای مسلمانان قانون جنگی بیان گردیده است 
که مقاومت در مقابل دشمن بر آنان تا چه حدّ واجب گردیده و فرار و 
مسامحه کناهی بس عظیم به شمار میآید. در آیات و وقایع گذشته نیز به 
تفصیل بیان شد که کمک غیبی خدا شامل حال مسلمانان است. لذا معامله 
آنها مانند معامله عموم ملل جهان نیست. قلیل اینها بر کثیر دیگران 
می‌تواند پیروز گردد؛ چنان که قرآن در ر ايه ۲۴۹ سور بقره می‌فرماید: «کَم 
من فنة قلبلة عَن فه کنیو" نله بعنی بسیارگروء کم تعدادبه حکم خدا بر 
گروههای کثیر پیره وز می‌گردند. 

لذا در غزوه بدر که جهاد اسلامی بود هر ده نفر مسلمان در مقابل 
صد نفر کافر قرار داده شده و به آنها این دستور داده شد که : «اگر از شما 
بیست نفر ثابت قدم باشد بر دویست نفر دشمن غلبه خواهند یافت؛ و اگر 
صد نفر باشند بر هزار کافر پیروز می‌گر دند.» 

عنوان تعبیر در آن به صورت اخبار گذاشته شد که صد نفر مسلمان بر 
یکهزار کافر پیروز خواهند شد؛ امّا هدف اجرای این حکم بود که برای صد 
نفر مسلمان جایز نیست که از مقابله با هزار کافر بگریزند. مصلحت تعبیر 
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عنوان به خبر این است که قلوب مسلمانان از این مزده قوی و مستحکم 
گردد که وعده الهی برای حفظ که اگر این حکم را به صورت 
قانون به صیغة امر بیان می‌کرد؛ آن حکم طبعاً سنگین معلوم می شد. 

نخستین جنگ غزو؛ٌ بدر در وضعیتی افاق افتاد که آمار مسلمانان 
بسیار اندک بود و علاوه پر آن همه آنها تعلیمات جنگی نیاموخته بودند 
به‌طوری که نا گهان هر تعدادی که آمادگی خود را اعلام کردند در این قشون 
ثبت نام کردند. . لذا در این جهاد به هر صد نفر مسلمان حکم داده شد که با 
هرار نفرکافر پیکار کنند؛ که سرانجام این حکم با چنین تعبیر به فتح و 
پیروزی خاتمه یافت. در آیةُ چهارم؛ ضمن منسوخ شدن این حکم برای 
آینده حکم د دیگری داده شد که «اکنون له تعالی جنگ را بر شما تخفیف 
و آسان فرموده و دانسته که پستی همّت در میان شما هست پس اگر صد نفر 
از شما ثابت قدم باشند بر دویست نفر پیروز خواهند شد». . در اینجا نیز 
مقصود این است که گر یختن صد نفر از مقابله با دویست نفر جایز نیست و به 
عبارتی دیگر در اوّلین آیه گریختن یک مسلمان از مقابله با ده کافر ممنوع 
شده بود و در این آیه گریختن یک نفر از مقابله با دو نفر ممنوع گردید و 
همین آخرین حکم برای هميشه جاری و باقی است 

در اینجا این دستور به عنوان یک خبر بشارت دهنده صادر گشت. 
یعنی این‌که دستور مقاومت یک نفر در مقابله با دو نفر معاذالله مبنی بر 
بی‌انصافی و تشد نیست بلکه اللّه تعالی در مومن بوسیله ایمان او چندان 
قوّت بخشید. که یک نفر موّمن در برآبر با دو نفر کافر می‌تواند قرار بگیرد. 

امّا در هر دو جا مژده و پیروزی را به ثابت قدم بودن‌شان مشروط کرد. 
و بدیهی است که در میدان جنگ خود را در خطر افکندن و ثابت قدم ماندن؛ 
کار کسانی است که دارای ایمان کامل باشند؛ و شوق شهادت در قلوب‌شان 
موج بزند که در این صورت سبب قوت قلب و و بالارفتن روحیه جنگی آنان 
خواهد شد. و در آخر آیه به صورت قانون عمومی نشان داد که له مق 
الصْبریْق» یعنی خدا با ثابت قدمان است. در این ثابت قدمی میدان جنگ هم 


لا ۱۵۵ سوره انفال 


ی ی و ای و 
همه اینها وعده معیّت الهیه شده است. .و همین معیّت سراصلی فتح 

رو زک امست: ی 
همه جهان نمی‌تواند به او گزندی برساند و حتّی آب همه دریاها نمی تواند 
یک موی او را تر کند.! 


ماکان نب آن کون له آشسری خستی یخن 
سراوارنیست‌برای پیفمبری(ص) که‌نگهدارد پیش خود اسیران‌را توقتیکه کم آخون ریزی‌نکند 
فی‌الازض تریدذون عَرض الدنی "ویر یدالاخوة" وله عزیز 
در زمین می‌خواهید وسایل دنیا را و بنزد خدا آخرت را باید خواست و خدا غالب و 
حَكيْمْ (4۶۷ لو لاکتبْ من الله سَبَّقْ لمکم فیماً دتم عَذَاب 


حکیم‌است. اگرنمی‌بود ی ی ین‌گرفتن .عذابی 


عَظيَم 4۶۸ فکلْوا مماغنمتم م خللاطی" و اتقوا الند" ان اله 
بزرگ. پس بخورید از آنچه مت ترونین حلال و پاکیزه. و بترسید از خدا یقیناً خدا 
عفو هزم (۶۹ 


بخشنده ومهربان است. 
خلاصه تفسیر 


(ای مسلمانان! ثما که به پیغمبر کِو دربار؛ رها کردن اسبران نظر دادید, این بیجا بود. زیرا) 
سزاوار شأن پیغمبر نیست که اسیران او باقی بمانند. (بلکه قتل گردند) تا ای‌که 


۱- چنانکه حافظ گوید: 


غریق بحر خدا شو گمان مبر کز آب هفت درپا به یک موی تر شوی (مترجم) 
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اّ 2 راما شک ردر وگن یست. پس تبل از | [ 
اسبران تارب فا ن اصلاح ‏ ن جناب نیست. البّه هر گاه چنین قوتی پدید آید. پس کشتار لازم نیست 
بلکه صورتهای دیگر هم مشروع است. پس چرا ثم به او چنین رای نامناسب دادید) اتتها که فان 
و اسیاب دنا را مین جر اهید (لذا به اخذ فدیه نظر دادید) و اللّه تعالی ( (مصلحت) 
آخرت را می خواهند (و | آن در این حال است که کقار از بیم مقلوب گردند که در آن از آزادی 
۳ ور سم و هدایتمنتشر شود و بدونقدوبن. مد کرت داخل اسلا شده اتب 
و اللّه تعالی بسیار غالب و بسیار حکیم است (واو شا را پر کثار غالب کرده. «وبه کارت 
فتوحات. شا را ترونند می‌کند اگر چه بوجه حکت وتضاتق دز آن قاری تا غیت شوه .وحرکتی 
که آز شیا سیر آده جنان تابیندیده ات که)! گر نوشته ۳3 مستور نمی شد (و آن این که 
بعضی از این اسیران مسلیان می‌شود. که از آن فساد حتمل به وقوع نمی پیوندد؛ اگر این نمی‌شد) پس 
9 سزای سخت واقع می‌شد انا 
چون فسادی واقع نشد و از حسن اتفاق تقو تست در آملد داش از سزا جات یافتید. ۰ یی 
با فدیه را مباح گردانیدیع) پس هر آنچه شما (از آنان فدیه) گرفته‌اید آن را حلال و 
ِِ تصوّر کرده بخورید و از خدا بترسید (که در آینده از هر جهت احتیاط به کار 
بدا بقیناً ال تعالی بسیار بخشنده و مهربان است. | (که گناها ن شما را آمرزید که این 


اه 
معارف و مسایل 


آیات مذکور فقط در ارتباط با غزوه بدر نازل شده است. لذا قبل از 
نفسیر آنها به وسیلهٌ روایات صحیح و احادیث مستند ابتدا ان آن واقعه 


ضروری است. شا این قرا راست که غزوه بدر نخستین جهاد در اسلام 
است و ناگهان اتفاق افتاد و تفاصیل احکام و شرایط جهاد ۳ ان اسان در 
قرآن نازل نشده بود که اگر در جهاد اموال غنیمت به‌دست آید با آن چه کار 


باید کرد و اگر افراد سپاه دشمن در قبضه اسارت قرار گیرند. آیا اسارت آنها 


اس ۱۵۷ تن 


جایز است يا خیر؟ و به هنگام اسارت با آنها چگونه رفتار شود؟ 

دربارة اموال غنیمت قانون شرایع انبیای گذشته این بود که که استفاده از 
آنها برای مسلمانان هرگو جایز نبود. بلکه حکم این بود که کل غنایم را جمع 
می‌کردند و در میدانی می‌گذاشتند و دستور الهی بود که اتشهی از اشهان 
بیاید و تمام آن مال را سوخته خاکستر کند و این علامت مقبولیت آن جهاد 
به شمار می‌رفت و اگر برای سوختن آن از آسمان آتشی نمی آمد نشانه‌ی 
این بود که حتماً در جهاد تقصیری واقع شده که به سبب آن به نزد خدا 
فقیول تشله استه, . در روایت صحیح بخاری و سلم آمده که رسول خد اب 
فرموده که: «به من‌پنج چیز عطا گردید که پیش از من‌به پیامبران دیگر عنایت 
نشده است» از آن جمله یکی این بود که اموال غنیمت که از کفار به‌دست 
بیاید برای کسی حلال نبود. امّا برای اد ین امّت حلال واقع شد. حلال شدن 
مهب موویز بای آین‌امت مر جرب درل و یبود با 
زمان واقعة غزوة بدر مربوط به آن وحی بر آن حضرت ی در رابطه به حلال 
بودن آن نازل نشده بود. و در غزوه بدر او ی 
تعالی فتح و پیروزی فوق‌العاده‌ای به مسلمانان عطا فرمود؛ به طوری که 
اموال فراوانی از دشمن در میدان جهاد باقی ماند که تحت عنوان اموال 
غنیمت و با شرایطی مشخص در اختیار مسلمانان قرار گرفت و در این 
جنگ هفتاد نفر از سران کفار اسیر شدند ولی تا آن زمان دستور اسارت. به 
وسیله وحی الهی از جانب پروردگار به مسلمانان صادر نشده بود. که در این 
صورت عتاب و ناخشنودی الهی از مسلمانان با وحی اعلام شد. لازم به 
یاداوری است که ظاهرا مسلمانان به انجام دو کار مخیّر گردانیده شدند. با 
این تفاوت که انجام یک امر خشنودی ایزد تعالی را به دنبال دارد. 

در جامع ترمدی سنن نسائی و صحیح ابن حبان به روایت حضرت علی 
مرتضی فظ منقول است که در این موقع جبرئیل امین به حضور 
رسول خداة رسید و اعلام کرد که صحابه کرام را به دو چیز اختیار دهید: 
یکی این‌که اسیران را کشته شوکت دشمن را برای همیشه پایان بخشید. دوم: 
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از آنه فدیه یعنی مقداری مال گرفته آزادشان کنید. اما در صورت دوم 
مشیّت الهی بر اين است که در عوض در سال آینده به همین اندازه مردم از 
شما شهید خواهند شد. این امر اگر چه به صورت تخییر بود و به صحابه 
کرام نسبت به دو چیز اختیار داده شده بود اما در صورت دوم در ذکر قضیه 
شهادت هفتاد مسلمان اشاره‌ی لطیفی به این بود که انتخاب این عمل به نزد 
خدا مورد پسند نیست. زیرا اگر این پسندیده می‌بود» پس شهادت خود 
هفتاد مسلمان در نتیجه به آن لازم نمی‌شد. 
وقتی که این دو صورت در جلوی صحابه کرام به گونه اختیار تقدیم 
و مطرح شد. پس بعضی صحابه تصوّر کردند که اگر از ایشان فدیه گرفته 
آزاد گر دند امکان قوی هست که همه يا بعضی از آنها مسلمان گردند که این 
فایده اصلی و هدف جهاد است و نیز این هم تصوّر می‌رفت که در حال 
حاضر مسلمانان مفلس و تهیدست‌انده اگر فدیه هفتاد نفر به آنها پرسد 
مشقّت آنها برطرف می‌گردد و در آینده با آمادگی بٍ پیشتر به جهاد خواهند 
اد تاه انا تم ات تعیب کین 
پنداشتند و سراسیمه و با ذوق مورد دوّم را پذیرفتند به هرحال هذف همه 
جلب رضایت الهی بود که از شهادت نهراسیدند و مطابق مشورت و اتفاق 
راصورت دوم را برگزیدند 
با توخه به طرح نظریات صدیق اکبر و بیشتر صحابه رضی الّهعنهم 
چنین رأی دادند که از اسیران فدیه گرفته آزاد شوند تنها حضرت 
عمروسعد بن معاذ مخالفت خود را با اين تصمیم علنا ابراز ز داشتند که این 
اختلاف رأی ظاهراً مورد تأأیید چند نفر دیگر نیز قرار گرفت و دلایل 
اخمعاافت راغ حضی مهو و سفت تن شعاد ری الله عنهعا به قتل اسرا که 
متشکل از سرداران و دیگر دشمنان سرسخت اسلام بود رأی دادند. با 
ارائه این دلیل که: «همه سرداران قریش که موأنع اصلی پیشرفت اسلام و 
0 
قرا ر دارند و مسلمان شدن آنها امری موهوم و غیرممکن است و ازاد 


سا ۱9۹ وتان 


کردنشان سبب تجدید معاندت و خصومت با مسلمانان خواهد شد و گمان 
غالب بر اد ین است که پس برکشتن‌شان اصرار خواهند ورزید. 

ولی از آنجایی که رسول‌کریم 358 با صفت «رحمة للعالمین» مبعوث 
گردیده بود: مظهر رحمت و عطوفت بود با در نظر گرفتن دو رأّی صحابه 
آن رأی را اختیار کرد که در آن در حق آسرا رحمت و سهولت وجود داشت 
که فدیه گرفته» آزاد گردند. آن حضرت یه به صلّیق اکبر وفاروق 
اعظمرضی الّه تعالی عنهما خطاب کرده. رو 
هر دو با هم متفق ال ًی می‌شدید من خلاف رأی شما را نمی‌کردم.! و در 
صورت اختلاف رأی شفقت و رحمت علی‌الخلق بودن ایشان متقاضی بود 
که در رابطه با آنها آسانی اختیار گردد. . همانگونه که چنین هم شد. و عاقبت 
الامر خور فان | بفله طبق اشارات ریانی واقعه شهادت هفتادنفر مسلمان 
اتفاق افتاد. تون عرص ای در این آیه به ار وین از صحابه کرام که به 
اخذ فدیه و آزاد کردن آسرا رأأی داده بودند. خطاب کرد. در 0 
داده شد که شما مشورت بیجایی به رسول کریم و داده بودید زیرا که برای 
هیچ نبی‌ای سزاوار نیست زمانی که او بر دشمن تسلط بیابد شوکت و 
سیطره‌ی آنها را درهم نکوبد گروه شریر دشمن را رها کند تا که برای 
مسلمانان پیوسته مشکلات بیافرینند. 

در آبه الفاظ «حنی نم فی الاض, آمده تن و معنی لژ ظ «أَثخان» در 
لغت این است که در شکستن قوّت و شوکت کسی مبالغه باید کرد و برای 
تا کید این معنی لفظ وفی الَْض» آورده شد که حاصل آن ای‌که شوکت و 
نیروی دشمن را با خاک یکسان کنید. 

گرو وه صحابه که به گرفتن فدیه و آزاد کردن اسیران رأی داده بودند اگر 
چه در رآی آنها یک جزء خالص د دینی وجود داشت. یعنی مسلمان شدن 


۱- مظهری. 
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آنها بعد از آزادی انتظار می‌رفت. اما منفعت شخصی هم شامل آن نیّت بود 
که به مال نایل گردند. ۱ ر حالی که تا آن لحظه با نص صریح جایز بودن و 
اموال غنایم هم ثابت نشده بود. ۳ برای آ ن گروه از مردم که ای] «ص اف 
تربیت رسول‌کریم 295 بر داز برووش تاو مت کسام اقا از 
فرشتگان هم فراتر رود؛ توجه آنهابه سوی ا؛ بن آموال نوعی معصیت به شمار 
می‌رفت. چوا که اگرکاری که از جایز و ناجایزمرکب باشد در مجموع ۵ 
از ابر مر ات عون و 
وحن تاد 
که طالب آخرت باشید و هل 
آن اشاره به این است که برای گروه پا کباز و مخلص مانند صحابه کر کرام 
کر پش به نیّتی که در آن نفع مادی مطرح باشد» سزاوار و قابل قبول نیست. 
در اینجا این نکته قابل توجّه است که دز اه در ۲ ۱۳ 
عتاب قرار گرفته. هر چند که رسول‌کریم که و و وتا آ نان کی 
داشتند؛ ولی پذیرفتن رأی صحابه از سوی آن جناب صرفاً مظهر خالص 
رحمة للعالمین بودن ايشان بود که رآأیی را اختیار فرمود که رحمت و 
شت ارو داشگ 

در أَیُ دوم تتمّه‌ای برای این عتاب است که در آن فرمود که اگر یک 
نوشته الهی مقدّر نمی‌بود پس به کاری که شما اختیار کردید و به جمعح آور ری 
غنایم و آزاد کردن اسیران اقدام کردید بر شما سرا وافع می‌شد. 

مراد از این نوشته تقدیر چیست؟ 

در این باره در ترمدی به روایت حضرت ابوهر یرت منقول است که 
رسول‌الهة فرمود که مال غنیمت قبل از شما بر هیچ قوم و گروهی حلال 
نبود. در موقع غزوه بدر وقتی که مسلمانان به جمع آوری غنایم پردا ختند 
در صورتی که تا هنوز برای آنها غنایم حلال نشده بود این یه نازل گردید 
که پیش از حلال شدن اموال غنیمت این اقدام مسلمانان اقدامی بود که 


اسلا ۱۶۱ یرت تفن 


می‌بایست بر آن عذاب نازل می‌شد اما چون این حکم الهی در لوح محفوظ 
ات امّت حلال شین گرادد: لاو ای اسهاه 
مسلمانان عذاب نازل نفرمود.! 

در بعضی روایات حدیث نیز آمده است که موقع نزول این آیه» رسول 
کریم 3 فرمود که عذاب الهی کاملاً به جلو آمده بود. اللّه تعالی از فضل 
خویش آن را باز داشت واگر عذاب مي آمد بجز از عمو ین خطاب و سعد بن 
معاذ که با جمع آوری غنایم و رهایی آسرا رأی مخالف دادند کسی از آنها 
نجات نمی یافت. ازاين جا معلوم می‌شود که سبب عتاب جمح آوری غنایم 
و اخذ فدیه از آسرا و آزاد کردن ایشان بود همانگونه که از روایت ترمذی و 
دیگر روایات صحیحه منقول است. 

مسئله اول: در آیهٌ مذکور که بر گرفتن فدیه و آزاد کردن اسیران یا جمح 
نمودن مال غنیمت عتاب آمده و به عذاب الهی تهدید شده است. ولی باز 
عفو عنایت گردید از این واضح نگردید که در آینده مسلمانان در پیرامون 
اینگونه معاملات چه کار بکنند. لذا در ایه بعدی مسئله مال غنیمت روشن 
گردید که «فْکوا ما مغ آنچه مال غنیمت به‌دست آورید. می‌توانید از آن 
بخورید و استفاده کنید چرا که از این به بعد بر شما حلال گردیده است. اما 
باز هم در این باره نکته‌ی شک و ابهامی باقی است که حکم مال غنیمت الأن 
رسید و آنچه قبل از این به اشتباه جمع شده بود شاید در آن یک نوع 
کراهیّت وجود داشته باشد. لد ات ن از آن «خللاطيبا, فرموده این شبهه را هم 
زایل کرد .که اگر چه قبل از نزول حکم اقدام به جمع مال غنیمت صحیح 
و ی ی و اموال جمع آوری 

له میقم باون کرافیی جلا تدابفت: 

مسئله د9م: در اینجا مسئله‌ای دیگر از اصول فقه قابل توخه و تک 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۱۶۲ اعا 


است که هرگاه بعد از اقدام ناجایز حکم حلّت مال به وسیلة آیه‌ای مستقل 
نازل گردد. اقدام سابق در آن هیچ اثری باقی نخواهد گذاشت. این مال حلال 
و پاکیزه رن کرد و هم چنان که در اینجا شد. اما نظیر دوم آن این است که در 
بط به سای سکم از قل تال شده 2 0 ۳۹ 
برخلاف آن عمل کردند؛ سپس اطلاعیافتند که اين عمل ما برخلاف حکم 
قرآن و سنّت انجام گرفته است. پس در این صورت بعد از ظهور حکم. ال 
مال حلال نخواهد شد اگر چه اشتباه قبلی عفو گردد.! 

در آیه مذکور مال غنیمت حلال گردانیده شد. امّا در آخر آیه آن را به 
این مقیّد کرد که: «و انوا له لاله تور رَحبمْ»» در این جا اشاره کرد که مال 
غنیمت اگر چه حلال شده است؛ امّا تحت ضوابطی معیّن. بنابر این خلاف 
ورزی به آن قانون یا گرفتن بیش از حق خود جایز نخواهد شد. 

به‌طوری که در اینجا دو موضوع مطرح شد: یکی اموال غنایم؛ دوم 
رها کردن اسیران در قبال گرفتن فدیه؛ راجع به نخستین مطلب؛ ؛ این آبه 
و ار رس نی تا ولی در مورد دومین مطلب؛ نیز آیه ۲ سور 
محمدنازل گر دید «فاذا ثم لین کفزوا فرب الزقاب حتی |13 نموم فشدوا الق 
اما ما و اما فداء خی تصْع الحَرب آوژازها, یعنی هر گاه در میدان جنگ شمابا 
کقار روبروی هم قرار گرفتید. آنها را از گردن بزنید. تا جایی که شمابا 
خونریزی قدرت آنها را شکستید پس آنها را اسیر کرده محکم ببندیده 
سپس یا بر آنان منّت بگذارید که بدون معاوضه رهایشان کنید یا فدیه گرفته 
آزادشان کنید تا اين‌که جنگ سلاح خود را بر زمین بیفکند. 

حضرت عبداللّه بن عبّاس له که دی ی هی 
فدیه و آزاد کردن اسیران عتاب نازل گردید. این نخستین جهاد اسلام بود و 
تا آن زمان قات و شوکت کفا ر نشکسته بود و ناگهان مصیبتی بر آنها واقع 


۱- نورالانوار ملاً جیون. 


سا ۱۶۳ سوره انفال 


ترا وی باز وقتی که اسلام و مسلمانان کاملاًٍ بر اوضاع مسلط شدند. له 
تعالی برای فسخ این حکم آیه سوره محمّد را نازل کرد و در آن به 
رسول خد ای و مسلمانان در میدان جهاد چهار امر اختیار داده شد. 

آن شاوا قتلوهم؛ و ان شاوا استعدوهمم. وان شافا افادوهم و آن شاوٌا اعتقوهم. ۲ یعنی 
اگر بخواهند همه را قتل کنند یا اگر بخواهند همه را غلام و کنیز قرار دهند 
یا اگر بخواهند از آنها فدیه گرفته آزادشان کنند یا بدون فدیه آزاد کنند از 
جمله چهار امر دو امر نخست نزد همه‌ی امّت متفق و مجمع علیه هستند 
که امیر مسلمانان در قتل و رقیق قرار دادن اسیران مختار است. اما در ازادی 
آنها با معاوضه یا بلامعاوضه فقهای امّت با هم اختلاف نظر ری دارند. 

امام مالک امام شاف امه مساو وی ای وا 
تابعین حسن بصری و عطاعیر فرموده‌اند که امیر حق ندارد که اسیران را 
ت ممای ره از یه بات ادها اسان فتهان اراد کنل 

امام | بو حنیفة» امام اپویوسف. محمد اوزاعی؛ فتاده؛ ضحاک» سدی 
و ابن جریج می‌فرمایند که آزاد نمودن بلامعاوضه اصلاً جایز نیست. و نیز 
رها ساختن با گرفتن فدیه هم نزد امام ابوحنيفة بنابر یک روایت یت جایز نیست؛ 
البّه طبق روایت السر الکسر در صورتی که مسلمانان از نظر مادیات به مال نیاز 
داشته باشند می‌توانند با گرفتن فدیه آنها را آزاد کنند. اما مبادلهٌ آنها با 
اسیران مسلمان این نزد امام ابوحنيفة و صاحبین جایز است. ۲ 

کسانی که با گرفتن فدیه یا بدون از آن آزاد نمودن را جایز گفته‌اند 
آنان طبق قول ابن عبّاس (رض) آیه سوره محمّد را ناسخ آیه سوره انفال 
قرار داده و آیه سوره انفال را منسوخ می‌دانند. و فقهای حنفیّه آیه سور 
محمّد را به یه سور انفال فرذبهم من حلَهم, و آبه «افتلوا امشرکین حَبت 
حنفُوهم» منسوخ می‌گویند. لذا آزاد نمودن اسیران چه با گرفتن فدیه باشد 


۱- مظهری. ۲-کما هو اظهر الروایتین عنهم مظهری. 


معارف القرآن ۳ لا 


يا بدون از فدیه نزد ایشان جایز نیست.! 

اما اگر در الفاظ آیه سوره انفال و الفاظ آیه سوره محتّده بیندیشیم 
معلوم می‌شود که در اب ین دو آیه هیچ ناسخ و منسوخی نیست. بلکه اینها 
حکم دو حالت هستند. حکم اصلی در یه سوره انفال «انخان فی الأروض» است 
و و و تا چا 0 

که از اسیران فدیه گرفته یا بدون فدیه آنها را آزاد کنید؛ قبا ان این 
رانخان فی الرض» بیان شده است. یعنی : ۳ 
شک شوت اختیار دارید که اسیران را بدون فدیه یا با گرفتن فدیه آزاد نمایید. 

و می‌تواند منشاً روایت یت امام ابوحنيفة در السیرالکیر هم همین باشد که با در 
نظر گرفتن اوضاع و نیازمندی مسلمانان می‌توان این دو نوع حکم را داد. و 
للّه سبحانه و تعالی اعلم. 


و دی و اي وه ی مهار هی ی ما وق منز ی 

یایهاالنبی قل لمن فی ایدیکم‌من‌الاسرزی آن یعلم‌النهفی فلویکم 

ای پیغمبر بگو با اسیرانی که در دست شما هستند که اگر میداند خدا در دلهای شما 
2 تی مزب ظا ۰ و لا ِ 

+ ۵ 42 ۲ همين ۵ مهس 99 ۰ ی ۵ مه ود خ هو هه 
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تیه بهتر ازآنچه زا ی رت و 


اک ۳ با شما خیانت کنند. پس خیانت کرده‌اند با خدا جلوتر پس آنها راگرفتار کرده 
وال علنم حکیم (۷۱) 


و خدا دانا و حکیم است. 


لا ۱۶۵ سوره انفال 


ای پیغمب ! به (کسانی از) اسیران که در دست شما هستند (و مسلیان شده‌اند) 
بگویید که: اگر اللّه تعالین ایمان دلهای شما را می‌داند (یعنی شما از ته دل مسلیان 
شده‌اید زیرا که علم خدا مطابق به واقع می‌باشد. و له تعان کسی را مسلیان میداند که در حقیقت 
مسلیان باشد و آن کس که غبر مسلیان باشد او را غیر مسلیان می‌داند. پس اگر شما از ته دل مسلمان 
شد‌اید)آنچه از شما (به صورت فدیه) گرفته شده استنت (در-دتیا) از آن بهتر به شماأ 
خواهد داد و (در آخرت) شمارا می افو ال تعالین بسیار آمر زنده است (لذا 
شم را می‌آمرزد) بسیار مهرپان است (ذا به ثعانعمالبدل می‌دهد) و اگر (بالفرض) ایشان (به 
صدق دل مسلیان نشده‌اند. بلکه تنها با اظهار اسلام می‌خواهند ثم را بفریبند و در دل) می خو آهند 
به شما خیانت (یعنی نقض عهد کرده خالفت و مبارزه) کنند پس اما هیچ فکر نکنید باز 
خداوند آنها را در دست شم گرفتار خواهند کرد چنانکه) قبل از این با خدا خیانت کرده 
بودند (که با ثما خالفت اقا کپ از آ تا وا نی قا ) گرفتار کرد و اللّه 
بسیار داناست (که چه کسی خاین است و) بسیار حکیم است (و چنین صورت پدید 
می‌آورد که به وسیله آن خاین مفلوب گردد). 


معارف و مسایل 


سرانجام از اسیران فدیه گرفته و آنها را آزاد کردند» اسیرانی که 
بزرگترین معاندان و دشمنان اشکاز اسلا م و مسلمین به شمار می آمدند» 
دشمنانی که از هیچ ایذا و آزار ی تمام 
بزرگترین مظالم وحشیانه را علیه آنان اعمال می‌داشتند؛ و واضح است که 
در حقیقت این لطف و کرم پی‌حد و حصر حق تعالی بود که در قبال 
پرداخت فدیه‌ای ناچیز آزاد شدند. لذا در آیه مذکور می‌فرماید؛ که اگر الله 
تعالی در قلوب شما خیر بیابد آنچه که از شما گرفته شده بهتر از آن به شما 
اعطا خواهد کرد. علاوه بر آن گناهان گذشته شما مورد آمرزش درگاه 


معارف القرآن ۱۶۶ سا 


احذیت قرار خواهد گرفت. و مراد از خیر؛ ایمان و اخلاص است. مطلب 
این‌که بعد از رهایی. هر اسیری که ایمان و اسلام را با اخلاص اختیار کند. 
پس هر آنچه را که در فدیه از دست داده است. بهتر از آن به او خواهد 
رسید. با آزاد و خود مختار کردن اسیران به آنها دعوت داده شد که همراه 
آزادی به فکر نفع و ضرر دنیا و آخرت خود باشند. چنان که روایات 
تاریخی شامداند که هر کدام از آنان که اسلام را پذیرفت اللّه تعالی علاوء از 
آمرزش و مزدهٌ درجات عالیه در جنت. به او در این جهان هم آن قدر ثروت 
و نعمت عطا فرمود که به مراتب از وجود فدیه پیشتر بود. 

اکثر مفشرین فرموده‌اند که این آیه درباره عموی آنحضرت 356 
حضرت عبّاس ی نازل شده. زیرا او هم در اسیران غزوه بدر شامل بود؛ و 
از او هم فدیه گرفته شده بود. از ویژگیهای او در این رابطه این‌که او در جنگ 
بدر از مکه به همراه خود هفتصد لیره طلا برداشته بود تا که آنها را بر قشون 
کفّار صرف کند و هنوز صرف نکرده بود که همراه با آن طلاها به اسارت 
مشلما نان دو و هنگامی که زمان پرداخت قدیه رسید» در محضر 
آن حضرت ی عرض کرد که طلاهایی که با من همراه بوده آن را در فدیهٌ من 
منظور کنید. آن‌حضرت ی فرمود: مالی که تو به کمک کفر آورده بودی؛ 
جرو اموال غنیمت مسلمانان قرار گرفت؛ فدیه باید علاوه پر آن باشد و در 
ضمن فرمود که تو باید فدیه دو برادرزاده‌ات عقیل‌بن‌ابن طالب و نوفل ابن 
حارث را نیز بپردازی. حضرت عبّاس عرض کرد که این بار سنگین اگر بر 
دوش من‌گذاشته شود من باید از قريش گدایی کنم من کاملاً فقیر خواهم 
شد. ان‌حضرت یله فرمود: آیا آن اموالی که هنگام حرکت از مکه به‌دست ‏ 
زنت ام الفضل سپردی. از تو نیست؟ حضرت عباس فرمود که: شمااز کجا 
اطلاع یافتید؟ در صورتی که من آن را در تاریکی شب و در تنهایی به او دادم 
که هیچ شخص ثالثی از آن آگاه نیست؛ آن‌جنابِة فرمود که پروردگارم 
تفصیل کامل آن را به من اطلاع داد. حضرت عبّاس با شنیدن این نسبت به 
حتانیت آن‌جنای 284 یقین حاصل کرد. و قبل از ا ین هم نسبت به 


اس ۱۶۷ سوره انفال 


آن حضرت ء به دل معتقد بود ولی اندکی شبهات در دل داشت که اکنون 
برطرف شد. و او در این وقت با يقین کامل به اسلام مشرّف شد؛ اما چون 
مقداری درهم وام بر قریش داشت که اگر در این وقت مسلمانی خود را 
اعلام می‌کرد؛ آن درهم‌ها از بین می‌رفت. لذا اعلان نکرد؛ و چون از وام 
قريش اظهار نمود؛ رسول گرامی ی به رویش نیاورد و با کسی در میان 
تلاسر قبل از فتح مکّه از رسول خدا ی اجازه خواست که از مه 
هچرت کرده به مدینه بياید. پس آن حضرت یه به او اجازه نداد که الأن 
همجرت کند. 

آن حضرت 6 بر این گفتگو از وعده مذکور در آّیه فوق او را آگاه 
ساخت که اکنون تو اسلام را پذیرفته و با اخلاص مومن شده‌ای پس آنچه 
در فدیه مال صرف کرده‌ای؛ خدای متعال بهتر از ان را به تو خواهد بخشید. 
چنان که حضرت عبّاس کف بعد از اظهار اسلام فرمود که من ظهور آن 
وعده را با چشم خود می‌بینم زیرا از من بیست اوقیه طلا در فدیه گرفته شد 
و اکنون من بیست غلام دارم که در مناطق مختلف برای من مشغول 
تجارت‌اند؛ و سرمایه هیچ یکی از پیست هرا ای 
آن. این انعام که خدمت آبرسانی زمزم به حجاج ؛ به من عنایت شده که نزد من 
ارزش آن از تمام اموال اهل مکه بالاتر است. 

عذه‌ای از اسیران غزوه بدر که مسلمان شده بودند هنوز در دل 
مسلمانان از آنان هراس و جود داشت که وقتی به مکّه برگردند مبادا از اسلام 
برگردند و به خصومت و آزار رسانی مسلمانان ادامه دهند. پس حق تعالی 
در آیه بعد این خطر را این‌گونه ازاله فرمود «ن روا خاک فَذ خالوالله من قبل 
َکّن بخ و ایغ حکنم, یعنی اگر ایشان نسبت به شما بخواهند خیانت کنند 
از این بابت ضرری هرگز متوجّه شما نخواهد شد. اینها کسانی هستند که 
قبل از این با خدا خیانت کرده بودند یعنی در عهد ازل که به رب العالمین 
بودن خدا اقرار کرده بودند» مخالفت کردند. امّا این خیانت انها نسبت به 
خودشان مضر بود ثابت شد که سرانجام خوار و ذلیل و اسیر شدند. و اللّه 
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تعالی نسبت به اسرار دلها دانا و بسیار حکیم است. اگر اینها ال هم مخالف 
حق تعالی آنها را همانگونه خواهد گرفت. در آیه ما قبل به اسیران آزاد شده 
در ضورت ترغیب دعغوات داده شد؟ و در ای اهنا ترهس مه کیرده 
می‌شوند که نفع دنیا و آخرت شما تنها در اسلام و ایمان منحصر است. 
تا اینجا احکام قتل و قتال با کفار و آزاد نمودن اسیران و صلح و 
سازش با آنها بیان شده و در آیات آینده تا پایان سوره. یک باب ویژه از این 
سلسله با قدری تفاصیل از آن ذکر می‌گردد. و آن عبارت است از احکام 
هجرت؛ زیرا در صورت مبارزه با کفار گاهی این گونه اوضاع پیش می ید که 
اک( و قتال دارند. و نه می‌توانند بر صلح راضی 
باشنده پس, در ابا پنچنین وضع ضعیفی رأه وش هل ۳2 
۷ 
آورند؛ تا بتوانند در آنجا بر احکام اسلام به صورت آزادانه عمل نمایند. 


لین وا وها جرا وجاهدُواباموالهج وانفسهح فن یلاله 
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند "1 سال و جان در را خدا 99 
این اووا و نضرو اولنك بنضهم الیاء بعض و الذین 
و آنسان که جای دادند و نصرت کردند آنان با هم دوست هستند و کسانی که 
توا وم بُهاجزوا مالکم من ولایتهم من شنء ختی بهاجروا و 
ایمان آوردند و هجرت نکردند شما با دوستی آنها هیچ کاری ندارید تا وقتی که هجرت نکنند و 
ان اسْتَنضرَوکُم فی الذیْن فعلیکم اضر الا علی فوم ینم و 
اگرآنان از شما کمک بخواهند دردین. برشمالازماست کمک آنها. مگربرعلیه‌قومیکهدرمیان‌شما و 
تم مق واه با تون نی و۱9 انز نش 


آنها عهد باشد و خدا چیزی را که شما می‌کنید می‌بیند و کسانی که کافر هستند با هم 
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اولیاء بعض الا تَفعلوه تن فنة فی الازض و فاد بر 
دوست‌اند اگر شما اینچنین نکنید فتنه بلند می‌شود در زمین و فساد بزرگی می‌باشد. 
و الذیْن انوا و جوا و جَاهدُوا فی سبیل الله و الذیُن اوزا و 
ی ایمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا ۳ و آنان که جای دادند و 
نضووا وتف هم الْمومنون حقا" هم مُنفرة و رزق کریم 2409 
کمک کردند ایشانند مسلمانان وافعی برای ایشان است آمرزش و رزق با عّت و 
لین اما من بَدُ و هاجروا و جَاهذوا معکُم فأولنك منکخ و 
کسانی‌که ایمان آوردند پس‌آزاین. وهجرت‌کر دندوجهادنمودند باشما پس آنان‌هم باشما هستند و 
اولوالازخام بَعْضْ آولی ببَعض فی کتب‌الله نله بل شین 
خویشاوندان با هم بسیشتر ذی صقاند در حکم خدا یقیناً خدا بهر چیز 
عليْم (4۷۵ 


آگاه است. 
خلاصه تفسیر 


تیا کات که آنیان اورتدی همخت تم دنب مان وان ره 

در راه خدا جهاد هم کردند اکه وقوع ان از وازم عادی هجرت بود اگر چه مدار حکم. 
ِِِ کر وتات اس وتات ی »این مهاجرین) امکان دادند 
نا) کمک کردند (و این گروه به انصار ملقّب است د) اینها ۱ (یعنی هر دو گروه) با هم 

ِ یکدیگرمیباشند و کسانی که یم آوردند؛ امّا همجرت نکردند» 
شما (یعنی مهاجرین) )با آنها هیچ گونه ارتباط وارئی ندارید (که نه ایشان و ارث آنها. و 
نه آنان وارث ایشان‌اند) تا وقتی که آنها همجرت نکنند (و هر گاه هجرت‌کنند پس آنها هم در 
این حکم داخل خواهند شد) و (اگر چه شما با آنها وارث نیستید. اما) اگر آنها از شما در کار 
دین (یعنی قتال با کثار) کمک بخواهند؛ پس بر شما کمک کردن (آبا) واجب 
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است مگر علیه قومی که میان شما و آنان عهد (صلع) باشد و اللّه تعالی همه 

۱ پس در احکام مزر او خلل انداخته, خود را مستحق خشم او قرار 

و (همانگونه که شما با هم رابطه‌ی توارث دارید هم چنین چنین) کسانی که کافراند آنها با هم 
"1 ث یکد پگر هستند انه ثم وارث آنا هستید و نهآنا وارث شم) اگر بر این ِ 
مذکور) عمل نمی‌کنید (پلکه با وجود تخالف, تنها بنا به قرابت در میان مومن و کافر رابطه توارث 
دار یگداس فته سا هت رگن در دنیا انتشار خواهد یافت (زیرا به خاطر 
توارت همه یک گروه : فهمیده می‌شوند و بدون این که گروه, علیحده ه نباشد, در اسلام شوکت و قوّت 
پدید می‌آید و ضعف اسلام سرمایه کامل فتنه و فساد عام است. هم چنانکه روشن است) و (در این 
حکم توارث بین مهاجرین و انصار, اگر چه تام مهاجرین با هم برابرند چه در زمان هجرت نبوی؛ 
1 و مقام با هم متفاوت‌اند زیرا ) کسانی که 
خست) مسلمان شدند و (در زمان هجرت نبوی) همجرت نمودند و (از خست سا در راه 

1 (اين مهاجرین را) | به نزد خود امکان دادند و به آنها 
کمک نمودند ایشان کاملاً حقّ ایمان را ادا می‌کنند (زیرا حق آن این است که در 
پذیرفتن آن سبقت کنند) برای ایشان (۱ (در آخرت) آمرزش بزرگ و (در جئت) رزق با 
عرّتی (مقزر) است و کسانی که بعد از زمان (هجرت نبوی ی) ایمان آوردند و 
هجرت کردند و همراه با شما جهاد کردند (یعنی همه کارها را انجام دادند ولی بعداه 
پس ایشان (اگر چه در فضیلت با شما برابر نیستند اما باز هم) ) در ردیف شما محسوب‌اند 
(در فضیلت از یک وجه؛ زیرا که از تفاوت در اعیال» تفاوت در مقام و رتبه هم پدید می‌آید و در 
احکام میراث من کل الوجوه؛ زیرا که از تفاضل اعیال در احکام شرعیه تفاوت پدید ف‌آید) و ااز 
این مهاجرین بعدی) کسانی که با یکدیگر یا با مهاجرین سابقی) ) خو یشاوند هستند (اگر چه 
در فضل و مقام پایین‌تر باشند اما از نظر ارث) ) در کتاب اللّه (: بعنی در حکم شرعی يا یه مهراث ث‌( 
بیشتر حقدار (میراث ) یکدیگر ۱ انسبت به غیر خویشاوندان) هستند (اگر چه غیر 
خویشاوندان در فضل و مقام بالاتر باشند) افیا ره تعالی هر چیز را کاملا می‌داند (لذا 
مناسب به صلاح هر زمان حکم مقزّر می‌فرماید). 


ص 


۱۷۱ سوره انفال 
معارف و مسابل 


اینها؛ چهار آیه آخر سور انفال هستند و هدف اصلی از آن بیان آن 
ذکر ارث مسلمانان غیر مهاجر و غیر مسلمانان هم آمده است. 


خلاصه این احکام. اي‌که کسانی که مکلّف به احکام شرع می‌باشنده 
ولا بر دو قسم‌اند: مسلمان و کافر. سپس مسلمانان با در نظر گرفتن آن زمان 
نیز بر دو قسم‌اند: یکی مهاجرینی که به خاطر فرض هجرت از مکه به مدینه 
آمده ساکن شده بودند و دوم: غیر مهاجرینی که به عذر موجه یا به دلیل 
دیگرع ۵و مکه:فاندم بو ونر خویشاوندی و قرابت میان همه اینها برقرار 
بود زیرا در بدو اسلام رسم بیشتر این بود که پسر مسلمان و پدر کافر یا 
برعکس و خلاصه ضمن خویشاوندی نزدیک بین مهاجر و غیرمهاجر 
احوال برادر و برادرزاده و دایی و خواهرزاده این بود که یکی مسلمان و 
دیگری کافر به شمار می‌رفت. 
اموال میّت را تنها خویشاوندانش قرار داده است. در صورتی که حقیقت این 
است که هر انچه از کسی به ارث باقی می‌ماند مالک اصلی خداوند 
ذوالجلال است و انسان مالک عارضی نامیده می‌شود. پس مقتضای عقل و 
انصاف چنین ایجاب می‌کند که هر ارئی به مالک حقیقی اعاده و لازم بود که 
به بیت‌المال جهت صرف امور مسلمین واگذار گردد. لذابه علت ایوکه بر 
جذبات طبیعی انسان و برامید و دلبستگی وی به دنیا ضربه‌ای وارد نیاید و 
به ویرانی و تباهی بنی نوع انسان و شهر نینجامد و هر آدمی با امید باینکه 
اندوخته مادی پس از وی در اختیار فرزندان و بازماندگانش قرار گیرد به دنیا 
علاقمند است و در جهت ترقی و توسعه رفاه خویش و جامعه می‌کوشد و 
به جمع آوری مال و ثروت و رونق بخشیدن به زندگانی خود سعی و تلاش 
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دارد و مال و زحمت هر دو برای او گوارا می‌نماید. 

سپس اسللام آن هدف اصلی را هم در جلوی ورائت گذاشته که خلقت 
انسان تنها به خاطر آن انجام گرفته است یعنی اطاعت و عبادت خدا؛ و با 
توبجه به آن کل عالم انسان را به دو گروه تقسیم کرد: مومن و کافر؛ و همین 
است مطلب آیه ۲ سوره تغابن «فْسکم افو ملک شُوَینْ» و نظریه همین دو 
قومیّت رشته‌های نسبی و خاندانی را در حدود میراث قطع کرد و این 
حکمی است دایم و غیرمنسوخ که از پدو اسلام گرفته تا قیامت اصول 
ورائت اسلامی است. و حکم دیگر ورائت مسلمانان مهاجر با غیرمهاجر 
است که در ارتباط به آن در آیه سابق نشان داده شده که مسلمان تا وقتی که 
از مکّه مجرت نکند. رابطه‌ی او هم با مسلمانان مهاجر از نظر ورائت 
منقطع است که مسلمان مهاجر وارث مسلمان غیرمهاجر نمی‌شود؛ و ند 
غیر مهاجر از مهاجر مسلمان سهم می‌برد. و این حکم روشن است که تا 
زمانی بود که مکّه مک مه فتح نشده بود و پس از فتح مکه خود 
آن حضرت بت اعلان فرمود که «لاهجرة بعد الفتح» یعنی پس از فتح مکه حکم 
همجرت به پایان رسید و وقتی که حکم هجرت خاتمه یافت؛ پس قطع رابطه 
با غیر مهاجرین‌هم پایان یافت. ۱ 

لذا بیشتر مفّرین فرموده‌اند که این حکم با فتح مکّه منسوخ شده 
است و نزد اهل تحقیق این حکم هم دایم و غیرمنسوخ است. اما با توجه به 
اوضاع و احوال زمان تغییر می‌یابد. در احوالی که وقت نزو قراد این 
حکم آمده بود اگر در یک زمان یا کشوری باز همان گونه احوال پیش بیاید 
همین حکم جاری خواهد شد. 

توضیح اینکه: قبل از فتح؛ بر هر مرد و زن مسلمانه همجرت از مه 
فرض عین قرار داده شده بود و در اجرای این حکم بجز چند نفر معذور. 
همه مسلمانان هجرت کرده به مدینه آمده بودند. و عدم هجرت از مکه در 
آن زمان دلیل بر این بود که آن شخص مسلمان نیست. لذا اسلام غیرمها جر 
در آن وقت» مشتبه و مشکوک بود؛ از این جهت ارتباط ارث از همدیگر در 
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میان مهاجر و یرمهاجر قطع گردید. 

اکنون هم اگر در یک کشوری چنین اوضاعی اتفاق افتد که در صورت 
سکونت در آنجا ادای فرایض کلاً نتواند انجام گیرد پس هجرت نمودن از 
ان کشور فرض خواهد شد. و در چنین اوضاعی اگر : به طور قطع» عدم 
همجرت بدون عذر موجه علامت کفر قرار داده شود؛ پس همین حکم 
استنباط می‌گردد که میان مهاجر و غیرمهاجر حکم وراا ثت جاری نخواهد 
3 این تقریر این هم روشن گردید که حکم قطع ارث بین مهاجر و 
غیرمهاجر؛ در حقیقت حکم جداگانه‌ای نیست؛ بلکه همان حکم قبلی است 
که در میان مسلمان و غیرمسلمان قطع ورائت را بیان می‌کند. فرق فقط این 
است که به خاطر علامت کفر؛ از میراث محروم گردید؛ اما تنها با این 
علامت نمی‌توان او را کافر گفت؛ مگر وقتی که کفر او صریحاً و به طور قطع 
واضح و ثابت گردد. .و يا توجه به همین مصلحت؛ در اینجا حکم دیگری 
برای نان ره اجرد کر گرفید کدا کر آ ناف اسلا نان مها جر کفی 
و نصرت بخواهند پس کمک کردن آنها بر مسلمانان مهاجر لازم است تا 
واضح گردد که مسلمانان غیرمهاجر؛ کاملاً در ردیف کمّار محسوب 
نشده‌اند؛ بلکه این حق اسلامی برای آنها باقی گذاشته شده است؛ که به وقت 
یاز باید به آنها کمک کرد. و چون شأن نزول این آیه همجرت بخصوص است 
از مکه به مدینه و مسلمانان غیر مهاجر کسانی بودند که در مکه مانده بودند 
و در محاصرة کقار مکه قرار داشتند پس کمک خوا ستن آنها واضح است که 
علیه کفار می‌تواند باشد و وقتی که قرآن کریم به مسلمانان مهاجر دستور 
داد که به آنها کمک کنند پس از ظاهر آن چنان مفهوم می‌گردد که در هر 
حال و در مقابله با هر قوم کمک کردن به آنها پر مسلمانان لازم شده است؛ 
اگر چه آن قوم که علیه او از مسلمانان کمک خواسته شد عهد التوای جنگ 
با مسلمانان را داشته باشد و طبق اصول اسلام عدل و انصاف و وفا به عهد 
یک فریضه مهم می‌باشد. بنابراین در اين آیه یک حکم استثنایی چنین هم 
ذکر گردید که اگر مسلمانان غیرمهاجر از مسلمانان مهاجر در مقابله با چنین 
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قومی کمک بخواهند که مسلمانان با آنها بر ترک جنگ معاهده برقرار 
کرده‌اند پس کمک به برادران مسلمان علیه کفار معاهد هم جایز نیست. این 
است خلاصه مضمون دو آیه ما قبل اکنون آن را با الفاظ وصل کرده 
ملاحظه بفرمایید» می‌فرماید: 
۱ ان َو هاحزوا و ادا بانوالهغ و آشهم فن سب افو یناور 
وک نسم وی تقض ط وال وا وم تهاجزوا ما تن ولایتهم تن شن و حتی بهاجزژا» 
یعنی: کسانی که آیمان آوردند و برای رضایت الهی وطن, خویشاوندان و 
عریران خود را رها کرده و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد نمودند 
مال صرف کرده و اسلحه و ابزار جنگی فراهم آورده و در میدان جنگ خود 
را تسلیم مقذرات جهاد کردند. مراد از آنها مهاجرین اوّلیناند و کسانی که 
امکان دادند و کمک کر دند مراد از آنها انصار مدینه‌اند در رابطه با هر دو گروه 
فرمود که آنها با یکدیگر ولی هستند؛ سپس فرمود کسانی که ایمان آوردند 
با همجرت نکردند شما با آنها هیچ گونه رابطه‌ای ندارید تاوقتی که همجرت 
نکر ده‌اند. 

در اینجا قرآن لفظ «ولی» و ولایت را استعمال فرمود که معنی اصلی 
از خوسی و علن غسق است: حضرت عبدالّه بن عبّاس ته» حسن؛ 
قتادی مجاهد و امه دیگر تفسیر فرموده‌اند که: مراد از ولایت در اینجا 
ارت و مراد از ولی؛ وارث می‌باشد و بعضی امه از ولایت معنی لغوی آن 
یعنی دوستی و کمک و اعانت را مراد گرفته‌اند. 

طبق نخستین تفسیر مطلب آیه این است که مسلمانان مهاجر و انصار و 
ارث یکدیگر می‌باشند و تعلّق ورائت آنها نه با غیرمسلمانان برقرار می شود 
و نه با مسلمانان که هجرت نکرده‌اند. نخستین حکم یعنی ورائت مبتنی بر 
اختلاف دین دایم و باقی است. اما حکم دوم بعد از فتح مکه که نیاز به 
هجرت باقی نمانده پس حکم قطع ورائت در میان مسلمان مهاجر و 
مسلمان غیرمها جر باقی نماند. از این بعضی فقها بر این استدلال نموده‌اند که 
همان‌گونه اختلاف دین سبب قطع ورائت است هم چنین اختلاف دارین هم 
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سبب قطع ورا نت است که مباحث تفصیلی آن در کتب فقه مذکوراند. 

شین فبرمود: بان اک فی ال فیک اضر ال علی وم موم 
باق و اهب تفلون یز یعنی: آنها که همجرت نکرده‌اند اگر رابطه‌ی ارت از 
آنها قطع شده است امّا آنها در هر صورت مسلمان‌اند و اگر چنان‌که آنهاء در 
رابطه به حفظ دین خود از مسلمانان مهاجر کمک بخواهند. و یز دا نها 
واجبت جب است که به ایشان کمک کنند. امّا با این اصول عدل و انصاف و وفا به 
عهد را از دست ندهند و اگر آنها علیه چنین قومی از شما کمک خواستند که 
شما با آنها درباره ترک جنگ معاهده بسته‌اید پس در مقابل به آنها کمک 
کردن با مسلمانان جایز نیست. 

هنگام صلح حد ِ ببیه هم چنین واقعه‌ای رخ داد که وقتی رسول خدا 
2 با کثر مگ شتي بر ره و در شراط صلح: این هم شامل بود که ر 
کس بعد از این از مکه به مدینه برود آن حضرت او را برگرداند. .و در عین 
وقت صلح ابوجندللی که کثار مکّه او را مقیّد کرده به انواع و اقسنام 
عذاب شکنجه می‌دادند و به نحوی در خدمت آن‌حضرت یه قرار گرفت؛ 
مظلومیّت خود را اظها ر کرده» از رسول خد اوه خواستار کمک شد. 
آن حضرت یو که رحمة للعالمین بود از داد یک مسلمان مظلوم چقدر متأتر 
می‌باشند مقایسه نمودن آن برای هر شخص آسان نیست امّا با وجود این 
بط شستون ایهم کرو از کمک نمودن به آن معذرت خواسته او را 
برگردانید. 

این برگردانیدن او برای همه مسلمانان ملالت‌آور بوده اما سرور 
کاینات یه طبق فرمان خدایی گویا آن را مشاهده می‌فرمود که اکنون عمر 
این مظالم دیری نخواهد پایید. و چند روز دیگر ابوجندل باید صبر کند و 
پس از آن بزودی مکه فتح خواهد شد تمام این پریشانیها و سختی‌ها خاتمه 
خواهند یافت. . در هر صورت آن حضرت یه در آن زمان طبق دستور قرآن 
وفای به عهد را بر مصیبت شخصی او ترجیح داد و این است آن امتیاز ویزء 
اسلام که در دنیا او را به فتح و پیروزی و در آخرت به فوز و فلاح نایل 
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گردانیده است و اگر نه عموماً دولتهای جهان نسبت به معاهدات یک نوع 
مکر به کار می‌برند که با آن هدف؛ سرکوب کردن ضعیفان و فریب دادن 
قدرتمندان می‌باشد هر گاه کوچکترین مصلحتی از خود مشاهده کنند با 
انواع تأویل معاهده را خاتمه داده و طرف مخالف را ملزم قرار می‌دهند. 

در آیه دیگر فرمود: رو ان کرو هم ول ءْض» یعنی کفار با هم ولن 
یکدیگر می‌باشند. لفظ «ولی» همان‌گونه که قبلاً بیان گردید. دارای مفهومی 
عام است که در آن ورائت و ولایت و سرپرستی عموم داخل است. بتابراین 
از این آیه معلوم شد که کار با همدیگر وارث قرار می‌گیرند و قانونی که 
درباره توزیع ورائت؛ طبق مذهب آنها مرح است. درباره توزیع ارث آنها؛ 
همان قانون به اجرا در خواهد آمد. و نیز سرپرستی یتیمان و نکاح صغایر با 
خود آنها خواهد شد. خلاصه این‌که در مسایل خانوادگی قانون مذهبی 
غیر مسلمان در حکومت اسلامی محفوظ قرار داده می‌شود. در پایان آبه 
فرمود: هتکن فی ال زض و اد کی یعنی اگر شما چنین نکردید» پس 
در کل زمین فتنه و فساد بزرگی انتشار خواهد یافت. ارتباط این جمله با تمام 
آن احکام است که قبل از این ذ کر گردیده‌اند مانند این‌که مهاجر و انصار باید 
ولن یکدیگر باشند که در آن کمک با همدیگر و اعانت و ورائت همه 
داخل‌اند. دوم: این‌که در این نباید در میان مسلمانان مهاجر و غیرمهاجر 
رشتة ورائت با هم برقرار باشد ولی رابطه کمک و امداد با هم طبق شرایط به 
قوّت خود باقی است. سوم: این‌که کفار با هم ولن یکدیگرند و نباید 
مسلمانان در قائون ولایت و ورائت آنها مداخله کنند. 

اگر به این احکام عمل نشد پس در زمین فتنه و فساد بزرگی انتشار 
خواهد یافت. این تنبیه بیشتر به این سبب داده شد که احکامی که در اینجا 
بیان گردیده آنها برای امن عمومی و عدل و انصاف به حیث قانون اساسی 
هستند. زیرا این آیه‌ها روشن کردند که کمک و نصرت با همدیگر و رابطه 
ورائت همان‌گونه که بر خویشاوندی مبتنی است هم چنین در آذ» رشته 
مذهبی و دینی هم ملحوظ است. بلکه رشته‌ی مذهبی بر رشته‌ی نسبی 
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برتری دارد. از اینجاست که کافر وارث مسلمان و مسلمان وارث کافر 
نمی‌شود. اگر چه با همدیگر رشته نسبی پدری و فرزندی و ب برادری داشته 
باشند. و در ضمن برای جلوگیری و کنترل تعضب مذهبی و عصبیّت 
جاهلیّت. این چنین راهنمایی کرد که رشته مذهبی اگر چه این قدر قوی و 
مستحکم است. امّا پایبند بودن به عهد. مهم و افضل است. و حتّی در 
شرایط جوش و تعصب مذهبی نیز پیمان شکنی جایز نمی‌باشد. هم چنین 
این را هم راهنمایی فرمود که: چون کار ولی و وارث یکدیگر بشمار 
می‌آیند. پس مداخله در امور ولایت و ورائت شخصی‌شان. درست نیست. 
هر چند که این‌گونه احکام ظاهراً جزیی به نظر میآیند. ولی به منظور 
برقراری نظم و ثبات جامعه اجرای دقیق آن, کاملاً ضروری است. .و به 
همین سبب خاطر نشان ساخت که اگر بر این احکام که قوانین مهم و اساسی 
جوامع به شمار می آینده توجّه کافی مبذول ندارید. فتنه و فساد پهنه گیتی 
را در پرگرفته» تداوم حیات ادمی را بخطر می‌اندازد. 

در یه سوم ذکر تعریف مهاجرین و انصار مدینه و گواهی بر مسلمان 
واقعی بودن آذ و وعده به آمرزش و رزق با عرّت آنها آمده است» می 
فرماید أولیك هم الْْوْمونَ حقاء یعنی ایشانند مسلمانان راستین و واقعی. در 
یم اب آشازه‌به اه ات که آهایی که‌شهرت دنه کر چنه مس مان 
هستند اما اسلام آنها یقینی و کامل نیست؛ ؛ زیرا این احتمال هم وجود دارد 
که ممکن است منافق پاشند هر چند ظاهراً پذ یرای اسلام‌ند. ی اف و 
,وم قوف یعنی برای آنها آمرزش مقرر گردیده است. چنان‌که در احادیث 

آمده است: «الاسلام بهدم ماکان قبله؛ و الهحرة تهدم ماکان قعلها, یعنی 
مسلمانی انبوه گناهان قبلی را ویران می‌کند و هم چنین همجرت نمودن نیز 
تمام گناهان گذشته را از بين می‌برد. 

در أیهُ چهارم احکام طبقات مختلف مهاجرین بیان شده است؛ اگر 
چه بعضی از ایشان مهاجرین اوّلیناند که قبل از صلح حدیبیه همجرت 
کرده‌اند» و بعضی در درجه دوم مهاجران قرار دارند» که بعد از صلح حد یب 
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موفّق به هجرت شدند و از این جهت در درجات اخروی آنها نیز اختلاف 
نظر آمده است. امّا در احکام دنیا حکم آنها با حکم مها جرین اولین یکسان 
می‌باشد. بو و ی 
است که به مهاجرین خطاب کرده می‌فرماید که «قاولْک منکغ» یعنی این طبقه 
دوم از مهاجرین هم در ردیف شما شامل می‌باشند؛ لذا در احکام ارث هم 
حکم آنها مانند حکم عموم مهاجرین است. .این آخرین آبهُ سوره انفال 
است که در پایان آن برای قوانین م ارث» یک ضابطه جامعی ذکر فرمود که 
بوسیله آن این حکم موقت که در آغاز هجرت با عقد مواخات (برادری) 
میان مهاجرین و انصار برقرار شده بود که وارث یکدیگر قرا ر بگیرند؛ 
منسوخ گردید. ,وا رام آولی بَقض فن نب الوم لفظ راولواء در لغت 
عربی به عت اب ین ید کون اردو سره 20 «وال) تا «اولواالعقل» 
صاحبان عقل «اولوا الامی, صاحبان امر؛ پس «اولوا الارحام» صاحبان رحم است 
(خویشاوندان) 1 رحم 5 در اصل عتا رابت اتیته از: ان 
کت وم نمی گرد لذ اولو الارحام به وت و کار 
می‌ رو د. ,و معنی آیه این است که اگر چه هم مسلمانان بر یکدیگر ولایت 
دارند که به سبب آ۵» حسب ضرورت همکاری و کمک : بر یکدیگر واجب 
می‌گردد و وارث یکدیگر هم قرار می‌گیرند. اقا مسلماننی که با هم رابطه 
قرابت و خویشاوندی دارند از مسلمانان دیگر مقذم تراند. «فی کتاب الّ» در 
اینجا به معنی «فی حکم اللّه» هست؛ یعنی اه تعالی این را به حکم خاص 
خویش به صورت قانون در آورده است. 

این آبه ضابطه‌ای را نشان داد که تقسیم ارث باید بر معیار 
خویشاوندی انجام گیرد. و لفظ «اولوالارحام, بر عموم اقربا و خویشاوندان 
اطلاق می‌شود که از آن جمله سهام خویشاوندان به اصطلاح درجه یک را 
خود قرآن در سوره نساء تعیین فرموده است که به آنها در اصطلاح علم 
میراث. اهل فرایض یا ذوی الفروض. می‌گویند. و مالی که بعد از دادن سهم 
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هر یکی به آن؛ باقی می‌ماند. و آن طبق این آیه باید در میان خویشاوندان 
دیگر توزیع شود و این هم روشن است که توزیع یک مال در میان همه 
خویشاوندان در توان کسی نیست؛ زیرا خویشاوندی دور در میان همه 
مردم جهان برقرار است؛ که همه آنها از یک سادر و پدر (آدم و حوّ 
علیهماالسلام) به وجود آمده‌اند. لذا صورت عملی توزیع میان 
خویشاوندان این می‌تواند باشد که خویشاوندان نزدیک را بر دون مقلم 
داشته به سبب آنها دور را محروم قرار داد که بیان تفاصیل ان در احادیث 
رسول کریم و این چنین آمده است که پس از دادن سهام ذوی الفروض 
آنچه باقی می‌ماند؛ در میان عصبات میّت یعنی» خویشاوندان پدری طبقه 
به طبقه داده می‌شود یعنی عصبه قریب را بر بعید مقذم داشته با بودن 
قریب بعید محروم می‌گردد و اگر هیچ یکی از عصبه زنده نیست. آنگاء 
میان بقیه خویشاوندان توزیع می‌گردد. 

و به خویشاوندان دیگر علاوه بر عصبات طبق اصطلاح علم‌میراث 
رذوی الارحام گفته می‌شود. و لفظ أولوالزخام, قرآن به اعتبار معنی لغوی 
ار ععمه شورشاز نان ات کنر آن دزی الف رون و عصسات و 
ذوی‌الارحام هد زر الما واشا اف تاو مفتاری اد فاصیل آن دز 
آیات سوره نساء آمده است همان‌طور که قبلا اشاره شد. خداوند متعال 
سهام ذوی الفروض یا خویشاوندان درجه یک را خود تعبین فرموده‌اند. و 
در رابطه با خویشاوندان دیگر رسول اکرم یه فرموده‌اند: 

الحقوا الفرانض باهلهافمابقی فهو لأولی رجل ذ کر ! 

۱ یعنی: «بعد از تقسیم سهام (طبق دستور قرآن) باقی مانده به کسانی 
تعلق می‌گیرد که نزدیک‌ترین مرد به میّت باشد.» 
اینها را در اصطلاح میراث «عصبات» گویند. و اگر از عصبات میّت 


۱- بخاری. 
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کسی موجود نباشد پس طبق فرمان نبوی 96 به خویشاوندان دیگر او داده 
می‌شو د که در اصطلاح بآنها «ذوی‌الارحام» می‌گویند؛ مانند: داپی و خاله 
و غیره. به هرحال جمله آخرین ایه در پایان سوره انفال قانون ورائتی را که 
در آیات گذشته ذکر شده. و طبق آن مهاجر و انصار با هم وارث قرار داده 
شدند ولو ای‌که میان آنها هیچ گونه خویشاوندی نباشد؛ منسوخ کرد؛ زیر 
این حکم یک نوع حکم موفّت بود که در اوایل هجرت اجرا گردید. 

سوره انفعال به پایان رسید, له تعنن همه مارا به فهم و عمل بدان موفتق گرداند آمین. ّت 
ان ری له ی فا رو بای اش مه ۳ 
و اسأل له تعالی التوفیق و العون فی تفسیر سورة التوبة و له احمد اوله و آخره. محمد شفیع. 

وم النظر الثانی علیه یوم احمعة تسعة عشر من جمادی الاولی سنة ۱۳۹۰ه ق, و احمدلله علی 
ذلك. 

قت الترجمة بالفارسية پعون الّه تعالی فی سنة عشر من ربیع الآ خر سنة ۱۴۰۴ه . و اسأل ال 
انتوفیق لترجمة بفية انتفسیر و الحمدلّهاولا و آخرا. 

سیّد محمدیوسف عفااللّه عنه. 


۱۳۸۱ سوره توبه 


سور تویه 


سور فالتوبة مدینة وهی مائة وتسع‌وعشرونأیةوستةعشر رکوعا 


سورهُ توبه در مدینه نازل شده و دارای یکصد و بیست و نه آبه و شانزده رکوع است. 


برع من الله و سولة ای لین عاهتم من المشرکین 4۱ 
جواب آشکار است از طرف خدا و رسول او برای کسانی که عهد بستهاید از مشرکان. 
فسیْوا فیالزض آزبْعة آشهر و الوا نکم غیز مُغجزی اه" 
پس بگردید در زمین چهار ساه و بدانید که یقیناً شما عاجزکننده خدا نیستید. 
وان له مُحزی الکفر ین 4۲۱و آذْان من الله و وله الی الناس 
ی و اعلان است از طرف خدا و رسول او به مردم 
انح الاکبر نله بری من المشرکین و زشوله فان تم 
روز حج اکبر که خدا بیزار است از مشرکان و رسول او پس اگر شسما ی 
فهْ خی کم" و ان وم فاعلفوا انم غیْز مُغجزی اه و 
اين برای‌شما بهتراست واگر تسلیم‌نشوید پس بدانید که‌شما هرگز 1 خدا! نیستید و 
بشر لین کفر وابعذابالیم لین عاهد تم من الفشرکن 
مژده ده کافران را به عذاب دردناک. مگر به مشرکان که شما با آنها عهد برقرار کرده‌اید 
نم لم یقَضوکم شینا و لغ یُظاهژوا علیکم اخذا فاتفُا النهم 
پس‌آنان در حق‌شما هیچ کوتاهی‌نکردند وحمایت نکر دند احدی‌را علیه شما پس به‌یایان‌برسانیدبا آنها 
عهدهم‌الی مُدتَهم ان‌للة یْحبْالمقیْن 0 )فاذا انسلخ‌الاشهر 
عهد شان را تا وقت 0 بی‌شک خدا می‌پسندد احتیاط کنندگان را. پس چون گذشتند ماههای 
الحرْم فاقلوا المشرکین خی وَجذ تمه وخذ وه وا خضروهم 


حرام. بکشید مشرکان را هر کجا یافتید و بگیرید آنها را و محاصره‌شان کنید 


معارف القرآن ۱۸۲ اس 


و _ هم کل مرصد" فان ابا و آقاموا الضلوة و اتوا ال کوة 
2 ید برایشان در هر سنگر. که 
لوا یلم" ان الله غفْوز ریم (4۵ 


پس رها کنیدراه آنیهاراء بقیناًخدابخشا ینده ومهربان است. 
خلاصه تفسیر 


از طرف خدا و رسول او جواب آشکار است از اعهد ) مشرکان که شما با 
نان (بدون تعیین مدت) عهد برقرار کرده بودید (اين حکم گروه سوم است؛ و حکم گروه 
چهارم که با ا آنها عهد برقرار نبود, از اینجا به درجة اولی مفهوم شده که وقتی امان از معاهدین برداشته 
شد. پس در غهر معاهدین احتال من از قبل نبود) پس ابه اين دو گروه اطلاع دهید که) شما در 
این سرزمین تا چهار ماه (اجازه دارید که) بگردید (تا که برای خود پناهگاهی بیابید) و (در 
) این را (هم) ) بدانید که ابه برکت این مهلت تنها از تعوض مسلانان می‌توانید حفوظ بمانید. 
۷) شما خدای تعالی را نمی توانید عاجز کنید (که تواند از قبض قدرت او خارج 
شوید) و این را (هم بدانید) که يقیناً اه تعالی (د یا کار رارسا اهد کرد 
(یعنی به آنا ن عذاب می‌دهد. و این سیاحت شماء دلیل جات و رهایی شما نمی تواند باشد .و احتال قتل در 
تا در اس یه نزن ابیت ای اک کرودازل رفرن تست کز ااز طرف اللّه و 
رسول او در تاریخهای حج اکبر در حضور همه مردم اعلام میگردد که ال 
و رسول هر دو (بدون تعیین مدتی ی. الآن) دست بردار می‌شوند از (امان دادن) آن 
مشرکان (که خود نقض عهد کرده‌ند, مراد از آن گر ال است. ما) باز (هم به آنها گفنه می‌شود 
که) | گر شما (از کفر) توبه کنید پس این‌برای شما (در هر دو جهان) بهتر است در دنیا 
از این جهت که عهد شکنی شم بخشوده می‌شود واز قتل نجات می‌یابید ودر آخرت حصول نجات. ظاهر 
است) و اگر شما (از اسلام) اعراض کردید پس بفهمید که شما نمی توانید خدا 
را عاجز کنید (که بهمکانی دیگر بگریزید) و (در آینده تفسم عاجز نکردن خداست که) به این 
کار مزده عذاب دردناک را بده ( ( که در آخرت خواهد آمده و این یقیی بوده؛ و احغال سزای 


لا ۱۸۳۳ سوره تویه 


دیاش تیه تقضود ایی کبیا کی اطرا کنیه بدسوای اعال عرش واه زسته) الیته | ن 
مشرکان (از اين رفع امان و دست‌برداری) مستثنی هستند کته مایا اقا غیل 
بسته‌اید و آنها (در وفای به عهد) با شما هیچگونه تقصیری مرتکب نشده‌اند و 
علیه شما به احدی (از دشنان شا) کمک نکرده‌اند اقراه از ان وه دوم است) پیس 
معاهتی ها رامیت ریا اماب مان ای قوش تانق لاه 
تعالی احتّی‌اط کنندگان را (از عهد شکنی) می پسندند (پس اگر شما احتیاط کنید. پس نما 
هم پسندیدة, حق خواهید شد. در آینده تتمه‌ای برای حکم گرو ال است. که وقتی آنها میعاد ندارند. 
اگر چه اکنون هم با آنها امکان قتال هست. وی از حال تا پایان ماه حژم. اشهر حرم مانع قتال‌اند) پس 
به منتظر انقضای آنها باشید و) هر گاه ماههای حرام‌بگذرند پس (نگاها این مشرکان 
(گروه اول) را هر کجا یافتید. بکشید و بگیرید و ببندیده و در مواقع توطثه در 
کمین آنها بنشینید (یعنی, آنچه در جنگ به کار برده می‌شود اجازه دار ید همگی را به کار برید) 
سپس اگر (از کفر) توبه کر دند انا ید عقن ع سار تما هیا داسفتن 
داتفا منت رام مارا راخ یس راز کت زیز سعتا از 
تعالی بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است (لذاکفر این‌گونه اشخاص را مخشیده و آنها 
را نجات می‌دهد, و همین است حکم بقیه گروهها. بعد از گذشت میعاد آنها) 


معارف و مسایل 


ننوزه‌ای که اکترن آغاز مر شنوده سوره توبه اتبت که ببه آن سوزه 
«برائت» نیز گفته می‌ شود؛ برائت از این جهت که در آن ذکر برائت از کفار آمده 
و توبه به این سبب که در آن پیان توبه مسلمانان به میان آمده است. ! 

و یکی از خصوصیات این سوره این است که در ابتدای آن «سم اللّه 
الرحمن الرحیم, نوشته نمی شود؛ در حالی که در ابتدای سوره‌های دیگر قرآن 
نوشته می‌شود. قبل از هر چیز دانستن این نکته ضروری است که قرآن مجید 


۱- مظهری. 
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ظرف بیست و سه سال بر پیغمبراکرم م2 به تدریج نازل شده است. آیات 
یک سوره در اوقات مختلف نازل شده‌اند؛ هر گاه جبرئیل امین وحی 
می‌آورد مطابق دستورات الهی» نشان می‌داد که این آیه را در فلان سوره بعد 
از فلان آیه بگذارید و طبق آن» رسول‌کریم#ِة به کاتبان وحی راهنمایی 
می‌نمود که چنان بنویسند. 

و هر گاه یک سوره به پایان می‌رسید و سوره دیگری آغاز می‌گشت 
پس قبل از شروع سوره. «بسم الّه الرحفن الرحیم» نازل می‌شد و از آن فهمیده 
می‌شد که سوره قبلی به پایان رسیده. و سوره‌ای دیگر آغاز می‌شود. در 
تمام شور قرآن اینچنین انجام پذیرفت. . سوره توبه به اعتبار نزول کاملاً از 
آخرین سوره‌هاست. و در ابتدا طبق دستور عمومی : نه بسم اللّه نازل شد و 
نه رسول‌کریم م2 به کاتبان وحی درباره آن راهنمایی فرموده و در همین 
وضع آنحضرت هه رحلت فرمود. 

جامع قرآن حضرت عنمان غنی حح له چون در عهد خلافت خویش 
فرآن مجید را به صورت کتاب مرب و مدوّن کرد؛ دید که برخلاف تمام 
سوره‌های دیگر در ابتدای آن بسم اللّه نبود؛ لذا متردّد شد که شاید ایین 

سوره مستقل نبوده» و جزیی از سورهٌ دیگر باشد. لذا در این آنديشه فرو 
رفت که اگ گر این جزیی از سوره دیگر است پس آذ سوره کدام است؟ با توبّه 
به مضامین آن بر وی چنان معلوم شد که با سوره انفال له مسا تست داز ده 

و در یک رواد بت از خود حضرت عنمان له 2 
عهد آن حضرتتِة به این دو سوره «قرینتین» یعنی با هم وصل شده 
مت کتتلاه! 

لذا آن را بعد از سوره انفال قرار داد. و این احتّیاط به این سبب انجام 
شد که اگر جزء سوره دیگری باشد باید با آن یکجا باشد و نیز این احتمال 
هم وجود داشت که ممکن است سوره‌ای مستقل باشد؛ لذا در نوشتن این 


۱- مظهری. 


الط ۱۸۵ 


سوره مصلحت چنان شد که بر اختتام سوره انفال قبل از ابتدای سوره توبه 
جای خالی گذاشته شود همان‌گونه که در عموم سوره‌های جای «بسم اللّه» 
تن 

این تحقیق ننوشتن بسم اه در ابتدای سوره توبه یا برا نت از خود 
جامع قرآن حضرت‌عثمان در پاسخ به سوال مفشر قرآن حضرت عبدالله 
سوال حضرت ابن عبّاس از حضرت عثمان این را هم استفسار کرده بود که 
ترتیبی که در سوره‌ها به کار برده شده که از همه اوّل سوره‌های بزرگ قرار 
داده شده‌اند که بالغ بر صد آیه می‌باشند و در اصطلاح به آنها «منئین» گفته 
می‌ شود سپس آن سوره‌های بزرگ که از صد آیه کمتر باشند به آنها «عفانی» 
میک وا موردهای کرک کت ابا قاس کر یز مقتضای 
این ترتیب هم ی ی 
ا بات و وه رنه ید پیز ار یکین | چه آشست: و آیه‌های سوره انفال کمتر از 
وا باه ان وی وی ی یا تا 
می‌گویند» سوره توبه نسبت به سوره انفال مناسب‌تر است. پس در مخالفت 
با این چه مصلحتی وجود دارد؟ حضرت عنمان تفه فرمود که: همه این 
سخنان صحیح‌اند اما در رابطه با قرآن مقتضای احتّی‌اط همان است که 
اختیار گردید؛ زیرا که اگر سوره توبه سوره‌ای مستقل نباشد بلکه جزء 
سوره انقال باشد و این‌هم معلوم است که ایات سوره انفال قبلا نازل شده‌اند 
و آیات سوره توبه بعد؛ لذا تقدیم آنها بر آیات سوره انفال بدون وحی جایز 
نیست و در وحی نیز هیچ رهنمودی در این زمینه به ما نرسیده است؛ لذا 
مد 
سود ییات که ای سور وه سوة سید که 
۹ 0[ را 


معارف القرآن ۱۸۶ الا 


فرموده‌اند که اگر کسی سوره انفال را تلاوت کرده: سوره توبه را آغاز نموده 
بسم اللّه را نخواند؛ ما کسی که تلاوت خود را از ابتدای این سوره یا از وسط 
آن شروع می‌کند» برای او مناسب است که بسم الله را خوانده» تلاوت را 
شروع کند. 

بعضی افراد ناآ گاه چنین فهمیده‌اند که در تلاوت سوره توبه؛ در هیچ 
حال خواندن بسم الّه جایز نیست؛ که این اشتباهی بزرگ است و علاوه بر 
آن اشتباه دیگر این‌که به‌ جای بسم ال آنها اعوذ بالله من‌النار می خوانند» 
در صورتیکه چنین چیزی از رسولاکرم م3 و صحابه ثابت نیست. 

و آنچه از حضرت علی عِّهُ بروایت حضرت ابن عبّاس منقول است 
که علّت ننوشتن بسم اللّه الرحفن الرحیم در ابتدای سوره توبه این است که 
بسماللّه نوعی امان است در حالی که در سوره برائت شمان عهل و مان کمار 
خاتمه داده شده است. این یک لطیفه و نکته‌ای است که منافی سبب اصلی 
دزن ؛ یعنی سبب اصلی. همان احتمال یک سوره بودن انفال و توبه است و 
می‌تواند این لطیفه‌ای هم برای ننوشتن آن باشد که در اين‌سوره برائت و رفع 
امان از کقار مذکور است که مناسب با بسم الله نیست. لذا تکویناً در اینجا 
ایر‌گونه اسباب پدید آمده که بسم اه در اینجا نوشته نشود؛ برای فهم آیات 
مذکور سورهٌ توبه, دانستن چند واقعه که سبب نزول این یات هستند 
ضرورت دارد؛ لذا توضیح مختصری از آن وقایع؛ نوشته می‌شود. 

۱- در کل سوره توبه چند غزوه و وقایع مرتبط به آنها و و در ضمن 
یازج از احکام و مسایل بیان گردیده است؛ مثلك به پایان رسانیدن 
معاهدات تمام قبایل عرب. فتح مگ غزوه حنین؛ غزوه تبوک؛ از جمله این 
وقایع فتح مکه از همه پیش‌تر در سال ۸ هجری و سپس غزوه حنین حنین در 
1 
اعلان ختم معاهدات از تمام قبایل عرب در ماه ذی‌الحجة سا ٩‏ ه به 
وق جبومستا: ۱ 

۲- مطالبی که در این آیات در پیرامون عهد. یعنی به پایان رسانیدن 


اس ۱۸۷ سوره توبه 


معاهدات ذکر شده خلاصه آنها از این قرار است که در سال ۶ ه 
رسول خدای په قصد عمره عازم مکّه شد و کفار قریش منود 
آن حضرت به مکه. خودداری کردند که آخر الامر در مقام حد ببیّه صلحی 
ار در رش قمیهاد این لح خن من زج القای ده سل برد هی 
بر قریش قبایل دیگری هم سکونت داشتند؛ و یکی از مواد صلح این بود که 
علاوه بر قريش از قبایل دیگر هر کس بخواهد می‌تواند حلیف (هم‌پیمان) و 
قهرآه‌با فرمکن باشلو هر کی بو آهدمی راید سلیت رش ل الله و وربا 
همراه شود؛ چنان‌که قبیله خزاعه حلیف بودن با رسول خد ای را پسند یدند 
وبا او همراه شدند و بنویکر رفاقت با قریش را اختیار نمودند؛ طبق این 
معاهده لازم بود که ظرف ده سال نه با هم بچنگند و نه جنگ کننده‌ای را 
کمک و حمایت کنند. و هرکس که حلیف یکی است. ان هم در این حکم 
داش اس که مهب او که تمه کقییعلیه ی ار تسا مدوم 
شمار می‌رود. این معاهده در سال ۶هجری منعقد شد و در سال ۷هجری؛ 
آن حضرت ی طبتق معاهده باصحابة کرام جهت قضای عمره فوت شده 
عازم مکه شد و در آنجا تا سه روز مانده. طبق وعده» برگشتند و تا این زمان 
از هیچ طرف. نسبت به معاهده صلح؛ خلافی وأقع نشده بود. 

پس از آن. پنج پا شش ماه گذشته بود که بنوبکر شبانه بر بنی خزاعه 
شبیخون زد و فریش هم به فکر این‌که رسول‌کریم 35 خیلی دوراند و شب 
هنگام است؛ و آگاه شدن آن حضرت یه از تفاصیل واقعه مشکل است؛ در 
این حمله با بنوبکر به سلاح و نیرو کمک کردند. و مطابق این وقایع و احوال 
که بالاخره قریش هم تسلیم این تصمیم گیری شد و معاهده صلح حدیبیّه 
که تا ده سال جنگ را غیر ممکن می‌ساخت. شکست. قبیله خزاعه که 
حلیف رسول‌الله تا بود آن‌حضرت را مطلع ساخت؛ رسول‌اللّه با آگاه 
شدن از عهد شکنی قریش علیه آنها در نهان به آمادگی جنگی مشغول 

قریش در جنگهای بدر احد احزاب نیروی غیبی و خدایی 
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مسلمانان را تجربه کرده بودند» غرور طاقت و نیروی آنها خاموش شده 
بود؛ همان وقت پس از عهد شکنی‌شان, از طرف مسلمانان؛ خطر وقوع 
نگ بای امه بوک رشن از اطّلاع آن حضرت ی از نقض معاهده؛ و 
سکوت ایشان از پاسخ خطر جنگ قوی‌تر شد؛ به‌طوری که فريش مجبور 
شدند. ابوسفیان را به مدینه گسیل دارند تا ضمن بررسی از اوضاع و احوال» 
نظر آن‌حضرت را در وقوع احتمالی جنگ جوبا شود و از حادثه انجام 
شده پوزش طلبیده. درخواست تجدید پیمان نماید. 

ابوسفیان با رسیدن به مدینه از آمادگی قوای جنگی آن حضرت جة 
آگاهی یافت و به نزد هر یک از بزرگان صحابه رفت تا نسبت به تجدید 
معاهده سفارش کند. مّا هر کدام از صحابه کرام درخواست وی را به خاطر 
سوابق بد قریشیان, به شدّت رد کرد؛ به‌طوری که ابوسفیان مأأیوس به مکّه 
برگشت و خوف و هراس بر قفریش چیره شد. 

و بدین ترتیب آن‌حضرت ی مطابق روایت بداية و ابن‌کثیر به تاریخ دهم 
رمضان سال ۸هجری با جمع کثیری از صحابه؛ جهت حمله؛ مدینه را به 
قصد مکّه ترک گفتند» و بالاخره مکَةٌ مکرّمه فتح شد. 


هنگام فتح مکّه بسیاری از رسای قريش که قبلاً نسبت به حقانیت 
اسلام یقین داشتند. امّا از ترس خویشاوندان نتوانستند مسلمانی خود را 
اظهار نمایند در این موقع فرصت بافتتد وه شام مرف شنت و افرادی 
نیز همچنان به شیوةٌ کفر و جاهلی قبلی خویش اصرار ورزیدند که البثه بجز 

عدء قلیلی؛ آن‌حضرت کة همه را در مال و جان امان داد و آن اخلاق 
پیامبرانه و معجزه گونه خود را به ثبوت رسانید که وقوع آن از دیگران هرگز 
امکان پذیر نخواهد بود. عداوت و مظالم و بی‌رحمی گذشته آنها را یکدم 
نادیده گرفته فرمود: که من با شما آن سخن را می‌گویم که حضرت 
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بوسف "ی به برادرانش وقتی که با والدین به نزد یوسف ی به مصر 
ان کشن: چنان‌که در ایه ۳ سوره پوسف آمده: «لا ریب عَلیکم البق ؛ 


چگونگی بر خورد ورفتار باچبهار گر وه‌مشرکین بعداز فتح‌مکه 


هنگامی که مسلمانان بر مکه چیره شدند به مردم غیرمسلمان امان 
داده شد؛ اما آنها دارای احوال و موقعیت‌های مختلفی بودند. یکی آذ گروه 
بود که در صلح حدیبیّه با آنان معاهده منعقد شد که آخرالامر خود 
آن را شکستند و همین امر موجب شد که مکه به دست مسلمانان فتح گردد. 
گروه دوم کسانی بودند که نسبت به معاهده صلح وفادار بودند؛ مانند دو 
قبیله کوچک بنی ضمره و بنی مدلج از بنی کنانه. که در هنگام نزول سوره 
- مطابق قول خازن - از میعاد صلحشان نه ماه باقی مانده بود. 
گروه سوم کسانی بودند که‌بدون تعیین وقت باآنان صلح‌منعقد شده‌بود. 
گروه چهارم نیز کسانی بودند که با آنان هیچگونه معاهده صلحی 
نتعقه تسده بود) به هرخال قبل از فتج مکتا امل کتاب یا مشر کانی کنیا 
آن حضرت تا معاهده برقرار کرده بودند. پیغمبر گرامی یه از آنان تجر به 
تلخی داشت. که همیشه در نهان و آشکار عهدشکنی می‌کردند و نسبت به 
آن حضرت ی و یارانش از هیچ توطثه و آزاری فروگذار نبودند؛ به‌طوری 
که آن حضرت ی با توجّه به سوابق عهد شکنی و خصومت طلبی آنان و بنا 
به اشارات الهی تصمیم گرفته بودند که در آینده با هیچ یک از آنان 
۱ از 
له تا هدوز و برای تحمّق این هدف لازم بود که غیرمسلمین از مه 
به تقاط فیگر تفا شو دما از انسای که اضول علل ,و رافت اسلات 
ایجاب می‌کرد و وجود گرامی آنحضرت هه که تبلور عینی شفقت و 
رحمت عامّه به شمار می آمد و به‌خاطر رحمة للعالمین بودن ایشان با 
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وجود اقتدار مسلمانان» آنها را از مکه بیرون نراندند و متحمل وجود 
بدسابقه آنان شد ئل ؟ زا در ابتدای سوره برائت نت احکام حدا گانه‌ای در ارتباط 
با گروه چهارم. نازل شد. 

گروه اوّل» قریش بود که میثاق حدیبیّه را خود شکسته بودند. . اکنون 
اینها مستحق مهلت بیشتری نبودند. اما چون این زمان اشهر حرم یا ماههای 

حرام بود که در آن جنگ و قتال از جانب خدا ممنوع بود ُذا در ارتباط ب 
آنها: احکامی آمد که در پنجمین آیه سوره توبه مذکور است: : رفاذا انسلح الاسهز 
لحم الوا انغفرکین بل وَحَدوهم» که حاصل آنه این بود که برای آنها 
به خاطر عهد شکنی جای هیچ گذشتی. باقی نمانده است. آما بعت از کشت 
ماههای حرام. یا مسلمان شوند و ی از جزیرةالعرب بیرون بروند و اگر نهپ 
آنان جنگ می‌شود. 

گروه دوم آنهایی بودند که نسبت به معاهده صلحشان استوار مانده 
بو دند. حکم آنها در چهارمین آیه سوره توبه آمد: 

ای اَن لین للم َو ی وم بطاجرو ال آخدا فاقوا 
هم هدش الی متا له لب الََْ:» 

بعنی» آن مشرکانی که شما با آنها پیمان صلح منعقد کردید و آنان 
نسبت به پیمان خود استوار ماندند و نه مرتکب خلافی شدند و نه علیه شما 
با کسی تبانی کردند پس شما مدّت معاهده را که قبلاً با آنها سنعقد کرده 
بودیده تا وقت میعاد به پایان برسانید و در رابطه با آن گروه هم چنان 
/ از تنل هن ِ مت تعالی احتی‌اط کنندگان ‌ 
۱ 1 
باقیمانده پایان پذیرفت و برای هر دو گروه: سوم و چهارم یک حکم که در 
آیه ال و دوم سور برائت مذکور است. چنین آمد. رن اه و2 الی 
ان َن رین قبخوافی ازض اه من یز ننجزی اون ان 
خزی اْکرلن» 


ال ۱۹۱ 


یعنی: اعلان دست برداری است از طرف خدا و رسول او برای 
مشرکانی که شما با آنان معاهده منعقد کرده بودید. پس در این سرزمین تا 
چهار ماه بگردید و بدانید که نمی توانید خدا را عاجز کنید و يقیناً له تعالن 
کقار را رسوا خواهند کرد. الغرض از روی آیه اوّل و دوم همه کسانی که 
بدون تعیین مذّت. معاهده پرقرار کرده بودند یا کسانی که با آنان معاهده‌ای 
منعقد نشده است تا چهار ماه مهلت رسید. 

و از روی آیه چهارم به آنانی که در پیمان صلح» ؛ مهلت تعیین کرده 
بودند تا پایا میعاد مهلت رسید و از آیه پنجم به مشرکان تا اختتام آشْهر 
حرّم " مهلت داده شد. 


اتمام مهلت معاهده و رفتار کر یمانه مسلمانان با کثار 


ابتدای مهلت و اجرای این احکام مصادف با ایام حیج سال ٩‏ هجری 
بود به‌طوری که مقرّر شد که در تاریخ مذکور در ایام حجٌ در اجتماع منی و 
عرفات اعلام گردد. لذا شرح آن در آیه سوم سورة برائت چنین آمده است 
که: «ذان من ال و2 نی اس یوم الحج 11 کر نابرق تن اش رکین 3 شوه فان 
مق کیزکم ورن تیم فا نع خر جریا و لین کر کاب یم 

یعنی: این اعلام عمومی است. در جلوی عموم مردم از طرف خداو 
رسول او در تاریخهای حج بزرگ نسبت به این اهر که له و شون او هر در 
از این مشرکان دست بردارند. ٍ پس اگر شما توبه کنیده برای شمابهتر است و 
اگر شما اعراض کردید پس تم که ترآ توانست که 
خدا را عاجز گردانید و به کفار مزده عذاب دردناک بده. 


۱ - اشهر حَّم یا ماههای حرام عبارتند ا ز: ذوالقعده ذوالحجه محرم و رجب که تفصیل آن در 
ی اه هی سر وه ( قرع آمله ات (مترجم) 


ظ 
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اقدام علیه کقّار بعد از اختتام معاهده بدون اعلام عمومی 
و اطلاع همگانی درست نیست. 


تا ی ی نو مه ی وت 
1 ی از 
عرب بود حکم رت العالمین را رسماً اعلام فرمایند. رک 
و و 2۳ ۱ 
کی ‏ نک دی رما 
محرّم سال ۰ هجری. و به گروه دوم تا رمضان سال ۰ هجری و به گروه 
سوم و چهارم تا دهم ربیع الثانی سال ۰ هجری مهلت رسید که از حدود 
جزيرة العرب باید بیرون روند. و اگر برخلاف این اعلام عمل کردند 
مستحق قتال خواهند شد. و به این شکل تا موسم حجٌ سال آینده هیچ 
کافری حق ندارد, در داخل حدود حرم قرارگیرد؛ و این حکم در ی ۱۸ 
سوره تو به می ید که ۳ فرمود: : «فلا رو لح ارام بسغد ایهم هذا, 
یعنی: : «ایشان بعد از این سال نمی توانند» نزدیک مسجدحرام بیایند» و در 
یک حدیث آن حضرت که فرمود: : رلایْححٌُ بعد العام مش رکك, که مقصود آن هم 
همین است. تفسیر پنج آیه ابتدایی سورهٌ توبه در پرتو واقعات معلوم شد. 


ی 
و فایده در رابطه با ایه فوق 
رویه عفو و درگذر و رحم و کرمی که آن‌حضرت که با کفار قریش 


مکّه و قبایل دیگر دشمن اختیار فرمودند. به مسلمانان چنان درس اخلاقی 
داد که هرگاه ز شما بر یکی از دشمنان خود غالب آمدید و او در مقابل شما 


_ ۱۹۳ سور تویه 


درمانده شد. از دشمنی و آزاررسانی وی خودداری کنید. پلکه با عفو و کرم 
پیش آمده اخلاق اسلامی را به اثبات برسانید؛ اگر چه در این صورت باید 
احساسات طبیعی خود را سرکوب کرد. اما در این کار فواید و نتایجی 
بسیار کو تاه و زودگذر است و در مقابل درحات عالیه جشت و راحتی ان» 
راحتّی زودگذر وفانی ترجیح یابد. 

فایدهُ دوم اي نکه: بعد از تسلط بر دشمن سرکوب کردن احساسات 
خویش دلیل براین است که جنگ آنها برای نفس خودشان نبوده» بلکه 
خالص برای خشنودی خدا بوده است. و اد بن آن هدف عالی است که در 
۱ ق 0 ۶ ۱ 2۳ 
ای ی 

فایدهٌ سوم اي نکه: هر گاه دشمن بعد از سرکوب و مغلوب شدن اخلاق 
فاضله را مشاهده کند» پس مقتضای شرافت این است که در دل او برای 
اسلام و مسلمانان دوستی پدید می‌آید؛ که این‌برای او کلید پیروزی است و 
ی ی ی ی مس و 

فایده چهارم: که از آیات مذکور فهمیده شده این است که عفو و کرم به 
این معنی نیست که برای حفظ خود از شر دشمن تدابیری اتخاذ نگردد و 
آنها چنان آزاد گذاشته شوند که باز بتوانند به اذیت و آزار خود ادامه دهند» 
بلکه در ضمن عفو و کرم مقتضای عقل هم همین است که از تجارب گذشته 
نسبت به زندگی آینده درس عبرت بگیرند. 
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بگیرند» مسدود و تدابیر لازم را در این خصوص بیش از پیش اخاذ نماینده 
چنانکه پیغمبر یل فرموده‌اند «لایلدغ المرء من جحر واحد سرتین» یعنی: مرد 
هوشیار دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. سوراخی که یکبار از آن 
حشره و خزند؛ُ زهر داری او راگزید بار دوم دستش رادر آن سوراخ داخل 

اعلام برائت قرآن در سال ٩‏ هجری و مهلت و اطمینان دادن به 
مشرکین برای تخلیه حدود حرم برای اثبات این» حکمت عملی است. 

سئله وّل این‌که: از آیات ابتدای سوره توبه معلوم شد که دستور اخراج 
بدون مهلت برای ملل مستضعف. یا به یک بار همجوم بر آنها عملی 
جوانمردانه و شرافتمندانه به شمار نمی‌رود. لذا هر وقت چنان موقعیّتی 
پیش آمد. لازم است که قبلاً به آنها مهلت کامل داده شود که اگر در مقابل 
قانون اسلا سرتسلیم فرود نیاوردند. بتوانند به هر جا که مایل باشند؛ 
پروند. چنانکه در آیات مذکون ضمن اعلام احکام به همه گروههای 
مخاطب؛ فرصت و مهلت لازم داده شد. 

سئلةً دوم: از ایات مذکور این نکته نیز معلوم شد که بعد از برقراری 
صلح اگر نیازی به خاتمه دادن معاهده قبل از وقت پیش بیاید اگر چه این با 
رعایت چند شرط جایز است. امّا بهتر این است که معاهده تا وقت مقر 
رسانیده شود چنان‌که در یه چهارم سور توبه به بنی ضمره و بنی مدلج به 
تکمیل ٩‏ ماه حکم رسید. 

مسا سوم: از اين یات این نکته معلوم شد که در هر معامله با دشمن این 
را باید در نظر داشت که عداوت با شخص آنها نیست. بلکه با ایده و نظریات 
کفرآمیر آنهاست که موجب خسران دنیا و آخرت خود آنهاست و مخالفت 
مسلمانان با آنها در حقیقت مبنی بر همدردی و خیرخواهی است؛ لذا در 
هر مقام جنگ و صلح. نباید لحظه‌ای از تفهیم نصیحت و خیرخواهی 
دشمن دست کشید. چنان‌که دراين آیات در مواضع متعذدی ذکر شده است 
که اگر شما از نظریات خویش پشیمان و تایب شده‌اید این موجب فوز و 
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فلاح دنیا و آخرت شما خواهد بود. 

و در ضمن‌این‌را هم اعلام کرد که اگر تایب نشدید پس تنها این‌نیست 
.که شا قزهونیا کیت و غارت می‌شوید که بسیاری از کافران آن را کارنامه 
شومی می‌پندارند. بلکه اين را هم یقین بدانید که بعد از مرگ نیز از عذاب 
نجات نخواهید یافت. در آیات مذکور در ضمن اعلام برائت سلسلهٌ تفهیم 
همدردی؛ هم جریان دارد. 

مسئله چهارم اپن است که: در ایه چهارم که به مسلمانان نسبت به ایفای 
عهد تا اختتام میعاد صلح تلقین فرموده؛ در ضمن؛ آیه را بر این جمله ختم 
فرمود: : رای له بَحتِ الَْن» یعنی؛ تفا النه تعالی احتّیاط کنندگان را دوست 
می‌دارند؛ که در آن اشاره به این است که در تکمیل معاهده احتی‌اط کامل 
روا دارید و شما نیز مانند عموم ملل که در آن حیله و تأویل به کار می‌برند 
راه خلاف نگز ینید. 

مسئله پنجم: از تفاصیل ای پنجم چنین برمی آید که هر گاه برای هدفی 
صحیح با قومی جنگی در گیرد پس در مقابل با آنها هر نوع نیرو و توانی را 
ای یواست وطر مت راکو کر 
اغماض و ضعف. بزدلی به شمار می‌اید. 

مسئله ششم: از یه پنجم این امر ثابت شد که اعتماد و اطمینان بر مسلمان 
شدن شخصی غیر مسلم موقوف بر سه چیز است: یکی؛ توبه دوم: اقامه 
نمازه سوم: ادای زکات. و تا وقتی‌که بر این شرایط عمل نشود. تنها به 
خواندن کلمه نباید از جنگ با او دست باز داشت؛ چنانکه بعد از وفات 
رسولکریم تِة عدهٌای از پرداخت زکات انکار کرده بودند. حضرت صذیق 
برای جهاد در مقابله با آنها از اين آیه استدلال فرمودهی صحابه را بر آن 
اطمینان داده بود. 

مسئله هفتم: در این آیه این است که مراد از یوم الحج الا کبر چیست؟ در 
این باره اقوال مفشرین مختلف است. حضرت عبدالله بن عیاس و فاروق 
اعظم و عبداللّه بن عمر و عبداللّه بن زبین و غیره فرموده‌اند که مراد از بوم 


معارف القرآن ۱۹۶ لا 
انح الاکبر یوم عرفه است. زیرا که رسول‌کریم ی فرمود: «الحجعرفة»" 

و بعضی نیز فرموده‌اند که مراد از آن «یوم‌اللحر, یعنی» دهم ذی الححه 
شرب روز عم که ره برض اسرد آ۵ دا اعد اقا 
اکبرند. و مفرد آوردن یوم مطابق با آن محاوره است که چند روز جنگ بدر 
را قرآن کریم ,یو الفرقان, گفته است. و عموم جنگهای عرب بالفظ «یوم, 
تعبیر شده است اگر چه هر یک ازآنها چند روز کمتر و بیشتر بطول انجامیده 
است. مانند: یوم بعاث یوم احد و غیره؛ اک 
حج کو چک می‌گویند. برای امتیاز از آن حج را حجّ اکبر می‌گویند» از این 
معلوم شد که در اصطلاح قرآن حجٌ هر سال حج اکبر است. 

آنچه در میان عوام مشهور است که هر سال که در آن عرفه در روز 
جمعه واقع شود تنها همان حجٌ اکبر است. و اصل آن بجز این نیست که 
برحسب اتفاق سالی که رسول خد ای حجهة الوداع را به جا آورد؛ عرفه در 
ات ی تا ی دک منقیت 
است. اما مفهوم آیه " مذکور به آن ارتباطی ندارد. امام جصاص در 
احکام‌القر آن فرموده است: از حج اکبر گفتن ایام حخْ این مسئله استنباط شده 
کی یر 
اختصاص داده است. 


اند من‌لمُشرکنن استجارلك فأجزه ختی یشمع کل اه نم 
و اگر یکی از مشرکان از توپناه بخواهد پس به او پناه بده تا کلام الله را بشنود باز 
یه مه یک بانلم قوم لایغلفزن )کف یکُون بلفشرکین 
ای را مایم مرن تن هنن دانف بچکوقه برراسه بان متاخ 

۱- ابوداود - ترمذدی. 

۲- در این شکی نیست که اعلام برائت در سال ی ی ی ی 


امیرالحاج بود و در آن سال جمعه پروز نهم نبود تا این استدلال عوام درست شود. در صورتی که 
قران حج همان سال را به حج اکبر تعبیر فرموده است. (مترجم). 


شا ۱۹۷ سوره تویه 


عَهْذُ عنذاللهوَعند َسُوْلهللَِیْنَعَاهذ تج عندالمشجدالحرام" 
عهدی‌بنزد خداوند و بنزد رسول‌او مگر کسانی‌که شمابا آنان عهدکرده‌بودیدبنزد مسجدحرام 
قما استَقاموا لک فاستقنشوا لهم" ان له ی حب الم قین () 
پس‌تاوقتی‌آنان باشماراست‌باشند شماهم با آنان راست‌باشید. یقینآخدا دوست‌می‌دارد پرهبرگاران‌را 
و ه ه" 2 ان ؛ طهرو ۱ ۱ که و بط 
چگوتهیرفرآزفی شودصل و گنز شما ماگ دنم حدنهی کنندباشماء خویشاوندی‌راونه ر‌ 
یُضونکم بافواهیع و تابی فونیم* و اختزهم فسقزن () 
خشنود 4( ۳ و انکار میکنند دلهایشان و بیسترسان عهد سکن آند. 
استروا؛ بات الله نم قلیلا فصَدُذا عن سبیله" انم ساء ما کانوا 
فروختند آیات خدا را بقیمت کم. پس ی از را او کارهای ‏ بدی هستند که آنیا 


موی م + 


انجام می‌دهند. . . ملاحظه نمی‌کنند ول ورن خویشاوندی و عهد را و ایشان 

السمعتَدُون «4۱۰فان تَائوا و آقاموا الضلوة و اتوا الز کوة 

ور 2 ی ی ری و ادا کنند زکات را 
فاخوانکم فی ادن" و نفصل الایت هم بعْلصَوْنَ رل 


پس‌برادران‌شماهستند دردین (حکم شرع) ومفصل‌بیان می‌کنیماحکامرابرای‌قوم‌دانا. 
خلاصه تفسیر 


و اگ رکسی از مشرکان (هنگام اباحت قتل بعد از سپری شدن میعاد آمن, با شنیدن فواید 
و برکات توبه و اسلام به این سو راغب باشد و برای تلاش حقانیّت و حقیقت اسلام به پیش تو بیاید. 
و) از تو طالب پناه باشد (تا که با اطمینان بتواند بشنود و بفهمد) پس (در این چنین وضعی) 
شما به او پناه بدهید تا او کلام الهی را (مراد. مطلق دلایل کل دين حق هستند) بشنود 
باز (پس از آن) او را به جای امنش برسانید (یعنی بگذارید تا برود. و فکر کرده برای خود 
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راهی انتخاب کند) این حکم (به این قدر پناه دادن) به این خاطر (داده شده) است» که آنها 
چنین کسانی اند که کاملا آ گاه نیستند (لذا تا مت مهلت دادن ضروری است. گروه اول که 
نقض عهد کرده بودند قبل از نقض عهد آنها به‌صورت پیشگویی می‌فرماید که) عهد این مشرکان 
(قریش) به نزد خدا و به نزد رسول او چگونه (قابل ملاحظه) خواهد بود (چرا که 
قابل ملاحظه عهدهایی می‌شوند که آن را خود دمن نشکند. و اگرنه قابل ملاحظه نخواهند شد. مقصود 

این‌که ایشان عهد را می‌شکنند. آنگاه از اين سو هم مراعات آن نمی‌شود) مگر کسانی که شما به 
آنان به نزد مسجدحرام (یعنی حرم) عهد کرده‌اید (مراد گروه دوم است. که استثنای آنهاء 
در بالادر «ل مان اکن َو ما آمده است؛ یعنی از آنها توقع می‌رود 
که بر عهد استوار مانند) پس 5 وقتی که انشتان با شما راسبت بمانند (یعنی» عهد ر 
نشکنند) شما هم با آنان ۳ (و میعاد عهد را با آنان تکیل کنید. چنان‌که به وقت 
نزول ایه, از آن میعاد نه ماه باقی مانده بود. و به خاطر عدم عهدشکنی انهاء اين میعادشان تکیل 
گردید) يقیناً له تعالیع احتّی‌اط کنندگان را (از هر عهدی) می پسندد (پس شما هم از 
احتیاط کردن. پسندید؛ٌ حق خواهید شد. این را مستثنی کرد و به طرف مضمون مربوط به گروه اوّل 
برمی‌گردد؛ که] چگونه (عهد آنهاء قابل ملاحظه می‌شود. یعنی بی. آنها کی بر عهد خضویش استوار 
می‌مانند) در صورتی که وضع آنها چنین است. که اگر آنها بر شما گاهی مسلط 
0 
پیمان راء (زیرا این آشتی آنها از اجبار و ترس جهاد است از ته دل نیست. پس) ایشان شما را 
(تها) به سخنان شفاهی خود خشنود می‌کنند و دلهایشان (این سخنان را) 
نمی پذ رند (پس وقتی که در دل تصمیمی به تکلیل این عهد نیست پس آن چگونه تکبیل خواهد 

شد) و بیشتر آنها شریرند (که فی‌خواهند عهد به پایان برسد. و اگر یکی دو نفر تکنیل عهد را 
هم بخواهند. پس در مقابل بیشتر آنها سخن این یک, دو تفر چه ارزش دارد؛ و غلت شرارت آنها ان 
است. که) آنها در عوض احکام الهی متاع ناپایدار ادنیا) را اختیار کرده‌اند 
(همچنان که حالت کثار می‌باشد. که دین را گذاشته دنیا را بر آن ترجیح می‌دهند. هر گاه دنیا بیشتر 
حبوب باشد و بینند که در عهد شکنی به اهداف دنیوی نایل می‌شوند. پروایی بدان ندارند. برعکس 
کسی که دین را ترجیح می‌دهد او به احکام ای و وفای بعهد و غبره استوار می‌ماند) پس (به خاطر 
ترجیح دنیا بر دین) ایشان از راه (راست) خدا (که در رای بش :نات 


الا ۱۹۹ تا 


منحرف‌اند (و) يقيناً این کردار آنان خیلی بد است. (و آنچه ما در بالاگفتم «لائروا 
کم الخ» پس این اختصاص به شما ندارد, اين حالت آنهاست. که) ایشان در حق هیچ 
مسلمانی (هم) نه خویشاوندی را ملاحظه می‌کنند» و نه عهد و پیمان را؛ و 
ایشان (عصوصا در این باره) بسیار تعذی: می‌کننده پس اوقق که بر عهد آنها اعتادو 
اطمینانی نیست. بلکه احغال عهدشکنی هم هست, همانگونه که احقال جانب خالف آن هم هست. لذا ما 
در حق آنها دستور مفصّلل به شما می‌دهیم.که) ا گر ایشان (از کفر) توبه کنند (یعنی مسلیان گردند) 
و (آن اسلام را آشکار کنند. مثلاٌ) نماز را به پا دارنده و زکات ادا نمایند. پس (عهدشکنی 
و غیر آنبا نادیده گرفته.می‌شوده اگر چه آنبا هر کاری کرده‌اندبا مسلیان شذن) آنان برادران 
دینی شما خواهند شد (و کردار گذشته آنان هم عفو مي‌گردد) و برای ( تفهم ) مردمان 
دانا احکام را مفصل بیان خواهیم کرد. ۱ (چنان‌که در اینجا این چنین کرد.ع.) 


معارف و مسایل 


در پنج یه آغازین سوره توبه؛ این نکته کر شده بود» که بعد از فتح 
مکه به مشرکان و کقار مکّه و حومه آن در جان و مال امان داده شدد؛ اماب 
توجّه به تجارب غدّاری و عهدشکنی گذشته آنهاء برای آینده تا کید شده 
که با آنان معاهده پرقرار نشود؛ امّا با وجود این قرار داده کسانی که با آنها؛ 
قبلاً معاهده‌ای منعقد شده و آنان هیچ گونه عهدشکنی مرتکب نشده‌اند 
لذا برای تکمیل معاهده آنان تا پایان مت مقر احکامی در این آیات نازل 
شده است. امّا کسانی که با آنها اصلاً معاهده‌ای صورت نگرفته یا تا مد تی 
معیّن معاهده منعقد نگردیده مراعات حال آنها شده که به‌جای دستور 
فوری بر ترک مکه به آنها مهلت طولانی چهار ماه داده شد که در این مت 
آنها مکه را ترک گفته به هر کجا که مناسب بدانند با سهولت و اطمینان 
ی ی و 
نتیجه این احکام این بود که تا سال آینده به آسانی مکَهٌ مکرمه از وجود این 
مشرکان غذار پاک شود و چون این تخلیه در اثر انتقام جویی نیست نیست؟؛ بلکه با 
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توجخه به تجربه‌های مکرّر برای حفاظت از خود بمرحله اجرا گذاشته شد. 
لذا به منظور اصلاح و خیرخواهی آنان؛ مطابق احکام ی ششم تحت 
شرایط شا هی خر اهتد تواشسیجوی دیگر مسلمانان»فرهکه بای تمانقه 
و در این رابطه چنین فرمود که اگرکسی از مشرکان از شما پناه بخواهد. پس 
باید شما به او پناه دهید تا که او بهنزد شما آمده پتواند کلام له را پشنود و 
حقّانّت اسلام را درک کند و تنها این نیست که او را موقتاً پناه بدهید بلکه 
هر گاه او از این کار خود فارغ شود پس در زیر نظر خود رسانیدن او را 
بجایی که خود را مطمئن و محفوظ پندارد؛ این هم وظیفه مسلمانان است. 
در پایان آیه فرمود: که این حکم به این خاطر داده شد که ایشان آگهی کامل 
ندارند از نزدیک آمده می‌توانند آگاه باشند. 

از این آیه هم چندین مسایل و فواید استنباط شده که آنها را امام ابوبکر 
جصاص با تفصیل بیان فرموده است. 


برعلمای دینی واجب است که حقانیت اسللام را با 
دلایل واضح. با مردم تفهیم نمایند. 


نخست این‌که از اين یه ثابت شد که اگر کافری از مسلمانان بخواهد 
که: «حقّانیت اسلام را با دلایل به من تفهیم کنید» پس پر مسلمانان واجب 
می‌شود که به تقاضای وی پاسخ مثبت دهند. 

دوم: این‌که هر کس که برای بررسی و تحقیق اسلام به نزد مسلمانان 
بیاید پس بر همه واجب است که تقاضای وی را از جان بپذیرند و از او 
استقبال نمایند و هرگونه اذِیّت و مشقّت رسانیدن بروی» هرگز جایز نیست. 

در تسیر قرطبی آمده است که این حکم در صورتی است که هدف آمدن 
او شنیدن کلام اللّه و تحقیق اسلام باشد و اگر برای هدف گنه تیانتت 
تجارت و غیره بیاید پس اجازه آن بر مصالح مسلمین و صواب دید حاکم 
مسلمانان وابسته است. اگر مصلحت بداند اجازه بدهد و اگر نه خیر. 


ج 
سل 


۳۱ سوره توبه 


به‌او اجازه سکونت داده نشود 


سوم: ایکه کافر حربی که ما با او معاهده‌ای نداشته باشیم؛ بیش از 
ضرورت نباید او را اجازه اقامت داد؛ زیرا در آبه مذکور حدّ پناهندگی و 
اقامه دادن چنین مقر شده است که «حثی یشم ام له یعنی» او را به نرد 
خود تا مذتی اقامه بدهید که او کلام خدا را بشنود. 

چهارم: این‌که از فرایض حاکم و امیر است که وقتی حربی غیر مسلمان 
در صورت نیازمندی از ما اجازه (ویزا و رواوید) گرفته در کشور ما وارد 
شود بر اوضاع آ و کنترل کند: و هر گاه ه کار خود را به انجام رسانید با حفاظت 
او را برگرداند. 

هفتم هشتم نهم و دهم این‌که در چهار آیه حکمت اعلان آن برائت 
ذکر شده است که در آیات اوّل سوره توبه ذکر گردیده است؛ در این آبه 
خسیس مزاجی مشرکان عهد شکن و شدت بغض و عناد آنها را با مسلمانان 
ذکر کرده اين را نشان داد که از آنان توقع وفای به عهد. امر اشتباهی است. 
لذا فرمود که بجز عدهُ معدودی که معاهده شما پا آنها در جوار مسجد حرام 
انجام گرفته بود؛ هیچ معاهده‌ای از مشرکان به نزد خدا و رسول او قابل 
مراعات نمی‌باشد؛ در صورتی که وضعشان از این قرار است که اگر گاهی 
آنان فرصتی بيابند در حقّ شما نه خویشاوندی را ملاحظه می‌کنند و نه 
عهد وپیمان ر راء و علتش این است که ایشان به هنگا م معاهده هم در دل اراده 
نداشتند که آن ره اه تکمیل پرساننه پنکهمی خواستند شمارا زا 


خشنود گردانند و بیشتر آنان عهد شکن و غذار می‌باشند. 
مصقم و ثابت قدم ماندن در مقابل کفار و پرهیز از مبالغه 


اين بیان قرآن مسلمانان را چنین راهنمایی کرد که در حق دشمنان 
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مخالف خویش هم هر گاه موی یشب دنه راسی و اه 7 
دست بدهید و در دشمنی و مخالفتشان زیاده‌روی نکنید. چنان‌که در این 
آیات درباره مشرکان مکّه کاملاً مراعات شد. اگر چه بجز عذه‌ای معدود 
همه آنها غدر و عهدشکنی کرده بودند و معمولاً در اين‌نوع موارد؛ همه را 
بد می‌گویند و همه را در یک ردیف قرار می‌دهند در حالی‌که قرآن کریم؛ 
لا ال اند الْمهنجد الْحَام» گفته» و آنها را که عهد شکنی نکرده بودند» 
استها ء کرد؛ و دستور داد که تا وقتی آنها بر استقامت و وفای عهد استوار 
بمانند شما هم بر عهد استوار بمانید از خیانت دیگران متأثر نشوید و عهد 
ایشان را نشکنید. 

سپس آنجا که احوال عهد شکنان را اظهار داشت. چنین فرمود: که 
ایشان از ابتدا در دل خیانت داشته و اراده به ایفای عهد نداشتند و در این 
رابطه «اعْنرهُم قابِقَون» فرموده اشاره کرد که حالات همه یکسان نیستند» و 
هستند کسانی که می خواهند بر عهد خود مصمّم و مقاوم بماننده ما سخن 
آنان در دیگران تاأثیری ایجاد ننمود. 

و این همان مطلبی است که قرآن کریم در آیه ۲ سوره مائده در این‌باره 
چنین ارشاد فرموده است که رشان قوم علی آن لاتفیلوا: در آیه نهم 
غلیت دار مش الاو شیب سر هن آنها را بیان فرموده به آنان هم 
هدایت‌نامه‌ای ارائه داد که تا به خود آیند و تفکّر و تعقّل کنند و اصلاح 
پذ یرند. و عموم مسلمانان را آگاه کرد که چون مشرکان در غدر و خیانت 
مبتلا نشوند؛ زیرا تنها؛ عامل اصلی همان حتٍ دنیا و تعلقات شدید مادی 
بود که چشم‌شان را کور کرد و سبب شد که ایمان خود و آیات خد را در 
قبال مبالغی ناچین بفروشند. در حالی‌که این کار بسیار احمقانه و ناپسند به 
شوا ری این 

در همین آیه نهایت کجروی آنها چنین بیان شده که که: «لاتزفنون فی من 
الاو امه یعنی» تنها این نیست که آنان با مسلمانان متعاهد مکر و حیله 
ار ور تشه ها نمی ود 
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براستی که آنها؛ چ: چنین افرادی هستند؛ پس اقتضای احوال مشرکان؛ دلسل 
بارزی است که مسلمانان باید از ارتباط با مشرکان و تا هت 

یا قرآنی در آیه ۳ ی و داد که نو 
ردو کات نادس در وتا راد دی ما خر 
آزاررسانبشد ولیوقتی که هاسلام مشف شد همانگونه که رب العالمین 
گنامان گذشته‌اش را مین اهر ناناب وی انیت کهاز اعیان کته 
او چشم پوشند و خطاهای او را به دید اغماض بنگرند و رشته برادری و 


شرایط برقراری ار تباط اخوّت اسللامی با پذیر ندگان اسللام 


همان‌طور که در بالا اشاره شد کسانی که اسلام را پذیرفتند با مشاهده 
سه احوال از آنان می‌توانید ارتباط و اخوت اسلامی را با آنان برقرار 
سازید؛ نخست: توبه از کفر و شرک؛ دوم: برپاداشتن نماز سوّم دایز کات؛ 
زیرا ایمان و توبه» امری است پوشیده که عموم مسلمانان نمی‌توانند از 
حقیقت آن آگاه شوند ولی دو علامت ظاهر پر همه بو شتا تساه اس 
نماز و زکات‌اند. 

حضرت عبداللّه بن عبّاس تفه فرموده است که این آیه. خون 
مسلمانان اهل قبله را حرام کرده است؛ یعنی» کسانی که به نماز و زکات 
پای‌بند باشند و برخلاف اسلام از آنان هیچ قول و فعلی به ثبوت نرسد اگر 
چه در دل ایمان صحیح نداشته و يا حتی منافق باشند. مسلمان شمرده 
می شو دد. ۱ ۱ 
منکرین زکات از این آیه استدلال کرده. صحابهةٌ کرام را در مبارزه با آنان 


معارف القرآن ۳۰ 


من ردنت 
در پایان یه نسبت به تأ کید برپای‌پندی احکام مربوط به معاهدین و 
تائبین فرمود: دول الاب لَوم یلو یعنی؛ ما احکام را برای دانایان به 
تفصیل کامل بیان خواهیم کرد. 


وان تا یمام من بَعْد عهدهم و طعَنوا فى دینکم فقاتلوا 
واگرآنان 9 خودرا پعدازعهدکردنشان وطعنه‌یزنند در دین‌شما پس‌قتال‌کنیدبا 
نما لکفر یمان تم عم بتَهون (۱۷لاتقاتلون قَوْمّا 
سرانکفریقینآقسمها یآنان‌هیچچیزی نیستند. تاکهآنانبازیبایشد آ ینمی جنگیدباچنی نگومی‌که 
کنو یْمانهم و هموا باخراج الرسوْل و هم بَدعوکم اول مره" 
ی ِ اف ِ_ شدند ۰ ۳ 
آیامی‌ترسید ازآنها پس‌شما 0[ دارید. بجنگید با آنان تا 

عنم له بیْدیکم و یُخزهم و ینضرکم علیهم و یشف ضدُور 
عذاب دهد خدابه آنان. شتسه وردو ۳ آنهار ِِِِ شمارا برآنان. ی دل 
قوم مُْمنیْن ز ۱و یْذْهب غنظ قلزبهن" و یوب ال علی من 


مسلمانان را. "و بیرون کند آتش خشم دلهایشان راء و به‌توبه موفق می‌کند خدا کسی راکه 
ُشاء" واه علیم خکیم (۱0 )مسبت آن تنرکوا و لغایطلم لد 
بخواهد. وخداداناوحکیم است. آیا شمامی‌پندارید که رهایی بیابید و حال آن‌که معلوم یت خدا 
لین جَاهدُوا منک و لغ یَخذُوا من ذزن له و لا وله و لا 


از شما کسانی راک جهاد کردند و نگرفتند آنان بسجز خدا و رسول او و 


لسع 
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و ی و و و 12 5 
المومنین ولیجة و اللهٌ خبیْر بما تعملژن (۱۶) 


مومنان کسی را رازدار. و خدا باخبر است به آنچه شما می‌کنید. 


و اگر آنان بعد از برقرار کردن معاهده» قسمهای (عهدهای) خود را 
پشکنند (چنان‌که گمان غالب از حالشان این است) و (عهد را شکسته ان هم نیاورند. بلکه پر کفر 
خویش استوار بانند که یکی از آثار آن این است که) پر دین شما (اسلام) طعنه (و اعتراض) 
کنند. پس ادر این صورت) شما به این اراده که ایشان (از کفر خود) باز آیند با سران 
کفر (کاملٌا پجنگید (زیرا در این صورت) قسمهایشان (باق) نخواهند ماند (تا اینجا 
قبل از نقض عهد پیش‌گویی است, و در آینده بعد ازتحققّ نقض, ترغیب به قنال است. که) شما با 
این‌گونه مردم چرا نمی‌جنگید که قسمهای خود را شکستند (و بنوبکر را علیه 
بنوخزاعه کمک کردند) و تبعیدشدن رسول و را تصویب کردند و آنان اوّلا با 
ها در کر تن (که از طرف شا نسبت به وفای عهد هیچ کوتاهی نشد. بلکه آنها خودسرانه 
شورش به پا کردند. پس با این‌گونه افراد چرا فی‌جنگید؟) یا (در جنگ) از آنان می ترسید؟ 
(که شمار آتها پیشتر است) پسن (اگر سخن این است هرگز از آنان ترسید. زیرا کد) الله تعالی 
بیشتر شایسته این است که شما از او بترسید اگر شما ایمان دارید (و مقتضای 
ترس از او این است که برخلاف دستور او کاری نکنید و او به قتال دستور می‌دهد. پس) با 
قتال کنید. اللّه تعالی (وعده فرموده که! آنها را به دست شما سزای می‌دهد و 
آنان را ذلیل (و خوار) می‌کند و شما را بر آنان پیروز می‌گر داند و (به تعذیب آنان و 
نصرت شا) قلوب بسیاری از (این‌گونه) مسلمانان را شفا می‌دهد و خشم (غضب) 
دلهای‌شان را برطرف می‌کند که خود تاب مقاومت ندارند و با مشاهده حرکات آنها در 
دلشان تشویش می‌افتد) و (از آن کارا پر هر کس که اللّه تعالین (فضل و توبهبخواهند) توبه 
(هم) می‌کنند (یعنی, به مسلیان شدن موققش می‌گرداند. چنان‌که در فتح مکّه بعضی جنگیدند و 
ذئیل و مقتول شدند و بعضی مسلیان شدند) و ال تعالین بسیار دانا و بسیار حکیم است 
( که به علم خویش بر انجام هر یکی که اسلام است یا کفر, او | گاه است. و بنابراین طبق حکت خویش 
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احکام مناسب مقر می‌فرماید و شعا که از جنگ خود را پنهان می‌کنید) آ یا فکر می‌کنید» شما 
این تن این حالت) گذاشته می‌شوید: حال آن‌که تاکنون اه تعالیل (به طور 
ظاهر) آنها را ندیده که از شما (در این‌گونه موارد) جهاد کرده‌اند و بجز از خدا و 
رسول ومومنان کسی را دوست بخصوص خود قرار نداده‌اند (که بهترین وسیله 
پرای ظاهر شدن آنها جهاد در چنین مواردی است که درگیری و رویارویی با دوستان و خویشاوندان 
تا انز اش موه چد کی رابت غامد ریچه کی اهربطا وی زا نله 
تعالی کاملا از همه کارهایتان آ گاه است (پس اگر در جهاد چالاک می‌شوید یا سست. 


موافق آن شا را جزا خواهد داد). 


در آیات آغازین سور؛ توبه؛ راجع به قریش مکّه که در سال 
ششم‌هجری در مقام حدیبیّه معاهده التوای جنگ با آنان منعقد شد. به طور 
پیشگویی اطْلاع داده شد که ایشان بر معاهده خود استوار نخواهند ماند که 
در آیه هفتم سوره توبه پا الفاظ رک ورن هد ذکر آن گذشته است؛ 
سپس چگونگی عهدشکنی آنها در آیات هشتم و نهم و دهم بیان شده؛ و 
در أَیهُ یازدهم نیز این نکته بیان گردید که اگر آنان پس از این جرم عظیم 
عهدشکنی: مشرف به اسلام شوند و اسلام خود را به وسیله نماز و زکات 
اظهار کنند» پس بر مسلمانان لازم می‌آید که در برخورد با آنان گناهانشان را 
مدّنظر نداشته باشند بلکه آنها را پرادر دینی خود پنداشته» رشته اخوّت را 
با آنان استوار نمایند و در أَیةُ دوازدهم, هم به این نکته اشاره شد که هر گاه 
آنان طبق این پیش‌گویی به عهد شکنی مرتکب شوند. پس مسلمانان با انها 
چه باید بکنند. 

در این جا می‌فرماید: بو مغ تن بغد عهرجم و وا فی دیع فآ 
نف ال یعنی: اگر ایشان معاهده و قسم‌های خود را شکستند و مسلمان 
هم نشدنده بلکه چون سابق بر دین‌شماء اسلام» طعن و تشنیع گردنده پس با 
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سران کفر بجنگید. 

در اینجا این امر قابل توجَه است که مقتضای مقام در اینجا به ظاهر این 
است که فقاتلوهم می‌فرمود؛ یعنی با آنان قتال کنیده اما قرآن کریم در اینجا 
به جای استعمال ضمیر مختصواً فرمود: بقاوع ار اه جمم اسام 
است و معنی آن این‌که با سران کفر بجنگید. 

اطلاق ائمه الکفریا سران کفر به این دلیل است که بسیاری از آنها هر یک 
رأسا معاهدة منعقده را نقض کرده و در حکم رهبر و امام لقّی شدند که باید 
با انها بجنگید؛ ؛ لذا چگونگی حکم قتال بیان شد. .و بعضی از مفسشرین 
فرموده‌اند که مراد از ائْمّه کفر در اینجا آن سران قریش مکه می‌باشند که به 
تحریک و تدارک علیه مسلمانان مشغول بودند؛ بویژه جنگ با آنها را از این 
جهت ذکر کرد که منبع نیروی اهل مکه اینها بودند؛ و علاوه بر این 
و و بنابراین خطر 
این بود که مبادا در حتّ آنها؛ مراعات ملحوظ گردد. ۱ 


براسلام‌داشته‌باشند؛ اما حق‌طعن وتشنیع‌ندار ند 


از لفظ «طُوا فی دلنگم, بعضی از مفسرین چنین استدلال کرده‌اند که 
اف یا ره ی تم هداس 1 توهین و 
تحقیر اسلام و مسلمانان علنا اقدام بشود. درباره تحقیق احکام و مسایل 
تنقید علمی از این مستثنی است. و از روی لغت این را طعن و تشنیع 
تم کو نان لذا به ذمّی‌های غیرمسلم ساکن در دارالاسلام می‌توان اجازه به 


۱- مظهری. 
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تنقید علمی داد. ولی به طعنه و تحقیر و توهین آن هرگز نمی توان اجازه داد. 

در این آیه فرمود: راهم لاآنمان له د بعنی» اینها به گونه‌ای وه 
قسمشان اعتباری ندارد زیرا برای آنها؛ » شکستن قسم و نقض عهد امسری 
سهل است . که در آن صورت پرای مسلمانان در قبال نقض عهد آنان هیچ 
مسئولیّتی باقی نخواهد ماند. 

در آخر آیه فرمود: ره نون تا که آنها باز آیند. در ای ن جمله خاطر 
نشان ساخت که هدف جنگ و جهاد مسلمانان نباید مانند عموم مردم 
جهان با پادشاهان و حکمرانان اذیّت و آزار دشمن یا انتقام جویی و توسعه 
طلبی باشد بلکه هدف از جنگ خیرخواهی و اصلاح آنان است که بدین 
وسیله به خود آیند و از راه اشتباه بازگردند. 

سپس در آیه سیزدهم برای ترغیب مسلمانان به جهاد و فتال فرمود 
که شما چرا با قومی که علیه رسول و تبعید وی توطثه می‌کنند آماده کارزار 
نمی‌شوید؟ منظور بهود مدینه است که برای بیرون راندن آنحضرت 3 
توطثه کرده و اظهار داسش یا که «یخرجن ره آلاذل» یعنی» این کار عملی 
خواهد شد که قوی و غالب» ضعیف و ذلیل ( را از مدینه بیرون خواهد راند و 
با این پندار آنها خود را عزیز و مسلمانان را خوارو ذلیل می‌دانستند» غافل 
از این‌که رت العالمین» خلاف تصور آنها ان را جامه عمل پوشانید؛ 
به‌طوری که خود آنها توشط رسول‌گرامی 5 و صحابه کرام از مدینه بیرون 
رانده شدند. و عرّت و عظمت برای مسلمانان و ضعف و دلت برای بهود 
#9 

و علّت دیگر جنگ با آنان را چنین بیان فرمود که: «وُم دوخ ول وه 
که آغاز درگیری قبلاً از جانب آنان صورت گرفت در حالی‌که مسلمانان 
روش مدافعانه‌ای را اختیار کردند. 

ان با نها از قلوب م9 تا / اتخنوقم 


م ر ص ار و 


ان 
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ون نشان داد که از مومن مسلمان بعید است که در ادای احکام شرع و 
اجرای اوا مر الهی از غیراللّه بترسد. 

در ی چهاردهم و پانزدهم نیز مسلمانان را به اهمَیّت جنگ و جهاد 
علیه کفار ترغیب فرمود و در حقیقت چند نکته را پهگونه‌ای زیبا راهنمایی 
فرمود: ِ 

نخست: این‌که اگر شما پرای جنگ با انان اماده شده‌اید» کمک خدا 
شامل حالتان خواهد شد و این قوم به علّت اعمال بد خود مستحق عذابند. 
اما عذاب پر آنان مانند ملل گذشته از آسمان یا زمین نمی آید؛ بلکه رهم 
لته ایک یعنی: + اه له تعالی به آنها به دست شما عذاب می‌دهد. 

دوم: ایکه اه تعالی در اثر این جنگ قلوب مسلمین را از آن رنج و 
غم که هميشه از سوی کفار به آنها رسیده شفا خواهند بخشید. 

وم : این‌که به خاطر حیله‌گری و عهدشکنی آنان خشم و غضبی که 
در قلوب مسلمانان پدید امده بود خود مسلمانان به آنها عذاب داده. 
خشمشان را فرو می‌نشانند. 

درآیه گذشته مه بهُوِنَ, فرموده, مسلمانان را مورد تأ کید قرار داد 
۱ وت اه ری کل رکه 
اصلاح و هدایت آنها را مذنظر داشته باشند. در این ابه پیز نشان داده شنده 
که هر گاه آنها نیت خود را برای خدا خالص کنند و تنها برای رضای او 
بچنگند. پس رپ‌العالمین به فضل خویش چنان صورتی پدید خواهندآورد 
ی ی ی 

چهارم: این‌که فرمود: ,ویو ال علی من ما یعنی: اگر هر کس از آنان 
تب ند و آمرزش بخواهده چننچه خدا پخواهد توبه‌شان را م‌پذ برد 

از ایات فوق معلو م گشت که از فواید مهم جهاد این است که با این 
روش که رت‌العالمین ارائه داد. .بسیاری از دشمنان مشرّف به اسلام 
می‌شوند. چنان‌که در فتح مکه اغلب کقار سرکش؛ شکست خورده خوار و 
لیا فشتنلبو و بسیاری اسلام را پذیرفتند. 


معارف القرآن ۳۷۰ 


در آیات مذکور وقایع و احوالی را که قرآن کریم از آنهابه طور 

پیشگویی خبرداده مطلع ساخته بود تاریخ گواه است که آنها یک یک عیتً 

همان‌گونه لثفاق افتاده, مشاهده شدند. لذا اين آیه معجزات زیادی را نیز 
‌ 


ماکان لْمشرکین آن یمرو فسجذ الّه سهدین علی انفیهخ 
مشرکان سزاوار نیستند که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که تسلیم می‌کنند برخود 
انکفر" وف حبطث اه" و فی انار هم خلدون ۱) 
| شه اعمالشان 7 خواهند ماند 
ما یَغفز مسج اه من من باه وم الاخر ام الضلو و 
همانا کسانی‌مساجد خدارا آبادمی‌کنند یره نت ی ونماز را به‌پا داشته‌و 
ای الزکوة و نم یش لاله" فعسی أولتك آن ینوا من 
زکات ادا کرده‌اند و نترسیده‌اند از کسی بجز از خدا پس امید است که ایشان باشند از 
الْمهتدین (۱۸) 


هدایت یافتگان. 
خلاصه تفسیر 


مشرکان سزاوار نیستند که اسان ید ارام کشت رام هرادن آن‌داخیل 
گردید) آباد کنند در حالی که آنها به (سخنان) کفر خود اقرار می‌کنند (چنان‌که آنها 
خود هنگام معرفق مذهب خویش به عقایدکفر خود اعتراف دارند. مطلب اینکه تعمیر مساجد اگر چه 
عملی است پسندیده اما با بودن شرک که منافی آنست اهلیّت این عمل را فاقداند.) همه اعمال 
(نیک) ایشان (که مشر‌کند. مانند تعمیر مساجد و غیره) هدر (و ضایع) هستند. (زیرا شرط 
پذیرش آنبا یافت نمی‌شود و برعمل ضایع‌شده چه افتخاری است) و آنها برای هميشه در 


]| ۳۲۱ سوره توبه 


دوزخ خواهند ماند (زیرا اعمالی که موجب نجات‌اند ضایع شدند) آری تعمیر مساجد 
قيامت (از ته دل) ایمان پیاورند (و په جوارح آن را اظهار بکنند. مثلاچنین که) نماز را بهپا 
دارند و زکات ادا کنند و (رخذاخان توکل داشته باشند, که که) به جز از خداء از کسی 
لترسنده پس نسبت به این‌گونه مردم توقع (یعلی وعده) هست که به هدف خود 
(یعنی جنت و نجات) برسند [رفرا اسان ن به‌خاطر ایان پذیرفته شده و در اخرت نیزء نتایج 
سودمند اعمالشان را خواهند دید). 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته کچ روی و عهدشکتی مشرکین مکّه و مساعی آنها 
درباره دین باطلشان و در مقابل آنها ترغیب مسلمانان به جهاد بیان گردید. و 
در آیات مذکور ضمن تا کید به جهاد به مسلمانان این موضوع نیز تا کید شد. 
که جنگ و جهاد چنین چیزی است که به وسیلةٌ آن از مسلمانان آزمایش 
9 ی ی میس سس 

در شانزدهمین یه فرموده که آیا شما پنداشته‌اید که تنها اگفتن کلمه 
اسلام به زبان و اد3عا کردن به اسلام آزاد گذاشته می‌شوید تاوقتی که 
له تعالی در ظاهر مسلمانان کامل و پخته را که مجاهدین شما باشند. نبینده 
و آنان را که بجز خدا و رسول و موّمنان کسی د دیگر را دوست صمیمی خود 
قرار نمی دهند. 

در همین یه به عموم مردم خطاب شده که کسانی که مسلمان نامیده 
می‌شوند؛ اگر چه بعضی از آنها منافق و بعضی ضعیف الایمان و مذبذب 
بودند و حالت ایشان این بود که دوستان غیرمسلمان خود را از اسرار 
مسلمانان آگاه می‌کردنده لذا در این جا برای مسلمانان مخلص نشانه‌هایی 
د کر گر ایک 


معارف القرآن ۳۳ الا 
دو نشسانه مسلمانان مخلص 


نخست ایرکه: به خاطر رضای خدا با کار جهاد کنند. دوم این‌که: با 
هیچ غیر مسلمانی رابطهٌ دوستی و محبّت برقرار ننمایند» در آخر آییه 
فرمود: رو ال خی با تعلون, یعنی: شما آنچه را که انجام می‌دهید. اللّه تعالی 
از آن آگاه است. و در محضر خدا حیله و تأویل کسی موثر نخواهد افتاد. 

و همین مطلب در ایه ۲ از سوره عنکبوت چنین آمده است: رح 
ان آن روا آن یلوا موه لاشون» آیا مردم چنین پنداشته‌اند که آنها تنها با 
گفتره شفاهی که من مسلمانم آزاد گذاشته می‌شوند و از آنها آزمایشی به 
عمل نمی‌اید؟ 


برقرار کردن روابط دوستانه و رازداری با 
غیر مسلمانان درست نیست. 


لفط روْلْحْة, که در یه مذکور آمده معنی آن دخیل و راز است. و در 
ی ۱۱۸ سوره آل عمران پرای این معنا لفظ «بطانة, به کار رفته است. و معنی 
اصلی آن» آن لباسی است که به بدن مْصل و زیر لباسهای دیگر پوشیده 
شود (منظور همان زیرپوش است) و مراد از آن کسانی هستند که از رازهای 
اندرونی آگاه باشند و الفاظ آن آیه از این قراراند: ریا نا ناوخا بطان 
من دنک نم با ای متومنان! بجز از مسلمانان دوست ۱ 
خود قرار ندهید؛ زیرا آنها در فریب دادن و نابودی شما هیچ‌گونه کوتاهی 
نخواهند کرد. سپس در آیه‌های هفدهم و هجدهم درباره مسجد حرام و 
مساجد دیگر رهنمودهایی ارائه داده که از عبادات باطله, پاک شوند و به 
عبادات صحیح و مقبول معمور و مزیّن‌گردند. 

و تفصیل آن ای‌که رسول‌کریم# بعد از فتح مه تمام بتهایی را که 
مشرکین می‌پرستیدند از بیت الّه و مسجد حرام بیرون انداخت و به این 


الا ۳ سوره توبه 


شکل از نظر ظاهر مسجدحرام از بتها پاک گردید؛ امّا رسول خد ای بعد از 
پیروزی بر دشمنان قدیی همه را عفو ف فرموده و امان داده پود و تا آن هنگام 
۱ 
بتها پاک گردید. تمام این سرزمین مقدس نیز باید از هر گونه بت‌پرستی و 
کر که تن ود ی 
دخول مشرکان در مسجد الحرام ممنوع اعلام گردد؛ اما این حکم پس 
مد ماد جاگر دید وت به مات لام ار 
تال ارس له سر مور عای مرعی رش متیر 
مأموریت داد تا در اجتماع عمومی منی و عرفات مراتب را به اطْلاع عموم 
پرسانند که در سال اینده بعد از به پایان رسیدن موعد معاهده مطابق 
الهی؛ ؛ هیچ یک از مشرکین حق طواف و عبادت در بیت اللّه الحرام را 
نخواهد داشت و نیز آنان‌که به رسم جاهلیّت. به‌طور برهنه در حرم به طواف 
مشرکانه و عبادت و غیره مبادرت می‌جستند. مشمول این حکم قرار 
گرفتند. لذا حضرت علی کم اللّه وجهه در اجتماع عمومی منی اعلام 
ِِِ «لیججنبعد انم رکه و لیطوفنبابیت عربان» ان ی 
مت رم 
ری بو ار تور وه بر راسیقر 
حضرت عبدالله ب عبّاس اد که و پدرم حضرت عبّاس 
قبل از مسلمان شدن در غزوهٌ بدر اسیر شد و مسلمانان او را پراستوار ماندن 
به کفر و شرک طعنه زدند. او در پاسخ گفت که شما تنها بدیهای مارا 


معارف القرآن ۳1 لا 


می‌نگرید و به نیکی‌های ما هرگ اعتنا ندارید» مگر شما نمی‌دانید که ما 

بیت اللّه و مسجد حرام را آباد کرده و متوّی انتظام آن و انجام خدمات 
آبرسانی به حجاج و غیره هستیم بر این گفتهُ حضرت عبّاس این‌ایات قرانی 
نازل شدند ,ماکان للهشرکین أن ا وا تنج الو, یعنی؛ مشرکان سزاوار نیستند که 
مساجد خدا را تعمیر کنند؛ زیرا مسجد تنها مکانی است که برای عبادت 
خدای واحد و لاشریک بنا گردیده است و شرک و کفر با آن منافات دارد. 
لفظ تعمیر مسجد که در اين آیه آمده است. دارای چند معنی است: ال 
مرمّت و بازسازی در و دیوار؛ دوم: : تطهیر و نگهداری و انتظام امور لازم آن؛ 
سوم: : حضور در آن برای عبادت. و عمره را از این جهت عمره ه می‌گو یند که 
۱ ر آن برای زیارت و عبادت در بیت الّه حاضر می‌شوند. 

مشرکان مکّه بهاعتبار هر سه معنیء خود را معمار پیت اللّه و مسئول 
تعمیر مسجدحرام می‌پنداشتند و به آن افتخار می‌کردند. . دراین‌ایات» 
لتعالی روشن کرد که مشرکان هیچگونه حقی برای تعمیر مساجد خدا 
ندارند؛ در صورتی که خود آنها بر کفر و شرک خویش اعتراف و اصرار 
دارند و اعمال آنها حبط و ضایع شده است و آنها برای همیشه در آتش 

نمخو اهند ماند. 

جنان‌که اعمال و افعال مشرکانه‌شان بیانگر این م‌عاست؛ و همچنین 
طبق عادت» وقتی از بهودی و نصرانی پرسیده شود که تو کیستی؟ با 
اطمینان کامل خود را بهودی یا نصرانی معرّفی می‌نماید؛ و بت پرست نیز 
چنین است. که این کار نسبت به کفر و شرک آنها اعتراف و گواهی اشکاری 
۱ 
در این آیه جانب منفی تعمیر مسجد بیان گردید که مشرکان امل آن 
نیستند و در آیهٌ دوم جانب مثبت آن را چنین‌بیان فرمود که: ی 


من نبا الوم اخرقع اوه و ای او وم بخش |[ ان ی اولبك آن ولا من 


انتستا: 


۱- این کثیر. 


۳۱۵ سوره توبه 


تون یعنی تعمیر مساجد کار کسانی است که به خدا و روز قیامت 
ایمان بیاورند و نماز را به پا دارند و زکات ادا کنند و به جز از خدا از کسی 
دیگر نترسند؛ پس نسبت به این‌گونه مردم امید می‌رود که در هدف خحود 
روز شود 


مقصود این‌که آبادانی حقیقی مساجد را کسی می‌تواند انجام دهد که 
از نظر عقیده و عمل. » پایبند احکام الهی باشد به خدا و روز قیامت ایمان 


داشته و پایبند نماز و زکات باشد و به جز از خدا از کسی د دک لترسه تفر 
اینجا تنها ایمان به خداو روز قيامت ذ کر گردید و از این جهت نیازی به ذ کر 
ایمان به رسول محسوس نشد که برای ایمان به خدا هیچ صورتی امکان 
ندارد. جز این‌که به رسول ایمان بیاورد و همراه آن او احکامی را که از جانب 
خدا می‌آید از صمیم قلب بپذیرد. لذا ایمان بالرسول طبعاً در ایمان باللّه 
داخل است. و به این سبب بود که رسول خد اعد یک بار از صحابه کرام 
وش ۱ ام ددایسا یه شا چییب عیمایه ورس کر دی 
خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آن‌جناب یه فرمود که ایمان به خدا این است 
که مردم در دل گواهی بدهد که جز خدا کسی لایق عبادت نیست و ایر‌که 
محعل رسول خخداست. این حدیث نشان داد که ایمان به رسول در ایمان به 
للّه داخل است.۱ 

و این که فرمود که جز از خدا از کسی دیگر نترسد. مقصود آن این 
است که در ارتباط با دین از ترس کسی حکم خدا را ترک نکند و گرنه 
ترسیدن از چیزهای هراسناک و دهشت آور مقتضای عقل و طبع است. لذا 
ترس طبیعی از حیوانات درنده و حشرات زهردار و دزد و راهزن برخلاف 
این نیست. از اینجاست که وقتی ساحران در جلوی حضرت موسی مت 
ریسمانها را به شکل مار نشان دادنده او ترسید. چنان‌که در أَیهُ ۶۷ سوره طه 
تشه «أ وچ فی تسه خی لوسی, لذا خوف طبیعی از اشیای مودی و مض نه 


۱- مظهری به نقل از صحیحین. 


ارف لزان ۳۶ الا 


برخلاف حکم قرآن است و نه منافی مقام رسالت و ولایت. آری از خوف 
آن در احکام الهی خلل وارد کردن و آنها را ترک دادن شأن مومن نیست. و 
همین معنی در اینجا مراد است. 


بعضی مسایل مربوط به آیه 


در ارتباط با تعمیر مساجد که در این آیه ذکر شده که آن کار مشرک و 
کافر نیست. بلکه تنها کار مسلمان نیک و صالح می‌باشد مراد از آن 
مسئولیت و تولیت مساجد است. حاصل آن این‌که متوّلی و منتظم 
قراردادن کافر بر وقف اسلامی جاوزیشت ۲ کرتر ی مس هری 27 
دیوار از غیرمسلم در آن کار گرفته شود اشکالی ندارد.! 

همچنین اگر کافر به نیت ثواب و خیرخواهی؛ مسجدی بسازد یا در 
تعمیر مسجد به مسلمانان کمک کند. پذیرفتن آن هم با این شرط که: : در ان 
خطر ضرر دینی یا دنیوی با الزم؛ با تصرّف نمودن در آینده یا مت 
کلاشیه تباشت چا ید است: 

و آنچه در این آیه فرمود که: تمس ات ی آیاد کرون ان خان 
مسلمانان نیک است از آذه این هم ثابت شد که کسی که مسئو مسئولیّت حفظ و 
تطهیر مساجد و ضروریات دیگر آن را به عهده ه می‌گیرد؛ و آذکه برای 
عبادت و ذکر اللّه و تعلیم و تعلم علم دیننو قرآن په مساجد رفت و آمد دارد 

پس این اعمال او گواه بر کمال ایمان او می‌باشند. امام ترمذی و ابن‌ماحه 
۳ بت ابوسعید خدری نقل کرده‌ان. که رسول اللّه ی فرموده که: : هر گاه 
شما کسی را دیدید که او پایبند حضور در مسجد است. به ایمان او گواهی 
بدهید» زیرا خدا فرمود: : ماقم مَنجة له من امن الو, و در حدیث صحیحین 
است که آن حضرت یه فرمود: هر کسی که صبح و شام در مسجد حاضر 


۱- تفسیر مراغی. ۲- ردالمحتار - مراغی. 


ایا ۳۷ وه 


شوه نله تال رای ان در هک یرجه ی سا زور شش 
سلمان فارسی له روایت کرده که رسول خداو3 فرموده که هر کسی که در 
ی و ی تن 
۳ ۱ 
۱ تا اه پا بش رتیه الا مشاه 

فرموده که این هم در تعمیر مسجد داخل است که مساجد باید از این قبیل 
موارد پاک و به دور باشند؛ مانند: ساختن مساجد با اغراض دنیوی» گفتن 
سخنان دنیوی» جستجوی چیز گم شده سوال اشیای دنیوی از مردم یا 
سرودن اشعار نامناسب» جنگ و جدال» شور و غوغا و غیره.؟ 


اجعنم سقایةالحاجخوعما زا لمنجدالحرام کمن امن بالنه الم 
آیاقرار داده‌اید آب‌دادن امن وآبادی ۶ برابربا کس‌که او شفا و 
الاخروَجاهدفی سب لاله لایشتوون عنذالله وال لا یی الوم 
آخرت و جهاد کرده در راه خدا, ایشان برابر نیستند به نزد خدا و خدا راه نشان نمی‌دهد 
الطلمین ٩(‏ #۱ ین أمَنوْا وهاجَروَاوجَاهدوافی سبیل الثه باموّالهخ 
ظالمان را. کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و جنک کردند در راه خدا با مال 
والفسهج آعظمدر جةعندانه واولنك‌همالفانژون ۰۱ ۲)یبَش ره 
وجان خودبرایایشان است درجه‌ای بزرگ ۳ خدا و ایشانند پیروزشوندگان. 9 می‌دهد به‌ایشان 
بمب خمةعنهور ضوان وجنْتِ له فیها نیم 4۲۱خلدین 
پروردگارشان‌به‌مهربانی‌از طرف خود و رضامندی و باغهایی‌که درآن برا ی آنها راحتی‌دایم است 
فیها بدا ان اه عندة اخْر عَظبم 4۲۷ یبا الذین انوا 


که در آن برای هميشه می‌مانند بقیناً به نزد خداست ثواب بزرگ. ای ایمانداران! 


۱- مظهری - طبرانی: ابن جریر - بیهقی و غیره. 
۲- مظهری. 


معارف القرآن ۳/۸ 


ونتهزن بعکم وا خوانکم آولیاءان اسْتَحَیُوا الکفر علیالایمان" 
نگیرید پدران و برادران خویش را رفیق اگر ۹ ارت ترا جسوون یمان 
ومن یله نکم فاولنت همالظفون (۱) 


و هرکس رفاقت کند با آنان از شما. ایشانند گناهکاران. 
خلاصه تفسیر 


آیا شما آب دادن حاجیان و آباد ساختن مسجد حرام را براپر با (عمل) 
ان شخص فرار دادید که به خدا و روز قيامت ایمان اورده و در راه خدا 
جهاد کرده است؛ (و آن عمل ایان و جهاد است. یعنی, این عمل برابر نیست و وقتی که اعمال 
برابر نیستند. پس) ایشان (که عامل‌اند هم با هم) برابر نیستند به نزد خدا (خلاصه. هیچ 
عملی با عمل دیگر و هیچ عاملی با عامل دیگر برابر نیست. مقصود از قرینه سقایه, این‌که در ایان و 
جهاد هر واحد افضل است. از هر واحد سقایه وعمارت. یعنی, امان هم از هر دو افضل است. و این 
پاسخ به مشرکین است که بان نداشتند و جهاد هم از هر دو افضل است. و این پاسخ به بعضی مزمنان 
اس که بعتاز اقا سفابه ارت راز خهاه افضل س بتاش فد ای زاین ابر تاکورنساز روش 
است. لیکن) کسانی که بی انصاف‌اند (مراد از آن مشرکی‌اند) خدا به ایشان فهم عطا 
نمی کند ال نها می‌پذیرندبلاف اهلایان که آها این تقیق را ور پذیرفتند. در آینده نسبت به 

آن مطلب تصریح شده که در بالا از «لایستوون» بود, یعنی) کسانی که ایمان ۳ 
(به خاطر خدا) همجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کردند و 
آنها در درجه (به نسبت اهل سقایه و اهل عبارت) خیلی بزرگ‌اند (زیرا اگر اهل سقایه و 
اهل عیارت مومن نباشند. پس این بزرگی در مومنین مهاجر و بجاهد منحصمر است. و اگر ممن باشند. 
پس پیروزی مشترک است. امّا پیروزی آنها از پیروزی ایشان بالاتر است. در آینده آن درجه و فوز 
بیان شده که) پروردگارشان به آنها مژده می دهد از طرف خود به مهربانی بزرگ 
و رضامندی بزرگ و به باغهای چنان (از جنّت) که برای ایشان در آن (باغ) ها 
نعمت دایمی خواهد بود (و) در آن ایشان برای هميشه می‌مانند» تیا تقد 


الا ۳۹ و وه 


خدا اجر بزرگ است. (که از آن به ایشان داده می‌شود) ای ایمان‌داران! پدران و 
پرادران خود را دوست اخود) قرار ندهید. اگر آنها کفر را در عوض ایمان 
(چنان) دوست می‌دارند (که توقع به ایان آوردن آنها نباشد) و هر کس از شما به ایشان 
رفاقت برقرار کند» پس ایشان نافرمان بزرگ‌اند. (مطلب این‌که بزرگترین مان ایشان از 
هجرت وانشتگی انشان است:و آن خود جایز نیست و اگر نه در هجرت دشواری نیست). 


معارف و مسایل 


چهار آیه نخست از ۱٩‏ تا ۲۲ درباره یک واقعهً مخصوص هستند و آن 
ایکه بسیاری از مشرکان مکه در مقابله با مسلمانان بر این افتخار می‌کردند 
که امور تعمیر مسجدحرام و آب دادن حجٌَاح به عهدهٌ ماست. و هیچ عملی 
بالاتر از این نیست. حضرت عبّاس قبل از مسلمان شدن وقتی که در غزوه 
بدر اسیر شد و دوستان مسلمان او را ملامت کردند که شما چگونه از نعمت 
اسلام محروم هستید او چنین اظهار داشته بود همان‌گونه که شما ایمان و 
شرت رازن مزر گت ین اختضا رای شود شما وود ها تیه مس لیت‌های 
خطیر خود چون» تولیت تعمیر مسجدحرام و آب‌رسانی به حجَاج افتخار 
می‌کنيم و هیچ عملی نمی‌تواند با این امور برابری کند. آنگاه در پاسخ به آن 
الب ابات تازل کفشیل ۱ 

و در بعضی روایات مسند عبدالززاق آمده که پس از مسلمان شدن 
حضرت عبّاس» طلحه بن شیبه و حضرت عبّاس و حضرت علی رضوان 
له علیهم اجمعین با یکدیگر سرگرم صحبت و گفتگو بودند. طلحه گفت: 
من به چنان فضیلتی نایل آمده‌ام که شما فاقد آن هستید زیرا من کلیددار 
کم کر برس توا شب راد دیب ال گم کشت نی 
فسوی د: : من مسئول آپ رسانی به حجاج‌ام و در مسجدحرام نیز 


۱- اين کثیر به روایت علی بن ابن طلحه از ابن عبّاس. 


معارف القرآن ۲۲۰ الا 


مسئولیتهایی به عهده دارم. 

حضرت علی کم الله وجهه فرمود؛ کدام افتخار از این بالاتر: که من 

پیش از همه مردم به مذت شش ماه به سوی بیت‌الّه نماز خواندهام و با 
رسول‌گرامی 2 در جهاد شرکت داشته‌ام؟ در این گفتگو بودند که آیات 
مذکور نازل شدند و رب العالمین خاطر نشان ساخت که هر عمل 
ارزشمندی بدون ایمان به خدا فاقد ارزش واعتبار است و عامل آذ نیز در 
حال ترک مورد قبول بارگاه ذات احدیت نمی‌باشد. 

و در صحبح سلم به روایت حضرت نعمان بن بشیر این واقعه منقول 
است که او در یک روز جمعه با جمعی از صحابه در مسجد نبوی کنار منبر 
آن حضرت 26 نشسته بود» یکی از آنها گفت که: به نظر من هیچ عملی بالاتر 
از اب دادن به حجٌاج. نیست. و بقیه اعمال نسبت به این عمل خطیر از 
اهمیت کمتری برخوردارند» دیگری در جوابش گفت که: خیر» تنها جهاد 
است که از همه اعمال برتر می‌باشد» و گفتگو بین این دو شدت یافت. 

حضرت فاروق اعظم هر دو را ساکت کرد و فرمود: در جوار منبر ان 
7 
از اقامه نماز جمعه از شخص آن‌ حضرت یه سوال کنید. به‌طوری که 
مطابق راهنمایی فاروق اعظم آن را از رسولاکرم که پرسیدند» که در این 
باره» یات فوق نازل گردید. و در آن جهاد از آب دادن به حجَاج و عمارت 
مسجد حرام؛ افضل و برتر نشان داده شد. 

در اد پن‌هیچ پعید نیست که یات فوق در اصل در پاسخ به فخر و تکیّر 
کی نا اکن درس از او رها نع دوسان مسلعاتاد اسان )شاد انم 
آیات در پاسخ به آنها به‌صورت استدلال تقدیم شده و شنوندگان چنین 
احساس کرده‌اند که اين آیات در رابطه با این وقایع نازل شده‌اند. 

به مرحال در آیات مذکور پاسخ به هر دو نوع وقایع این است که با 
وجود شرک؛ هیچ عملی هر چند بزرگ باشد. هرگز مقبول درگاء ایزدی 
واقع نخواهد شد. 


"" ۲۳۱ و 


و پس از این تمهید به الفاظ آیات مذکور و ترجمهٌ آنها نظر بیندازید. 
می‌فرماید: آیا شما آب دادن به حجَاج و تعمیر کردن مسجد حرام زا ند این 
می‌دانید با کسی که او به خدا و روز قیامت ایمان اورده و در راه خدا جهاد 
کرده است. لذا این اعمال در بارگاه خدا یکسان نیستند. 

لذا به قرینه سیاق جمله می‌توان برتری ایمان و جهاد را نسبت به 
عمل آبرسانی به حجٌاج و تعمیر مسجد دریافت. 


برتری ذکر الله بر جهاد 


حضرت قاضی ثناء له رحمة اللّه علیه در تفسیر مظهری فرموده که 
آنچه در این آیه جهاد بر تعمیر مسجد فضیلت و ترجیح داده شده؛ مراد از 
عمارت معنی ظاهری آن است. اما اگر تعمیر مسجد به‌معنی حضور برای 
عبادت باشد آن وقت در حکم ذکراللّه خواهد پود و مطابق نض صریح 
آن حضرت ی» ذکر اللّه در حقیقت عمارت و آبادانی مسجد است. و از 
جهاد افضل و اعلی خواهد بود. چنان‌که در مسند امام احمد ترمذی و ابن‌ماحه 
به روایت حضرت ابوالدرداء منقول است که رسول اه فرمود: که آی من 
به شما چنان عملی نشان ندهم که از همه اعمال شما بهتر و به نزد پروردگار 
شما از همه افضل و موجب اعلای درجات شماء و از انفاق طلا و نقره هم به 
بارگاه خدا افضل و از انجام جهاد برتر باشد که شما در راء خدا با دشمن 
سخت و مقتدری در جهاد مبارزه کنید. و در آن شما او را بکشید و او شما را 
به قتل برساند؟ صحابه عرض کردند که یا رسول اللّه حتماً آن عمل را به ما 
نشان دهید» فرمود: آن عمل «ذ کراللّه» است. از این معلوم شد که فضیلت د کر 
للّه از جهاد هم بیشتر است. اما در اینجا واضح است که فخر و غرور 
شق کی مین دک رالد و عبادت نبود. بلکه مبنی بر تعمیر ظاهر و 
انتظامات مسحد بود» بنابراین جهاد از آن افضل قرار داده شد. 

و از تأمّل و انديشه در مجموع فرمایش‌های قرآن و سنت معلوم 


معارف القرآن ۳۳۲ لا 


می‌گردد که فضیلت و برتری عملی از عملی دیگر تابع احوال و اوضاع 
می‌باشد. در بعضی صورت یک عمل از عمل دیگری افضل می‌باشد و با 
تغییر احوال معامله برعکس خواهد شد. یعنی» هرگاه دفاع از اسلام و 
مسلمانان لازم باشد در آن هنگام بقیناً جهاد از همه اعمال افضل می‌باشد» 
چنان‌که در غزوه خندق: چهار نماز از آن حضرت ِا قوف سییر ]کر 
این‌گونه ثباز شد‌بای نیشن تایه ی 5 کر الله و صادته؛ در مقابله جهاد 
افضل می‌باشد. 

در پایان 1 ره ال لاتهدی افو الظمین, فرموده. نشان داد که این امر 
باریک و مبهم نیست. بلکه کاملاً روشن است که ایمان اساس همه اعمال و 
از همه افضل است. و این‌که جهاد نسبت به فضیلت تعمیر مسجد و ابرسانی 
ره ای مر الله تعالی مردمان بی‌انصاف را فهم عطا نمی‌کند 
بتایراد ین آنها در این‌گونه امور واضح و روشن هم از دریافت حقیقت عاجز 
می‌مانند. 

در أیهُ بیستم. بیان فضیلت آن مطلب ذ کر شده که قبلاً در آٍیه گذشته با 
لفظ ,لایستوون» ذکر شده است. ی 
حجاج با 2 ی لین امن و هَاحَوا و حَاهَدُوا 
ی سل اه له هم ام درَحة عندالله و ولیک همالفانزون یعنی: کسانی که ۱ 
ایمان آوردند و همجرت نمودند و به جان و مال خویش در راه خدا جهاد 
کردند آنان به نزد خدا از نظر مقام و درجه بسیار والایند و به سعادت کامل 
دست خواهند یافت. در حالی‌که مشرکان از جنان سعادت و پیروزی 
محروم خواهند بود و بدون شک پیروزی و فلاح از آن مسلمانان است. 

و در ی پیست و یکم و پیست دوم اجر عظیم و درجات آخرت 
انسانهای پر و قمع دا تست بیان شده است. رهم رهم برخمة یه و رصان و 
حَت هم فها منم خلیئن فنها دا ان له دح عظبم» » یعنی: پروود کار هه انیا 
مژده رحمت و رضامندی خود و هم چنین جنات که در آن انواع نعمتهای 
جاودان است. می‌دهد. و هميشه در آن نعمتها خواهند ماند و هرگز برای 


لحظه‌ای هم از نعمتهای جنّات. به بیرون رانده نمی شوند. و بدون شک نزد 
رثٌ العالمین اجر عظیمی خواهند داشت. 

در آیات فوق بیان فضایل هجرت و جهاد آمد که در آن ترک وطن و 
کوست و اخیات و اقازب و آموال و املا کپیتنمی اید. بدیهی است که این 
کار بر طبع انسان بسیار نایسند و دشوار است. بنابراین م در آیه‌ای که ۳ 
می‌آید تجاوز از حذ در ارتباط با آنها را مذشت نموده» اذهان بت مین ر۱ 
برای همجرت و جهاد آماده کرده آنک می‌فرماید: اه ادن ادها 
نام کم و (خوانکم وب ء ان انَحیُو ار عی یمان و نب نک فأولیک هم الطمون». 

یعنی: «ای مومنان! پدران وبرادران خویش را دوست نگیرید وقتی که 
کفر را بر ایمان ترجیح بدهند و هر کس با وجود این به آنها دوستی برقرار 
کند ایشانند نافرمان بزرگ.» 

در قرآن کريی ارشادات و راهنمایی‌های موکُد و فراوانی نسبت به 
برقراری روابط صمیمانه و مستحکم با مادر و پدر و خواهر و پرادر و بقیه 
خویشاوندان آمده است. امّا دراین آیه حدود روابط را تعیین فرموده و این را 
هم روشن ساخت که همه روابط اعم از روابط با پدر و ماد خواهر و برادر و 
غیره در مقابل رابطه با الله ناچیزاند. و به عبارتی گاهی نیز بسیاری از روابط 
عاطفی شدید در مقابل رابطه با رب العالمین» . صرف‌نظر می‌شود. چه بسا 
روابط با خالق یکتا از سوی دیگر در مقابل دید انتخاب جَو بشری قرار 
می‌گیرد. در اینجاست که جهت حصول خشنودی و رضایت معشوق 


فواید و مسایل مربوط به آیات مذکور 


از پنج أیهُ فوق ال کر چند فایده و مسئله استنباط می‌گردد. 
نخست اي نکه ایمان روح عمل است و هر عملی هر چند خوب ولی اگر 


معارف القرآن ۳۳۴ الا 


از ایمان تهی باشد چون پیکری است بی‌روح. و فاقد ارزش است. پس چنان 
اعمالی در رابطه با نجات آنفریت ارزشی ندارده البتّه از آنجایی که خرگاه 
عدالت و دادگری باری تعالی به روی همه جهانیان باز است. حتّی اعمال 
بی‌روح کفار نیز ضایع نمی‌شود و پاداش آنها در دنیا به صورتهای مختلف 
چون عیش راحتی نعمت ثروت. مقام و شهرت و.. به آنان اعطا می‌شود. 
و بدین ترتیب از پاداش خدمات ارزنده و بشر دوستانه خود برخوردار 
می‌شوند. که توضیح آن در آیات متعددی از قرآن کریم آمده است. 

فایده دبگری که از این آیات استنباط می‌شود آن است که عقل آدمی نیز 
به سبب معاصی و گناه» فاسد می‌شود و معیار تشخیص آن کند شده و از 
حذت و شذت آذ کاسته می‌شود به‌طوری که خوب را بد. و بد را خوب 
تصوّر می کند. در پایان آیه نوزدهم » ال یی الوم لین فرموده اشاره 
به این است که همان‌گونه دو یه ٩‏ سوره انفال دا توا ال تخئل لک فزفانا, 
فرموده به این هم اشاره فرمود که باطاعت و تقوا عقل انسان روشن می‌گردد 
و به فکر سالم نایل می‌گردد؛ و در تشخیص نیک و بد اشتباه نمی‌کند. 

ی تا ی 
1[ 3 
نمی‌گیزند و تنها مبتنی بر کثرت اعمال نیست بلکه علاوه بر کفرت» پر 
حسن و اخلاص نیز مبتنی‌اند» چنان‌که در سورهٌ ملک آیه ۲ آمده است: 
للع کی خن عقل, یعنی:اللّه تعالی شما را آزمایش می‌کند که کدام یک 

فایدة چهارم: این نکته استنباط می‌گردد که برای تداوم راحتّی و نعمت؛ 
تدبیر دو چیز نیز ضروری است: یکی این‌که نعمتها به زودی به پایان نرسد» 
93 این‌که. آن نعمتها حتی برای مت کوتاه و محدود هم از دست نرود. زا 
رب العالمین برای بندگان صالح و مخلص خود این دو چیز را تضمین کرده؛ 
ابتدا با لفظ نعیم مقیم تأکید فرموده و دیگر این‌که برای تداوم نعمتهایش» 


الا ۳۲۵ ور 


آنان را با لفظ «حالدئق فنها انداً, خطاب فرموده و به آنها خاطر نشان کرده که 
این نعمتها حتی برای لحظه‌ای هم کنار زده نمی‌شود. 


چگونگی قربانی کردن همه تعلقات دنیوی در مقابل 
تعلق والای ایمان و اسلام 


فایده پنجم: و آن مسئله مهمی است؛ چون تعلّق و ارتباط با خدا و 
رسول‌گرامی 3 است که همه روابط و تعلفات دئیوی را تحت تحت الشعاع خود 
قرار داده است. به‌طوری که هر نوع روابط عاطفی چون خویشاوندی در 
مقابل آن فراموش می‌شود. و برای همین بود که صحابه کرام بهترین و 
عزیزترین روابط عاطفی را در مقابل اسلام و قرآن فدا کردند و با این کاه به 

ی 
تو نخل خوش ثمرکیستی که سروسمن همه زخویش بریدند و با تو پیوستند 
بلال حبشی» صهیب رومی؛ سلمان فارسی و قریش مکه و انصار 

مدینه همه با هم برآدر شدند و در میدانهای بدر و احد شمشیرهای پدر و 
اک 
هار خوانش که بیگایها 3 خن ۷ فدای یک ی ناش 


(اللهم‌ارزقنا اتباعهم‌واجعل حبك احب‌الاشیاء الیناوخشيتك اخوفالاشیاءعندنا. آمین يارب العالمین») 


قل ان کان ابو کم و بتاکم و اخوانکم و آزواجکم و عشیر تک 
بگو: اگر پدران شما و پسران شما و برادران شما و همسران شما و خویشاوندان شما 
وآمول افتَرفتموها وتجَارة تخشون کساذها ونسکن ترضونها 


و اموالی که به‌دست آورده‌اید و تجارتی که بیم کساد آنرا داریدو منازل مورد پسند شما 


معارف القرآن ۳۳۳ ال 


احب الیکم من‌الله و وله وجهاد فی‌سبیله فتربضواختی یاتی 
و عون و رسول او و جهاد در راه او پس انتظار بکشید تااین‌که بیاورد 
النه بافره" و اه لایهدی الوم لفسقین )۲٩‏ 


خدا حکم خود راء و خدا هدایت نمی‌کند گروه نافرمان را. 
۰ موم 
خلاصه تفسیر 


(و در آینده بیشتر در این باره به تفصیل بیان شده است که ای حقد!) شما (به ایشان) 
تکوید که" کر پاهران شها اف رانا شم ی در ادران شها و هس ان تما 
خویشاوندان شما و مالی که شما کسب کرده‌اید و تجارتی که شما از عدم 
0 ۲ ان رایس که 
اگر ایها) به نزد شما محبوب ترند از خدا و رسول او و از جهاد در را + او؛ پس 
۱ تا ایر‌که له تعالی حکم خود را این سزای ترک هجرت را 
بفر ستد (چنان‌که در ی ٩۷‏ سوره نساء | ست «ان لین نوم امک ای قوله فاولنک ماونهغ 
»او له تعالی متجاوزین حکم را به مقصودشان نمی رساند | (یعنی هدف آنها 
از این چپزها استفاده بود که آنها خیلی زود برخلاف توقع آنان بسبب موت منقطع خواهند شد.) 


معارف و مسایل 


اين أیهٌ سور توبه در اصل درباره کسانی نازل شده که به وقت وجوب 
هجرت از مکه هجرت نکردند: و محبّت مادر و پد برادره خواهس زن 
فرزند مال و ثروت. آنها را از ادای فریضهٌ همجرت باز داشت دربارء آنان 
حق تعالی به رسول‌کریم 2 چنین دستور داد که شما به ایشان بگویید که: 
اگر پدران شماء پسران شما پرادران شماء خاندان شماء مالی که شما 
ان را به دست اورده‌اید و آن تجارتی که خطر کساد ان را دارید و خانه‌ای 


لا ۳۳۷ و 


که مورد پسند شماست نزد شمااز خدا و رسول او و جهاد در رآه او 
پسندیده‌تر باشد» پس شما در انتظار باشید تااین‌که الله‌تعالی دستور خود را 
صادر بفرمایند و اللّهتعالی نافرمانان را به مقصد نخواهد رسانید. 

آنچه در این آیه فرمود که در انتظار باشید تا این‌که الله تعالی دستور 
خود را صادر بفرمایند. و 
از حکم همان حکم جهاد و قتال فتح ۳ 

5( 
است و به هنگام فتح مه از تعلقأت مادّی و دنیوی چشم خواهند پوشید و 
فتح و ظفر را به ارمغان خواهند آورد. در حالی‌که نافرمانان به خاطر تعلقات 
دنیوی‌شان. محکوم به شکست و دلت خواهند بود. 

و حضرت حسن بصری فرموده که مراد از این حکم در اینجا حکم 
عذاب است.؛ یعنی» کسانی که اجر و تعلّق اخروی را به‌خاطر روابط دنیوی 
فدا کرده. همجرت نکرده‌اند. عنقرریب حکم عذاب اللّه : پر آنها خواهد آمد؛ 
یعنی» در این جهان مشمول عذاب خداوندی قرار خواهند گرفت, و گرنه 
عذاب آخرت یقینی است. لذا هدف از ایه در اینجا و عید بر ترک هجرت 
است. امّا به جای هجرت. جهاد ذ کر شده که بعد از همجرت نخستین قدم به 
شمار می‌آید. در این اشاره به این است که اکنون حکم هجرت و ترک وطن 
صادر گردیده است. در آینده حکم جهاد صادر و به‌مرحله اجرا در خواهد 
آمد به‌طوری که بر همه لازم می‌آید که به خاطر عشق به خدا و رسولش از 
همه تعلقات دنیوی و محبت‌های جانی و مالی خود اعراض کرده در راه 
آرمان و اعتلای دین الهی؛ خود را سر از پا نشناسند و مصمّم و با اراده در 
راه جهاد پیش بروند. اینجاست که همجرت به جهاد تعبیر شد. شکی نیست 
که هجرت خود مقدّمه و شعبه‌ای از جهاد به شمار می‌آید. 

و در آخر آیه: ره ال لابهدی الوم افسقین» فرموده این را نیز خاطر نشان 
ساخت که کسانی که با وجود دستور همجرت روابط دنیوی خود را ترجیح 
داده به خویشاوندان و احباب و ثروت و مکان خویش پیوسته‌اند. این رفتار 


معارف القرآن ۳۳/۸ سا 


در این جهان برای آنان هرگز مفید و موتُر نخواهد افتاد. و ای ین آرزو که بتواند 
هه ون کنار ها اقهه ش وی حا گام سین با امنت ها زان ش خاطر 
بگذرانند با حکم و اجرای جهاد بر باد خواهد رفت و به عبارت دیگره جهاد 
پرای آنان به منرله وبال و عذاب خواهد شد. زیرا الله تعالی عاصیان و 
نافرمانان را به مقصودشان نخواهد رسانید. 


مسایل مربوط به هجرت 


نخست این‌که وقتی هجرت از مکّه به سوی مدینه بر مسلمانان فروض 
شد. این عمل تنها یک فریضه به شمار نمی آمد بلکه نشانه بارز مسلمانی به 
حساب می آمد؛ یعنی؛ اگر کسی با و جود توانایی اقدام په همجرت نمیکرد؛ 
مسلمان محسوب نمی‌شد. و این حکم بعد از فتح مکه منسوخ شده اما 
حقیقت حکم باقی ماند؛ یعنی» در هر سرزمینی اگر برای مسلمانان انجام 
امور دینی چون نمازه روزه و غیره ممکن نباشد. همجرت به سوی دیاری 
دیگر فرض خواهد بود. به شرط آن‌که قادر بر همجرت باشند. 

درجه دوم: اینکه از هر منطقه‌ای که در آن فسق و فجور غالب باشد 
همجرت به جای دیگر برای همیشه مستحب به شمار می آید (تفصیل آن در 
فتح الباری است). 

در أیةُ مذکور مستقیماً خطاب به کسانی است که به وقت فرض شدن 
هجرت از محبّت روابط دنیوی متأٌثر شده هجرت نکردند امّا عموم الفاظ 
ی ی ی ای ی 
ورسولاوتلة به قدری لازم» و واجب است که دیگر هیچ نوع محبّت و تعلق 
بر پر آن غالب نگردد؛ و هر کسی که به این درجه محبّت نداشته باشد مستخق 
عذاب خواهد شد. او باید در انتظار عذاب الهی قرار گیرد. 

و ایمان کامل‌بدون این حاصل نمی‌شود. چرا که محبّت خداو رسول 
باید از همه دنیا و حتی از جان هم بیشتر باشد. 


ال ۳1 سوره توبه 


لذا در حدیث صحیحی که در صحبحین به روایت حضرت انس منقول 
است رسول‌کریم یه فرمود: که هیچ کس نمی تواند مومن باشد تا وقتی که 
من نزد او از مادر و پدر و اولاد و تمام کارهای دنیای او بیشتر محبوب 

و در ستن ابسی داود و تسرمذی به روا بت ابوامامه منقول است که 
رسو لاله فرمود اگر کسی با کسی رشتهٌ دوستی, به خاطر خدا برقرار 
کرد و اگر هم دشمنی کرد به خاطر خدا کرد و اگر ؛ به یکی هم چیزی داد 
به خاطر خدا داد؛ و اگر چیزی را از کسی بازداشت آن را هم به خاطر خدا باز 
داشت. پس او ایمان خود را کامل کرده است. از این حدیث هم ثایت شد که 
تکمیل ایمان موقوف بر این است که محبّت رسول خداة باید بر همه 
محبتها غالب باشد و دوستی و دشمنی انسان و بخشیدن و نبخشیدن او همه 
تا ومطای فرمان خا و ز الط شا 

امام تفسیر قاضی بیضاوی و دیگران فرموده‌اند که بسیار کم‌اند کسانی که از 
وعید این آیه مستثنی باشند زیرا عموماً بزرگترین عابد و زاهد و عالم و 
متقّی هم از محبّت اهل و عیال مال و متاع مغلوب به نظر میآید. .لا ما 

شاءاللّه. 

قاضی بیضاوی در جای دیگری نیز فرموده که: مراد از محبّت در 
اتتتامتت اون ات سا موو داش رات راد 
نیست. زیرا خداوند بالاتر از توان و اختیار کسی به او مسئولیّت و تکلیف 
نخواهد فرمود لذا اگر دل کسی از محبّت طبعی و ذاتی تعلقات دنیوی 
لبریز باشد. امّاء با وجود این خود را مغلوب تعلقات دنیوی نداند و نسبت به 
بشکامالهی حلاف ناه او نب ار این وعیدمستی ابیت و ود ۳.۲ 
خدا و رسول را از خود نگسستهه » پس در حقیقت محبّت و تعلق خاطر خدا 
و رسول بر دیگر تعلقّات دنیوی غالب به شمار می آید. 

مانند مریضی که تلخی دواء و مشقّت جراخی را طبعاً نا گوار می‌داند. 
اما عقلاً آن را وسیلهٌ نجات و سلامتی خویش تصوّر کرده با اختیار 


معارف القرآن ۳۳۰ لا 


می پد برد پس نزد هیچ کسی فابل ملامت نیسته و عقل سلیم او را بر این 
اجبار نمی‌کند که ترس و کراهت طبعی و غیراختیاری را از قلب خارج 
سازد هم چنین اگ رکسی به سبب محبّت مال و اولاد و غیره در اجرای بعضی 
احکا م الهی طبعاً بدون اختیار مشقت احساس کند امّا با وجود این آن را 
ار اد 
سزاوار تحسین نیز هست. و طبق این ایه او هم غالب کننده محبّت خدا و 
رسول گفته می‌شود. . ۲ 

آری» در این شکی نیست که عالی ترین پایهُ محیّت آن است که محبّت 
برطبیعت غالب آید؛ و در اجرای حکم محبوب هر تلخی و مشقت لذیذ 
گردد؛ چنان‌که می‌بينيم طالبان دسا بت ای کتیت اه اف دنو ی نطو 
شبانه‌روز بزرگترین زحمات. و مشّت‌ها را با گشاده‌رویی استقبال کرده» 
حتّی بسیاری از خطرات آن را به جان می‌خرند. و با بعضی از محبّان 
دریافت حقوق که به استخدام اداره‌ای در امده‌اند انچنان بر تعلقات ان 
غالب می آیند که خواب و آرامش را از خود می‌گیرند و در جهت پیشبرد 
آن. هزاران مشمّت و سختی‌ها را برخود هموار ساخته که گاهی اوقات از 
سفارش و رشوه نیز غافل نمی‌مانند. 

رنج. راحت شد چو مطلب شد بزرگ . گردگله توتیای چشم گرگ. 

پس عاشقان خدا و رسول که گوارایی عشق محبوب و رسولش را در 
دل جای داده‌اند چگونه از سختی‌های راه عشق به فغان می آیند؟ 

آنان به امید حصول رضایت حق و دستیابی به نعمای زوال ناپذیر 
آخرت. نه تنها از مشمّت‌ها و مصایب روزگار نمی‌هراسند» بلکه تلخی‌های 
آن را شیرین و گوارا می‌دانند. در حدیثی از صحیحین آمده است که 
رسول‌اللهتِق فرمود: سه خصلت‌اند که در هر کس پدید بیایند به او حلاوت 
ایمان دست خواهد داد و آن سه خصلت از این قراراند: 

نخست: این‌که خدا و رسول به نزد او از همه چیز و همه کس محبوبتر 
تاشد: 


الا ۳۳۱ سوره توبه 


دوم: این‌که با بندهُ خدا به خاطر خدا رابطةُ دوستی برقرار کند. 
سوم: این‌که کفر و شرک به نظر او مساوی با انداختن در آششن تناشد, 
۱ مراد از حلاوت ایمان در این حدیث همین مقام محیّت است که هر 

مشقت و زحمت را برای انسان لذیذ در می آورد. 

از محبّت. تلخها شیرین شود. و متعلّق به این مقام ب بعضی از علما 
فرمو ده‌اند) 

و اذحلت الحلاوة قلبا نشطت فی العبادة الاعضاء. 

یعنی هرگاه حلاوت ایمان در قلب کسی پدید بیاید پس در عبادت و 
اطاعت اعضای او لذت و نشاط حاصل می‌کنند؛ و این در بعضی روایات به 
بشاشت ایمان تعبیر شده است. در حدیثی دیگر آن حضرت با فرمود: 
خنکی چشمان من در نماز است. 

قاضی ثناء الله پانی پتی در تسیر مظهری فرموده که: این مقام محبّت خدا 
و رسول» یک نعمت عظماست. اما ان نعمت تنها در صحبت و معیّت خدا 
رسیدگان» حاصل می‌شود. لذا صوفیان کرام به خاطر دریافت آن سعادت» 
خدامت مشایخ را همواره الزامی دانسته‌اند. صاحب روحالیان نیز فرموده 
است که به این نعمت کبری و مقام خلّت کسی نایل می‌آید که چون 
خلیل الّه ی جهت دست یافتن به محبّت اللّه» از قربانی کردن اموال و اولاد 
خود. دریغ نورزد. 

خلیل آسا در ملک یقین زن ندای لا احب الفلین زن. 

فتاضی تیصاوی-فرنوده است کبیجی ارادم میت 3 
رسول‌گرامی تة حفظ سنّت و شریعت رسول اللّه یه و دفاع از حریم 
مقَدس آن است. (رزقناالّه تعالی و جمیع المسلمین حبّه و حبّ رسوله کم یب و یرضی.) 


واه رم و برد م و 2 رهز ول او ما هر وا اوه رداص 
لقد نصر کم اللهٌ فی مَوّاطن کيْرَة و یوم حنین اذا اعجبتکم 


همانا یاری کرد شما را خدا در جاهای بسیاری و روز حنین وقستی که به‌شگفت آمدید از 


الآ ۲۳۲ الا 


نکم فلم تفن عنکم یاضاقت علیکم الازض بمارخبث تم 
کثرت خود. و باز امه بتدرو شا وروی تشک امداسن ها رمسن با وتتمبان بان 
ثم مذبرین  4۲۵(‏ تم انزل ال سکینته غلی زشوله و علی 
برگشتید پشت داده. آنگاه فرو فرستاد خه از طرف خود تسکین بر رسولش و بر 
الْمُوُمنین و انژل جُنوْذالم تزوها" و عَذّب الذین کفروا و ذلك 
مومنان. و فرو فرستاد لشکری که شما ندیدید و عذاب داد کفار راء و این است 
جزآء الکفر ین (4۲۶ ثم ینب له من بغد ذللة علی من یا و 
فسات نشب بو سوق سیف مشق سک زا بمورتد و 
له غفور رَحبْمْ 4۱ 


یا هه ه یرای اس 
خلاصهة تفسیر 


خدای تعالی شما را در بسیاری از مواضع ۱ لعنگ ؛ مانند بدر و غهره بر کثار) 
0 شمارا غالب گردنید) وقتی که 
(واقعه چنین اتفاق افتاد. که شما بر کثرت اجتماع خود مغرور بودید و باز آن 
ا ا شدید, که) 
زمین با وجود و ۳ 
دادم پا په فرار گذاشتیده آنگاه اه تعالی بر قلب) زسو لشن ق فر (قلوب) مومنان 
۱ (از طرف) خود نازل فرمود و ِِ چنان لشکری (از آسمان) 
سرازیر کرد که شما ندید ید (مراد ازآن فرشتگان‌اند. که پس از آن, ثم به قتال آماده شدید, و 
روز کفتیدا و[ (اللّه تعال) به کقار سزای داد ( (که به هزیت وقتی, و سارت رویرو شدند! و 
این سزای کمّار (در دنیا) که سین ال تعالی (از این کفا ثار) هر کس را بخواهند 
به توبه موفق می‌گرداند کل تسار از ناما هش ند 0 تعالی فلت 


لا ۳۳۳ و 


بخشاینده و مهربان است (که هر کس از آنان مسلیان شد همه گناهان کشت او را عفو کرده او 


را مستحق جنّت قرار داد). 
معارف و مسابل 


در آیات مذکور واقعهٌ شکست و چگونگی فتح حنین و در ضمن آن 
بسیاری مسایل اصلی و فرعی و فوایدی بیان می‌گردد. چنان‌که در سوره ما 
قبل ذکر فتح مکه و فتوحات آن آمده بودنده در ابتدای آیه حق تعالی آن 
ام و اب ٩‏ ود هرود کدن هر تفع و هر ات و مسلمانان 
مبذول شده است؛ می‌فرماید: «لذْ نصَر کم اه فی مَواطن کنبزق, یعنی» ال تعالیی 
تج درد 7 پس از این تمهید به‌طور ویژه فرمود: 
«وبوم خفن یعنی در روز غزوه حنین هم کمک خدا به شما رسید. 

غزوه حنین را به‌طور ویژه به اين خاطر ذکر کرد که در آن وقایع و 
احوال بسیاری بر خلاف آنه قّت ایمان مسلمانان به گونه شگفتآوری 
داز شنده که از آندیشهو تفر دن آقات اسان ور ضلهه راغتمان 
آدمی ایجاد می‌گردد. لذا قبل از تفسیر لفظی آیات مذکور وقایع ضروری 
این غزوه که در کتب مستند حدیث و تاریخ مذکوراند با قدری تفصیل بیان 
خواهند شد. تا که در فهم آیات مربوطه. سهولت پدید آید. و فوایدی که 
به خاطر آذه این وقایع ذکر شده‌اند. مستحضر گردند. ی این وقایع از 
تفسیر مظهری مأخوذاند که به نقل از کتب حدیث و تاریخ در آن ذکر 
شده‌اند. 

حنین: مکانی است میان مه و طائف که که تقریباً در ۲۰ کیلومتری 
شرق مکه واقع شده است. در رمضان سال ۸هق وقتی که مکه فتح شد و 
قریش مکه در مقابل رسولخدای سلاح انداخته» تسلیم شدند. + احا نغنه سا 
قبیله ثروتمندی بود که در دلیری و جنگ‌جویی نیز مشهور بود و شعبه‌ای 
از آن قبیله که به‌نام بنی ثقیف معروف بود در طائف سکونت داشتند» فتح 


معارف القرآن 1 لس 


مکّه و پیروزی چشمگیر مسلمانان رعب و وحشتی را در میان اعراب به 
ویژه این قبیله انداخت. به‌طوری که همه جمع شدند و جهت مقابله با 
قدرت شکوهمند مسلمانان چاره‌ای اند یشیدند؛ نان پس از بحث و تبادل 
نظر و ائفاق آرا به این نتیجه رسیدند که: مسلمانان بعد از فتح مکّه به سوی 
آنها روی خواهند آورد گفتند: بهتر آن است که قبل از حمله مسلمانان؛ بر 
آنها یورش بریم. . پس پرای این هدف قبیلهٌ هوازن همه افراد خود را که از 
مکّه تا طائف پراکنده بودند بجز عده قلیلی که تعداد آن؛ از صد نفر تجاوز 
نمی‌کرد گرد آوردند» رهبر این حرکت مالک‌بن عوف بود که بعدا به اسلام 
شاف کت و یکی از پرچمداران بزرگ اسلام به شماررفت واو در آذ 
زمان بیش از همه علیه مسلمانان تلاش می‌کرد. اکثریت قریب به اتفاق 
قبیله با رأی او موافق شد آمادگی و تجهیز شدن را جهت جنگ آغاز 
کردنده لازم به تذکُر است که دو شعبه کوچک از این قبیله به‌نام‌های بنوکعب 
و بنوکلاب با این رأی متّفق نشدند زیرا خداوند متعال به آنها بصیرت 
عنایت فرموده بود. آنان اظهار داشتند که: اگر همه جهانیان از مشرق تا 
وی ی و 
قادر نیستیم که با نیروی خدایی وارد جنگ شویم .ولی بقیه همه با هم پیما 
۱ ۲۳۲۳ 
که هر شخص موظف است همراه با اهل و عیال و اموال خود حرکت کند؛ 
مقصود او از این ابتکار این بود که به خاطر تعلقاتشان به اموال و خانواده از 
میدان جنگ نگریزند و مصمّم و استوار تا آخرین لحظه مقاومت کنند. 

دربارء آمار آنان اقوال مختلفی آمده است. به‌طوری که حافظ 
الحدیث علاّمه اپن حجر آمارشان را بالغ بر پیست و چهار تا بیست و هشت 
هزار دانسته است. 

و بعضی دیگر تعدادشان را چهار هزار ذکر کرده و با افراد متعلقه 
قریب ۲۸۰۰۰ نفر ذکر کرده‌اند. به هرحال نبی‌کریم یه از تصمیم خطرناک 
آنان | کاه ند 


۳ ۳۳۵ سوره تویه 


جهت قتال با آنان مصمّم گشت و بدین منظور حضرت عتاب‌بن‌اسید 
را میر مگه و حضرت معاذین‌جبل را مأمور رسیدگی به امور دینی؛ تعین و 
منصوب کرد. 

و پس از آن جهت تجهیز قوای مسلمانان از قریش مکّه» وسایل و 
تجهیرات جنگی عاریت خواست. صفوان‌بن‌امیه که یکی از سران قریش بود 
گفت آیا می‌خواهید وسایل چنگی ما را غصب کنید؟ 

رسول خد ای فرمود: خیر؛ بلکه به‌صورت عاریه می‌ خواهم و من 
خود مسئول برگردانیدن آنها به صاحبانشان خواهم بود. او با شنیدن این 
سخن فوراً با رغبت تمام تعداد صد زره به‌صورت عاریه در خدمت 
آن حضرت ی گذاشت. . نوفل‌بن حارث سه هزار نیزه فمراهم آورد. مطابق 
روایت بت امام زهری آنحضرت که به همراه چهارده هزار نفر از صحابه به 
ی و 
می‌داد؛ و دو هزار نفر دیگر کسانی بودند که از مکه و اطراف آن به اسلام 
مشرف شده بودند که اصطلاحاً به آنها «طلقاء» گفته می‌شد. به هرحال» در 
ششم شوال بود که آنحضرت که به قصد جهاد مکه را ترک گفت و فرمود 
که ان شاء اللّه فردا؛ در محل خیف‌بن کنانة فرود خواهیم آمد. (آن محلّی 
است که سابقا قریش در آنجا جمع شدند و علیه مسلمانان عهد مقاطعه 
نوشتند). 

لشکر چهارده هزار نفری اسلام برای جهاد مکه را تتر کب کنقه: 
بسیاری از مردان و زنان مکه جهت تماشای لشکر اسلام از خانه‌هایشان 
تتورون ماه آ نها راکرس وسسبارعع اراتان ده یه 
می‌اند يشیدند که اگر در این جهاد مسلمانان شکست بخورند یقیناً فرصت 
نتقام گرفتن به ما نیز می‌رسد و اگر پیروز شوند ضرری متوجّه ما نخواهد 
شد. یکی از انان «شيبة بن عثمان» بود که بعد از تشرّف به اسلام واقعه خود 
را بیان نمود. که: چون در جنگ بدر پدرم به وسیلهٌ حضرت حمزه و عمویم 
به دست حضرت علی به فتل رسیدند. از این جهت | تش انتقام و کینه در دلم 


معارف القرآن ۳ الا 


شعله‌ور بود لذا فرصت را غنیمت شمرده ظاهراً به منظور جهاد همراه 
مسلمانان به راه افتادم که هر گاه فرصت به دست آورم بر رسول گرامی کل 
حمله برم. 5 ۱ 
هنگامی که جنگ علیه کفار آغاز گشت من مترضد و منتظر فرصت 
بودم تا در وقت مناسب حمله‌ور بشوم. در ابتدای جهاد بعضی از مسلمانان 
از یله با کبانغقب تس کردنل: در این هنگام فرصت را مناسب دانسته 
آمادهٌ حمله به رسول‌کریم ی شدم بعد از پیش رفتن قدمی چند حصرت 
عبّاس را به‌راست و ابوسفیان‌بن حارث را بر سمت چپ او مشاهده نمودم که 
از او نگهبانی می‌کردند. پس اندکی خود را به عقب کشیدم و خواستم فورا با 
شمشیر بر او حمله پرم که ناگهان چشم آن‌حضرت بر من افتاده آواز داد و 
مرا نزد خود خوانده وقتی پیش او رفتم دست مبارک خود را بر سینة من 
نهاد و دعا کرد که: : خدایا شیطان را از این دور کر! پس رقت و محبّتی عظیم 
در د دلم پدید آمد و بعد از آن سین من از عشق خدا ورسولگرامی‌مالامال 
گشت. اکنون وقتی به خود می‌نگرم می‌بینم که آن‌حضرت یه را از وجود 
9 ۳ پس 
آن حضرت ی بعد از دعا کردن مرا دستور داد که: پرو با کفار پیکار کن! بعد 
از آن انقلابی که در درون خود احساس کردم یثار جان را برای ایشاة 
ناچیز دانستم؛ پ پس با نهایت جرأت به سوی کار شتافته به مبارزه پرداختم. 
ی کهآ عضرت زاين جهاد رگن من در محضر این حاضر 

شدم. آن حضرت ور بنا په الهامات الهی؛ تمام تخیّلات و افکار مرا به من 
بازگو کرد و گفت: از مکه به اين اراده حرکت کرده بودی که مرا به فتل 
برسانی؛ و برای همین بود که در کمین من بودی ولی رب العالمین خواست 

که تو را در نیکی و صلاح آورد؛ پس چنان شد. 

چنین واقعه‌ای برای نضربن حارث هم پیش آمد که او هم با همین اراده 
به غروه حنین رفته بود.اللّه تعالی معصومیّت و محبّت رسول‌کریم ی را در 
دل او انداخت. به‌طوری که به صفوف مجاهدین اسلام پیوست و علیه 


ال ۳۳۷ سوره قوبه 


دشمن اقدام به جهاد کرد. در همین سفر بود که واقعه مشابهی نیز اتفاق افتاد؛ 
بدین ترتیب که ابوبرده‌بن نیار در محل اوطاس پیامبرگرامی یه را دید که در 
زیر سایه درختی نشسته بود و شخصی همراه او بود. آن حضرت ی فرمود: 
که من خوابیده بودم که این شخص آمد و شمشیر مرا به‌دست گرفت و بر 
بالای سرم ایستاد و گفت: ای محمدیِية: بگو امروز چه کسی می‌تواند تو را 
از دست من نجات دهد؟ من‌در جواب گفتم: الله! با شنیدن این جواب رعب 
و وحشتی عظیم در دل او پدید آمد به گونه‌ای که شمشیر از دستش به زمین 
افتاد ابوبرده عرض کرد که: یا رسول الله! اجازه بدهید این دشمن خدا را 
گردن بزنم. معلوم شد که این شخص جاسوس دشمن بوده است؛ 
آن حضرت ی فرمود: ای ابوبرده! تو خاموش باشء تا زمانی که دین من بر 
همه ادیان غالب نیاید خداوند حافظ من است. آن‌حضرت یت آن شخص را 
هرگز ملامت نکرد و آزاد گذاشت. 

به هرحال لشکر چهارده هزارنفری اسلام وقتی به محل حنین رسید 
توقف کرد. حضرت سهیل بن حنظله در خدمت آن حضرت تا حاضر شد 
و اطلاع داد که سواره‌ای از جانب دشمن آمده؛ می‌گوید: که کل قبیله 
«هموازن» با تمام آلات و ابزار جنگی هیک ساسا بان | تل‌هاتن 
ان حضرت 3 با شنیدن این سخن, تبشّمی کرد و فرمود: باکی نیست همه 
این وسایل غنایمی خواهند بود که به‌دست توانای مسلمانان خواهد افتاد. 

رسول گرامی 6 به حضرت عبدالله بن حداد مأموریت داد که از 
اوضاع و احوال دشمن کسب خبر کند و موقعیت آنها را دریابد. او در میان 
دشمن رفت و دو روز آنجا توقف نمود. همه احوال دشمن را شنید و دید. 
فرمانده آنان «مالک بن عوف» بود که سرگرم آماده کردن قوای خویش بود و 
به افراد می‌گفت: محمّد ی تاکنون با افرادی بهادر و جنگجو روبرو نشده 
ت بویا را خ فده همه به هنگام صبح بح به گونه‌ای صف آرایی 
کنید که زن و فرزند پشت ی 
جوا رید کاس نو 


معارف القرآن ۳۳۸ اسلا 


آنها در جنگ تجارب فراوانی داشتند؛ به‌طوری که چندین دسته از 
لشکریان خود را در کمینگاه‌ها پتهان گذاشته بودند؛ از یک سو لشکر کفاز به 
گونه‌ای غیر قابل تصوّر آمادگی داشت. و از سوی دیگر این نخستین جهاد 
مسلمانان به شمار می‌رفت. که متشکل از چهارده هزار نفر با وسایل و ابزار 
جنگی بیش از هر وقت. مجهّز شده بودند. ایشان در معرکه‌های بدر و احد 
دیده بودند که تنها سیصد و سیزده نفر بی‌ساز و برگ بر سپاه یکهزار نفری 
دشمن کاملا فائق آمدند. لذا وقتی که به کثرت امادگی و تجهیزات خود 
نگاه کردند. مطابق روایت حاکم و بزار اندکی غرور در دل بعضی پدیدار 
فوزرلهضا دا رم حمله کردند» دسته‌های پنهان شده در کمینگاه‌ها راز چهار سو 
حمله آورده به‌شدّت تیرباران کردند به گونه‌ای که گرد و غبار حاصل از 
قشون دشمن؛ روز روشن را چون شب. سیاه کرد. 

در این هنگام عرصه بر مسلمانان تنگ شد. اکثر آنان پا به فرار گذاشته 
حالی‌که عَدَهُ قلیلی از صحابه که تعدادشان به سیصد نمی‌رسید و به قولی 
کمتر از صد نفر نیز دانسته‌انده همراه پیامب رگرامی 6 ایستادگی کردند» و از 
ان حضرت تفه خواستند که از پیشروی بپرهیزد. ۱ 

نبی کریم کل با مشاهدهٌ این صحنه؛ به حضرت عبّاس ط دستور داد 
که با صدای بلند صحابه کرام را که در حال عقب نشینی بودند؛ فرا خواند؛ به 
ویژه آن کسانی که در زير درخت پرای جهاد بیعت کرده بودند. کجا هستند» 
اصحاب سورء بقره و انصار کجا هستند. آنها را نیز جستجو کردند چون 
آنان کسانی بودند که جهت فدا کردن جان خویش و ایثارگری تعهّد داده 


الا ۳۳۹ سوره نویه 


بودند. لذا حضرت عبّاس همه را صدا زد و گفت: رسول گرامی ی اینجا 
تست یقت هار یل 

صدای برق آسای حضرت عبّاس در فضا پیچید و همه افراد که در 
حال عقب‌نشینی بودند؛ با شجاعت و دلاوری دو چندانی به به سوی رسول 
اللّه برگشتند. فتعل و در مقابل صفوف فشرده دشمن قرار گرفتند در ا رخ 
هنگام امداد غیبی به‌صورت لشکرهای فرشته به کمک مسلمانان شتافتند. 
مالک بن عوف که فرماندهی سپاه دشمن را به‌عهده داشت چون قوای خود 
را در حال شکست و نابودی دید زن و بچه و اموال و دیگر متعلّقات خود را 
رها کرده گریخت. و در قلعه طائف متواری گشت افراد او نیز گریختند و 
بیستار از انان ,هلا کت زینو همتاخ نو از بسن ان نها هم کشته شدند» 
ی گر و ار رنه ای 
آنان را اکیدا منع فرمود. وت ی ی تب و 
شش هزار جنگجو اسیر شدند. و چهل هزار گوسفند و چهار هزار اوقية! 
نقره به غنیمت مسلمانان در امد. 

در آبه‌های اوّل و دوم همین مطلب بیان شده است. می‌فرماید: 
هنگامی که شما از کثرت اجتماع خود مغرور شدید. دیدید که کثرت تعداد 
شما بر شما سودی نبخشید و زمین با همه وسعتش بر شما تنگ آمد 
به‌طوری‌که فرار را بر قرار ترجیح دادید. آنگاه ال تعالی تسکین خود را بر 
رسول و موّمنین نازل فرمود» لشکری از فرشتگان فرستاد که شما آنها را 
نمی‌دیدید و کفار را به‌وسیله شما به سزای اعمالشان رسانید. 

در دومین آبه فرمود: وج ال ال مکی علی وله و عّیالویِنّ, یعنی: باز 
له تعالی پررسول خود و همه مسلمانان تسکین خود را نازل فرمود. 

مقصود این‌که درآغاز حمله» آن گروه از صحابه که پایشان لزید 
از لوا که نو ری کف تور روا همان 


۱- اوقية: به چهل درهم اوقیه می‌گویند. 
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جنگ آمدند و با رشادت بیشتری به سپاهیان دشمن یورش بردند. مقصود 
از نزول تسکین بر رسول خدایلق آن است که وقتی آن گروه صحابه که 
عقب‌نشینی نکردند و همچنان مقاومت کردند؛ آنها فتح و پیروزی خود راب 
چشم خویش مشاهده کردنده و چون تسکین بر دو گونه بوده یکی برای 
فراریان و دیگری برای آن گروه از صحابه که در رکاب آن حضرت ِ ثابت 
ماس رم بو دند. پس برای اشاره به این مطلب «علی رَشوّله و علی 
الموستن» را با تکرار «علین» جداگانه بیان فرمود: 

سپس فرمود: : رو آزل نودام روا بعنی» چنان لشکری فرستاد که 
شتها انا رال ند مراد از ندیدن همان عدم ریت عموم مردم است؛ ورنه 
ریت آحاد و افراد از بعضی روایات منقول است که آن با این منافی نیست. 

و نیز فرمود: رولب این کرو و دك جرآء الکیرنن» یعنی. الله تعالی کقار 
را سزا داد و این است سزای کفار. مراد از این سزا؛ مقهور و مغلوب بودن آنها 
به‌دست مسلمانان به گونه‌ای واضح مشاهده گردید. . مقصود این‌که این سرای 
دنیوی بود که به‌صورت فوری به آنها رسید. 

در بارةٌ رفتار با آنها در آخرت در آیه ما بعد چنین آمده است: 

لوب اه ند ذلك علی من یم ء و ال ور رحیم» یعنی پس خدا هر 
کسی را که بخواهد او را به توبه موفّق می‌گرداند» و له تعالی بسیار 
بخشاینده و مهربان است. در اینجا اشاره به این است که کسانی در این جهاد 
مقهور و مغلوب مسلمانان قرار گرفتند و تاکنون بر کفر خویش اصرار 
دارنده بعضی او انان در ایمان آوردن موفق خواهند شد. چنان‌که واقعه‌ای 


فتح حنین» ومسلمان‌شدن سران‌هوازن وثقیف و ارجاع اسرا 


بعضی از . سران هوازن و ثقیف در حنین کشته شدند و بعصی نیز 
گریختند و آنچه امل و عیال و مال همراه داشتند آنها ب‌دست مسلمانان 


سل ۲۴۱ 1 
اسیر و غنیمت قرار گرفتند که در حدود شش هزاراسیر و بیست و چهار 
هزار شتر و بیش از چهل هزار رأس گوسفند و چهار هزار اوقیه نقره بودند. 
ی ۳ 

سپس هوازن و ثقیف که در این معرکه شکست خورده بودند در 
مواضع متعددی علیه مسلمانان به مبارزه برخاستند امًا در هر مقام به 
هزیمت مواجه شدنل» ام ال راز خمیگ مسلمانان شکست فاحشی 
خوردند» و به سوی قلعهُ طائف که بسیار مستحکم بود.؛ پناه بردند. 
رسول خد اف حدود پانزده روز این قلعه مستحکم را مورد محاصره قرار 
داد دشمن محاصره شده از درون قلعه» مسلمانان را هدف تیرباران خود 
قرار می‌داد: به گونه‌ای که کسی جرأت جلو رفتن به سوی قلعه را نداشت؛ 
صحابه کرام عرض کردند. «يا رسول اللّه در حق ایشان دعای بد کن» امّا آن 
جناب‌که نمونه بارز رحمت و عطوفت بود نه تنها دعای بد نکرد بلکه در 
حق آنان دعای خیر فرمود؛ و سرانجام با مشوره صحایه کرام» از ادامه 
محاصره و جنگ با آنان منصرف شده باز گشتند. هنگامی که به محل 
جعرانه رسیدند» تصمیم گرفتند که ابتدا جهت انجام حج عمره به مک 
مکرّمه بروند و سپس به مدینه مراجعت نمایند. عذْهُ بی‌شماری از مردم 
امل مکّه به‌صورت تماشاچی جهت کسب خبر پیروزی و عدم پیروزی 
مسلمانان از شهر بیرون آمده بودند. بسیاری از آنها با دیدن لشکر پیروزمند 
مسلمانان اسلام خود را اعلان و آشکار ساختند. پس از این‌که رسول 
گرامی عة اموال به غنیمت گرفته شده را بين مسلمانان تقسیم کردند و توزیع 
اموال به پایان آمد ناگهان چهارده سوار به‌صورت وفد به سرپرستی زهیر بن 
صرد. از قبیلهٌ هوازن در محضر گرامی آن حضرت 3 رسیدند که در میان 
طرف قبیله هوازن عرض کردند که: «ما اکنون ایمان اورده. مسلمان شده‌ایم 
دستور دهید اهل و عیال و اموال ما را به ما مسترد نمایند و ضمن این‌که در 


معارف القرآن ۳۳۲ الا 


مورد بخشش قرار داده بر ما احسان کنید.» 


رئیس وفد که شاعر نیز بود گفت: 


«یا رسول اللّه! اگر ما پا توجّه به این مصیبت تقاضای خود را به دربار 
روم یا عراق عرضه می‌کردیم» حتماً تقاضای ما را رد نمی‌کردند؛ در 
صورتی که خداوند تعالی اخلاق فاضله ‏ شمارا بر همه برتری داده است؛ 
پس با توجَه به این امید است که در خدمت حاضر شده‌ایم.» 

این موقع برای رحمةللعالمین بسیار مشکل بود که از یک جهت 
مقتضای رحم و کرم ایجاب می‌کرد که همه اهل و عیال و اموال به انان 
مسترد گردد و از طرف دیگر در اموال غنیمت همه مجاهدان ذیحق هستند 
و همه آنها را از حقشان محروم کردن با عدالت سازگار نیست. لذا طبق 
ردتقم او ی 
بررگی ازکستهادان همراه هت همه دز امن وال ستهی فد بتیراین 
صریحا به شما می‌گویم که می‌توانید از اسیران و اموال غنیمت. یکی را 
انتخاب کنید که به شما داده خواهد شد. 

پس همه استرداد اسیران را تقاضا کردند» رسول خد ای صحابه را یک 
جا جمع فرموده و در خطابه‌ای بعد از حمد و ثنا فرمود که: 

این برادران شما تایب شده‌اند» و تقاضا دارند که اسیرانشان را به انان 
رز کنم؛ لذا هر کسی از شما که با طیب خاطر برای مستردکردن سهم 
خویش آماده است. احسان کند. و هر کسی که برای این ۶ آهاده تا هاگرد 
اولین مال «فیء» که به‌دست بیایده به او عوض خواهیم داد. 
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برای دریافتن ر آی‌عموم تنهابلندکر دن صدادر جلسه کافی نیست؛ 
بلکه لازم است که ری هر یکی بطور جداگانه معلوم گر دد. 


از جهات مختلف صدا پرآمد که ما با طیب خاطر پرای مسترد کردن 
اسیران آماده هستیم. اما با در نظر گرفتن عدل وانصاف و مراعات حقوق 
عامه. آن حضرت ی این صداها را کافی ندانست؛ و فرمود که: من نمی‌دانم 
که چه کسی با طیب خاطر برای رها کردن حق خویش اماده است؛ و چه 
کسی از خجالت خاموش؟! در صورتی که قضیه. حقوق مردم است. لذا 
ا نا 
اطلاع دهد 

و طبق این پيشنهاد سرپرستان نظریات تک‌تک آنها را جویا شدهه 

سپس به محضر آن‌حضرت ن اطلاع دادند که طبق دریافت نظریات؛ همه با 
فیس هی ز] کا رهورمتی نخان پس آنگاه 
رسول‌کریم ت همه اسیران را به آنان مسترد فرمود. 

و ایشان کسانی بودند که به‌خاطر تایب شدن آنهاء در ای سوم اشاره 
رفته است. رن و ال من ید ذلك» تفاصیلی که در رابطه با غزوه حنین بیان 
گردیده بعضی واقعه در قرآن کریم موجود است. و بقیه از روایات مستند 
تخل پیت ما و دس ربا شاب 


احکام و مسایل 


رتم ات 
2 است. این است که 


۱- مظهری و ابن‌کثیر. 
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مسلمانان هرگز نباید به قدرت و کثرت خویش مغرور شوند» همان‌طور که 
به هنگام ضعف و پریشانی منتظر امداد غیبی می‌شوند. به وقت قدرت و به 
داشتن جاه و جلال نیز باید خود را نیازمند کمک‌های رت العالمین بدانند و 
اعتماد خود رایر ذات یگانه مستحکم سازند. 

همان‌طور که قبلاًاشاره شد در غزوٌ حنین, به علّت کثرت افراد و به 
داشتن تجهیرات جنگی : بعضی از صحابه کرا م سخنانی را بر زبان راندند که 
1 
هم پاشید و در آستانة شکست کامل قرار گرفت ولی سرانجام بنا به عنایات 
و کمک غیبی رت العالمین» جنگ به سود مسلمانان پایان یافت. 


رعایت عدالت در اموال کفار مغلوب 


رهنمود دیگری که از این واقعه عاید می‌شود. این است 
که‌رسول‌گرامی ة وسایل و تجهیزات جنگی چون زره و نیزه و غیره که از 
کم رفتح شده مکه جهت جنگ حنین‌به عاریت گرفته بود بعد از پایان جنگ 
به آنان پس داد با وجودی که کفار مکّه تحت سیطره حکومت اسلامی قرار 
داشتند» و آن حضرت ی می‌توانست همه آلات و ابزار به عاریه گرفته شده 
را مصادره کنده ولی از آنجایی که اسوه عدالت و انصاف بود؛ همه را به 
صاحبانشان مسترد داشت. 

پس این واقعه و رفتاررسول‌گرامی با دشمنان درس عبرتی است 
به مسلمانان که آنان نیز خود را به زیور عدل و دادگری بیارایند. و چون 
ی ی 

سومین رهنمود نبوی اد بن است که به هنگام عزیمت به «حنین) در 
«حیف» بن‌کنانه فرمود: «که ما فردا در چنان محلّی قیام خواهیم کرد که در 
ادا دنمان قو یی کر امدی علیه ما قطعنامه‌ای صادر کرده بودند. لذا 
رهنمود مذکور | اک 


۹ ۲۴۵ تن و 


عنایت فرماید این عهدنامه را که علیه آنان منعقد شده بود از یاد نبرند تا 
بدینوسیله شکر خدای ذوالجلال را بهتر به‌جای آورند. 

و نکتهُ دیگر این‌که در پاسخ به جمله‌های ناجوانمردانه و تیرباران 
کردن هوازنی‌های شکست خورده و پناه جسته در قلعه طائف که قبلا شرح 
آن رفت؛ نبی کریم 5و آن رحمة للعالمین؛ به‌جای دعای بدء در حق آنان 
دعای نیک کرد و از باری تعالی هدایت آنان را درخواست نمود؛ پس رفتار 
عبر ت آمیز و در عین حال شگفت‌انگیز آنحضرت درس عبرتی است برای 
مسلمانان که هدف از جنگ و جهاد؛ تنها سرکوب کردن و مرعوب ساختن 
دشمنان نیست بلکه هدایت آنها را پاید مذنظر داشت. 

سومین آیه چنین هدایت داد. کثاری که در مبارزه سرکوب شدند از 
آنها هم نباید مأیوس شد امید است که اه تعالی آنها را نیز به اسلام و 
ایمان هدایت بفرماید. چنان‌که از واقعه وفد هوازن ثابت شد که انان به 
اسلام روی آوردند. 

هم چنین هنگام تقاضای استرداد اسیران جنگی از طرف وفد هوازن 
هنگامی که آن حضرت از جمع صحابه سوّال کرد و از طرف آنان آواز 
برخاست که: همه ما با طیب خاطر بر پيشنهاد آن حضرت که مبنی بر 
استرداد اسیران راضی هستیم و رسول‌اکرم 5 آن را کافی ندانست و ری 
هر کدام را تک‌تک جویا شد. 

پس از این واقعه ثابت می‌گردد که در رابطه با حقوق مردم تا وفتی که 
اطمینان کامل بر رضایت آنان نباشد» گرفتن حسق کسی جایز نیست و 
خاموشی از بیم مجلس يا شرم مردم برای رضامندی کافی نمی‌باشد از 
اینجاست که فقهای کرام فرموده‌اند که: از شهرت و مقام خود حتی بح شراک 
هدف دینی کمک گرفتن درست نمی‌باشد. زیرا در چنین شرایطی بعضی از 
مردم شریف از خجالت مردم به‌طور ناخواسته تن به رضایت می‌دهند که 
استفاده از چنین اموال عاری از برکت است. 


معارف القرآن ۳۳۶ اس 


نهادناوا رون نش فلایر و آمنچد ارام 

ای مومنین! مشرکان نجس‌اند پس نباید نزدیک مسجدالحرام شسوند 

بِخد عامهم هذا " و ان خفتَم عَبلة فسوّف یعْنیْکُم له من فضله 

پس‌ازاین‌سال واگر شما بیم ۱ پس‌خدا در آینده غنی‌می‌گرداند شمارا از فضل خود 
ان شاء ناه عم خیم ۲۸) 


چون بخواهد هر آثینه اللّه دانا و حکیم است. 
ی ۶ موم 
خلاصه تفسیر 


ای مومنان! مشرکان (به خاطر عقاید پلیدشان) نجس محض اند پس (از جمله 
احکامی که بر این ناپاکی متر تب می‌گردد. یکی این است که) ایشان پس از این سال به 
مسجدالحرام (یعنی حرم هم) نباید به مسجدالحرام پيایند (یعنی در حرم داخل نگردند) 
و اگر شما از اجرای این حکم به این خاطر) خطر فقر را دارید (که بیشتر دادوستد وابسته به 
آنپاست. وقتی ایشان نباشند. پس چگونه آمورتان انجام می‌گردد) پس (شما به خدا متکی باشید) 
خدااگر بخواهد شما را از فضل خویش ( (به آنان) ن) محتاج نمی‌گردانده هر آینه 
اه تعالی (مصانم احکام را) ) کاملک داناست. او درباره تکیل اين مصا) حکیم بزرگی 


ات (نذا این حکم را صادر فرمود ,و برای رفع فقر شما نیز تدابیری ار ائه داد). 
معارف و مسایل 


در ابتدای سوره تیچ 
فوق‌الدّ کر احکام مربوط به این برائت ثت بیان شد. مقصود از اعلام برائت 
با 1 
به‌یایان رسانیده خاتمه دهند تا پس از یک سال هیچ احدی از مشرکان در 


حریم حرم باقی نماند. 


الا ۳۷ سوره تویه 


این موضوع در أیهُ مذکور به گونه‌ای خاص بیان شده است و حکمت 
و مصلحت ان حکم نیز آمده است. و آنچه بعضی مسلمان در اجرای آن 
خطراتی داشتند» به آنها هم پاسخ داده شد. 

۱ 
است؛ و نجاست به آن نوع پلیدی گفته می‌شود که طبع آدمی از آذ نفرت 
داشته باشد. امام راغب اصفهانی فرموده است که آن پلیدی که به‌چشم و 
گوش و دست و غیره محسوس می‌شود. در مفهوم نجاست داخل است. و 
آن نوع پلیدی هم که با علم و عقل معلوم گردد در مفهوم نجاست داخل 
می‌باشد» پس لفظ «نجس» شامل آن کتافت و پلیدی است که ظاهرا همه 
احساس می‌کنند و شامل آن نجاست معنوی نیز هست که به موجب آذ بر 
آدمی شرعاً وضو یا غسل واجب می‌گردد. مانند: جنابت يا خاتمه یافتن 
حیض و نفاس و شامل آن نجاست باطنی هم هست که قلب آدمی بدان 
گرایش پیدا می‌کند؛ مانند: عقاید فاسد و اخلاق ناپسند و زشت. 

و در یه مذکور کلمه «انماء آورده شده که برای حصر به کار می‌رود؛ 
لذا معنی «ل رون نس این است که مشرکان نجس محض‌اند و سخن 

یح این است که عموماً در مشرکان هر سه نوع نجاست یافت می‌شود 
زیرا آنها بسیاری از اشیای ناپاک را ناپاک نمی‌دانند لذا از آن نوع نجاسات 
ظاهری هم اجتناب نمی‌کنند. مانند: شراب و هم چنین به سل جنابت و 
غیره که نجاست معنوی به شمار می ایند اعتقاد ندارند و اخلاق ناپسند و 
عقاید فاسد نیز دارند. 

لذا در یه مذکور مشرکان به نجاست محض اطلاق شده‌اند» و دستور 
رسید ,فلا یرب لاحاب عابهم هذا, یعنی باید ترتیبی اتخاذ کنید که 
مشرکان پس از این سال هرگز نتوانند به مسجد حرام نزدیک شوند. 

عموماًلفظ مسجدحرام به آن مقام گفته می‌شود که پیرامون بیتاللّه با 
چهار دیواری احاطه شده است. امّا در قرآن و حدیث بسا اوقات این لفظ بر 
کل حرم مکه استعمال می‌شود. و آن رقبه‌ای است مشتمل بر چند کیلومتر 


معارف القرآن ۳۴۸ اب 


مربع که از هر چهار طرف با علامات تعیین شده ابراهيم خلیل له احاطه 
تم | ما 

چنان‌که در واقعه معراج از «من لح الحرام» به اتفاق» همین معنی 
مراد است. زیرا واقعه معرا- ج از داخل مسجدحرام معروفٍ شسشت:یلکه از 
خانه امٌهانی است؛ هم چنین در آیه کریمه «ال ان انم ند لَْنجه الحرام, 
مراد از مسجدحرام کل حرم است؛ زیرا واقعة صلح که در اینجا ذکر شده 
است در مقام حدیبیّه برقرار شده که خارج از حدود حرم متّصل به آن 

لذا معنی آیه این است که ورود مشرکان بعد از این سال در حدود حرم 
ممنوع است؛ مراد از این سال کدام سال است؛ بعضی گفته‌اند که مراد از آن 
0 اک 
در همین سال سال نهم انجام داده لذا از سال ٩‏ تا سال ۱۰ مهلت است. و پس 
از سال دهم هجری این قانون به مرحله اجرا در آمد. 


مطلب منع دخول مشرکین در مسجدالحرام. آیا اين از ویژگیهای 
مسجد حرام است يا شامل همه مساجد است؟ 


و آنچه در أَیهُ مذکور حکم شده که پس از سال دهم همجری هیچ 
مشرکی نباید به مسجد حرام بیاید» در این باره سه نکته قابل توجه است: 


ی خیص رفستنا نی ام است با شاه مساخد دی 
تا این یم مختصی حرام 1 یکر هم 


قبیت ؟ 
۳ گر مختص مسجدحرام است؛ پس آیا دخول مشرک در 
مسجدحرام مطلقاً ممنوع است؛ یا مراد از آن ممانعت دخول برای حجٌ و 


۱- حصاص. 


لا ۲۴۳۹ 2 


عمره می‌باشد؟ 

۳- این حکم برای مشرکان بیان گردید. آیا کار اهل کتاب هم در این 
حکم داخل‌اند» پا خیر؟ ۱ 

چون الفاظ قرآن متعلّق به این تفاصیل ساکت‌اند. پس با در نظر گرفتن 
اشارات قرآن و روایات حدیث ائْمَهُ مجتهدین مطابق اجتهاد خویش 
احکامی چند بیان فرموده‌اند. 

نخستین بحث در این باره؛ این است که قرآن کریم مشرکان را از چه 
لحاظ نجس گفته است؟ اگر مراد از آن نجاست ظاهری يا معنوی مانند 
جنابت و غیره می‌باشد» پس روشن است که داخل کردن نجاست در هیچ 
مسجدی جایز نیست؛ و هم چنین داخل شدن حائض و نفاسی هم در هیچ 
مسجدی جایز نمی‌باشد و اگر مراد از نجاست کفر و شرک باشد؛ پس امکان 
دارد که حکم آن از نجاست ظاهری متفاوت باشد. 

در تفسیر قرطبی است که فقهای مدینه مانند امام مالک و غیره فرموده‌اند 
که مشرکین به اعتبار هر معنی؛ نجس به شمار می‌ایند؛ زیرا از نجاسات 
ظاهری عموما اجتناب نمی‌کنند و پس از جنایت به غسل هم اهتمام 
نمی‌نمایند» و نجاست باطنی کفر و شرک که در آنها موجود است. لذا این 

در ارتباط با همه مشرکین و شامل همه مساجد عمومی نیز هست. و 
برای اثبات آن» قول حضرت عمر بن عبدالعزیز را دلیل می آورند که به 
موجب آن به همه امرای بلاد دستور داد که هرگز اجازه ندهند کار وارد 
مساجد شوند و در این بخشنامه» یه فوق را نوشته و به آن استناد جستته 
بود؛ و نیز در حدیثی آنحضرت‌یِة فرموده است که ,لا احل المسحد لحائض و 
اجنب, یعنی «من ورود به مسجد را برای هیچ زن حائضه و شخص جنب 
حلال نمی‌دانم» پس کفار و مشرکین عموماً در حالت جنابت به سل 
اهتمام نمی‌ورزند لذا دخول آنها در مساجد ممنوع است. 

امام شافعی ط فرموده است که: این حکم شامل مشرکان و کار امل 
کتاب نیز هست. اما مختص مسجدحرام است. و دخول آنان در مساجد 


معارف القرآن ۲۵۰ الا 


دیگر ممنوع نیست. ! ۲ 

و در استدلال خود به آن واقعه نمامة بن‌اثال استناد می‌جویند که قبل 
از اسلام وقتی که اسیر‌گردید. آن‌حضرت ی او را به ستونی از مسجد بست. 

امام اعظم ابو حنیفه طِ فرموده است که: : مقصود از منع دخول مشرکین 
در مسجدالحرام این است که در سال آینده به گونه‌ای مشرکان اجازه نیابند 
که حج و عمره را به‌جای آورند و دلیلش اینکه هنگامی که در موسم حج به 
وسیلاٌ حضرت علی مرتضی اعلام برائت گردید. پس در آن اعلام بود که 
,لا یحجن بعد العام مشرک» و در آن اظهار شده بود که پس از این سال هیچ 
مشرکی نمی‌تواند حج ه جا بیاورد. لذا در این آیه معنی یروا نج 
لام هم مطابق با این اعلام این است که آنان وت و عمره باز داشته 
شوند و بنابر ضرورتی می‌توانند به اجازه امیرالمومنین ین داخل بشوند. امام 
اعظم واقعه وفد ثقیف را که بعد از فتح مکه وقتی وفد ایشان در محضر 
آن حضرت 256 آنقه آن‌ جناب کل اتشبان را در مسجد اسکان داد. در 
صورتی که ایشان تا آن مدت کافر بودند و صحابه عرض کردند. یا رسول 
له ایشان قومی نجس‌انده پس آنحضرت؟ فرمود که > تتشا نت نان ناه 
زمین اثری نخواهد گذاشت.؟ 

این روایت؛ این امر را روشن کرد که مراد از نجس گفتن مشرکین در 
قرآن نجاست کفر و شرک آنهاست. همان‌گونه که امام اعظم ابو حنیفه بیان 
و 
رسول‌کریم ِا فرمود: که هیچ مشرکی به مسجد نرود؛ مگر این‌که غلام یا 
کنیز مسلمانان باشد که بنابر ضرورت می‌توانند اينها را در مسجد داخل 
اه 

این حدیث هم شاهد این است که به سبب نجاست ظاهری؛ آنها از 
مسجدحرام باز داشته نشده‌اند. و اگر نه در آن تخصیص به غلام و کنیز 


۱- قرطبی. تیا 
۳- قرطبی. 


الا ۲۵۱ 7ب 


نمی‌ماند. بلکه اساس اصل؛ ۰ کفر و شرک» و خطر غلبه آنهاست. .و در غلام و 
کنیز این خطر باقی نیست. لذا به آنان اجازه داده شد. و علاوه بر این 
مسلمانان هم به اعتبار نجاست ظاهری‌شان در این منهوم داخل‌اند که 
به خاطر نجاست یا حدث اکبر؛ ورود آنان به مسجدحرام معنوع است. 

و نیز مطابق نظر عموم مفشرین؛ وقتی مراد از مسجدحرام کل حرم 
است» پس لازم می‌آید که این ممانعت پراساس نجاست ظاهری نباشده 
بلکه این ممانعت به خاطر کفر و شرکشان است. لذا دخول آنها تنها در 
مسجد حرام ممنوع نشده؛ پلکه در کل حرم محترم ممنوع شده‌است؛ زیرا 
که قلعه و دژ مستحکم اسلام به شمار می‌آید و برای همین است که ورود 
غیرمسلمانان در حرم مطهن رت نله تشه 

حاصل تحقیق امام اعظم ابوحنیفه در این‌باره این است که اگر چه 
تطهیر مساجد از نجاسات یک مسئله مستقلّی است که از قرآن و حدیث 
ثابت است. ما این آیه متعلّق به آن مستله نیست. بلکه این یک مسئله سیاسی 
اسلامی است که در ابتدای سوره برائت فت اعلام که هه از ان 
تخلیه حرم مطهر است از هر مشرکی که در مکه سکونت داشته باشد. اما به 
مقتضای عدل و انصاف و رحم و کرم به مجرد فتح مکه حکم اخراج آنان 
صادر نگردید. بلکه کسانی که تا مذّت مقزری معاهده داشتند و آنان بر آن 
عهد خود استوار مانده بودند پس برای آنان میعاد مقّره را تکمیل کرده و به 
بقیه تا مدّتی مهلت داده شد تکمیل این نظریه در ظرف تمام سال مورد 
توجّه بوده و این موضوع در این آیه مذکور آمده که پس از این سال دخول 
مشرکان در محدوده مسلمانان (حرم) ممنوع خواهد شد و آنان نمی توانند 
مطایق رسوم مشرکان» حجٌ و عمره به جای آورند. و همان‌گونه که در آیات 
سورة توبه بیان گردید که پس از سال نهم هجری هیچ کسی از مشرکان 
نمی تو اند در حدود حرم داخل شود آن حضرت 3 در روایات احادیث. 
( 
فرمود. 


معارف القرآن ۳۵۲ ا 


ما این تصمیم در عهد رسالت به پایه تکمیل نرسید باز صذّیق اکبر هم 
به عّت مسایل و مشکلات موجود موفق به اجرای کامل آن نشد» ولی 
فاروق اعظم توانست این حکم را به مرحله اجرا در آورد. 

به هرحال همان‌طوری که به تفصیل شرح داده شد. مسلمانی که با 
نجاست ظاهری و باطنی ملوّث باشد» نمی تواند حتّی وارد مساجد عادی 
شود و عموم کار و مشرکین و اهل کتاب که علی العموم از اين‌نوغ نجاسات 
پاک نیستند بدون نیاز شدید ورود انها در هیچ مسجدی جایز نمی‌باشد» 
حال که این آیه از دخول کفّار و مشرکین در حرم و در مساجد جلوگیری 
می‌کند با توجّه به نیاز مسایل اقتصادی و داد و ستد امروزی» نتیجه چه 
می‌شود؟ 

پاسخ آن در قرآن چنین داده شد که: دا خفم قوف لاله من 
له ان شُع» اگر شما از این بابت» در مسایل اقتصادی احساس خطر کردید» 
به‌طور یقین بدانید که همه نظامهای اقتصادی و تدابیر مادی» مخلوق 
خالق‌اند؛ اگر او بخواهد شما را از کقار و مشرکین بی‌نیاز خواهد کرد. 
مقصود از آوردن قید (اگر بخواهد) در اینجا این نیست که در این رابطه جای 
شک و تردید هست. بلکه اشاره به این است که اگر چه این امر در نظر کسانی 
که تنها نگاه بر مادیات دوخته‌انده خیلی بعید و مشکل است؛ زیر وسیله 
ظاهر این اقتصاد» همین غیر مسلمانان بودند. وضع ممنوعیّت ورود اناد 
مرادف با قطع وسایل اقتصادی است. ولی آنها باید بدانند که الله تعالی 
محتاج به این اسباب مادیات نیست؛ هر گاه او به کاری اراده نماید» همه 
اسباب را موافق می‌گرداند؛ لذا لفظ «ان شاء» فرمود. 


َاتلوالذیْن لایْوْمنوْن بالنه و لابالیْم‌الاخر و لایحرمُون ما حرم 


بجنگید با کسانی که ایمان نمی‌آورند به خدا و نه بروز آخرت. و نه حرام می‌دانند آنچه را که 


((۱ سوره توبه 


له و سوه و ییون دیْن الْحق من ان توا الکنب ختی 
خدا و رسول او حرام کرده است ونهمیپذیرنه دین حق راز کسانی که اهلکتب‌ند. تا که 
ُْطوا الجزية عن ید و هم صاغروّن 0٩4۲و‏ قالّت لبود عْزیر 
با دست و بدهند. در حالی که ذلیل‌اند. و یهود گفته‌اند که عزیر 
ین الله و قالّت ای الْمسیح بنْ له لك قَولهُم بآفواهیج " 
پسر خداست. وتصاری کنبااببکه سنج پسر خداست. این سخنان و هی وید با دهن جوه 
یْضاهُون قول‌الَذین کفروامن‌قبل قاتلمالنه آنی یوْفکُون(۳۰) 


مشابهت می‌کنند با گفتار کار گذشته هلاک کند آنها را خدا از کجا برگردانیده می‌شوند. 


با امل کتاب که نه به خدا ایمان (کامل) دارند و نه به روز قیامت (ایان کامل 
و و چیرهایش را جرام می‌شمازند که جد و زسرل او انار حرام 
نشان داده» و نه دین راستین 1 
تسلط شما در آیند و به دادن جزیه تسلیم شوند و (بعضی از) پهو د گفته‌اند که 
(العیاذ بالّه) عزیر میا ) پسر خداست. و (پیشتر) نصاری گفته‌اند که مسیح ام ) 
پسر خداست این است گفتارشان که به زبان می‌گو یند (که در اصل نام و نشانی ندارد) 
ایشان همانند کسانی سخن گفتند که پیش از ایشان کافر شده بودند (مراد از آن 
مشرکان عرب هستند که ملائکه را دختران خدا می‌گفتند. مقصود این‌که ایشان آنبا را هم کافر 
می‌پنداشتند؛ چون آنها سخنان کفرآمیز بزبان می‌آوردند, و منظور از لفظ «منْ قبل» همان گمراهی 
قدبی تم رکان بوه) شدا آ نها را غارت کت انشان کضا معکوتن راه من ووتد(گذیر 
خدا چنین افترا می‌بافند. اینها اقوال کفریة آنها بود.) 


معارف و مسابل 
در نخستین آیه از آیات گذشته جهاد و قتال با مشرکین مکه به میان 
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آمده بود. و در اين آیات نیز بیان جهاد با اهل کتاب است. گویا که این 
تمهیدی است. برای غزو؛ٌ تبوک که در مقابله با اهل کتاب به وقوع پیوست؛ 
در تفسیر در مور از مفسر قرآن حضرت مجاهد منقول است که این آیات 
درباره غزوه تبوک نازل شده‌اند. و لفظ اهل کتاب اگر چه به اعتبار معنی 
لغوی خود به آن گروه کار گفته می‌شود. که بر کتاب آسمانی ایمان داشته 
پاشند؛ ما در اصطلاح قرآن کریم این لفظ تنها بر بهود و نصاری اطلاق شده 
است؛ زیرا در قرب و جوار عرب تنها همین دو گروه از اهل کتاب معروف 
بودنده لذا قرآن کریم در آیه ۱۵۶ سوره انعام به مشرکان عرب خطاب 
فر مو ده: «آن ‏ لا نزل انب علی طتین من قنل و اکن عن وزاتتهم لنطیْن». 

حکم جهاد و قتال که در اين آیه به مقابله اهل کتاب صادر شده در 
حقیقت مختض اهل کتاب نیست. پلکه همه طوایف کفار در این حکم 
داخل‌اند. زیرا عللی که در این آیه برای قتال بیان گردیده است. همه آن علل 
در میان همه کقّار مشترک‌اند پس حکم هم باید مشترک باشد اما 
خصوصیت اهل کتاب که در اين آیه ذکر شده است. این است که امکان 
داشت مسلمانان در حکم جنگ و جهاد با اهل کتاب از این جهت متردد 
باشند که ایشان تا حدودی ایمان دارند. و به تورات و انجیل و حضرت 
موسی و عیسی علیهم السلام معتقدند امکان داشت که نسبتشان به سوی 
انبیای سابق و کتب آنها سبب ترددٌ مسلمانان در جهاد با ایشان باشد. لذا با 
تخصیص قتال با اینها ذکر گردید. 

دوم در ذکر اهل کتاب به‌ویژه در اینجا اشاره به این است که آنها بیش 
از پیش مستحق سزا هستند چرا که آنها اهل علم و اهمل کتاب آسمانی 
بودند؛ و از تورات و انجیل علم و آگاهی داشتند و ذکر خاتم‌النبیین و حتی 
اوصاف و اخلاق مبارک او در آنها به وضوح بیان شده بود» آنها با وجود این 
علیه رسول‌گرامی ی به کفر و انکار و توطثه دست پازیدند و علی‌رغم نص 
صریح کتب آسمانی خود. علیه مسلمانان به مبارزه و کینه جویی پرداختند؛ 
بدین سبب بود که حکم قتال چون دیگر مشرکان علیه آنان نازل گردید. 
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در این آیه برای جنگ و جهاد چهار سبب ذکر شده است. نخست: 
ون بو یعنی : ایمان به خدا ندارند. دوم : الوم الاخر, بر خرت ایمان 
ندارند. سوم: یخزلون قحوع اق وه بعنی آن چیزهایی را که خداو 
رسول او حرام کرده؛ حرام نمی‌پندارند. 

چهارم: بو لبون ین الْحَق» یعنی: دین راستین را قبول نمی‌کنند در 
اینجا این‌سوال پیش می‌آید که اهل کتاب «یهود و نصاراء به‌ظاهر هم به خدا 
ایمان دارند و به آخرت و قيامت نیز معتقدند. پس به چه دلیل ایمان آنها 
پد برفته نمی شواد؟ علتشی این است که ایمان آوردن تنها با ذ کر الفاظ نیست 
بلکه ایمان آن اعتقادی است. که مطلوب مشیّت و خشنودی رت‌العالمین 
۳ 

بهود و نصارا با وجود این که علناً توحید را انکار نکردند ولی عملة 
برخلاف توحید رفتار کردند؛ یعنی؛ همان‌طور که در یه مذکور آمده است 
بهود حضرت عزیر لیا را و نصارا حضرت عیسی یلا را پسران خدا 
می‌دانستند و بدین ترتیب در خدایی رب العالمین شریک قرار دادند. ۳ 
نتیجتا اقرارشان به توحیده لغو و ادعای‌شان مبنی بر ایمان غلط درآمد. 

دیکو ای که تستیت یه موی تحلیل‌های مادّی و برداشت‌های 
نادرست ابراز می‌کردند بدین ترتیب که آنها معتقد بودند که روز حشره 
اجساد به‌صورت مادّی زنده نخواهند شد. بلکه حشر را نوعی زندگی 
روحانی می‌دانستند و هم‌چنین جنت و جهنم مکان‌هایی نیستنده بلکه 
خوشی روح به جت و رنج آذ به جهنّم تعبیر شده است. 

در حالی که این عقاید برخلاف نص صریح قرآن است. لذا ایمان آنان 
بر «یومالاخر», هم در حقیقت ایمان به حساب تیا 

شوم : فرمود که اشیایی را که خدا حرام کرده؛ آنها را حرام نمی‌دانند. 
راز اه انم انس که‌متا راز آ نع خر تورات و انجیل حرام کرده بودند؛ 
ایشان به حرمت آنها قایل نبودنده ماننده ربا و هم چنین بسیاری از چیزهای 
خوردنی و اشامیدنی که در تورات و انجیل حرام شده بودند» آنها را حرام 
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ندانستند و در گمراهی مبتلا شده بو دند. 

از آن این مسئله هم مستفاد گردید که آنچه را که خدا حرام کرده 
حلال تصوّر کردن آن نه این‌که تنها ارتکاب گناه است. بلکه کفر نیز هست؛ 
هم چنین حرام دانستن حلال؛ نیز کفر است. له اگر کسی حرام را حرام 
تصوّر کرده. به‌اعتبار تقصیر در عمل به حرام مرتکب شد کافر نمی‌شود» 
بلکه دچار فسق و گناه شده است. لذا در ی مذکور برای جنگ و قتال با 
آنان حلّ و نهایتی هم بیان فرمود «حتی فطوا لحزية غن بو هم ضازژن, این حکم 
قتال تا زمانی به اجرا گذاشته می‌شود که آنها فرمانبرداری و رعیت بدون 
خود را بپذیرند؛ و به پرداخت جزیه گردن نهند. معنی لفظی جزیه عوض و 
جزاست. و در اصطلاح شرع به وجهی گفته ی شود کته ار کتمانآدن قیال 
مصون ماندنشان از قتل» دریافت می‌شود. 

جوز کش گرگ همان کمراهی ات و ظفل سلیه خی سول 
است و سزای چنین کسانی معمولاً قتل است ولی. اللّه تعالی بنابر رحمت 
کامل خویش در سزای آنان تخفیف قایل شده و آنها را با رعیت اسلامی 
همسان دانسته» با این تفاوت که آنها مبلغ ناچیزی را به‌عنوان «جزیه» به 
دولت اسلامی بپردازند. و چون بقیه مسلمانان از حیث سکونت در کشور 
اسلامی جان و مال و آبروی آنها مصون خواهد شد. و در انجام مراسم 
مذهبی‌شان مزاحمتی متوجّه آنان نخواهد شد.لذا به این مبلغ «جزبه», 
می‌گویند. 

و اگر تعیین جزیه با مصالحت و رضایت طرفین باشد» پس از نظر شرع 
محدودیّتی ندارد؛ بر هر مقدار و هر چیزی که با هم معاهده و صلح منعقد 
کنند از آنها گرفته می‌شود. چنان‌که آن‌حضرت ی با اهل نجران این چنین 
رفتاری کرد که به موجب آن کل اهالی متعهد شدند که به‌طور سالیانه تعداد 
دو هزار حلّه تحویل دهند. و حلّه» عبارت است از دو چادر؛ یک ازار؛ ویک 
رداء و تعیین شد که قیمت هر حله باید معادل یک اوقیه باشد و 


لا ۳۱۵۷ سوره تویه 


براپر است با چهل درهم که به اعتبار وزن امروزه مقدار یازده و نیم توله" 
نقره خواهد شد. 

حضرت فاروق اعظم ت بانصاری بنی تغلب چنین قراردادی منعقد 
کرد که به موجب آن موظّف و متعهّد شدند که جزيةٌ خود رابه عنوان زکات 
اسلامی اما دو پرابر آن به حکومت اسلامی تحویل نمایند. 

و اگر مسلمانانه کشوری رافتح کردند و مردم آن کشور ا آرام گرفتند و 
فرمانبرداری از اسلام را پذیرفتنده پس شرایط اخذ جزیه از آنها بدین قرار 
است؛ که فاروق اعظم ی در عهد خلافت خویش نافذ فرموده است؛ 
یعنی: از ثروتمند چهار درهم و از متوسط الحال دو درهم. و از مساکین 
زحمت کش و سالم و قوی که به وسیلهٌ کارگری و یا صنعت و تجارت کسب 
می‌نمایند فقط یک درهم که معادل سه و نیم ماشه می‌باشد به‌طور ماهیانه 
اخذ می‌شود. و کسانی که فقیر و فلج و معذور باشند. از آنها چیزی دریافت 
نمی‌گردد. هم چنین از زنان» کودکان» سالخوردگان و رهبران زاهد 
مذهبی‌شان چیزی گرفته نمی‌شود. رسول‌کریم ی برگفتن این مقدار کم نیز 
رهنمودهایی صادر فرموده و خاطر نشان کرده است که: نباید بر هیچ کس 
باری بیش از توانایی‌اش گذاشته شود. و هر کس بر غیر مسلمان ( که در زیر 
پرچم اسلام زندگی می‌کند) ظلم کند من‌در روز قيامت در مقابل آن ظلم از 
آن مظلوم غیرمسلمان حمایت خواهم کرد." 

طبق این‌گونه روایات مسلک بعضی از فقها این است که در اصل برای 
جزیه در شرع شرح و توضیحی داده نشده است. لذا به مصلحت و صواب 
دید حاکم وقت بستگی دارد که با در نظر گرفتن و بررسی نمودن اوضاع 
موجود جزیه مناسب مقر کند. 

لازم به توضیح است که جزیه گرفتن از کفار در قبال رفع سزای قتل از 


۱ - واحد وزن نقره و طلا در پاکستان و سرزمین هندو بلوچستان ایران است که یک توله برایر با 
۶۶۶ گرم که تقریبا مجموعه آنها ۱۳۴/۱۵۹ گرم می‌باشد. (مترجم) 


۲- مظهری. 
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آنهاست نه به‌جای قبول اسلام + لذا نباید چنین تصوّر شود که با گرفتن 
ناچیزی به آنها اجازه داده می‌شود که از اسلام اعراض کرده را ره 
دهند. و دلیل واضح آن این‌که به کسانی هم اجازه سکونت داده می‌شود که 
از ان جزیه دریافت نمی‌شود مانند: زنان کودکان» سالخوردگان؛ افراد 
معذور و رهبران مذهبی‌شان و اگر جزیه به‌جای اسلام از آنها گرفته می‌شد 

در ای مذکور که با اعطای جزیه «عن یهٍ» فرمود. در اینجا حرف «عن» 
به‌معنی سبب و «ید» به‌معنی قوّت و غلبه است. و معنی این‌که اعطای جزیه 
به‌صورت اختیاری و عطیه نباشده بلکه به حیث تسلیم غلبه اسلام و تسلط 
ان باشد. 
مر لازم بهتذُر است که مطابق رهنمود آیه مذکور: هر گاه 
ی ۳ بنابه عقیده 
0 ۲ ۱ 

همان‌طوری‌که قبلا اشاره شد أيهٌ دوم مربوط به این موضوع بود که 
۹ و همجنین فرمود که بهود. 
عزیر اجه را پسر خدا می‌نامند و نصارا. حضرت عیسی ی را. لذا ادعای 
توحید و ایمانشان اشتباه و قابل قبول نمی‌باشد. 

سپس فرمود: «ذبک وم اف هی یعنی این است گفتار زبانی‌شان. ۰ و 
می‌تواند معنی آن این باشد که ایشان به طور واضح با زبان خود بر اء پن اقرار 
دارند. .و در آذ هیچ چیزی مخفی نیست. و می‌تواند این معنی هم باشد که 
این کلمه کفر تنها بر زبان آنهاست. و نمی‌توانند برای آن علّت و دلیلی 


20 و مظهری. 
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بیاورند. 

هم جنین فرمود: «سالون قَول الن فا بن قبل لها آنی وفُون» 
یعنی: ایشان مانند کسانی سخن گفتند که پیش از آنها کافر شده‌اند» خدا 
ایشان را غارت کند» ایشان بکجا عقب‌نشینی می‌کنند؟ 

به هرحال مقصود این است که بهود و نصارا در پسر خدا گفتن انبیا 
مانند کقّار و مشرکین پیشین رفتار کردند که فرشتگان ولات و منات را 
دختران خدا می‌گفتند. 


اتَحَذُوا آخبارهم وزهبانهم آ یامن دون له والمسیح ان مزیم" 
(بهود و نصاری) قرار دادند علما و درویشان خود راء خدا بجز از الله. و مسیح پسر مریم را هم 
وما آمزوا لا لْعَبدو الا واحذا" لا اله الا هو شبحنه عَما 
وبه آنان امرشده‌بود که‌بپرستند معبود یگانهرا که نیست بجزاومعبودی. پاک ومنژهاست ازآنچه 
ُشرکون ۳۱ )یر یدون‌آن فا نورانبافواههجویبی انذالاان 
شریکمقرر می‌کنند. می‌خواهند که خاموش کنند نور خدا را ۳ 0 انّه باز نخواهد آمد بدون 
تم ُوره و زگره الکفژون 4۳70ُوالذٍی آزسل زسوله بالهدی و 
تکمیل نور خود. اگر چه ناگوار بدانند کفار. اوست که فرستاد رسول خود را با هدایت و 
دی الحق لیْظهزه علی ال ین که و لوکره المهشرکون «0۳۳یایَها 
دين راستین تا خلبه دهد آنر بر همه دینها اگر چدناگوارپدنند تا مشرکان. ."ای اهل 
یناما ان کنیا من الاخبار و الرْهبّان کون افوال النّاس 
ایمان! بسیاری 1 علما و دراویش یهود ۱ تتصاری می‌خورند اموال م۳ را به 
بالباطل و یَضدُوّن عن سبیّل له" و انذین یِکْنروّن الذهب و 
ناحق و باز می‌دارند از راه خدا و کسانی که گنجینه و ذخیره می‌کنند طلا و 
اْفضَة و لایفقونها فی سبیل‌الله قبَشرَهُم بعذاب آلیّم 0۳9يْوْم 


نقره وه‌آنها را انفاق نمی‌کنند در راه خدا پس بشارت ده ایشانرا به عذاب دردناک. روزی 


معارف القرآن ۲۶۰ ال 


یحمی علیّها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و 
که آتش گرم کر ده می‌شود بر آنها در دوزخ پس داغ داده می‌شود به‌آن پیشانیهایشان و پهلو های‌شان و 
با شا ریق ی رم ای بای ی بر توا ۶ 

ظهورهم هذا ماکنز تم لانفسکم فذوفزا ما کنتم تکنزون )۳٩(‏ 


پشتهای‌شان‌این است آنچه‌شماذ خبره گذاشته بودیدبرای خود پس : چنْ بچشیدمزه‌آن ذخیرهو؟ گنجینه‌خودرا. 
خلاصه تفسیر 


(در آینده افعال کفرآمیز بیان شده, که) آنها (یعنی, بهود و نصاراء توحید فی الطاعة) خدا را 
گذاشته» علما و مشایخ را (به اعتبار طاعت) خدا قرار داده‌اند (که اطاعت آنها را در 
تحلیل و نحر.ء مانند اطاعت خدا قرار می‌دهند که اقوال آنها رابر نصوص ترجیح می‌دهند. و این‌گونه 
طاعت عیناً عبادت است. پس با این حساب آنها ایشان را عبادت می‌کنند) و مسیح بن 
مریم ال) را هم (به یک اعتبار خدا قرارداده‌اند که و را پسر خدا می‌گویند که الوهیت از لوازم 
اوست) در صورتی که به آنان (در کتب امی) تنها چنین امر شده که فقط از یک 
معبود (برحق) عبادت به جا بیاورند که بجز او کسی سزاوار عبادت نیست. و 
او از شرک آنها پاک است. او این بود بیان پیروی از باطل و در آینده چنین بیان می‌شود که 
ینش را زقامی‌کنق که ازق هم کتری استیی) ایا می‌ خواهند که نور خدا (یعنی. 
اسلام) را با دهان خود (دمیده) خاموش کنند (یعنی, با دهان خود سخنان ردکننده و ایرد 
گونه‌شان را به این خاطر می‌گویند که دین حق فروغ نداشته باشد) حال آن‌که اللّه تعالی 
بدون این‌که نور خویش را به پایه تکمیل برساند باز نخواهد آمد اگر چه 
کار (که ایشان هم از آنها هستند) بسیار ناراحت باشند (چنانکه) آن اللّه است که (برای 
تکیل این نور) رسول خودایة) را با (وسایل) هدایت (یعنی, قران) و دین راستین 
(اسلام در دنیا) فرستاد تا که آن (دین) را (که همان نور مذکور است) پر (قام) ادیان دیگر 
غلبه دهد (واين تکیل آنست) اگر چه مشرکان (که ایشان هم در جع آنها به شهار می‌روند) 
بسیار ناراحت باشند. ای اهل ایمان! بیشتر احبار و راهبان (یعنی. علا و شاخ 
بهود و نصارا) اموال (عموم) مردم را به طریق نامشروع می خورند او از بین می‌برند و 
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احکام حق را پنهان کرده طبقی رضای عوام فتوا می‌دهند و از آها نذر و نیاز می‌گيرند) و (به این طریق 
آنها را) از راه خدا (یعنی دین اسلام) باز می‌دارند (زیرا آنان فریب فتوی دروغین انب را 
خورده. و در گمراهی مبتلا می‌گردند. و بجای قبول حق از طلب آن هم باز می‌مانند) و (با نهایت 
مال چیع می‌کنند. در صورتی که متعت بهآن ن این وعید آمده. که) کسانی که طلا و نقره 
جمم کرده می‌گذارند و آنها را در راه خدا انفاق نمی‌کنند (یعنی زکات آن را ادا 
مت بت پس شما ایشان را به تک اب م9 ۰ 21 
واقع می‌شود. که در آتش دوزخ (۶ 7 5 
نا پیشانی و پهلو و پشت مردم داغ کرده می‌شوند | و در انا 
می‌شوند کد) ااینها همان چیزهایی هستند که شمابرای خود جمع کرده. 
گذاشته بودید. پس الأن مرَهٌ جمع اوری خود را بچشید. 


معارف و مسایل 


چگونگی گمراهی و انحراف علما و زهاد بهود و نصارا و هم چنین 
کفریات قولی و عملی انان در ایات فوق امده است. احبار جمع «حبر» 
است. و رهبان جمع «راهب.. حبر به عالم بهود و نصارا و لفظ راهب به زاهد و 
عابد گفته می‌شود. 

در نخستین آیه فرمود که ایشان (علما و عبادت گزاران) خود را بجز 
از اللّه رب و معبود خویش قرار دادند و هم چنین عیسی 4 پسر مریم ر 
هم رت خود شمردند. . معبود و رت قرار دادن حضرت عیسی ی از اینجا 
واضح است که او را پسر خدا دانسته‌اند معبود فرار رحادن :علها ه غاد را 
ضروری می‌دانستنده هر چند که صراحتاً آنها را رب و معبود نمی‌گفتند. 
ولی معتقد بودند که حق تعالی اطاعت مطلق را در حق آنان نهاده است. و 
بدین ترتیب اوامر آنها را اگر چه برخلاف خدا و رسول بود؛ اطاعت 
می‌کر دند. لازم به تذکر است که پیروی عوام نا گاه در مسایل د دینی از علما 
و پیروی از ائْمَهُ مجتهدین در مسایل اجتهادی» هیج هیچ ارتباطی با این آیه 
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ندارد چرا که پیروی در این جا همان 9 
یعنی؛ اهل علم و نظر مستقیماً کلام خدا و رسول را ملاحظه کرده بر ۲ 
۱ 
می‌نمایند و علمایی که به مقام اجتهاد نرسیده‌اند اناد نیز در مسایل 
اجتهادی از ائمّه مجتهدین اثباع و پیروی می‌کنند و اين اثباع خود طبق 
دستور قرآنی اطاعت از حق تعالین است. 

چنان‌که در آيه ۳ سوره نحل می‌فرماید: «فاللوا آشل ال نران تنم 
لائلْون, یعنی: اگر شما از احکام خدا و رسول آگاه نیستید پس از اهل علم 
تون 0 لذا عوامالناس بهود و نصارا کتاب له و احکام 
آن را از نظر دور انداختند و تنها رفتار مغرضانه علما ناوت کستا گان 
جاهل را شعایر دینی خود قرار می‌دادند. 

سپس فرمود که ایشان در اين گمراهی فرو رفته‌اند درصورتی که از 
جانب الله تعالی به آنان دستور رسیده بود که تنها خدای یگانه را عبادت 
کنند که از فرزند و شریک و غیره کاملاً پاک و منزه است. 

در این آیه» چگونگی پیروی ناجایز جاهلان از غیر الله ذ کر شد در یه 
بعدی نوعی گمراهی دیگر ذکر می‌شود. اينها از اين که در گمراهی آشکار 
گرفتار آمده‌اند» هرگز قبول نمی‌کنند. بلکه در پی نابود ساختن دین حق و 
هدایت و تردید آن می‌کوشند و این مطلب را به گونه‌ای مثال زده ج چنین ذکر 
رکه انا سره ماه مان خودس خر اه که فوردالیی زا 
شاشرشن کعلهتون عالی که ابر خیوی تست که در ترآ آهاباشه اللهشان: 
خاطر نشان ساخت که نور خود؛ یعنی» دین اسلام را به پایه تکمیل و کمال 
خواهند رساند هر چند که برای کار نا گوار باشد. 

خلاصٌ یه سوم هم همین است که اللّه تعال رسول خود را با وسایل 
هدایت یعنی؛ قرآن؛ و دین حق یعنی» اسلام به این سبب فرستاد تاذ را بر 
تمام ادیان دیگر جهان تور کر دانسله تقریباً آیاتی چند با همین الفاظ در 
قرآن کریم آمده است که در آنها وعده شده که دین اسلام بر تمام ادیان 


٩ ۲۶۳ سا‎ 


جهان غالب گردانیده می‌شود. 

در تفسیر مظهری است که این مزده» یعنی پیروزی دین اسلام بر تمام 
ادیان دیگر جهان به اعتبار گذشت قرون و اعصار متمادی است. چنان‌که در 
حدیث حضرت مقداد است که رسول خدایة فرمود: که در روی زمین هیچ 
خانه پخته و خامی باقی نخواهد ماند که کلمه اسلام در آن داخل نگردد. چه 
عزیز و گرامی‌اند کسانی که مفتخر و مشرف به اسلام می‌شوند. و چه ذلیل و 
نگون‌ساراند آنان که از اسلام روی می‌گردانند و توفیق نمی یابند که سعادت 
اسلام را به آغوش گيرند. ولی آنان با وجود اين تابع حکومت اسلامی 
خواهند شد چرا که اقتدار اسلام پهنه گیتی را فرا خواهد گرفت. همان‌طور 
که بر ی مرت لالم شورفو حوو و قرط 
پرابّت اسلام قریب هزا ر سال تمام روی زمین را فراگرفت. در عهد مبارک 
رسول‌کریم 2# و سلف صالحین پرتو فراگیر و روشنی بخش اسلام همه 
آفاق را درنوردید و سرزمینهای تاریک و پر طلمت را روشنایی بخشيد و 
در آینده نیز به اعتبار دلایل و حقایق؛ دین اسلام ب بیش از پیش توسعه 
و من یافت زیراتنها دین کاملی است که برای هیچ انسان عاقلی جای 
خورده گیری باقی نخواهد گذاشت لذا دین‌اسلام علی‌رغم مخالفتهای کفار 
بنا به دارابودن محبّت و دلایل مستحکم خود هميشه غالب است. و هر گاه 
مسلمانان از این دین کاملاً پیروی کنند» پس غلبه ظاهری و حکومت و 
سلطنت هم از لوازم آن است. چنان‌که تجربه تارب یخ اسلام ب بر آن گواه اسان 
هنگامی که مسلمانان بر قرآن و سنّت کاملاً عمل کردنده پس هیچ کوه و 
دریایی سك را تصمیمات آنها قرار نگرفت به‌طوری‌که بر تمام جهان 
غالب آمدند و هرگا اه ان موه ی و تفت با تلداست هد 
آن شکست نتیجه غفلت از دستورات خدا و رسول‌گرامی ت23 است. امّا دین 
حق هم‌چنان مظفر و منصور خواهد ماند. 

ی ی ی و مشایخ 
یهود و نصارا را < چنین ذکر کرده که به سبب آن گمراهی در عوام انتشار یافته 
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شاید هدف از مخاطب قرار دادن مسلمانان اشاره به این است که اگر چه 
احوال و سرگذشت علما و مشایخ بهود و نصارا بوده است که در اینجا بیان 
می‌گردد. امّا این سرگذشت درسی است برای بهود و نصارای زمان که از 
اسر آل مد موه عیرست گیرفل: 

به هرحال در این آیه فرمود که بسیاری از علما و مشایخ یهود و نصارا 
چنان‌اند که علاوه پر این که اموال مردم را به طرق نامشروع از چنگشان در 
می‌آورند و به مصرف خود می‌رسانند انها را از راه مستقیم خداء باز 
می‌دارند منظور از طرق نامشروع این است که از مردم پول می‌گرفتند و 
پرخلاف حکم تورات فتوا صادر می‌کردند و در احکام الهی مکر؛ و تلبیس 
روا می‌داشتند و بدین ترتیب مشتاقان رشد و هدایت را به گمراهمی سوق 
می‌دادند. این احوال و سر گذدشت بیشتر علما و مشایخ بهود و نصارا بود. 
معمولاً در چنین مواردی است که همه را بد می‌دانند؛ ولی قرآن کریم نه 
تنها چنین قضاوت نمی‌کند. بلکه با آوردن لفظ « کش چنین فرمود که 
بسیاری از علما و مشایخ یهود و نصارا بدین صفت که در بالا ذ کر شد. آلوده 
بودند. و با اوردن لفظ «کثیبر» به مسلمانان خاطر نشان کرد که در برخورد با 
دشمنان جانب احتی‌اط را از دست ند‌هند. . وقتی مردم می‌دیدند که مقتداها 
و امامانشان به این امور مشغول بودند. طبها شو وی ترس هقی ی 
طلبی در وجود آنان به خاموشی می‌گرایید. بنابراین افراد در حت مال و 
حرص در مادیات آنان را به سوی عذاب الیم الهی کشاند. چنان‌که خداوند 
تعالی عواقب کارشان را با لفظ «عذاب اليم, ترسیم نمود و به دنبال آن طریقه 
نجات از اين بیماری مهلک را به گونه‌ای حکمتآمیز ارائه داد بعد از آن 
فرمود: : و این یرون الب اس و لته فی بل اه رهم باب آلیم» یعنی» 
کساتی کته شوه کون طاا وه تفه هت: ی کما رید ی دورن عدا سای 
نمی‌نمایند» آنان را به عذاب دردناک بشارت ده. 

و از لفظ رو لابفقوه, اشاره به این نیز هست که کسانی که به قدر 
ضرورت در رآه خدا انفاق می‌کنند. پس باقیمانده اموالی که جمع کرده‌اند 
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در حق آنان زیان آور نمی‌باشد. 

آن‌حضرت یه در حدینی فرمود که: مالی که زکاتش ادا گردد در 
«ما کنزتم» داخل نیست." از این جا معلوم شد که مالی که بعد از پرداخت 
زکات باقی بماند. جمع کردن و نگاه داشتن آن گناهی نیست. و نظر عموم 
فقهاوانکه شمه ال هس ات 

و ضمیر «لالفقُها, به سوی «فطة, راجع است که به معنی نقره 
می‌باشد و در بالا طلا و نقره هر دو ذکر شده بودند؛ امّا ضمیر تنها به طرف 
نقره راجع گردید. در تفسیر مظهری است که این اشاره به این است که هرگاه 
ی و و ی 
نقره باید در آورد و زکات ادا کرد. .در آیة پنجم تفصیل عذاب الیم را چنین 
بیان کرده است! «یوم خی لا فن رجنم نوی بها جناههم و جو ورف 
لزق رن بسن ی لاب لیم وزی کسن است که 
زکات را ادا نمی‌کنند. یعنی طلا و نقره اندوخته شده‌شان بذر آ تش جهنم 
می‌شود و سپس پیشانی‌ها؛ پهلوها و پشتهایشان را داغ می‌کنند و بدین 
ترتیب اموال اندوخته خود را به صورت عذاب بسیار دردناکی خواهند 
چشید و به آنها نوعی سزای زبانی گفته می‌شود» چرا که آنها همواره به 
اندوختن مال و ثروت اقدام می‌کردند پس ثروتی که به طریقی نامشروع 
جمع کرده بودند یا اصل سرمایه جایز بود؛ امّا زکات آن را ادا نکردند و 
نتیجتاً کل اموال ذخیره شده سبب وبال جان خواهد شد و از ایين معلوم 
گشت؛ » جزای عمل. همین عمل است. . در این آیه برای داغ دادن پیشانی» 
پهلو و پشت راد کر کرد؛ با مراد از ان کل بدا استتا با تتضیصی انردسبه ین 
مبنی بر این است که شخص بخیل که نمی خواهد ثروت خود را در راه خدا 
انفاق کند. هر گاه سائل یا طالب زکاتها به در خانهٌ او بياید با مشضاهده آن 
نخست بر پیشانی او گره پدید میآید سپس برای گریز از نگاه او می چرخد 


۱- ابوداود و احمد و غیره. 
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و پهلوی خود را در مقابل دید او قرار می‌دهد و اگر سائل در سوال خود 
پیشانی» ٍ و پشت به این عذاب اختصاص داده شدند. 


ان عدة الشهُور ند له انا عشر شهزا فی کتب الله یوم خلق 
ش مار ماهها ی خدا دوازده ماه است در کستاب اه آفریده 
الشفوات و دض منما آربغة خرم ذلک ادن القيِمٌ فلا 
آسمانها و زمین را از آن جمله چهار ماه سحترم است این است دین مستقیم پس 
قظفوا فنهن سکم وقاتلو الغشرکین کف کما انم 
و قوش وتان هاگره می‌جنگند آنها با شما 
اف الما آن للة تین (0۳۶انْما لس زيَادة فیالْکفر 
در هر حال و بدانید که خدا با ترسندگان است و این تغییر ماهها امر اضافی است در عهد کفر 
بضلْ به ال ذین کفروا بسحلونه عافا و بُسحرمونه 
که به آن کثار در گمراهی واقع می‌شوند که حلال می‌کنند آن ماه را یال هیکت آدر 
عاما یْواطبُوْا عدة قا خزم اللة فیحلوا ما حَرّم ال" 
درسال دیگرتاتکمیل‌کنندآمار ماههایی راکه‌خدامحترم‌قرار داده پس‌حلال‌می‌کنن دآنچه راخدا حرام‌کر ده 
ِ نم سوءعمالهم والللایُدی الوم الکفر ین (۳۷) 


مزین شده به نظرشان کار بدشان و خدا هدایت نمی‌دهد کفار را. 
خلاصه 


هت هروه اهنا ۰ 0( 
ی (از | اس اه تهها ر ماه مخصوص 
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محترم‌اند «د9 آلقعده؛ ذوالححه, محرم و رجب» همین (امر مذکور) دین مستقیم امتتت 
ین رسیدن آمر ماه بهدازده و ختص شدن چهارت از اه اشهسر حرم و برضلاف رسم 
جاهلیت که گاهی آمار ماهها را اضافه می‌کردند و گاهی تخصیص اشهر حرم را کنار می‌گذاشتند که 
این بد دینی است) پس شما به همه این ماهها (با خالفت کردن به دين که موجب گناه است) 
به خود ضرر ندهید (یعنی طبق این رسم جاهلی عمل نکنید) و با همه این مشرکان (وقق 
که از این کفریات که اين رسم بد هم از آنها است دست برفی‌دارند) بجنگید» همان‌گونه که 
آنها با همه شما (سلیانان آماده پاش شده) می جنگند و (اگر از اجتاع و وسایل آن خطری 
احساس می‌کنید) پس بدانید که الله تعالی با متقیان است (پس ایان و تفوا را شعار خود 
قرار داده از کسی نترسید. در اینده رسم بد جاهلیت آنان بیان می‌گردد که) این تغییر (ماهها با 
۱ ۱ هکره قی سو ۳ 
ین‌گونه ) که آنان این ماهها را گاهی ۱ ها شخفیا ستلال قواز ی وتان 
ِِ ی 02 احرام تصوّر می‌کنند تا ماههایی را که الله تعالی 
حرام کرده است اتنها تها) آمار آنها را [بدون خصیص و تعیین) تکمیل کنند پس (وقتی که 
تخصیص و تعیین ناند انگاه ) ماههای حرام کرده خدا را حلال می‌کنند؛ زشتی 
اعمالشان برایشان متحسن معلوم می‌شود و (متاسف شدن بر اصرار ابا شوه اس 
ِ ) الله تعالی به این‌گونه کفار ۱ توفیق ) هدایت نمی دهد (زیرا خود آنها هدایت را 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته چگونگی کفرورزی و شرک جویی و بد اعمالی و 
گمرآهین کماو و مغر کید کرش آسکبدر آ کی یز مطلی: یک 
رسم بد جاهلیّت و راهنمایی مسلمانان به اجتناب از آن بیان گردیده است و 
در اد بن باره به واقعه‌ای اشاره شده که شرح آن از این قرار است که از قدیم 
الایام در تمام ادیان و شرایع انبیای گذشته سال» دوازده ماه بوده و چهار ماه 
از آنها از فضیلت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند و آنها عبارتند از: «ذوالشفعده. 
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ذوالححه محرم و رجب.» 

در شرایع همه انبیا علیهم‌السلام مفقاً ثواب عبادت در این چهار ماه 
بیشتر از ماههای دیگر بوده چنان‌که اگر کسی در این ماههای تعیین شده 
مرتکب گناه و معصیتی می‌شد. وبال و سزای آن پیشتر از ماههای دیگر بود 
و در شرایع گذشته قتل و قتال نیز در این چهار ماه ممنوع بود. به هرحال 
چون عرب مكَة مکرّمه به واسطه حضرت اسطعیل 3 از نسل حضرت 
ابراهیم خلیل‌الّه بودند. لذا همه ایشان به نبّت و رسالت حضرت ایشان 
قایل و ملّعی شریعت او بودند و چون در شریعت ابراهیم 3 در این چهار 
ماه اشهر حرم: قتل و قتال و شکار ممنوع بود؛ لذا اجرای این حکم بر 
جاهلیّت عرب از این جهت بسیار دشوار بود که آنها در عهد جاهلیّت به فتل 
و قتال عادت کرده بودند. لذا آنها جهت تسهیل در آن برای اغراض نفسانی 
خویش به عناوین مختلف تدابیری به کار می‌بردند. گاهی در یکی از 
ماههای محرم جنگی روی می‌داد يا در ماههای دیگر جنگی روی میداد و 
تداوم به ماههای حرام می‌کشيد و حرمت آن را به ماههای دیگر منسوب 
داشته» بدین ترتیب اعمال بد خود را توجیه می‌کردند که امسال محرم 
حرام نیست بلکه صفر حرام است و اگر ضرورت پیشتری متحقق می‌شد. 
می‌گفتند که ربیع‌الاول حرام می‌گردد یا می‌گفتند که در این سال ماه صفر 
جلو آمده محرّم بعد خواهد آمد و بدین شکل محرّم را صفر قرار می‌دادند 
و بامیل خود چهار ماه را پیش خود تعیین‌نموده و حتّی نام ماهها را به سلیقه 
خود می‌نهادند و هر کدام ماه را می خواستنده ذوالحجّه یا رمضان می‌گفتند. 
به هرحال تقدّم و تأخْر به نام نهادن و حرمت دانستن و غیره را خود تعیین و 
مقدر کرده و کار به جایی می‌رسید که دو ماه نیز بر تعداد ماهها می‌افزودند و 
سال را چهارده ماه اعلام می‌داشتند و چهار ماه آخر را اشهر حرم مقزّر 
کرده بودند با وجود این که نسبت به دین ابراهیم احترام می‌گذاشتند و به 
چهار ماه ارزش می‌نهادند و در آنها از جنگ و خونریزی احتراز 
می‌جستند. ولی وقتی احساسات و خواهش‌ها به میان می‌آمد ترتیب 


اسلا ۳۶۹ توت تور 


ماههایی را که خود تعیین کرده بودند به هم می‌زدند و جای هر یک را به 
گونه‌ای تغییر می‌دادند به طوری که برای مردم دشوار بود که هر کدام از 
ماههای رمضان ذوالقعده و . .در چه ماهی از سال قرار دارد که بدان وسیله به 
واجب بودن و امتیاز ویژه هر ماه پی ببرنده چنان‌که در سال هشتم هجری 
هنگامی که مکه به وسیله مسلمانان فتح شد و در ذوالحجّه سال نهم هجری 
بود که ان‌حضرت یه حضرت صلیق اکبرجِ را به منظور برائت به سوی 
مشرکین مکّه اعزام داشت مطابق سال جاهلیّت در ماه ذوالقعده قرار داشت 
و در آن سال نزد آنان ماه حج به جای ذوالحجّه. ذوالقعده مقزر شده بود 
سپس در سال دهم هجری بود که رسول‌کریم ی برای حجةالوداع تشریف 
برد برحسب اثفاق نظام به گونه‌ای شد که ماه ذوالحجّه در واقع ذوالحجه 
بود و به اعتبار محاسبهٌ جاهلیّت نیز ذوالحجه بود لذا آن حضرت ءة در 
خطبه منیل فرمود: «ا آن الزمان قد استدا رکهینته یوم خلق الله السموات و الارض» یعنی 
زمانه دور زده باز بر همان شیوه خود آمده که مطابق آن اللّه تعالی آفرینش 
آسمان و زمین مقر کرده بود؛ یعنی همان ماه ذوالحجّه بود. در این سال 
طبق حساب اهل جاهلیّت نیز ذوالحجّه به شمار رفت این بود رسم جاهلیّت 
که در امار و ترتیب و تعیین‌ماهها تغییر تبدیل ۰ کمی و بیشی اعمال می‌شد 
و احکام شرعی که مربوط به ماه و تاریخ معینی بود مطابق میل و سلیقه خود 
در اول یا اخر سال قرار می‌دادند. مثلا در عشره ذوالحجّه احکام حج قرار 
داشت و در عشره محرّم روزه و در پایان سال هم وقت ادای زکات به شمار 
می‌رفت این امر به ظاهر خیلی کوچک بود که نام ماه تبدیل کرده مقذّم و 
محر می‌نمودند صفر را محرّم و محرّم را صفر می‌کردند اما در اثر آن 
صدها احکام شرعیّه تحریف شده اعمال بر باد می‌رفت. در اد ین دو آیه 
قرآن مجید فساد این رسم جاهلیّت بیان شده. مسلمانان را ارشاد فرمود که 
از ان تیا ور زود 

در نخستین آیه فرمود: ان ده هر للع هر در اینجا لفنظ 
«عده» به‌معنی شمار و تعداد است و «شهور, جمع شهر است به معنی ماه» 
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مقصود این است که تعداد ماهها در نزد خداوند دوازده تعیین شده و کسی 
حق کمی و بیشی آن را ندارد. سپس فرمود: «فن کناب ال, یعنی این امر در 
ازل در لوح محفوظ نوشته شده است. «َوم خلَق اشَموات و ال ض, فرموده اشاره 
نمود که قضای خداوندی اگر چه درباره این امر از ازل اجرا شده اما ترکیب 
و تعیین مذکور در ماهها وقتی آمد که آسمان و زمین را بنا نهاد باز فرمود 
,مناخ یعنی از جمله دوازده مام چهار ماه محترم‌اند و محترم بودن 
آنها به‌اعتبار دو معنی است: یکی از این جهت که قتل و فتال و خونریزی در 
آنها حرام است؛ دوم از این جهت که اینها متبزک و واجب الاحتراماند. 

در اینها ثواب عبادات پیشتر حاصل می‌آید از آنها نخستین حکم در 
شریعت اسلام منسوخ گردید. نا حکم دوم؛ احترام و ادب و اهتمام عبادت 
هنوز هم در اسلام باقی است در خطبه «یوم‌النحر» حجهةالوداع آن حضرت کر 
این ماهها را چنین تشریح فرمود: شوّال ذوالقعده و ذوالحجَة که به آنها 
اشهر حح هم گفته می‌شود و یک ماه دیگر رجب است. اما درباره ان از 
عرب دو قول مشهور بود بعضی آذ را رجب می‌گفتند که ما به آن رمضان 
می‌گوييم و نزد مُضر رجب آن بود که در وسط جمادی الاخری و شعبان 
واقع است: لذا پیغمبرخد اه رجب مضر فرموده توضیح داد که مراد از 
رجب آن است که در میان جمادی الثانية و شعبان واقع شده است. 

«ذلک لین ابْْ» دین مستقیم این است؛ یعنی: تعیین و ترتیب ماهها و 
احکام مربوط به آنها بویژه «اشهرحرم, را طبق حکم ازلی خدای تعالی مقرّر 
نمودن» دین مستقیم به شمار م یآیده و تغییر و تبدیلی و کم و بیشی علامت 
کج فهمی و کوتاه فکری است. 

راطفا فنهن سک مبادا که در اين ماههای مقدس برخود ظلم روا 
بدارید و برخلاف احکام مشخص و احترام آنها کاری انجام دهید یا که در 
انجام عبادت در آنها کوتاهی کنید و غفلت ورزید. 

امام جصاص در «احکام‌القرآن» فرموده است که در اینجا به این اشاره 
شده که از خصوصیات عمده این ماهها این است که هر کس در این ماهها 
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عبادت کند. در بقیه ماهها نیز به سعادت انجام عبادت رت العالمین موقّق 
می‌گردد؛ و همچنین هر کس سعی کند که در این ماهها خود را از گناهان و 
کارهای زشت و ناپسند نگه دارد پس برای او پرهیز از گناه و کارهای زشت 
در بقیّه ماهها آسان می‌گردد. لذا بهره نگرفتن در این ماهها «اشهر حرم, زیان و 
خسران بسیار بزرگی به شمار می آید. 

تا اینجا یک رسم ویژهُ جاهلی از مشرکین مکه و چگونگی ابطال آن 
پیان گردید و در آخر آیه باز آن حکم اعاده گردید که در ایتدای سوره آمده 
بود که بعد از اختتام میعاد معاهده؛ جهاد با تمام کفار مشرکین واجب است . 

در دوم‌ین آیه نیز همان رسم جاهلیّت را چنین ذکر فرمود: «انمّا الستء 
یافیا لنظ لفظ «نسیء, مصدر است به‌معنی عقب زدن و موخر کردن و 
به‌معنی مخر نیز به کار می‌رود. 

مشرکان عرب تقدیم و تأخیر این ماهها را چنین تصوّر کرده بودند که 
اغراض نفسانی ما از بین نمی‌رود و حکم خداوندی اجرا می‌گردد. 

لذا حق تعالی خطاب به مردم دوره جاهلیّت؛ از این که ماهها را به 
تأخیر می‌اندازید. کفر و بی‌دینی تان افزون می‌گردد. لذا آنها شهر حرام را در 
یک سال حرام و در سال دیگر حلال قرار می‌دهند. 

سپس فرمود: : را وا مها حَرَمْ ال یعنی: تا تکمیل کنند امار ان 
ماهها را که خداوند حرام قرار داده است. . مقصود این است که حکم 
خداوندی تنها به ی ی ی 
هر ماهی شده انجام آن در همان ماه معتبر و لازم اجراست 


احکام و سایل 
از آیات فوق معلوم شد که ترتیب و نام ماهها که در اسلام مشهور و 
معروف‌اند. ساخته و پرداخته انسان نیستند؛ بلکه آن روز که ربٌ‌العالمین 
آسمان و زمین و کاینات را پدید آورد: ترتیب و نام ماهها را نیز معین؛ و برای 
هر ماه حکم و ویژگی خاصی مقرّر فرمود. 
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از یه فوق این نکته نیز معلوم شد که در نزد خداوند متعال» برای 
احکام شرعی محاسبه با ماهای قمری معتبر است. 

قرآن کریم علاوه بر ایکه قمر را نشانه شناخت تاریخ ماه و سال مقرّر 
کرده؛ شمس را نیز برای همین امر مقر فرموده است. 

یر فرمود: «للُْوا مه لین و الحتاب, لذا محاسبه تاریخ و سال به 
خورشید و ماه هر دو جایز است. 

ولی الله تعالی برای احکام خویش حساب قمری را مورد پسند فرار 
داده, و احکام شرعیه را بر آن دایر فرموده است. لُذا حفظ حساب قمری 
فرض کفایه می‌باشد. اگر همهٌ امّت حساب قمری را ترک داده فراموش 
کنند همه گنهکار خواهند شد و اگر استفاده از ماه فخر مر اغات کرود 
استفاده از دیگر محاسبات نیز جایز است؛ البته هش هلو بت 
سلف خواهد بود. لذا بدون ضرورت اختیار نمودن آن خوب نیست و برای 
تکمیل حساب آنچه ماه کبیسه اضافه می‌شود بعضی آن را هم با در نظر 
گرفتن این آیه ناجایز قرار داده‌اند؛ ولی آذ هم صحیح نیست. زیرا حسابی 
که در آن کبیسه را اضافه می‌کنند احکام شرعیه با آن متعلق نیستند و اهل 
جاهلیّت ماههای قمری و شرعی را اضافه کرده احکام شرعیه را تخییر 
می‌دادند. لذا از آن منع شدند و کبیسه با احکام شرع هیچ گونه منافاتی ندارد 
لذا آن هم در این ممنوعیّت داخل نیست. 

بان منوا مالک ذاقیل تک انفزوا ی سبنلالهااقلتخالی 

ای مومنان! چیست شما را وقتی که گفته شود به شما در آیید در راه خدا می‌افشتید بر 

الرض رضم بالْحَیوةالدنیا من الاخرة"فما متاغ الحیوةالن 

زمین آیا راضی شدید به زندگی دنیا در برابر آخرت پس نیست استفاده از زندگی دنیا 

فیالاخرة الیل ۷۳۸ تنفزوا یدبک عذاباآلیفا و یستبدل 


دربرابرآخرت مگراندکی. اگر درنبا یید پس می دهد به‌شما عذاب‌دردناک ومیآورد به‌جای شما 
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ما که وضو ونیا الیکش عضو 
قومی‌دیگر ونمی توانیدضرری به‌اوبرسانید وخدابرهرچیز تواناست. | گرکمک‌نکنید شمابه‌رسول 
فقذ تضرهاله اأَحرجهالذین کفزوا نانی‌انتیناذهما فی‌الغار 
کمککر دهاست به‌او خدا وقتی‌که بیرون‌راندند اوراکفار, شخص‌دوم‌بود ازدونفر وقتی‌بودند آن دو درغار 
اذ ول لضاحبه لا تخزن ان اه مَعنا"فاْژل له سکینته عَیه 
وی کفت بدرتیاتی انموه جوز یقیناً خدا با ماست پس تازل کرد خدا پر او تسکین را 


و یه بجُنود تروها و جعَل کلمة این کرو السْفلیوكلمة 
و کمک کرد او را با لشکرهای که شما ندیده‌اید آنهارا و کلمه کفار را پایین انداخت و گفته 
الْه هی الا و ال عریژ حكَمْ 4۳۰۸ افو خفافا و نقالا و 
خدا همیشه با است و خداغلب و حکیم است. بچرون این سا وسسگن رو 
جَاهدُوا باموالکخ سکم فی سبیل اه آذلکم خی کم ان نتم 
جهاد کنید با مال و جانهای خودتان در راه خدا این بهتر است تورختی مزا یی ها 
تعلمون 4۲۱ لو کان عرضا قریبا و سَفرّا قاصذا لا تعوك و لکن 
فهم دارید. ‏ اگر مال نزدیک می‌بود و سفر کوتاه می‌بود حتماً با شما همراه می‌شدند لیکن 
بَعْدتْ علبهمالشعَة و سَیَخلفُون بالله لواستَطعتالخرجنا معکم" 
برایشان مسافت و 7 که گرمی توانستیمازآن خار ج‌می‌شدیم 
کون آنفسه "وله یغلم انلم لکذبُْن 4۳۷ 


باشما در هلاکت‌می‌اندازند خودشان‌را و خدا می‌داند که آنها دروفگوهستند. 
خلاصه تعستر 


ای ایمانداران! شما را چه شده‌است که وقتی به شما گفته می‌شود که 
در راه خدا (یعنی برای جهاد) بیرون آیید بر زمین می چسبید (یعنی بلند نفسی‌شوید و 
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حرکت نی‌کنید)آ با شما در عوض آخرت بر زندگی دنیا قانع شدید پس استفاده 
از زندکی قننا تست اب یبد کی | کر شا (برای این جهاد) بیرون نیایید خدا 
به شما سرای سخت خواهد داد (یعنی نما را هلاک خواهد کرد) و به جای شما فوم 
دیگری پیدا می‌کند او از آن قوم کار خود را می‌گیرد) و شما بر (دین) خدا هیچ 
ضرری نمی توانید بیاوربد و خدا بر هر چیز کاملاً تواناست اگر شمابه 
رسول خد ای کمک نکنید پس (الّه به آن‌جناب کمک خواهد کرد) همچنان که الله 
تعالی آنوقت به آن جناب یه کمک کرد که (زمان مصیبت و پریشانی بیشتر بود که) 
کفار آن جناب را (به تنگ آورده از مکٌه) تبعید کرده بودند وقتی که از دو نفر یکی 
آن‌حضرت یه بود (و دیگری حضرت ابوبکر صدّیق عف که با ان‌حضرت‌همراه بود) و قتی 
که هر دو در غار (ثور) بودند» هنگامی‌که آنحضرت به رفیق خویش 
می‌فرمود که تو (هیج) اندوه مخور یقینا اکمک) خدا با ماست. 

پس (آن کمک این شد کدا اللّه تعالی بر (قلب) آن-حضر ت39 تسلّی (از طرف) 
خود نازل فرمود و آن‌حضرت‌را با چنان فوجی از ملانکه) تقویت فرمود که 
تما آ نوا نت دهایت و الله تعالی که زرقدان کفان رات کرد وا اما باعکیت 
مراجه شدند) و گفته الله بالا رفت که تدابر و خفط او غالب آمد) الله ۱ 
ای زاهرحیت که رس کت ری کف وان تفآ سر یا وا 
سبک باشد و چه با وسایل سنگین و در راه خدا با مال ی 
کنید که ای بر ای ما نف انیت کر شین داررید (باخی بکند) | کر یی فو را 
به دست می‌افتاد یا مسافت کوتاهی می‌بود» پس ایشان امنافقان) حتما با شما 
همراه می‌شدند امّا مسافت به نظرشان طولانی بود (بنابراین در اینجا ماندند) و الان 
کهشمار کشگیاه | به خدا قسم می‌خورند که اگر در توانمان می‌بود حتما ما با شما 
حرکت می‌کردیم ایشان ادروغ گفته) خود را هلاک ( یعنی. . مستحق عذاب) 
می‌گردانند و الله می‌داند که ایشان بقیتاً درو غگه: هستت (یقیناً توانایی داشتند و 


بازهم نرفتند). 


۳ 


۳۷۵ سوره توبه 
معارف و مسایل 


در آیات مذکور از جمله غزوات رسول‌اکرم 2 اشاره به یک غزوه 
مهم دیگر است که در ضمن آن بسیاری از احکام و رهنمودهای دیگر را با 
خود به ارمغان آورده است. این غزوه به «غزوه تبوک موسوم است و تقریبا 
آخرین غزوه آن حضرت 2 به شمار میآید. 

«تبوک» محلی است که در شمال مدینه و در خط مرزی شام قرار 
دارد. شام در آن زمان استان مهمی از کشور مسیحیان روم بود. نبی نبی | کرم 295 
در سال هشتم هجری هنگامی که از فتح سرنوشت‌ساز مکه و حنین فارغ 
شد. علی‌رغم زحمت‌ها و مشقت‌هایی که وجود مقس آنحضرت را 
عارض شده بود. همچنان مصمّم و قاطع روی به مدینه نهاد. در ان زمان 
جزیرةالعرب و بیشتر نقاط مهم تحت سیطره مه حکومت اسلامی قرار داشت 
زمانی بود که برای مسلمانان بعد از هشت سال جنگ مکرّر فرصتی برای 
آسودگی و آرامش پیش آمده بود که واقعهُ تبوک روی داد. .اما از انجایی که 
حق تعالی به مصداق :ره عّی لین کله» مسلمانان زابر فتوحات کل جهان 
و غلبة دین حق بشارت دادهبوده چگونه ممکن بود که آن حضرت 3 و 
باران دق ی آ شود کی اف ارام به سر برند. 

زمانی که آن حضرت یه به مدینه رسید. کاروان تجارت که از شام 
آمده بودند کالای تجارتی‌شان روغن زیتون بود که در مدینه می‌فروختند. 
در همین هنگام هرقل امپراطور بزرگ روم به منظور حمله به مدینه؛ با 
لشکری‌گران روی به مدینه نهاد و اس فا ی 
محل «تبوک» فرود آمدند. نکته حایز اهمّیّت همّیّت این‌که یک سال حقوق 
لشکریان را پیشاپیش پرداخت کرده بود تا با دلگرمی و اطمینان خاطر در 
این جنگ سرنوشت‌ساز علیه مسلمانان پیکار کنند و برای تحقق این هدف 
با بعضی از قبایل عرب نیز سازش کرده بود. 

وقتی رسول‌اکرمة از تصمیم کار اطلاع یافت. تصمیم گرفت قبل از 
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حملهُ آنان به محل تجمع‌شان پورش برّد.! 

از قضا فصل تابستان بود و مردم مدینه. کشاورز بودند و از این راه 
امرار معاش می‌کردند» زمان برداشت میوه‌جات و دیگر محصولات صیفی؛ 
که خرج سالیانه‌شان به شمار می‌رفت. فرا رسیده بود. 

با توجّه به‌این‌که هشت سال جنگ مداوم را پشت سر گذاشته بودند و 
اکنون به آسودگی و آرامش نسبی نیاز داشتند و از همه مهمتر این‌که می‌باید 
در مقابل لشکری عظیم و تربیت یافته هرقل؛ قرار گیرند. لذا همه این 
عوامل ؛ مشکلاتی برای صحابه کرام بود که اینک خود را در محک آزمایش 
قرار دهند. 

اما مقتضای وقت بود و این جهاد در نوع خود از همه جنگها نخست 
از این جهت ممتاز بود که جنگ‌های قبلی با افراد همانند خود آنها بودند و 
در اینجا مبارزه با لشکر تربیت یافتة هرقل پادشاه روم بود بنابراین 
رسولاکرم 337 دستوری موّکد برای همه مسلمانان مدینه و قبایل اطراف آن 
صادر و آنان را برای شرکت در این جهاد عظیم و سرنوشت ساز دعوت 
3 

این دعوت همگانی» آزمایش سنگینی برای فداکاران و دوستداران 
می‌رفت. 

که قرآن کریم در این باره اشارات ویژه و حالات گوناگونی ارائه داده 

از جمله حالات یکی آن بود که عدّه‌ای از صحابه که نمونه‌هایی از 
وفاداری و ایثارگری بودنده برای شرکت در جهاد آماده شدند دوم گروهی 
که قرآن وصفشان را بدین نحو بیان می‌دارد: 

ای اوه فی ماع لوق من بفد ما اد بیغ قلوب فرلق منهغ» یعنی : کمسا یی 


اسلا ۳۷۷ ۳ 


قابل ستایش‌اند که هنگام تنگی شدید از آن‌حضرت یه پیروی کردند؛ پس 
از این‌که قلوب اه حالت سوم | ز کسانی 
بود که بنا به عذر موجه نتوانستند در این جهاد شرکت کنند. راد گزیيم در 
ارتباط با آنها در آیه : ریس غلی السعاء و لاعلی المَزضی, پذیرش عذر آنها را چنین 
فرمود. گروه چهارم کسانی بودند که با وجود عدم عذر به‌نخاطر سستی و 
رس وت وت ی ۲ 


یر اد کر رای سس ی تاد ور 
و توبیخ هم هست و در پایان بشارت بپذیرش توه‌شان آمده است. 


گروه پنجم جم منافقین بودند که به‌خاطر نفاق در این امتحان شدید هم 
نتوانستند نفاق خود را پوشیده نگه دارند و از شرکت در جهاد بازماندند؛ 
ذکر این‌گروه در آیات متعدّدی آمده است. 

گروه ششم شم آن گروه از منافقان بودند که به خاطر مخبری و شرارت با 
مسلمانان همراء شدنده و حالتشان در این آیات فرآن چنین آمده است: و 
فنلغ سیون تیم ,وین ما تفولون, .و عفوابام الوا اما با توجه به مشکلات و 
مشمّت‌های موجود بسیاری از مردم به عناوین مختلف موق به شرکت در 
جهاد نشدند ولی اکثریت قریب به اتفاق به این دعوت عمومی لبیک گفته 
خود را برای هر نوع ایثارگری و فداکاری اعلام داشتند به‌طوری که امار 
تقریبی شرکت کنندگان در این جهاد حدوداً سی هزار نفر بود که نسبت به 
جنگهای قبلی آمار قابل توجَهی به شمار می‌رفت. 

به هرحال وقتی هرقل پادشاه روم از سیل جمعیت و آمادگی ناگهانی 
و حملةٌ قریب الوقوع مسلمانان اطْلاع حاصل کرد رعب و وحشت براو و 
لشکریانش مستولی شد. به‌طوری که جرأت پیش آمدن را صلاح ندانستند. 

رسول خداصة با لشکر فرشته گونهة صحابة خویش؛ چند روز در میدان 
جنگ اقامت فرموده وقتی دید که آنها از حمله خود منصرف گشته‌اند 
ا قیال ند بر کستیانه 
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آیات فوق در ارتباط با گروه چهارم است که بدون عذره به علّت 
سستی و کم همّتی خود از شرکت در جهاد خودداری کردند. 

در اولین آیه گروه فوق را نسبت به قصور و کاهلی‌شان متوجّه گردانید 
و ضمن بر شمردن عوامل این بیماری راه علاج آن را نیز به‌طور وضوح بیان 
فر مود. 


محیّت دنیا و غفلت از آخرت اساس همه جرايم است 


اگر خوب توجّه شود معلوم می‌گردد که اساس هر نوع کوتاهی و 
سستی در امور دین؛ از محبّت دنیا سرچشمه می‌گیرد؛ و برای همین بود که 
نی کریم صلی اللّه علیه وسلم در حدیثی فرموده که «حب الدنباراس کل خطبه» 
یعنی محبّت دنیا اساس هر گناه و فساد است؛ لذا در یه مذکور فرمود. که 
ای مومنان! هنگامی که از شما دعوت می‌شود که در راه خدا درا بید خود را 
به زمین می چسبانید و نمی‌خواهید حرکت کنید آیا شما در عوض آخرت 
تنها به زندگی دنیا مستغرق شده‌اید؟ 

بعد از تشخیص این بیماری معالجه آن در نخستین جمله چنین بیان 
گردید که چون خوشی‌ها و منافع زندگی دنیوی بس ناچیز و ناپایدار است 
بنابراین باید به زندگی جاودانه | خرت التفات کرده به خوشی‌ها و سعادت 
آخرت روی آورید: چرا که توجّه به آخرت تنها راه علاج از بیماریها و 
ناخوشی‌های دنیوی است. و برای انسداد راه جرایم نسخه مفید و 
بی‌نظیری است. 

اصول اساسی عقاید اسلامی سه چیز است: توحید. نبوّت و معاد؛ از 
آن جمله عقیده معاد در حقیقت روح اصلاح عمل است و چون دیوار 
آهنینی است که جلوی جرایم و معاصی را می‌گیرد. و اگر بیندیشیم 
بالبداهه معلوم می‌گردد که امنیّت و آرامش در جهان بدون این عقیده استوار 
نخواهد ماند» امروزه در جهان پیشرفت مادیات به اوج خود رسیده 
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تس یف ی 
داد اشت: 

همانگونه که چرخ صنعت و پیشرفت تکنولوژی در گردش است 
راهن رها رهب رت و در ی ی 9۳ 
علّت ارتکاب گناه و آلودگی به جرایم تنها از غفلت به یاد خدا و ماده‌پرستی 
و افزون طلبی نشأّت گرفته به گونه‌ای که امکان کوچکترین بخود آمدن را از 
آدمی سلب کرده است.. 

اینها همه و همه نتیجه غرق در ماده طلبی و دنیا دوستی و نهایتً 
راز آ شرت است تج که تیه ۲ ترش نها از دک اللهو الما تایه 
ذات یگانه حاصل می‌شود. 

این نکته واضح است که هر ملتی که در مسیر الی الله قدم نهاده‌اند و 
راه تعالی و تکامل پیموده‌اند به درجه‌ای از قرب و عنایات ایزدی رسیده‌اند 
که فرشتگان بدان مقام و جایگاه غبطه خورده‌اند که نمونة کامل آذ را در 
عهد صحابهٌ کرام می‌توان مشاهده کرد. امروزه اندیشمندان و جامعه 
شناسان همهٌ سعی خود را در جهت تقلیل دادن و يا به گفته خود آنهاء ریشه 
کن کردن؛ بزهکاری و زدودن فتنه و معاصی از چهرء اجتماع مبذول 
داشته‌اند آنها نه تنها گرهی از مشکلات اجتماع را نگشوده‌اند؛ بلکه خوده 
در مسیر سیل سیل دنیا طلبی و ماده‌پرستی قرار گرفته‌اند چرا که فرضیات و 
تاس ی ها ان ما هراشا اسر 
خداشناسی‌اند و برای همین است که عالم بشریّت را به گونه‌ای ناخواسته به 
افقی تاریک رهنمون می‌دارند. 

اگر دانشمندان و جامعه شناسان جهان به نسخه حیات بخش 
قرآن‌مجید روی آورند و به دستورات مفید و پرسعادت آن عمل نمایند 
خواهند دید که چگونه مشکلات. آسان شده جرایم و معاصی کاهش 
می یابند. 

اک فا تماق یر دایعا هار لت رخر9تا کی اسف 
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خواهدکرد و به‌جای شما فوم دیگری را می‌آورد و به سبب عدم عمل دین؛ 
ای 
هر چیز تواناست. 

در سومین ایه. واقعهُ همجرت رسول‌کریم کل را بیان کرده نشان داد که 
رسول خدایقة به کمک و نصرت هیچ انسانی محتاج نیست. زیرا خداوند 
نوتسا نز کم کاهی ونان 

چنان‌که هنگام هجرت اتفاق افتاد وقتی که قوم و اهل وطن او را بر 
ترک وطن اجبار کر دند. و در سفر هم بجز یک نفر و آنهم 
کسی با او همراه نبود. 

دشمن متشکل از پیاده و سوار به تعقیب رحمة للعالمین افتادند 
آن حضرت ی همراه صذیقش به غاری پناه برد. وقتی دشمنان به در غار 
نت | تا کر شلو لا یل : 

یار غارش پریشان و مضطرب از بیم این که مبادا محبوبش را دستگیر 
کنند؛ ولی رسول خداءِة پرصلابت. هرگز از نزدیک شدن دشمن نهراسید و 
دید یار غارش پرای او اندوهگین است. پس خطاب به صدیق فرمود: 
رن نله تفام» تواندوهگین مباش زیرا خدا باماست. 

ظاهراً این کلمه به اعتبار تلفّظ دو واژه‌اند که گفتن آن چندان مشکل 
نمی‌باشد؛ حال آن‌که آن‌قدر عمیق و پرمحتوا است که نمی‌توان از دیدگاه 
ماد تافی بان اقاظر داش چرا که این دو واژه از الفاظ پاک 
قرآن‌اند. 

بدین ترتیب اللّه تبارک و تعالی با نزول این آیه بر قلب مبارک 
آن.حضرت 85 تسلّی و تسکین نازل فرمود. و او را با قوای زمیتی و آسمانی 
خود مورد حمایت قرار داد. 

این قو می‌تواند قوای فرشتگان باشد و تمام قوای عالم هم قوای 
خدا به شمار می‌روند. 

و نتیجهُ آن این شد که سرانجام ترقی کفر به انحطاط گرایید و دین 
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خداوند ذوالجلال» روی به کمال نهاد. 
چهارمین آیه به شکل تأأکید پاز هم آن حکم را اعاده فرمود که وقتی 
رسول خد ای به شمادستوردادکه پرای جهادبیر ون پید ای رون امن تما 
درهرحال فرض شد. لذاتمام خوبی شما منحصر در اجرای این حکم است. 
در پنجمین أیه عذری برای عدم حضور شرکت کنندگان در جهاد به 


خاطر سستی و کاهلی بیان گردیده رد گردید که این قابل پذیرش نیست 
زیرا فدرت و اختیاری که خدا به انان عنایت فرموده بود آن را در راه خدا 
صرف نکردند لذا عذر عدم استطاعت صحیح نیست. 


عف اه عنف" لم آذئت لهم ختی ین لك این صدقوا و تلم 
خدابیامرزدترا چرا اجازه‌دادی به آنها تا این‌که واضح می‌شدند بر توکسانی‌که راست‌گویند و می‌دانستی 
الکذبنن 4۲۲9 لایستأذنك لین بُومنوْن بالله و الوم الاخر آن 
تک را اجازه نمی‌خواهند از توکسانی که ایمان دارند بخداوند : روز فیامت از 
یْجاهدوابآموالهم وانفسیخ واللهعلیم بالمتفین (4۲۲نمایستاذت 
این‌که‌بجنگند بامال و ۳ خود و خدا کاملاً می‌داند ترسندگان را. همانا کسانیاجازه‌میخواهند 
الذین لایْومنون بالله و الوم الاخر و ازتابث قلوبهم فهم فن 
که ایمان ندارند بخدا و روز فیامت و در شک قرار گرفته‌اند دلهایشان ی پس آنیا در 
زیبهم یترددون (34۴۵ لو اراذوا الخروج لاعَدّذا له عَدَّةَ 5 لک 
شک خودسرگرداند واگرآنان‌می‌خواستندبیرون آمدن راء آماده فیکر دنب برای آن وسایل.امَا 
کر ال انبعا هم فیط و قبل اقعدوا مع القعدین (4۲۶ 1 
۳ داشت خدا به‌پا خواستن‌شان را پس بازداشت آنها را وگفته شد که بنشینید بانشستگان. اگر 
خرجوا فیک ا روا خبال و آوضنوا لک ببفون 


بیرون‌م ی آمدند باشما.نمی افزودندمگرفسادوم‌ی تاختند در میان شما 9 می‌ طلبیدند برای‌شما 
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ال" و فیک سمغون لْم وال عم بالظلمین 0۲۷9د ابتَغَوا 
فتنهراودرمیان شما جاسوسانی‌برای‌ایشان‌هست وخدا داناتراست به ظالمین. وآنها تلاش‌کرده 
اْفنة من قبل وقلبا لف مور حتی جاء الْحَق و طهر آفز اله و 
بودندفساد را از پیش ودگرگون کرده‌بودند گارهای‌تورا تااین‌که آمد وعده برحق پیروزشد حکم‌خداوندی 
هم کر هون ۲۸ )منم مَن بقل انّن لی و لاتفتلی آلافیالفتنة 
تسین و عضی از آنهاکسیادست کهمیگوید که اجازه ده‌مرا و مرا درگمراهی‌مینداز باق 
سَقطفا" وان جَهْم محیَطة بانکفر ین ان تصبك حسنة 
آن در گمراهی قرار گرفته‌اند و پیشک جهم احاطه میکند کثار را. ‏ اگر برسد به تو خوبی 
تسوّهم و ان تصبك مُصیِبة یقوْلوْا قذ أخذناً آفرنا من قبل و 
ناگوارمی‌گذرد بهآنهاو ‏ گربرسد به تو مشکلی‌می‌گویند که ماانتظام کار خود را قبلاکرده‌بودیم و 
ولا و هم فرخون «4۵۰قل لن یبن الا ما کتب له لا" هو 
بر میگردند با خوشحالی. ۰ بگو هرکز به‌م نمی‌رسد مگر آنچه نوشته خدا در حق ما اوست 
ول" و علی الله فْلیتوِ کل الْموْمُون 4۵۱ قل هل تربْضون بنا لا 
کارساز ما و باید بر خدا تکیه کنند مومنان. . بگو چه توقع دارید در حق مابجز 
اخذی لسن و نخن نتربض بکم آن ُصیبکم له بعذابمن 
یکی از دو خوبي و ما میدواويم ‏ در حق شما این‌که برساند خدا بر شما عذابی از 
عندة او بایدینا" فتَریَضوا انا مَعکم مُتََبَضوْنَ (4۵۷ 


جانب خود یابادست‌های‌ما پس‌منتظر باشید هرآًینه ماهم باشما منتظریم. 
جلاصه زد 


خدا (که) تو را پیامرزد () شما چرا آنها را ابا این شتاب) اجازه دادید تا که 
روشن می‌شدند» پیش شما راستگویان و (تاکه) می‌دانستی دروغگویان را (تا 
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آنبا خوشحال فی‌شدند که ما به تو فریب داد‌یم وا کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان 
دارند آنها درباره جهاد با مال و جان خویش (گاهی برای عدم شرکت) از شما 
اجازه نمی خواهند (بلکه آنها به جرد دستور به میدان می‌آبند). 

و اللّه تعالی این مثقیان را کاملاً می شناسد (به آنان اجر و ثواب خواهد داد) 
البتّه کسانی ابرای نرفتن در جهاد) از شما اجازه می خواهند که بر خدا و روز 
قیامت ایمان ندارند و (از اسلام) در قلوبشان شک واقع شده پس آنها در 
تردیدهای خویش افتاده حیران‌اند (گاهی با فکر موافق‌اند و گاهی خالف) و اگر آنها 
[در غزوه) پرفتن اراده می‌کردند (هم چنان‌که به وقت بیان عذر خویش می‌گویند که تصمم به 
رفتن داشتیم اما چه بکنیم که فلان ضرورت اتفاق افتاد پس اگر اینطور می‌شد) پس برای ان 
(رفتن) انتظام در نظر می‌گرفتند (هم چنان‌که لوازم عادی سفر است) اما (آنها از ابتدا اراد 
کرو درا خن کید سنا که ینده می‌آیند لو حُرجُو م» و به خاطر تأخیر آن) ِِ 
تعالی رفتن آنها را نپسندید. بدا ان را فوی لگ دایم و( (بحکم تکوینی) چنین 
گفته شد که با لنگها و شلها شما همه در اینجا بمانید ۱ (خوب نبودن در رفتن آ ِِ 
است که) اگر ایشان با شما همراه می شدند بجز این‌که دو برابر فساد کنند دیگر 
چه کاری انجام می‌دادند (و آن فساد این‌که) به فکر فتنه‌انگیزی در میان شما به 
جست و خیز می پردأختند (یعنی سخن چینی و دوبه‌هم‌زنی کرده بین آنها تفرقه می‌انداختند و 
سخنان کوچک را بزرگ کرده وحشت می‌آنداختند و می‌کوشیدند که رعب دشن در قلوب شما جا 
گبرد لذانرفتن آنها بهتر شد) و (هم اکنون) میان شما بعضی مخبر از آنها و جود دارد (که 
بیش از این در تدابیر فساد مهارت ندارند) و خدا این ظالمان را کاملاً می شناسد (و اي 
مفسده بازی و فتنه پردازی آنها از امروز نیست) آنها قبلاً ادر جنگ احد و غیره) هم به فکر 
فتنه جویی بودند (که همراه شده برگشتند تا که مسلیانان دل شکسته شوند) و (علاوه بر این هم) 
برای (ضرر رسانی) شما به هر نوع اقدامی دست زدند تا این‌که وعده بر حق آمد 
زو رتاو آمدت ناویک ا حکم خدا غالب آمد و بر آنان نا گوار گذشت (وهمچنن در 
آینده هم مطمئن باش فکر نکن و بعض از این (منافقین متخلف) که (به ثما) می‌گو یند که مرا 
(برای نرفئن در غزوه و ماندن در خانه) اجازه بده و مرا در فتنه مینداز آگاه باش که 
ا تیان در فساد افتاده‌اند (زیرا چه مفسده‌ای بالاتر از کفر و نافرمانی از رسولخداِةٍ است) و 
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یقیناً دوزخ (در آخرت) کمّار را احاطه خواهد کرد. اگر حالت خوپی به شما 
دست می‌داد برایشان موجب تأسف قرار می‌گرفت و اگر حادثه بدی برای 
شما اثفاق بیفتد (خوشحال شده) می‌گویند که ما (ه این خاطر) جلو خود را گرفته 
بودیم (که با آنان در جنگ و غیره شرکت نکردع) و (اين راگفته! آنها شاد می‌شوند و 
می‌روند شما (در پاسخ به آنان دو چیز) بگویید (یکی این‌که) بر ما حادثه‌ای واقع 
نخواهد شد مگر آنچه خدا برای ما مقذر فرموده است. او مالک ماست (لذا 
آنجه مالک حقیق تصویب کند واجب است که علوک بر آن راضی باشد) و (اين مختص به ما نیست) 
همه مسلمانان در هر کار خود باید به خدا متکی باشند (دوم این‌که) بو که 
(همانگونه که حالت خوب برای ما بهتر است همچنین حوادث هم به اعتبار انجام اخر که در آن رفع 
درجات و قطع سینت باشد نیز خوب است پس) شما در حق ما از دو حسن؛ منتظر بهتر 
آن هستید (یعنی آنچه شا برای احوال ما در انتظار هستید که بینید چسه می‌شود پس چه آن 
حسته‌ای باشد یا مصیبت در هر دو صورت برای مانیکو است) و ما در حق شما منتظر این 
هستیم که خدا بر شما عذاب واقع خواهند فرمود (چه) از طرف خود (در دنا 
در آخرت) یا به وسیلهُ ما (هر گاه شا کفر خود را علنی کنید پس مانند دیگر کفار به قتل خواهید 
رسید) پس شما (هم بجای خود) انتظار بکشید (و) ما هم با شما (بجای خویش! در 
انتظار هستیم. 


معارف و مسایل 


در تمام هفده ی این رکوع بیشتر ذکر آن منافقین به میان آمد که ب 
دروغ بیجا بهانه گیری کردند و برای نرفتن به غزوه تبوک از رسول‌کریم 14 
اجازه خواسته‌بودند و در این ضمن بسیاری از احکام. و مسایل؛ و 
رهنمودهای مفید نیز ارائه شده‌است. 

در نخستین یه به‌صورت اشاره‌ای لطیف از آن حضرت 36 شکوه شده 
که منافقین دروغگو خود را معذور معرفی کردند و شما بدون این‌که صخت 
و ها آنان را درپابید به انها اجازه ترخیص دادید که با شادمانی اظهار 
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تعالیی این را اظهار کرده بود که ایشان فقط به منظور حیله گری» عذر ارائه 
می‌کردند و اگر نه به آنان اجازه داده نمی‌شد باز هم از رفتن به جهاد سرباز 
می‌زدند و در آیه‌ای دیگر نیز بیان شد که اگر فرضا ایشان در این جهاد 
شرکت می‌کردند مسلمانان از آن استفاده نمی‌بردند؛ بلکه هنوز از توطئه و 
امّا هدف این است که اگر به ایشان اجازه داده نمی‌شد. باز هم ایشان به 
جهاد نمی‌رفتند و نفاق آنها زودتر آشکار می‌گشت و فرصت پیدا 
نمی‌کردند که به مسلمانان طعنه بزنند که: ما آنها را کاملاً تححمیق و استحمار 
کردیم. ۱ , ۱ 

و مقصود عتاب نیست بلکه انها در آینده از حیله گری و مکاری‌شان 
که عتاب هم با «لج نت لَغ, آغاز شده است که: شما چرا به آنها اجازه 
دادید؟ و قبل از آن «عفا ال مك ذ کر فرموده که اللّه تعالی شما را بخشوده 
است و ناظرین به پست و مقام رسول خد ای و رابطهٌ او با خدا فرموده‌اند که 
با در نظر گرفتن تعلق بی‌نهایت آن‌حضرت و با خداء کجا قلب مبارک 
می‌توانست چنین سوالی را تحمّل کند که از طرف خدا درباره معامله از 
آن‌جناب باز خواست شود و اگر در ابتدا؛ الفاظ وم لت ذکر می‌گردید که به 
ظاهر عنوان باز خواست است. 

پس قلب مبارک آن‌حضرت ِة نمی‌توانست آن را تحمّل بفرماید لذا 
قبل از آن «عَفال, فرموده از یک طرف بر این آ گاهی داد که چنین کاری اتّفاق 
افتاده که مورد رضایت خدا نبوده‌است و از طرف دیگر به عنوانی اطلاع داد 
تا که کلام آینده بر قلب مبارک سنگین واقع نشود. 

و از لفظ «عفو» نباید چنین تردیدی به دل راه داد که «عفو» از جرم و 
کفاه ات دز حالی که ان حضرت 3 از گناه معصوم‌اند پس «عفو» در اینجا 
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و جواب این‌که لفظ «عفو» همانگونه که برای بخشودگی گناه می آ ید 
برای بخشایش از خلاف اولی و ناپسند هم بکار می‌رود و آن منافی با 

در یه دوم و سوم؛ فرق مومن و منافق را چنین توضیح داد که مومنان 
واقعی به خدا در چنین مواقع بسبب حُبٍ مال و جان گاهی برای امتناع از 
جهاد از آن حضرت ء اجازه نمی‌گیرند» بلکه این کار تنها از کسانی بر 
می‌آید که درست به خدا و روز آخرت ایمان ندارند. و الله تعالی حال 
متقیان را کاملاً می‌داند. 

1 چهارم برای بیجا بودن عذرشان قرینه‌ای پیان گردید که: «و لو 
اراذوا اوح لعَدو له ده یعنی اگر واقعاً تصمیم به جهاد می‌داشتند. قبلک 
آماده می شدند اما آنها هیچ به فکر آماده گیری نبودند پس معلوم شد که 
بهانه معذرت خواهی بیجا بوده است و اصولا آنها تصمیمی برای شرکت 
در جهاد نداشته‌اند. 


امتیاز میان عذر معقول و نامعقول 


از این آیه یک اصل مهم مستفاد گردید که می‌توان به آن» میان عذر 
معقول و نامعقول تفاوت قایل شد و آن این‌که عذر کسانی می‌تواند قابل 
قبول باشد که برای اجرای حکم آماده باشند. باز اگر به خاطر رو یداد افاقی 
معذور گردند و همین است حکم تمام معاملات معذورین که این مصداق 
عذ رگناه بدتر از گناه خواهد شد و عذر موجه تلقّی نمی شود مانند کسی که 
برای رفتن نماز جمعه کاملاً آماده‌گیری کرده و تصمیم به رفتن دارد که 
ناگهان عذری پیش آمد که نتوانست برود عذر این شخص معقول است و 
له تعالین به چنین کس اجر کامل عبادت او را عنایت می‌فرماید و اگر کسی 
هیچ‌گونه آمادگی نکرده. باز هم افاقاً عذری پیش آید آن عذر بهانه‌ای پیش 


لیتیمت ۰ 


سل ۲۸۷ ی 


و همین‌طور کسی که برای بیدار شدن, مقدّماتی را فراهم آورد و زنگ 
ساعت را هم کوک کرد وحسب احتیاط به کسی نیز سفارش کرد که او را 
برای نماز صبح بیدار نمایده با همه این تداییر اگر او به خواب رفت و نماز 
او فوت شد با کسی که بدون هیچ آمادگی قبلی بخواب رفت تفاوت بسیار 
دارد چنانجه همین اتفاق برای نبی کریم 25 در «لسلة التعریس» افتاد؛ بدین 
ترتیب که حضرت بلال رضی الله عنه مامور شد که نبی کریممة و دیگر 
صحابه کرام را پیدار نماید ولی از قضاء خود او نیزبه خواب رفت. 

لذا آنها هنگامی بیدار شدند که آفتاب طلوع کرده بود. آن حضرت ة 
خطاب به صحابه کرام ت فرمود: «لا تفریط فی النوم اما التفریط فی البقظه,: یعنی 
مردم در حالت خواب معذوراند. تقصیر آن است که با وجود بیداری 
گوتاهی کنند. حال دیدیم که رسول‌کریم »2 برای بیداری نماز صبح تداییر 
لازم را فراهم کرده بود. سپس در چنین شرایطی» عذری پیش آمد حوادت. 
مقبول است پس بر معقول و نامعقول بودن عذر اینگونه می‌توان حکم کرد. 
تنها با آمادگی زبانی چیزی نمی‌شود. 

در پنجمین آیه حالت آن منافقان را تصویر کشید که با فکر و فریب 
کسب اجازه کرده بودند. حال آن که نرفتن آنها در جهاد بهتر از رفترشان بود 
چرا که اگر آنها در جهاد شرکت می‌کردند با توطثه و اخبار دورغ در میان 
مسلمانان فتنه و فساد بر پا می‌کردند «ّ فبْم مَئوِن لش در میان مسلمانان 
افراد ساده لوحی وجود دارد که با شنیدن اخبار دروغ متا می‌شدند. 

لو لین قیل, یعنی ایشان کسانی اند که قبلاً هم فتنه و فساد بر پا 
کردند هم چنان‌که در غروه احد اتفاق افتاده بود. 

« هرز له و هم کرُون, یعنی حکم خدا غالب آمد در حالی‌که منافقین 
از شنیدن آن خبر بسیار متاأر و اندوهگین شدند. 

از این هم اشاره فرمود که فتح و پیروزی در قبضه حق تعالی است. 
همچنان‌که در وقایع گذشته به شما فتح داده شد در این جهاد هم به پیروزی 
نایل خواهید شد و مکر و تدابیر منافقین نیز نسبت به شما بی‌اثر خواهند 
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3 
در یه ششم اشاره‌ای ظریف به بهانة فردی منافق که جدبن‌قیس نام 
داشت. کرد و گمراهی او را به رسول گرامی اش نمایاند. او از رفتن به جهاد 
چنین بهانه‌ای را ارائه داد که: : «چون من جوان هستم می‌ترسم اگر در جنگ 
علیه رومیان شرکت کنم» ؛ مبادا در فتنه زنان رومی قرار گیرم» قرآن کریم در 
پاسخ به آن فرمود: رآلافی اه تَقطوا.: که این احمق بهانة یک فتنه‌ای موهوم 
را ذکر کرده اکنون در یک فتنه‌ای حقیقی و آن تخلّف از دستور رسول و به 
گناه عظیم ترک جهاد مبتلا شده است. و انح لمحبْط الکفرین». .یعنی جهنم 
همه کار را احاطه کرده است که نمی‌توانند از آن بیرون آیند. . ممکن است 
ما و ای و اد 2 

ای‌که اسباب دخول جهنْم را که اکنون آنها را احاطه کرده‌اند. به جهنم تعبیر 
کرد و با این اعتبار گویا اکنون هم اینها در دوزخ می‌باشند. 

و در هفتمین آیه یک بی‌حوصلگی د دیگری از آنان بیان شده که ایشان 
اگر چه در ظاهر با مسلمانان آمیخته هستند. 

اما حالت ویژه‌شان چنین است که: را تصنک حَ تشوهم» + بعنی اگر فتح 
و پیروزی به شما دست می‌داد بر آنها بسیار ناگوار می‌نمود. . «و ان تصنكک مه 
بو قذ دنا آفزا من قثل و وا و هم فرخون»: اگر بر شما مصیبتی واقع می‌شد 
می‌گفتند که «ما قبلاً می‌دانستیم که ايشان خود را دارند در مصییت 
می‌اندازند بنابراین ما برای خود انتظام کردیم و تداییری اند یشیدیم که در 
ین مهلکه شرکت نکنیم» لذ با گفتن این سخنان؛ خود را حق بجانب دانسته؛ 
شاد:ة تقو شحال براهی گردند: 

در هشتمین آیه حق تعالی به آن حضرت ی و مسلمانان هشدار داد که 
پا اینگونه سخنان ببهوده منافقین گوش فرا ندهید و متأثر نشوید و همیشه 
حقیقت را در نظر بگیرید الفاظ آن هدایت یت اینها هستند: 


رل آن بصییا الا مب ال نا هو ولا و علی اه لو الفومنون»: یعنی شما با 
این پرستاران اسیاب ماد بگویید که شما فریب خورده‌اید. این اسباب 


اس ۳۸۹ سوره توبه 


مادٌی فقط پرده‌ای پیش نیستند. نیروی کارگر در آنها فقط له تعالین است و 
آنچه که بر ما حادث شود از جانب اللّه تعالی است که قبلاً در دفتر تقدیر 
تفه وه استه تالیهست لا مان 
باید در حقیقت متکی به رب العالمین باشند و اسباب مادّی را تنها به حیث 
اسباب دنیوی و آثار وجودی خدای ذوالجلال مورد توجّه قرا ر دهند و 
آنها را مبنای نیکی و بدی ندانند. تقدیر با تدبیر توم است و توکل بدون 
تدبیر درست لیست). 

این آیه اصل حقیقت مسئلةٌ تقدیر و توکّل راهم روشن کرد که یقین بر 


تقدیر و توکّل بدان معنی نیست که همه چیز را بر تقدیر و توکُل به خدا 
تفویض نماید و دست روی دست نهاده بیکار بنشیند و بگوید که آنجه 


قسمت من باشد به من می‌رسد و یا آنچه تقدیر است. انجام می‌شود و با این 
خیال از تلاش و سعی خودداری کنده بلکه آنچه را که خداوند در اختیار او 
نهاده و او را در بسیاری جهات مختار افریده است. پس موظف است که 
نهایت سعی و تلاش خود را در جهت کسب موفقیت و سعادت مبذول دارد 
و پس از آن نتیجه کار را به تقدیر و به عبارتی به مشیّت الهی واگذارد چرا که 
نتایج هر کار در قبضه قدرت و ارادهٌ اوست. 

در ارتباط با این مسئله. + پسیاری از مردم جهان راه ه افراط پیمو ده‌اند؛ 
به‌طوری که بعضی از افراد بی د , ین اصولا نسبت به تقدیر پی‌اعتقاد اند و همه 
چیز را از دیدگاه مادّی می‌نگرند و نسبت به تقدیر توجیهات مادّی می‌کنند 
ولی بعضی از افراد ناگاه نیز هستند که تقدیر و توکل را اساس هر چیز قرار 
داده و از کوشش و همّت غافل‌اند که پیامبر گرامی یه این طرز تفکر را نی 
مردود دانسته‌اند. چنان‌که شناعر گوند: ریا توکل زانوی اشتر ببند». 

دا تون ای ایب زاواف اط ی ری را عاتیه داد راه درشع را فان 
داد که اسیاب اختیاری؛ همه از مواهب الهی‌اند و عدم استفاده از آنها 
تاحای اش ار اب ردو وی رن دا سارک 
این عقیده بود که نتایج و ثمرات تاپع این اسباب مادّی نیستند بلکه تابع 
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فرمان رت‌العالمین‌اند. 

در نهمین آیه» حالت استقلال موّمن را نسبت به منافقین ذ کر کرده که بر 
مصیبت مسلمانان شادمان می‌گر دند. پاسخ داد که: انجه را که شمابر ما 
مصیبت می‌دانید و پس از آن شادمان می‌شوید. اینها بر ما مصیبت نیستند» 
بلکه گونه‌های دیگری از راحتی و پیروزی‌اند» زیرا اگر فرد ممن به پیروزی 
دست نیابد به پاداش ویژه آن نایل می‌گردد چرا که او به منظور دست‌یابی به 
موفقیّت. قدم برداشته است. چس گر به موفقیّت دست تباید همان شکسنت 
را نوعی پیروزی دانسته و بر تقدیر الهی خرسند می‌شود. شعر: 

نه شوحی چل سکی باد صباکی بگر ذ مین بهی زلف اس‌کی بناکی 

شوخی صبا (فیض باد صبحگاهی) مر نیفتاده است. بلکه اين تا ثیر 
مفید. از فیوضات رب العالمین است. منظور از «همل شین بنا لا اخدی 
الْحنسین» در یه مذکور همین است و با این آیه این نکته را هم نشان وا که 
تعالت کناب گاماد کی آیم است که آنها درف الا رعااف وهای 
ندارند یا به وسیلهُ مسلمانان در این جهان مورد عذاب الهی واقع می‌شوند 
و اگر بنا به مصلحت الهی. از عذاب این جهان مصون ماندند به عذاب 
دردناک آخرت گرفتار خواهند شد. 


قل آنفقوا طوعا آو کزها نن یْتقبل منک انم کنتم قوا 
بگو: مال انفاق‌کنید چه بارضایت وچه تِِِ_ هرکز پذ یرفته نمی شود ازشما بی‌ شک شمامردم 
فسقین 079و مَامنعهخ آن تقبل مهم تفقئهح النهم کفزوابالهو 
نافرمانی هستید. . و متوقف نشد پذیرش انفاق آنها مگر از اين اسر که منکر خدا و 
بزسوله و لایأتون الصلوة الا و هم کسالی و یفن الا و هم 
پیامبرش شدند و نمی‌آیند برای نماز مگر با کسالت و انفاق نمی‌کنند مگر با 
کرهون ۵# فلا تخجبّك وال و لا آولاذهم اننما رید ال 


کراهت دل. پس تعجّب نکن از اموال و اولاد آنها همانا خدا می‌خواهد که آنها را در 


ینم با فیالخیوة انیا و تزهق آنقشهح وخ کفرون (د4ز 
عذاب نگهدارد به‌سبب اینها در زندگی دنیا و بیرون آیند ارواحشان در حالی‌که کافرند و 
حون باه منک وماهم‌منکم ولکنم قفوم یرفن «ه) 
قسم‌می خورندبه‌خداکه‌نانازشما هستندو حال! که آنهاازشمانیستند واما نما زشمامی ترشتد, 
و یُجدون مَلْجَا او مخرت او مُدَخْلالولا له و هم یَجْمَحون 40۷ 
اگر بیابند پناهگاهی‌یا غارهایی یاجایی برای سرپایین آوردن بازمی‌گر دندبه آن‌طرف افسارگسبخنه. 
2 ی( ۰ ۱ 
و منهم من یلمزك فی الصدفت فان اعطو منها زضوا 
وبعضی ازآنها کسانی‌هستندکه طعنه‌می زنندبه نودر تقسیم‌صدقات !گر داده‌بشودبه آنهاازآن.راضی 
وان لم بعطوامن‌ها ادا هم یسخطون 4۵۸و لوانهم رز ضواماا تهم الله و 
می‌شوندوا گرداده‌نشودازآن پس‌ناراضی می شوند. وا گرراضی‌می‌شدندیبرآنچه داده‌به آنان خدا 9 
ی هه که و مه وه در هه مرخ و 
رسوله و قالوا حسبنا الله سیوتینا الله من فضله و رسوله انا الی 
رسولش ومی‌گفتندکافی است‌برای‌ماخداو اومی‌دهدبماازفضل خویش ورسول‌او ومابایدبه سوی 
هون ) 


دا متوعه ناشيق, 
خلاصه تفسیر 


شما ابه منافقین) بگویید که شما (در جهاد و غبره) چه با طیب نفس انفاق 
کنید چه با کراهیّت شما در هیچ صورت (نزد خدا) مقبول نیستید ازیراکه! بی 
شک و تردید شما نافرمان هستید (مراد از ان کفر است. هم چنان‌که در اینده می‌اید) و 
در پذیرش صدقات آنها بجز این چیز دیگری مانع نیست که آنان به خدا و 
و ها 
و (علامت این کفر باطنی بظاهر این است‌که) آنها نماز نمی خوانند» مگر با کسالت و ۱ 
کارهای نیک) انفاق نمی‌کنند. مگر با کراهیّت (زیرا در دل امان ندارند ؟ ۳ 


معارف القرآن ۳۹ الا 


موم باشند و با این امید رغبتی باشد. فقط بخاطر نجات از بدنامی انجام می‌دهند. آنچه انجام می‌دهند و 
وقتی‌که آنان اين چنین مردوداند) ٍ پس اموال و اولاد آنها تو را در (این) تعجب نیندازد 
(که به این افراد تخت 1 چرا این قدر نعمت عنایت شده. زیرا در حقیقت اینها برایشان 
نعمت نیست بلکه نوعی از عذاب است زیرا) خدا تنها این را می خواهد که به‌سبب این 
چیزها در زندگی این جهان (هم) ایشان را به عذاب مبتلا کند و ارواحشان در 
حال کفر بیرون آیند (تا که به سب آن در آخرت هم گرفتار عذاب گردند مال و اولادی که 
سرانجامش این چنن باشد آن رانعمت تضور کردن اشتباه است) ق ایشان (متافقان ) به خداة 

می خورند که آنها از شما هستند (یعنی مسلیناند در حالی‌که (حقیقتا) آنها از شما 

نیستند. لیکن زا 
دروغ کفر خود را پنهان می‌کنند تاکه روش مسلمانان با ما مانندکقار دیگر نباشد و جای دیگری ندارند 
تامتصورت آرانی‌در اعاه یره کر فهایشان نها تاه مس وشیک اهر کر غاری 
(میثر می‌شد) یا برای سر پایین آوردن جای کوچک ای فا وی 
گردانیده به سوی آن می‌رفتند (ولی چنین صورتی نیست لذا بدروغ قسم خورده خود را 
مسلیان معرفی می‌کنند) و بعضی از ایشان کسانی هستند که درباره (توزیع) صدقات 
بر شما طعنه می زنند (که در این توزیع العیاذ با له انصاف مراعات نگردیده) و اگر از این 
ضدفات به آنان اطیق خواهش آماا چیزی برسند راضی می گر دند و اگر از این 
صدقات (طبق خواهش‌شان) چیزی به انها نرسد ناخشنود می شوند از اين معلوم 
شد که منشاء اعقراض نها در حقیقت چیزی اصولی نیست بلکه حرص دنیا و خودخواهی است) و 
بهتر برای آنها این نود که اگر آفان راضی می‌شدند بر آنچه که الله تخالین به 
انها (داده بود) و رسول او داده بود (و در این باره) چنین می‌گفتند که (- عطیه) خدا 
پرای ما کافی است (هر مقداری که به ما رسیده در رو اه اک ار 
پیش بیاید و مصلحت باشد پس) در آینده الله تعالی از فضل خویش باز می‌دهد و 
رسول او اهم می‌دهد) و ما (از ته دل) به سوی خدا متمایل هستیم (همه امیدهای ما 


وابسته باویند). 


ً 
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در یات گذشته ذ کر بداخلاقی و بدکرداری منافقان به میان آمده بود 
و در هم آیات فوق نیز همین مطلب بازگو می‌شود. و در «امَا لب الب 
اشاره شده که مال و اولاد منافقین برای آنان نعمتی نیستند نوعی عذاب به 
تمان شی تاه 

و علنین هم این آست کهوفتین کسی به شبت دبای دلیستگی های 
فریبنده دنیوی مایل شده. خود را در مصیبت و عذاب الهی گرفتار کرده 
است؛ زیرا کسی که در این خط پایان ناپذیر قدم گذاشت. عشق مال و متاع 
دنیا آن‌قدز در عمق دل او جا می‌گیرد که هر گونه تدبیر را در جهت کسب 
آن اعمال می‌دارد و انواع رنج و مشقّت را برخود هموار می‌سازد نه در روز 
ازانن عسمی داز فری دی شب آ ان فک ی تین کناهن او فان 
فرصت صحبت با افراد خانواده‌اش را ندارد. 

اگر از نظر جسمی عارضه‌ای بر او حادث شود. بسیار ناآرام» پریشان 
و آشفته خاطر خواهد شد. اگر نقصان مالی ببیند» پریشانی و سراسیمگی او 
دو چندان می‌شود و بالاخره جبران مافات. او را لحظه‌ای آرام نمی‌گذارد و 
تاشت نی ضایعه هر کو اودل آی ی ون بخر اه شد: 

و سرانجام اگر این چیزها هنگام موت یا قبل از آن از دست بروند و 
بالاخره آن‌قدر در تب و تاب مادیات می‌سوزد و می‌گدازد که وصف آن 
هرگز در کاغذ نمی‌گنجد. پس احمق است آن کسی که وسایل راحتی دنیا را 
راحتی؛ تعبیر کرده و عمر گرانمایه خود را در جهت کسب راحتی کاذب 
فرسوده می‌سازد با توجخه به این‌که این همه وسایل به اصطلاح راحتی ما؛ 
یک عمر به تپش قلب تشویش و ترس و دیگر عوارض؛ روحی گرفتار 
می‌سازند. پس همه اینها مخل راحتی‌اند نه ارامش و اسایش و سرانجام 
مدمه مشکلات اخروی را فراهم می آورد. 


معارف القرآن ۳۹۴ ال 
آیا می‌توان از اموال صدقات به کفار داد؟ 


از دنباله آیه معلوم شد که از اموال صدقات به منافقین هم چیزی 
می‌رسید اما چون سهميه آنها مطابق دلخواهشان نبود» لذا از این بابت 
سخت نا خشنود می‌شدند و زبان به طعن و لعن‌میگشودند در اینجا اگر مراد 
در آن نیست زیرا از صدقات نفلی انفاق بر غیر مسلم به اتفاق امّت جایز و از 
سنّت ثابت است و اگر مراد از صدقات فرض و زکات و عشر و غیره باشند 
پس دادن سهم به منافقان از آنها به این خاطر بود که آنها خود را مسلمان 
معرّفی می‌کردند و ظاهراً دلیلی بر کافر بودن آنها وجود نداشت و الله تعالی 
به مصلحت. ی ی ی ی 
ششبنها بان ۱ مت کی 3: ۱ ,لبون اوه الاو هم کنالی» در این آ به دو علامت 
از منافقان بیان گر دید. 

یکی این‌که اگر به نماز بیایند با سستی و کاهلی می‌آیند. دوم این‌که. 
اگر در راه خدا انفاق کنند نیز با کراهیّت قلب انفاق خواهند کرد. 
باید سعی کنند تا خود را از این علامت نجات دهند. 


انماالضدقث دلفقرآء والمسکین وانملینعلیهاوالمُوفْة 


همانازکات حق‌فقیران ونیا ز مندان وکسانی است که آن راجمع آوری‌می‌کنند و آنا که الفت داده‌می‌شود 
| رم و ره هر ۵ حا ۵ ك‌ ره وهواط 
قلوبهمو قی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل 


دلهایشانو برای خرچ کردن در آزادی برده‌ها ودرادای‌وام تاوان دهندگان ودرراه خداوبرای‌مسافران 


۱- بیان القران ملخصا. 


سل ۲۹۵ سوره توبه 


دم هر عم 7 
فریْضة من له وله عم کم 6 


مقزرشده‌است ازسوی خد او خدابه‌همه چیز داناو بااحکمت است. 
خلاصه تفسیر 


صدقات افرض) تنها حقّ فقیران و محتاجان و کارکنانی (که در تحصیل) 
صدفات معیّن شده‌اند و کسانی که دلجویی (از ایشا ن هدف) گردد و در رهایی 
گردن بردگان (صمرف گردد) و در (ادای) وام وامداران و در انهیه وسایل) جهاد و 
(کمک) ) به مسافران این حکم از جانب خدا مقر است و خدا تیار تانب 

معارف و مسایل 


دی پات ی رای دای ما فیه می رو لد دری ان 
صدقات و پاسخ آنها ذکر شده بود که منافقین بر آن حضرت ِا این چنین 
ایراد گرفته بودند که آن حضرتء9ة «العیاذ باللّه» » در توزیع صدقات شرط 
انصاف را مراعات نمی‌کند به هر کس هر مقداری که می خواهد می‌دهد. 

در این ایات حق تعالی مصارف صدقات را تعیین فرمود و سوءتفاهم 
مغرضان را برطرف ساخت که خداوند خود تعیین فرموده است که صدقات 
به چه کسانی تعلّق می‌گیرد: لذا رسول کریم تج در تقسیم صدقات همان 
دستور خداوند را اجرا خواهد کرد و مطابق نظر خود عمل نخواهد کرد. 

این مسأله با آن حدیث منطبق است که در سنن ابی داوود و دار قطنی به 
روایت زیاد بن حارث صدایی نقل شده می‌فرماید که: من در محضر 
رسول خد ام حاضر شدم معلوم شد که ایشان به سوی قوم من لشکری از 
مسلمانان اعزام می فرماید. من عرض کرد م یا رسول اللّه به ما از اعزام لشکر 
خودداری کنید. من‌ضامن می‌شوم که همه آنها مطیع و منقاد شده به خدمت 


معارف القرآن سك لا 


شما بيایند. لذا نامه‌ای به سوی قوم خویش فرستادم پس همه مسلمان 
شدند آن حضرت یه برای این کار فرمود: یا اخاصداء المطاع فی قومه که در 
آن گویا به آن چنین خطاب داده شد که او در میان قوم خویش محبوب و 
مقتدا می‌باشد؛ من عرض کردم که: من در این‌باره کمالی ندارم؛ بلکه از کرم و 
فضل خدا به ایشان هدایت میشر گردید و آنها مسلمان شدند. و می‌فرماید: 
که من هنوز در همین مجلس حاضر بودم که شخصی در محضر 
آن حضرت ِه برای سوّال چیزی حاضر شد آن‌جناب هه به او چنین پاسخ 
داد که: یمه هت زا آو 4سیق عر ای جر تمرم ۳ 
شخصاً خود جهت مصارف آن هشت گروه تعیین فرمود: اگر تو در این 
ی ی ۰ من می توانم از محل مصارف صدقات به شما 
0 

پس از دریافت شأن نرول آیه و قبل از شنیدن تفسیر و تشریح کامل 
ین را درک کنید که له تعالی به تمام مخلوقات از قبیل انسان و حیوان و 
غیره وعده فرمود که به آنها رزق بدهد. چنانکه در آیه ۶ سوره هود 
می‌فرماید: رو ما من اب فی الزض الا علی اللّه رها دص بنا به حکمت بالغه 
خویش چنین نکرد که همه را در رزق برابر کند. میان غنی و فقیر فرق 
گذاشت که در آن نسبت به تربیت اخلاقی و نظام عالم صدها حکمت و جود 
دارد که فعلاً جای بحث آن نیست و طبق این حکمت بعضی را ثروتمند و 
برخی را فقیر و تهیدست آفرید سپس در اموال ثروتمندان سهمی برای فقرا 
وت کف رز و5 چنانکه درآ ۲۲ سور؛ معارج آمده است . «و لین فی 
نله حق للومْبشایل و المخژوم, : که در آن نشان داد که خداوند رزاق» سهميهٌ 
معیّنی را برای فقرا در اموال ثروتمندان اختصاص داده است که حق واقعی 
انهاست. 


۱- تفسیر قرطبی ج / 


۳ ۳۹۷ سوره تویه 


از اين مسئله اوّلا این نکته معلوم شد که آنچه به ثروتمندان دستور 
رسیده که از اموال خویش صدقه دهند. در واقع احسانی از سوی آنان تلقی 
نمی‌شود بلکه این خود؛ حت فقراست که ادای آن بر ثروتمندان واجب شده 
انست؛ 

انیاً مقدار این حق از سوی اللّه تعالی معین شده است و هیچ‌کس 
مجاز نیست که بنا به مصلحت خویش مقدار آن را کم يا زیاد نماید. لذا 
خداوند متعال تعیین مقدار را خود به رسول گرامی اش محوّل نمود. 

پس از آن» رسول‌کریم 36 به‌قدری در اجرا و تصمیم این حکم؛ 

اهتمام میذول داشت که تنها به دستورات شفاهی اکتفا تفرمود. بلکه در این 
رابطه: بخشنامه مفصّلی تهیّه و تدوین و جهت اجرای دقیق مفاد آن؛ به 
فاروقاعظم ط و عمروین حزم ت سپرد و در آن به‌طور واضح ثابت شد 
که تضات زکات:و در هر تصاب؛ مقذار رکات را الله تعالین توسط پیامبر 
خویش برأی هميشه معیّن کرد و هیچ کسی حق ندارد که در هیچ دوره و در 
هیچ دیاری در آن کم و کاست يا تغییر و تبدیلی نماید. 

شم ]: بن است که فرضیّت صدقهُ زکات در صدر اسلام در مک 
مکرّمه نازل شده بود چنان‌که امام تفسیر علامه ابن کثیر از یه ۲۰ سوره 
مزمل: قفا الصَلوةٌ و او الکو استدلال نموده است. زیرا این سوره کاملا از 
سوره‌های زمان ابتدا وحی است و در آن همراه با دستور نماز حکم زکات 
هم آمده است. البتّه از روایات حدیث چنین معلوم می‌شود که در ابتدای 
اسلام برای زکات. نصاب ویژه يا مقدار معیّنی اختصاص نداشت. بلکه هر 
مقدار که مازاد بر نیاز مسلمانان بود؛ کلاً در راه خدا انفاق می‌گردید. تعیین 
نصاب و میزان زکات پس از همجرت و آن هم در مدینه مقر شد. سپس 
قانون محکم و کامل زکات و صدقات بعد از فتح مکه به مورد اجرا گذاشته 
شد و تا ابد نیز لازم الاجرا و غیرقابل تغییر است. 

دراین یه به اجماع صحابه و تابعین؛ مصارف ان صدفات واجب بیان 
شده که چون نماز بر مسلمانان فرض هستند. زیرا مصارفی که در این ایه 


معارف القرآن ۳۹۸ لا 


تعیین شده‌اند مصارف صدقات فرض‌اند. و در صدقات نوافل طبق 
تصریحات روایات. بسیار وسعت به کار رفته که آنها در این «هشت مصرف» 
شامل نیستند. 

اگر چه در آیات فوق لفظ «صدقات» برای عموم صدقات به کاررفته 
است که در آن واجب و نفل هر دو داخلاند. امّا در این آیه به اجماع مت 
مراد؛ بیان مصارف صدقات فرضی است و نیز در تفسر قرطی آمده است که 
هر کجا در قرآن لفظ «صدقه, به‌طور مطلق به کار رفته و قرینه‌ای برای 
صدقات نفلی نباشد؛ منظور از آن صدقات صدقات فرضی‌اند. این آیه با 
لفظ رانما, آغاز شده و در معنی «حصر و انحصار» به کار می‌رود لذا نخستین 
کلمه نشان داد که مصارف صدقات که در آینده بیان می‌گردد همه صدقات 
واجب باید در این مصارف صرف گردند و علاوه بر اینها درمصارف خیریه 
دیگر از صدقات واجب نمی توان استفاده کرد مانند آمادگی برای جهاد و 
بنای مساجد و مدارس يا ادارات دیگر برای رفاه مردم؛ اگر چه همه این 
چیزها الزامی و ضروری هستند و انفاق در آنها اجر فراوانی دارد؛ اما 
صدقات فرض که مقدار آنها معین شده نمی توان انها را در این موارد صرف 
کص 

لفظ دوم آیه «صدقات» جمع صدقه است و صدقه در لغت بر آن سهمیه 
از مال اطلاق می‌شود که به خاطر خدا انفاق گردد. ‏ امام راغب در 
«مفردات‌القرآن» فرموده است که به صدقه از این جهت صدقه گفته می‌شود که 
گویا صدقه دهنده مذعی‌است که: (من در قول و فعل خود صادقم و در 
صرف کردن آن هیچ غرضی دنیوی در میان نیست. بلکه تنها برای 
و 
شامل باشد قرآن‌کريم آن را کالعدم دانسته است. 


۱- قامو سس 


تا 


اسلا ۳۹۹ و 


می‌شود و به زکات فرض هم گفته می‌شود و کاربرد آن در نفل» عام است و 
برای فرض هم در بسیاری مواضع از قرآن مجید این لفظ به کار رفته است 
۳2 ۰سوره توبه «خذین نله َدفة, و آیه مورد بحث «اها لفات 
و غیره. بلکه طبق تحقیق قرطبی هر کجا در قرآن مطلق لفظ صدقه پیاید 
هر کار نیک به کار رفته است. چنان‌که در حدیث آمده است که ملاقات با 
مسلمانی که چهره گشاده و خوش برخوردی دارد؛ صدقه به شمار می آید. 
ی و و 
دیگری به منظور آب کشیدن از چاه نیز صدقه محسوب می‌شود در این 
حدیث لفظ «صدقه» معنی عام دارد که بر هر نوع کار نیکی اطلاق می‌گردد. 

بت اا<«ث« 
۱ 

از جمله مصارف صدقه. یکی فقرا و دیگری» مساکین است؛ فقیر و 
مسکین در معنی یکسان نیستند و با هم تفاوت دارند؛ زیرا یکی آنکه اصلا 
چیزی در اختیار نداشته باشد و دیگری آنکه کمتر از ملک نصاب داشته 
باشد امّا هر دو در حکم زکات یکسان هستند در آن اختلافی نیست و ما 
حصل آن این‌که هکس که بیش از ضروریات به‌قدر نصاب مال نداشته باشد 
می‌توان به او زکات داد و برای او هم گرفتن زکات جایز است. .و در شمار 
ضروریات. منزل مسکونی و ظروف مستعمله و تیامیی ومایل خی از 
قبیل میز و صندلی وغیره همه داخل‌اند - نصاب یعنی هفت و نیم توله ۲ طل 


۱- یک توله براپر است با: ۱۱/۶۶۶ گرم. (مترجم) 


معارف القرآن ۳۰۰ الا 


پا پنجاه دو ونیم توله نقره یا قیمت آنها در ملکیت هر کسی باشد و او مدیون 
نباشد برای او گرفتن زکات جایز نیست و هم چنین دادن زکات به او هم 
ناجایز است و هم چنین کسی که به نزد او مقداری طلا و مقداری نقره باشد 
اگر قیمت همه آنها روی هم رفته معادل پنجاه دو نیم توله نقره باشد او نیز 
صاحب نصاب به شمار می‌رود. برای او هم دادن و گرفتن زکات جایز 
نخواهد شد و هر کس که مالک نصاب نباشد. ولی صحیح و سالم و قابل 
اکتساب است و مقدار غذای یک روز را در اختیار دارد اگر چه زکات دادن 
به او جایز می‌باشد ولی این جایز نیست که او از مردم سوال کند و در این 
مسئله بسیاری غافل شده سوال می‌کنند که سوال برای انها حرام است. 
چنین شخصی هر مقداری که سوال کرده به دست آورد آن را پیغمبر خد امه 
آتش افروز جهنم قرار داده است.! 

نتیجه این‌که در میان فقیر و مسکین درباره زکات هیچ تفاوتی نیست. 
البته به اعتبار وصیّت فرق واقع می‌شود که اگر برای مساکین وصیت کرده 
پس به چه کسانی داده شود و اگر به فقیر وصیت شده به چه کسانی داده شود 
که در اینجا نیاز به توضیح آن نیست. و این امر در هر دو مصرف. فقیر و 
مسکین مشترک است که آن کس که به او مال زکات داده می‌شود؛ مسلمان 
باشد و بیش از لوازم زندگی به نزد او بقدر ملک نصاب مالی در اختیار 
نداشته باشد اگرچه عموم صدقات برای غیر مسلمان هم داده می‌شود؛ 
چنان‌که پیامبرخد ای فرمود: «تصدقوا علی اهل الادیان کلها»: یعنی به هر کس 
دارای هر مذهبی باشد» صدقه کنید. امّا در ارتباط با صدقه زکات. 
رسول‌کریم 26 به وقت فرستادن حضرت معاذذعُِ به یمن فرمود: که مال 
زکات تنها از اغنیای مسلمانان گرفته شود و درمیان فقرای ایشان انفاق 
گردد. لذا مال زکات را می‌توان تنها بر فقرا و مساکین مسلمان صرف کرد. و 


۱- ابو داود بروایت علی - قرطبی. 


سا ۳۱ سوره توبه 


علاوه بر زکات انواع دیگر صدقات حتی صدقه الفطر را می‌توان به فقیر 
غیرمسلمان داد.! و شرط دوم که مالک نصاب نباشد. از خود معنی فقیر و 
مسکین روشن می‌گردد؛ زیرا که يا به نزد او هیچ چیزی موجود نباشد یا 
حداقل از مقدار مال نصاب کمتر داشته باشد. لذا فقیر و مسکین هر دو در 
این حد مشترک‌اند به شرطی که نزد آنان به مقدار نصاب. مال» موجود 
نباشد. بعد از اد بن دو مصرف؛ شش مصرف دیگر بیان می‌گردد. بعد از 
مصرف فقرا و مساکین؛ مصرف سوم کسانی‌اند که عاملین و مأمورین اخذ 
صدقه هستند چنان‌که فرمود ال ء علنها, در اینجا مراد از عاملین کسانی 
هستند که از طرف حکومت اسلامی مأموریت دارند تا زکات و عشر و غیره 
را از مردم جمع‌آوری نموده به بیت المال تحویل دهند و چون این افراد 
به‌طور تمام وقت» در این شغل بخدمت مشغول‌اند لذا بر حکومت اسلامی 
است تا نیازمندی‌های آنان را مرتفع سازد و قرآن کریم در این آیه 
سهمیه‌ای برای این گروه در مصارف زکات اختصاص داد و تعیین کرد که 
ما 

1( 
همین سوره خواهد آمد و پس ازآن فرمود: : «خذین وله صَدَقة, یعنی از 
اموال مردم صدقه بگیرید. توضیح کامل این در آینده می‌آید و هصدف در 
اینجا این مطلب است که طبق این آیه بر امیر مسلمانان لازم است که او 
زکات و صدقات را جمع اوری کند. بدیهی است که امیر؛ بدون معتمدان و 
باراد وود اساه خر ریت ین درف درس ید ۳ 
دهد و همان کمک و باوران او در آیه مذکور با الفاظ ده امن ء علنهّا, ذکر 
گردیدند و برای اجرای دستورات این آیات رسول کریم ی بسیاری از 


۱- هدابه. 
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صحابه رضی الّه عنهم را برای اخذ صدقات استخدام فرموده. به مناطق 
مختلف اعزام داشت و طبق رهنمود اه فوق الذکر از مبالغ جمع شده 
زکات به آنها حق الرحمه داد و در این جمع آن حضرات صحابه هم بودند 
که غنی بودند و در حدیث نیز آمده است که زکات برای هیچ غنی جایز 
نیست بجز پنج کس: نخست, آن کسی که برای جهاد برود و در انجا به نزد او 
به قدر لزوم» مال نباشد. اگر چه در خانه خود روتمند باشد. 0 
صدقه که وظیفه دریافت صدقه را انجام می‌دهد که بحث آذ پي پیشتر به میأن 
ما هی یت وف رات ارم ۸ 
اموال صدقه را از فقرا و مساکین در مقابل قیمت می خرد. پنجم آن که فقیر با 
مسکینی که از اموال زکات بشکل تحفه و هدیه به او چیزی می‌دهند. مانند 
این مسئله که به عاملین صدقه حق‌الر حمه چقدر باید داد. پس در این‌پاره 
دستور چنین است که مطابق زحمت و کارکردشان به آنان چیزی داده 
و 

البته این لازم است که مزد عاملین از نصف زکات اضافه نشود. و اگر 
زکات این قدر کم باشد با پرداخت حقوق عاملین نصف هم بافی نمی‌ماند 
لازم است که از حقوق آنها کاسته شود و از نصف نباید بیشتر مصرف شود. " 

از توضیح فوق‌الذکر این نکته مستفاد شد که آن حق الرحمه از محل 
زکات به عاملین داده می‌شود. به صورت تصلّق نیست؛ بلکه آن» در قبال 
تشم و تاش یت که ند از یی وه اقا تعلقمی کیرد هه فا یرود 
ثروتمند هم باشند. 

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد. عاملین زکات خود از جمله هشت 
گروه هستند و اگر نه زکات عبارت از آن عطیه‌ای است که منحصراً به فقراو 
مساکین بدون چشمداشت کار و زحمت تعلّق می‌گیرد و چنانچه از فقرا و 


۱- احکام‌القرآن جصاص - قرطبی. ۲- تفسیر مظهری - ظهیربه. 
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. مساکین کار گرفته شد و از محل زکات در قبال کار و خدمت به آنها چیزی 
داده شود در واقع مزد کار خود را دریافت می‌دارند و زکات ادا نمی‌شود. 

در اینجا دو سوال مطرح است: نخست این‌که. چگونه ممکن است که 
از مال زکات در عوض خدمت داده می‌شود؟ دوم این‌که» مال زکات برای 
عامل ثروتمند چگونه حلال است؟ برای این هر دو سوال. یک پاسخ کافی 
اننستت . نخست شخصیت اصلی عاملین زکات را باید شناخت و آن این‌که ایشان 
به منزله وکیل فقرا می‌باشند و این را همه می‌دانند که قبض وکیل در حکم 
قبض موکل می‌باشد. اگر کسی شخص دیگری را برای اخذ قرض خود 
وکیل مختار قرار دهد و مدیون آن را به وکیل بسپارد پس به به محض تصرف 
وکیل مدیون از دیْن‌بری‌الذمه می‌باشد پس وقتی که عاملین؛ مبلغ زکات را 
به عنوان وکیل فقرا تصوّف کردند زکات آنها ادا شد. اینک کل این رقم در 
ملکیت فقرا داخل گشت که آنها په‌طور وکالت از طرف آنها جمع آوری 
کرده‌اند اکنون رقمی که به صورت حق الرحمه به آنها داده می‌شود از طرف 
ثروتمندان نیست. بلکه از طرف فقراست و فقرا اختیار دارند که در امور 
مربوط به خود تصرفاتی انجام دهند و آنها این اختیار را هم دارند که وقتی 
کار خود را به وسیله اینها انجام دادند پس از رقم خویش حق‌الرحمه به آنها 
پرداخت نمایند. 

حال این سوال باقی است که فقرا آنها را وکیل مختار قرار ندادند؛ 
ایشان چگونه وکیل آنها شدند؟ پاسخ این است که رهبر حکومت اسلامی 
که به او امیر گفته می‌شود و طبق دستور شرع در تمام کشور؛ وکیل فقرا و 
مسا کی بشما وم بل زرا شستع لیت اضر وریات همه آنها تفه او 
خواهد بود و هر کسی راکه امیر مملکت ب بر اخذ صدقات استخدام می‌کند 
همه آنها به عنوان نایب او وکیل فقرا می‌باشند. 

از این معلوم گشت مزدی که به عاملین صدقه داده می‌شود در 
حقیقت به او زکات داده نشده؛ بلکه از طرف ان فقرا که زکات حق انهاست 
به آنان حق ال حمه داده شده است ست؛ هم چنان‌که اگر شخصی فقیر یا مسکین 


معارف القرآن ۳۴ لا 


کسی را در پرونده از طرف خود وکیل دفاع مقرر کند و حق‌الرحمه او را از 
اموال زکات که مردم به او داد بدهد» پس در اینجا نه پرداخت کننده 
به‌عنوان زکات به او می‌دهد و نه دریافت کننده به‌عنوان زکات دریافت 
اش داهن 

از تفصیل آیات مذکور معلوم شد که آنچه امروز مدیران مدارس 
اسلامی و انجمنها یا کسانی که از طرف آنها برای جمع آوری صدقات 
زکات و غیره اعزام می‌گردند در حکم عاملین صدقه که در اين یه مذکور 
است قرار نمی‌گیرند که بتوان حق الرحمه آنها را از مال زکات ادا کرد. بلکه 
به آنها از طرف مدارس و انجمنها به‌طور جداگانه حق ال حمه باید داد و از 
محل زکات نمی‌توان به آنها مزد پرداخت کرد. علّتش ا: بن است که آنها 
وکیل فقرا نیستند. بلکه وکیل اصحاب المال هستند که از طرف آنها اموال 
زکات را به مصرف برسانند؛ لذا بعد از تصرّف آنها هم زکات تا آن زمان ادا 
نمی‌گردد که آن را به مصرف نرسانند. .وکیل فقرا نبودن آنها از اینجا واضح 
است که هیچ فقیری حقیقتاً آنها را وکیل تعیین نکرده است و ولایت عامه 
امیرالممنینی که به سب آن خود به خود وکیل فقرا باشد هم برای او میشر 
نیست. لذا بجز از این صورت دیگری متصوّر نیست که او وکیل اصحاب 
زکات قرار داده شود و تا وقتی که این مال را به مصرف نرسانده‌اند تصرف آن 
به منزله این است که مبلغ زکات به نزد صاحب مال گذاشته شود. 

معمولا در این باره غفلت می‌کنند. بسیارند کسان ی که زکات را 
جمع آوری کرده چندین‌سال می‌گذارند و اصحاب زکات تصوّر می‌کنند که 
زکات ادا شده در صورتی‌که زکات آنها تا زمانی ادا نمی‌گردد که مبلغ آن در 
مصارف زکات صرف نشود. هم چنین بسیاری اشخاص نا گاه افرادی را در 
حکم عاملین صدفه قرار داده از مبالغ زکات به آنان حقوق پرداخت می‌کنند 
این نه برای دهندگان و نه برای دریافت کنندگان جایز نیست. 


سا ۳۵ سوره توبه 
یک سوال دیگر اجرت بر عبادت 


در اینجا سوال دیگری پیش می‌آید که از اشارات قرآن و تصریحات 
زیاد احادیث رسول خدایِة این امر ثابت و مسلّم است که اجرت و معاوضه 
گرفتن بر عبادت حرام است. در حدیث سسند امام احمد به روایت عدالرحمن 
ابن‌شبل منقول است که رسول خد اي فرموده ,اقروا القرآن و لاتا کلوا به, قرآن را 
بخوانید اما آن را وسیلهٌ امرار معاش قرار ندهید و در بعضی روایات این 
معاوضه را که بر قرآن گرفته می‌شود قطعه‌ای از جهنْم فرموده است. 
بنابراین فقهای آأمّت اتفاق دارند که اجرت گرفتن بر طاعات و عبادات جایز 
نیست و این هم روشن است که دریافت مزد و حقوق به منظور جمع آوری 
زکات و صدقات که نوعی خدمت و عبادت دینی به شمار می‌رود به‌طوری 
که رسولاکرمة آن را یکنوع جهاد دانسته‌اند و اگر نه مقتضای آن؛ این بود 
که اجرت و عوض گرفتن در قبال عبادت به شمار می آمد و حرام می‌شد 
شا که ی ناس ات ده رها کرد که تا او 
شد آن را یکی از مصارف هشتگانه زکات مقزّر فرموده است. 

امام قرطبی در تفسیر خود در این‌باره فرمود که عباداتی که فرض یا 
واجب عینی باشد. اجرت گرفتن بر آنها مطلقا حرام است. امّا آنکه فرض 
کفایی باشد معاوضه گرفتن‌بر آن طبق این آیه جایز ز است. معنی فرض کفایه 
این است که کاری که بر عهده کل أمّت یا کل شهر فرض شده باشد امّا لازم 
نیست که همه آن را انجام دهند. اگر بعضی آن را ادا کنند آن مسئولیت از 
دوش همه برداشته می‌شود. لبّه اگر هیچ کسی آن را انجام ندهد؛ همه 
گناهکار می‌شوند. 

امام قرطبی نیز فرموده است که از این آیه ثابت می‌گردد که مزد گرفتن بر 
امامت و خطابت جایز است زیرا آنها همه واجب العین نیستند بلکه واجب 
علی الکفایه می‌باشند.(انتهی) 

البتّه نا گفته نماند که تعلیم قرآن و حدیث و علوم دیگر دینی هم در این 
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ردیف داخل‌اند که انجام آنها بر عهده کل اشّت فرض کفایه است که اگر 
بعضی آن را انجام دهند پا راین مسئولیت از دوش همه برداشته می‌ شود. لذا 
اگر بر آن معاوضه و حقوق گرفته شود آنهم جایز است. 

مصرف چهارم از مصارف زکات مولفة القلوب است. و آنها کسانی 
پودند که بخاطر دلجویی‌شان از محل صدقات چیزی به آنها داده می‌شد 
عموما عم ان ده که دق | ین باره سه الی چهار نوع مردم شامل بود. 
بعضی مسلمان و بعضی غیرمسلمان باز درمیان مسلمانان کسانی هم وجود 
داشتند که نو مسلمان بودند. و عله‌ای نیز فقیر و محتاج بهشمار می آمدند؛ 
لذا به خاطر تقویت امر د کین از اناد هش مب یی اما رات رو 
صدقات چیزی به آنها داده می‌شد تا که پر راه اسلام مستحکم تر شوند. 
بعضی نیز بودند که ثروت داشتند ولی تازه مسلمان شده بودند. ولی هنوز 
رنگ ایمان در قلوبشان ننشسته بود و نیاز به دلجویی داشتند. بعضی دیگر 
هم وجود داشتند که از مسلمانان پخته و بانفوذ به شمار می آمدند اما هدف 
از کمک به آنان این بود که قوم آنها؛ به وسیلهٌ آنان هدایت شوند و به صلاح 
آیند و در غیر مسلمانان هم بعضی کسانی بودند که بخاطر نجات از شرارت 
آنها از ایشان دلجویی کرده می‌شد و برخی نیز بودند که نه تعلیم و تبلیغ 
می‌شدند. لذا رحمةالعالمین می خواست که جملگی خلق خدا را از ظلمت 
کفر بیرون آورده؛ در مسیر نور ایمان قرار دهند و برای اب ین از به کار بردن هر 
نوع تدبیر جایز که آنها متأًثر گردنده دریغ نمی‌کردند؛ بنابراین همه این 
اقسام عموماً در ردیف مولفة القلوب به شمار می‌روند که در این چهارمین 
مصرف صدقات قرار دارند. ب پس از وفات آن حضرت تَة وفتی که اسلام از 
ظر مقیات تقویت یافت و بای راسخ گرهنیدننومسلمانننازی به 
کی کی را ی وا ان 1 
سوی حضرت فاروق اعظم و حسن بصری و شعبی و ابوحنیفه و مالک بن 
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انس منسوب است. و بسیاری دیگر فرموده‌اند که سهم مولْفة القلوب 
منسوخ نیست؛ بلکه مطلب ساقط کردن آن در عهد صذیق و فاروق این است 
که به عدم نیازه سهم آنان ساقط گردانیده شد. در آینده هر گاه چنین نیازی 
احساس شود باز اين سهم به آنها داده می‌شود و این طبق مذهب زهری و 
قاضی عبدالوهاب بن عربی و امام شافعی و امام احمد بن حنبل است. انا 
ین ی وه تج این است که به غیرمسلمانان در هیچ وقت و زمانی سهم 
داده نشده و نه آنها در زمره مولفة القلوب که ذکرش در ردیف مصارف 
صدقات آمده است؛ داخل می‌باشند. 

امام قرطی همه آن کسانی را که آن حضرت یه به خاطر دلجویی به انان 
سهمی از صدقات داده است با تفصیل نام برده است و پس از برشمردن آنها 
فرموده تسشن که: ,با لحمله فکلهم موّمن و لم یکن فهم کافر»: یعنی خلاصه این‌که 
مولفة القلوب همه مسلمان بودند و یک کافر در میان انها نبود. و هم چنین 
در تفسیر مظهری است که: «لم شت آن النبی صلی اللّه علبه و سلم اعطی احد امن الکفار 
لایلاف شياً من الزكوة,_یعنی این امر در هیچ روایتی به ثبوت نرسیده که 
رسول خد ای به کافری به خاطر دلجویی او از مال زکات چیزی بدهند و 
این بحث از «تفسیرکشاف, هم تایید می‌گردد که بیان مصارف صدفقات دراینجا 
به پاسخ کار و منافقین آمده که درباره تقسیم صدقات برآن حضرت مد 
اعتراض می‌کردند؛ « که به ما صدقات نمی‌دهند» و هدف از بیان تفاصیل 
مصارف صدقات در این آیه این است که به آنها نشان داده شود که کافر 
هیچ‌گونه سهمی در مال صدقات ندارد و اگر کقار هم در مولْفة القلوب 
داخل می‌بودند؛ پس نیازی به این جواب نبود. 

در تفسبره‌ظهری این سوء تفاهم را که با در نظر گرفتن بعضی روایات پیش 
آمده و از آن ثابت می‌گردد که رسول خد ای به بعضی از غیرمسلمین 
مق آزعن از لفات دادم‌انته تایه توضیح داده‌اند. چنان‌که در روایت 
صحیبح‌سلم و ترمذی مذکور است که آن‌حضرت به صفوان بن‌امیه که هنوز کافر 
بود مقداری عطیه داد. متعلّق به آن بحواله امام نووی نوشته که این عطیات 


معارف القرآن ۳۸ ۱ الا 


از اموال زکات نبود. بلکه از خمس مال غنیمت غزوه حنین که در بیت المال 
داخل شد به او داده شد و این مسلّم است که انفاق از محل بیت المال به 
مسلمان و کافر هر دو به اتفاق فقها جایز است» سپس فرمود: که امام بیهقی 
اپن سید الناس امام ابن کثیر و غیره همه چنین گفته‌اند که این عطیه از مال 
زکات نبوده بلکه از خمس مال غنیمت بوده است. 


از اين یات ثابت شد که در عهد مبارک آن حضرت ِا اگر چه اموال 
صدقات به پیت المال اختصاص می‌یافت. امّا محاسبهٌ آنها کاملاً جدا گانه 
بود و درآمدهای دیگر بیت‌المال مانند خمس غنایم و خمس معادن 
محاسبات جداگانه‌ای داشت و مصرف هر کدام جدا بود. همان‌گونه که 
فقهای کرام تفصیل این مسئله را به‌طور واضح بیان نمودند. ببت‌المال باید 
دارای چهار حساب مختلف برای چهار مورد زير باشد: 2۱ خمس غنایم 
۲- صدقات ۳- خراج و اموال فتی ۴- ضوائع. و هر کدام از حسابهای 
مذکور باید در موردی خاص مصرف شود. چنانچه از حساب یکی از آنها 
کسر بیاید. می توان از حساب دیگری به‌طور قرض استفاده کرد. 

اینک دریاره هر کدام از آنها توضیح داده می شود.نخست «خمس غنایم» 

بعنی مالی که از کفار با جنگ به دست می آید چهار سهم آن مخصوص میا 
رزمندگان تقسیم کرده و هم تیم ان پیت ما۱0 عم دار . «خمس 
معادن» یعنی اشیای گوناگونی که از معادن استخراج می‌شود. من آنها 
حق بیت‌المال است «خص رکاز, یعنی خزانه قدیمی که از حفریات 
زیرزمینی به دست می‌اید» خمس آن هم ویهٌ بیت المال است و این هر سه 
خمس در یک حساب مخصوص بیت المال داخل‌اند. 

دوم صدقات است که از محل زکات مسلمانان و صدقه الفطر و عشر 
محصول اراضی بدست می‌اید. 


ِ ۳۰۹ سوره توبه 


سوم» خراج و اموال فثی: اموالی هستند که از خراج محصولات 
زمینهای مورد کشت جزیه اموال التجاره گمرک و غیره غیرمسلمانان و 
دیگر اموالی که از طریق صلح و آشتی که از آنان به‌طور رضایت دریافت 
می‌شود؛ بدست می‌اید. 

چهارم ضوائع است که به اموالی که بصورت ارث از شخصی که 
وارئی نداشته باشد. گرفته می‌شود. اگر چه راه مصرف هر کدام مستقل است 
اما حق مساکین و فقرا در هر چهار مورد محفوظ است. از اینجا می‌توان به 
رس ای رس و کیت و 
جهان طبقه‌ای برا حتی به مراحل عالی مادی صعود می‌کند و در کنار ان 
گروهی به عنوان فقرا و مساکین در جامعه پدیدار می‌شود که در اثر 
عکس العمل آن اشتراکیت و کمونیسم تولید شده است اما این یک اساس 
غیرطبیعی و مرداف «با گریختن از باران و ایستادن زیر ناودان است» که این 
خود سم مهلک‌تری برای فطرت بشری است.خلاصه این‌که در قانون پاک 
قرآن. چهار منبع اقتصادی در بیت المال به منظور تأمین نیازهای فقرا و 
مساکین اختصاص یافته است که سه مصرف آن را در أَیهُ مذکور ارائه 
فرمود. . یعنی «خمس غنایم» در ابتندای جزء دهم سوره انفال و مبحث 
«صدقات» در سوره توبه آیه فوقالذٌ کرو مبحث «فتی» در سوره حشر با 
تفصیل بیان شده است و مصرف چهارم که مربوط به «اموال لا وارث» است 
طبق رهنمودهای دقیق پیامبر گرامی اسلا تا و دستورالعمل خلفای ‏ 
راشدین رضی الّه عنهم جهت افراد معلول کودکان لاوارث اختصاص 
دارد.! 

خلاصه کلام این‌که فقهای کرام هدایاتی برای جدا نگهداشتن چهار 
منبع بیت المال و صرف کردن آنها در مصارف معیّن صادر فرموده‌اند و همه 


۱- شامی - کتاب الزکات. 


معارف القرآن ۳۰ الا 


آنها از دستورات قرآن و تعالیم رسول و خلفای‌راشدین به‌طور واضح 
تاتت‌انب 

تکته‌ای دیگر که باید یادآور شد این است که در توضیح فوق الا کر از 
تصریحات محتّقین؛ محّئین و فقهای دین ثابت شده است که سهم مولفة 
القلوب به هیچ کافری در هیچ زمانی داده نشده. . نه در عهد رسول خد ای و 
نه در عهد خلفای راشدین و انجه ثابت است که به غیررمسلمین داده شده از 
محل صدقات و زکات نبوده؛ بلکه تنها از خمس مال غنیمت داده شده 
است که از ان به هر حاجتمند مسلمان و غیرمسلمان داده می‌شود. پس 
مولفةالقلوب تنها مسلمانان‌اند و سهم فقرا نیز از همه آنها ثابت است. 
اختلاف تنها در صورتی است که آنها غنی و مالک نصاب باشند و چون نرد 
امام شافعی و امام احمد در همه مصارف زکات فقر و نیازمندی شرط نیست 
داح وی موه اکلب کسانی زا تشم لو اند کدی مالک مان 
باشند امّا نزد امام اعظم اپوحنیفه و امام مالک علاوه بر عاملین صدقه؛ در 
بقیه تمام مصارف. فقر و نیازمندی شرط است. لذا در مسأله مولفةالقلوب 
سهم فقرا و مساکین را کسانی دریافت می‌دارند که حقیقتاً فقیر و تهیدست 
باشند چنان که در «غارمین» و ر«رقاب» و «ابن سیل» و غیره همه مطابق شرایط 
آن. زکات داده می‌شود. خلاصه. چنین محقق گشت که سهم «مولفة 
القلوب» نزد هر چهار امام منسوخ نمی‌باشد. همان طور که اشاره شد تفاوت 
فتوایشان فقط در این حد است که بعضی فقر و نیازمندی را مشروط گفته‌اند 
و بعضی شرط قرار نداده‌اند.! 

نکته ظریفی که قابل تأْمّل است این است که تا اینجا چهار مصرف از 
مصارف زکات بیان گردید و حق این چهار گروه تحت حرف لام بیان شد 
«للفقراء و المسا کین» و در چهار مصرف دیگر که در اینده بیان خواهند شد 


۱- تفسیر مظهری. 


اطا ۳۱۱ 1 


عنوان را بدل کرده به جای «لام» «فی ) بکار برده است چنان‌که فرمود «فی 
الرقاب و الغارمین», زمخشری در کشاف علت آن را چنین بیان فرموده است که این 
چهار مصرف آخر به نسبت چهار مصرف اول بیشتر مستحق‌اند. زیرا حرف 
«فی» برای ظرفیت استعمال می‌شود و بسبب آنذ این معنی پدید می‌آید که 
صدقات را باید در میان اینها گذاشت و سبب استحقاق بیشتر نیازمندی 
3 اس و ری و یت ی و 
ققرا ده بیشتر در مشقت است هم چنین کسی که مدیون کسی باشد و وامداران 
از و متقاضی باشند او از عموم فقرا و مساکین بیشتر در مشقت می‌باشد که 
فکر وام و وامداران بیشتر او را می ازارد. 

نخستین مصرف از ان سارت چهاگانه دم وی باکر 
فرموده رقاب جمع رقبه است. در اصل به به گردن رقبه گفته می‌شود. و 
۱ 9 2 ۱۳ 

این باره فقها با هم اختلاف دارند که مراد از رقاب در این آیه 
ی فقها و محد ین : پر آن‌اند که مراد از آن بردگانی هستند که 
تاه از راق 
هستید که در اصطلاح قرآن و سنّت به آن مکاتب گفته می‌شود پس پس به چنین 
شخصی آقایش اجازه می‌دهد که او به وسیله تجارت یا کارگری مال کسب 
کرده بیاورد و به او بدهد مراد از رقاب در آیه‌ای مذکور این است که 
مقداری از مال زکات را پرای او در نظر گرفته در رهایی گردن او به او کمک 
گردد. و اين‌گونه بردگان به اثفاق فقها و مفسرین مصداق «و ة فی الرقاب» 
هستند که از مال زکات داده در رهایی گردن آنها کمک شود. علاوه بر این 
خریدن بردگان وآزادکردنشان با به آقایان مال زکات داده چنین پیمان بندند 
که آنها را آزاد کنند در این باره ائمّه فقها با هم اختلاف نظر دارند. عموم 
وا یه ای وا دی 4 
اللّه آن را جایز نمی‌دانند و حضرت امام مالک نیز طبق یک روایت 

با دیگر اه مّه متفق است که: «فی الرقاب» را تنها مختص به مکاتب فرار 


معارف القرآن ۳۳ الا 


می‌دهد. در روایتی دیگر از امام مالک چنین منقول است که: او در «رفی 
ارات مهن بر باعل ای بر وی ده کر ی و3 
خرید کرده نو 

عموم فقها که به این امر اجازه نمی‌دهند در نظر آنها یک اشکال فقهی 
0 
صدقه بر او مصداق پیدا نمی‌کند چرا که» صدقه به اموالی اطلاق می‌گردد 
که به طور بلاعوض به مستحق آن داده می‌شود و اگر مال زکات را به چنین 
اشخاص بدهند بدیهی است که نه او مستحق زکات است و نه این مال 
بلاعوض به وی داده شده است در حالی که مستحق واقعی برده است که 
این مال یا وجه به او داده نشده است. هر چند فایده این مال به برده منتهی 
می‌گردد که آزادیش به این مال تضمین شده است؛ ولی آزاد کردن در مفهوم 
و تعریف صدقه داخل نیست زیرا بدون جهت گذاشتن معنی حقیقی و مراد 
گرفتن معنی مجازی. جایز نمی‌باشد. و این هم واضح است که در آیه 
مذکور نحوه مصارف زکات مشخص گردیده است. این نکته هم قابل توجه 
است که مصداق. در «فی‌الرقاب» چنین چیزی نمی تواند باشد که بر آن 
تهزیت صد + صادی پاییی کر بن‌زهم بسود دنداد شود ون عاام 
ملکیت ندارد آن مال خودبه‌خود به آقا تعلق می‌گیرد. باز آزاد کردن و 
نکردن همچنان در اختیار او باقی می‌ماند. 

بنابراین اشکال فقهی است. که عموم ائمّه فقها فرموده‌اند که مراد از 
«فی الرقاب» تنها بردگان مکاتب می‌باشند. از این بحث این هم معلوم شد که 
برای ادای صدقه شرط لازم است. یعنی مستحق به عنوان مالک شناخته 
شودتی بعدا ؛ مال به او تحویل دهند. زیرا تا وقتی که مستحق. آن مال را به 
ملکیت خود در نیاورد زکات ادا نمی‌شود. 


۱- احکام قران ابی عربی. 


9 ۷۳ جوم 


۳ ات ی ی 
ی تیار مرت با ار اک 
ای تن ردان سب سر 5 و مساکین صدقه دادن افضل 
است؛ ؛ به شرط آن که به نزد وام‌دار آن‌قدر مال نباشد که از آن بتواند قرض 
حود را ادا کند و «غارم» همچنین به وام‌دار اطلاق می‌گردد بعضی ائمّه و 
فقها این شرط را هم بر آن افزوده‌اند که او این قرض را برای انجام کار ناجایز 
نگرفته باشد و اگر در انجام گناه» قرض گرفته است مانند شراب و غیره با در 
انجام مراسم ناجایز عروسی و تعزیه و غیره پس به این گونه قرض‌دار از 
محل زکات چیزی داده نمی‌شود تا که او در معصیت و اصراف بی‌جای 
خود تفویت نشود. ۱ 

هفتمین مصرف. «فی سل الله» اسگخ که در اینجا باز حرف «فی» اعاده 
فردید. ی و و سس سا ی 
اب 
امور دینی است: زیرا مقصود از «فی سبیل الله» همان غازیان و مجاهدان 
اسلام‌اند که برای خریدن سلاح و تجهیزات جنگی مال نداشته باشند یا 
این‌که براو؛ ادای حج فرض شده ولی اکنون استطاعت مالی ندارد که بتواند 
فریضه حج را ادا نماید. ۰ پس این هر دو عبادت و خدمت خالص د دینی به 
شمار می آیند. بنابراین می‌توان از محل زکات به فقرا و تهیدستان کمک کرد 
و هم می‌توان چنان شخصی را که ذکر آن در بالا رفت. به منظور ادای یک 
فریضه پاری کرد. .و هم چنین می‌توان طلا ب علوم دینی را از محل زکات؛ 
کمک نمود. چرا که آنها برای ادای یک عبادت و احیا و تقویت اسلام» 


معارف القرآن ۳ ( 


تربیت می‌شوند. ! 

صاحب بدایع نیز فرموده است که هر کسی که می‌خواهد یک کار نیک 
یا عبادتی انجام دهد و برای انجام آن به مال نیازمند شود او هم در «فی 
سبیل اللّه» داخل است به شرطی که به نزد او آن‌قدر مال نباشد که بتواند با 
آن» آن کار را انجام دهد. 

مانند تعلیم و تبلیغ د دین و نشر اشاعت آن که اگر شخصی که مستحق 
زکات است و می‌خواهد این کار دینی را انجام دهد. باید او را از محل 
زکات. کمک مالی کرد. ولی به ثروتمند و مالک نصاب نمی توان داد. 

از تفصیل فوق که در رابطه با مصرف «فی سیل اله, به میان آمد حقوق 
فقرا و مسا کین :و میضا ترفن یبیل الله» بو متطوظ است:ة غنی صاحب 
نصاب در اد بن حساب سهمی ندارد؛ بجز درصورتی که اموال او نتواند از 
عهده انجام این ضرورت برآید که در جهاد یا حج پیش آمده است زیرا اگر 
چه به علّت وجود مال به قدر نصاب می‌توان او را غنی گفت چنان که در 
حدیث به او غنی گفته شده است. امّا او از این نظر فقیر و نیازمند است که آن 
مقدار مال که برای حج و جهاد در کار است» ندارد شیخ ابن الهمام در 
«فتح القد یی, گفته است که مصارفی که در آبه صدقات ذکر گردیده‌اند؛ الفااظ 
هر کدام خود دلیلی براین معا هستند و تنها بر فقر و احتیاج» مستحق 
دریافت زکات می‌باشند؛ یعنی؛ ۳ از القاب «رقاب؛ غارمین؛ فی‌سیل الله و 
ابن سبیل» همه تحت عنوان نیازمند از | ین حساب لازم الوصول می‌باشند 
البتّه «عاملین» از اين قاعده مستئنی‌اند چرا که به آنها در قبال خدمت و 
زحمتشان تعلق می‌گیرد و هر چند که خود دارای ثروت باشند. 

در مصرف «غارمین» نیز اگر کسی مثلاً ده هزار تومان مقروض باشد و 
خود پنج هزار تومان در اختیار دارد می‌توان مابقی قرض آن را که معادل 


ِ روح بحواله ظهیریه. 


۷ ۳۱۵ ۹ 


پنج هزار تومان است از محل زکات به وی تحویل داد زیرا اندک مالی که نزد 
او موجود می‌باشد بخاطر قرض کاالعدم است. 

توجه: معنی لفظی فی سل له بسیار عام است هر کاری که برای حصول 
رضای خدا انجام گیرد همه به اعتبار این مفهوم. عام و در فی سبیل اللّه 
داخل اند کسانی که خواسته‌اند بدون در نظرگرفتن تفسیر رسو لاله و 
فرموده‌های ائمّه تفسیر, تنها به ترجمة لفظي قرآن اکتفا کنند. قطعاً دچار 
اشتباه شده‌اند و با مشاهده لفظ «فی سبیل الله» تمام کارهایی که جنبه عام 
المنفعتی دارند را به این حکم منوط می‌سازند؛ مانند: تعمیر مساجد؛ 
مدارس» پیمارستان و مسافرخانه‌هاو غیره از قبیل کندن چاه و بستن پل و 
درست نمودن جاده و حقوق کارکنان ادارات رفاه عام و تمام لوازم دفتری 
که آنان همه اینها را در فی سبیل اللّه داخل کرده مصرف زکات قرار داده‌اند 
که این کلا آشتباه و خلاف نظریات صحابه ائمه فقها و اجماع امّت است. 
تفاسیر صحابه کرام که قرآن را مستقیماً از شخص رسول کریم ی فراگرفته 
و تعلیم یافته‌اند و تفاسیر ائمه تابعین که متعلّق به این لفظ منقول‌اند در آنها 
این لفظ تنها برای حجَاج و مجاهدین مخصوص قرار داده شده است. 

اس ی ی ی 

پس آن‌حضرت 3 به او گفت که: : شترش را در سفر حجَاج به کار برد.! 

امام ابن جریر و ابن کثیر متعهّداند که قرآن را به روایت حدیث تفسیر 
کنند. همه آنها لفظ فی سبیل اللّه را تنها برای امور مجاهدین و حجاج 
من دا باه کدوهاین نع و جهاد تفه ای هی کرام 
که طلا ب علوم دینی یا کارهای نیک دیگر را در این داخل کرده‌اند. . چون 
هماذ‌طور که قبلاً به تفصیل بیان شد. آنها شرایط دریافت زکات را دارا 
هستند امّا از ائْمَهُ اربعه و فقهای امّت هیچ کسی نگفته که ادارات رفاه 


۱- شرح مبسوط سرخسی ج۳ ص ۰۱۰ 


معارف القرآن ۳۶ الا 


عمومی و تعمیر مساجد و مدارس و جمله ضروریات آنها در مصارف 
زکات داخل اند بلکه پرخلاف آن چنین تصریحاتی فرموده‌اند که» صرف 
کردن مال زکات در این چیزها هرگز جایز نیست. از فقهای احناف شمس 
الائمه سرخسی در (مبسوط ج ۲ ص ۲۰۳و شرح سیر ج ۴ ص ۲۳۳) و از 
فتهای شوافع ابوعبید در کتاب الاموال و از فقهای مالکیه دردیز در شرح 
مختصرالخلیل ج ۱ ص ۱۶۱ و از فقهای حنابله موفق در «مفنی» در این‌باره به 
تفصیل نوشته‌اند. 

علاوه بر تصریحات مذکون ائمّه تفسیر و فقهای امّت اگر بر این امر 
بیندیشند برای فهم این مسئله کاملاً کافی است و آن این‌که اگر در مسئله 
زکات این قدر مسایل عمومی به کار رود که صرف کردن در تمام طاعات و 
عبادات و هر نوع کارهای نیک در این داخل گردد پس جایی برای مصرف 
مشتانهترنی لاله باقی نخواهد ماد و فرمن نبوی که قب در این 
سلسله بیان شد که فرمود اللّه تعالی وظیفه تعیین صدقات را به هیچ پیامبری 
نسپرده است. بلکه خود هشت مصرف برای آن تعیین فرموده است. ۳ 
در مفهوم فی سبیل اللّه همه طاعات و نیکی‌ها شامل باشد. در هر کدام از 
آنها می توان مال زکات را صرف کرد. پس العیاذبالله این فرمان نبوی کاملا 
اشتباه می‌شود پس معلوم شد که بعضی ناآ گاه ه که از ترجمه لغوی «فی سبیل 
الله ؛ معنی عموم را دریافته‌اند. حال آن که مقصود رب العالمین آن چیزی 
است که از بیان رسول گرامی یله و تصریحات صحابه و تابعین ثابت گردد. 

هشتمین مصرف «ابن السیل» است سبیل به معنی راه راست و این لفظ 
در اصل به پسر گفته می‌شود. همانطور که در محاورات عربی ابن و آب و اخ و 
غیره به آن چیزهایی اطلاق می‌گردند که کسی به آنها تعلّق عمیق داشته 
باشد و طبق این محاوره ابن سبیل به مسافر گفته می‌شود زیرا تعلق عمیق او 
به طی کردن ره و رسیدن به مقصد است و مراد در مصارف زکات آن 
مسافری است که به قدر نیاز در سفر مال نداشته باشد اگر چه در وطن و 
جایگاه خود دارای مال و ثروت باشد. پس به این‌گونه مسافران» می‌توان 


ابا ۳۷ سوره توبه 


زکات داد که ضروریات سفر خود را فراهم کند و بتواند به وطن خویش باز 
کرداد: 

تا اینجا نحوه استفاده از هر یک از مصارف به تفصیل بیان شد. اینک 
بعضی از مسایل که با همه مصارف در ارتباطاند و ارتباط آنها با همه 
مصارف هشتکانه یکسان بیان می‌شود. 


مسئله تملیک 


جمهور علما بر این مسأله متفق‌اند که برای ادای زکات در این مصارف 
هشتگانه شرط است که در این مصارف به مستحق فرصت داده شود تا بر مال 
زکات قبضه مالکانه بنماید و اگر مال بدون تصرف مالکانه جهت استفاده این 
اشخاص به مصرف رسید. هرگز زکات ادا نمی‌گردد. به همین جهت امه 
اربعه و عموم فقهای امّت بر این اتفاق نظر دارند که صرف کردن رقم زکات 
در تعمیر مساجد و مدارس و بیمارستان‌ها و یتیم‌خانه‌ها یا وازم دیگر آنها 
جایز نیست .اگر چه استفاده همه اینها به فقرای و دیگر مصارف زکات برسد 
اما به علت عدم تصرّف مالکانه آنها؛ زکات. ادا نمی‌شود. ۳ 
بتیم خانه‌ها اگر خوراک و پوشاک به یتیمان به حیث مالکیت داده شود؛ پس 
تنها در حذ این هزینه می‌توان رقم زکات را صرف کرد. . و همچنین در 

بیمارستانها داروهایی که به فقرا و محتاجان به عنوان مالکیّت داده می‌شود 
می‌توان قیمت آن را از محل زکات پرداخت کرد. و همچنین فقهای امّت 
تصریح کرده‌اند که نمی‌توان از محل زکات میّت لاوارث را تکفین کرد؛ زیرا 
میت فی نفسه استعداد مالک بودن را ندارد. الببّه می‌توان از محل زکات. به 
فقیری داد او بامیل و رضایت خویش جهت تکفین میت بی‌وارث به مصرف 
برساند. هم چنین اگر این میّت مقروض باشد پس نمی توان قرض او را 
مستقیماً از محل زکات پرداخت نمود. البتّه به وارث فقیر او تاو مها 
مستحق زکات باشد چیزی به‌طور مالکیت می‌توان داد که او آن مبلغ را 


معارف القرآن ۳۸ الا 


برضایت خود یش در ادای قرض میّت صرف کند و هم چنین‌اند همه کارهای 
رفاه عمومی مانند کندن چاه و ساختن پل و درست کردن جاده و غیره که 
مستحقین زکات هم می‌توانند از آنها استفاده کنند اما به علت عدم تصرّف 
مالکانه آنها زکات ادا تیگ ردا۵: 

در این مسایل هر چهار امام مجتهد امام ابو حنیفه. شافعی. مالک؛ 
احمد بن حنبل و عموم فقهای امّت متفق النظرند. شمس الائْمَة سرخسی 
این مسئله را در مسوط شرح کتب امام محمد و در شرح سیر با تحقیق و 
تفصیل کامل نگاشته است و در کتب فقه شوافع و مالکیه و حنابله نسبت به 
این مسأله تصریحاتی وجود دارد. فقیه شافعی امام ابوعبید نیز در 
رکتاب‌الاموال» فرموده است که: صرف زکات در ادای قرض از جانب میت و 
خرید کفن و تعمیر مساجد و کندن نهر و غیره جایز نیست. زیرا سفیان 
نوری و تمام ائمه بر این مسأله متفق‌اند که در صرف کردن در این زکات ادا 
نمی‌گردد زیرا این از جمله آن هشت مصرف نیست که قرآن کریم دا که 
است. همچنین فقیه حنابله؛ «موفق, در «مفنی» نوشته است که بجز از مصارفی 
که بیان آنها در قرآن آمده است. یعنی: صرف کردن مال زکات در کار خیر 
دیگری جایز نیست مانند تعمیر مساجد و بستن پلها و آب راهها و ساختن 
جادها و تکفین مردگان یا انتظام غذای مهمانان و غیره که بدون شک دارای 
اجر فراوانی اند» امّا در مصارف زکات داخل نیستند. 

ملک العلما در ,«بدائع» برای شرط ادای زکات چنین استلال نموده که 
عموماً در قرآن برای زکات و صدقات واجب لفظ رایقا» آمده است: مانند 
اقاموا الصلوة و اتو الزكوة اقیموه الصلوة و اتو الزکوة اقام الصلوة و اتی 
الزکوق اتواحقه یوم حصاده و غیره و لفظ «ایتاع, در لغت به معنی عطا کردن 
آمده است امام راغب اصفهانی در مفودات‌القرآن فرموده است و الایتا الاعطاء 
وا بیس اب سم عا وان 
در قرآن ادا کردن صدقه واجب به لفظ «ایتاء» مخصوص شده است و روشن 
است که مفهوم حقیقی دادن چیزی به کسی: این است که او را مالک آن چیز 


_ ۳۹ سوره توبه 


گردانند لفظ «ایتاء» علاوه بر زکات و صدقات در قرآن برای مالک گردانیدن 
نیز به کار رفته است. نظیر أيه ۳ سوره نساء: «ائو ال ء داهن یعنی بدهید به 
زنان مهر آنان را بدیهی است که ادای مهریه. زمانی تحقق می‌پذیرد که زن 
به مهریه خود تصرف مالکانه داشته باشد؛ دوم ایرکه زکات در قرآن به لفظ 
صدقه تعبیر شده است مثل 1 ۰ سوره توبه: نا اسدفات لا و معنی 
حقیقی صدقه مالک گردانیدن فقیر و نیازمندی بر آن مال است و اطعام 
طعام و صرف در کارهای رفاه عمومی به اعتبار معنی حقیقی؛ صدقه گفته 
نمی‌شود. شیخ آبن الهمام در فتح‌القدیر فرموده است که حقیقت صدقه این 
است که فقیری مالک آن مال گردانیده شود و همچنین امام ابوبکر جصاص 
در احکام‌القرآن فرموده است که لفظ صدقه عبارت از تملیک است:۱ 


بعضی از مسایل مهم نسبت به ادای زکات 


مستله: در حدیث صحیح آمده است که آذن حضرت یه حضرت 
معاذِطِکٌ را نسبت به دریافت صدقات چنین راهنمایی فرموده بود که: خذها 
من آغنیاء هم و ردها فی فقراء‌هم: بعنی صدفات را از مسلمانان ثروتمند و غنی 
بگیر و در میان فقرای‌شان تقسیم کن. بنابراین» فقهاع فرموده‌اند که بدون 
ضرورت نباید زکات یک شهر با روستایی به محل دیگری فرستاده شود 
زیرا فقرای آنجا حق‌دارترند. البتّه اگر از کسی خویشاوند فقیری در شهری 
دیگر ساکن باشد می‌تواند زکات خود را پرای او ارسال دارد چنان‌که رسول 
کریم وه در این باره تأ کید نموده و عاملان اين امر رابه پاداش مضاعف: 
بشارت داده است. همچنین اگر فقر و فاقه مردم شهری دیگر بیشتر از شهر 
خود محسوس گردد باز هم می‌تواند به آن شهر زکات بفرستد. زیرا هدف از 


۱- جصاص ص ۲ج 5 


معارف القرآن ۳۳۰ لا 


دادن زکات برطرف نمودن نیازمندی فقراست. به همین سبب بود که 
حضرت معاذة در صدقات یمن بیشتر لباس می‌خرید تا که به فقرای 
مهاجرین در مدینه طیبه بفرستد.! 

مسئله: مالی که زکاتش واجب می‌شود برای ادای آن این‌هم جایز است 
که یک چهلم آن مال را ادا کرده به مستحقین بدهند مانند پارچه تجارت و 
ظروف و اثاث خانه و غیره و این‌هم جایز است که فیمت مال زکات را بیرون 
کرده میان افراد فقیر و مستحق توزیع نماید. این از احادیث صحیحه ثابت 
۱ 
بعضی از ائْمَهٌ فقها نیز فرموده‌اند که در این زمان وجه نقد دادن بهتر 
است زیرا نیازمندیهای فقرا مختلف و بسیاراند پول نقد را بهتر می‌توان در 
هر ضرورت به کاربرد. 

مسئله: اگر خویشاوندان مستحق زکات باشند زکات و صدقات دادن به 
آنها بهتر و مستلزم دریافت اجر دو چندان خواهد شد. چرا که یک ثواب 
مربوط به صدقه و دیگری مربوط به برقراری صله رحمی می‌باشد. قن ایاخ 
صورت لازم نیست که خویشاوند فقیر را از تصدق خود آگاه ه کند» بلکه بهتر 
آن است که به صورت تحفه و هدیه‌ای به او یا آنها اهدا نماید. تا آنها 
انخیانیت نت کتیل: 

مسئله: اگر کسی به قول و یا عمل خویش خود را مستحق زکات معرفی 
9 مردم تقاضای زکات و صدقات کند پس آیا برای دهندگان لازم 
است که احوال حقیقی او را بررسی نمایند. و بدون تحقیق به او صدفه 
ندهند. در این باره روایات حدیث و اقوال فقها از این قرارند که در این نیازی 
به تحقیق نیست بلکه اگر به ظاهر امر یقین کرد که وی فقیر و نیازمند زکات 
است» پس می تواند به او زکات داد. چنان‌که در حدیث آمده است که 


) ۳1۲ سوره توبه 


افرادی در نهایت شوریده حالی و بظاهر نیازمند. در محضر آن حضرت با 
وقتی که به حد کافی جمع شد به آنان تحویل داده شد و آن حضرت ِه در 
این باره ضرورت ندانست که از احول‌شان تحقیق و تفحص کند.! 

البتّه قرطبی در احکام قرآن فرموده است که: در مصارف زکات اگر کسی 
به دلیل مقروض بودن خود. تقاضای دریافت زکات کرد. پس لازم است که 

و ظاهر این است که از «غارم» و «فی سیل الله» و «ابن سیل, اینگونه تحقیق 
دشوار نیست در این مصارف برحسب موفع باید تحقیق کرد. 

ی ۳ 21 
مرد و والدین و اولاد نمی‌توانند یکدیگر را زکات بدهند و علتش این 
اب ات 
مصرف با هم مشترک‌اند مثلا اگر شوهر به همسرش يا بالعکس زکات داد در 
حقیقت به خودش برمی‌گردد. هم چنین پدر و مادر و اولاد پدر بزرگ؛ 
احداد جذات نیز در همین حکم داخل اند و در این‌گروه زکات دادن هر یک 
به دیگری هرگز جایز نیست. 

مسئله: اگر کسی شخصی را طبق گمان خود مستحق زکات دانست و به 
او زکات داد بعداً معلوم شد که او برده يا کافر بود پس زکات ادا نشده و 
دوباره باید زکات بدهد زیرا ملکیت برده به منزله ملکیت مولای اوست و 
در واقع از حیطه تملکش خارج شده است. لذا زکات ادا نشده و مستلزم 
ادای تلایا است* سا پرداخت زکات به کافر موجب ثواب نمی‌باشد 
عاا روف این اک بیدا قابت کته آ مکی کمربه او رای دایم شاه 
ثروتمند يا سید هاشمی بوده و يا این‌که پدر پسر همسر و يا شوهرش 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


تعارفاالقران ۳ اسلا 


بوده» نیازی به اعاده زکات نیست. زیرا مبلغ زکات از ملک او خارج شده به 
محل واب رسیده است. همچنین اگر ادای زکات در تاریکی یا به اشتباه به 
کسی داده شده است باز هم مستلزم اغاده نیت 

تفسیر ایه صدقات و مسایل مربوط به ان به تفصیل بیان شد اینک به 
ایات بعدی توچه فرمایید: 


و منهم الذین یوذژن البی و یقولزن هواذن قل ان خیر 
وبعضی از آنها کسانی اندکه بدگویی‌می‌کننداز پیغمبرومیگوینداوگوش است بگوگوش‌است برای‌بهتری 
لکم یمن باالله و یمن للمومنین و رَحمة للذین امَنوا منم و 
شمایقین‌دارد برخداو یقین میکندبرگفته مسلمانان و رحمت است برای آنان‌کهایمان آور ده‌اندازشماو 
7 و 2 ۳ ی ۳ ی 
2 1 له رود صرق 1 ۵ و ۳ ٩‏ مه ی ۳ 
الذین یودوّن سول النه لهخ عذاب الم (۶۱) بحلفون بالله 
کسان یکه‌بدگویی مي‌کنند ازرسول خدا برای‌ایشان است عذاب‌دردناک. قسم یاه می‌کنند به خدا 
وس و ون 2 وس مق مزا ره ره هس 
لکم‌لیرضوکم وال و زسوله‌احق‌ان یزضوه آن کانوا 
مُْمنینَ 4*7لم یِعَلموا انه من بحاددالله ورسوله‌فان له نار جهنم 
ایمان‌دارند. آبا ندانستند که هر کس که با خدا و رسول او مقابله کند برای اوست آتش دوزخ که 
اي وه ی اه اوه موی وا مه و وم وی 
خالدا فیها ذلك الخزی العظیم 4۶۲ بحذز المنفقوّن آن تنزل 


۵ 
9 و ۰ ۶ 


ماه ماه هرک م 1 ۰ 12 مه تم دم وه 5 وود 
علیْهم‌سُورةتنبَنهم بمافی قلوبهم قل استهزغزا ان الهمخرجٌ 


برمسلمانان چنین‌سوره‌ای‌که خبر دهدبه آنهاا زآنچه در قلوب ایشان است.بگواستهزاءکنید خداواضح 


۱- ردالمحتار. 


الا ۳۲۳ ار 


ما تخذززن 2۶9 لنن سَالتَهم لین انما کنا نخزض و نلعَبُ 

می‌کندآنچه را زآن‌می ترسید. واگر تو از ِِ 2 9 می‌گو یندکه‌ماشوخی وبازی می‌کردیم 

آبالله وَایته ور سُوّله کنتَم تب تستهزءون (۶۵)لاتتذروا قد کفز تج 

بگو:آیا به خدا وآیات او ورسول او استهزا می‌کردید. بهانه ارائه ندهید به‌درستی‌که کافر شدید 

بسعد ایسمانکم آن‌نعف عَن طانْفة نکم نعذب طانفة 

بعد از اظهار ایمان اگرببخشیم عدة را از شما البته عذاب خواهیم داد عده دیگر را 
بانفم کانوامخر مین 62۶ 


به سیب این‌که گناهکار بودند. 
خلاصه تفسیر 


از ایشان (مناققان) بعضی چنین‌اند که به نمی 95 5 ایذا می رسانند (یعنی در حق 
آن‌جنا بت سخنانی می‌گویند که با شنیدن آنها آن‌جناب 3 اذیت گردد) و (هر گاه‌کسی آنها راباز 
دارد) می‌گو یند که او به هر سخن گوش کرده می‌شود (به او دروغ گفته فریب دادن 
آسان است. لذا هیچ اندیشه‌ی نیست) شما (در جواب) عکو تک خوه نا دواشت ار 
گرفته‌اید شنیدن آن‌حضمر نت سخن را به دو گونه است: یکی به گونه تصدیق که آن را از ته دل 
صحیح بفهمد. ,دوم به گونةٌ خوش خلتی و کر اللفسی که با وجودی که می‌داند که اين سخن اشتاه 
خلة تیه ان گرفن مهو توت راتررسی تحا باه 
آشرا تکیت یت اکلا 
9 ی این است) که او بر (سخنان) خدا (که به وسیله وحی معلوم 
کرده است) ایمان می‌آورد (که بهتر بودن تصدیق آنها برای کل عالم روشن است. زیر تعلیم و 
عدل موقوف بر همین تصدیق است) بر سخنان مومنان (خلص که از حیث امان و اخلاص باشند) 
یقین می‌کند (و خبر بودن آنها هم ظاهر است که عدل عمومی موقوف است بر اطلاع کامل احوال 
که وسیله آن همین مومنان خلص می‌باشند. الغرض بگوش دادن و تصدیق کردن. تنها سخنان خلصان 
را می‌شنود) و (سختان شرارت‌آمیز شها راکه می‌شنود علت آن این است) که آنحضرت بر 


معارف اثقرآن ۳۳۴ سا 


حالت آنها رحم می‌کند که اظهار ایمان می‌نماید (اگر چه در دل ایان نداشته باشند. 
پس در اثر این مهربانی و خوش اخلاقی سخنان ثعا را می‌شنود و با وجود دریافت حقیقت آنا اغهاض 
کرده, سکوت اختیار می‌کند پس شنیدن این سخنان بگونه‌ای دیگر است و شما بسبب ماقت خویش 
آن را بر صورت اول حمل کرده‌اید. خلاصه این‌که ثما چنین تصور کرده‌اید که آن حضرت 6 حقیقت 
راذریک فرموده و آما را ب زر فتداند) و کسانی که به رسول خداا) ) ایذا می رسانند 
(چه با این سخنان که بعد از گفتن آنها «أذذن» گفته بودند یا به گنتن خود کلمه «هو اذن» زیرا گفان 
آنان به آن حطضرت 36 ادن برای تتقیص او یود ؟ که معاذ اللّه. آن حضرت کر درک ندارند هر جه 
بشنوند باور می‌کنند) برای ایشان سزای دردناک خواهد بود. ایشان در جلوی 
شما امسلانان) قسمهای (دروغ) می خورند (که ما فلان سخن رانگفته‌ام با ما به سب فلان 
عذر نتوانستیم, در غزوه شرکت کنم) تا که شما را راضی بگردانند (و به آن جان و مال آنها 
مصون به ماند) در حالی که خدا و رسول او حق‌دارترند که اگر ایشان مسلمانان 
راستین هستند آنها را راضی بگردانند اکه این موقوف بر اخلاص و ایان است) آبا 
اطلاع ندارند که هر کس که مخالفت کند به خدا و رسول او ۱ نخان که انشتاخ 
می‌کنند) پس 1 
می‌رسد که آنها در آن برای هميشه خواهند ماند او اين(امرا رسوایی بزرگی 
است منافقان (طبعا) از این می‌ترسند که بر مسلمانان (بوسیله بر ب#) چنین 
وتا اه نازل بگردد که آنان را از ما فی‌الضمیر منافقان اطلاع دهد 
(یعنی آنچه آنها سخنان استهزا در نهان گفته‌اند که به اعتبار مسلیانان به مانند آن اسراری است که در 
دفا پوشیده هستند که از آنها باخبر نباشند) شما بگویید که خیلی خوب شما استهزا 
کنید (در اين بر ملع شدن از استهزاآنها آگهی خواهد داد. چنان‌که خود در آینده می‌فرماید که) 
یقیناً اللّه تعالی آن چیزی را ظاهر خواهند کرد که از (اظهار) آن شما 
می ترسیدید (چنان‌که در استهزا ظاهر کرد که شما استهزا می‌کردید) و (بعد از ظاهر شدن) اگر 
شما از آنان (علت استهزا را) پپرسید می‌گویند که ما تنها شوخی و خوش طبعی 
می‌کردیم (معنی حقیق این کلام هدف نبود تنها بدل خوش کردن که سفر به آن به اسانی طی 
بگردد. این گونه سخنان را بر زبان می‌راند.م) شما (به‌ایشان) بگویید که یا با خدا و آیات 
او و رسول او شوخی میکردید (یعنی اگر چه هدف چیزی دیگرباشد اما این راببینید که شما 


سا ۳۳۵ سوره توبه 


با چه کی قوتقن:می‌کنید که به آن شوشی به هیع غرض سای نیست) شتا الا ن (این) عذر 
(ی‌جا را) نیاورید (مطلب این است که این عذر مقبول نیست و با این عذر استهزا جایز مخواهد شد) 
شما خود را مومن‌گفته به کفر اقدام کردید (زیر استهزا با دین مطلقأکفر است اگر چه در 
دل قبلاً هم امان نداشتید. البنته اگر کسی با دل توبه کند و مومن خلص قرار گیرد از کفر و عذاب کفر 
رهایی خواهد یافت. اما بر اين هم همه موفق نخواهند شد آری بعضی مسلیان خواهند شد و آنبا 
بخشيده خواهند شد پس حاصل این قرار گرفت که) اگر ما بعضی را از شما بگذاریم (از این 
جهت که مسلیان شده‌اند) پس بعضی دیگر را (حتما) سزا خواهیم داد به سبب این‌که 
انها (در علم ازلل) مجرم بودند (یعنی مسلمان نشدند). 


معارف و مسایل 


در آیات مذکور نیز مانند آیات سایق اعتراضات بیهوده منافقین و 
ایمان خود و آگهی بر آن آمده است. 

و ی و سا ای وت 
آن ی 
۱ ی ِِِِ 
اشتباه منافقان و مخالفان را شنیده ه پنابر مکارم اخلاق حویش ی 
می‌ماندند از آن چنین تصور نکنید که آن‌حضرت یه حقیقت حال را درک 
نمی‌کردند. تنها به گفته شما یقین می‌کردند بلکه او کاملاً از حقیقت همه 
آگاه هست لذا با شنیدن سخنان شما هرگز به صدافت شما ایمان 

نمی آوردند. و از این‌که با شما روبه‌رو می‌شوند از شما تردید نمی‌کنند. «نَ 
له مخرخ ما تخذژون»: در این آیه اگهی داده شده که حق تعالی توطئه و 
شرارتهای پوشیده منافقین را آشکار خواهند فرمود که از آنجمله یکی 


معارف القرآن ۳۳۶ الا 


واقعه برگشت از جنگ تبوک است. وقتی که عده‌ای از منافقین نسبت به قتل 
آن حضرت تة توطئه چیده بودند» حق تعالی آن حضرت تَة را به وسیله 


جبرئیل مطلع ساخحت و از آن اه برگردانید که منافقان در آن اجتماع کرده 
هب۱ 


حضرت این عبّاس می‌فرماید که حق تعالی نام هفتاد منافق را با پدر و 
مردم اظهار نفرمود.؟ 


المنفقون وا لمنفقت بعضیهح من بعض بامژون با لمنکر وّینهون عن 
مردان منافق و زنان منافق همه یک روش دارند که به کار زشت امر می‌کنند و باز می‌دارند از 
روف ویقبضون یدیم تشوالله فنسیهم آن الْمْنفقین هم 
کارخوب ومی‌بندنددستهای خودر! ارام تیگدنز یی دا ارات رام ی رد بتحقیق‌منافقان 
الفسقون ۷ وعد النهٌ المنفقین و المْفقّت ۰و الکَفار نار حَهْنم 


نافرمانند وعده داده خدا به مردان منافق و زنان منافق و کقار آتش دوزخ را که 


خلدین فیها" هی مولعم للم عذاب میم 62۵ 


همیشه‌می‌مانند درآن وآن‌کافی‌است‌برای‌آنها. وخداوندلعنت‌کر دآنهارا وبرای آنان عذاب‌دایم‌است 
کالذین من فلکم کانواً اشد منکم قَوَة و اکتر اضوالا و آولاد1" 
همانگونه که پیشینیان بیشتر بودند از شما در زور و بیشتر داشتند سال واولاد 
فاستَتعُوا بخلاقهم فاستَمتعتم بخلاقکم کما استفتع الذیْن‌من 
یساستفاده‌بردند ازسهم خود. پس‌استفاده کرد ید شمابه سهم‌خود همانگونه که‌استفاده‌بر دند 
لک بخلاقهم وضم کالدی خاضوا آولنك خبطث َعقالهمٍفی 


پیشینیان به سیهم خود و شما هم می‌روید بروش آنها نابود شدند اعمالشان در 


۱- مظهری عن البغوی. ۲- مظهری. 


سل ۳۳۷ سوره توبه 


انیا والاخرة" واولنك هم الخسرون (0- )جیهم نبا ذین‌من 
دنیا و آخرت و آنها واقع شدند در یرت تا تاه انیا که کستات ده 
قنلهم قوّم نوح و عاد و فد" و قم ایرهیم و آضخب مذین و 
پیش از آنها بوده‌اند از قوم نوح و عاد و نمود و قوم ابراهیم و اهالی مدین و 
لو کت هم لبنت فما گان له مخ ولکن کانوا 
کی تا ای ما سوت موش که‌بر آنهاظلم‌کنداماآنها 
آنفسهخ یمن (4۷۰ 


بر خود ظلم می‌کردند. 
خلاصه تفسیر 


مردان منافق و زنان منافق همه یکسان‌اند که کار بد (یعنی کفر و خالفت اسلام) 
وی آموت و ار کار وهی اواباغرآتامتوی) از می‌درند وا انفاق در راه 
خدا) | دستهای خود را می‌بندند؛ آنها خدا را به خیال نیاوردند (عضی او را اطاعت 
نکردندا پس خدا آنها را به خیال نیاورده (یعنی بر آنها رمت خصوصی نازل نفرمود) 
بدون شک این‌منافقان خیلی سرکش هستند له تعالی به مردان منافق و زنان 
اقا کمار ااعلی) به آتش دوزخ عهد کرده است که در آن برای همیشه به 
مانند آن برای‌شان شزا ) کافی است واللّه تعالی آنها را از رحمت خویش 
دور خواهد کرد و برای آنان (مطابق وعده‌ای که ذکرشد) عذاب همیشگی خواهد 
ِ ) حالت شما (در کفر و استحقاق سزای کفر) مانند کسانی است که (در 
زما پیش از شما بوده‌اند که در شدذت قوت و کثرت اموال و اولاد از شما 
9 آنها از سهم تا ی نو 7 
و (در سخنان زشت) فرو رفته 
بودند اعمال ( تفه آ نها کر نا وا خرت ( همه) ضایع شدند اکه در دنیا بر آن اعمال 
بشارت واب نیست و دراخرت خود ثواب نیست) و (به سبب همین حبط فی الدنیا و الاخرة) آنها 


معارف القرآن ۳۳۸ | 


در زیان بزرگ قرار گرفتند (که از مسّت و راحتی حروم شدند. پس هم چنین ثم مانند آنها 
کفر می‌کنید و مانند آنها ناامید و زیانکار خواهید شد. و هم چنان‌که اموال و اولاد آنها بدرد آنها 
نخواهند خورد این وعید طهرر آخرت است. سپس به احتال ضرر دنیا آگاه می‌سازند که) آیا به 
ایشان خبر (عذاب و هلاکت) آنها نرسید که پیش از ایشان گذشته‌اند مانند قوم 
نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و اهل مدین و روستاهای زیر رو شده (یعنی 
در قوم اوه که هیر نات خاه م رشن | حق) را به نزدشان آوردند (امّابه سب 
نیدیرفتن. نابود شدند) پس (در این نابودی) )له تعالی پر آنها ظلم نکرده ید6 اما 
خود آنها بر جانهای خود ظلم می‌کردند (پس هم چنین, این منافقان نیز باید بترسند). 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه از آیات فوق ال کر نخست از احوال منافقان چنین 
بیان کرد که آنها دشتهای شود را بسته نو دند: «قصُونَ أیِْتَهغ» در تفسیر قرطی 
امدهاستت که مراهاز تن دست واه یادا تکرفن فقو وا 
می‌باشد ,توا الة قیبَم» .معنی ظاهری آن این است که آنها خدا را فراموش 
که رد تعالی هم آنها را در فراموشی گذاشت. الله تعالی از نسیان و 
فراموشی پاک است دراینجا مراد از فراموشی این است که آنها احکا م الهی 
را چنان گذاشتند که فراموش شده‌اند. 0 
آخرت هم چنان گذاشت که در ثواب و نیکی. نامی از آنه باقی نماند. 

در یه ۶۹ « کین قِکم, خطاب به منافقین است. همان‌گونه که در 
خلاصه تفسیر آمده است و تفسیر دوم ا؛ پن است که خطاب به مسلمانان 
است انتم « کالذِین من قنلکخ, مقصود این است که شما هم مانند پیشینیان خدود 
هستید همچنان‌که آنها در لذایذ دنیا غرق شده آخرت را فراموش کردند و 
با انواع و اقسام معاصی و بداخلاقی مبتلا شدند. شما نیز از این قبیل افراد 
هستید. 


در تفسیر این آیه. حضرت ابوهریره عِْهٌ از رسول خد ای روایت کرده 


اسلا ۳۳۹ وی دی 


است که آن حضرت فرمود: شما نیز طریقه‌ای را اختیار می‌کنید که امم 
گذشته اختیار کرده‌انده دست به دست و وجب به وجب یعنی عيناً از آنها 
نقالی خواهید کرد تا جایی که اگر کسی از آنها در سوراخ سوسماری رفته 
شما هم خواهید رفت. حضرت ابوهریره رضی له عنه پس از نقل این 
روایت فرموده که اگر برای تصدیق این حدیث دلتان می‌خواهد ایین آبه 
قرآن را بخوانید. کین ین قنلکغ» حضرت عبداللّه بن عبّاس با شنیدن این 
موضوع فرمود: «ما شبه اللیله با البارحه» ٍ یعنی | نها یسب چگونه 
همانند و مشابه است؟ زیرا اینها بنی اسرائیل اند که ما به آنهاته تشسبیه داده 
۰ ۱ 
شده‌ایم. ۱ 

معصود حدیث روشن است که در زمان خر مسلمانان بروش بهود و 
نصارا خواهند رفت و بیان این حدیث پس از بیان منافقین اشاره به این است 
که مسلمانان پیرو بهود و نصارا کسانی اند که در دل‌شان ایمان کامل ندارند و 
میکروب نفاق در وجود آنها یافت می‌شود. در این آیه به صلحای امّت 
اشاره و ارشاد گردیده که خود را نجات داده در فکر نجات دیگران نیز 
تا دنه 


نون و منت بنضهم آولءبَخض رون العف و 

مردان مسومن و زنان سومن حصامی یک‌دیگرند و امسر می‌کنند به کار نیک و 
0 وی هر ند و 2 ۳ 2 

ینهون عن المنکر و یقیمون الصلوة و یوتوْن ال کوة و یعون له 

باز می‌دارند از کاربد و بر پا می‌دارند نماز را و می‌دهند زکات واطاعت می‌کنند از خدا 

وله لت سیز حمهح ال نله ری کی (۱)وعذ اد 


و رسولش, ایشانند که رحم می‌کند بر آنها خدا یقیناً خدا غالب و حکیم است. وعده داده خدا 
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معارف القرآن ۳۳۰ 


الْمومنین و مومت جنْت تجری من تختها الانهز خلدین 

بهمردان‌مومن وزنانممن جنتهایکه جربان دار داززیر(درختان) نها جویهادر حالی‌که جاویدباشند 

فیهاومسکن طیبة فی جُنتَ‌عذن و رضوان من‌الله ابر ذلك و 

درآن و به مسکنهای پا کیزه درباغهای‌همیشگی ورضافت دار همه اما بزرگ تراست ایناست 

الفْوْز العَظيم ۳( یابها الثبی جاهد الْکفار و5 4 المنفقین 5 و اغلظ 

پیروزی بزرگ. ‏ ای پیامبرا جهادکن باکفار و سنافقین وبه خشونت برخورد کن 
هم و ماونهم جهم و بش المصیر (۷) 


با آنها و جای آنها دوزخ است و آن بدجایی است: 
خلاصه تفسیر 


مردان مسلمان و زنان مسلمان با یکدیگر دوست (دینی) هستند که کار 
نیک می آموزند و | ز کار بد باز می‌دارند و نماز را : بر پای می‌دارند و زکات 
می‌دهند و فرمان خدا و رسول را بجا ی رت وی دشر شترا 
رحمت خواهد کرد ! که تفضیل آن عن قریب در وعد الله می| ند ) بدون شک اللّه تعالیل 
قادر (مطلق) است (که می‌تواند جزای کامل عطا کند) حکیم است (فزای ,انیت ی ده 
اکنون آن رمت بیان می‌گردد که) الله تعالیی به مردان مسلمان و زشان متبیلمان بنه 
چنان باغهایی وعده فرموده که در زیر آنها جویهایی جریان دارند و در آنها 
هميشه می‌مانند و به مکان‌های با کته ( (وعده داده) که همیشه در آن باغهای 
یشک مات و تیر از شدای تیب خنعووی نله تعالی (که برای اهل جنت 
هميشه خواهد ماند) از همه (اين نعمتها) بپزرگترین اجری است (اجر مذکور ) کامیابی 
پات ندرکن اسکا ی نبا جناز (با اسلحه) و (با) منافقان (با زبان) جهاد کن و بر 
آنها سختی کن! (که در جهاد اینها به این مستحق‌اند) و (دراخرت) جای آنها دوزخ است 
وان بد جایی است. 


ظ 


۳۳۱ سوره توبه 
معارف و مسایل 


درا بات ک ها ال منافقین از قبیل توطه‌ها آزار رسانی‌ها و 
سرانجام عذاپی که بر آنها وعده داده شده بود بیان گردید و طبق روش قرآن 
مناسب بود که در اینجا احوال مومنین مخلص و ثواب و درجات آنها نیز 
بیان گردد که در آیات فوق الذکر بیان اینها است. 

در اینجا نکته حایز اهمّیّت و شایان توجّه است که در مقابل احوال 
کفار و منافقین» عاقبت خوش مژمنین خالص نیز آمده است چنانکه دربا: 
آنها فرمود:: رین بفض, و در مقابله با آنها در حق ممنین فرمود: رهم 
و بَفْض, در این اشاره به این شده که اساس روابط و تعلّقات منافقان تنها بر 
اشتراک قبیله‌ای یا اغراد ض استوار می‌شود نه در عمر آنها افزونی می‌آید و 
نه بر مال‌شان و در میان آنها دوستی و اخوت و همدردی حقیقی وجود 
ندارد در حالی که مومنان نسبت به یکدیگر مخلص و همدرد راستین‌اند. ۱ 

زیرا این دوستی و همدردی فقط برای خشنودی اللّه به‌طوری که 
نسبت به یکدیگر در ظاهر و باطن» حضور و غیاب یکسان و یکرنگ‌اند و 
رشته دوستی‌شان بسیار مستحکم است . همین است علامت مومن مخلص و 
همین است خاصیت ایمان و عمل صالح که رشته دوستی و اخوّت رادر 
میان انها مستحکم ساخته است. چنان‌که رب العالمین در آیه ۹۶ سوره 
مریم احوال مومنان مخلص را چنین توصیف کرده است که: «سَیختل له 
لخن ود یعنی کسانی که ایمان آورده و به عمل صالح پایبند شده‌اند. الله 
تعالی در میان آنها محبّت عمیق قلبی پدید می‌آورد. اگر امروزه در میان 
مسلمانان روابط دوستانه و صادقانه وجود ندارد. با میت ابا نا 
نقص اعمال صالح آنان است زیرا اغراض مانع برقراری محبّت و اخوّت 


۱ فراطییز 


معارف القرآن ۳۳ الا 


شو د. 

23 ,حاهد الْار و النفقین و الط عَلهغ, در اين آیه به رسول خدابة دستور 
رسیده که با کار و منافین جهاد کند و در مقابل آنها تعشو نت اعتیار فرماید. 
در مقابل کقّاری که علناً به مبارزه برخاسته‌اند به جهاد امر فرمود. اما مطلب 
جهاد با منافقین از رویه خود رسول خدایة چنین ثابت شد که مراد از جهاد 
با آنان جهاد زبانی است که آنها به سوی حقّانیت اسلام دعوت داده شوند تا 
که آنها در دعوی اسلام خویش مخلص قرار گیرند.! 

رةاعْظ عَهغ: معنی اصلی غلظ این است که مخاطب مستحق با چه 
روشی است در آن ملاحظه و مراعات او مورد نظر قرار نگیرد و این لفظ در 
مقابل رآفت به کار می‌رود که به معنی رحمت و نرم دلی است. 

امام قرطبی فرموده است که در اینجا مراد از بکار بردن غلظت. همان 
غلظت عملی است که دراجرای احکام شرعیه برآنها هیچ مسامحه و 
مراعاتی نشود و مراد از آن غلظت در زبان و کلام نیست زیرا این مسخالف 
اشاره به سنت انبیاء علیهم التلام می‌باشد که آنان با کسی با تندگویی و سب 
و شتم و فحش برخورد نمی‌کردند چنانکه در حدیثی از رسول خد 26 
آمده است که: راذا زنت امة احدکم فلیجلدها الحد و لایثرب علیها»." اگر کنیز کسی از 
شما مرتکب به زنا گردد پس سزای حد شرعی آذ را بر او اجرا کنید ولی 
ملامت زبانی و طعنه و تشنیع بر او روا ندارید. و نیز حق تعالی در آبه ۱۵۹ 
آل عمران درباره خود رسول خدا35 فرموده است: «و لو كت فظا لبط القلب 
لصا من خَولگ»: یعنی اگر شما تند کلام و سخت دل می‌بودید مردم از نزد 
شما فرار می‌کردند و نیز در رویهُ آن حضرت 19 در هیچ جایی ثابت نیست 
که گاهی هم در اقوال و گفتار خود با غلظت و خشونت رفتار نمایند. 


۱- قرطبی و مظهری. ۲- قرطبی. 
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1 سوره توبه 


تذکر مهم 


با وجودی که اسلام در خطاب و کلام علیه کقار و منافقین غلظت و 
خشونت روا نمی‌داشت اما امروزه متأشَنانه مشاهده می‌شود که مسلمانان 
علیه یکدیگر با خشونت و غلظت رفتار می‌نمایند و گستاخانه رفتار ناپسند 
خود را به گونه‌ای توجیه کرده و بسیاری آن را خدمت دینی تضور می‌کنند. 
(انالله) 


و 
یحلفون بالله ما قالوّا و لقد قالزا کلمةالکفر و کفروا بعداسلامیم 
قسم‌می خورند به خداکه‌مانگفته‌ایم وبقیناً گفته اندلفظ کفرراومنکر شده اندبعدا ز مسلمان‌شدنشان 
ما هه ‌ و ۳ وم و و كثٍِ_ ی با ف 
و هموا بما لم ینالوا و ما نقموا الا ان اغنهم اه و رسوّله من 
وقصد کرده‌بودند به آنچه نیافتند وعیب‌نگرفتند مگرازاین‌که ثرو تمندکر دآنهاراخدا و رسول‌او از 
هه ج خ ۰ مه وه موم گت خر 1 کی کته هی وه ور مشاه 
فضله فان یتویزا يك خیْرّا لهخ وان یتَوَلوْا یعذبهم اه عذابا 
فضل خود پس اگر توبه کنندبهتراست درحق‌شانوا گر روگر داننداز توبه‌عذاب می دهدبه آنان خداعذاب 
و | و ۵ و ۱۳ 
الیما فی الدنیا والاخرَة ومالهم فی‌الازض من‌وّلی و لانصیّر 4۱٩‏ 
دردناک در دنیا و آخرت و نیست برای آنان در روی زسین هیچ حامی و مددکاری. 
ومننم‌من عسهد النهة لئن اشنا من فضله لنصدقن 
وبعضی از آنها کسانی‌اندکه‌عهدکر ده‌بودندباخدا کهاگر بدهدبه‌مااز فضل خویش حتما صدقه خواهیم داد 
هی زا ی / ۵ و واه و ره ی 4 
و لنکنن من الصلحین (*40فلما تم من فضله بخزابه و تَوَلوا وحم 
وخواهیم شدازنیکوکاران. پس‌وقتیکه‌دادبه آنان از فضل خویش بخیلی‌کر دنددرآن وبرگشتندایشان 
مت وخ یره عم و بخ و 7 
معرضون (۶)فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یم بلقونه بما 
اعراض‌کنندگانند. پس اثر نفاق گذاشت درقلوب ایشان تا روزیکه بااو ملاقات کنند بسبب آنکه 
مه 0 9[ 4 ۰ هه ۶ بل را هه و 
احلفواالله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون ۷۷ لمْیعَلموا ان اللدَيعَلم 


خلافکر دندباخدا آنچه‌به‌اووعده کر ده‌بودندوبسبب ای نکه در وغ‌میگفتند. آیاندانستندکه اللّهمی‌داند 


معارف القرآن ۳ ِا 


رم رم هدام 6 رش 3 و ۶ ع‌ 
سرّهم و نجوهم و آنْ له عالام العَیَوّب (۷۸) 


راز و مشورت آنهارا و اين‌که الّه کاملاً میداند همه امور مخفی را. 


آنها قسم می خورند که فلان سخن را (مثلاً این‌که رسول تقو را بکشیم) 
نگفته‌ایم در حالی که آنها کلمه کفر گفته بودند (زیراکفر بودن گفتگو درباره قتل پیفمبر 
روشن است) و (آن راگنته) پس از اسلام (ظاهری) خويش ادر ظاهر هم)کافر شدند (اگر 
چه در جع خودشان کثر آنا ظاهر بود که خبر آن بسلینان رسید و از آن بصورت عمومی هم کفرشان 
فاش شد) و آنها به چنین‌امری اراده کر دند که به دست نیاوردند (که رسولنِة ر 
بکشد ائا پروز نشدند) و آنها این‌را در عوض این کردند که اللّه تعالی و رسول او 
انها را از رزق خداوندی ثروتمند کرده بود (و پاداش این احسان به نزد انها این است 
که بدی‌کنند) پس اگر (بع ازاین) توبه کنند پس (در هر دو جهان) برای آنها بهتر (و مفید) 
خو اهد شد (هم‌چنانکه جلاس به توبه موفق گردید) و اگر (از توبه) روگردانی کردند او بر 
کنر و تفاقشان اصرار ورزیدند) پس اللّه تعالین به آنها در دنیا و آخرت (هر دو جای) 
سزای دردناک خواهد داد (چنان‌که در آقام عمر بدنام و پریشان و خائف ماندن و هنگام مرگ 
مشاهده کردن شان مصایب راکه این عذاب دنیوی است و در آخرت رفتن‌شان به دوزخ روشن است) 
و برای آنها در دنیا نه حامی است و نه مددکاری (که از عذاب رهایی بدهد و وقتق که 
در دی برای انها هیج یار و مددکاری نیست که در آن بیشتر کمک می‌شود پس در آخرت به طریق 
ای نی خواهد شد) و بعضی از ایشان (منافتان) اینچنین‌اند که با خدا عهد می‌کنند 
(زیرا عهد بستن با رسول‌خداکق2 و عهد با خدا برابراد و آن عهد این بودکه) اگر الله تعالی به ما 
از فضل خویش امال زیادی) عنایت فرماید پس ما (از آن) خیلی صدفه خواهیم 
داد و ما (به وسیله آن) خیلی کارهای نیک انجام خواهیم داد پس وقتی الله 
تعالی با انان از فضل خویش (بسیار) داد در آن بخیلی کر دند (که زکات ندادند) و 
اطاعت) رو گردانی کردند و آنها به روگردانی (از بل عادی هستند پس الّه 
تعالی به آنها در سزای این (فعل) در قلوب‌شان نفاق ( جایگزین) کرد که تا روز 


ِا ۳۳۵ سوره توبه 


ملاقات با خدا (یعنی تادم مرگ) خواهد ماند به سبب این‌که آنها در وعده خود با 
خدا خلاف کردند و به سب این‌که آنها (در این وعده از ابدا) دروغ می‌گفتند (یعنی 
در آنوقت هم نیت ایفا نداشتند پس در انوقت هم نفاق در قلب شان بود که نتيجة آن این کذب و 
اخلاف است پس از وقوع اين کذب و اخلاف بیشتر مستحق غضب قرار گرفتند و اثر اي غضب 
بیشتر این شد که آن نفاق سابق. الآن دایی و غبر زایل قرار گرفت که بتوبه هم نایلنی‌گردند و در این 
حال می‌ميرند و برای همیشه در چهنم باق خواهند ماند و با وجود کفر پنهانی که اسلام و طاعت را 
اظهار می‌کردند پس) ایا ایشان (منافقان) نمی دانند که الله تعالی از راز قلویشان و 
سرگوشی آنها باخبر است و این‌که له تعالی تمام امور غیبی را کامله 
می داند بنابراین اسلام و اطاعت ظاهری بدرد آنهامخواهد خورد بویژه در آخرت پس سزای جهن 
لزامی است). 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه «یخفون بلوء از آیات فوق‌الذ کر باز شرح حال منافقین 
آمد که آنها در مجالس خویش کلمات کفر را بر زبان می‌آورند. اگر 
مسلمانان مطلع شوند آنها به دروغ قسم خورده برائت خود را به اثبات 
می‌رسانند. در شأن نزول این آیه «امام بفوی» این واقعه را چنین نقل کرده است 
که رسول خداع در هنگام غزوه تبوک ضمن یک سخنرانی وضع اسفبار و 
انجام بد منافقین را ذکر فرمود که یکی از منافقین به نام «جلاس» هم در این 
جمع حاضر بود. پس از سخنرانی آن‌حضرت او در مجلس خود رفته گنت: 
که اگر آنچه را که محمُد«ی» می‌گوید راست باشد ما از خران نیز بدتر 
خواهیم بود. یکی از اصحاب به نام عامر بن قیس گفته او را شنید و گفت: 
یقینا انچه را که رسولخدایة فرموده راست است و شما از خران هم بدتر 
هستید. 
وقتی‌که رسول اللّه 3 از سفر تبوک بازگشته و به‌مدینه طیه رسید 
عامر بن قیس این واقعه را به گوش رسول اللّه ی رسانید «جلاس» از گفته 


معارف القرآن ۱ ۳۳۶ ۹ 


خود منکر شد و گفت که عامربن قیس به من تهمت زده است. رسول خد ا96ة 
به هر دو دستور داد که در کنار منبر نبوی ایستاده. قسم بخورند «جلاس» 
فورا بدون درنگ به دروغ قسم خورد که «من چنین نگفته‌ام و عامر درو 
می‌گوید» پس نوبه به عامر رسید او هم قسم خورد وباز دست به دعا 
برداشت و گفت خداوندا حقیقت امر را به وسیله وحی بر رسول خویش 
آشکار گردان. و بردعای او رسول خد اه و همه مسلمانان آمین گفتند. 
هنوز مردمان از جای خود تکان نخورده بودند که وحی به وسیله جبرئیل 
تاو تس ,گنهن ان آبه ع کو رابود وقتی جلاس آیه را شنید فورا از جا 
برخاست و گفت: : یا رسول اللّه اکنون من‌اقرار می‌کنم که من مرتکب این‌گناهه 
و ی ۱ ست است. امّا در همین 
حق تعالی به من اجازه توبه داده است اکنون من از خداوند متعالی 

و توبه و را پذدیرفت و سپس 
او بر توب خویش استوار ماند و ٍ پس از آن احوال او اصلا 

و بیضی از فشرانوقیع دیگری را در ربطه با شآ نرول آ۵ یا 
داشته‌اند به ویژه جمله‌ای در آیه فوق آشلن ات کف «هموا بمالم ینالوا» یعنی 
آنها به کاری اراده کر دند که به انجام آن موفق نگردیدند. از اینجا معلوم شد 
که این آیه در رابطه با واقعه‌ای است و آن این‌که منافقان علیه آن حضرت 35 
دست به توطثه‌ای زدند که در انجام آن موفّق نشدند. . چنان‌که واقعهٌ برگشت 
از غزوه تبوک معروف است که دوازده نفر از منافقان در ره کوهی به این 
غرض در کمین نشستند که وقتی آن حضرت 3 در اینجا پرسند ناگهان به 
یک بار بر او حمله کرده او را به قتل برسانند. جبرئیل امین رسول گرامی 5 
را اطْلاع دادند و آن حضرت ی از آن راه تغییر مسیر دادند و بدین ترتیب 
تو طثه انان خنثی شد. 


۱- مظهری. 


الما ۳۳۷ سوره توبه 


واقعهُ دیگری نیز شبیه این واقعه از طرف منافقان بوقوع پیوست. امّا 
در این ایه. همان واقعه فوق مورد نظر است که بدان اشاره شد. 

ودر أیهُ دوم «9 منهم من غهد اله» هم مربوط به واقعهٌ مخصوصی است که 
ابن جریر؛ آبن آپی حاتم؛ ابن مردویه طبرانی و بیهقی به روایت بت ابوامامه 
باهلی نقل کرده‌اند که شخصی به نام تعلبه بن حاطب انصاری در خدمت 
رسول خدایِلةٌ حاضر شده تقاضای دعا جهت افزونی مال کرد 
آن‌حضرت هه فرمود: آیا تو طریقه مرا نمی‌پسندی؟ قسم به ذاتی که جان 
من در قبضه اوست اگر من می‌خواستم کوههای مدینه طلا شده در اختیار 
من قرار می‌گرفتند. اما من چنین توانگری را هرگز نمی‌پسندم. او رفت و 
دوباره خدمتآن حضرت و رسید و همین تقاضا را مطرح ساخت و متتهد 
شتله کهر۵ وهی زک ان ریز حات دهل ی حقری همان را ادا تخاید: . یس 
ی در حق وی دعا فرمود» به‌طوری که در رزق بر وی گشوده 

گشت و گوسفندان وی فزونی گرفت. تا این‌که شهر مدینه برای گوسفندان 
او تنگ آمد به ناچار به خارج از مدینه کوچ کرد و چون گذشته نتوانست 
نمازهای بتسکانه را با جماعت رسول الله 386 به‌جا آورد و برای ادای نماز 
ظهر و عصر به مدینه می آمد و در جماعت آن‌حضرت شرکت می جست. 
بعد از آن» گوسفندانش به حدّی فزونی یافت که به محل دورتری کوج کرد 
وفقط برای نماز جمعه به مدینه اسده. توفیق شرکت در جماعت 
آن‌حضرت ی حاصل می‌کرد. 

بعداً پیز مجبور به ترک جایگا ه فعلی شد وبه مکان بسیار دوری انتقال 
یافت به‌طوری که توفیق نماز جمعه هم از وی سلب شد و هرگز موقق نشد 
که به محضو پر فیضی وسول الله 28 حضون باند. پس از مذّتی آن حضرت ی 
درباره او از مردم پرسید گفتند: گوسفندان او آن‌قدر فراوان‌اند که کنار شهر 
گنجایش آنها را ندارد و برای همین است در جای بسیار دوری شکنی 
گزیده است. رسول خد ای با شنیدن این سخن تا سه بار فرمود: ریاویحه تعلبه, 
یعنی افسوس بر ثعلبه! افسوس بر ثعلبه! افسوس بر ثعلبه! اتفاقاً در همان 


معارف القرآن ۳۳۸ الا 


زمان بود که آیه صدقات نازل شد که به موجب آن» رسول‌کریم ما 
دستوراتی را جهت جمع اوری صدقات صادر و افرادی را به اطراف 
کنات کسیا دافنت: 

به مصداق این آیه که «خذمن آنوالهم ضَدَقَ»» قانون اخذ زکات حیوانات 
را نیز تدوین نمود و دو نفر را عامل بر جمع آوری صدقات. دستور داد تا 
زکات‌های مردم را جمع آوورمن کتتلی آنان را تما کیک کرد کته ی اب 
هم پروند. و به پٍ ِ . شخص دیگری را نیز اعزام نمود. 

وفع که این دون به ود قعلیه وید وتان آد حضرت زب 
نشان دادند تعلبه گفت که این جزیه‌ای است که معمولا از غیرمسلمانان 
که هی و د تکفا کتون تما پر و تت هقی کهبر کفتین رها مر 
بزنید این هر دو شخص رفتند. 

و شخص دوم شلیّمی وقتی‌که نامه آن حضرت ی را شنید از دامهای 
خود شتر و گوسفند آنچه بهتر بود طبق نصاب صدقه آنها را برداشته پیش 
این دو عامل آورد. آنها گفتند که به ما دستور داده شده که از بهترین دامها 
انتخاب نکنیم؛ بلکه متوسشّط را بگیریم لذا ما نمی‌توانیم اینها را قبول کنیم او 
با اصرار گفت: که من به رضایت خویش می‌خواهم اينها را عرضه کنم شما 
اینها را قبول بفرمایید. 

پس: آن دو مأمور از مسلمانان دیگر صدقات دریافت داشته برگشتند 
و مطابق اشاره‌ای که خود کرده بود هنگام برگشت. باز پیش ثعلبه رفتند. 
تعلبه گفت: بخشنامه قانون صدقات را آورده به من نشان دهید او نگاهی بر 
آن کرده و گفت این ٍ یک نوع جزیه‌ای است که نباید از مسلمانان گرفته شود. 
ان مقومت قعا ها درون من در این‌باره می‌اندیشم و خود رأساً اقدام 
خواهم کرد. 

وقتی که این دو عامل برگشتند و وارد مدینه طیّبه شدند و به محضر 
رسول خد او رسیدند. آن‌حضرت هه پیش از این‌که از آنها احوالپرسی کند 
باز آن کلمه را تکرار فرمود: يا ویحه ثعلبه! یا ویحه ثعلبه! يا ویحه ثعلبه! 


سا ۳۳۹ ین 


(یعنی افسوس شدید بر تعلبه) این جمله را سه بار تکرار کرد در حالی‌که از 
شیوه رفتار شلیمی خوشحال شده بود پس برای او دعای خیر کرد. در 
رابطه با این واقعه این نازل شد که: روینهخ نع النة, یعنی بعضی از آنها 
کسانی هستند که با خدا عهد کرده بودند که اگر ال تعالی به آنها مال بدهد 
آنها صدقه می‌دهند و مانند صالحین امت حقوق همه مستحمقان 
خویشاوندان و فقرا را ادا خواهند کرد. پس وقتی که النّه تعالی از فضل 
خویش به آنها مال داد بخل ورزیدند و از اطاعت خدا و رسول سرباز زدند. 

تما فن تیم یعنی الله تعالی در نتیجه بد عهدی و بدعملی 
آنها نفاق را ی بیشتر در قلوب‌شان راسخ کرد که اکنون موفق به توبه نخواهند 
ری تیجه ایکه از اینجا معلوم شد که نحوست بعضی اعمال به قدری 
پیت فقو فش تویهان آ دای سای شود نعوذ بالله منه 

بن جریر که روایت مفّل ابوامامه را ذکر کرده در پایان آن نوشته 
است که وقتی رسول اللّه 38 در حقّ تعلبه تا ۲بار «یا ویحه تعلبه»! گفت »ین 
خبر به گوش دوستان و بستگان ثعلبه رسید. یکی از آنان خود را به خدمت 
تعلیه رسانید و او را سخت ملامت کرد و گفت که در حقّ تو أیهُ قرآن نازل 
شده است. تعلبه با شنیدن این سخن به هراس افتاد و به مدینه رسید و تقاضا 
کرد که زکات مالش را بپذیرد. آن حضرت یه فرمود. که حق تعالی مرا از 
پذیرش صدقه تو منع فرموده است. ثعلبه با شنیدن این بر سر خود خاک 
بشید 

رسول خد ای فرمود. این نتیجه رفتاری است که خود کردی» من به تو 
دستور دادم و تو اطاعت نکردی اکنون صدقه تو پذیرفته نخواهد شد. تعلبه 
مأیوس شده برگشت. بعد از چندی رسول کریم ق رحلت فرمود و 
صلذیقاک بطق بر مسند خلافت نشست. باز ثعلبه در خدمت 
صّیقاکب رطف حاضر شده از او تقاضا کرد که صدقه‌اش را بپذیرد. 
صلّیق اکبر فرمود: وقتی که رسول اللّه قبول نکرده من چگونه می توانم قبول 
کنم؟ و بعد از وفات صدّیق اکبر در خدمت فاروق اعظم تگ حاضر شد و 


معارف القرآن ۳۴۰ الا 


همانگونه تقاضا کرد و به او همان پاسخ داده شد که صدّیق اکبر داده بود. باز 
در زمان خلافت حضرت علنمان که تقاضا نمود او هم از پذیرش انکار 
فرمود و سرانجام در عهد خلافت حضرت عنمان وفات کرد. (نعوذبالله من 
سیئّات الاعمال).۱ 

مسئله: در اینجا این سوال پیش می‌آید که وقتی ثعلبه نادم و پشیمان 
شدهه صاضیر کشت چ اضویه اوبتل ره اس دلیلین ژوشن است کته 
رسول‌اللهَه ب‌وسیلهةٌ وحی اطْلاع یافته بود که این شخص اکنون هم با 
اخلاص توبه نمی‌کند و در دل او نفاق موجود است و تنها بنا بر مصلحت 
وقتی می خواهد مسلمانان رافریب داده از خود راضی گرداند. 

لذا توبهٌ او قبول نیست. و وقتی که آن‌حضرت ء# او را منافق خواند. 
پس برای خلفا دلیلی که صدقه او را بپذیرند» باقی نماند» زیرا برای زکات؛ 
مسلمان شدن شرط است. البته بعد از رسول خد ای کسی نمی تواند به‌طور 
قطعی از نفاق دل کسی اطْلاع حاصل کند. لذا حکم آینده این است که هر 
کسی توبه کند و به ایمان و اسلام اعتراف نماید با او به روشی رفتار می‌شود 
که با دیگر مسلمانان می‌شود در قلب او هر چه می خواهد باشد. ؟ 


وه 4 ۳ ۲ ۳۳ ۵ 4 و ول یبن اوه ی هی 
الذین یلمزون المطوعین من المومنین فی الصدفت و الذدین 
آنان که طعنه می‌زنند مسلمانانی را که با گشاده دلی صدقه می‌دهند و آنان راکه 
ثِ « و ور و گم ور ه مر وه ما هو و و 
لا یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر النه منهم و لهم 
نمی‌یابند مگر مشقت خود را پس به ایشان تمسخر می‌کنند. تمسخرکرده به آنها خدا و برای آنها 
سم ۵ وه ۵ وه جک رد مه رما هه نو ود هه کب 

عذاب ای (۷۷۷ستغفز لهْم از لا تشتغفز له ان تشتغفز لهج 


عذابی است دردناک. آمرزش بخواهی برای آنها یا نخواهی اگر آمرزش بخواهی برای آنان 


۱- مظهری. ۲- بیان لقرآن. 


۳ 


۳۱ سوره توبه 


مت ام مهم وا وه ی اور مق اه وف ره اور وق خر بلج نز ط 
سْبْعیُن مَرَةَفْلنْ یغفر لته له ذلك بانهم کفروا بالنه و رز سوله 
هفتاد مر تبه‌هرگزنمی آمرزد خدا به آنهاء این به سبب آن است که آنها کافر شدند به خدا و رسولش 

وال دی الم نفسقین (0) 


و خدا راهنمایی نمي‌نمایددمردم نافرمان را. 
۰ 1 اصه ند ۲ 


اینها (منافقان) یه 1 (کم 
بودن) صدقات بر آنها طعنه می‌زنند و ۱ بو یژه اب که بجن ازز۱3 
زحمت خویش چیزی دیگر نمی‌یابند (و ن بیچارگان 3 ن مرد زمت 
خویش مقداری صدقه می‌دهند) یعنی به آنان ۱ ۱ 
ی‌زند که آیا چیزکمی صدقه میدهد و بر فقرای زحمتکش هم قسخر می‌کند که پی انا هم قابلبه 
صدقه دادن شده‌اند) له تعالی به آنها سزای (خاص) به تمسخرشان می‌دهد و 
(سزای مطلق طعنه این چنین) برای‌شان (فن رسد کلدز اخرت) فت اي دردیا کم خواهد 
0 (هر دو حال براپرند که 
ِ تفش غاید اههد آنان آمرژید غراهدشد) | گر شتضا دوباره آنها هفتاد 
بعنی با کثرت هم) استغفار بکنید باز هم خدای تعالی آنها را نخواهد بخشید 
۱ ی ۱ ۱ ۱ 
تعالی چنین مردم سرکشی را ( که گاهی در تلاش مان و حق نباشند) هدایت نمی دهد 
(ذا ایشان در ام عمر بر کفر استوار ماندند و بر آن می‌روند). 


معارف و مسایل 


در نخستین آیه طعنه منافقین بر مسلمانانی ذکر شده که صدقات تفلی 
داده‌اند در صحیح مسلم امده است که حضرت ابومسعود می‌فرماید هنگامی 


معارف القرآن ۳9 الا 


که از جانب خداوند متعال به ما دستور رسید تا نسبت به مستمندان و فقرا 
صذقه دهیم؛ وضعیت اقتصادی ما به گونه‌ای بود که (اموال قابل توجهی در 
اختیار نداشتیم. لذا آنخه از (جمیت به ذشبت می‌آوردیم صد قه می‌دادیم) 
به طوری که ابوعقیل نصف صاع ( که معادل یک و نیم کیلو بود) صدقه تقدیم 
داشت. شخصی دیگر آمد که اندکی بیشتر از این مقدار صدقه داد منافتان 
بر صدقات کم مسلمین زبان طعن و تشنیع گشودند صدقات کم را حقیر و 
ناچیز شمردند و اظهار داشتند که خدا به صدقات ناچیز نیازی ندارد و 
صدقات زیاد را هم خالی از تمسخر نگذاشتند و گفتند که این صدقات از 
روی تظاهر و ریاست به هر خال بر این روش سخن می‌راندند و به استهزای 
مسلمین می پرداختند که آیات فوق در این رابطه نازل گشت: «مَخر ال منغ» 
جرای تمسخر به تمسخر تعبیر گردیده است. 

در أیهُ دوم که درباره منافقان به آن حضرت ین گفته شد که شما برای 
ایشان چه استغفار کنید با نکنید و هر چند طلب مغفرت کنید. آمرزیده 
نخواهید شد. بیان کامل آن در آیات بعد «لالضل علی أَحٍبنهغ» م ی آید. 


فرح المخلفون بمقندهخ خلف سول الله وکرهوا آن یجَاهدُوا 
شاد شدنه بازماندگان ا: نغستی خود برخلاف سول خدا نایستد داشخنه این زاکه جنگ‌کنند 
بافواله وآنفسهن فی یلاله و فلا لاتنفزوا فیالْحرٍ قل از 
با سول 9 خویس در راه خدا و گفتند بیرون نیایید در گرما بگو آتش 
0 انس ۳ لو انوا یَفْقَهُون فلیْضحکزا قلیلا و 4 لیبکا 
جهنم سخت‌تر است در گرما اگر آنها فهم می‌داشتند. پس باید بخندند کم و بگریند 
کنیرا"جزآغبما کانوا یکسبُوِن )فان جع له الی طنفة منهخ 


زیاد به سزا ی آنچه آنهاکسب می‌کردند.  .‏ پس اگر با زگرداند خدا تو را بسویگروهی از آنان 


اسلا ۳۴۳ و 


اس لحروج فقل تن تخزجوا ععی آبدا ونن شقاتلوا 
اجازه‌می‌گیرندازتوبرایبیرون آمدن بگوشمابیرون نخواهیدآمدبامن‌هیچگاهوهرگزجنگ نخواهیدکرد 
عدها انکم دتم اعد اوّل مَرّة فاقعذُوا مع الخالفین 4۸ 


باهیچ دشمنی‌به‌درستی‌که شماپسندیدید نشستن‌را نخستین‌بار پس‌بنشینید بابازماندگان. 
حلاصه تعسسر 


بازماندگان شاد شدند بر نشستن خویش از (رفتن) با رسول‌اللهی و 
نا گوار گذدشت بر انها جهاد کردن با مال و جان خویش 9 یادا هدن 
صورت: اوّل کفر؛ دوم راحت طلی) و (به دیگران) گفتند که شما در (- چنیا گرمای دنت 
خانه) توق ید شم در بسا نگی مد که انش وی زازای ها بیشتر اتب و) 
گرم است (پس تعجب در این است که از ان ان ور ی وراه 
می‌سازید. که از کفر و خالفت دست نی‌کشید) چقدر خوب می‌شد اگر آنها می فهمیدند 
پس اننیجه آمور مذکور اینست که در دنیا) چند روز پخندند و (باز در آخرت) بسیار ایعنی 

همیشه) بگریند (یمنی خنده برای چند روز است و گربه برای همیشه) در سزای کارهای که 
از کف و تفا و خلاف و غره) می‌کردند (وقت که حالت نبا عم شد) پس اگو له تعالن 
شمارا (از این سفر صحیح و سالم به مدینه) ی و اتشار ار روا (گروه 
از این جهت گفت که امکان دارد بعضی تا آن وقت ببرند یا جای دیگری بروند و) باز ایشان ابرای 
چاپلوسی و دفع الزام سابق) به رفتن (در جهادی از شعا شما) اجازه بخواهند (و در دل آن وقت هم 
چنین تصمب داشته باشند که عین وقت بهانه بدست می‌آورند) پس شما چنین بگو پید که (اگر 
چه در این وقت به خاطر دنیا طلي سخنانی پدید می‌آورید. اما له تعالین ما نف الضمهر شما را اعلام 
فرموده ذا با نهایت اطمینان می‌گوم که) ی ی م (در جهاد) 
نخواهید رفت و نه همراه با من شده با دشمن(دین) می جنگید (که هدف اصل رفتن 
است) شما از قبل هم نشستن را پسند ده بودید (و اکنون هم تصمم همان است) پس 
(چر با دل ناخواسته سخنان درو ترتیب می‌دهید بلکه چون سابق اکنون هم) با کسانی بنشینید 


معارف القرآن ۳۴ الا 
که در واقع به بازماندگان (به سبب عذر مانند: پم کودک و زن) سزاوارند. 
معارف و مسایل 


از قبل» سلسله احوال منافقین جریان داشت به‌طوری که در غزوه 
تبوک با وجودیکه فرمان عمومی بود در جنگ شرکت نکردند. حال در 
آیات فوق یک حالت دیگر از آنها و سپس وعید سزای آخرت و اخراج نام 
انها در آینده از لیست مجاهدین اسلام و عدم اجازه آنان در اینده از شرکت 
در جهاد مذکور است. «مخلفون» جمع مخلف است به معنی متروک یعنی 
آنکه گذاشته شده باشد در این جا اشاره به این امر است که آنها چنان تصور 
کرده خوشحال بودند از ایر‌که جان خود رااز مهلکه جنگ نجات داده بودند 
دز تعهای گن کت نکر ده بودنل, آماسفشت ایخاشت که الله تهالنر اتفار 
لا یقن ند ات تا از فضصلت جهاه شسشقیه کزدنن لد آنها نار کت جهاد تست 
بلکه مج وک‌اند کهالله و رسوله» آنها رای سخرومیت از جهاد به‌بها ماندان او 
جنگ سزاوار کرد. «خلاف رسول اللّه» معنی لفظ خلاف در اینجا می‌تواند 
عقب و بعد باشد. 

ابوعبید همین معنی را مراد گرفته است و مقصود از خلاف این است 
که آنها بعد از رفتن آن حضرت ی بر عقب ماندن و جا ماندن خود از جنگ 
خوشحال می‌شوند در حالی‌که این اقدام خوشحال کننده نیست «بفعدِهم» 
این لفظ در اینجا به معنی مصدری بمعنی قعود است. و معنی دیگر خلاف 
در ایتتضا مي تواند مغالفت باشد که ایشتان از دستور رسول غدا386 مبعالنت 
نموده در خانه نشستند وتنها خود ننشستند بلکه دیگران را هم چنین تلقین 
کردند که «لاَفرا فی لح یعنی در فصل گرما برای جهاد بیرون نیایید. . حق 
تعالی به گفته آنان چنین پاسخ داد: «قل از هنم ند خرا,: یعنی بدن‌شان گرمی 
ی ام ی ی ی 
و رسول نیستند که منجر به آتش جهنْم خواهد شد آیا گرمای فعلی از آتش 


الا ۳۴۵ ند 


جهنم گرم‌تر است؟ سپس فرمود ,لو له معنی لفظی آذ این است که 
کمتر بخندید و پیشتر بگریید این لفظ اگر چه به صیغه امر آورده شده اما 
مفشرین آن را به‌معنی خبر دانسته‌اند. حکمت ذکر کردن آن به صیغه امر این 
است که چنین بودن حتمی و یقینی است. یعنی این امر بقيناً واقع خواهد 
شد که خنده و شادی آنها فقط چند روز است و پس از آن در آخرت 
هميشه گریه در گریه خواهد شد. ابناپی حاتم از حضرت ابن‌عبّاس ع در 
تفسیر این یه نقل کرده است که: الدنیا قلیل فلیضحکو فیها ماشاء و افاذ!انقطمت الدنیا و 
ساروا الی الّهفلیستانفو البکاء لاینقطع ابدا.۱ 

دنیا چند روز است در آن هر چقدر می خواهند بخندند باز وقتی دنیا 
به پایان می‌رسد و به نزد خدا حاضر می‌شوند پس گریه اصلی آغاز می‌گردد 
که هیچ وقت خاتمه نمی‌یابد. ۱ 

در آبه «لن تخرجوا» فرمود که معنی آن در خلاصهُ تفسیر فوق‌الذ کر 
چنین بیان شد که اگر ایشان در آینده هم تصمیم داشته باشند که در جهاد 
شرکت کنند چون در قلوبشان ایمان نیست. آن تصمیم هم به اخلاص 
نخواهد انجامید. .وقتی که هنگام خروج برسد مانند سابق دست به حیله و 
بهانه زده منصرف می‌شوند. لذا به شما دستور رسید که هر گاه آنها برای 
شرکت در جهادی داوطلب شوند شما این حقیقت حال را به آنها نشان 
دهید که بر هیچ فعل و قول شما اعتمادی نیست. نه شما در جهاد بیرون 
می آیید و نه با دشمنان اسلام همراه پا ما قتال می‌کنید. 

بیشتر مفشرین فرموده‌اند که این حکم برای آنها به صورت سزای 
دنتوی جرا کردید که اگرآنها از وی ضدافت غرآهان فتر کت در حتهاد 
شوند باز هم از شرکت دادن‌شان در جنگ خودداری کنید. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳۳۶ لا 


دی - مر اس ما مه ظ مگ ود 

و لا تصل علی احد مَنهِم مات ابدا و لاتقم علی قبره انهم کفر وا 

هیچ وقت نماز نخوان بر هیچ یکی از ایشان که بمیرد و نایست بر قبر او زیرا آنها کفر ورزیدند 
بالله و وله و مَاتوا و هم فسقون 4۰ 


به خدا و رسول او و مردند آنها در حالی‌که نافرمان بودند. 
۰ ع مه 
خلاصه تعسر 


ابرای دفن و غیره) بر قبر او بایستید (زیرا) آنها به خدا و رسول او کفر ورزیده‌اند و 
آنها به حالت کفر نیز مرده‌اند. 


معارف و مسایل 


از احادیث صحیح به اتفاق اّت ثاپت است که این آیه مربوط به موت 
عبدالله‌بن‌ایی -منافق -و نماز جنازه او نازل شده است و از روایت صحیحین 
ثابت است که رسول اللّه م بر جنازه او نماز خواند پس از نماز خواندن این 
کیان شلف نعل از از ین آن حضرت ی بر هیچ یکی از منافقان نماز جنازه 
نخواند. در صحیح مسلم به روایت حضرت عبدالّه بن عمر تفصیل واقعه 
نزول چنین بیان شده است که وقتی عبدالله بن ابی‌بن سلول مرد» پسرش 
عبداللّه که مسلمان مخلص و صحابی بود در محضر رسول خد ای حاضر 
شد و تقاضاکرد که شما پیراهن خود را عطا فرمایید و نیز تقاضا کرد که بر او 
نماز جنازه بخوانید. آن حضرت و قبول فرموده برای ادای نماز جنازه 
پرخاست. حضرت عمر بن خطاب دامن او را گرفت و عرض کرد که یا 
سول الب اسان فا با وه تفر انریا او ستافتی اشکان استا ی 
خداوند متعال شما را از خواندن نماز جنازه بر او منع فرموده است. 


الا ۳۳۷ سوره تویه 


رسولخد اي فرمود که اللّه تعالی به من اختیار داده است که من دعای 
مغفرت بخوانم یا نخوانم و آنچه در یه مذکور است که بر استغفار هفتاد بار 
ان انهای اسنت که در کلاشته بیان شد یعنی راتفر لهم و انز هم ان تس 
هم مین ره فلن یرال لهغم.. سپس رسول خد ام بر او نماز جنازه خواند و 
پس از ادای نماز این آیه نازل گردید: ,و لا تصَل علی َحد مَنهغ, به‌طوری که بعد از 
این واقعه آن حضرت ِا در نماز جنازهٌ هیچ یکی از منافقان شرکت نکرد. 


چند ایراد بر واقعه مذکور و جواب آن 


در ایتجا یک سوال پیش می‌آیذ که غیدالله بن ابی» چنان منافقی 
بود که نفاقش در مواضع مختلف به‌ظهور پیوسته بود و سردسته منافقین به 
شمار می‌رفت؛ چگونه رسولخدايِة با او این رفتار نیکو را انجام دادند که 
برای کفن او پیراهن مبارک خویش را عنایت فرمودند؟ پاسخ ان این است 
که ممکن است این عمل په دو سبب انجام يافته است: 
نخست. این‌که پسر او یکی از صحابه مخلص به شمار می‌رفت و به 
خاطر دلجویی از او این عمل انجام گرفت. سبب دوم این هم می‌تواند باشد 
که در حدیث صحیح بخاری به روایت حضرت جابر منقول است که در موقع 
غزوه بدر تعدادی از سرداران قریش به اسارت مسلمین در آامدند که در 
جمع آنان عموی» آن‌حضرت یه - حضرت عبّاس - نیز بود وقتی که 
ان حضرت له مشاهده کرد دید که وی پیراهنی بر تن نداشت پس به یکی از 
صحابه دستور داد تا پیراهنی به وی دادند چون حضرت عبّاس که قدی 
بلند داشت که به جز پیراهن عبداللّه بنابی؛ پیراهن دیگری بر بدن او راست 
در نیامد آن حضرت 8 پیراهن عبداللّه بن‌ابی را گرفته او را پوشانید و برای 


معارف القرآن ۳۳/۸ سا 


جبران آن احسان حضوراکرم 5 3 پیراهن خود را به او عطا فرمود.! 

سوال دیگر در اینجا این است که آنچه حضرت فاروق اعظم به 
آن حضرت یه عرض کرد که حق تعالی شما را از نماز جنازه خواندن بر 
منافقان منع فرموده است آن را بنابر چه دلیلی اظهار داشت زیرا قبل از آن 
در هیچ آبه‌ای صراحتا آن‌جناب کاء از نماز جنازه خواندن بر منافقان منع 
نشده است به ظاهر چنین معلوم می‌شود که حضرت عمر مطلب ممنوع 
بودن را از آیه سابق سوره توبه استغفر الایه فهمیده است حال سوّال این است 
که اگر این آیه بر ممنوعیّت نماز جنازه منافقان دلالت می‌کرد؛ پس چرا 
رسول‌کریم ة آن عمل را ممنوع نکرد بلکه فرمود که در این آیه به من 
اختیار داده شده است. 

جواب این است که در حقیقت. مفهوم ظاهر الفاظ «اختیار دادن» است 
و این هم روشن است که ذکر هفتاد بار در اینجا برای تخل یال تسبت‌خاه: که 
برای کثرت بیان شده است پس حاصل این آبه با در نظر گرفتن معنی 
ظاهری آن این که «منافق آمرزیده نمی‌شود اگر چه شما هر قدر استغفار 
کنید. امّا در آن صراحتاً آن حضرت از استغفار ممنوع هم نشده بود و یه ۱۰ 
سوره یس نظیر این است که در آن فرموده است که: «و آ عَلنهم مءانذزته آم لخ 
رفن یلو مم چنان‌که در اين آیه آن حضرت تَ از انذار و تبلیغ منع 

نشده پلکه در یات دیگر تداو م سلسلةٌ دعوت و تبلیغ برای آو ثابت است 
شانب | به ۷سا مله: ریغ ما زل ایک من نک نا آفت مرو یل وم ها و غیره. 

حاصل این‌که از أ یه «أًآنذرتهم ام لم تنذرهم, اختیار دادن به آن‌جناب ثابت 
شده بود باز به دلیل مستقل ادامه دادن انذار ثابت گشت: آن حضرت 6 از 
آیه مذکور نیز فهمیده بود که او آمرزیده نمی‌شود ولی در آبه دیگر 
ان حضرت یف هم از آن باز داشته نشده است. و آن حضرت 5 می‌دانست که 


لا ۳۴۹ ی 


از قمیص يا نماز جنازه خواندن من او آمرزیده نمی‌شود ولی از این فعل 
توقع می‌رود که مصالح دیگر اسلامی به‌دست می آید که افراد قبیله او و کار 
دیگر وقتی مشاهده کنند که آنحضرتِِة با او چنین رفتار کردند آنها به 
اسلام گرایش پیدا می‌کنند ومسلمان می‌شوند و تا این زمان ممانعت 
صریحی برای نماز خواندن هم نیامده بود. لذا آن حضرت ی با توخه به 
مطالبی که ذکر شد نماز جنازه ادا کر دند. 

نا نله یکی از جملات این جواب. آن است که در صحیح بخاری از 
روایت حضرت ابن‌عباس عِهُ منقول است که : «ا گر من‌می‌دانستم که بر بیش 
از هسفتاد مرنبه استغفار نجودت؛ او آسرزیده می‌شد برای او اسغفار 
می‌کردم.»! 

دومین مورد شاید ان حدیث است که در ان آن‌حضرت یه فرمود که 
پیراهن من او را از عذاب الهی نجات نمی‌دهد. امّا من‌از این جهت با او چنین 
کردم که می‌دانستم با این رفتار من هزار نفر از اقوام او مسلمان می‌شوند. 
چنأن‌که در بعضی کتب مغازی و تفسیر آمده است که با مشاهده این واقعه 
هزار نفر از قبیله خزرج مشرّف به اسلام شدند. خلاصه این‌که از آیه‌ای که 
ذکر آن رفت شخص سول خدایِ2 هم به اين يقین رسیده بود که از هیچ 
عمل ما آن منافق آمرزیده نمی‌شود. اما چون در ظاهر الفاظ قرآن به آن 
حضرت اختیار داده شده بود لذا رحمة للعالمین جهت گرویدن دیگر مردم 
به اسلام به نماز جنازه مبادرت جستند. اه 
ممنوعیت صریح نماز جنازه منافقان» آیه‌ای نازل نشده بود و از طرف دیگر 
احسان بر یک منافق, نجات بسیاری از کفار را به دنبال داشت و هم چنین از 
این عمل دوراندیشانه پیامبر دلسوز؛ توقع مسلمان شدن کمّار دیگر نیز 
وجود داشت. لذا آن‌حضرت یه بنا به دلایل فوق نماز جنازه منافق را 


ی 


معارف القرآن ۳۵۰ اسلا 


ترجیح داد و فاروق اعظم از ظاهر آیه چنان فهمیده بود که وقتی وی مورد 
مغفرت قرار نمی‌گیرد» پس نماز جنازه دادن امری عبث و خلاف شأن نبوت 
می‌باشد و از اینجا بود که آن‌حضرت یه را از ادای نماز جنازه بر حذر 
داشت. آن حضرت 2 اگر چه این فعل را فی نفسه مفید نمی‌دانست امّا دور 
نمای مسلمان شدن دیگران مد نظرش بود. لذا این عمل نه تنها ببهوده نشد 
بلکه برکات و هدایت غیر متوقعی به‌دنبال داشت. پس بنابر این نه بر عمل 
آن حسضرت تا اشکالی وارد می‌آید و نه بر سخنان پر مصلحت 
فاروقاعظم .۱ ۱ 

و بالاخره با نزول آیه «لاتصل, نماز نخواندن بر جنازه منافقی تا کید شد 
و پس از آن رسول کریم کقة؛ بر هیچ منافقی نماز جنازه نخواندند. 

مئله: از این آبه معلوم گشت که بر جنازه هیچ کافری نماز خواندن و 
پرای او دعا کردن جایز نیست. 

مسئله: از این آیه این هم ثابت شد که برای اعزاز و اکرام هر کافری در 
مقابل او بلند شدن و احترام گذاشتن یا برای زارت و رفتن حرام است. الیّته 
اگر عبرت گرفتن یا به صورت اجبار باشد اشکالی ندارد. چنان‌که در «هدایه, 
آمده است که اگر مسلمانی دارای خویشاوند کافری باشد و آن کافر بمیرد و 
وارئی نداشته باشد. مسلمان می‌تواند بدون رعایت طریق مسنون. جسد او 
را در گودالی بیفکند و سر آن را پپوشاند." 


و ی نز و ها هش رو و ۳ 
و لاتَعَجبّك فالخ و اژلادهم انما پرید له آن بعذبهم بسها 
وبه شگفت نیاور دتورااموالشان‌واولادشان جزاین نیست که خدامی خواهدعقوبت‌کندآنهارابخاطراین 
فی‌النیا رهق آنفشیخ و هم کفژون 40و3۱ آنزئث سور آن 


اشیاء در دنیا و بیرون آید ارواح‌شان و ایشان در کفر باشند و هر گاه نازل گردد سوره‌ای که 


۱- بیان القرآن. ‏ . ۲- بیان القرآن. 


ال ۱۲۳۵۱ سوره توبه 


منوا بلله و جاهدُوا مع سوله استأدق آووا الطول منم و 
تسه توا سا هی اش 
قالوا ذزنا نکن مُع القعدین 49 رضوا بان ینوا معالخوالف و 
می‌کویندبگذارماا هب شیم همره‌نشستگان. وخوشحال شدندکهبهمنندزنانبازماندهباشندو 
طبع علی قلوبهم فهخ لقن ۸09)لکن ال سول و لین متا 
مهرزده شد بر دلهایشان پس ایشان نمی‌فهمند امّا رسول و کسانی که ایمان آورده‌اند 
مه جَاهذوا بافوالهم واتفسهم و آولنك هم انیت و اولنت 
بااو جهاد می‌کنند با اموال و تا خویس و برای ایشانند نیکیها وایشانند 
هم المْفلخون (1عدّایند حَنت ن تجرین من تختبهاالانهر خلدین 
پیروزشوندگان. آماده کرده‌است خدابرایشان‌باغهای‌که‌جار ی انداززبرآنهاجویها که‌همیشه‌می‌مانند 
فییها ذلك الق اعظیم 4 


در آنها و این است پیروزی بزرگ. 
خلاصه تسیر 


اموال و اولاد آنها تو را در (این) تعسب نیندازد (که این نعمتها چگونه به این 
مبفوضین رسیده است. پس اینها در اصل برای آنها نعمت نیستند. بلکه وسایل عذاب‌اند زیرا) هدف 
الله فقط این است که به سبب این چیزهای (مذکور) در دنیا اهم آنها راا به عذاب 
مبتلا کند و جان آنها در حالی بیرون آید (که به سیب آن در آخرت هم به عذاب متلا 
گردند) و هرگاه سوره‌ای از قرآن در این باره نازل گردد که شما ابا اخلاص قلب) به 
خدا ایمان بیاورید و با رسول همراه شده جهاد کنید صاحبان قدرت از 
ایشان از شما اجازه می خواهند و (مضمون اجازه این می‌باشد که) می‌گویند که ما را 
اجازه دهید که ما هم در اینجا همراه به بازماندگان به مانیم (الیّته در ادژعای امان و 
اخلاص عمل در کار نیست می‌توان گفت که ما خلص هست) آنها (در نهایت بی‌غهری) پر ماندن 


معارف القرآن ۳۵۲ سا 


با زنان خانه‌نشین راضی شدند و پر دلهای‌شان هر دهاش که اه ینب ۱ 
آنها (غرت و ی‌غرق را) نمی‌توانند درک کنند آری رسول خداو مسلمانان 
همراه او ایشان (یقیناً این حکم را پذیرفتند وا با مال و جان خود جهاد کردند و 
برای ایشان است همه نیکی‌ها و ایشانند پیروز (و آن خوبی و پیروزی این است که) 
ال تعالی برای آنها این چنین باغهایی آماده کرده‌است که به زیر آنها جویها 
جاری هستند (و) آنان در آنها برای همیشه می‌مانند و این بزرگترین پیروزی 


معارف و مسایل 


در آیات فوق ال کر هم احوال آن گروه منافقان پیان شده است که از 
شرکت در غزوه تبوک به بهانه‌ای باز ماندند. از جمع این منافقان بعضی 
ثروتمند و مرفه الحال نیز بودند واز حال آنها امکان داشت مسلمانان چنین 
تصوّر بکنند که وقتی ایشان به بارگاه خدا مردود و نامقبول‌انده پس چرا به 
انها در این جهان این قدر نعمت داده شده است. 

در پاسخ به آن در نخستین آیه فرمود که اگر بیندیشید اموال و اولاد 
آنها برای آنها رحمت و نعمت نیستند بلکه در دنیا هم عذاب‌اند و عذاب 
آخرت از این جداست. و عذاب بودن آنها در دنیا چنین است که در محبّت 
مال و فکر حفظ و ترتی آن چنان مشغول می‌شوند که لحظه‌ای هم آرام 
نمی‌گیرند و هر چند وسایل و مقذمات استراحت پیش ایشان موجود باشد 
اما از آن راحتی که عبارت از سکون و اطمینان قلبی است محروم‌اند و 
علاوه بر این چون مال و متاع دنیا آنها را از مسئولیّت آخرت غافل کرده 
موجب انهماک در کفر و معاصی هم شده است. بنابر این که موجب 
عذاب‌اند می‌توان به آنها عذاب گفت؛ لذا این در الفاظ قرآن «لیعذبهم بها, 
فرمود که اللّه تعالی به‌وسیلهٌ این اموال می‌خواهد به آنان عذاب دهد لفظ 
«اولواالطول, برای تخصیص نیست. بلکه از این حالت غیر اولی الطول یعنی 
غیرمستطیع به درجه‌ای اولی معلوم شده است که به ظاهر عذر هم داشتند. 


الا ۳۵۳ مر 


ی 2 له - همه و هه مه مه وا و 
و جاء المعذژون من الاعراب لیوذن لهم و شعد الذین 
و آمدند عذر آورندگان از اعراب صحرانشین تا که به آنها اجازه داده‌شود و نشستند کسانی‌که 
ی ۱۳ 1 و در ۰ مه وه ج ور هه موه و 
کذیواالله ور سوله سیصیب‌الذین کفر وا ممهم عذاب‌الیم « ۹ 
دروغ‌گفتند به خدا ورسول او. زودمی‌رسد به آنان‌که کافرشدند ازایشان عذاب‌دردناک. 


۰ 


و بعضی از بهانه جویان روستایی آمدند تا که به آنان (به نشستن در خانه) 
اجازه داده شود و (از این روستاییان) کسانی که با خدا و رسول او (در ادعای ایان) 
کاملاً دروغ گفته بودند آنان کاملاً نشستند (برای بیان عذر پی‌جا هم نیامدند و) کسانی 
از ایشان که (تا آخر) کافر می‌مانند آنان (در آخرت) به عذاب دردناک مبتلا 
می شو ند (و کسانی که توبه کنند از عذاب جات می‌یابند). 


معارف و مسایل 


از این تفصیل معلوم شد که در اين روستاییان دو نوع مردم وجود 
داشت گروهی بودند که با عذر و بهانه در خدمت ان‌حضرت ی حاضر 
شدند که آنها را از شرکت در جهاد معاف نمایند و گروهی دیگر آن چنان 
سرکش بودند که زحمت اجازه خواستن را هم به خود نمی‌دادند. آنان 
کمتا خانه در عهانه نفد و از ش کت درجتک»علدا بعیوداری کر دند: 

حضرت جابر بن عبداللّه می‌فرمایده وقتی رسول داب جد بن قیس 
را به نرفتن در جهاد اجازه داد چند نفر از منافقان هم در خدمت حاضر شده 
عذر و بهانه ارائه کردند وبرای ترک جهاد اجازه خواستند. ان حضرت ید 
اجازه داد امّا فهمید که ایشان به دروغ عذر می‌آورند لذا از پاسخ به آنان 
اعراض فرمود در این رابطه این آیه نازل گردید و نشان داد که عذر آنان قابل 


معارف القرآن ۳۵۴ 2 


پذیرش نیست. لذا به آنان وعید عذاب الیم داده شد. البّته آن با «الذین کفروا 
منهم» خطاب فرموده اشاره کرد که عذر بعضی از ایشان به خاطر کفر و نفاق 
نبود؛ بلکه از سستی طبیعی بوده ٍ بسن نها در غلاب قیی کمارشا سل تست 


لیس علی‌الضعفاء و لا علی‌المزضی و لا علیلَذیْن لایجذون ما 
تست پر ختعیان وت برس رشان زو هبتر وس و 
ون خرجاذا نضحوا له وز شوه" ماعلی المخسنین من‌سبیل 

نفاقکنند گناهی وقتی که در ول راست باشند با خدا و رسول او و نیست بر نیکوکاران راه الزام 

و ال غفور رحیم 0 لاعلی انذین اذا ما اتَولً لتخملهم 
وخدابخشاینده مهربان است. ونه برآن کسانی‌که وقتی‌پیش تومیآمدند تا که به آنان سواری‌بدهی 
لت ل آجذ ما آخملکم غلنه "ولو زیم تفیش من المع 
۳ پیش من‌آنچه شمارا بر او مور برگشتند واز جمه بسا ناکین ریت 
حزناالایجدواما؛ ینفقَوْن نما لبیل علی‌الَذِین یستاذنزنت ۳ 
در این اندوه که نمی‌یابند آنچه اثفاق کنند. راه الزام بر کسانی است که اجازه می‌خواهند از تو و 
همآغنیاخ" رضوا بآن ینوا مع الْحوالف و طبع له علی قوب 
آنان ثروتمند هستند راضی شدند به اين‌که بمانند با بازماندگان و مهرزده الّه بر دلهایشان 

فهم لایتلمون () 


پس نمی‌دانند. 
خلاصه تفسیر 
پر ضعیفان هیچ گناهی نیست و نه بر مریضان و نه بر آنان که (در تبیه 


وسایل جهاد) چیزی برایشان میسر نیست وقتی که ایشان با خدا و رسول (و در 
احکام) اخلاص داشته باشند او از ته دل اطاعت کنند پس) پر این نیک وکاران هیچ نوع 


اس ۳۵۵ سوره توبه 


الرامی (وارد) نیست (زیرا لایکلف له نف الا وسمها) و اللّه تعالی بسیار بخشاینده و 
خیلی مهربان امس (که اگر ایشان در علم خود معذور باشند و از طرف خود در اخلاص و 
اطاعت کوشا باشند و در واقع اگر دچار قصور وغفلت شوند خداوند از انا در می‌گذرذ) و نه‌یر آن 
کسان (گناه و الزامی‌هست) که وقتی به نزد شما به این خاطر بیایند که شما به آنان 
سواری (مرکب) بدهید و شما ابه آنها) می‌گویید که به نزد من چیزی نیست که 
چشمهایشان اشک جاری می‌گردد در این اندوه که (افسوس) آنها (در تهیه وسایل 
جهاد) چیزی ندارند که انفاق کنند (نه خود داشتند و نه از جای دیگر رسید خلاصه این‌که بر 
این معذورین هیچ مواخذه‌ای نیست) تنها الزام (و مژاخذه) پر کسانی است که با وجودی 
این که دارای ابزار (و آلات جنگی) هستند (برای نشستن در خانه) اجازه می‌ خواهند 
آنها (از نهایت بی‌غیرتی) راضی شده‌اند که با زنان خانه‌نشین بمانند. والله بر 
دلهایشان مهر زده است که به سبب آن (گناه و ثواب را) نمی دانند. 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته احوال کسانی بیان گردید که در حقیقت از شرکت در 
جهاد معذور نبودند. اما به سبب تنبلی» بهانه اورده نشستند یا ان منافقانی 
که به سیب کفر و تفاق خویش بهانه تراشیده از رسول خدایة اجازه گرفته 
پودند و بعضی سرکش هم بودند که بدون ارائه بهانه» و بدون کسب اجازه 
گستاخانه از شرکت در جهاد» سرباز زدند و در خانه‌هایشان نشستند لذا به 
مصداق یه مذکور برای چنین اشخاصی عذاب دردناک در نظر گرفته شده 
شتا 

و در آیات مذکوره ذکر آن گروه از مسلمین مخلص آمده که از شرکت 
در جهاد به دلیل داشتن معذوریت چون؛ کوری» بیماری و غیره. بازماندند 
و عذرشان واضح بود که آرام و قرار نداشتند و اشتیاق جهاد و شهادت 
وجودشان را در بر گرفته بود» آنها با وجودی که فصل گرما رسیده بود و راه 


معارف القرآن ۳۵۶ الا 


نیز طولانی بود با علاقه واف جهت تآأمین مرکب و سواری به پیش 
رسول خد ای رسیده از او تقاضای سواری کردند. در کتب تفسیر و تاریخ 
وقایع زیادی نوشته است؛ برخورد با بعضی چنین بود که در بدو امر 
رسول خد ای عذر خواست که سواری پیش مانیست؛ پس آنها با چشمی 
گریان و دلی پریشان بازگشتند اما خداوند متعال برای آنان وسایل سفر را 
فراهم ساخت. بدین ترتیب که شش شتر نزد پیامبراکرم 2 آورده شد 
به‌طوری که توانستند همراه دیگران به جهاد بروند.! 

برای سه نفر دیگر: حضرت عثمان رضی اللّه عنه مرکب فراهم نمود؛ 
در حالی‌که همه آلات و ابزار و مرکب علَهٌ زیادی را با هزینه شخصی خود 
به‌عهده گرفته بود. و بعضی نیز بودند که تا آخرین لحظه به دریافت مرکب و 

سواری موفق نشدند پس به‌ناچار از قافله جهاد باز ماندند که در ایات 

مذکون از | ین افراد یاد شده که اللّه تعالی عذر آنها را پذیرفته است و در 
بایان آیه خاطر نشان ساعت که ویال الهی نها شامل کسانی استت کته با 
مر ی ی 

انا ال علی این بوک و هم آغیبای در همین رابطه ال اسست: 


بعْتذرون ال کم اذا زجتتم‌الیهم قل لت ۱ ت رت 
بهانه می آورند پیش‌شما وقتی که برگردید به‌سوی آنان بگو بهانه نیاورید ما هرگز باور نمی‌کنیم 
ری ند و ۵ ور ی و و و و 
لکم قد نبّانا له من اخبارکم و سَیرّی‌اللهُ عملکم و زسوله نم 
سخن شمارا به‌مااطلاع داده‌است خداازاحوال‌شماوزودمی‌بیندعمل‌شماراخدا ور سولاوسپس 
تردون الی علم العیب والشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون )٩۳(‏ 


بازگر دانیده‌می شویدبه سوی(خدا) دانای پوشیده و آشکار پآ گاه می‌کند شمارابه آنچه می‌کر دید. 


۱- مظهری. 


| ) ۳۵۷ سوره توبه 


سیخفون بالله لک اذا انقلبتم ایهم لغرضوا عنم" 
و به خدا در جلو شما هرگاه برگردید به ۳ آنان تا ۳ اعراض کنید ازآنان 
ار ضوَاعنهم انهم رش ماونهم جهن" جآء با کانزا 
پس اعراض کنید از آنها یقیناً نها پلیداند و جای شان جهنّم است برای جزای اعمالی که 
ره 2 ی وش ره ۳ 
تخبون یخن کم لترضواعتهم" فان ترضوا عنم فان 
انجام‌می دادند.قسم‌می خور ند درجلوشما تاقوا هویدار هام گرخشنودشویدا زآنهاپس بقيناً 
النه لایزضی‌عن الوم لفسقین 6 


خدا خشنود نخواهد شد از قومی که نافر مان‌اند. 
خلاصه تفسیر 


ایشان در جلوی (همها شما عذر می آورند. وقتی‌که شمانزد آنان 
پررگردید (پس ای حمد!) ‏ 1 بگویید که (رها کنید) این عذر را 
و ای ری وهی کی | زیر) له تعالی ما را از (حالت 
واقعی) شما اطلاع داده است (که هیچ عذری از ها صحیح نبوده) و در آینده هم اللّه 
تعالی و رسول او احوال شمارا به زودی خواهند دید (معلوم خواهد شد که چقدر 
طبق ادعای خود مطبع و خلص می‌باشید) باز به سوی کسی باز گردانیده می‌شوید که 
دانای خفی و آشکار است (که هیچ عمل و اعتقاد ثم از او خی ئیست) پس او شما را 
آگاه خواهد کرد بر آنچه می‌کردید او عوض آن را خواهد دادا آری به‌زودی در 
محضر شما به نام خدا قسم یاد می‌کنند (که ما معذور بودیم) هنگامی که شما به 
نرد آنان برگردید که شما آنها را برحال خود بگذارید (و ملامت سرزنش‌شان 
نکنید) پس شما (مقصود آنان را برآورید) و آنها را به حال خود بگذارید (از حصول این 
زضی فان تپازی :بای ابا غراهتشد زیر انا لا پلی نله (ضافه انس اس یعان 
دوزخ است در عوض آن کارهایی که آنان (از نفاق و خلاف و غبره] انجام 
می‌دادند (مقتضای آن هم این است که آنان بر حال خود گذاشته شوند زرا هدف از تعرّض اصلاح 


معارف القرآن ۳۵۸ سا 


است و به خاطر خبث آنها از آن امیدی نیست و نبز) ایشان از این جهت قسم یاد می‌کنند 
که شما از آنها خشنود گردید پس (اولا ثما چگونه از دشنان خدا خشنود می‌شوید اما 
برض اکرشماای ]نان خشنود هم باشید اه نان چه نفعی می‌رسد زیرا) ال تعالی 
از این قبیل افراد شریر خشنود نخواهند شد او بدون رضای خالق رضای خلق بی‌سود 
حض است؛. 

معارف و مسایل 


در آیات گذشته از آن منافقان ذکری به میان آمده بود که از ابتدای امر 

حیله و بهانه و دروغ به کاربرده از شرکت در غزوه تبوک عذر آوردند و 
هم تیا اک ری کته که افیف 
پیغمب رت در خدمت او حاضر شده برای عدم حضور خود در جهاد عذر 
دروغ آوردند. این آیات قبل از برگشتن به مدینه طیبه نازل شده پودند که در 
آن پیامبر گرامی را از وقایعی که در آینده به‌وقوع خواهد پیوست؛ خبر داد 
که وقتی شما به هنگام برگشت. به مدینه برسید منافقان برای عذر خواهی 
به نزد شما خواهند آمد. چنانکه همین گونه اتفاق افتاد. 

در روایات مذکور در همین رابطه به رسول خد ال سه دستور رسید: 
نخست این‌که وقتی آنها برای عذرخواهی بیایند به آنان بگو که دروغ 
نگویید و عذر بی‌جا نیاورید زیرا ما سخنان شما را هرگز باور نخواهیم کرد 
چون اللّه تعالی بوسیله وحی احوال و تصوّرات باطل شمارا و شرارتها و 
تصمیمات قلبی شما را به اطْلاع ما رسانده است و دروغگویی شما بر ما 
روشن شده لذا عذر آوردن تلاش بیجا و بیهوده است. سپس فرمود و «دوٌ 
ری ال عََلکْم» پس به آنان فرصت داده شد که اکنون توبه کرده نفاق را رها 
کنند و مسلمانانی مخلض و متفی باشند. و سپس فرمود که در آینده خدا و 
رسول ای اعمال شما را خواهند دید که چگونه و چه خواهد شد. سرانجام 
طبق آن رفتار خواهد شد. اگر شما توبه کرده مسلمان مخلص شوید پس 
گناهان شما آمرزیده خواهد شد و اگر نه این بهانه‌های بی‌جا پرای شما هیچ 


لا ۳۵۹ سوره توبه 


منفعتی نخواهد داشت. 

در یه دوم» دومین حکم بیان گردید که اینها بعد از برگشتن شما 
قسمهای دروغ خورده می خواهند شما را مطمئن سازند و هدف‌شان این 
است که «فرضو َغ» یعنی شما از عدم شرکت‌شان در جهاد تسامح فرموده 
علامت و سرزنش‌شان نکنید. سپس فرمود: که شما از عدن خواهی شا زو 
بگردانید. رفاغرضوا عنهم» یعنی شما از آنان اعراض کنید نه بر آنها طعنه و 
تشنیع روا دارید و نه رابطه‌ای دوستانه با آنها برقرار کنید زیرا ملامت کردن 
فوایدی بدنبال ندارد. وقتی دل انان از ایمان تهی است و درصدد کسب 
ایمان هم نیستند پس ملامت کردن کاری عبت و بیهوده است و نتیجه‌ای جز 
تضییع وقت نخواهد داشت. 

سومین حکم در آیهٌ سوم این است که ایشان می‌خواهند قسم یاد کرده 
شما و مسلمانان را به نحوی خشنود کنند پس در این باره حق تعالی چنین 
راهنمایی فرمود که خواهش و عذر خواهی‌شان را نی یرید و از آنها خشنود 
نشوید و در پایان آن فرمود که: اگر شما از آنان خشنود و راضی شوید باز 
هم نفعی عایدشان نخواهد شد چرا که رب‌العالمین از آنان خشنود نیست 
چون آنها بر کفر و نفاق خویش اصرار می‌ورزند. 


الاعراب آشذ کفرا و نفاقا و احدَر الا یعلمغا خدود ما انزل الله 
بادیه‌نشینان‌سخت تراند درکفرونفاق‌وبه‌این‌سزاوارندکه‌یادنگیر ندآن‌قوانینی‌را که‌نازل‌کر ده‌خدا 
۳ رز ۰ و و یرو 7 ثثبٍِ«ِ«: 0 
علی رسوله و الله لیم حیْم ۷ و من الاعزاب من یتخذ ما 
بررسول‌خود وخدا همه‌دانا وحکیم‌است. وبعضی‌ازبادبه‌نشینانکسانی‌هستندکه ناوان‌می‌شمار ند 
و و و ره و س 8 رویط ۱1 ۰ و 2 ه ط 1 
ینفق مَغرَما و یتربص بکم الدوائر علیهم دائرّة السوء و اله 
انفاق خود را و انتظار می‌کشنه بر شما گردشهای زمانه را بر ایشان باد گردش بد و خدا 
سمیع علیْم 40۷و من الاعزاب من یومن بالله و الوْم الاخر و 


شنواو داناست. وبعضی‌ازباد به‌نشینان کسانی‌هستند که ایمان می‌آورند به خدا و روز قیامت و 


معارف القرآن ۳۶۰ لا 


یی مس قفش کر ی تون ره مهد ۱ 

قرارمی دهندانفاقشان رانزد یک شدن بخداوسبب دعاهای رسولآگاه‌باش بدرستیکها ین انفاق باعث 

۳ و م ۳ و ۴ عِ ۳ ط ‌ِ و 

4 مه ۳ 2 ۰ ۳1 ند و و۶ ۰ .۵ وج ۳ 0 * ه و 

نزدیکی (خدا) است‌به‌آنها زود داخل می‌گرداند آنهارا خدا در رحمت خود بی‌شک بسیار بخشنده 
رحیْم (0۹) 


مهربان است. 
خلاصه تفسیر 


(از این منافقان) کسانی (که) صحرانشین (هستند که به سب شدت مزاج) در کفر و 
نفاق خیلی سخت‌اند و (به سیب دوری از علبا و عقلا ) آنها باید اینچنین باشند که از 
احکامی که اللّه بر رسول خود (8) نازل فرموده ناآ گاه باشند (زیرا وقتی‌که از 
دانایان دور قرار بگیرند در نتیجه جاهل ماندشان الزامی است و از اینجاست که سخت مزاج‌اند و در 
کفر و نفاق نیز سختگیرند) و اللّه تعالی بسیار دانا و بسیار حکیم است (واو بر همة این 
امور آگاه و مناسب به حکست, به آنها سزا خواهد داد) و بعضی از این بادیه نشینان (منافق) 
آن چنان‌اند که (علاوه بر کفر و نفاق به جهل و بخل و عداوت نبز متصف‌اند حتی) آنچه (در 
مواقع جهاد و زکات و غهره از شرم مسلیانان) انفاق می‌کنند آن را (مانند) جریمه تصوّر 
می‌کنند (اين به مفزلة خیلی‌شان است) و (عداوتشان این‌که) برای شما مسلمانان 
گردشهای زمانه را انتظار دارند (که گاهی حادثه‌ای بر ثما واقع بشود و شما را از بین ببرد 

پس)وقت بد بر آنها (منافتین) واقع خواهد شد (چنانکه فتوحات اسلامی گستردگی 
یافت کفار ذلیل شده تام حسرتها در دهایشان ن ماند و همه عمر را در ترس واندوه گذراندند) واللّه 
تعالین (سخنان کفر و نفاقشان را) می‌شنود (و تصوّرات قلی آنها و تدابمر مکر و ننرنگشان را) 
می‌داند (پس سزای همه اینها را خواهد داد) و بعضی از صحرانشینان هم اینچنین‌ند 
که به خدا و روز قیامت ایمان (کامل) دارند و انچه (درکارهای نیک) انفاق 
می‌کنند آن را وسیلهٌ حصول قرب عندالله و وسیلهٌ دعای رسول ا) 


لا ۳۶۱ ۳ 


می‌دهند (زیرا عادت شریف آن‌جناب ی بود که در چنین مواقع بر انفاق کننده دعای خبر می‌کرد 
چنان‌که در احادیث آمده است) آ گاه شوید که این انفاق آنها برایشان موجب قربت 
(عندالله! است (و دعا کردن را خود ایشان می‌شنوند نیازی به خبر دادن از آن نبود و آن قرب این 
است‌که) حتماً آنها را له تعالی در رحمت (خاص) خویش داخل خواهند کرد 
(زیرا) له تعالی بسیار بخشاینده و مهربان است (پس لفزشهای آنها را مخشیده در 


رمت خویش داخل خواهند فرمود). 
معارف و مسایل 


در آیات گذشته ذکر منافقان مدینه به میان آمده بود. در این آیات 
ذکرآن گروه ازمنافقان بیان می‌شود که در حوالی مدینه سکونت داشتند. 

لفظ «اعراب, جمع «عرب» نیست بلکه اسم جمع است که بر روستا 
نشینان و بادیه نشینان اطلاق می‌شود و هرگاه بخواهند از آن مفرد بسازند 
«اعرابی» می‌گو یند همچنان‌که مفرد «انصار» «انصاری» می | ید. 

حالت آنان را چنین بیان کرد که آنها در کفر و نفاق از شهرنشینان هم 
۹ ری و رو 
و ۱ ۱ 7۳ 
معانی و مطالب و احکام آن آگاهی دارند. 
فرمود: که آنچه اينها در زکات و غیره انفاق می‌کنند آن را نوعی تاوان 
می‌دانند. علْتش اي ین است که در دل ایمان ندارند وفقط برای نهان کردن کفر 
خویش نماز می‌خوانند و زکات فرضی ادا می‌نمایند. اما در دل رنج می‌برند 
گنها شا فا دا آنها پومته فرابت اتطارانت که فد سر 


معارف القرآن ۳۶۲ سلعا 


خودشان از زیر بار تاوان نجات پابند. «الدوائر, جمع «داثره» است و به اعتبار 
لغت عرب دائره عبارت است از: آن حالت تغییر يافته که بعد از خوبی بد در 
آید. لذا قرآن کریم در پاسخ به آنها فرمود: «عهم دنه او یعنی حالت بد 
پرخود آنها خواهد آمد و ایشان بنا به آن افعال و اقوال خویش بیشتر دلیل و 
خوار خواهند شد. 

پس از ذکر احوال منافقین بادیه نشین طبق روش قرآنی؛ در سومین 
آبه ذکر آن بادیه نشینان هم مناسب بود که مسلمان مخلص و راستین بودنده 
تا معلوم گردد که هم بادیه نشینان و روستاییان یکنواخت نیستند و بعضی 
۳ مسلمانان مخلص و فهمیده‌اند. و حالت‌شان چنین است که آنجه 
( ۱ دز رت ای ۷92۲ ۱۹۳9۵۶ 
| 
که قرآن به رسول ی دستور می‌دهد که از مسلمانان صدقات دریافت دارد؛ 
چنین هم هدایت فرموده که برای زکات دهندگان نیز دعا کند. چنان‌که در 
یه بعد می فرماید : رخذ من آفوالهخ ضذقه نُطهرهم و تزکبهم بها و صل علهم». در این ] به 
در ضمن این‌که به رسول اللّه 3 دستور دریافت صدقات داده چنین هم 
دستور داد که برای آنها دعا کن و این دستور به لفظ «صلوة» آمد 9 صل علبهم, 
بناپر این در أیهُ مذکور نیز دعاهای رسول ی به لفظ «صلوة» تعبیر شدند. 


والسبقون الاولزن من الفهجرین و الانضار و لین اتبکوهم 
0 پیشین از سهاجرین و انصار و کسانی که پسیروایستاویه 
بب‌اخسان ضی‌الله عنام ور ضواع له دهم جنت تخر 
به‌نیکی. راضی‌شدالئهزآنان و راضی شدند آنها از او و آماده کرده برای‌آنها باغها که‌جاری‌می‌شود 
تختهاالانهز خلدین فیهابد! ذلك فا لعظیم(۰۰) 


در زیرآنها جویها. می‌مانند تا ابد در آن. اين است پیروزی بزرگ. 


لا ۳۶۳ شوه و 


و آن مهاجرین و انصاری که (در ایا ن آوردن از هم اقت) پیش و مقدم هستند 

و (از بفیة ائت) کسانی که با اخللاص (در ایان آوردن) پیرو آنها هستند. اللّه از همه 
آنها راضی شد (که ایان آنها را قبول فرمود که به سب آن به آنها پاداش خواهد رسید) و همه 
آنها از اللّه راضی شدند (که اطاعت اختیار کردند که در پاداش آن رضامندی بیشتر خواهد 
شد) و اللّه تعالی برای آنها باغ‌هایی آماده کرده که در زیر آنها جویها جاری 
خواهند شد که در آنجا برای هميشه خواهد ماند (و) این بزرگترین پیروزی 


معارف و مسایل 


در یه قبل ذکر صحرانشینان مومن و مخلص به میان آمده بود. در این 
ایه دکر تمام مومنین مخلص به میان امد که در آن» درجات فضیلت آنها 
بیان گردید. 

لسن الَوَوْنَ مق اْهحرئن و انار بیشتر مفشرین در این جمله «من» را 
تبعیضی قرار داده صحابهٌ مهاجرین و انصار را به دو طبقه تقسیم کرده‌اند؛ 
یکی: سابقین اولین؛» دوم: طبقهٌ دیگر صحابهٌ کرام رضو ان الّه علیهم اجمعین. 

باز در این باره اقوال مختلفی هست. بعضی سابقین اولین؛ ان 
صحابه‌ای را دانسته‌اند که به سوی دو قبله نماز خوانده‌اند» یعنی کسانی که 
قبل از تحویل قبله مسلمان شده بودند. آنها سابقین اولین‌اند. این قول سعید 
بن مسیب و قتاده است ۰ حضرت عطاءین‌ابی ربا فرموده است که سابقین 
اژئین اه گروه از صحابة کرام اند که در غزوه بدر شرکت داشته‌اند. و 
شعبی طل معتقد است: ی 
داشته‌اند سابقین اوّلین می‌باشند. و مطابق هر یکی از این اقوال بقیهُ صحابه 
کرام پس از سابقین اوّلین چه مهاجر باشند و چه انصار در طبقه دوم 
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داخل اند.! 

و در تفسیر مظهری این‌هم منقول است که: در اینجا حرف «من» پرای 
تبعیض نیست. بلکه به معنی بیان است؛ پس مفهوم این جمله این است که: 
صحابهُ کرام نسبت به بِقیه امّت. سابقین اوّلیناند «ین الْمْهاجرن و نصا بیان آن 
است. در خلاصه تفسیر بیان القرآن که در بالا» دکنن رده ان نستین. 
برگزیده شده است. مطابق تفسیر اوّل صحابه کرام دو گروه‌اند: یکی سابقین 
اولین. دوم آذ‌که بعد از تغییر قبله يا غزوه بدر یا بيعة ال[ضوان مسلمان 
شده‌اند حاصل تفسیر آخر این است که: صحابهٌ کرام همه سابقین اوّلین‌اند 
زیرا ایمان آنها از بقیه امّت اوّل و سابق است. 

«و این اوه باحتان» یعنی کسانی که در اعمال و اخلاق از سابقین 
اوّلین کاملک تر کر دنه ای یه ری ای سس 
مهاجرین و انصار در بالاترین درجه قرار دارند. زیرا قبل از تغییر قبله یا 
غزوه بدر یا بیعةالرضوان مسلمان شده بودند. درجه دوم کسانی‌اند که بعد از 
آن ایمان اوردند. پس بر همه امّت لازم است تا قیامت در ایمان و اعمال 
صالحه و اخلاق فاضله بر شیوه صحابه کرام قرار گیرند واز آنها کاملا 
پیروی و متابعت نمایند. و مطابق «وتین تفسیر در: «و الذٍئن انبئوْهم» 
بزرگوارانی که در خدمت صحابه کرا م به تعلّم» روزگار گذراندند نیزه در این 
ی تمام 
مسلمانانی که تا برپایی قیامت از صحابه کرام» در ایمان و عمل صالح 
پیروی کنند. داخل‌اند. 


۱- مظهری و قرطبی. 


سل ۳۶۵ سوره توبه 


همه صحابه کرام بدون استئنا جنّتی‌اند و به افتخار 
رضایت الهی, نایل آمده‌اند 


شخصی از محمّد پن کعب قرظی سوّال کرد که: نظر تان درباره صحایبهٌ 
حضرت رسول خدایة چگونه است؟ وی پاسخ داد که: ی 
اهل جنت‌اند. اگر چه کسانی باشند که در دنیاآز آنها اشتباه ی گناهی صادر 
گردیده است آن شخص میجددا اظهار داشت که: شما این را به چه دلیل 
می‌گویید؟ او فرمود: که این آیه قرآن کریم را بخوانید: ,اون اون که 
در این جا نسبت به تمام صحابه بدون شرط فرمود: «رضی ال عم و ضوع 
لته دربارةُ تابعین شرط «اتباع باحسان» را تعیین فرمود. از این جا معلوم شد ‏ 
که صحابهٌ کرام بدون قید و شرط همه بدون استثنا به رضوان الهی سرافراز 
گشته‌اند. 

در تفسیر مظهری» بعد از نقل این قول فرموده که به نزد من بر جسْتی 
بودن همه صحابه کرام از این هم روشن‌ترین استدلال به این؛ آیه ۰ سوره 
ره یتفن لبنت ام وال کب رن 
انوا ين بغد و الوا و کلا وعَد له الخضسنی, در این آیه با صراحت کامل بیان شده 
است که صحابه کرا م چه اوّلین باشند و چه آخرین به همه آنها خداوند 
«رحسی» یعنی: اه و در حدیث رسول‌الله اد فرمود 
که آتش جهنم به آن دسته از مسلمانان نمی‌رسد که مرادیده‌اند یا کسانی را 
دیلهآنل عبر اد بد) نت فسات که تابر مسانح رات و ودارمی که بیج ستحانه 
کرام پیش آمده است؛ جرآت و گستاخی‌شان به‌حدّی است که رفتار 
اصحاب رسو لاله مه را مورد داوری و ارزیابی قرار داده لب به انتقاد 
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بدگمان کرده؛ کج‌بینی و تنگ نظری خود را نسبت به یاران نبی؛ آن پروانگان 
شمع وجود رسول گرامی به اثبات‌می‌رسانند. .با توجه به این‌که ایات و 
احادیث فراوانی در شأٌن و مناقب صحابه کرام به‌طور صریح آمده که أيه 
فوق دال بر همین مدٌ‌عاست. 


مر ۵ ۰ و ی ۹ بت ۳۹ ۳۳ هم قف 2 

و ممّن حولکم من الاغزاب مُنفقن ومن اهل المدينة مردوا 

و بعضی از بادیه نشینانی که پیرامون شما هستند. 94 وبعضی ازاهل مدینه اصراردرند 
و و ط 0 

علی اللفاق " لا تلهم خن تمه" سَعََبُْم مرتَْن نم 

برنفاق. شماآنهارانمی‌شناسیدماآنها را نمی‌شناسیم مآنها را دو چندان عذاب خواهیم داد سپس 


ردو الی غذاب عَظیم (۰۱ ۰( 


برگردانیده می‌شوندبه سوی عذاب بزرگ. 
خلاصه تفسیر 


و بعضی از اطرافیان شما و بعضی از اهل مدینه چنان منافقانی هستند 
که بر بالاترین درجه از؛ نفاق رسیده‌اند (که که) شما( هم) آنها را نمی‌دانید ۱ ( که ایشان 
منافق‌اند فقط) ما آنان را می‌دانیم و ما آنها را (به نسبت منافقان دیگر قبل از آخرت هم) دو 
پراپر سزا خواهیم داد (یکی برای نفاق ,و دیگری برای کال نفاق و) باز (در آخرت هم) ) انان 
۱[ (یعنی جهنم به طور داع) اعزام خواهند گشت. 


معارف و مسایل 


در بسیاری از آیات پیشین ذکر آن دسته از منافقان به میان آمد که 
نفاقشان از اقوال وافعال آنها ظاهر شده بود و رسول الله 38 آنها را 
ی‌شناخت که منافق‌اند و در اين آیه ذکر دسته‌ای دیگر از منافقان به میان 


ال ۳۶۰۷ سوره توبه 


آمده که در نفاق به‌حل کمال رسیده بودند و تا آن زمان هویتشان بر رسول 
اللّه ت ناشناخته بود. در این آیه برای این‌گونه منافقان پیش از آخرت ذکر 
عذاب دو چندان پیش بینی شده است: یکی در دنیا که همواره در فکر 
مخفی نگاه داشتن نفاق و خطر ظهور آن قرار گرفته‌اند. و با وجود نهایت 
بغض و عداوت که با مسلمانان دارند در ظاهر به تعظیم و تکریم و متابعت از 
آنها ناچار گشته‌اند که این از مقدار عذابشان نمی‌کاهد. و عذاب دوم عذاب 
قبر و پرزخ است که قبل از قیامت و آخرت آنان را دربرخواهد گرفت. 


اون اغترفوا دوب خطوا عملا صالخا و خر ی" غسی 
وبعضی دیگر اعترافکر دند ین خویش آمیختند عمل‌نیک و دیگر عمل‌بد را مت و سس 
نان یوب علیهم ان له غفورر حيم (۱ ۰)#حذ من‌آفوالهج صَدقة 
عفو کند خدا آنانرا. یقیناً خدا بخشاینده و مهربان است. بگیر از اموال ایشان زکات را 
هرهم و تزگیهم بها وصل علنهن" ان صلوتك سکن 
که پاکشان کنی وبابرکتشان‌کنی باآن صدقه ودعای خیرکن برایشان بی شک دعای تو تسکین‌است 


نم وانسمیع علیم ۰۷ آنجیعلمواآن له هو یل التبَة عن 
برایشان‌و خدا به هر چیز شنوا و داناست. آیا ندانستند که اللّه است که می‌پذیرد توبه 
عبادهو یَأحْذُ الصدقت و آنْ الله هو لاب الرحیْم 34۰7 قل 
بندگانش راء و قبول می‌کند زکات‌را و بی‌شک الّه تعالی بسیار توبه پذیر ومهربان‌است. بگو: 
فلا فسیزی افة علخ و رسوله و عون و ستودون 
نات پس‌زود می‌بیند اللّه عمل‌شمارا ورسولاو ومومنان‌هم. ویزودی‌برگردانیده‌می‌شوید 
السی‌علم ایب الا دفینکم ما کم تغملون (۰۵) 53 

به‌سویآنکس که از هر پوشیده و آشکار آگاه است پس او به شما خبر می‌دهد آنچه را می‌کر دید. و 
اخ رون مس زجون لافس اه سا یلبم و 


بعضی کسانی‌اند که کارشان در تأخیر و وایسته به حکم خداست يا به آنها عذاب می‌دهد و 
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اما توب علیهن وله لحم 6۳۶ 


۰ ع موه 
خلاصه تفسیر 


و بعضی به گناهان معترف شند که اعمال امتفهه انجام داده بودند 
مقداری خوب (مانند اعترانی که منشأش ندامت است و همين است توبه. و مانند غزوات دیگر که 
تا جام داده‌اند) و تعدادی بد (کردند مانند تخلف بدون عذر, پس) از خدا توقع ۱ بش واه 
به آن) است که بر حالتشان (با رمت) توجه فرمایند (یعنی توبه بپذیرند) بدون شک 
له تعالی بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است (وقتی که به اين ایه توبه پذیرفته شد 
و آنان از ستونها باز شدند مال خود را برداشته خدمت رسیدند و تقاضاکردند که اینها در راه خدا انفاق 
گردد پس دستور رسید که) شما از اموال ایشان صدقه (که اینها آورده‌اند) پردارید که با 
(برداشتن) آن شما آنها را (از آثار گناه) پاک و صاف کنيد و (وقتق که شا برداشتید پس) 
برای آنها دعای خیر کنید يقیناً دعای شما در حق آنان موجب اطمینان 
(قلب) است و اللّه تعالی (اعتراف آنان را! کاملاً می‌شنود (و ندامتشان را) کاملا 
می‌داند الذا با توجه به اخلاص آنها به شما چنین دستور داده شده درباره اعمال نیک‌شان, یعنی توبه 
وتشاشتو انتای ق ال تعیب راز اعال سفل عاف‌اوغیزه‌قر اند ترهیب اسستر پین غیت 
ات آنان ندانستند که اللّه است که توبه بش کانش را می‌پذیرد و 
اوست که صدقات را قبول می‌فرماید و (آیا آنان) این (اطلاع را نداشتند) که اللّه در 
(صفت) قبول کردن (این) توبةٌ و در اصفت) رحم کامل است. الذا توبهآنها را پذیرفت و 
از فضل و رمت خویش دستور داد که ازایشان مال‌شان را بپذ یرید و در حی‌شان دعا کنید و به انها 
بگویید که در آینده بر صدور خطایا و ذنوب‌شان توبه کنند و اگر موقّق شدند. صدقات هم بدهند) و 
(پس از ترغیب در آینده از ترهیب کار می‌گیرد یعنی:) شما (به آنان اين را هم) بگو یید که (آنچه 
می‌خواهید) عمل کنید پس (اولاً درهمین جهان) الّه و رسول و مومنان اعمالشان را 
خواهند دید (بس اعال بد در همین دنیا لت و خواری رابه دنبال خواهد داشت) و (در اخرت 
یا اد تا هی یاهامن 2 


الا ۳۶۹ ون 


آشکار داناست هم کردار شما را به شما نشان و دا (شن عر اه 6اه 
رت عازن غیزه شوددازی کند) (اين بیان قسم اوّل بود و در 0 کر متی کرفات ای 
تعضی دایگر کسانن اند که زفتار با آنها تا زسیدن دستون دا تخیر و بنهان 
است که (به سبب عدم اخلاص در توبه) به انها سزا می‌دهد یا (به سب اخلاص) توبه 
آنها را می‌پذیرد و اللّه تعالی (از کیفیت خلوص و عدم آن) کاملاً داناست (و) بسیار 
حکیم است (پس به مقتضای حکت توبه خالصانه را می‌پذ یرند و بدون خلوص رامی‌پذ پرند و 
اگر گاهی حکت در این باشد که بدون توبه عفو کند. این کار را نیز می‌کند.) 


معارف و مسایل 


همان‌طور که پیشتر اشاره شد. هنگامی که از طرف رسول خدایلة 
برای غزوه تبوک اعلان عمومی و دستور برای رفتن به همه مسلمانان صادر 
گردید فصل گرمای شدیدی بود و مسافت نیز بسیاری طولانی بود و هدف 
نیز مقابله با ارتش تربیت و تعلیم یافته و دوره و تمرینات نظامی سنگین و 
منظم دیدهٌ یک ابرقدرت بود که در تاریخ اسلام نخستین جنگ به شمار 
می‌رفت. لذا احوال مردم از جهات مختلف در ارتباط بااین حکم؛ چند گروه 
بو ده‌اند: یکی گروه مخلصان بودند که با اوّلين اشاره و با شنیدن دستور بدون 
انديشه و تردید برای جهاد آماده شدند .گروه دوم کسانی بودند که در بدو 
امر قدری تردید داشتند ولی بعدا به مجاهدان پیوستند. در آیه: رین اوه 
فی ما ارو من بغد ما زبغ بر منهغ, ذ کر این گروه به میان آمده است: 

گروه سوم : کسانی‌اند که حقیقتاً معذور بوده‌انده لذا نتوانستند در 
عم آ هش کنها کت و فک آ نها در اس رش علن اسان آ یواست کر 
چهارم: آن ممنان مخلص که با وجود عدم عذر به سبب سستی وکاهلی در 
جهاد شر کت نجستند .که ذکر آنها در آیه فوق الذ کر «و حون ارفا و حون 
مُرحَوْنَ» آمده است . گروه پنجم : منافقین‌اند که به سبب نفاق از شرکت در 
یادها ردیل کی آنان فد سا اد ابات لته ماه است. 
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خلاصه این‌که در آیات گذشته بیث بیشتر در ارتباط با گروه پنجم که همان 
منافق‌اند» | آمده که با 
وجود مومن بودن به سبب سستی و کاهلی از شرکت در جهاد خودداری 
کر دند. 

در أیهُ نخست فرمود که: بعضی نیز چنین‌اند که به گناهان خود اقرار 
کر ده‌اند یا اعمالشان با هم آمیخته شده امید می‌رود که خدا توبه آنها را 
یل بر گا: حضرت عبداللّه پن عبّاس می‌فرماید : که ده نفر چنان بودند که بدون 
عذر موجه در جهاد شرکت نکردند و سپس بر این حرکت خود پشیمان 
شدند از آن جمله هفت نفر خود را به ستونهای مسجد بستند و عهد کردند 
که تا وقتی توبه ما پذیرفته نشود و خود رسول کریم ج ما را باز نکند ما هم 
چنین بسته و اسیر خواهیم ماند. از ایشان برای حضرت ابولبابه تشگ در 
این‌باره روایات موجود است ولی برای بقیه اختلاف نظر موجود است. 

هنگامی که رسول خد ای آنها را به ستونها بسته دید و اطلاع پیدا کرد 
که عهد کرده‌اند که تا زمانی که رسول اللّه 2 شخصاً ما را باز نکند ما 
همچجنان ن پسته خواهیم ماند. پس رسول خداتة قسم یاد کرد که تاوفتی 
خداوند به من دستور ندهد من هم آنها را باز نخواهم کرد. زیرا جرم آنها 
شیکیرن اف دی ال یذ توق الک ال گردید و سول له به از 
کرون آنان ی( 

در روایت سعید بن المسبب آمده است که: وقتی به باز کردن ابولبابه 
تصمیم گرفته شد او انکار کرد و گفت تا وقتی که شخص رسول کریم 6 
راضی نشده مرا به‌دست خویش باز نکند من بسته خواهم ماند. چنان‌که در 
نماز صبح وقتی که آن حضرت ها تشری ف آورد؛ بادست مبارک خویش او را 
از ستون‌بازکرد. 


ط 


۳۷/۱ سوره توبه 


در یه مذکور فرمود که بعضی از اعمال آنها نیک بودند و بعضی بد. 
اعمال نیک آنهاء پایبندی ایمان و نماز و روزه و شرکت در غزوات قبل از 
این جهاد با رسول خد ای و اعتراف آنان به جرم خود در این واقعهُ تبوک و 
پشیمان شدن و توبه نمودن و غیره و اعمال بد مانند عدم شرکت در غزوه 
تبوک و توافق عملی با منافقان. لذا هر مسلمانی که اعمال نیک و بدش تا 
قیامت آميخته بشود در این حکم داخل است. 

در تفسیر قرطبی است که اگر چه اين یه درباره گروه بخصوصی نازل 
۱ 5 
بد آنها با هم آمیخته شود صادق است. پس اگر آنان از گناهان خود توبه 
کب مد نی زرد که قوزن علو و بخشتی رب المالمین فزار کیر نا 

ابوعثمان فرموده است که این ايه قرآنی به توقع بزرگی برای این مامت 
اشاره می کند. .در صحیح بخاری به روایت سمرتبن جندب در حدیث مفصضل 
معراج نبوی آمده است که: :وقتی آن‌حضرتیة در آسمان هفتم با با حضصرت 
براهیم ملذ ملاقات فرمود. برخی از مردم را به نزد او دید که صورتهای 
سفیدی داشتند و بعضی دیگر که بر صورتشان لکه‌های سیاه بود. این گروه 
ی ی ی ی 
شد جبرئیل 4 به آن‌حضرت ی خبر داد که این سفید چهرگان کسانی 
بودند که ایمان آورده از گناه محفوظ شدند ناولم اي بظلم, و 
تا ان ی فا بو ار 
نموده‌اند الله توبه آنها را پذییرفت و گناهان‌شان آمرزیده شده است.۱ 

«خذمن آفوالهم ضدقَُ, واقعه این آیه (از این قرار است که در بالا دذ کر 
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گردید که کسانی که بدون عذر از غزوه تبوک عقب مانده بودند سپس 
پشیمان شده خود را به ستونهای مسجد بستند باز در آیه سابق مذکور توبه 
آنها نازل گردید و از اسارت بازگشتند پس آن حضرات به‌صورت شکرانه 
همه اموال خویش را جهت تصدق تقدیم داشتند رسول اللّه 8 از پذیرفتن 
آنها انکار فرمود که به من دستوری به اخذ مال نرسیده است. در این رابطه 
یه مذکور «خذُمن فوالهم» نازل گردید. آن حضرت 6 از کل مال» یک سوم 
(ثلت) را پذ یرفت که تصدّق گردد. زیرا در آیه به آن حضرت‌اشاره شده است 
که کل مال برداشته نشود بلکه یک قسمت از آن گرفته شود و حرف من بر 
آن کو اه اسنتت: 


در این آیه از نظر شأّن نزول اگر چه جهت دریافت صدقه به گروه 
خاضی دستور داده شده است: امّا این حکم بنا به مسفهوم خود دارای 
اعتباری عام است. چنان‌که در تفسیر فرطی؛ احکام القرآن. حصاص» مظهری و 
غیره این ترجیح داده شده است. قرطبی و جصاص این را هم روشن کرده‌اند که 
اگر چنانچه در این آ یه شأٌن نزول آن مربوط به واقعه‌ی ویژه‌ای است که ذ کر 
آن در بالا آمده است امّا باز هم بنا به اصول قرآنی؛ این حکم به‌صورت قانون 
عمومی برای مسلمانان تا قیامت باقی خواهد ماند. زیرا پیشتر احکام قران 
درباره وقایم بخصوصی نازل شده‌اند. اتّا داثره عمل آنها به نزد هیچ کس 
محدود به آن وقایع بخصوص نخواهد شد. بلکه تا وقتی که دلیل برای 
تخصیص نباشد این حکم برای همه مسلمانان عام و شامل قرار داده خواهد 
شد تا جایی که تمام امّت محمّد یه بر این اتفاق دارند که اگر چه خطاب تنها 
به نبی کریم ی آمده اما این حکم نه تنها مختص آن‌حضر ت39 است و نه 
محد ود به عهد مبارک ایشان؟ بلکه هر شخص که جانشین پیغمیر 4 حاکم 


الا ۳۷۳۳ سوره تویه 


و امیرالمومنین باشد او مخاطب و مأآمور این حکم خواهد بود و در فرایض 
او داخل است که دربار؛ دریافت زکات و صدقات مسلمانان و به مصرف 
رسانیدن آن انتظام کند. در بدو خلافت صذیق اکبر واقعه جهاد که با مانعین 
زکات اتفاق افتاد بعضی از منکرین زکات کسانی بو دنک که ع لا از اسلام 
باغی و مرتد شده بودند و بعضی دیگر کسانی بودند که خود را مسلمان 
ین کمقنت: اما برای زکات ندادن چنین بهانه می آوردند که تنها به نبی کر یم 4 
دستور رسیده که از ما زکات وصول نماید و این حکم تا زمان حیات ایشان 
بود که ما بر آن عما ل کردیم و پس از وفات او حضرت ابوبک ره چه حقی 
دارد که از ما زکات و صدقات مطالبه نماید در ابتدای امر حضرت عمر تفه 
نسبت به جهاد با آنان از این جهت متردّد بود که ایشان مسلمان‌اند باستناد 
4 از دادن زکات خودداری می‌کنند لذا با آنان نباید آنچنان رفتار کرد 
که با مرتدین رفتار می‌شود. امّا صلّیق اکب رت با عزم جزم؛ فرمود: هر کسی 
که در میان زکات و نماز فرق قایل باشد با او جهاد خواهم کرد. 

اشاره به این امر بود که کسانی که حکم زکات را به آن حضرت ة 
مختص کرده و پس از او به سقوط آن قایل‌اند» انها فردا نیز می‌توانند چنین 
اظهار کنند که نماز هم مختض به عهد آن‌حضرت که بود زیرا در قرآن این 
آیه (۷۸ سوره اسراء) هم آمده که رقم الَلوة لک لس که در آن مخاطب 
به آقامه نماز نب کریم 3 می‌باشد ولی همانگونه که حکم آیه نماز برای 
همه امث عام است و تأویل بی‌جای اختصاص آذ به نبی کریم ی آنها را 
نمی تواند از کفر نجات دهد هم چنین این تأویل در آیه «خذین انَالهم, آنها 
را از کفر و ارتداد نمی تواند نجات دهد. لذا حضرت فاروق‌اعظم تذ هم بر 
این امر مطمئن گردید و به اجماع صحابه علیه آنها جهاد کرده شد. 


زکات. مالیات دولتی نیست بلکه نوعی عبادت است. 


قرآن کریم در یه مذکور آنجه بعد از «خذمن آنوالهم, فر مود که: اضف 
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هرهم و کم اشاره به این است که زکات و صدقات مالیات دولتی به شمار 
نمی آیند. پلکه هدف از آن پاک نمودن اصحاب اموال از گناه است. در اینجا 
این امر هم قابل توجه است که دریافت زکات و صدقات در حقیقت شامل 
دو فایده می‌باشد: یکی مربوط به صاحب مال که با آن از گناهان و میکرب 
امراض اخلاقی که در اثر حرص و ح مال پدید میآینده پاک می‌گردد. 

فایدءٌ دیگر این‌که بهوسیلهٌ آن عنصر ضعیف قوم که از تهیه لوازم 
ود کر خود عاجز و قاصر است. تقویت می‌شود مانند: یتیمان؛ بیوه زنان؛ 
معلولین؛ زنان و مردان معذور و عموم فقرا و مساکین اما قرآن حکیم در 
اینجا تنها بر ذ کر فایده اوّل اکتفا کرد و به این طرف هم اشاره فرمود که هدف 
اصلی زکات و صدقات نخستین فایده می‌باشد و فایده دوم در ضمن ان 
حاصل م ی آید لذا اگر در جامعه‌ای؛ یتیم؛ بیوه؛ فقیر و مسکینی یافت نشود 
باز هم مسأله زکات بقوت خود باقی خواهد بود و در هر شرایطی از 
صاحبان اموال دریافت می‌گردد. بنابراین زکات به‌عنوان یک ضرورت دینی 
و اجتماعی حتی در امم گذشته مطرح بوده است. نحوه انجام رن 
صورت بوده که هیچ کس حق استفاده از اموال زکات را نداشت: پلکه اموال 
در یک جا جمع آوری می‌شد بعد از آن آتشی از آسمان می‌جست و در کام 
خود می‌سوزاند. ضمناً اگر اموال جمع آوری شده زکات می‌سوخت بمنزله 
قبولیت آنها به‌درگاه حق تلقی می‌شد ولی اگر نمی‌سوخت و همچنان باقی 
می‌ماند نشانه عدم قبولی آن تلقی می‌شد و آن اموال منحوس راکسی دست 
نمی‌زد پس جمع آوری زکات و توزیع آن به افراد ذیحق؛ یکی از امتیازات 
رسول‌گرامی ی به شمار می‌آید و بدین ترتیب زکات نوعی حقوق مالی و 
عبادتی است چون نماز و روزه و غیره همانگونه که اشاره شد این از 
ویذگیهای ام مرحومه است که باید در راه خدا میان اشخاص دیحق 
توزیع گردد. چنان‌که در حدیث نبوی نیز تصریح شده است. 


۳ ۳۷/۵ سوره توبه 
یک سوّال و پاسخ به آن 


در اینجا این سوال پیش می‌آید که در واقعهُ مذکور وقتی که توبه آنان 

پذیرفته شد و آمرزش گناه و تطهیر به‌وسیلهٌ توبه انجام م گرفت پس مقصود از 
وسیله تطهیر قرار دادن مال چیست؟ 

جوابش این‌که: : اگر چه گناه به توبه آمرزیده شد. امّا بعد از آمرزش 
گناه. می‌تواند قدری از ظلمت و کدورت آن باقی به ماند که در آینده 
می‌تواند سبب ارتکاب گناه شود و از صدقه دادن آن کدورت زایل شده 
تطهی کامل می‌گردد. ۲ 

«وصل علنهم», در اینجا مراد از لفظ «صلوة» دعای رحمت برای آنهاست 
چنانکه از رسول خداه در حق بعضی دعا به لفظ «صلوة» هم منقول است که 
فرمود: «اللهم صل علی آل آبی اوفی» ولی بعداً لفظ صلوة ة علامت ویژه 
انبیاء علیهم السلام قرار گرفت. بنابراین» قول بیشتر فقها رحمهم لقن ای 
تست که فز ی هکس ات را دما ی رز 
ید تنها به انیباء علیهم السلام اختصاص یابد تا که تلبیس و اشتباه پیش 
تا ید. " در اینجا به آن حضرتء دستور رسیده تا برای صدقه دهندگان دعا 
کند. لذا بعضی از فقها فرموده‌اند که , بر امّام و امیر واجب ۳ 
صد فه دهندگان دعا کنند و بعضی نیز این را یک امر استحبایی قرار داده‌اند. ۲ 

رو خرن فُجون فراله, از جمله ده نفری که از غزوة تبوک عقب مانده 
بودند. هفت نفر ندامت و تأشف خود را کاملاً اظهار کرده خود رابه 
ستونهای مسجد بسته بودند حکم آنان در آیه سابق آمده که «و آَحُون 
اتفاء و مراد از اين آیه آن سه نفر دیگرند که اقدام : به بستن خود در مسجد 
نکردند و به این شکل عملاً اعتراف ننمودند. در این رابطه پیغمبر خدا ی به 


۱- بیان القرآن. ۲- قرطبی. 
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مسلمانان دستور داد که روابط و معاشرت خود را باآنان قطع نمایند که به 
دنبال آن رفتار آنها اصلاح پذیرفت و با صداقت تمای بجرم خود اعتراف 
کردند و توبه نموده نادم شدند. . پس عفو و آمرزش آنها اعلام گشت. ‏ 


این انْخْذوا منجذا ضوازا وکا و تفریّقا ین امین و 

و آنان که ساختند مسجدی را برای ضرر و کفر و برای ٍ ۳ میان مومنان و برای 
ارضاذا لَمَن خازب اللة و رسوله من قَبْل و لیْخلفن ان ارذنً 
انتظارکسی که می‌جنگدباخداورسول و پیش زاین وقسم‌می خورندکهارادهنکردیم (هایهگذاری 
الخشنی" و له َشهّذ انم لبون ۰9 لاتم فنه بدا" 
مسجد)مگرکارنیکو وخداگواهاستکهآنان دروفگوبانند. هرگزدرآن(مسجدضرار)براینمازمایست 
لمشجذا سس علی القوٍی من أوّل یوم خن آن تقوم فیّه" 
یه سچدنه ماس کذاشهشد هیر زاون سو(استاهتوایستی رن 
فیهرجَال بح ون آنینطهروا له یْحبٌلمفطه رین (۸ ۰ افمن 
درآن‌مردانی‌هستند که دوست دارند پاکیزگی را. و خدا پاکان خوشت می خارد تن کسی که 
شبن نه علی وی من الله و رضوان خر ام مُن سس بیان 
اساس‌بنایش رابر تقوا و ترس خدا و رضایت او گذاشت بهتر است یاکسی که اساس بنایش را 
علی شفا جُرف‌هار فانهاز به فی نار جهْم وله لایُدی الوم 
گذاشته‌برکناره رودیکه‌در فیرفشتوط ای پس‌بیفتادباآندرا تش‌جهنم و خدا راه‌نمی‌نماید گروه 
الظلمین 0۰9لایرال بان اد بنوا يب فی قلوبهم الا آن 
اور تایه رابرد مسا وه ۳3 1122۹۹۹ 


تقطع قلوئهخ نم وله عَلیْم حَکيْمْ (۱۱۰) 


شکافته‌شوند دلهایشان و خدا دانا و حکیم است. 


تمجض ها ری وستلم) 


الا ۳۷۷ و" 
خلاصه تفسیر 


و هستند کسانی که با این هدف» مسجد بنا نهادند که (به اسلام) ضرر 
پرسانند و (در آ ن جلسه گرفتد) سخنان کف رآمیز ز (یعنی به عداوت رسول) بگویند و 
(شعت هن (فتی) مومنان ۱[ 
اظهار گردد که با اخلاص ساخته شده است لازماً اجاع اصلی مسجد قبلی پراکنده می‌شود) و (اين هم 
هدف است که) برای اقامهٌ ان شخص. انتظام برقرار شود که قبل از (ساختن) این 
(سجد) با خدا و رسول مخالف است (مراد از آن ابوعامر راهب است) و (اگر بپرسی) 
تمیم‌هی ورن ام که یک بار پیش تر هم بر پرسیدن قسم خوردند که) بجز از نیکویی 
ّت دیگری نداریم (مرادازنیکویی آسایش و گنجایش است) و اللّه گواه است که آنان 
(در این ادعا) ) کاملک دروغگو هستند (وقتی که حال این مسجد چنین است که در حفیقت 
مسجدی نیست بلکه مضٌّ اسلام است. پس) شما در این؛ حتی لحظه‌ای (برای از خواندن) 
نایستید. البتّه مسجدی که اساسش از ابتدا (یعنی از روز تصویب) بر تقوا (و اخلاص) 
گذاشته شده است (مراد از آن مسجد قباست) آن (مسجد فی الواقع) سزاوار است که 
شما در آن (برای از خواندن) با پستید (چنان‌که گاهگاهی آن حضمرت 6 در آنجا تشر یف برده 
غاز می‌خواندند) در آن (سجد قبا) چنان مردانی (خوب) هستند که آنها پا کیزگی 
کامل را دوست دارند و اللّه پاکیزه کنندگان کامل را دوست می‌دارد (وقتی که 
حالت موسسان هر دو مسجد روشن‌ترند) باز (بفهمید که) یا اینچنین شخص بهتر است 
که اساس بنایش (یعنی: مسجد) را بر ترس خدا و خشنودی او گذاشته یا آن 
شخص (متر خواهد بود) که اساس بنایش (یعنی: مسجد) را بر کناره رودی (یعنی 
گودالی) که در شرف سقوط است گذاشته باشد (مراد از آن اهداف باطله کفریه می‌باشند 
که در ناپایداری به آن تشبیه داده شده‌اند) باز آن (ساختان) با آن (بانی) در آتش دوزخ 
بیفتد (یعنی آن ساخان به علت اين‌که بر کناره قرار گرفته بیفتد زیرا هر وقت آن کناره به سیل قطع 
شده بیفند آن ساخنان هم خواهد افتاد و موس از این جهت که در آن ساختان می‌باشد با هم می‌افتد 
وچون مراد از این اهداف کفر می‌باشن که موصل الی النار گردند. ذا فرمود که این کار او را بر آن داشته 
که در جهن بیفند) و اللّه به چنین ظالمان فهم (دین) نمی دهد (که آن را نام مسجد که از 
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شعاثر دین است ساختند و اهداف فاسد در آن مطمح نظر قرار دادند) این ساختمان (مسجد) 
شان که ساختند هميشه در دلهایشان (مانند خار) می خلد (زیرا که برای آن هدفی که 
ساخته بودند بدست نیامد و رازشان فاش شد از بالا منهدم گردید, الغرض به ارزوی خود نرسیدند لذا 
ام عمر تأسّف و آرزوی آن باق خواهد ماند) آری اگر (آن) دلهایشان (که در آن اين آرزو 
هست) فنا بگردند چه بهتر (آنگاه این آرزو هم خاقه خواهد یافت) و اللّه تعالی بسیار 
دانا و خیلی حکیم اشیتت (کقاحوال انا را داتشه متاسیتبا آن ستا خر آهتتوادا: 


معارف و مسایل 


احوال منافقین و رفتار ضذاسلامی آنها در بالا در بسیاری از آیات 
ذکر گردید و در آیات فوق نیز به توطثه‌ای از آنان اشاره شد که شرح آن 
بدین قرا راست که در مدینة ملوره شخصی به نام ابوعامر در عهد جاهلیّت. 
نصرانی شده بود و به نام ابوعامر راهب معروف بود و این همان شخصی 
است که پسرش به نام حضرت حنظله رضی اللّه عنه یکی از صحابه بزرگوار 
و معروف است که بعد از شهادت؛ پیکر مبارکش را فرشتگان غسل دادند و 
به نام غسیل الملائکة مشهور گشت ولی پدرش همچنان بر ضلالت و 
نصرانیت خویش برقرار ماند. 

وقتی که رسول اهب به مدینه مئوره تشریف آورد؛ ابوعامر راهب 
به خدمت آن حضرت حاضر شده و بر اسلام اعتراضاتی چند وارد کرد و بر 
پاسخ رسول خدایة هم آن شخص شقی مطمئن نشد بلکه گفت که هر کس 
از ما دو نفر دروغگو است او مردود گشته دور از احباب و اقارب در سفر 
بمیرد .و گفت که هر دشمن که بر علیه شما قیام کند او را یاری خواهم کرد؛ 
چنانکه تا غزوة حنین شخصا در تمام غزوات با دشمنان مسلمانان در قتال 
شرکت نمود. هنگامی که قبیله پرتوان و بزرگ هوازن نیز شکست خورد او 
مأأیوس شده به کشور شام گریخت زیرا آن کشور مرکز نصاری بود؛ در آنجا 
رفته و به دور از اقارب و خویشاوندان مرد. دعایی که خود کرده بود 
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کساد کیش شیم آری؛ هرگاه ذلّت و رسوایی کسي مقدّر باشد. عاقبت کار 
چنان می‌شود که باید باشد. اوبا قعاض فوهجامهد لنت و عی را ین کر 
تا زمانی که زنده بو هیچ وقت از توطثه‌های منافقانه خود علیه اسلام و 
مسلمانان را از آنجا بیرون راند. و یکی از جزئیات آن توطثه این بود که به 
منافقان مدینه که از قبل با هم در ارتباط بودند. نامه‌ای نوشت که: «من دارم 
داشته باشید تا پتوانید درآن هنگام به قیصر روم از داخل کمک کنید بدین 
صورت که شما در مدینه ساختمانی بسازید و بظاهر بگویید که ما مسجدی 
می‌سازیم تا مسلمانان شک نکنند» پس شما در آن ساختمان افراد خود را به 
هر فد ار که .میسن استتبا سار ویرک تخهه کدا و در آن مس سل 
مسلمانان جلسه مشاوره تشکیل دهید.» 

طبق پيشنهاد او دوازده نفر منافق در محل قبا از مدینه منوّرهی جایی 
که نخستین بار رسول خد ای پس از هجرت وارد مدینه شد و در آنجا فیام 
فرمود و مسجدی ساخت آنان نیز در همان حوالی اساس مسجدی را بنا 
نهادند. اسامی آن منافقان را هم این اسحاق و غیره برده‌اند. پس برای فریب 
دادن مسلمانان خواستند که رسول خد اي تشریف برده در آنجا یک نماز 
فانک زانهم لزان لت و اما که کهای اند ان شیته 
است. لذا گروهی از آنان به این هدف در خدمت رسول خدایتة حاضر شده 
عرض کردند که مسجد فعلی قبا برای بسیاری از مردم دور است و برای 
آن‌قدر وسعت ندارد که هم مردم بتوانند در آن جای گیرند. لذا ما مسجد 
دیگری به این غرض ساخته‌ايم که مسلمانان ضعیف از آن استفاده کنند 
شما تشریف آورده یک نماز در آن بخوانید تا که تبرزک حاصل شود 
رسول خد اه در آن هنگام به تجهیزات غزوه تبوک مشغول بود 
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آن‌-حضرت وعده فرمود که اکنون سفری در پیش است بعد از مراجعت در 
آنجا نماز خواهم خواند. 

ما هنگام برگشت از غزو تبوک آیات فوق الذ کر بر آن حضرت ت 
ار گردیت که در 3۱ ترطت یقن را اشکاز مات یش اتتطول ابات: 
رسول خد ای به چند تن‌از اصحاب که در میان آنان عامر بن سکن و وحشی 
قاتل حمزه ه و غیره نیز شرکت داشتند دستور داد که اکنون به سوی مسجد 
منافقان رفته آن را به کی منهدم سازید. دق شتا همه آنها 
فوراً حرکت کردند و دستور را اجرا نموده ساختمان را با خاک یکسان 
کردند. تمام این واقعه از روایات بیان شده در تفسیر قرطبی و مظهری مأخوذ 
اد 

در تفسیر مظهری به حوالهُ محمّد بن پوسف صالحی ا: پن نکته هم بیان 
شده است که وقتی رسول خدایِة از قبا به‌مدینة مئوره رهسپار شدند جای 
مسجد ضرار خالی مانده بود آن حضرت یه به عاصم بن عدی اجازه داده 
بود که در آنجا منزلی برای خود بسازد. و گرد کوردا وشیول زز تا جر 
که دربارةٌ آن» این آیات قرآن نازل شده‌انده من آن را منحوس می‌دانم و 
نمی خواهم. در آن مکان منزل بسازم البثّه ثابت بن اقرم نیازمندند و خانه 
ندارند به او اجازه دهید که وی در اینجا خانه‌ای برای خود احداث نماید 
پس طبق ری اوآن حضرت یه آنجا رابه ثابت پن اقرم واگذار کرد. اما واقعه 
چنین اتفاق افتاد که تا وقتی ثابت در آن خانه اقامت داشت. اولاد برای او 
رت ی مان 

اهل تاریخ نوشته‌اند که انسان به جای خود. پرندگان هم نتوانستند در 
آن محل تخم بگذارند. در آن محل کبوتری هم نتوانست پرورش داده شود 
چنان‌که بعد از آن انجا تا امروز به فاصله‌ای نزدیک از مسجد قبا همچنان 
ویران مانده است. 

بعد از شنیدن تفصیل واقعه. به متن آیات مذکور توجّه فرمایید. در 
نخستین آیه فرموده: ,ال بدا مهنجذا, همان‌گونه که عل ات و لاو 
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رسوایی منافقان دیگر ذ کر شده این منافقان هم شامل اند که ساختمانی به نام 
سبح شا کتفند کهلاف از انطلایت آ ۵ تمه و باه وس هت زار 
رسانیدن به مسلمین بود. 

به منظور پناهگاه برای دشمنان خدا و رسول به کار رود و در آنجا 
علیه مسلمانان توطثه کنند. 

از مجموعه اینها چنین ثابت شد که مسجدی که قرآن آن را مسجد 
ضرار نام نهاده است. و طبق دستور رسول اللّه م33 منهدم گردید و به آتش 
کشیده شد در حقیقت مسجدی نبود که در آن نماز گزارده شود بلکه غرض 
از ساختن آن. عملی کردن قبل از اهداف سه گانة قبلی بود که در بالا بدانها 
و 

لازم به توضیح است که اگر در کنار مسجدی» مسجد دیگری ساخته 
۱ 91۳7 
شکستن جماعت منسجم مسجد اوّل باشد کار بسیار نادرستی است و پانیان 
این نوع مسجد از اجر معنوی بی‌بهره‌اند ولی انهدام و به آتش کشیدن آن 
هرگز جایز نمی‌باشد. چرا که مسجد دوم شرایط مسجد اوّل را دارا است. 
لذا رعایت آداب و احکام همه مساجد حتمی و واجب است. و کسانی که 
در مسجد دوم نماز بخوانند» نمازشان ادا خواهد شد. هر چند که از روی 
غرض و خلاف» مسجد دیگری را بنا کرده‌اند و هدفشان مخالفت با 
مقتدیان مسجد اوّل بوده. عملشان فی نفسه غیر قابل قبول است و مرتکب 
گناه شده‌اند. 

من رای بایان شیم مسسیهلای و ان آخخر فعای نهر کرهو یا روخ 
این همه مطابق اصطلاح قرآنی» هرگز پسندیده نیست که به چنین 
مساجدی, مسجد ضرار گفته شود. البّه حضرت فاروق اعظم رضی اللّه 
عنه بخشنامه‌ای تدوین و از مفاد آن چنین عنوان شده بود که: در کنار یک 
مسجد مسجد دیگری نباید ساخته شود. که به‌ خاطر آن مسجد رونق 
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مسجد قبلی کاهش یابد.! 

در ارتباط با مسجد ضرار در دوم‌ین آیه به رسول کریم کف چنین 
دستور رسید که: رلا له یدام مراد از قیام در اینجاء قیام برای نماز است. 

مسنله: از این بحث این نکته معلوم می‌گردد که اگر امروزه کز کت از 
مسجدی مسجد دیگری آن هم به‌منظور ریا و تظاهر یا به قصد ضد و عناد 
و خلاصه بدون ضرورت. احداث گردد. هر چند که در آن مسجد نماز ادا 
می‌شود ولی افضل آن است که در مسجد قبلی نماز گزارده شود. 

در همین آیه آن حضرت ِا چنین راهنمایی شد که نماز خواندن شما 
در مسجدی صحیح است که اساس آن از روز اوّل بر تقواگذاشته شده است 
و در آن مسجد کسانی نماز می‌خوانند که در پاکیزگی و طهارت احتیاط 
کامل را دوست دارند. 

و خداوند متعال نیز چنین با کیزگی را بسیار دوست می‌دارد. از سیاق 
تا تاش رف 

و آنجه در بعضی روایات آمده که مراد از آن مسجد نبوی است زیرا 
خویش نهاده و روشن است که بنیاد آن بر تقوا است و از رسول الله ی چه 
کسی مطهّرتر است؟ لذا به مصداق آیه فوق. مسجد نبوی الحق دارای چنان 


۱- تفسیر کشاف. 
۲- کما رواه ابن مردویه عن این عناس و عمرو بن شيبة عن سهل الانصاری و ابن خزيمة فی 


صحیحه عن عویمر بن ساعدة - مظهری. 


ال ۳۸۳ و وه 


صفاتی والاست.! 
«فسئه رخال بُجنون آن بَُهروا, در آیه مذکور برای نماز خواندن 
رسول ال آن مسجد را؛ احق قرار داد که اساس آن از نخست بر تقوا 
گذاشته شده است که در مفهوم آن مسجد قبا و مسجد نبوی هر دو داخل‌اند 
ویکی از فضایل این نوع مساجد چنین بیان گردیده که نماز خوانان آن 
مسجد چنین کسانی هستند که برای طهارت بیش از پیش توجّه و اهتمام 
لها وب ای از سایوا و2 ۰ 
خوانان مسجد قبا و مسجد نبوی عموماً به این اوصاف متصف بودند. 
از مبحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که زیربنای اصلی فضیلت 
مساجد باید بر این باشد که با اخلاص برای خدا ساخته شوند در آن ریا و 
و یوخ بو سار رل ارحص مستا تا 
اسان یو مان از مخ و باتقوایان 
باشند نماز خواندن در آن فضیلت بیشتری دارد. 
در أیهٌ سوم و چهارم در مقابل مسجد مقبول مذِمّت مسجد ضرار که 
ساختهُ منافقان بود بیان گردیده است که مثال آن» چنان است که در کناره 
رودخانه بسا اوقات سیل؛ زیر زمین را می‌کند» و از بالا سطح زمین هموار به 
ساختمان فوراً سقوط می‌کند. هم چنین اساس مسجد ضرار ناپایدار بود و 


۱- کمارواه الترمذی و صححه عن ابی سعید الحذری مرفوعاً- قرطبی. 
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سرانجام آن این شد که سقوط کرد و طعمه حریق شد. و در آتش جهنم 
سوختن, به اعتبار معنای مجازی هم می‌تواند باشد که برای بانیان آن راه 
جهلم را هموار ساخت وبعضی آذ را بر حقيقت هم حمل کرده‌اند که وقتی 
مسجد ضرار منهدم گردید و در کام اتش سوخت. در حقیقت بانیان خود را 


راهی جهنم کرد. واللّه اعلم. 
در آینده می‌فرماید که این ساختمان برای هميشه شک و نفاق آنها را 


افزون خواهد کرد و تا وقتی که قلوب آنها قطع نگردد یعنی: زندگی‌شان 
خاتمه نیابد» بر شک و نفاق و حسد و غیظ آنها افزوده خواهد شد. 


ان ال اشتری من الْفوّمنین نسم و الم بان هم ان" 
خدا رید است از مسلمانان جانها 9 مالهایٍ 9 به قیمت ای‌که برای‌شان حتّت است 
یُقاتلون فی بل له فیفتلونویفتلون وعذاعلیه‌حَقا فی‌التورنة 
در راه خدا ی پس می‌کشند ِِِ می‌شوند و عذه‌ای است بر خدا بر حق در تورات 
والانجیل والقزان "و من آوفی بعٌده منالهفاْتََش بعکم 
و انجیل و قرآن. 4 تیا به عهد خویش از خدا پس خوش باشید به‌معامله‌ای 
لد بَایْعتَم به" و ذلكّ هو الْفوْز الحَظيْمْ 0۱۱۱ نون العبدّون 
که انجام دادید با او, و این است پیروزی بزرگ. آنان توبه کنندگانند عبادت گذارانند 
الحَامدون السانخون الا کون الساجدُون الامژژن بالَْعَروف و 
شکر کننده بی‌تعلق شوندگان رکوع کنندگان سجده گزاران دستور دهندگان به کار نیک و 
لاهن عن‌الْمنکر والحفظون لحَدُوداله و بش رالومننن 6۱٩‏ 
نهی کنندگان از کار بد و حفاظت کنندگان حدودی را که مقر کرده خدا و مژده ده موّمنان را. 
خلاصه تفسیر 
بدون شک اللّه تعالی از مسلمانان جانها و مالهای شان را در عوض این 
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اد نله کهریه آنان تخت اه روسیت: زر فرش ها وال پاویت تا سا 
معنی است کد) نان و ات بعنی در جهاد) می جنگند که در آن (گاهی) می کشند 
و (گاهی ) کشته می شوند (یعنی ا تقجا ملهچ دکرون مت چا ار ان توت نه که تن ترش 
یا به کشاندن) ِ م (قتال به آنان ) وعده بر حقی (جنّت) داده شده در تورات (هم) و 
(در) انجیل (هم) و (در ) قرآن (هم) و (اين مسلم است که) از خدا بالاتر کیست که به 
سا« 
شما (که دارید جهاد می‌کنید) برای بیع (مذکور) خویش که شما با خدا) ره 
1 [زیر که برای بیع شا مطابق وعده به ثما جنّت خواهد رسید) و این (رسیدن به 
جنّت) پیروزی بزرگی است (پس حتمً باید شم این معامله را انجام دهید) آنان (بها 
آنچنان‌اند که علاوه بر جهاد به این اوصاف کیال هم متصف‌اند که از گناهان) توبه کننده‌اند او برای 
خدا) عبادت کنندگان‌اند (و برای خدا) ثنا گویان ۱ (اند. و) روزه‌داران (اند. وا رکوع و 
سجده کننده (اند. یعنی نماز می‌خوانند. و) 3 و بازدارنده از 
کار بد من خی وا اس هستند) و به اینگونه 
مومنان ( که در آنها جهاد و این صفات باشند) شما مزده بدهید (که به آنان این وعده داده شده 


اشتت. 


معارف و مسایل 


وبط آیات: در آیات گذشته مذمّت خودداری از جهاد بدون عذر بیان 
شده بود. در این آیات فضیلت مجاهدین بیان می‌گردد. 

شأن نزول: مطابق تصریح پیشتر مفسزین: اين آیات درباره شرکای 
پیعت عقبه نازل شده‌اند که قبل از هجرت در مک مکرمه از انصار مدینه 
گرفته شد؛ لذا با وجود مدنی گفتن کل سوره به این آیات مکی نیز گفته شده 
است و «عقبه» به قسمتی از کوه گفته می‌شود. در اینجا مراد از عقبه آن است 
که در منی با جمرة عقبه قسمتی از کوه است که امروز به سبب کثرت حجاج 
این قسمت از کوه کنده شده و به‌صورت میدان صاف و مشطحی درآمده و 
تلها جمرة به حالت قبلی خود مانده است). بر این عقبه از اهل مدینه تا سه 


معارف القرآن ۳۸۶ لا 
بار بیعت گرفته شد. نخستین بیعت از آنها در سال یازدهم بعثت نبوی انجام 
گرفت که در آن شش نفر مسلمان شده بیعت کردند و به مدینه باز گشتند. 
پس در تک‌تک هر خانه» اواز رسول‌الله ی بلند شد. 

سال دوم در موسم حجّ در آن جایگاه دوازده نفر جمع شدند که پنج 
نفر از اولین‌شان و هفت نفر جدید بیعت کردند در آن حال عله قابل توجهی 
از مسلمانان در مدینه وجود داشت که بالغ بر چهل نفر بودند که جهت 
فراگیری کتاب آسمانی تقاضای معلم القران کردند» لذا رسول‌الله هه 
حضرت مصعب بن عمیر را اعزام نمود او علاوه بر تدریس قران مسلمانان 
را به اسلام تبلیغ می‌نمود؛ که در نتیجه زحمات وفداکاری‌های‌اش. 
گروه‌های زیادی از مدینه به اسلام گرویدند که سرانجام هر یک از آنان به 
قلّه‌های رفیعی دست بافتند. 

سپس در سیزدهمین سال بعئت هفتاد مرد و زن در آن عقبه جمع 
شنده»بیعت کر دنل که انن:سومیی‌نو آخرین بیعت می‌باشند و.مراد از بیعت 
عقبه معمولاً همین بیعت است. که این بیعت در ضمن این‌که بر عقاید اصولی 
و اعمال گرفته شد. بر جهاد با کقّار و حمایت و حفاظت از پیغمبر بل وقتی 
که به مدینه تشریف بیاورند گرفته شد. در این رابطه حضرت عبدالّهبن‌رواحه 
عرض کرد که: «یا رسول الله! اکنون معاهده در شرف انعقاد است. هرگونه 
صلاح می‌دانید در ارتباط با رب خویش یا هکس دیگر که بخواهید. سخن 
بگویید. آن حضرت یه فرمود: که من در ارتباط با الله تعالی این شرط را مقرر 
می‌کنم که همه شما عبادت او را به‌جای آورید و جز او کسی را عبادت 
نکنید. و شرط دیگر که در ارتباط با من است. این است که چنان از من 
مراقبت کنید که مال و جان واولادتان را محافظت و مراقبت می‌کنید. انان 
عرض کردند که اگر ما این هر دو شرط را انجام دادیم پس به ما در عوض 
اینها چه خواهد رسید؟ آن‌جناب له فرمود: به شما جنت خواهد رسید 
همه آنها شادمان شده. گفتند که: «مابراین معامله خشنودیم و چنان 
خشنودیم که نه خود می‌خواهیم آن را فسخ کنیم و نه فسخ کردن آن را 


الا ۳۸۷ ون 


دوست داریم.» 

و و 
شده بر آن» این آیه با لفظ بیع و شرا نازل گردید. «انّ له اشتّری سن المومنان 
هم نا بان لح با شنیدن این آیه نخست. حضرت براءبن معرور و 
بوالهیتم و اسعد رضی اللّه تعالی عنهم دست خود را در دست مبارک 
رسول‌اله ی نهادند که: «ما بر این معامله آماده‌ايم و همان‌گونه که از اهل و 
اولاد مراقبت می‌کنیم تو را نیز انچنان مورد محافظت و مراقبت قرار 
خواهیم داد. و اگر همه مردم جهان اعم از سیاه و سرخ به مخالفت شما 
برخیزند با همه آنان مقابله خواهیم کرد. 


این اولین آیه جهاد است 


در مکه در ارتباط با جهاد و قتال دستوراتی نیامده بود لذا این اّلین 
آ یدای ابیت که در مکه مک مه ور : ین باره نازل گردید. 1 
مرحلهُ اجرا در آمد. و پس از آذه یه دوم نازل شد. «آدن لین ین بقاتلون» وقتی 
که این بیعت درنهان | ز کار قریش به مرحله پایانی رسید. رسول خداِةٍبه 
صحابه کرام دسئور داد که از مکه به مد بثه همجرت کنند و سلسله همجرت 
تا به ندیچ آغازگشت. و رسول خد ای برای همجرت از طرف خدا منتظر 
شد. و صدیق اکب رخ نیز تصمیم گرفت آن‌حضرت ی او را جهت همراهی 
خود برگزید (اين واقعه در تفسیر مظهری با حواله مذکور است) اون فی 
یل اثه ون و ون وِغذاعّه فا فی اون و نحل و لزان از این آیه معلوم 
۷ 
آسمانی نازل گردیده است. و آنچه مشهور است که در انجیل برای جهاد 
دستوری نیست؛ امکان دارد مردم پعدی در آذ به تحریف دست زده‌اند. و 
احکام جهاد را از آن خارج کرده باشند. و اللّه اعلم. 

ات ستشروا بستییکم» در این واقعه بیعت عقبه. معاهده‌ای که با 


معارف القرآن ۳۸۸ لا 


سول لا کیلش :صوریت ظاهر آن بیع و شرا بود لذا در ابتدای آ یه 
با لفظ «شرا» تعبیر گردید در این جمله به مسلمانان خطاب کرده؛ فرمود که 
اش امه جرا ما هعامه مار که و ساکع فان 
چون مال و جان از شماگرفته شده. چیزی که برای هميشه باقی می‌ماند. به 
شما می‌رسد. و اگر خوب بیند یشیم مال صرف شده وجان یعنی روح بعد از 
مرگ نیز باقی است و برای همیشه باقی می‌ماند و اگر مال را در نظر بگیریم 
آن هم عطیه حق تعالی است. انسان هنگام آفرینش خویش. تهیدست به‌دنیا 
امده بود. حق تعالی او را مالک اسباب و ثروت قرار داد. عطیه خود را در 
عوض نعمتهای آخرت و جّت قرار داده باز به او جنثت عطا کرد. لذا 
حضرت فاروق اعظم ت فرمود که: «این‌بیعی عجیب است که مال و قیمت 
ان هر دو را به تو داده است!؟» حضرت حسن بصری فرموده است که: 
«آ گاه باشید که این چگونه تجارت سودبخشی است که الله آن را برای هر 
مومن باز گذاشته است! و فرمود که: «الله تعالی به شما مال بخشیده است. 
شما مقدار کمی از آن را جهت خرید جنت. به مصرف برسانید.! 

تن اون اینها صفات آن موّمنان‌اند که در رابطه با آنان در بالا 
فرموی که رالله بعال مالاوتهان انا را دیع تفر وله است: اگر 
چه نزول این آیه درباره گروه خاص شرکای بیعت عقبه است. اما مفهوم آیه 
شامل کلَيةُ مجاهدین فی سبیل اللّه است. اوصاف آنان که از و بیان 
شده: بصورت شرط نیست. تاه هوق ان ناه 
آنده است:هاف اقبات انس اوصاف اوه اسف که بای که اه تن 
متصف به چنین اوصاف خواهند شد. به ویژه صحایهٌ شرکای بیعت عقبه 
چنین بو دند. 

«اسْأَنْحون» بمعنی الصائمون است. نزد عموم مفسوّین به معنی 


۱- مظهری. 


اس ۳۸۹ سوره توبه 


روزه‌داران است. در اصل این لفظ از سیاحت مأخوذ است. قبل از اسلام در 
دین نصرانیّت سیاحت را نوعی عبادت می‌پنداشتند که انسان خانه و کاشانه 
خود را ترک داده برای عبادت بیرون برود. در اسلام به چنین عملی «رهبایت» 
می‌گویند که به‌طور کلی از آن منع شده است و به‌جای آن روزه مقر گشته 
است. زیرا هدف از سیاحت ترک دنیا بود و روزه چنان چیزی است که با 
وجود ماندن در خانه» تا مت معیّنی از همه خواهش‌ها دست کشیده 
می‌شود. بنابراین در بعضی روایات» جهاد نیز نوعی سیاحت به شمار آمده 
است. ابن ماجه حاکم بهقی با سند صحیح روایت کرده‌اند که: رسول خد اد 
فر مو ده‌اند که: «سباحة امتی الحهاه فی سبیل الله» _یعنی سیاحت امّت من جهاد 
ی شتییا له استت: 

حضرت عبدالله بن عبّاس فرموده است که هر کجا در قران لفظ 
ماهر همادا ناکم اس مهوت کر سرتقسن سا کح 
فرموده است که منظون طلاب علوم دینی‌اند که خانه و کاشانه را به یک سو 
نهاده جهت کسب علم و فقه بیرون می‌آیند.! 

در اینجا بعد از بیان صفات هفتگانه مجاهدین: التابتون؛ عابدون. حامدون؛ 
سانحون. را کمون» ساجدون. آمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر هشتمین صفت را 
«الخفظون لحدود الله, فرموده است. که این در حقیقت لفظ جامعی است برای 
همه اوصاف مذکور. گویا تفصیلی که در اوصاف هفتگانه آمده است. 
خلاصه آن این‌که ایشان در همه کار و کلام خویش به حدود اللّه یعنی به 
احکام شرعیه پای‌بند می‌باشند. و از انها سخت حفاظت می‌کنند. 

در آخر آیه فرمود: «و بر افو یعنی ممنانی را که موصوف به این 
اوصاف باشند که ذکرش در بالا گذشت به این نعمتها مزده ده که هرگز در و 
هم و گمان کسی نمی آیند و نه با الفاظ و عبارت و تعبیر بشری می‌توان آنها 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳۹۰ اسلا 


زا ی فان کر دوه کون کی اک انها راستیل: ات بسن 


نعمت‌های جنّت را. 


ماکان للنبی و الذین امنوا ان یستغفروا للهشرکین و لوک‌انوا 

سزاوار پیامبر (ع) و مسلمانان نیست که آمرزش بخواهند برای مشرکان اگر چه باشند 

ازلی قز بی من بعدمّا تین لهخ‌انهماضحب الجحیم 4۱۱۳ ومَا کان 

خسوشاوند بعد از اینن‌که واضج شد برای آنان که آنها اهل دوزخ‌اند. و نود 

اسْتغفار ابرهيم لابیّه الا عن مُوْعدة وُعدهاً ایاه" فلفا تبَیّن 

آمرزش خواستن ابراهیم(ع) برای پدر ش .پس‌وقتی‌که‌روشن‌گشت 
له اه عَدوْ له تبرامئه" ان ابرهیم لاواه ليم 4۱۱9 


برابراهی مکه‌او دشمن خداست بیزارشدازاو بدون‌ شک ابر اهیم بسیار نرم‌د ل‌وبر دباربود. 
حلاصه تشسسر 


برای پیامبر (332) و سایر مسلمانان جایز نیست که برای مشرکان دعای 
مغفرت کنند اگر چه خویشاوندشان باشند بعد از ظاهر شدن این امر که آنها 
دوزخی اند (زیرا بحالت کفر مرده‌اند) و (اگر از واقعة حضرت ابراهیم ح سوء تفاهم شده که او 
برای پدرش دعای مغفرت کرده پس جوابش این است که) مغفرت خواستن ابراهیم| () 
برای پدرش (ب ار ام فد کتاهر ری توونش رش که وا انز صها رسشت 
وعده‌ای بود که با او کرده بود. (در این قول «سأستغفرلک ریی» الغفرض جواز آن از این 
جهت بود که که دوزخی بودن او روشن نشده بود. و وقوع آ ن از ای بن جهت ترجیح یافت که وعده کرده 
بود و اگر نه با وجود جواز باز هم بوقوع فی‌پیوست) باز وقتی که بر او این امر ظاهر گشت 
که او دشمن خداست [ش ان کر مر دداست تیش از او (یدرش) حاملا بیزار شد 
(کا سار زا هو تک داد زیر در این هنگام دعای مغر سای سوه استت زرا برایکاف خن احقال 
مغفرت هم نیست برخلاف حالت زندگی که معنی دعای مغفرت می‌تواند طلب توفیق هدایت باشد که 


۳۹ ۳۹۱ ی 


ففرت ری توق هدایت لازم است. اما این‌که چرا وعده کرده بود علتش این بود که) بددون شک 
أ براهیم (۶ ی ) بسیار مهربان و بردبار بود. (که با وجود این‌که بدرش با او سخنان سخت و 
تند می‌گفت» 7 
و به امید این‌که استغفار برای او نافع می‌افند به وعده خود وفا کرد ولی هنگامی که مأیوس شد که وی 
دوزخی است. پس وعده خود را شکست و مطابق فرمان اهمی, از استغفار برای وی خودداری کرد.) 


معارف و مسایل 


سوره ول احو م تبفی و کناره گیری از همه کماز و مشب کین 
استت؟ این سوره‌با جر آغ۶ه من اللفی آغاز شله و نه همین سیب اشت که نها وموره 
برائت» معروف است. بیشتر احکامی چند. درباره فطع روابط با مشرکین 
آمده بود در این آیه حکم براعت و قطع روابط با کقار به‌منظور تحقّق سعادت 
اخروی مسلمین آمده است. همانگونه که اشاره شد. ضمن قطع روابط با 
کثار و مشرکین؛ دعای مغفرت نیز برای آنان ناجایز و ممنوع است و دعای 
استغفار بعد از مرگشان نیز نارواست. چنان‌که رسول اکرم ی قبل از نزول 
این سوره نسبت به نماز خواندن بر جنازه انان منع شد. واقعه نزول این ایه. 
طبق روایت صحیح‌بخاری ‏ و سلم این است که عموی آن‌حضرت ی ابوطالب 
اگر چه مسلمان نشده بود ولی در تمام مراحل از وجود گرامی 
پیغمبر خد الا حمایت و محافظت می‌کرد در این رابطه به سخنان و 
سرزش‌های خویشاوندان وقعی نمی‌نهاد. رسول‌الله 398 هنمواره در این 


۱- الحدیث آخرجه البخاری و مسلم و غیرهما عن سعید بن المسیب فی 
موضوع استغفار رسول الله یه لابی طالب و منع الله یاه عن الاستغفار. 
البخاری فی الجنائز (۱۳۶۰) و فی مناقب الأنصار (۳۸۸۴) و فی التفسیر 
(۴۶۷۵) و مسلم فی الایمان (۳۹/۲۴) و النسائی ٩۱۰۹۰/۴‏ 


معارف القرآن ۳۹ لا 


انديشه بود که به گونه‌ای او را به اسلام متقاعد سازد و کلمه اسلام را بر 
زبانش جاری گرداند تا بدین وسیله بتواند او را در فردای قیامت از شفاعت 
خود برخوردار سازد و بالاخره از عذاب دردناک جهنم رمایی ال وا 
مرض وفات وقتی که آخرین لحظه زندگی» در شرف اتمام بود. 
آن‌حضرت یم در صدد این بود که کلمه اسلام را بر زبانش جاری سازد. لذا 
نزد او رفت؛ در حالی‌که ابوجهل و عبداللّه پن امیه بر بالینش نشسته بودند. 
آن حضرت 2 در خطاب به وی فرمود: «ای عمو! کلمه لا اله الا اه را 
پخوان تا من برای آمرزش و نجاتت تلاش کنم» ابوجهل بلافاصله به 
ابوطالب گفت: آیا تو می‌خواهی دین و مرام عبدالممطلب را ترک کنی؟ 
رسول اللّه ة چند بار سخن خود را تکرار کرد اما ابوجهل همان گفته خود 
را اعاده و تکرار می‌نمود. تا این‌که ابو طالب در آخرین گفتار خود چنین 
اظهار داشت که: «من بر دین عبدالمطلب‌ام و در این حالت وفات کرد. پس 
و ار و 
درگاه + کبربایی‌اش برای تو طلب آمرزش خواهم کرد. پس در این رابطه آیه 
فوق بر رسول دلسوزش نازل گردید و به موجب آن؛ پیامبر گرامی و عموم 
مسلمانان را از دعای مغفرت و طلب امرزش برای مشرکان بر حذر داشت 
و بدین ترتیب دعای استغفار برای مشرکان چه در حیاتشان و چه بعد از 
مرگشان ممنوع شد هر چند که از خویشاوندانشان به شمار آیند. در این باره 
بعضی از مسلمانان متردد شدند که پس چرا حضرت ابراهیم برای پدر 
مشرکش طلب آمرزش کرده بود؟ در پاسخ به این سژال أَیهٌ دوم نازل شد 
که: رو ماکان اْتتفاژ هیم» حاصل آن این‌که حضرت ابراهیم که برای پدرش 
دعاأ کرده بود جریان از این قرا زیت با تلو رهم ی دنت 
که او تا خر بر کفر خواهد ماند و دوزخی بودن او یقینی نبود. در آن هنگام 
او وعده کرده بود که من‌برای تو دعای مغفرت خواهم کرد. «مأستغیزلک زتی» 
باز وقتی که بر حضرت ابراهیم عیله السلام بر اثر وحی» این امر روشن‌گشت 
که او دشمن خداست و اختتام او بر کفر خواهد بود ٍ پس از آن لحظه به بعد 


لا ۳۹۳ ی 


حضرت ابراهیم ارادت خود را از وی سلب کرد و از استغفار برای او دست 
کشید. گذشته از آن؛ از مضمون دعاهای حضرت ابراهیم که در مواضم 
متعلّدی منقول‌انده چنین استنباط می‌شود که وی به این منوال دعا کرده 
است که: : خداوندا او را به ایمان و اسلام موفق و مشرّف کن تا سزاوار 
مغفرت قرار گیرد. .در غزوهٌ احد وقتی که کفار صورت مبارک رسول اللّه مد 
را مجروح کرده بودند. .در حالی که از صورت خویش خونها را پاک می‌کرد 
چنین دعا می‌کرد که: «اللهم آغفر لقومی انهم لا بعلمون» بعنی: : بار خدایا فوم 
بیامرز که نادان‌اند. . مقصود از دعای مغفرت برای کار این است که آنان را به 
ایمان و اسلام موفق گردان تا سزاوار مغفرت قرار گیرند. 

امّام قرطبی فرموده است که: از مطالب فوق ابت می‌گردد که دعای 
مغفرت خواستن برای کافر زنده که به ایمان و اسلام موفق شود تا مستحق 
مغفرت ایزدی قرار گیرد؛ جایز می‌باشد. 

«ان راهم اوه حلنم, لفظط «اوّاه» در چند معنی مختلف به کار می‌رود. 
قرطبی در این باره پانزده قول را نقل کرده‌است. ولی همه معانی متقارب و 
نزدیک بهم‌اند و هیچ اختلاف حقیقی در آنها نیست که از آن جمله برخی از 
این قرارند. بسیار اه ه کشنده بسیار دعا کنندی رحم کننده بر بندگان خدا؛ و 
همین معانی از حضرت عبداللّه بن مسعود نیز منقول‌اند. 


و قاکان له لْضل قَوما بغد اذ هدنخ ختی بُبین هم نا 
ی و ی ی 


ی امن و است. سلطنت آسمانها و زمین از ۳ 
۶ ۰ ی و 7 ۵ تور ء وله ۵ 
بحی‌ویمیت ومالکم من دون اللهمن ول لانصیّر (۱۱۶) 


شاف الفران ۳۹۴ 
خلاصه تفسیر 


ماد آنها را گمراه 
کند تا وقتی که آن چیزها را صاف و روش به آنها نشان ندهد که باید از آنها 
اجتناب کنند (پس وقتی که ما شا مسلمنان را هدایت دادیم و پیش از آن از استففار مشرکین منع 
نکرد.م پس به آن استغفار به شعا سزای با تولید گردد) یقیناً له 
تعالی هر چیز را کاملا می‌داند (پس ین را هم می‌داند که بدون : نشان دادن ما هیچ کسی 
في‌تواند. این‌گونه احکام را بداند لذ از این ۷3 مار شوانی سا و نتتو شیک اران 
خداست سلطنت در آسمانها و زمین؛ و اوست که زنده می‌کند و می‌میراند 
(یعنی هر نوع حکومت و قدرت برای او ختص است. ذا آنچه بخواهد می‌تواند حکم بدهد واز هر ضرر 
که بنواهد می‌تواند نجات دهد) و برای شمابه جر خدانه پاوری هست و نه 
مددکاری (بلکه او یاور و مددکار است. لذا قبل از نمی شما رااز ضرر نجات می‌دهد و اگر شما بعد از 
نبی اطاعت با نیاوردید پس تجات دهنده‌ای دیگر نیست). 


لذ تا الله علّی الب و المهجرین و الانضار لین انبَعوه ف 
الله مسهربان شد برنبی و مسهاجرین و انصار که همراه شدند با نبی در 
ساعة الْعْسرَة من بَعد ما کاد یزیغ قلوِبٌ فریّق مَنهم نم تاب 
تا 9 بود دلهای بعضی از ۲ آنان کرترده باز مت شد 
علیهم انه‌بیهم روف رحیم 3 علی ال الَذِیْنَ خلفْوْا ختی 

برآنها .بی‌شک او بر آنان‌مهربان ورحیم‌است. وبر آن سه شخص که آنها راعقبگذاشته‌بودند تا 
اذا ضاقث علَیهم الاْزض بما رحبِت و ضاقت علیهم آنفشهم و 
این‌که وقتی زمین بر آنان تنگ شد با وجود وسعتش و تنگ شدند بر آنها جانههای شان و 
ظنْواً آن لا ملجاً من الله الا الیّه نم تاب علنهم لیتوبوا 


تصوّ رکردندکه هیچ‌جای پناهی‌نیست ازخدا مگربه‌سویو بازمهربان شد بر آنان تاکه بازگردند. 


۳ ۳۹۵ و 


ان لو الاب الرجیم 19یا اندین انوا اشفا له و 
بسدون شک. خداوند توبه پذیرنده و مهربان است. ای موّمنان! از ال بترسید و 
کونوامع الضدقین 0۱۱ 
با راستگویان باشید. 


ال تعالی به حال پیغمبر () موجه شد (که به او نبرّت. امامت, جهاد و تام 
خوییها عطا فرمود) و به حال مهاجرین و انصار هم (توجّه فرمود که آنها را در چنین جهاد با 
مشقت استوار نگهداشت) که آنان در چنین وقتی مشکل با پیغمبر همراهی کردند 
بعد از این‌که دلهای گروهی از آنان متردد شد (و نزدیک بود که از رفن به جهاد کم 
هت باشتت) باز اللّه به حال آن | (گروه) توجه فرمود (که آنان را نگاه داشت و بالاخره همراه 
شدند افو زره تعالین مشفق و مهربان است (که به مهربانی خویش بر حال هر 
کسی چگونه متوجه می‌شود) و برحال آن سه نفر هم (متوجه شد) که پس گذاشته شده 
بودند تأ این‌که وقتی که انوبت پریشانی آنها بدینجا رسید که) زمین با وجود وسعت 
خویش بر آنها تنگ شد و آنان هم از جان خود به تنگ آمدند و درک کردند 
که از (مزاخذه) خدا هیچ جای پناهی میسر نمی شود به جز از این‌که به سوی او 
رجوع گردد (آنگاه آنان سزاوار توجّه خاص شدند) ) باز پر حال آنان هم باخصوص) تو خه 
فرمود تا که انان در اینده هم (در چنین مواقع مصیبت و معصیت به سوی خدا) رجوع 
کل توق شک الله تال سای وود بر تاه همه ان ای ای مومنان! از 
خدا بترسید و (در عمل) با راستگویان همراه شوید (یعنی کسانی که در نیت و سخن 
راست‌اند پیرو خط آنها باشید و راستگویی را اختیار کنید). 


معارف و مسابل 
در بیان آبه «واخْرون اغترفوا» قبل از چند. زه نوشته شده بود که بشر اکن 


معارف القرآن ۳۹۶ الا 


بیرون آمدن در شرکت در غزوه تبوک به همه مسلمانان دستور عمومی 
رسیده بود و در آن وقت اهل مدینه پنج گروه بودند» دو گروه از منافقان 
بودند در رابطه با آنان در آیاتی که گذشت به تفصیل بیان شد. در آیات فوق 
الا کر شاه کر وه موم تحص ده ک شیاه تا 

نخست کسانی که به محض اطلاع از دستور جهاد فوراً آماده کارزار 
شدند. بیان انها در نخستین جمله یه راتبعوه فی ساعة السرة, امده است. 

گروه دوم کسانی اند که در بدو امر قدری متردد شده. سپس متوّ جه 
شدند و با هم همراه به جهاد بیرون آمدند که بیان آنها در این جمله مربوط 
همین ایه |مده که: «من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم» 

گروه سوم آن موّمنان‌اند که اگر چه به سبب سستی و کاهلی به موقع د 
جهاد شرکت نکردند؛ ولی بعدا نادم و تایب شدند و بالاخره توبه آنها هم 
پذیرفته شد ولی ایشان هم باز به دو گروه منقسم بودند. همه ایشان ده نفر 
مو کیکفت عررای آناقبا بر کیت رسی له هدفه فور ‏ تذامگ و 
پشیمانی خود را چنین اظهار کردند که خود را به ستونهای مسجد بستند که 
تا وقتی توبه ما پذیرفته نشود بسته به بمانیم آیه توبهٌ آنها در همان وقت 
نازل شد که بیان آن قبلاً گذشت و سه نفر دیگر کسانی بودند که چنین 
نکر دند دربارء آنها رسول خد ای به صحابه کرام حکم قطع رابطه داد که هیچ 
کسی با آنان سلام و کلام نکند که آنان ازاین‌رو یه بسیار پریشان شدند و ذکر 
آنان در آیه دوم : رو علی ال ان خلَفوا, آمده که بالاخره بیان قبول توبه آنان 
کر کر ام خاتمه بافت. «لذْ ناب ال 
علّی الب و الفهجرین و الانضار ان اوه فی تاعة الق یعنی: اللّه تعالین تویة 
نبی کریم مه و آن مهاجرین و انصار را پذ یرفت که به وقت سختی و مشقت از 
پیغمبر خد او پیروی و حمایت کردند. 

در اینجا این سوال پدید می‌آید که توبه به خاطر گناه و معصیت 
می‌باشد و رسول‌اللهِة از این معصوم‌اند. پس منظور از پذیرفتن توبةٌ او 
چیست؟ علاوه بر این مهاجرین و انصار که در بدو امر آماده جهاد شدند از 


لا ۳۹۷ سوره توبه 


آنان هم تقصیری صادر نشده بود؛ پس توبةٌ آنان به سبب چه جرمی بود که 
بل فعه تشد 

جواب این‌که: له تعالی همه ایشان را از گناه محفوظ نگاه داشت و آن 
رابه نام توبه تعبیر فرمود. دیگر این‌که هیچ کس از نیاز به توبه مستغنی نیست 
و هرکس به توبه که بالاترین درجه ندامت است. نیازمند است حتی 
رسول‌الله 2 که از هر لغزشی معصوم است. به توبه نپازمند می‌باشد 
چنان‌که در یه ۱ سوره نور آمده است که: «و وبا ای الله حمنعاً, » بعنی 
همفٌتان به سوی خدا توبه کنید» و علتش این است که درجات تقزب الی ال 
لامتناهی اند. .و هر کس که به هر مقامی نایل شود ازآن مقام» مقام بالاتری 
وجود دارد که بازماندن و توقف در آن مقام نوعی نقص و کاستی به 
شمارمی اید و از اینجاست که مولانا رومی در این باره گفته است: 

ای برادر بی‌نهایت درگهی است هر چه بروی می‌رسی بروی مایست 

لذا از ماندن در این مقام نیاز به توبه است تا که مقام بالاتر میشر گردد. 

«ساعة الصرق, موقعیت این جهاد را قرآن به «ساعة العسرة» تعبیر فرموده 
است. زیرا مسلمانان در آن وقت در نهایت افلاس و تنگی قرار داشتند. 
حسن بصری در این باره می‌فرماید: که برای ده نفر یک مرکب یا سواری 
وجود داشت که به نوبت بر آن سوار می‌شدند. 

توشه سفرشان نیز بسیار کم و ناچیز بود و از طرف دیگر گرما بسیار 
بسیار کم بود و فقط در بعضی جاها آب 

ینغ لفق ی در اینجا که «زیغ قلوب بعضی» بیان 
شده مراد از آن انحراف فی این نیست؛ بلکه مقصود کم همتی و 
ماو 
ان سا و 
از اشتباه خود پوزش خواستند. توبه‌شان پذیرفته شد. 


معارف القرآن ۳۹۸ الا 


رو علی اللْ ان ُلوا, در اینجا معنی لفظی «خلفوا» این است که کسانی 
که به عقب گذاشته شدند؛ مقصود این است که معاملةٌ توبه آنها به‌تأخیر 
گذاشته شد و این سه نفر عبارتنداز: حضرت کعب بن مالک شاعر» مرارة بن 
ربیع. هلال بن اميّه» که هر سه از بزرگان انصاربودند که پیش از این دربیعت 
عقبه و غزوات دیگر با رسول خد اف همرکاب بودند اما در این وقت 
برحسب اتقاق به این لغزش مبتلا شدند و منافقانی که در این جهاد بسبب 
نفاق خویش شرکت نکردند اینها را نسبت به عملکرد خویش متفاعد 
ساختند. و نتیجه این شد که این سه نفر که از انصار و یارانه صدیق. 
پیامبراکرم 3 بودند که از خود کم همتی نشان دادند. امّا همین که رسول اللّه 
از این جهاد بازگشت. همه منافقان حاضر شدند و بهانه‌های بیجایی را 
مطرح ساختند و با قسم‌های دروغ خواستند که رسول خد او را از خود 
راضی گردانند. رسول خدایةٍ چون از افکارشان آگاه نبود؛ باطن شان را به 
خدا واگذار کرد و قسم‌های ظاهری آنها را پذیرفت و ایشان با اطمینان 
نشستند. بعضی به آن سه نفر انصاری بزرگوار چنین مشورت دادند که: «شما 
هم با ارائه عذر دروغ خود را تبرثه کنیده امّا وجدانشان آنها را ملامت کرد 
که یکی گناه تخلف از جهاد است. دوم: دروغ گفتن آن هم در جلوی 
پیغمب 2؟! لذا علناً به تقصیر خود اعتراف کردند که در سزای آن قطع 
که قرآن حقیقت همه را روشن کرد و پرده از قسمهای دروغها و عذرهای 
بیجای آنان پرداشت که ذکر آنها و انجام حال بد آنها در چندین آیات از 
یعون کم اذا رحننم له تا رهم اه السَوّی بیان ک دنل 5 این اشخاص 
بزرگوار که راست گفتند و اعتراف نمودند. توبه آنان در این آیه نازل گردید و 
بعد از تحمّل مشمّت اعراض پیغمب ری تا پنجاه روز و قطع سلام و کلام 
صحابه سرانجام با سرافرازی و مبارکباد در میان رسول خد اي و صحابة 
کرام مقبول گردیدند. 


لا ۳۹۹ و 


از احادیت صحیحه 


در صحیحین بخاری و مسلم و بیشتر کتب احادیت در ارتباط با اين واقعه 
حدیثی طولانی ازخود حضرت کعب بن مالک نوشته شده که حاوی فواید 
و مسایل و حقایقی بیشمار است. لذا مناسبت دارد که ترجمهٌ کامل آن در 
اینجا نقل گردد. یکی از آن سه بزرگوار حضرت کعب بن مالک رضی اللّه 
عنه است که خود تفصیل واقعه را چنین ذکر کرده است که: «من در تمام 
غزوات با رسول خدا؟3 بجز غزوه تبوک شریک بودم. البثه چون واقعة 
غزوه بدر ناگهان اتقاق افتاد و رسول خداوة به همه دستور شرکت هم صادر 
نفرموده بود و به کسانی که شرکت نکرده بودند. عتاب هم نفرمود» پس به 
همین سبب توفیق شرکت در آذ غزوه را حاصل نکردم. اما توفیق یافتم که 
در «بیعت ليلة العقبة» شرکت کنم که به موجب آن» به حمایت و حفاظت 
اسلام معاهده‌ای منعقد کردیم و به نظر من؛ حضور اینجانب در بیعت ليلة 
العقبة از شرکت در غزوه بدر بسی مهمتر و پسندیده‌تر است .و اما جریان 
عدم شرکت من در غزوة تبوک از این قرار است که من هیچ وقت بیشتر از این 
وقت مرفه و ثروتمند نبودم. به خدا قسم هیچ وقت به نزد من بیش از این دو 
سواری وجود نداشته که در این وقت داشتم. 
و عادت شریف رسول خد اي درباره غزوات چنین بود که به وقت 
خروج از مدینه بخاطر پوشیده نگهداشتن تصمیمات خویش چنین می‌کرد 
که برخلاف جهتی که قصد جهاد داشت. بیرون می آمد تا که منافقین نتوانند 
گروه مقاپل را اطلاع دهند و می‌فرمود که در جنگ (این‌گونه) تدییر (به 
اشتباه افکندن) جایز است. تا این‌که واقعه غزوه تبوک اتفاق افتاد (اين جهاد 
از چند جهت امتیاز و برتری داشت). 
۱۱۷ تحضیرت هدر کرمایا با ای کوش نان واه 
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۲)مسافت سفر هم بسیار طولانی بود. 

۴)تعداد افراد و قوای دشمن برای مقابله بسیار زیاد بود. 

بنابراین رسول خد ای علناً برای این جهاد اعلام بسیج عمومی فرمود 
تا مسلمانان بتوانند با آمادگی کامل در این جهاد شرکت نمایند. تعداد افراد 
در این جهاد طبق روایت صحیح مسلم بالغ بر ده هزار نفر بود و روایت حاکم از 
معاذعِ این است که ما در این جهاد که در رکاب رسول خد او بیرود 
آمدیم تعداد ما بالغ بر سی هزار نفر بود. . ولیستی برای شرکت کنندگان در 
1 و ۱۳ 
و ۱ 
برداشت خرما بود و صاحبان باغها در آن مشغول جمع‌آوری محصول 
خرما بودند؛ لذا رسول اللّه م3 در چنین حالتی مسلمانان را برای آمادگی 
سفر جهاد. آگا ۵ کرک و به روز پنج شنبه این سفر آغاز شد به‌طوری که 
آن حضرت ی روز پنج‌شنبه را برای سفر مناسب دانست. .و من نیز چنان 
حالتی داشتم که می خواستم هميشه آماده سفر به جهاد باشم به همین سیب 
بود که هر روز صبح تصمیم می‌گرفتم که خود را برای جهاد آماده کني ۳ 
بدون این‌که در تدارک آمادگی باشم به خانه بر می‌گشتم و با خود می‌گفتم 
که. من برجهاد قادرم فقط باید خروج کنم و از امروز و فردا کردن چشم 
پپوشم تا این‌که رسول‌گرامی 35 با ااق عموم مسلمانان آماده حرکت شد. و 
در این اندیشه بودم که به آنان ملحق شوم؛ کاش چنین می‌کردم؛ [ما متاسفانه 
موفق نشدم. .و بعد از تشریف بردن رسول خدایِقة من هر کجا در مدینه 
می‌رفتم این امر مرا غمگین می‌کرد که در آن وقت در تمام مدینه کسانی 
دیده می‌شدند که کلاً در نفاق مستغرق بودند يا بیمار و معذور بودند که 
نتوانستند در این سفر عظیم شرکت کنند و از طرف دیگر در تمام رام 
رسول خدامة به یاد من نیفتاد تا این‌که به تبوک رسید آنگاه در مجلسی 
فرمود که: کعب بن مالک چه شد؟ او کجاست؟ یکی از طایفه بنو سلمه گفت 
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که: یا رسول ال لباس عمده و فاخر او و نگاه کردن و برانداز کرد آذ او را 
از جهاد باز داشت. . حضرت معاذبن جبل ت عرض کرد که تو سخنی 
نامناسب گفتی. » يا رسول الله به خدا قسم من در او بجز خیر چیزی دیگر 
نیافتم. با شنیدن این سخن رسول‌الهتة خاموش شدند. 

حضرت کعب می‌فرماید: : وقتی اطلاع یافتم که رسول خد اي دارند بر 
می‌گردنده من در این انديشه شدم که برای عدم حضور خود عذری آماده 
کنم تا به گونه ای رضایت خاطر رسول الّه ترا فراهم آورم: و در این رابطه 
از افراد خانواده و دیگر دوستان کمک بگیرم و اين تصوّرات و وساوس در 
دل من ایجاد شدند تا این‌که خبر رسید که رسول کریم م4 تشریف آورده‌اند 
همه تصوّرات فاسد از ذهنم محو شد و فهمیدم که با دروغ و بهانه‌های 
بی‌جا نمی توانم رضایت خاطر رسول اللّه رافراهم آورم لذا بر راستگویی 
عزم جزم کردم که نجاتم تنها به این کار بستگی دارد. رسول خد ای تشریف 
آوردند و طبق عادت به وقت چاشت. یعنی بعد از این‌که خورشيد قدری 
تالا آ مهو ار .مد بنه شید و عادت مبارکش این بود که برگشتن از سفر در 
این وقت باشد و نیز عادتشان چنان بود که نخست به مسجد تشریف می‌برد 
و دو رکعت نماز می‌خواند و بعد به خانه فاطمة الرهراء و سپس به خانه 
ازواج مطهرات تشریف می‌برد. و مطابق این عادت نخست به مسجد 
تشریف برده و دو رکعت نماز ادا کرد و سپس در مسجد نشست. وقتی که 
مردم چنین مشاهده کردند. منافقان که در غزوه تبوک شرکت نکرده بودند و 
امارشان از هشتاد نفر متجاوز بود؛ در محضر آن‌حضرت حاضر شده 
عذرهای بیجا ارائه دادند و بر آن به دروغ قسم خوردند. رسول خد ای قول 
و قرار و قسمهای ظاهر آنان را قبول کرد و از آنان بیعت گرفت و برای آنان 
دعای مغفرت کرد و احوال باطن‌شان را به خدا وا گذاشت. 

من در عين این حالت به خدمت حاضر شده. جلو رفتم و در جلوی 
آنحضرت ی نشستم وقتی که سلام عرض کردم؛ رسول خداية چنان 
تبسمی کرد که یکی بر دیگری ناراضی شود چنان کند و در بعضی روایات 


معارف القرآن ۴۰۲ ما 


آمده که رسول خد ای صورت مبارک‌شان را برگردانده من عرض کردم یا 
سول الله شما جرا من رو هی کردانمت: قسم به دا منمنافققت نکردم و 
لسبت به دین خدا در هیچ شک و شبهه‌ای مبتلا نگشته‌ام و نه در آن تغییری 
آورده‌ای آن حضرت ی فرمود: پس چرا در جهاد شرکت نکردی ایا 
سواری نخریده بودی؟ من عرض کردم که: یا رسول له اگرمن بجز از شما 
پیش هر کس می‌نشستم. یقین دارم که می‌توانستم عذری بیاورم و از ناراضی 
او نجات یایم . زیرا من در جدل و صحبت کردن مهارت دارم. ما به خدا قسم 
که من چنین درک کردم که اگر پا شما سخن دروغ بگويم شما فور از من 
خشنود می‌شویده ولی بعید نیست که حق تعالی حقیقت حال را بر شما 
مر ادیش سس طدی رید داز 
خاطر می‌شوید و اگر راست بگویم شما عمللاً از من خواهید رنجید ولی از 
درگاه ایزدی امیدوارم که بر من ببخشاید. . سخن راست این است که من در 
غیبت از جهاد هیچ عذری نداشته‌ام و من هیچ وقت از نظر مالی و جانی این 

قدر توانا و توانگر نبوده‌ام که اکنون هستم. 

رسول خدایه فرمود که: این شخص راست گفت و سپس فرمود: 
بسیار خوب اکنون برو تا ال تعالی در حّ تو قضاوت فرماید من از آنجا 
برخاسته بیرون رفتم در حالی‌که چند نفر از طایفه بنوسلمه در پشت سر 
می آمدند و گفتند که در نظر ما تو مرتکب گناهی نشده‌ای؛ اکنون تو حماقت 
کردی که عذر نیاوردی آنچنان که متخلفین د دیگر آورده‌اند و برای آمرزش 
۳1 ء شما این کافی بود که رسول خد ام در حق شما استغفار می‌کرد؛ به خدا 
قسم آنها مرا پارها مورد ملامت قرار دادند تا این‌که به خاطرم آمد که برگردم 
کت و3 هم است من عدر موجه 
داشته‌ام. ولی باز بهدل تصوّر کردم که نباید یک گناه را به دو گناهمبال کنم؛ 
دک گفاه فلت ات و دیگرن مرو پس از آنان پرسیدم که یا کسی د دیگر 
از متخلفین هست که چون من باشد و به جرم خویش اعتراف کرده باشد؟ 
۱۱0 ۵ ۵ ۱ 
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همان جواپی را که به تو داده؛ به آنها نیز داده است (که در انتظار قضاوت 
خدا باشید) من پرسیدم که آنها چه کسانی‌اند؟ گفتند: یکی مراره بن ربیم 
العمری است و دیگری هلال بن امیه واقفی. 

ابن ابی حاتم روایت کرده است که سبب تخلّف نفر اوّل (مراره) این 
بود که وی دارای باغی بود که میوه‌هایش در حال رسیدن بود و 9 

که من قبلاً در جنگها و غزوات شرکت داشته‌ام و نرفتن من به این جهاد 
اشکالی ندارد. لذا به جمع آوری محصول باغ خود مشغول شد و از رفتن به 
غزوه منصرف گشت بعدا وقتی به گناه خود واقف شد سخت نادم و پریشان 
کت 3 و با خدا عهد کرد که برای هميشه خود را از دست این باغ آزاد کند 
یعنی» آن را در راه خدا انفاق نماید. 

نفر دوم هلال بن امیّه بود و جریان باز ماندن او از غزوه این بود که افراد 
خانواده‌اش در جاهای مختلف پراکنده بودند و هنگامی که همه افراد 
خانواده آمدند و در منزل او جمع شدند او فکر کرد که با خانواده بودن 
خالی از لطف نیست. پس به جمع خانواده پیوست و از شرکت در جهاد 
خودداری کرد. وقتی به اهمَیّت قضیّه پی برد و متوّجه شد که نپیوستن او به 
جهاد. چه جرم سنگینی است. با خداوند عهد کرد که از خانواده‌اش 
جدایی اختیار کند. لذا کعب بن مالک می‌گوید که چون آنها» اسم | ین دو 
صحابی بزرگوار را که از مجاهدان جنگ بدر بودند به میان آوردند. . یس من 
گفتم که این عمل این دو بزرگوار برای من قابل تقلید است و این را گفته بخانه 
رفتم. 

۱ و از آن طرف رسول خدایهٍ گروه صحابه را از سلام و کلام با ما سه نفر 
منع فرمود. ولی بنا به عادت قدیم. ارادت خاصی به مسلمانان داشتیم در 
حالی‌که آنان مطابق ارشاد رسول‌کریم ی از ما روی گردان بودند. اشوزایشضش 
شيبة از قول آنان چنین روایت کرده است که: وضعیت ما به گونه‌ای شد که 
وی را زر وی 
نه سلام ما را جواب می‌گفت. در مسند عبدالرزاق آمده است که این وقت 
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دنیای ما کاملا متغیر شد چنان معلوم می‌شد که نه مردم آنانند که قبلاً بودند 
و نه باغ و منازل ما آنها هستند که قبلاًبوده‌اند همه بیگانه به نظر می‌رسیدند. 
من‌همواره در این اند يشه بودم که اگر در این حالت از دنیا بروم؛ يا رسول خدا 
در این حال از جهان تشریف برند. من در تمام عمر میان مردم ذلیل و خوار 
خواهم بود. به همین سبب همه زمین برای من بیگانه و و یرانه به نظرمی‌رسید. 
لذا با این حالت بر ما پنجاه شب گذشت در این زمان آن دو دوستم (مراره و 
هلال) شکسته دل و مغموم در خانه نشستند و شبانه روز می‌گریستند. اما 
چون من جوان بودم از خانه بیرون می آمدم و میان مردم می‌گشتم و در نماز 
با همه مسلمانان شرکت می‌کردم و در بازارها می‌رفتم. اما نه کسی با من 
صحبت می‌کرد و نه سلام مرا جواب می‌داد» پس از نماز در محصر 
رسول خد ام حاضر می‌شدم و سلام می‌دادم و نگاه می‌کردم که لب مبارک 
رسول خدا3 در جواب سلام من حرکت کرد یا خیر؟ باز من در کنار او نماز 
می‌خواندم و به دزدی نگاه می‌کردم؛ معلوم می شد که هنگامی که من به نماز 
مشغول می‌شدم آن‌جناب گاة به من نگاه می‌کرد» وقتی که من‌به سوی او نگاه 
می‌کردم. چهره مبارک را از من برمی‌گردانید. 

وقتی که این بی‌توجّهی و بی‌وفایی مردم نسبت به من به درازا کشید 
روزی نزد عموزاده‌ام - قتادة - که از همه بیشتر دوست من‌بود رفتم. از 
دیوار باغ بالا رفته داخل شدم و بر او سلام کردم. به خدا قسم او هم بر 
سلامم جواب نگفت. پرسیدم که ای فتادة! آیا تو نمی‌دانی که من خدا و 
رسول او را دوست دارم؟ بر این قتادة خاموش شد و پاسخ نداد. وقتی که من 
چندین بار این سوال را تکرار کردم او بار سوم یا چهارم فقط این قدر گفت 
که: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. من‌به گریه افتادم و همان طور از دیوار بالا 
رفتم از باغ خارج شدم در آن زمان» من روزی در بازار مدینه به راهمی 
می‌رفتم که ناگهان شخصی نبطی را که از کشور شام که گندم برای فروش 
به‌مدینه آورده بوده دیدم که از مردم می‌پرسد که: یا کسی می‌تواند نشانی 
کعب بن مالک را به من بگوید؟ مردم به سوی من اشاره کردند؛ او پیش من 
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و غسان داد که بر پارچه‌ای از ابریشم نوشته بود 

هو ریاد کی زو ی ناساس و 
تو را از خودش رانده است اللّه‌تعالی . جاهایی : ق اف نله استنت کفردن آ نها 
و وروی و۱ گرم با ای میج 
1 
اسلام را رها کرده به آنها پپيوندم من نامه را که به دست داشتم به سوی 
دکانی که تنوری در آن بوده روانه شدم؛ و آن را در تنور انداختم. . حضرت 
کعب می فرماید که :وفتی چهل شب از پنجاه ه گذشت. نا گهان دیدم که قاصد 
رسول خد اء2 خزیمةبن ثابت پیش من آمد و گفت که رسول خدایِةٍ دستور 
داده است که از همسرت کناره گیری کن. من پرسیدم که آیا طلاقش دهم؟ او 
گفت: خیر؛ عملا نزد او نروید و از او جدا باشید» همین دستور به دو دوست 
دیگرم (مراره و هلال) داده شد. . پس من به همسرم گفتم که: تو فعلاً به خانه 
پدر و مادرت پرو و در آنجا باش تا هنگامی که خداوند متعال در ا. پن باره 
قضاوت فرماید. 
رسول‌اکرم 95 رفته و عرض کرد که هلال بن امیّه: مردی کهنسال و ضعیف 
است و خدمتگزاری ندارد و در روایت یت ابن ابی شيبة آمده که ضعیف البصر 
هم هست آیا شما راضی نیستید که من در خدمت او باشم؟ فرمود که 
خدمت کردن ممنوع نیست. البته او به نزد تو نیاید خوله عرض کرد که: به 
کل 

کعب بن مالک می‌گوید که بعضی از وابستگان به من‌هم چنین مشورت 
دادند که تو هم از آن‌حضرت َو بخواه که همسرت پیش تو به ماند. 
همان‌گونه که به هلال اجازه داده است. من در جواب گفتم که من هرگز چنین 


معارف القرآن ۴۰۶ ال 


نخواهم کرد زیرانمی‌دانم رسول خداق چه جوابی را به من خواهند داد 
علاوه بر این؛ من یک نفر جوان هستم (نگهداشتن ات ات 
است) به هرحال من بر این حالت ده شب دیگر گذرانیدم تا این‌که پنجاه شب 

کامل شد؛ در روایت سندبدلزاق آمده است هنگامی که جواب تو به ما پر 
رسول خداية بعد از گذشت یک سوم از شب نازل گردیده ا۶ الممنین 
حضرت ام سلمه که در آنوقت حضور داشت عرض کرد که اگر اجازه 
می‌دهید اکنون به اطْلاع کعب بن مالک برسانیم. . آانحضرت یه فرمود: که 
اگر اکنون اطلاع داده شود مردم هجوم می‌کنند و خواب شب دضوار 
می‌گردد. کعب بن مالک می‌گو ید که: : بعد از پنجاهمین شب من نماز صبح را 
خوانده بر سقف پام خانه‌ام نشسته بودم و حالتم آنچنان بود که اه تعالی 
در قرآن ذ کر فرموده که جانم و زمین با وسعت خودش بر من تنگ آمده بود. 
نا گهان از بالای کوه سلع صدای جارزننده‌ای را شنیدم که می‌گفت: دای کعب 
بن مالک بر تو مژده باد! در روایت محمّد بن عمرو آمده است که این گوینده 
که با صدای بلند خبر می‌داد حضرت ابوبکر صلّیق عِفُه بود که بر کوه سلع 
رفته صدا زد که توبه کعب بن مالک به نزد خدا پذ یرفته شده بر او بشارت باد! 
و در روایت عقبه آمده است که برای بشارت دادن کعب دو نفر حرکت کرد 
یکی جلوافتد و دیگری که بهعقب ماند او بر کوهرفت و صدا زد و گفته 
می‌شود که این دو نفر دونده حضرت ص1ّیقاکبر وفاروقاعظم رضیالهعنها 
بودند. کعب بن مالک می‌گوید که با شنیدن صدا؛ من سر به سجده نهادم و از 
نهایت خوشحالی به گریه افتادم و دانستم که اکنون زمان گشایش فرا رسیده 
است. رسولخدایِة بعد از نماز صبح خبر پذیرفته شدن توبه ما را اعلام 
فرمود: اینک مردم از هر سو برای تبریک گفتن ما سه نفر بر یکدیگر سبقت 
می‌گرفتند و به سوی ما می‌دو بدند. بعضی سوار پر اسب پیش من آمدنده آها 
صدایی را که از جانب کوه ه پرخاست. زودتر شنیدم. کعب بن مالک می‌گوید 
که: من برای شرف‌یابی بخدمت رسول‌خداقة بیرون آمدم؛ دیدم که مردم 
گروه گروه برای عرض تبریک به سوی من رواذاند. عبت می‌گوید: 


اا) ۴۰۷ سوره توبه 


هنگامی که من وارد مسجد نبوی شدم؛ دیدم که رسول اللّه ی تشریف فرما 
است و اصحاب کرام بر پیرامون او حلقه بسته‌اند با دیدن من نخست از همه 
طلحه بن عبیدالله برخاست و به سوی من آمده و با من مصافحه کرد و بر 
پدیرش توب من؛ به من تبریک عرض کرد که آن ابراز محیّت طلحه را هرگز 
از یادنمی‌برم. وفتی که من در خدمت رسول خد اه عرض کردم چهره 
مبارک از فرط خوشحالی می‌درخشید و فرمود: ای کعب مژده باد بر تو! از 
زمانی که از مادر متوند شده‌ای تا آمروز؛ این روز برای تو مبارک‌ترین روز 
تفای .من عرض کردم که یا رسول له این حکم از جانب شماست یا از طرف 
اللّه تعالی؟ فرمود: خیر! از طرف اللّه تعالی است؛ تو راست گفته بودی 
لّهتعالی صدق تو را اظهار فرمود. 

وقتی من در خدمت ایشان نشستم عرض کردم که یا رسول اللّه توب 
من‌این است که تصمیم گرفتم که از همه اموال و دارایی خود دست کشیده و 

همه را در راه خداوند ذوالجلال انفاق نمایم آن حضرت له فرمود: خی 
بهتر آن است که مقداری را برای نیاز خویش باقی گذاری من عرض کردم؛ 
بسیار خوب! پس نصف آن را انفاق می‌کنم؛ آن حضرت ء بر این مقدار هم 
انکار فرمود. . پس به عرض ایشان رسانیدم که اجازه دهید یک سوم اموال را 
انقاق نمایم پس این مقدار را قبول فرمود. ۳ یا رسول 
له خداوند متعال مرا په سبب راست گفتن نجاتم داد: لذا در پیشگاه والای 
شماء عهد می‌کنم که تا زنده هستم هیچ وقت بدون سخن راست کلمه‌ای بر 
زبان نرانم. باز گفت که از روزی که من با رسول خد ام به راستگویی عهد 
کرده‌ام. بحمداللّه تا امروز سخن دروغی از زبان من برنیامده است و 
امیدوارم که در بقیه زندگی الّه تعالی مرا از دروغ مصون دارد مب ت 
می‌گوید که به خدا قسم بعد از اسلام نعمتی بزرگتر از ان هر هرا سین 
شده است که من در خلدمت رسول خد ال راست گفتم و از درو پرهیز 
نمودم زیرا که اگر دروغ می‌گفتم همانگونه در هلا کت می‌افتادم که بقیه به 
دروغ فسم خوردند و ملاک شدند که در حقّ آنها قرآن نازل گردید: 


معارف القرآن ۴۳۰۸ ِا 


حون هت هم تِن ال اتزضی عناوم لبقین» بعضی فرموده‌ند 
که: تداوم قطع رابطه با این سه نفر تا پنجاه روز شاید مبتنی براین حکمت 
است که برای رسول الله ی در غزوه تبوک پنجاه روز صرف شده بود. 
تفصیل این واقعه به‌طور کامل از تفسیر مظهری مأخوذ است. 


فواید مربوط به حدیث کعب بن مالک 


همان‌گونه که حضرت کعب تْ بن مالک واقعه خویش را با شرح و 
بسط و تفصیل بیان فرمودی حاوی چندین فایده و رهنمود برای مسلمانان 
است لذا متن حدیث کلا ذکر شد اینک فواید و نتایج آن: 

ا) در این حدیث نشان داده شد که عادت مبارک آن‌ حضرت یی چنین 
بوده که هر وقت عزم سفر به جهاد داشتند به هنگام حرکت از جهت مخالف 
می‌رفته‌اند تا دشمنان اسلام متوجه هدف ایشان نباشند و ندانند که برای 
مقابله با چه کسانی عازم سفراند. و این را آن‌جناب به «الحرب خدعة» تعبیر 
فرمودند که در جنگ به اشتباه افکندن جایز است از این عمل مناسب و به 
جای آن حضرت ء بعضی چنین تعبیر کرده‌اند که فریب دادن و دروغ گفتن 
و به حیله‌های خلاف متوسّل شدن در جنگ و جهاد جایز است. حال 
آنکه این افعال مغایر با رفتار و سنّت پاک رسول گرامی است؛ بلکه باید 
دانست که مقصود پیغمبر اکرم ی از اتخاذ این روش آن بوده است که 
دشمنان از اسرار و استراتژی جنگی واقف نشوند. پس این روش حکیمانه 
را رسول‌کریم یقلة به هنگام جهاد برمی‌گزید؛ نمی توان؛ دروغ و فریب و حیله 
تلقی کرد و این عمل را نوعی پیمان شکنی دانست. چرا که این رفتار هیچ 
ارتباطی بعهد و پیمان ندارد وپیمانی که بین طرفین منعقد شده است. پیمان 
شکنی آن در هر شرایط چه در جنگ و چه در صلح؛ به کی جایز نیست. 

۲) رسول خد ای معمولا روز پنج‌شنبه را برای مسافرت می‌پسندید؟ 
چه مسافرت برای جهاد می‌بود و چه برای ضرورت دیگر. 
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۳) برای خشنود گردانیدن حتی بزرگترها؛ چون استاد یا پدر» دروغ 
داده است که دروغ گفتن حتق برای راضی گردانیدن بزرگترها نتیجه 
معکوس دربردارد. 

۴) از این سرگذشت معلوم گردید که امیر مسلمانان حق دارد دستور 
دهد تا که در سزای گنای که از کسی سر زده مردم را از سلام دادن و سخن 
گفتن با او باز دارند تا وی به خود آید و راه توبه و ندامت پیش گیرد واصلاح 
پذیرده چنانکه در این واقعه در ارتباط با سه صحابی بزرگوار اتفاق افتاد. 

۵) از اين واقعه. محبّت و تعلق خاطر صحابه کرام با رسول خد اد 
معلوم شد که علی‌رغم بی‌توبهی رسول الله و دیگر صحابه با آنان و تحریم 
کردن سلام و سخن‌گفتن با آنان که سبب انزوای کامل آذ سه نفر صحابه شد 
باز هم رشته ارادت و محبّت را از محبوب خویش قطع نکردند: بلکه با 
گوشة چشم حالات رسول اللّه را زیر نظر داشتند تا تعلّق و توجّه ایشان را 
نسبت به خود دریابند. 

۲) کیفیّت برخورد رفیق صمیمی کعب بن مالک با دوستش که سلام او 
دستورات رسول الله ی نه تنها بر ظاهر مردم نفوذ داشت. بلکه برقلوب 
یکایک آنها حکمفرما بود و از دل و جان به فرامین محبوب خویش گردن 
می‌نهادند» همانطور که گذشت. بنا به دستور رسول الله وی کعب بن مالک از 
سوی مردم مورد تحریم سلام و کلام قرار گرفت به‌طوری که صمیمی ترین 
دوستش نه سلام او را جواب داد ونه با او سخن‌گفت. ۱ 

۷ از واقعه آمدن نامه شاه غسان نزد کعب و انداختن آن نامه در تنوره 
آنها قطع روابط می‌کرد؛ حمایت پادشاه بزرگی چون «غسان» نمی‌توانست 
در اهنین آنها کو چکترین تزلزلی ایجاد کند و رشته اراداتی را که بین 
آنها و محبویشان پیوند خورده بود» بگسلاند. 


معارف القرآن ۳۰ لا 


۸ پس از نزول پذیرش توبه دویدن حضرت صذیق اکبر و فاروق 
اعظم و سایر صحابه برای مژده دادن کعب بن مالک و اجتناب کلی انها از 
سلام و کلام او قبل از این روشن می‌سازد که به هنگام قطع رابطه نیز محبّت و 
تحلق عضرت کعب در قوب مه اب ود ماس :رل هه او ردو 
پرابر دستور رسول خد اي گذاشته بودند. وقتی آیه توبه نازل گردید عمق 
ارتباط انان واضح شد 

8 از رفتن صحابه کرام برای عرض تبریک و بشارت به پیش کعب بن 
مالک معلوم شدکه عرض تبریک به دوستان و احباب هنگام مسرت و 
خوشهای ارشت»تایت اسیخ: 

۰) تصلق مال به وقت توبه از گناه برای ازاله آثار گناه بهترین 
وسیله‌ای است اما بخشش و تصلّق همه اموال درست نیست. چنان‌که 
رسول شدای انفاق مال بیش از یک سوم آن را ناپسند دانست. 

یا این مالقا له و ونوا مغ الْدِقیق, در آیات گذشته که واقعه از 
رفتن به جهاد. از بعضی مخلصان به وقوع پیوست سپس توبة آنان پذیرفته 
بت مق دنر تقو ۱ ۱ بر3: لذا در این آیه عموم 
مسلمانان را به تقوی تلقین فرمود. و « لوا مَع السَدفین. اشاره به این است که 
طریقهُ تحصیل صفت تقوت موافقت صالحین و صادقین در عمل است در 
این شاید اشاره به این هم باشد که کسانی که مبتلا به این لغزش شدند 
صحبت و مجالست و مشاوره منافقان در آن دخالت داشت. لذا باید که از 
مجالست نافرمانان خدا اجتناب کرد و هم‌نشینی صادقین را باید اختیار 
نمود. در اینجا قرآن مجید به جای علمای صالح لفظ «صادقین» را اختیار 
فرموده. شناخت علایم صالح را نشان داد که کسی می‌تواند صالح باشد که 
ظاهر و باطن او یکسان بوده» در نیت و اراده هم راست و یکنواخت باشد. 
یعنی در گفتار و کردار یکسان و یک رنگ باشد. 
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۳1 سوره توبه 


ماکان لاهل ادن و من هم من الأغزاب آن تفا عن 
و نسباید ی رس و صحرانشینان اطراف آن ت خلت ورزند از همراهی 
زسُول‌الله وَلایرغبوا بانفسهخ عن‌نفسه ذلك بانهم لایْصیبهُ 
: سولخد بونه‌اینکهر نب وس ود زنفس اوءواین به‌بدان خاطر ۳ سدبه‌مجاهدین 
ظمَا و لا تب و لامَخَمَصَة مخمصه 5 فی سبیل الله و لایْطنُْن موطایُغیْظ 
و9 ۵0 ۱97۳ در راه خدا وی اه ی آورد 
الکفار و لاینالون من عَدو نیا اتب هم به عمل صالخ" ان له 
کفار را وبه ۳ از سین جدزی مورنوسته می‌شودبرای‌شان عمل نیک .بی‌شک خدا 
لایضیع جر المخسنین 34۱۳ لایقَون نفقة غيرة و لاکبیرة 
ضایع نمی‌کند پاداش نیکوکاران. وانفاق نمی‌کنند نفقة کوچک ونه بزرگ 
و قطن و ادا ال کت لهم جْريم له آخشن ما کانوا 
و طی‌نمی‌کنند سرزمینی‌را مگر که‌نوشته‌می‌شود تا که عوض دهد به‌آنان خدابهترین آن 
بَعملوْن (۱۲۱) 


کار یکه‌می‌کردند. 
خلاصه د 


سزاوار نیست برای اهل مدینه و کسانی که در اطراف آن ! (ساکی) 
که با رسول‌اللّه (85) همراهی نکنند و نه این ( اا 1 
جان او عزیز تر بدانند (که آن‌جناب ی متحقل مشقت شود و ایشان با اطمینان بنشینند, بلکه 
رفتن به همراه او الزامی بود. و) این (همراهی) به این خاطر است که (علاوه بر ادای حق محبّت 
رسول, این بجاهدین بر هر چبز به ثواب نایل آیند. اگر ایشان با اخلاص می‌رفتند. این تواب به آنان 
هم می‌رسید چنان‌که) آنچه به ایشان در راه خدا (یعنی جهاد) تشنگی رسید و 
درمانده شدند و آنچه گرسنگی رسید و آنچه راه رفتند که موجب خشم 


معارف القرآن ۳ لا 


کفار شل و آنحه که قاسستمتان تعرض کردند در مقابل برای همگی‌شان 
یک یک نیکی ثبت گردید (با وجودی که بعضی امور افعال اختیاری نیستند اما این مقتضای 
محبوبیّت و مقبولیّت است که امور اضطراری هم مانند اعبال اختیاری موجب واب قرار داده شدند و 
اک ضایع نخواهد 
فرمود (پس وقتی وعده فرمود ضایع خواهد شد) و نبز) آنچه از کو چک و بزرگ انفاق 
1 (در نیکی‌ها) ثبت گردید تا 
که ال تعالی به آنهابهترین پاداش را درآزای همه این‌کارهای‌شان پدهد (زیرا 


وقتی که واب نوشته شد پاداش خواهد رسید). 
معارف و مسایل 


در این دو آیه؛ بر تخلف متخآفین؛ » ملامت و تفهیم و همچنین فضایل 
شرکت کنندگان در جهاد و به هر قول و فعل و محنت و مشفت ایشان قدم به 
قدم اجر عظیم ذکر شده است که هنگام جهاد به دشمن رسانیدند و هم چنین 
اختیار روشی که موجب خشم آنها باشد همه این اعمال صالح» موجچب 
ثواب می‌باشد. 


و ماکان الموُمون ْفزوا کافة. فلولا نفز من کل فرقة مهم 

و این طور یت که همه مان کوی کج پس چرا بیرون نیامد از هرگروهی یک 

طانفة نیتفقهوا شیع الاین و لیْنذزوا قَومهم اذا رجا 

عذه‌ای تاکه آگاهی حاصل کنند در دین و تاکه خبر دهند به قوم خویش وقتی که بر می‌گردند 
النهم لعلهم بخذرون (۱۳) 


به سوی آنها تاکه بپرهيزند. 


سا ۳ سوره تویه 


و (شیسه) تباید مسلمانان همه رای جهاد) بیر ون | ینک (که در ضوررزیات دیگر 
اسلام اشکالی ایجاد گردد), پس چرا این‌طور نباشد که از طایفه‌ای بزرگ گروه 
ک و چکی (در جهاد) برود (و بعضی در جایگاه خود به مانند) تا که مردم بازمانده (در حیات 
رسولخدایّة از ایشان و بعد از ایشان ازعلمای شهر) علم دینی حاصل کنند و تا ایشان 
قوم خود را (که در جهاد رفته‌اند) وقتی که به سوی آنان برگردند وهی رشان 
داده از نافرمانی خدا) بترسانند تا که آنان (از ایشان سخنان دینی را شنیده از کارهای بد) 


خودداری کنند. 
معارف و مسایل 


در سورء انفال ذکر غزوه تبوک با اهمَیّت فراوانی پی‌در پی جریان 
داشت که در آن از طرف رسوللخدای اعلام عمومی شده بود که همه 
مسلمانان در آن شرکت کنند و تخلّف از این حکم بدون عذر موجه جایز 
نبود و کسانی که به تخلْف مبتلا شدند. بیشتر منافقان بودند که شرح آنهاء در 
آیاتی که قبلاً گذشت. به تفصیل بیان شد. و بعضی از آنان که مومنان 
مخاضی بو دنله علت ستی و کاهلین؛ »از قافله جهاد بازماندند که با اظهار 
ندامت و انابت» توبه‌شان مورد قبول درگاه ایزدی قرار گرفت. از همه این 
وقایع چنان معلوم مي‌شود که شرکت در هر جهاد و غزوه برای همه 
مسلمانان فرض و تخلف از آن حرام و ناجایز می‌باشد. 
در حالی‌که حکم شرعی چنین نیست؛ بلکه جهاد در عموم احوال 
فرض کفایه می‌باشد که حکم آن این است که اگر تعداد مسلمانانی که برای 
جهاد می‌رونده کافی باشد مسئولیت فرض کنایه از دوش دیگران ساقط 
ی کر کاخ ون اگر تعداد شرکت کنندگان در جهاد. کافی نباشد و ممکن 
است قلت افراد منجر به شکست مسلمانان شود پس حمایت از اناد و 
پیوستن ساکنان اطراف به آنان فرض می‌گردد. اگر باز هم نیاز به افراد 


معارف القرآن ۱ ۴۱۴ ال 


پیشتری احساس شد پس بر مسلمانانی که نزدیک و متصل پر سرزمین‌شان 
هستند فرض می‌شود تا به صفوف مجاهدان بپيوندند. اگر دامنه جهاد به 
حذی باشد که به همه مسلمانان جهان نیاز باشد؛ پس بر مسلمانان جهان در 
چنین وضعیتی؛ جهاد فرض عین خواهد شد که تخلف و سرباز زدن از آن 
حرام است. لذا نحوه فرضیّت آن بدین صورت است که امیر مسلمین به 
هنگام ضرورت دستور عمومی صادر کرده همه مسلمین را به جهاد فرا 
می‌خواند؛ پس در این صورت هم شرکت در جهاد فرض و تخلّف از آن 
حرام خواهد شد چنان‌که در وافعه غزوه تبوک به علّت اهمیّت آن» دستور 
عمومی صادر و به همه مسلمین ابلاغ شد. در آیه فوق ال کر همین حکم 
توضیح داده شد که در غزو؛ تبوک به سبب بسیج عمومی حکم بخصوصی 
بود. حال آن که در عموم احوال جهاد فرض عین نیست که رفتن به جهاد بر 
هم مسلمانان فرض گردد. زیرا که مسایل دیگر اجتماعی و مهمّات اسلام 
و مسلمانان هی مانند جهاد فرض کفایه‌اند. برای این‌ها هم گروههای 
مختلف مسلمانان طبق اصول تقسیم کار باید کار کنند. لذا مسلمانان نباید 
در هر جهاد بیرون آیند. از این مضمون هم حقیقت فرض را می‌توانید کاملا 
درک کنید که کاری که مشخص نباشد واجتماعی باشد و انجام دادن آذ بر 
همه مسلمانان لازم باشد پ اه هی در »در که مداد 
مٍ مر سم ره زب وین ۵ و33 بر 

فرا: بض اجتماعی همه ادا گردند. نماز جنازه و تکفین آن و تعمیر و 
سرپرستی مساجد. جهاد و نگهداری مرزهای اسلامی بر همه افراد فرض 

کفایه می‌باشد. چرا که مسئولیّت انها بر دوش همه مسلمانان جهان است. 
زیرا اگر عده‌ای آنها را انجام دهند بقيهُ مردم از آن جهت اسوده خاطر 
خواهند بود. کار مهم دیگری که در شمار فرض کفایه است؛ تعلیمات دینی 
می‌باشد که در این آیه به‌طور ویژه» فرضیّت آن به این نحو بیان گردید که به 
هنگام سرگرمی با فریضد مهمّی چون جهاد نباید این فریضه را رها کرد و 
راهکار آن این‌که از هر طایفه بزرگ» یک دستهٌ کوچک برای جهاد برود و 


لا ۴۱۵ و 


سل رد شکت نامر ادن رد بای 


فرض بودن تحصیل علوم دینی و آداب آن 


امّام قرطبی فرموده است که این آیه» اصل و اساس طلب علم دین 
می‌باشد» پس اگر خوب بیندیشیم معلوم می‌گردد که برنامه اجمالی علم 
دین‌هم در این آیه ذکر گردیده و پس از فراغت از تحصیل ۰ فرایض عالم هم 
شان‌اشده اسنت: لد در : ین باره با تفصیل بیشتری بیان خواهد شد. 


فضایل علم دین 


دربارة فضایل او ثواب عظیم علم د دین و متعلّقات آن علما کتابهای 
تفای ربه رنجه تحریر درآورده‌اند که در اینجا چند روایت مختصر نقل 
ی 9 ترمذی از حضرت ایوالذرده روایت کرده که من از رسول‌خد 4 
شنیدم که فرمود: که هر کسی که به راهی برود که هدفش تحصیل علم دین 
باشد اللّه تعالی در پاداش و 
فرشتگان برای طلاب علوم دینی پرهای خود را پهن می‌کنند و تمام 
مخلوقات آسمان و زمین حتّی ماهیان دریا برای عالم دعا و استغفار 
می‌نمایند. پس فضیلت عالم بر عابدی که بسیار عبادات نفلی به‌جا می اورد 
سم تساه شب سهاروه اس فر انا بقیه سا کار سا وار ان 
انبیاءطِلٌ اند. و انبیاءهَلٌ طلا و نقره به ارث نگذاشته‌انده بلکه ارث آنها؛ 
علم است و هر کس که میراث علم را دریابد او به سرمایه بزرگی دست یافته 
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۱ 


و دارمی در مسند خویش این حدیث را روایت کرده که: کسی از 
رسول خد ام پرسید که در قوم بنی اسرائیل دو نفر بود که یکی عالم بود که 
تنها نماز می‌خواند وباز علوم دینی را به مردم تعلیم و تدریس می‌کرد 
وشخص دیگری نیز تمام روز را روزه می‌داشت و شب را به عبادت 
ی کر از ای در تسین کلب کااشان رممی ست تسش 
فرمود که فضیلت عالم بر عابد. مانند فضیلت من است به ادنی ترین امّت من. 
این روایت را ابن عبدالبر در کتاب «جامع بیان العلم, با سند از حضرت ابوسعید 
خدری نقل کرده است.۲ 

و رسول خدایِیهٍ فرمود که یک فقیه در مقابل شیطان از هزار عابد 
قوی‌تر و شدیدتر است." و رسول خداء2 موی کادهر کاه کسش اتعیرد 
عملش متقطع می‌شود ولی عمل سه کس چتیراند که فواب هر یک از آنها 
بعد از مرگش. به او خواهد رسید: یکی صدقه جاریه مانند: ساختن مساجد 
و مدارس دینی؛ و ادارات رفاه عمومی. . دوم آن علم که مردم پس از آن هم 
استفاده نمایند. مثلاً شا گردان او عالم شدند که مردم از آنان استفاده کردند یا 
کتاب تصنیف کرد که پس از او مردم استفاده نمودند. . سوم: :اولاد صالح که 
پاش افشعا هشال ترا کت ؟ 


آیا علم دین فرض عین است یا فرض کفایه 


ابن عدی و بیهقی با سند صحیح از حضرت انس رضی اللّه عنه روایت 


۱- قرطبی. ۲- قرطبی. 


۳- ترمذی از اين عبّاس - مظهری. ۴ قرطبی. 


اسلا ۴۳۷ سوره توبه 


کرد‌ند که نی کریم قّ فرمود: وب ام فریة علی کل مسلم.. 

یعنی تحصیل علم بر همه مسلمانان فرض است. و این روشن است که 
هدف از علم در این حدیث واحادیتی که ذکر شده علم دین است. . علوم و 
فنون دنیوی مانند عموم کارهای دنیا اگر چه برای انسان لازم‌اند ولی دارای 
آن فضایل نیستند که در احادیث مذکور؛ آمده است و علم ۳ 
نیست. بلکه نظامی جامع و کامل است که مشتمل بر چندین علم است و این 
هم ظاهر است که هر مرد و زن قادر نیست که همه علوم را فراگیرد. . لذا آنجه 
۶ علمی را که بر هر مسلمان فرض قرار داده است مراد از آن 
تنها آن مقداری از علم دین است که بدون آن نه انسان می‌تواند فرایض را 
انجام دهد و نه می‌تواند از حرام نجات یابد. که این دو چیز برای ایمان و 
اسلام بسیار ضروری‌اند. امّا بقیه تفاصیل علو م و تمام معارف و مسایل 
قرآذ و حدیت و قصیل کلی احکام و شرایعاستناط شدء از آهانه در وا 
هر مسلمانی است ونه پر هر فرد فرض عین, آری» دریافت علم دین بر عالم 
اسلام فرض کفایه است. ی ار ور وس 
این علوم و شرایع مهارت داشته باشد بقیه مسلمانان از این فرض و از بار این 
مسئولیت مهم آسوده خاطر خواهند بود. روا فان 
چنان عالمی باشد براهالی آنء لازم و واجب می‌گردد 5 که یکی را از میان 
خود عالم گردانند یا از جایی دیگر عالمی را به محل خود بیاورند و اسکان 
دهند تا به هنگام نیاز و استفتا به او مراجعه و ضروریات دینی خود را از او 
رات و با سمل فلز در عم و تسیا قوش ضر و ترش 
کفایه از این قرار است که: 


۱- از مظهری. 


ط 
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فرض عین 


بر هر مرد و زن مسلمان فرض است که علم عقاید صحیح اسلام را 
دریابد و احکام طهارت ونجاست و غیره را یاد گیرد و نماز و روزه و تمام 
عباداتی را که شریعت بر او فرض و واجب کرده یاد بگیرد. و چیزهایی را که 
حرام پا مکروه شده. بداند. کسی که دارای ملک نصاب باشد. و به عبارتی 
کسی که دارای مال و ثروت باشد. بر او فرض است که احکام و مسایل 
زکات را بداند تا مطابق آن به پرداخت زکات اقدام نماید. و همچنین کسی 
که برادای حج قادر باشد بر او نیز فرض عین است که احکام و مسایل حج 
را بداند» کسی که به مشاغل بیع و شرا پا تجارت و صنعت و اجرت سر و کار 
دارد بر او فرض است مسایل و احکام آنها را پیاموزد. و کسی که بخواهد 
ازدواج کند. مسایل و احکام ازدواج و نکاح و طلاق را باید یاد بگیرد. 
خلاصه هر کاری را که شریعت بر عهده انسان گذاشته است. بر او واجب و 
لازم میآید تا علومی راکه در ارتباط با احکام و مسایل ضروری دینی 
وی‌اند؛ یاد گیرد و برای همین است که یادگیری آن بر هر مرد و زن مسلمان 
فرض شده است. 

علم تصوّف هم در فرض عین داخل است. 


و و کچ نز 
پتی ط و و 
محرّمات آن که در عرف به آنها «علم تصوّف» گفته می‌شود» چون اعمال 
باطنی بر هر مسلمان فرض عین‌اند. لذا علم انها هم بر هر شخص فرض عین 
خواهد شد. 
است از بسیار علوم و معارف و مکاشفات و واردات ومراد از فرض عین در 


ال ۴۳۹ سوره توبه 


اینجا آن مقداری است که تفصیل فرض و واجب اعمال باطنی در آن باشد. 
مثلاً عقاید صحیحی که به باطن مربوط است یا صبر شکر توکل و قناعت 
که در شرایطی خاص فرض می‌شوند یا غرور» تکبُره حسد؛ بغض» بخل و 
حرص دنیا که از نظر قرآن و سنّت حرامّاند دانستن حقیقت آنها و یه 
اجتناب از آنها بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. اصل و بنیاد تصوّف 
همین قدر می‌باشد که فرض عین است. 


فرض کفایه 


فهم کل معانی و مسایل قرآن مجید و احادیث و شناخت معتبر و غیر 

معتبر از آنها و دریافت احکام و مسایل دریافت شده ازقران و حدیث و 
آگهی از ولو تا صحابه امین چنان کر بزرگی است که اگرکسی تمام 
عمر و هم اوقات خود را در آن صرف کند باز هم تحصیل آنها کارآًسانی 
نیست. لذا شریعت دانستن آنها را فرض کفایه 
به قدر نیاز این علوم را دریابد مسئولیّت این فرض از بقیه مسلمانان رفع 
خواهد شد. 

برنامه علم دین 


قرآن حکیم در اینجا حقیقت علم دین و برنامة آن را در یک لفظ نشان 
داد که «لنوا فی الَدیق» ظاهرا چنین به نظر می رسد که باید : «یتعلمون الدین» 
می‌فر مود. . یعنی علم دین‌را دریابنده اما قرآن به جای لفظ «قعلم, لفظ «تفقه ر 
به ان :یر 5 . که اشاره به این است که تنها خواندن و فراگیری علم دین کافی 
نیست چراکه بسیاری از کقّار بهود ونصارا و غیره شناخت گسترده‌ای از 
علم دین داشتند و شیطان در این باره از همه عالم‌تر است لذا مقصود از 
به کارگیری این کلمه «لفقه, امری مهم مورد نظر ربٌ‌العالمین است و ان 
پدید آوردن فهم در دین است زیرا لفظ «تفقه, از «فقه, مشتق است و معنی آن 
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درک و فهم است. در اینجا این امر قابل توجّه است که قرآن کریم در اینجا 
لنظ مفرد «لففهوا الدین» یعنی تا که دین را درک کنند. نفرمود. بلکه «لیتفقهوا 
فی الدین» فرمود. که از باب «تفعل» است و معنی آن حاوی مشقّت و محنت 
است. مقصود این‌که در پدید آوردن درک و فهم دین؛ محنت و مشقّت را 
تحمّل کرده» مهارت دین را حاصل کنند. و این هم واضح است که فهم و 
درک دین تنها با فراگیری دانستنی‌هایی چون: مسایل طهارت. نجاست؛ 
نماز روزه» زکات حج. کامل نمی‌شود. بلکه فهم و درک دین این است که او 
بداند که بر هر قول و فعل و حرکت و سکون. از او در اخرت محاسبه 
خواهد شد و او در این جهان به چه نحو زندگی کند. در اصل نام | ین تصوّ ره 
فهم در دین است. امّام اعظم ابو حنیفه (رحمةاللّه علیه) فقه را این جنین 
تعریف کرده که: انسان تمام آن اموری را که انجام آنها برای او ضروری 
باشد و همچنین آن اموری را که اجتناب ازانها لازم باشد درک کند. انچه 
ی ی ی ی ی 
بعدها بدان اطلاق شده است. حقیقت فقه در قرآن و سنّت همان است که 
اما اعظم بیان فرموده است. اگر کسی همه کتابهای دینی را بخواند ونتواند 
به فهم و درک دین نایل شود در اصطلاح قرآن و سنّت او عالم نیست. از این 
تحقیق معلوم شد که مفهوم تحصیل علوم دین در اصطلاح قرآن درک و فهم 
دین است به هر وسیله‌ای که باشد چه با خواندن کتاب باشد يا هم‌نشینی و 
مجالست با اساتید فن» همه از اجزای این برنامه به شمار می | یند. 


وظایف عالم دین بعد از تحصیل 


اين‌را هم قرآن مجید در جمله‌ای بیان فرمود که: ررقم یعنی تا 
نان قوم خود را از نافرمانی خدا بترسانند. در اینجا هم این امر قابل توجه 
است که در این جمله وظایف عالم انذار قوم نشان داده شد. و لفظ آن را به 
اردو «دژّانا» یعنی: ترسانیدن ترجمه می‌کنيم. اما این ترجمهٌ کامل آن نیست 


الا ۴۳۱ سوره توبه 


و به سبب محدودیت زبان» هیچ لفظی نمی تواند ترجمهٌ کامل آن را که قرآن 
مجید به رشته تحریر کشیده. ادا نماید. حق این است که ترسانیدن به چند 
صورت می‌باشد. 

یکی همان ترسانیدن از دشمن» دزد راهزن» درنده. حیوان زهردار 
وغیره است. 

دیگری» ترسانیدنی که پدر از روی شفقت فرزندان خود را از 
چیزهای مضرّ می‌ترساند مانند: آتش حیوان زهردار و غذای مضر که این 
نوع ترسانیدن از شفقت و محبّت سرچشمه می‌گیرد. 

حال آن که لهجه قرآن وسیع‌تر و گسترده‌تر است که واژه‌ها 
نمی توانند ترجمان معنی آن باشند به هرحال انذار از صورت دوم است 
پرای همین است که به انبیاء و رسل 3 لقب «نذیر» داده شده است. حال 
وظیفهٌ کنونی علما که ترساندن است جزئی از ورائت نت انبیا بوده که به این 
گروه تفو یض گشته است و پنا به نصْن حدیث» علما وارث انبیا به شمار 
می‌ آیند. 

لازم به تذگُر است که انبیاء علیهم السلام دو لقب دارند: «بشیر و نذیر» 
و معنی نذیر را دريافتید حال به معنی «بشیر» توجه فرمایید. معنی بشیر؛ 
مزده دهنده و بشارت دهنده می‌باشد که این خود از وظایف انبیاء لا است 
که نیک و کاران را بشارت دهند. اما در اینجا (در آیه مذکور) تنها اکتفا برانذا 
اشاره به این است که معمولاً دو نوع مسوولیّت بر عهده انسان لازم گردانیده 
یله | یف یکی اختیار آن اموری که برای او در دنیا و آخرت مفید باشند. 
دوم اجتناب و پرهیز از سلسله اموری که برای او مضر است. ام 
علما و عقلا از این دو کار کار دوم از همه مهمتر و مقلم‌تر است. . و این را 
فتها به دو لفظ: «جلب منفعت» و «دفع مضرت» تعبیر کرده‌اند. و دفع 
مضرت را بر جلب منفعت مقدم داشته‌اند. علاوه بر این از یک نظر در دفع 
مضرت یک نوع جلب منفعت به دست می‌آید؛ زیرا کاری که برای انسان 
مفید و لازم باشده ترک آن مضرّت بزرگی است و کسی که به فکر دفع اعمال 


معارف القرآن ۳ لا 


مضرّ باشد او حتماً در فکر این هم هست که از ترک اعمال لازم بپرهیزد. از 
این بحث این نکته نیز معلوم شد که آنچه امروز موعظه و تبلیغ کمتر مور 
می‌افتد. بزرگترین علّت آن» این است که آداب انذار در آذ مراعات 
نم شنت که او طرز هقی اسر یه آ نوش وررحت و ی واه 
پتراود و مخاطب یقین داشته باشد که هدف از این بحث رسوا کردن و بدنام 
تمودن آو تست اهاز کته پلی تست بلکه آنعه را که اب دصر یرای 
من مفید و لازم می‌داند. آن را از روی محبّت به من نشان می‌دهد. اگر امروز 
طریقه تبلیغ و دعوت. اصلاح مرتکبان آمور خلاف شرع تن سا بین از 
نتایج آن قطعاً ضروری است که مخاطب از نحوة برخورد و گفتگو ضدّیّت 
اختیار نمی‌کند. زیرا او به جای این‌که در فکر پاسخ باشد متوّجه بررسی 
اعمال خود و سرانجام آنها خواهد شد. و اگر این سلسله تداوم بیابد امید 
می‌رود که مخاطب یکبار هم که شده آن را بپذیرد. نتیجه دیگر این‌که 
حداقل از این نحوهٌ برخورد» منافرت و درگیری و جنگ‌هایی که در میان 
ملتها رایج است. پدید نمیآید. 

در پایان «لعلهم بجذرون» فرموده به این مطلب اشاره کرد که تنها وظیفه 
عالم این نیست که از عذاب بترساند بلکه باید بر این امر هم نظر داشته باشد 
که اثر دعوت و تبلیغ او چه مقدار و چگونه شد؟ اگر یک بار بر او اثر نکرد؛ 
چندین پار ان را انجام دهد تا نتیجه «یحذرون» حاصل اید؛ یعنی مردم از 
گناهان اجتناب نمایند. 


ای مومنان! بجنگید باک‌افران که نزدیک شما هستند و باید بیابند در شما 
غلظة وَاَلَمواآن المع امین 7 واذامَاانز لت شور5فمنم 


درشتی و بدانید که اللّه با ترسندگان است و هرگاه نازل گردد سوره‌ای بعضی از آنها 


الا ۴۳۳۳ سوره توبه 


من بقل یم زادته هنه ایمانا" فافا الذین امَنوا 
می‌گویند چه کسی اضافه کرده این سوره ایمان او را. پس کسانی که ایمان دارند 
فزاد نیما ناهج یستبشرون 00۳79 لین فی قلوبن فش 
این سوره به یمان آنها افزوده و آنان خوشوقت می‌باشند و کسانی که در دل مسرض دارند 
فرادتَم رخشاللی رسیم و ماتزا و هم کفژزن ۲۵)ولایروّن 
پس و برای ایشان پلیدی‌بر پلیدی‌شان و تالحظة مرگ کافر ماندند آیا نمی‌بینند که 
انم یُفتنزن فی کل عام مُرّةَ مر تْن نم لاینویزن و لا هم 
آن‌ها آزموده می‌شوند در هر سال یک بار یا دو بار باز هم توبه نمی‌کنند و 
یذ کون 4۱۳۶و 3 ماٌنرلث سُوَرة نظر بَْضهم الی بَخض هل 
پند نمی‌گیرند و رگا ال ۳9 سورتی می‌نگرند مسویق یکدیگر که آیا 
نکم من اخد نمانضرفوا صرّف ال لبم بان 

مسلمانی شما را دید باز می‌روند الله قلوبشان را برگردانده بسبب این‌که 

وم لایْقَُوْن 4۱۲۸ 


مردمانی نفهم هستند. 
خلاصه تفسیر 


ای مومنان! با آن کفار بجنگید که در اطراف شما (ساکن) هستند و آنها 
باید در شما درشتی بیابند (یعنی هنگام جهاد هم باید مصمم و قاطع و هم چنین در زمانی که 
صلح نیست نباید با سستی برخورد کنید) و یقین داشته باشید که ( (کمک) ال تعالی با 
مثقین است (پس از آنها نباید بترسید) و هر گاه سوره‌ای (جدید) نازل گردد بعضی از 
منافقین (با ققرای مسلیان به صورت تسخر) می‌گویند که ابگویید) این سوره ایمان چه 
کسی را ترقی داد (اینده حق تعالی می‌فرماید که ما پاسخ می‌خواهید) پس (بشنوید) کسانی 
که ایمان دارند این سوره در ایمان انها ترقی داده است و انها (از ادراک این 


معارف القرآن ۴۳۳۴ اسلا 


تری) شادمان می شوند (مّا چون آن امر باطتی و قلبی است و شما فاقد آن هستید. لذا از ادراک آن 
هم بهره‌ای ندارید و قسخر می‌کنید) و کسانی که در دل مرض ا(نفاق) دارند این سوره در 
آنها بر پلیدی (قبلی) پلیدی (دیگر) اضافه کرد (زیرا قبلاً از یک قسمت قرآن انکار وجود 
داشت اکنون انکار این قسمت جدید بر آن اضافه شده) و آنان به حالت کفر مردند (یعنی 
کسانی که آنها مرده‌اند به حالت کفر مرده‌اند و کسانی که بر این اصرار می‌ورزند کافر می‌مبرند. حاصل 
جواب این‌که در قرآن خاصیّت ترفی دادن در ایان هست به شرطی که در حل قابلیّت هم باشد و اگر از 
قبل بر پلیدی و زشتی استوارند باز بر استحکام آن افزوده خواهد شد) و آیا آنان نمی‌بینند که 
اینها در هر سال یک‌بار یا دوبار در مصیبتی مبتلا می‌گردند (ولی) باز هم (از 
حرکات زشت خود) دست نمی کشند و نه چیزی می‌فهمند (که در اینده نست به باز 
آمدن‌شان امیدی برود. یعنی می‌بایستی آنها از این حوادث عبرت بگيرند و خود را اصلاح کنند. این 
بیان مسخر آنها بود که در مجالس خودشان به آن سرگرم بودند, در آینده تنفر آنها بیان می‌گردد که در 
بجلس نبوی از آنها صادر می‌گشت. چنان‌که می‌فرماید) و هر گاه سوره‌ای (جدید) نازل گردد 
به یکدیگر نگاه می‌کنند (وبه اشاره با هم صحبت می‌کنند) که با یکی (از مسلیانان) شما 
را ندید (که به وقت بلند شدن شما رایبیند و به آن‌حضهرت 395 خبر بدهد) سپس (با اشاره صحبت 
کرده از آجا بلند شده) به رآه می‌افتند (اینها از مسجد نبوی برگشتند) خداوند متعال دل 
آنان را (از ایان) برگردانید از این جهت که آنها فقط اشخاص نفهم‌اند (که از نفع 


خویش می‌گريزند). 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته ذکر جهاد به میان آمده بود در آیه فوق «َبه لاملا 
قاتلوا, الاية نشان داد که کقّار در تمام زمین گسترده‌اند» پس برای مبارزه 
وجهاد با آنها؛ چه روشی را باید اتخاذ کرد. ای و 
چنین بیان نموده است که قبل از هر چیزباید با کفاری که در نزدیکی شما 
هستند» مبارزه‌تان را شروع کنید. نزدیک شدن یکی می‌تواند به اعتبار مقام 
باشد که آنان از نظر سکونت نسبت به دیگران نزدیکتر باشند. در جهاد مقدم 
گردند و دوم: کسانی که از نظر نسب و خویشاوندی» نزدیک تر هستند بر 


ال ۴۳۲۵ سوره توبه 


دیگران مقدّم‌ترند زیرا جهاد اسلامی درحقیقت به مقتضای خیرخواهی 
آنهاست؛ و در خیر خواهی و همدردی خویشاوند و متعلّقین مقّم‌انده هم 
چنان‌که به رسول خداِاة در آیه ۰۲۱۴ سوره شعرای دستور داده شد: بو أنِْژ 
یرک الافرَْن» یعنی: نزدیکترین خویشاوندان خود را از عذاب خدا 
۱ 
خاندان خود را جمع فرموده کلمةٌ حق را به آنان رسانید و هم چنین قرب و 
بعد مکان را در نظر گرفته» کفار قرب و جوار مدینه بنو قریظة بنو نضی و 
اهل خیبر را بر دیگران مقدم داشت. سپس با بقیه اعراب جهاد شد. و بعد از 
فراغت از ایشان در مرحله آخر جهاد و قتال با روم صادر و به مرحله اجرا 
گذاشته شد. که در ا: ثر آن غزوة تبوک به وقوع پیوست. «وَلیْحذوا فبکخ غلظه», 
غلظت. به معنی شلّت و قوّت است. مقصود این‌که در برخورد با کقار چنان 
روشی را برگزینید که آنان به هیچ نحو در شما ضعفی را مشاهده نکنند. 
فرادتی ماه از این ایه معلوم شد که از تلاوت آیات قرآن و تأمّل و انديشه 
در انها و عمل به مقتضای انها در ایمان ترقی و ازدیاد پدید می‌آید. این 
ازدیاد نور و حلاوت ایمان می‌باشد که در اثر ان اطاعت خدا و رسول 
علیه السلام بر مردم آسان هی کر 55 در عبادت لذت و حلاوت احساس 
می‌شود و در نتيجه از گناهان نفرت پدید می‌آید و از ارتکاب به آنها رنج و 
ندامت احساس می‌شود. 

حضرت علی کرم اللّه وجهه فرمود که: هرگاه ایمان در قلب آدمی 
جایگزین شود ابتدا مانند نقطه‌ای سفید و درخشان می‌آید باز هر چند در 
ایمان ترقی حاصل شود این سفیدی فزونی می‌یابد تا ایکه همه قلب مور 
می‌گردد. هم چنین کفر و نفاق در ابتدا مانند لکه‌ای سیاه بر قلب واقع 
می‌شود؛ سپس هر چند ارتکاب معاصی ‏ شدّت کفر اضافه گردد این لکه 


معارف القرآن مر سل 


گسترش می‌یابد تا این‌که همه قلب سیاه می‌گردد. 

از اینجاست که صحابةٌ کرام به یکدیگر می‌گفتند که: قدری با هم 
بنشینید و از آخرت یاد کرده و مذاکره تجایت تا که اتهانسی قوس گرود: 

ون فی کي عام مر لوعرین, در اینجا منافقین ب بو ا یتسه کب دنله 
قتتنی که آماندسبت هان و عیاد کی و معا ضی ک یگ شا نا گنه سال یه 
مصایب گوناگون گاهی یک بار و گاهی دو بار مبتلا می‌شوند. گاهی دوستان 
کفافر در مکه سرکوب شده و زمانی سخنان منافقانه‌شان بر ملا شدند و از 
این جهت به پریشانی مبتلا گشتند. در اینجاعدد یک و دو مراد نیست. بلکه 
هدف نشان دادن این موضوع است که همواره جریان دارد. ایا با مشاهده 
آنها هم ایشان عبرت نمی‌گیرند. 


ق جاک ون قضسکم یله شخ رنض علیه 
امد موارسری ار مودهم؟ .دشواراست‌برا و آنچه‌به شما یی ی وا ی 
بالفقمنین زغوف رَحیم 0۱۳9 فان تَوَلوا فقل خشبی ال 
و به ممنان بی‌نهایت شفیق و مهربان است. باز هم اگر رو بگردانند بگو بس است برای من اه 
لالهلا هو" علیّه توِکلت و هو رب الزش العَظیم (۱۲) 


کسی جز او سزاوار بندگی نیست. بر او متکی شدم و اوست مالک عرش عظیم. 
خلاصه تفسیر 
(ای مردم!) نزد شما پیغمبری تشریف آورده که از خود شما (مردم) است 


(که کسب فیض از او بر ثماآسان گردد) که ضرر شما بر او بی‌نهایت سنگین تمام 
می‌شود (وی می‌خواهد که هیچ ضرری متوجّه ثما نشود) و خواهان منفعت شماست 


۱- مظهری. 


الا ۳۳۷ سوره تویه 


(اين حالت را با همه دارد. لک ن) با موومنان بسیار شفیق و (اوا مهربان است (مستفید نشدن 
از چنین پیامبری, حرومیّت بزرگی به ثمارمی‌آید) باز اگر ( بر این هم شما از تسلیم رسول و اتباع او) 
روگردان شوید پس بگو. (که به من هیچ ضرری نی‌رسد) چون اللّه تعالین (برای نصعرت 
و حافظت من) کافی است که به جز او کسی سزاوار عبودیّت نیست (پس عبودیّت 
مختص به ذات اوست بدون شک همه کالات علم و قدرت در ذات او بی‌مانند خواهند بود, لذا از 
خالفت کسی ترسی به دل راه می‌دهم و بگو که) من به او متکی شدم و او مالک عرش 
عظیم است. (پس چیزهای دیگر به طریق اولی درید قدرت اویند. لذا بعد از توکل به او از هیج 
کسی هراسی ندارم. پس خود به فکر خویشتن باشید, حق را انکار کرده به چه کسی پناه می‌برید؟) 


معارف و مسایل 


اینها آخرین آیات سورء توبه می‌باشند که در آنها مهربانی و شفقت 
بی‌اندازه آن حضرت ِا برای همه عالمیان: بویژه برای مسلمانان بیان شده 
است. در آخرین آیه به‌آن‌حضرت تة اشاره شده که علی رغم همه 
کوششهایی که برای نجات مردم انجام می‌دهد. اگر باز هم عده‌ای ایمان 
نیاورند شماصبر کنید و به خدا توکل کنید. در پایان سوره توبه آوردن این 
مضمون از این جهت مناسب بود که در کل این سوره بحث براء یت از کقار و 
قطع ارتباط و قتال و جهاد به میان آمده بود که آخرین صورت دعوت الی 
له می‌باشد. هنگامی که به دعوت و تبلیغ شفاهی توقعی باقی نمائد. و ظیفه 
اصلی انبیاء این است که با جذبهُ شفقت و رحمت و همدردی و 
خیرخواهی؛ مردم را به سوی اللّه دعوت دهند. و اگر از طرف آنان اعراض 
پامغفی دیله شله او را دازا رید ی آیسکی شاه وت او 
رب العرش العظیم است. 

در اینجا پا ذکر لفظ «ربٌ العرش العظیم» می خواهد این را نشان دهد 
که او بر کل ۳ محیط است. 


معارف القرآن ۴۳۳۸ الا 


می‌باشد که پس از آن هیچ آیه‌ای نازل نشده است؛ و آنحضرت 156 وفات 
یافته‌اند. و قول حضرت عبدالّه بن عبّاس هم همین است.! 
۳ 


4 
ربا تقتل من انك انت السمیع العلیم. اللهم 3 فقنن لتکمیله کما تحب 9 ترضی و الطف بنافی 
تیسب رکل عسبر فان تیسبرکل عسیر عليك یسیر. 
«یایان سوره توبه» 


مه 


۱- قرطبی. ۲ 


۳۳۹ سوره یونس 


سوره پونس علیه السلام 


سوره یونس مکية و هی مائة و تسع آیات واحد عشسر رکوعاً 


سوره یونس در مکه نازل شده و دارای یکصد و نه آبه و یازده رکوع است. 


شروع به نام خدایی بی‌حد مهربان و بی‌نهایت رحیم 


ار" تللایت الکتبالحکنم (4آگان لاس عجبا آن وحن الی 


این آیات کتاب با حکمت است. آيا مردم در شگفت قرار گرفتند که وحی فرستادیم ما بر 
فا کف ای رگشل سم وان هی وم ی هو هی 
رجل منم آن آنذر الناس و بشر الذین امنوا ان لمهم قدم 
مردی‌ازایشان که بترسان مردم را و مژده ده کسانی را که ایمان آور ده‌اند که‌برایابشان‌است‌پاية 

مر هو وس مه ۱10 و #۵ و۵ 9 7 
صسدق عندربهم فال‌الک‌فژون‌ان هذالسحرمبین )ان 
راستی نزد پروردگارشان کافران گفتند بدون شک این جادوگری آشکار است هر آبنه 

ار ‌ ما رز مور مس و 7 1 
رگم شخ ره ما اه اه هنت خم مش شوه ما 2 
ربکماله از خق لسوت والارض فی ایام استوی علی 
پروردگار شما خدایی‌است که آفریده. آسمانها و زمین را در شش روز باز قایم شد بر 
۵ / ۳9 ۵ سس ط ِ 3 ۳ ۵ ول ا و 

و ۶ ۵ مس 7 2 خ ه 0 ه‌ ۰ ۳ عءِ ید و 
العزس یدب الافرَ ما من شفیع الامن بعد اذنه ذلکم اه 
عرش کهانتظام کارها را می‌کند. کسی نمی‌تواند سفارش کند مگر بعد از اجازهُ او, آن خداست 
رس و اج هو همق مد مر مگ وم و اه اج دق دک معط 
ریکم فاعبدوژه افلا تذکرون (۳الیْه مَرزجعکم جمیعا 
پروردگار شماپس او را بندگی‌کنید آیا شما متوجّه نمی‌شوید به سوی اوست بازگشت همه شما. 
ی ها 
وعد الله حقا آنه‌یندژا الخلق نم بعیده لیجزی الذین 


وعده خدا! راست است اومی‌آفریند نخستین بار. باز اعاده می‌کند آنرا تاکه پاداش بدهد به آنان که 


معارف القرآن ۳۳۰ للع 


منوا و عملوا الضلخت بالقضط" و لین کفژوا له شراب من 
ایمان آورده‌اند و کارهای نیک‌کرده‌اند.باانصاف و کسانی که کافر شدند برای آنهاست آشامیدنیاز 
خمیم غاب باون 9) 


آب گرم و عذاب دردناک به سیب آنکه کافر بودند. 
حلاصه ند تنس 


(مفهوم «الر» را خدا می‌داند) اين‌ها ( (که در آینده می‌آیند) آیات کتاب پرحکمت 
ِِ ی 0۱ ۱ 
کسی که اینها بر او نازل شده است. انکار دارند. بنابراین پاسخ می‌دهند که) آیا این مردم (مکه 
0 بک ازشت‌هان رشان 9 
وحی فرستادیم | (که خلاصه آن از این قرا راست) که (عموماٌ) همه مردم را ( بر خالفت 
سا وهای | ارت کی اسان است با رازن 
نرد د پروردگارشان (که در آجا بهمرتبه‌ای کامل خواهند رسید یعنی اگر اینچنین مضمونی بر بشر 
بوسیله وحی نازل گرده. جای تعجب نیست. اما) کقّار (اینقدر متعجب شدند که دربارة 
آن حضرت ی ) گفتند که الا پله) این شخص بدون شک جادوگری آ ان 
است (او پیامم نیست زیرا بشر نی‌تواند پیامبر باشد) اتفتا اون( حقیق) شما اللّه است که 
آسمانها و زمین را در ۱ اما شش روز فده است آس این درد ات 
سپس پر عرش اکه مشابه تخت سلطنت است چنان) قایم (و جلو فرما) شد (که سزاوار شأن 
ارست تا که از عرش در آس‌انها و زمین احکام اجرا فرماید. چنان‌که در اینده می‌فرماید که) او هر 
کاری را آن‌طور که خودش می‌داند. انتظام می دهد (پس حکیم هم هست. در برابر 
کی تست (که بتواند) سفارش کنندای ( (باشد) بدون اجازه آو ۱ و عظیم است ای 
اه لت( حفیق) شماست. لذا شما او را عبادت کنید او شرک نکنید) نها 
رم زاسیاع ان دای باز هم نمی فهمید؛ #رار کیت شمه شجابه بای اه تعالی 
اه (به آن ن) وعده حق داده است؛ پی‌ شک اوست که اوّلین بار می آفر یند 


اس ۳۳۱ سوره یونس 


باز اوست که دوباره هم (در قیامت) به‌وجود می‌آورد تا که به مومنان و 
کر کاران با ای باداش تشه ودرا کاس ده اک شا سقر روا 
برای کسانی که کفر کردند (در آخرت) آشامیدنی آب داغ می‌رسد و عذاب 
درقاا که اهی تست اس اعار مرو ون 


معارف و مسایل 


سورهٌ یونس از سوره‌های مکی است؛ بعضی تنها سه آیه از آن را 
مدنی گفته‌اند که پس از هجرت در این سوره هم مقاصد اساسی قرآن و 
اسلام که عبارت از توحید. نبوّت و معاد و دیگر تا کیدات اسلامی‌اند. با 
استدلال از کاینات و برخی پدیده‌های موجود در عالم هستی با ذ کر برخی 
از فصص و وقایع مهم تاریخی و در عین حال عبرت انگیز به منظور 
ترسانیدن ِ ۳ بیان شده است . کفاره به ی ِ الله در 
4 ۱ب لا با ترجه 
و انديشه به این مضامین سوره می‌توان به آسانی دریافت که میان این سوره و 
سوره ماقبل یعنی «توبه», چه رابطه‌ای برقرار است. و در سورهٌ توبه به خاطر 
این مقاصد. بیان جهاد با کفار و منکران و شکستن نیروی کفر و شرک آنها 
به‌وسیلهٌ اسباب مادّی آمده بود و چون این‌سوره قبل از احکام جهاد در مه 
نازل شده. در آن مقاصد مذکور طبق قوانین عهد مکّه تنها با دلایل و براهین 
اتباشته ستهانلت. 

«الر به این حروف «حروف مقطعه» گویند که دز ادا تسیاری: از 
تیمها املداة اسجت: مانند: الم خع. تمسق و غیره در ارتباط با معانی آنها؛ 
مفشرین کرام بحث‌های مفصلی را ابراز داشته‌اند که تحقیق صحابه و تابعین 
و جمهور سلف در ارتباط با این‌گونه «حروف مقطعه» این است که این‌ها 
رمزهای خاضصّی هستند که معانی آنها غالبا به رسول‌کریم ی نشان داده شده 


معارف القرآن ۳۳۲ اسلا 


است اما آن حضرت کل ات را تنها از آن علوم و معارف آگاه فرمود که 
اذمانشان گنجایش و تحمّل فراگیری آنها را داشته باشد و به همین منظور 
مردم راز حقایق رمز آن» آگاه نکرد تا آنهایی که فاقد علم‌اند» در کارهای 
شان حرجی واقع نگردد. رموز حروف مقطعه چنان نیستند که با ندانستن 
آنها؛ در جریان امور امّت خللی ایجاد شود برای همین است که 
رسول‌کریم ققژ معانی و رموز آنها را غیرضروری دانست و در این باره 
آگاهی نداد لذا ما هم درصدد کشف رموز آذ برد نياییم و بر درک معانی آن 
اصرار نورزیم و فرضیه‌هایی ارائه ندهیم. چرا که اگر کشف معانی و رموز 
آنهاء عوایدی را برای امّت به ارمغان می‌آورد؛ يقیناً رسول‌گرامی و که 
رحمت عالمیان است؛ در پیان آن تعلّل نمی‌فرمود. 

در «تلك اث الب الحکیم» «تلکك, اشاره به آیات این سوره انتییتا کرد کر 
آن در آینده خواهد رفت. و مراد از کتاب قرآن است که صفت آن را در 
اینجا با لفظ «حکیم» بیان فرمود و معنی آن؛ در اینجا «کتاب پرحکمت» 
شاه 

در دوّمین یه به آن اعتراض مشرکین پاسخ گفت. که آنها معتقد پودند 
که پیامبری که از جانب خدا مبعوث می‌گردد باید از گروه فرشتگان باشد و 
بدین ترتیب با جهالت و نادانی خویش سر به مخالفت و معاندت برداشتند. 
در آن آیه» خداوند متعال تصور بیجای آنان را در جاهای مختلفی از آ یات 
قرآن از جمله؛ در آیه ٩‏ سوره اسراء چنین فرمود که «قّل لو ان فی الأرض 
لك تشون مین را هم ین الشماء تلا زغول.. یعنی اگر اهل زمین فرشته 
ی 
می‌فرستادیم؛ منظور این است که وقتی اعزام رسول به سوی بنی آدم است 
پس رسول نیز باید از نوع بنی آدم باشد و این‌مناسبت باید مراعات گردد. 

در این آیه با نحو دیگری این مطلب را چنین بیان فرمود که تعجخب 
کردن آنها بر این امر که چرااز بد بنی آدم؛ پیامبر تعیین شده و انذار و بشارت به 
او محول گردیده است. حال آن که اين تعجب. خود شگفت‌انگیز است. زیرا 


الا ۳۳۳ سوره یوس 


که اعزام رسول بشر به سوی بشر» عین مقتضای عقل است. 

در این آیه به مومنان با این الفاظ مزده داده شد که: «أنْ َم قدَم صذق من 
لَّهق» معنی لفظ «قدم» همان است که در اردو و فارسي مفهوم می‌شود یعنی: 
پا ! چون سعی و عمل انسان و پیشرفت او منحصراً بهوسیلهُ قدم حاصل 
می‌گردد. لذا مجازا به مقام بلند قدم گفته می‌شود. و لفظ «قدم را به «صدق, 
مضاف کرده. چنین نشان داد که: این مقام بلند که برای آنان میسّر می‌گردد 
هم قطعی و یقینی است و هم دایم و بی‌زوال. 

مانند» مقا م و پستهای دنیوی نیست که اوّلا در نتیجهُ عمل» حصول 
ای سر م آن قابل تعیین 
نخواهد بود. ار ولو ی 
حیات مردم زایل می‌گردند و انسان به وقت مرگ از همه مقام و پستها و 
ثروت و نعمتها محروم و دست خالی خواهد رفت. به هر حال در مفهوم 
صدق یقینی بودن و کامل و مکمّل لازوال بودن آن هر دو شامل‌اند. 

لذا معنی جمله این است که مومنان را چنین مژده ده که برای ایشان به 
نزد پروردگارشان مقامی بس بزرگ و والا وجود دارد که حتماً به آن فوز 
عظیم دست خواهند یافت. و آن سعادت. لازوال خواهد بود بعضی از 
مفسرّین فرموده‌اند که آوردن لفظ «صدق, دراینجا اشاره به این هم هست که 
این درجات عالیة جنت تنها می‌توانند به‌وسیلهٌ صدق و راستی و اخلاص 
میشر گردند. تنها جمع و صرف زبانی و خواندن کلمهٌ ایمان به زبان کافی 
نیست تا وقتی که دل و زبان توأماً در مسیر اخلاص ایمانی قرار نگیرند 
پایبندی به اعمال صالح غیرممکن خواهد بود. 

در یه سوم مفهوم توحید رابه‌وسیلهٌ حقیقتی غیر قابل انکار به اثبات 
رسانید. کسی که در نظام آفرینش آسمان و زمین و انتظام امور عالم. فاقد 
شریک و یاور است. پس در عبادت و طاعت. چگونه می‌تواند دارای 
ظلمی عظیم خواهد بود. در اين آیه فرمود که: اللّه تعالی آسمانها و زمین را 


معارف القرآن ۱۳۴ | 


ظرف «شش روز» آفرید؛ امّا در عرف ماه روز به وقتی گفته می‌شود که از 
طلوع آفتاب تا غروب آن باشد و این ظاهر است که قبل از آفرینش اسمان و 
زمین و ستارگان» آفتابی وجود نداشته است؛ پس طلوع و غروب آن چگونه 
به وقوع پیوست؟ ظاهرا مراد از شش روز در اینجا آن مقدار از وقت 
می‌باشد که در میان طلوع و غروب آفتاب در این جهان می‌باشد. اگر به ظاهر 
امر هم تأمّل شود می‌بینیم که در وقت کوتاه شش روز آفریدن این جهان 
بزرگ که شامل آسمانها و زمین و سیّارات و تمام کاینات عالم باشدژتنها کار 
آن ذات ذوالجلال و قوس است که قادر مطلق است و برای افرینش آذ نه 
از قبل نیازی بمصالح ساختمانی داشته و نه برای ساختن آنها نیازمند کارگر 
و خدام بوده است. بلکه مقام قدرت کامل او این است که هر گاه او بخواهد 
چیزی را بیافرینده پس بدون وسایل و کمک کسی در آن واحد می‌تواند 
بیافریند حال آن که مهلت این شش روز بنا بر حکمت و مصلحتی خاص 
بوده است که خود او می‌داند و اگر نه در توان او بود که تمام اسمان و زمین‌و 
کاینات آن را در یک لحظه بیاف ریند. 

سپس فرمود: ول نوی غلی الزش» سپس بر عرش قرار گرفت. از قرآن 
و حدیت ثابت است که «عرش رحمن» چنان مخلوقی است که بر همه اسمانها 
و زمین و تمام کاینات عالم محیط است و همه جهان در آن جای گرفته است 
و بیش از این آگاه شدن به حقیقت آن» در توان انسان نیست. با وجودی که 
انسان در علوم مختلف از جمله علوم فضاء به پیشرفت‌های شایانی نایل 
گشته و تا کنون توانسته به شناخت بعضی از ستارگان و کرات نزدیک. فایق 
شود ولی این را اذعان دارند که کرات بیشماری وجود دارند که در فضای 
بی‌انتها پرا کنده‌اند» که مسجهول و ناشناخته باقی مانده‌اند. با وجود 
دستگاههای پیشرفته علمی و رصد خانه‌های پیچیده نجومی و تحقیقات 
بی‌وقفه دانشمندان در این زمینه. تاکنون به قطره‌ای از اقیانوس بیکران 
خلقت دریافته‌اند. حال که معلوم شد که شناخت همه علوم از توان انسان 
خارج است پس چگونه آدمی می‌تواند عرش رحفن را که بالاتر از هفت اسمان 
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و محیط برکل کاینات است. دریابد و به حقیقت آن نایل گردد. 

به هر حال از أَیةٌ مذکور این قدر معلوم شد که حق تعالی در ظرف 
شش روز آسمان و زمین و همه کاینات را آفرید و سپس برعرش که میحط 
بر کاینات است قرار گرفت و به عبارتی» وجود بی مکان‌شان بر تمام 
«هستی» مسلط و قایم است. این خود بدیهی است که ذات حق تعالی نه از 
ج و یتست بت و وجود آوزه جهت منت جاصی تملی دزد 
ذات و صفات گرامی‌اش بالاتر از همه اینهاست که در وهم گنجد و در 
وصف آید و قیام او نه به زمان نیازمند است و نه به مکان پس در آیه فوق؛ 
و 
اشاره شد» این نظر را می توان ابراز داشت که همان‌گونه عرش محیط بر کل 
کاینات است. ذات رت‌العالمین محیط و قایم بر تمام «هستی» است و از 
کیفیت آن. تنها ذات ذوالجلال آ گاه است و بس .پس از اینجاست که این آ به 
از متشابهات و خارج از محدوده عقل و فهم و ادراک [ تاش شنت( 
کون فان کرد بم در رابطه با آیات متشابهات این است که در یه ۷ سور 
آل عمران خود فرمود: دما یلم وله الا ال و راون فی الم ون اشنا به, 

بعنی آنها را به جز از خداه کسی نمی‌تواند بداند و آنان که دارای علم 
صحیح و کامل‌نده به ایماد آوردن بر آنها اقرار داشته به فکر دریافت 
حقیقت آن بر نمی آیند. چراکه رت‌العالمین از نسبت به مکان پاک است. لذا 
به عقیده عموم علمای امّت باید باین مفهوم ایمان آورد زیرا این‌ها کاملاً بر 
حق‌اند و چون حقیقت و کیفیت آنذ‌ها بالاتر از دایره فهم و ادراک آدمی 
اف لذا نباید درباره آن بیشتر غور و تأمل کرد. چنانکه شاعر فرمود: 

نه هر جای مرکب توان تاختن که جاها سپر باید انداختن 

البّه علمای متأًخرین در رابطه با متشابهات, احتمالات و فرضیاتی 
ارائه داده و با کلماتی چون «شاید». «احتمالْء و غیره اظهار نظر کرده‌اند. 
بنابراین؛ این نوع تعاریف نمی‌توانده از ابهام آن؛ پرده بردارد؛ و احتمال 
محض نمی تواند حقیقت را که در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته. منکشف 
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سازد. لذا نظر و شیوه صایب و درست از آن صحابه» تابعین و سلف صالحین 
اتف 5 که این نوع معانی را بر علم الهی منوط دانسته‌اند. . سپس فرمود: «بُْر 
آلاْ, یعنی بر عرش مستولی است و انتظام همه کاینات را به دست قدرت 
خویش انجام می‌دهد. و به عبارتی بر «عالم هستی» مسلط است و نظم امور 
مربوط به آن را خود انجام می‌دهد. 

«مامن مفْع الا من ید اذنه, یعنی تا زمانی او اجازه توصیه و شفاعت ندهد؛ 
حتّی هیچ نبی و رسولی قدرت آن را نخواهد داشت که مستقیماً وارد 
مداکره سفارش و شفاعت شود. 

در چهارمین آیه. بیان عقيده آخرت است «اه مرجم جیه ای 
بازگنت همه شما به سوی اوست. ,ود هام وعده له راست و بر حق 
است. «اله نها الق[ نم یه نخست همه موجودات را م ی آفریند و سپس 
در قیامت زنده می‌گرداند. در اين آیه نشان داد که زنده کردن برای ذات 
ذوالجلال» بسی ساده و سهل است. همان‌طور که به قدرت او موجودات 
عالی .از عالم نیستی به منصٌ ظهور پیوست. در قدرت لایزال اوست که بعد 
از فنا» نیز ز دوباره بیافریند و زنده گرداند. 


هو الدی جَعل الشخس ضباء و لقمر نوزا ودره منازل لتخلفوا 
اوست که‌آفتاب‌را درخشان وماه‌راروشن گردانید ومقزرکرد برای‌او منزلگاههایی تاکه‌بشناسید 
عدذالسنین والحساب ماحلَقالة ذلك الابالحق" بفْصَلّالایت 
ارام مات و ریش نت۱ نبا بیان مزا نشانب‌ین زا 
لقزّم یمن (*4انْ فی اختلاف البل و الشهار و قا خلق ال 
وا مان بفهمند. السته در آمد و رفت شب و روز و آنچه خدا آفریده است 
فی‌الموت وال زض لت لمئقونَ 3) 


درآسمانها و زمین نشانیهایی است برای کسانی که بترستند. 
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و او الّه) آن‌چنان است که آفتاب را درخشان آفرید و ماه را اهم)نورانی 
پدید آورد و برای (آمد و شد) آنها منزلگاههایی مقر کرد (که هر روز یک منزل طی 
یگنت تا که شیم یله اکن اعتاه ها رفن ساب شاه زا ان 
له تعالی این چیزها را بی‌فایده نیافریده و او این دلایل را برای مردم روشن 
نشان می‌دهد که دانش داشته باشند بدون شک در آمدن شب و روز بعد از 
یکدیگر و آنچه الله در آسمانها و زمین آفریده همه و همه دلایلی آشکار 
برای (توحید) خداوند به شمار می ید برای کسانی که ترس (خالق متعال را به دل) 
داشته باشند. 
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در این سه آیه. بسیاری از نشانی‌های کاینات ذکر شد که بر قدرت 
کامل و حکمت بالغه خداوند متعال دلالت دارد. اینها بیانگر این مطلب‌اند 
که رت‌العالمین ان‌چنان قادر و تواناست که می‌تواند بعد از فنا؛ درات 
پراکنده را جمع کند و دوباره زنده گرداند. و پس از حساب و کتاب. قوانین 
سرا و جرا را بر آنها به مرحلهٌ اجرا در بیاورد و این عین مقتضای عقل و 
حکمت است. بدین ترتیب این سه آیه خلاصهٌ مضمون قبلی است که در 
سومین آیه گذشته بعد از آفرینش آسمان و زمین در شش روز و «استواء غلی 
العرش» در الفاظ «یدبر الامر, بیان گردیده است که حق تعالی تنها عالم را خلق 
کرده رها نکرده بلکه در هر وقت و هر آن, نظام و انتظام هر چیز به دست 
اوست .و یک جزء از آن نظام و انتظام این‌است که: بطوایی جل اقت میا[ 
مر هرا معنی (ضباع, و «نون» هر دو درخشندگی و روشنی‌اند. بنابریین 
بسیاری از ائْمّه لغت. این دو لفظ را مترادف دانسته‌اند. چنان‌که علامه 
زبخشری و طببی و غیره فرموده‌اند که: اگر چه معنی روشنی در این دو لفظ 
مشترک است. امّا لفظ «نور, عام است که به هر روشنایی قوی و ضعیف و 
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سست و تیز اطلاق می‌گردد در حالی که «ضوء, و «ضباء به روشنایی نیرومند 
و نفوذ کننده اطلاق می‌گردد. لذا انسان به هر دو نوع روشنی نیاز دارد. و 
برای عموم کارها بر روشنایی پر قدرت روز نیازمند است و برای امور کم 
اهمَیّت هم به روشنایی ضعیف نیازمند است. اگر در روز تنها روشنی 
ضعیف ماه باقی بماند. در کارها خلل واقع می‌شود و اگر در شب ناگهان 
خورشید بدرخشد: در خواب و دیگر کارهای مناسب شب خلل ایجاد 
می‌شود. لذا قدرت خداوندی هر دو نوع روشنی را برقرار ساخت. و بدین 
ترتیب خورشید را صاحب ضوء و ضیاء کرد و کارهای مهم و اساسی را به 
روشنایی درخشندگی آن منوط ساخت و ماه را به نور ضعیف و خفیف؛ 
مختص گردانید. 

قرآن کریم فرق و امتیاز روشنی شمس و قمر را در مواضع متعلّد به 
عناوین مختلف بیان فرموده است» چنان‌که در أیٌ ۱۶؛ سوره نوح آمده است 
کد: رل ار هنوراو خن اس بواجا, در ی اف فرقان نیز فرموده است: 
رو حل فنها بمزاجا و قرا مرآ که سراج به معنی چراغ آمده و چون روشنی 
چراغ ذاتی است و از ابزار دیگری حاصل نمی‌شود. بنابراین بعضی از 
مفشرین چنین گفته‌اند که «ضیاء» بر روشنی ۳ چیزی اطلاق تین دز اد 
حال آن که «نور, بر چیزی گفته می‌شود که از چیز دیگری به دست آید. اما 
ظاهراً این عنوان به سبب تأثر از فلسفهُ یونان گفته شده است و گرنه هیچ 
ريش لغوی ندارد و قرآن کریم در این باره شناخت قطعی ارائه نداده است. 
لفظ «ضیاء» جمع» ضوء» است. از این رو شاید اشاره به این باشد که هفت 
شک هو وروی کهدو کنیا باق مین سوه تورتید جامع هتم 
افش چنان‌که پس از باران در فوس فزح ظاهر می‌گردند. ! 

در منظومه شمسی مظاهر دیگری از آیات قدرت استنباط می‌شود. 


۱- المنار. 
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این‌است که رو فده منازل لوا عَدَد این و الحتاب, ؛ «قدّر, از لفظ «تقدیر» 
مشتق است و معنی تقدیر نگاهداشتن چیزی به اعتبار زمان با مکان با 
صفات. در یک مقدار و پیمانه مخصوص است. برای نگهدا 9 
و روز در پیمانةً مخصوص؛ قرآن کریم در ی ۰ سوره مزمل» فرموده: و3 
له یز الیل و النهاژ, و برای نگهداشتن مسافت و فاصلهٌ امکان در پیمانه ویژه 
در آة ۰۱۸ سوره سباء در ارتباط پا روستاهای ملک شام و سباء فرموده : و 
زاف اسبء و برای عموم مقادیر در یه ۰۲۲ سورة فرقان؛ فرموده است: رو 
خلق کل شیء فده تقدیرآ. 

لفظ «منازل» «جمع» منزل است که معنی اصل آن «جای نزول» است. 
لذا له تعالی برای آمد و شد شمس و قمر (هر دو) حدودی ویژه مقرر 
فرموده که به هر یک از آنها منزل گفته می‌شود. چون ماه دوره خود را در هر 
ماه تکمیل می‌کند بنابراین منازل او «۳۰ یا ۲۹ می‌باشند ولی چون در هر 
ماه یک روز غایب می‌شوده لذا عموماً منازل آن «۲۸) روز گفته شده است و 
دوره خورشید در ظرف یکسال تمام می‌شود. منازل آن سیصد و شصت یا 
سیصد و شصت و پنج روز می‌باشد. در جاهلیت قدیم عرب و به نزد امل 
هیئت و ریاضی برای این منازل به مناسبت ستاره‌ها که در محاذات آنها 
یافت شده‌اند. نامهای مخصوصی گذاشته شده است. قرآن کریم از ایین 
نامهای اصطلاحی عنوانی بالاتر ارائه داده است. و مراد از آن» فواصلی 
است که شمس و قمر آنها را در روزهای مخصوصی طی می‌کنند. در این 
آیه» «قدّه قاژٍل, را با ضمیر مفرد به کار برد در صورتی که «منازل» مربوط به 
شمس و قمر هر دو هستند. بنابراین بعضی از مفشرین فرموده‌اند که اگر چه 
مفرد ذکر شده ولی مراد به اعتبار هر واحد هر دو مورد نظراند که نظایر آن 
در فران و محاورات عربی به کثرت یافت می‌شوند. 

بعضی از مفشرین فرموده‌اند که اگر چه اللّه تعالی منازلی برای شمس 
و فمر هر دو مقررکرده امّا هدف در اینجا تنها بیان منازل ماه است. لذا 
ضمیر رده تنها به سوی قمر راجع است. وجه تخصیص این که منازل 
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خورشید را بدون محاسبات نجومی و ریاضی نمی‌توان مشخص کرد. 
ظاهرا طلوع و غروب آنها در تمام روزهای سال به یک شکل و هیئت 
می‌باشد و تنها با مشاهده نمی‌توان دریافت که امروز خورشید» در کم 
منزل قرار دارد. پرخلاف ما ه که احوال آن هر روز مختلف است و درآخر 
ما ه کاملاً به نظر نمی آید از مشاهدء این‌گونه تغییرات مردم عادی نیز 
می‌توانند تاریخها را دریابند که مثلاً امروز هشتم مارس است. حال آن که 
نمی توانند با مشاهده آفتاب بدانند که هشتم است یا بیست و یکم. 
همان کوبه کهساه داراي فلا ههایی است؛ خورشید نیز منزلگاههای 
ویژه‌ای دارد و هر وقت در برج مخصوصی است و همین اختلاف 
برج‌هاست که موجب پیدایش تاریخ و ماههای شمسی است و بدین ترتیب 
/ر ره 0 ۱ب م 3 

یه مذکور بیانگر این است که انسان تمام محاسباتش بر مبنای شب و 
روز و به عبارتی شمس و قمر است و این محاسبه از قدیم الایام رایج بوده 
واکنون نیز دامنه آن گسترده و وسیع شده است و از هر دو نوع آذ یعنی ماه 
شمسی و قمری بهره می‌گیرند. قرآن کریم در ی ۱۲ سوره اسراء ء فرموده 
ی وج ال اهاز نوا 3 ات لین 
کم و وا عدد این و الحَاب» در اینجا مراد از «ْية اللیل» وه 
زا ین سک ای پس از ذکر هر دو تا فرمود که شما به‌وسیله آنها 
شمارش سالها؛ و حساب تاریخهای ماهها را می‌توانید دریاپید در أَیهُ ۵ 
سوره الرحمن نیز فرموده است: رفس ایحا که ذر آن تضان داده 
شد که به‌وسیلة شمسن و قمر هر دو می توان تاریح: ماه و تخساب تال :زا 
دریافت. 

ما به‌وسیلة قمر: حساب تاریخ و ماه از مشاهده و تجریه معلوم 
میک ۵3 پرخلاف شمس که حساب آن را بجز ریاضی‌دانان کسی د دیگر 
نمی تواند دریابد. لذا در اين آیه بعد از ذکر شمس و قمر وقتی خواست که 
منازل آنها را مقزر فرماید پس به آوردن ضمیر مفرد «قذره, تنها منازل قمر 
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را بیان فرمود. 

و چون دربارُ احکام اسلام در هر جا و هر موقع این اصل مراعات 
گردیده که ادای آنها بر هر شخص آسان باشد. چه مردم باسواد باشند یا 
بی‌سواد و چه شهری باشند یا روستایی از قوانین فوق بهره گیرند. بنابراین 
عموماً در احکام اسلامی سال قمری و ماه و تاریخ آن معتبر قرار داده شد و 
در فرایض و احکام اسلامی مانند: نماز» روزه حج؛ زکات و غیره حساب 
قمری مقرر گردیده است. ۱ 

و این بدان معنی نیست که مقررکردن حساب شمسی يا استفاده از ان 
جایز نیست. بلکه اختیار دارد که شخص در معاملات نمازه حج؛ زکات و 
شمارش؛ حساب قمری را مطابق شریعت به کار گیرد و در امور روزانه 
خویش. مانند تجارت و غیره از حساب شمسی استفاده نماید. ولی چون 
در محاسبات رمضان و حج و غیره معمولا ‏ زحساب قمری استفاده 
می‌شود. بهتر آن است که از همین روش معمول استفاده شود. 

فتها رحمهم اللّه مسئولیّت برقراری حساب قمری را بر مسلمانان 
فرض کفایه دانسته‌اند. و در این هم شکی نیست که در سنت انبیاءطِل و 
سبّت رسول اه و خلفای راشدین از حساب قمری استفاده شده است. 
پس پیروی از روش آنان» موجب برکت و ثواب خواهد شد. 

به هر حال در یه مذکور؛ قدرت کامل و حکمت بالغه رب‌العالمین 
بیان شده است که او بنا به حکمت و مصلحت خویش جهت رفاه عمومی 
انسان» دو منبع بزرگ روشنایی را بوجود آورد و برای هر کدام «پیمانه‌ای» 
مقر فرمود تا به موجب آن حساب هر دقیقه و انیه اوقات و تاریخ ماه و 
سال» معلوم و مشخص گردد. چه شگفت‌انگیز است چرخ عظیم آفریدگان 
منظومه شمسی و دیگر کرات سیّار که طی برنامه‌ای دقیق و منظم در 
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رون ان بی آنکه به آلات و ابزار تعمیر و نگهداری و غیره نیاز افتد! 

بعد از این در پایان آیه پرای مزید اطلاع فرمود: «قاخَق اه لک لالح 
فصَل الا وم ُلمْون, یعنی: : خداوند ذوالجلال همه این پدیده‌ها را پیموده و 
هت اف اه است. بلکه در آنها حکمت‌های زیاد و فواید بیشماری 
برای انسان وجود دارد. و او تعالی این دلایل را به کسانی که عقل و دانش 
داشته باشند. واضح و روشن نشان می‌دهد: هم چنین در دومین یه فرمود 
که: : در آمدن شب و روز یکی بعد از دیگری و آنچه اه تعالی در آسمانها و 
زمین آفریده در همه اينها دلایل (توحید و آخرت) موجود است. برای 
کسانی که از خدا ترس دارند. 

دلایل توحید یگانگی قدرت و صنعت و آفریدن همه اینها بدون 
کمک کسی و بگردش در آوردن آنها با چنان نظم دقیقی که نه لحظه‌ای از 
کار باز می‌ایستد و نه تغییراتی ایجاد می‌شود. 

و دلایل آخرت این که خداوند ذوالجلال که نظام آفرینش را به طرز 
بسیار حکیمانه‌ای آفریده و در اختیار آدمی قرار داده است و به موازات آن 
نظام و قوانینی را برای آدمیان وضع و تدوین نموده است. تا ضمن تأمّل و 
تعمّق از نظام پر عظمت آفرینش به فرامین و دستورات او جامه عمل 
بپوشانند. بدین منظور فرایض و شرایط معینی را بر عهده او گذاشت تا با 
توجّه به اوامر و نواهی الهی راه سعادت را در پیش بگیرد و برای همین 
است که محاسبهٌ اعمال به هنگام قیامت انجام خواهد شد و به متعهٌّدان 
پاداش و به عاصیان و نافرمانان سزا خواهد رسید. این خود بدیهی است که 
جهان جای پاداش و سرا نیست بسا اوقات دیده می‌شود که مجرمان از 


ابر و باد و مه و خورشید وفلک درکارند تاتوانی به کف اری و به غفلت نخوری 


همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری 
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متقیان و پرهیرکاران در رفاه بیشتری به سر می‌برند. ولی واقعیّت این است 
که آنان رفاه و تعلقات فانی دنیوی را بر پاداش خرت ترجیح داده‌اند با این 
وجود. بازتاب اعمال آنها چه خوب و چه بد در قیامت به خودشان بر 
می‌گر دد. که به آن معاد و قيامت گفته می‌شود. 


ان لین لایْزجُوْن لقاعنا و رضوا بالحَیوة انیا و منوا ها و 
هرآینهآنا‌که رت یی تاه ی ومطمئن‌شده‌اند ه‌آن و 
الذِیْنَ هم عنْ ایتتا غفلون ول مَاوئهم الناز بما کانوا 
آن‌انکه از آییات سا غافلند. این گروه جای‌شان آتش است بخاطر کارهایی که 
یَکْسبُوْن 40نْ الذیْنَ منوا و عملوا الضلخت بهدیهم ریم 
انجام‌می‌دادند.هرا ینه آنانکه! یمان آوردندوکارهای‌نیک انجام‌داده‌اندهدا ی ۱ 
بایمانهخ"تخری‌من تختهم هرفن جَنت عنم (0دغونهفنها 
در پرتوایمانشان. جاری‌می‌شود بزیر آنها جویهادربافهایآرام. دعای آنها در آنجا این است‌که 
سبْحتك اللهُم و تحتهم فنها سلم" و اخر دعَونهم آن فد له 
خدایامنزه‌ومبرایی! و ملاقات‌آنها سلام وآخرین‌دعای‌شان براین‌که‌همه ستایش مرخدا راست 
زب امین 4 


که پروردگار جهانیان‌است. 
خلاصه تفسیر 


کسانی که به آمدن ملاقات ما امید ندارند و بر زندگی دنیا راضی 
شده‌اند (و اصلاً در تلاش آخرت لیستند) و در اینجا با کمال اطمینان نشسته‌اند (نست 
به آینده آگهی ندارند) و کسانی که از آیات ما (که بر معاد دلالت دارند) کامللاً غافل انده 
جای این‌گروه مردم به خاطر (این) اعمال‌شان دوزخ است (و) یقینا کسانی که 
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ان وف و کارهای نیک انجام دادند پروردگارشان آنها را به خاطر 
ممن بودن آنها به مقصدشان (یعنی: جنّت) می‌رساند که در آنجا در بوستانهای 
آرام جویبارهایی جریان دارند او هر گاهآنان به جنت بروند و ناگهان عجایب را مشاهده 
کنند. آنگاه) این سخن را پر می آورند که: سبحان اللّه و (باز وقتی که با یکدیگر ملاقات 

کنند) یکدیگر را سلام داده السلام علیکم می‌گوبند و (هر گاه در آجا با اطمینان 
لت کنر ساب اکتا خرت نگ رفک زد فا یه کت 

ی وف شحو[ تا ن که می‌گویند) این است که: الحمْلله زب امین (چنانکه در 
یه ۲۶ سوره فاطر آمده است کد: لحم له ای ذهب عَ جر 


معارف و مسایل 


در آبات گذشته مظاهر به ویژه قدرت کامل وحکمت اللّه تعالی را از 
قبیل آفرینش آسمان و زمین و شمس و قمر و غیره ذکر فرموده. عقیده 
توحید و معاد را بامعیاری بلیغ به اثبات رسانیده بود. در آیات فوق‌الذ کره در 
سه یه نخست این موضوع نشان داده شد که با وجود نشانه‌ها و مظاهر 
کاینات مردم به دو طبقه تقسیم شده بودند که برای گروه ال سه علامت 
بدین شرح ذکر شده است: 

تکی: انا که اصار به سوی این ایات فقوت توه بخر وین نها الیو 
مالک خود را شناختند و نه به این اندیشیدند که همانند ساير حیوانات 
یستیم. وتالعزه به ما ادراک و شهور و عقل و هوش فوق‌العادهای نسبت به 
تمام حیوانات برتری داشته باشد. عنایت فرموده و همه مخلوقات را 
خادم ماقرار داده است. پس اموری را به عهده ما نیز وا گذاشته است که ما 
نسبت به آنها مسئول خواهیم بود و لازم است که روز جرا و پاداشی هم 
وجود داشته باشد که در اصطلاح قرآنی» به آن قيامت و حشر و نشر گفته 
می‌شو د. .و امّا کسانی که زندگانی خود را مشابه حیوانات می‌گذرانند و از 
حقیقت خلقت غافلند در دو یه نخست. علامات ویژه این قبیل افراد به 
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تصویر کشیده شده است و همچنین برای آنها در آخرت. کیفرهایی در نظر 
گرفته شده است و چنین فرمود که: آنان که از امدن به نزد ما امیدی ندارند و 
به عبارتی از حقیقت معاد غافل‌اند. آنها کسانی‌اند که راحتی و مشقت 
جاودانی آخرت را فراموش و تنها بر زندگی بی ثبات دنیا اعتماد کرده‌اند. 

دوم این که: آن‌چنان به زندگانی ناچیز این دنیا دل بسته‌اند که گویی به 
سرای آخرت نخواهند رفت .و هميشه در تنغمات زودگذر دنیوی خواهند 
ماند .حال آن که وداع از این دنیای دون امری ضروری است و لازمهٌ زندگی 
این جهان همین است که روزی باید تمام دلبستگی‌های مادّی و تعلقات 
فریبندء آن ترک شود. ٍ پس با توجّه به مطالب فوق باید آذوقه و زاد راهی 
ار ار وی دا ام تسا 
ار 

سوم این که: آنها از یات و نشانه‌های قدرت ما همواره در غفلت‌اند. اگر 
آنها دی افرتتقی آسمانها و زمین و سایر مخلوقات و پدیده‌های ان 
غور و تعمّق می‌کردند و به اسرار پ پیچیده خلقت. تأْمّل و توجّه مبذول 
مدا رت سای اما که و ای 
شکوهمند واقف شده. از غفلت احمقانة خویش بیرون می آمدند. لذا این 
گروه که علی‌رغم همه آثار وجودی رب العالمین راه فلت و نافرمانی 
ی و 3 
سزای‌شان در آخرت آتش جهنم خواهد بود. ما شفاته تحتالانت متا 
مسلمانان آن‌طور که باید. خوب نیست و قرآن کریم به گونه‌هایی» این 
حالات را به ما گوشود کرده است. لذا امروز مشاهده می‌شود که مسلمانان 
از هر نظر با اسلاف و صلحای گذشته چقدر تفاوت دارند! پطوری که وقتی 
کسی در مجلس آنان حضور می یافت. متحوّل می‌شد و حتّی دیدن صورت 
آنان پیانگر اد و ترس از خدا بود که نمونه کامل طاعت و تقوا و کمالات 
انسانی. صحابه کرام بودند که رسول‌گرامی یه با وجود معصوم بودن 
خویش در صدر هم نیکان و وارستگان قرار داشت. چنان‌که امَام ترمذی 
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گفته است که آن حضرت #6 بیشتر اوقات» غمگین و متفکر به نظر می‌رسید. 
از اینجاست که اگر اوراق زرّین تاریخ اسلاف را نیک بنگریم» می‌پینیم که 
مبنای حیاتشان بر محور ترس از ذات باری تعالی و حساب در قيیامت بوده 
تا 

در یه سوم بیان گروه سوم آمده است آن عده افراد خوش شانس که 
در آیات قدرت اللّه تعالی اندیشیدند و او را شناختند و به او ایمان آورده و 
به مقتضای ایمان عمل کرده‌اند» پای‌بند اعمال شایسته شدند. 

پاداش و جزای خوبی که قرآن کریم برای آنها مقر فرموده آن را 
چنین ذ کرمی‌فرماید که: «آولنک هم رخ بایمانهخ» پروردگار ایشان بخاطر 
ایمان داشتن‌شان منزل مقصود یعنی: جنت را به آنها نشان خواهد داد که 
در بوستانهای راحت و آرامی که در آن جویبارانی در جریان هستند؛ 
خواهند رفت. در این جاء لفظ «هدایت» آمده که معنی آن «نشان دادن و به 
منرل مقصود رساندن» می‌باشد. که مراد از لفظ فوق همین معانی است. و 
مقصود از منزل مقصود؛ همان جنت است که در الفاظ بعد. توضیح داده 
شهاست هیال گونه کهست ای کروه اون شیخه اع فان وه ادا کرو 
سوم همان دست یافتن به مقام راحتی و نعمتهای موجود در جنت است که 
اور هم رها ال تست منت 

در أية چهارم بعد از رسیدن جنتیان به جنت. پاره‌ای از احوال و 
ویژگی آنها را بیان فرمود که: «َعُوتم فنه منك الم در اینجا لفظ «دعوی, به 
معنی مشهور خود که مدّعی در مقابل حریف خود ادعا می‌کند» نیست. 
بلکه در اینجا لفظ «دعوی» به معنای «دعا» است. مقصود اینکه «دعای» 
علخ از زیوجت از اسست که اش الم کی ری 
خدا را به پااکی یاد می‌کنند. 

در اینجا این سوال پیش می‌آید که «دعا» در محاورات عموم. به 
معنای خواستن چیزی و طلب کردن اطلاق می‌شود و بس «شْبْخك الم به 
چه نکته‌ای مطرح است؟ در جواب باید گفت که به جنتیان در بهشت. همه 
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مواهب و راحتی بدون درخواست و طلب می‌رسد و اصولا نیازی به تقاضا 
نخواهد بود و برای همین است که بجای تقاضا و دعا به الطاف و عنایات 
رت‌العالمین 7 تسبیح او را به زبان جاری خواهند کرد و تسبیح گفتن در آن 
ماه ای کنر هرادا تفاوت زیادی دارد. در دنیا؛ تسبیح گفتن 
صرفاً به منزله عبادت و ادای فرایض است حال آن که در آن لحظه تسبیح 
راندن؛ بیانگر نوعی احساس لذّت و شادی و نشاط است که جهت شکر از 
فضل و کرم او با تمام وجود. لفظ ربْحك له را برزبان خواهد راند. 
چنان‌که در حدیث قوی آمده است که: : ال تعالی فرموده که هر بنده‌ای که 
هميشه در حمد و ثنای من مشغول باشد تا جایی که برای مقصد خود 
فرصت به دعا را پیدا نکند من بدون سوال» به او بهتر از چیزهایی که سوال 
کنندگان درخواست می‌کننده خواهم داد؛ ی 0ج 10ج ی 
او را بر می‌آورم. بنابراین لفظ «سبْحتك له را می‌توان نوعی دعاگفت. با 
توجخه به این معنی» حدیثی در بخاری و مسلم آمده: که هر گاه رنج و مشفتی 
به آن حضرت هه عارض می‌گشت فورا این دعا را می خواند. 

لا لاحم لالز ال رب اغزش الْطي لاله لاله رب الْسموات و 
أزض ورب القزش اکرْم» 

امام نس ود است که سلفب صالحین این را «دعای کسرب» 
بی کمتد وب وت سضیی و بر یبای این کلمات را خوانده دعا 
اک 

و امام ابن جریره اپن منذر و غیره این روایت را هم نقل کرده‌اند که هر 
گاه اهل جنّت به چیزی نیاز و خواهش داشته باشند «مْبْختك الم می‌گو یند 
فرشتگان با شنیدن این لفظ خواسته آنان را فراهم می‌آورند» گویا کلمه 
رح له اصطلاح مخصوص اهل جنت خواهد شد که با آن تقاضاهای 


۱- تفسیر قرطبی. 
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خود را اظهار می‌نمایند و ملائکه در هر بار آن را انجام می‌دهند. تّ 
اینجاست که کلمه سبحانک اللهم را می‌توان دعا شمرد. 

دومین حالت اهل جنت را چنین بیان فرمود که: (تحتَهُم فنها ملام «تحیّه» 
در عرف به کلمه‌ای اطلاق می‌گردد که به هنگام استقبال و ملاقات گفته 
می‌شود و تقریباً مترادف با لفظ «سلام» و «خوش آمدید! است. 

این آبه نشان داد که از طرف اللّه یا فرشتگان تحیه‌ای اهل جنّت با لفظ 
«سللام» می‌باشد» یعنی: : این مزده‌ای است که از هر چیز نا گوار و مشقت آور 
مصون خواهید ماند. ان سلام از جانب حق تعالی هم می‌تواند باشد. 
چنان‌که در أَیةْ ۵۸ سوره یس آمده که «ملم قولأمنْ رب رَحیم. و نیز می‌تواند از 
سوی فرشتگان باشد. چنانکه در آیات ۲۳ و ۰۲۴ سوره رعد فرموده: « و 
لیا حون هم بن کل باب سلغ ليم یعنی: فرشتگان از هر دری که وارد 
می‌شوند به آنان « «سلام علیکم» می‌گویند ودر این تضادی نیست که خدا و 
فرشتگان آنها را سلام گویند. اگر چه «سلام» در دنیا نوعی دعاست ولی 
ی و ی ی 
اعزار و اکرام و راحتی و تنقم بشارت داده» مطمئن می‌سازند." 

سومین توصیف از جنتیان این است که: «اخر ونم آن الحفدثه رب 
النلمنن, » یعنی: آخرین دعای اهل جنّت «الحمد له رب العالمین, خواهد بود. 
مقصود این‌است که اهل جنّت بعد از رسیدن به جنّت به ترقی در معرفت اللّه 
تعالی نایل می‌گردند. چنان‌که حضرت شهاب الدین سهروردی در رسالهٌ 
خویش فرموده است که: «هر گاه اهل آن؛ به جنّت برسند عموم اهل جنّت 
به مقامی بس والا از علم و معرفت نایل می‌گردند که در دنیا علما رسیده‌اند» 
و علما به مقامی نایل می‌شوند که انبیاء علیهم السلام داشتند؛ و انبیا به 
مقأمی نایل می‌شوند که حضرت خاتم‌الانبیاء ی داشت. و آن حضرت یه به 


۱- روح المعانی و قرطبی. ۲- روح المعانی. 


اسلا ۴۴۹ ی 


قرب نهایی خداوندی نایل می‌گردند و امکان دارد که نام آن مقام «مفام 
محمود, باشد که در دعای اذان ان حضرت 9 به دعا کردن ان تلقین و ارشاد 
فرمود. خلاصه این که نخستین دعای اهل جنت؛ «سخنک اللهم, و آخرین 
دعای‌شان ,الحمدلله رب العالمین» خواهد بود؛ در اینجا به دو نوع صفات پاری 
۳ یکی صفات «جلال» که در آن تنزیه الله جل شانه از 
هر عیب و نقص پاک و منرّه است. دوم: صفات «ا کرام » که در آن بزرگی 
فضیلت و عالی‌ترین کمال داتتای.د کر ده است؛ چنان‌که در یه ۸۸ 
سوره الرحدن لک اسغ نگ ذی لحلا و الم مبیّن همین موضوع است. 
بعد از اندیشه و تأمّل معلوم می‌گردد که «سبحانیت» از صفات «جلال» 
اه تعالی است و شایستگی حمد و ثنا از صفات «ا کرام اسان 8 طیی 
ترتیب طبیعی» «صفات حلال» ات . لذاء اهل جنت در 
ابتدا صفات جلال را به لفظ «سبحانک اللهم» بیان می‌کنند و در پایان 
«صفات اکرام» را بلفظ «الحمدلله رب العالمین» ذکر می‌نمایند و این‌است 

و ترتیب طبیعی این سه احوال این است که وقتی اهل جنت «سبحنک 
الَهم» می‌گویند. در پاسخ به آن از طرف حق تعالی به آنان «سلام» می‌رسد. باز 
آنان در نتیجه می‌گو بند: الحمد لّه رب العالمین. ! 


احکام و مسایل 
قرطبی در «احکامالقر آن» فرموده ات که خوردن و فان در دنیاه 


باید مطابق رفتار بهشتیان صورت گیرد؛ یعنی: با «بسم الله» آغاز و با 
«الحمدللّه» ختم شود. چنان‌که رسولکریم ی فرمود که: ۶ سل | قواسست هار3 


۱- روح المعانی. 


0 ۴۵۰ سل 


ی بت ی ی اوق ی 
پایان برساند. و متسحب است که دعا کننده در پایان بگوید رو اخر دعوم آن 
الحمُدث رن العلمنن. 

و قرطبی فرموده که با این بهتر ایراست که سه ی ۰۱۸۰ ۱۸۱ و ۱۸۲ 
سوره ضفت را هم بخواند؛ یعنی: ,خن ریک رب الا نوفون و نلام غلی 
الفزسلین و الحمدلله رَب الالمین. 


وَلویَْجل اله لس الشرا ستعجالم بالخر لقضی الیهج آجلهم 
و اگر زود بای ۳۳91۱۳۰ که‌زودمی‌خواهند خوبی‌را ای زا ری ون 
سر ال‌ذین لایس رجوُن ۱ لقاءنا فنجی طغیانهخ 
پس چون امیدوار نیستند به‌ملاقات ماءآنهار به حال خودشان رها می‌کنیم تادر طغیانگریشان 
مهو (۱۱)اذامش‌الانسان الضرٌ دعانالجنبهآوقاعذا وقآنما" 
سرگردان‌شوند. و هرگاه برسد به‌مردم مشقتی, فرا می‌خواند ما راء افتاده. نشسته با ایستاده, 
پس وقتی که دورکنیم زاوآن مشقت راچنان‌می‌رودکه گویی نخواندهمارابه‌رسیدن مشْتی هم چنین 
ین للم رفین ما انوا یِعملژن ۱۷9 )ولد آهلکنا رون من قبلکم 
خوش آمد بی‌باکان را آنجه میرن ۵ ۶ ور اب 3۶ 2 دار 
ما طلموا وجاءتهم زشلهم بالییْت و ما کانوا لیم 

وقنی‌که‌ظلمکر دند. ود رحالیکه پیامبرانشان.باد لایل واضح‌به‌سراغ‌شان رفتندولی آنهاا یمان نیاور دند 
کذلك نجزی الوم الَمْجرمین ۱ جنک خلنف فی الازض 
اینچنین جزا می‌دهیم ب‌مجرمان. باز جانشین کردیم شما را در زمین 
من بعد هم لتنظ رکف تخملون 4۱9واذا تثلی علنهم ایاتنا ینت" 


پس‌از آنها تا بنگریمکه‌شما چگونه‌عمل میکنید و هر گاه خوانده بشوند بر آنها آیات روشن ماء 


۴۸۵۱ سوره پونس 


۲ 


قاللذین لایز ون لفاءناائت‌بقزان‌غیر هذا وله قل‌مایکون 
می‌گویند آنان‌که‌امیدملاقات‌ماراندارند یایاوز یا که آن را تغیبر ده.بگومن‌حق‌ندارم 
ی‌آن أبْدلّه من تلا ی‌نفسن آن‌اثبع آلا یخی ان نی آخاف 
که آن‌را تغییر دهم ازپیش خود من پیروی میکنم آنچه که به من وحی شده. من می‌ترسم 
ان عَصیث یبّنعَذاب یوم عظیم 40۱ قل لو شاء له ما تلوته 
که‌نافرمانی‌کنم پروردگارمراازعذاب روز بزرگ.(قیامت) بگواگرخدامی خواست نمی خواندم‌این آبات را 
علیْکم و لاد رنکم‌به 7" فد لت فیکم مرا من قبله" اف لا 
بر شما و از آن آگاهتان نمی‌کردم.زیرا من در میان شما مذ‌تها پیش از این زندگی می‌کردم آیا 
تعقلون 4 فمن أَظلم‌ممن افتری علی الله کذبا کب بایته" 
نمی‌فهمید؟ پس کیست راز کیتی ۳ پر خدا دروغ می‌بندد وتکذیب می‌کند آیات او را 
ائه لح المخرشون ۱۷۳ 


بدون شک رستگار نمی‌شوند مجرمان. 
خلاصه تفسیر 


یج ار یرای یله ی) کند ام 0 پس 
و عده ( (عذاب ب) آنها دیر هنگام تکمیل می شد الا حکت ماکه بینش اینک میا ید چون 
مقتضی این نیست) پس (بتابراین) ) ما آنها را که امید آمدن به سوی ما را ندارند بر 
حالت خودشان (چند روزی بدون عذاب) رها می‌کنيم که در سرکشی خود 
سرگردان باشند (و مستحق عذاب قرار گیرند و حکنت آن همین است) و هرگاه به انسان (به 
بعضی از آنها) مشقتی برسد مرا می خواند خفته: نشسته» ایستاده هم | (و در آن 
وقت نی و معبود دیگری به یادش می‌ماند چنانکه در ای ۰1۷ سوره اسر اء است: : «صل من تذغون 1 
ایا) باز وقتی (؛ پس از دعا و التجا) ) ما مشقت او را زایل کنیم باز به حال خود 


معارف القرآن ۴۵۲ الا 


می آبد (و تعلّق خاطرش رااز ما چنان قطع می‌کند) که گویا مشتقّی که به او رسیده بود 
برای ازاله آن حتّی لحظه‌ای هم ما را نخوانده پود | و باز سخنان شرک آمپز می‌گوید. 
تفای کف اش سره هی رما رل «لسسی ماکان یذغُوا له من قنل و حَعل لله ند ادً,) اعمال 
ابد) این منحرفان چنان به نظرشان خوب و نیک جلوه می‌کند! که اکنون ما بیان 

کردع) و ما بر پیش از شما بسیاری از امت‌های پیشین را به انواع عذاب) ) هلاک 
تمردس بو که (یعنی کفر و شرک) کردند در حالی که پیامبران‌شان 
هم دلایل اوردند و آنان (بخاطر عناد فراوان) چنان نبودند که ایمان پیاورند و ما به 
مجرماث این چنین سرا می‌دهیم (هم چنان‌که ما اکنون بیان کردم) باز ما یس از انها به 
جای انها» شما را در دنیا در آبادانی قرار دادیم تا که ( اظاهراهم) ما ببينيم که 
شما چگونه کار می‌کنید ابا همان کفزو هرک کند با اغان ی آورند) و وفتی که 
آیات ما در جلوی آنها خوانده می‌شوند که کاملاً روشن‌اند پس آنان که به 
آمدن پیش ما انديشه ندارند (به به ثما) چنین می‌گو یند که ۱ ریت (کامل) 
دیگری بیاور (که بر خلاف مسلک ما در آن مضامین نباشد) یا (حداقل) در این (قرآن) قدری 
ترمیم کن اکه مضامین خلاف سسلک ما راز آن حذف کر ۳ 
قران را کلام حمّدی می‌فهمیدند. تاد این نله تعایی جواب را تعلم و باد داد که) !شم چنین 
بگویید که من‌هرگز نمی توان نم از طرف خود در آن تغییری دهم (و وقتق که حذف 
بعضی مکن نیست حذف کل به طریق اولی مکن نخواهد شد زیرا آن کلام من نیست. بلکه کلام ال 
اش کهبه وله واعی امده استتوقی کعن استا ی ] ) من از آذ پیروی می‌کنم که به 
نزد من به‌وسیله وحی رسیده است و اگر من (از وحی پیروی نکنم, بلکه) نافرمانی 
پروردگار را بکنم از عذاب روز بزرگ اقیامت) هراس دارم (که ختص به اهل عصیان 
است و به‌خاطر سرکشی, بهرٌُ شهاست» پس من جرات آن عذاب یا سبب ان یعنی. عصیان را ندارم و 
اگر آنان در وحی بودن آ ن کلام دارند و آن را کلام شما تصور می‌کنند. پ پس) شما چنین بگویید 
که ( ب تست که نک مش ات وهیم شیک تور سید آنفادزنشه هنن باکر 
و چه نما باشید. پس) اگر خدا می خواست (که من این کلام معجز را به سع شما نرسانم, وال 
تعالی په‌وسیلة من شما رااز آن آگاه نسازد) پس (آن را بر من نازل می‌کرد» پس) نه مرن آن (کلام) را 
بر شما می‌خواندم و نه اللّه تعالی شما را به آن آگاه می‌کرد (پس وقتی که من آن را 
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به گوش شم میرسانم و ب‌وسیلة من شما از آن اطلاع یافتیدمعلوم شدکه اه تعلی خواسته که این 
کلام ملم : به سیم نما برسد و شما از أ ن اطْلاع باشید و شنوانیدن و اطلاع دادن آن ن. آن هم بدون وحی 
تنها بخاطر اعجاز آن, مکن نیست از این جهت معلوم شد که آن وحی منزل و کلام امی است) زیرا 
که پیش از (اظهار) این (کلام) هم من قسمت عمده‌ای از عمرم را در میان شما 
گذرانیدهام ( پس اگر این کلام من است و تا اين مدّت به این طرز یک کلمه نگفتهام و اگر فکر 
مي‌کند که ناگهان این کلام قرآن را ساختدام که مغ ربا اضولرضل استآنیس سا تازاجتم) 
نمی فهمید؟ (وقتی کلام ای بودن آ ن به ثبوت رسید و باز هم از من تقاضای تخییر دارید) او ان 
شخص ظالم تر کیست که بر خدا دروغ بگوید (هم چنانکه برای من تجویز می‌کنید) یا 
آیات او را تکذیب کند (هم چنان‌که برای خود نجو یز کرده‌اید) بقیفاً ای‌گونه مجرمان 
هرگز رستگار نخواهند شد. (بلکه به عذاب ابدی گرفتار خواهند شد). ۱ 


معارف و مسایل 


نخستین آآیه از آیات فوق ال کر مربوط به کسانی است که منکر معاد 
هستند. بنابراین هر گاه آنان به عذاب آاخرت ترسانیده شوند. به صورت 
یر 5 ۲ 1 یا 
۱[ ی یش 
قدر است و می‌تواند عذاب موعود را فواازل کند ما او با حکمت بالغه و 

لطف و کرم خویش هرگز چنین نخواهد کرد. .این احمقان که در حق خود 
دعای بد می‌کنند یا که مصیبت می خواهند. اگر اللّه تعالی آنگو نه که دعای 
خوب آنها را قبول می‌کند. دعای بد ایشان را ن نیز آن چنان زود مستجاب 
وه هویم تیار امش که دزن ومر اعای خی 
و خوب سنّت حق تعالی این‌است که بیشتر آنها را بزودی قبول بفرماید و 


تعازف الق آن ۵۴ الا 


. انسان که گاهی به نادانی و گاهی به خشم و اندوه بر خود یاب بر اهل و عیال 
خود دعای بد می‌کند يا بنابر انکار آخرت عذاب را ملعبه قرار داده آن را 
برای خود دعوت می‌دهد. چنین دعایی فوراً قبول نمی فرمایده بلکه مهلت 
می‌دهد تا از فکر و انديشه کار گرفته از انکار خود باز بیاید و اگر وقتی به 
سبب رنج و اندوه موقت یا تنگی دل دعای بدی می‌کند به او فرصت برسد 
که خوب و بدخویش را بازنگری کند و بر عاقبت آن نظر انداخته از دعای 
خود منصرف شود. 

امام اپن جریر طبری به روایت قتاده و بخاری و مسلم به روایت 
مجاهد نقل کرده‌اند که: مراد از دعای بد در اینجا این‌است که بسا اوقات 
انسان در حال خشم بر هلاکت اولاد یا ثروت و اموال خویش دعا بد می‌کند 
یا که ب ر آنها از الفاظ لعنت کار می‌گیرد؛ اللّه تعالی با لطف و کرم خویش 
این‌گونه دعاها را به زودی مستجاب نمی فرماید. امام قرطبی در اینجا یک 
روایت نقل کرده که: رسول خدایلةٍ فرموده است که: من به بارگاه خدا دعا 
کردم که دعای بد کسی را در حق دوست و عزیز او قبول نفرمایند. 

و شهر بن حوشب رحمةالله علیه می‌گوید که: من در بعضی کتابها 
خوانده‌ا که فرشتگانی که برای برآوردن حاجت مردم مقوّر گردیده‌اند. ال 
تعالی از فضل و کرم خویش آنان را راهنمایی کرده که آنچه بنده من در 
ات وا روحی چیزی ابراز می‌دارد آن را 
تست 


اما با وجود این گاهی با ساعت استجابت مصادف می‌شود که از زبان 
انسان دعایی بر می‌آید و فورا قبول می‌گردد بنابراین رسول خداة فرموده 
است که هیچ وقت بر اولاد و اموال خویش دعای بد نکنید که مبادا آن لحظه 
هنگام مقبولیّت دعا باشد و این دعای بد فوراً قبول گردد (و شما بعدا 
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پشیمان شوید). در صحیح مسلم این حدیث به روایت حضرت جابر در 
پیرامون واقعه غزوه بواط منقول است. 

حاصل همه این روایات این‌است که خطاب اصلی آیه هر چند که با 
منکرین معاد است و تقاضای فوری آنها مربوط به عذاب است. امّا عموماً 
شامل آن دسته از مسلمانان است که به سبب رنج و خشم بر خود یا بر مال و 
اولاد خود دعای بد می‌کنند. سنّت اللّه تعالی از فضل و کرم خودش در حق 
هر دو ایراست که اینگونه دعاهای بد را فوراً نافذ نمی‌فرماید تا انسان 
فرصت فکر و انديشه یابد و برخواستهُ خود پشیمان گردد. 

در دومین آیه. منکرین توحید و معاد به پیمانی دیگر قایل گردانیده 
شدند و آن این که مردم معمولاً به هنگام راحتی و سکون از خدا غافل شده 
و حّی پا فراتر گذاشته درباره وجود خدا و قیامت اظهار تردید و استدلال 
می‌کنند به طوری که مخلوقات را با خالق شریک می‌دانند و از مخلوقات» 
کمک و امداد می جویند. ولی هنگامی که در معرض حوادث قرارگرفته در 
گرداب مصایب گرفتار آیند و از همه جا ماًیوس گردنده به ناچار به درگاه 
همین رب‌العالمین پناه می‌برند و در هر حال خدا را می خوانند چه خفته. 
نشسته و ایستاده او را به کمک می‌طلبند. چه خوب است کسانی که تنها به 
هنگام مصیبت. خالق یکتا را می‌جویند و در اوقات راحتی و سکون نیز او را 
بجویند و سر برآستان عظمتش بسایند. از اینجا معلوم می شود کسانی که از 
غیر اللّه کمک می‌طلبند گستاخی‌شان به حذی است که مخلوقات را با 
خالق شریک می‌دانند. ولی هنگامی که بر بطلان عقیده خود پی می‌برند. اما 
باز هم دیده شده است که به سبب ضلذیت و عناد. همچنان بر عقیده باطل 
خود. اصرار می‌ورزند. 

در یه سوم» توضیح و تا کید بٍ بیشتری نسبت به مضمون یه دوم شده 
که نباید کسی از فرصت دادن له تعالمی چنین تصور کند که در دنا نمی‌تواند 
عذاب پیاید در تاریخ ملل گذشته و سزای سرکشی و نافرمانی آنها عذاب 
گوناگونی در این جهان آمده است. اگر چه الله تعالین به این امّت به خاطر 


معارف القرآن ۳۵۶ اسلا 


اکرام سیذالانبیاء له چنین وعده فرموده که: عذاب عمومی نمی آید و این 
لطف و کرم الهی آنها را چنان بی‌باک کرده که با جسارت کامل برای دعوت 
عذاب الهی و مطالبهٌ آن اظهار آمادگی می‌کنند. لازم به توضیح است که 
بی توجهی نسبت به عذاب الهی در هیچ حالتی برای آنها روا نیست. اگر چه 
وعده نیامدن عذاب عمومی در کل امّت و همه جهان. امری حتمی است 
ولی نزول عذاب بر ملتهای مخصوصی. امکان پذ یر و قطعی است. 
سپس در چهارمین آیه فرموده: « جللنم لیف فن الاژض بن دجم نز 
ی و ی ی ای 
خلافت زمین را به شما واگذاشتیم اما چنین تصوّر نکنید که خلافت زمین 
تتها به خاظر غیتن و راستین ار غسلت داده شم بلکه اد اعامات من له 
ازمایشاتی که از جانب رت‌العالمین به انسانها ارائه شده‌اند که باید در جهت 
مطلوب و نیل به سعادت. از آن بهره جست. و از تاریخ امم گذشته که بر آنها 
چه رفته است. آگاهی یافت. 
پس. از اینجا معلوم گشت. که نباید به جاه و مقام مغرور شد و به 
داشتن آنها افتشار تمود. بلکه ایتها بارهای یا رش کیش اند که خشقر لیت و 
سوال و جواب‌های بیشماری را بدنبال خواهند داشت. در چهار أيُ «پنجم 
و ششم و هفتم و هشتم» تصوز اشتباه و تقاضای بیجای منکرین معاد» رد 
است آنها نه از توحید شناختی داشتند و نه از نبوّت. برای همین بود که 
ان_بیاء‌عليهم السلام را چون عموم مردم می‌پنداشتند و در ارتباط با 
پیامبرگرامی یه و قرآن نیز نظریات مغرضانه‌ای ابراز می‌داشتند که قرآن 
کلام حق نیست و سخن و تصنیف پیخمیر اکرم است زیرا برخلاف نظر و 
عقیده؛ وارد میدان شده و بر همه مقدّمات و رسوم و آئین‌دینی و ملی » خحط 
بطلان کشیده» به بتهایی که قابل احترام عموم است.بی حرمتی روا می‌دارند 
و همه اعمال و رفتار و معاملات ما را باطل و حرام می‌دانند و به جای آنها 
سا پذیرفتن قوانین قرآن 
نیستیم؛ اگر قرآن دیگری بیاوری که فاقد این شرایط باشد. انعطاف نشان 


الا ۴۵۷ تن 


خواهیم داد. 

قرآن کریم بر همه عقاید و نظریات باطل‌شان دست رد زد 
آن حضرت یه را چنین ارشاد فرمود که: شما بگویید این کلام رب‌العالمین 
است و من تابع وحی حقم. نه می توا نم از آن کم کنم و نه ب بر آذ بیفزايم هرگز 
نمی توانم در آن کوچکترین تغییری دهم زیرا تغییر و تبدیل در آن عتاب و 
عذاب الهی را بدنبال خواهد داشت. 

سپس فرمود که: ی 
به جا می آورم و اگر خواست خدا چنین می‌شد که این کلام به گوش شما 
۱ و ۱ 
کسی ی تواند در ۵ کمن وی که . 

آنگاه برای اثبات کلام الهی بودن قرآن از جانب الثّه یک دلیل واضح 
ا قاری کت لت یم مغزا نله یعنی: شما قدری بندیشید که قبل ز 
نرول قرآن من مّت چهل سال درمیان شما بودم. یا و نتم ند معا 
شنیده‌اید که من شعر و سخن بگویم و چیزی بنویسم؟ اگر من می‌توانستم از 
خود چیزی بگویم در مدت چهل سال که در میان شما 2 
می‌گفتم. . همانگونه که خود می‌دانید و تجربه کرده‌اید من در تمام این مات 
«ث«ح«ثحثح«ثحثحچحأ«حأح«ح«9 
را 


نتیجه گیری مهم 


قرآن؛ علاوه بر این که کلام حق است معیار شناخت حق و باطل نیز 
هست. لذا اگر بخواهند قابلیت و صلاحیت و به عبارتی شناخت فردی را 


معارف القرآن ۳۵۸ سل 


مورد بررسی و تحقیق قرار دهند باید رفتار او را از دیدگاه قرآن مورد 
ارزشیابی قرار داد که زندگانی گذشته او به چه منوال بوده است و صدافت. 
دیانت و امانت داری او در چه میزانی است. لذا اگر دارای ارزشهای مهم 
اخلاقی و دینی بود» پس در آینده نیز می‌توان از او امید داشت شت. و بالعکس 
توت تس 

در هشتمین آیه تأکید فراوانی نسبت به این مضمون آمده که در آن 
عذاب شد بدی برای کسانی که در کلام حق تردید کرده‌اند در نظر گرفته 
شاه ات دی یت 


و یعون من دون الله ما لایَضرهخ و لاینفغهم و بقولزن هوّلاء 
ومی پرستند بجزاز خدا 7 نمی‌تواند ضرری به‌آنهابرساند ونه‌نفعی. و می‌گویند اینها 
شفعانا عندالله قل أَننینوُنَالله بما لا یم فی‌السموّت و لافی 
شفیعان ما نزد خدا اس تک را به آنچه نمی‌داند در آسمانیها و 
الازض سبخنهوتعلی عمایُشرکون ماکان لاس الاَمَُواحدة 
زمین, او پاک و تا از آن شریک‌هایی که قرار ۱ امّت واحدی بودند 
قاختلفوا و لو لاک لمة سبقت من ركف تقضی بَیِنهم 
سپس فرفه فرقه شدند و اگر نمی‌بودکلمه (فرمانی) درگذشته از طرف رب تو داوری می‌شد درمیان 
نما فیه یتفن 4119 یقووْنلز لا آنزل له اية من رنه" فقل 
ایشان‌نسبت به‌آنچه اه می‌کنند. و می‌گویند چرانازل نمی‌گردد بر او آیه‌ای از پروردگارش بگو 
اْما اْعیْبِ لله فانتظروا" ای مَعَکُم من الْمنتظریٌن ۱ ۳( 


غیب برای خداست پس منتظرباشید من هم باشما در انتظارم. 


ظ 


۳۵۹ سوره یونس 
خلاصه تفسیر 


ایتها اتوعیفاخدا زا کبار کته جر طایی زا میب ستقد که ارس رز 
عدم عبادت) نمی توانند به آنان ضرری برسانند و نمی توانند (در صورت عبادت 
کردن) به آنان نفعی بدهند ( (و از طرف خود چیزی را نافع قرار داده) می‌گویند که اینها 
(معبودان) به نزد خدا شفیعان ما هستند (بنابر این ما په آنها می‌پرستی) شما بگویید که 
آیا شما خدا را به چنین چیزی خبر می‌دهید که آذ را نمی‌دانست در 
آسماتها ی زمین (یعنیآنچه در علم خدا نباشد وقوع و وجود ا نحال است پس نم در عقب یک 
شی» ال قرار گرفت‌اد) له تعالیع پاک و برتر است از شرک اینها و (قبلاٌ؛ همه 
مردم به یک روش بودند (یعنی همه موحّد بودند. زیرا آدمطا عقیده توحید را 0 و 
فرزندان او تامدتی بر آن عقیده و طریقه قرار داشتند) باز (په سبب انحراف خود) آنان (یعنی بعضی) 
اختلاف پدید آوردند (یعنی از توحید برگشتند و مشرک شدند و این مشرکان چنان مستحو 
عذاب‌اند که) اگر یک سخن نمی‌بود که قبلاً از طرف پروردگار تو مقزر شده 
ات ست (کهعذاب کامل اکتون برای آنها تست نلکه در آخرت به آنها داده خواهه شد).. بتن تسه 
درباره آن اختلاف می‌کنند داوری قطعی آن ( (در دنیا) شده 0 (از روی 
ضد و عناد با وجود ظاهر شدن صدها معجزه بویژه با وجود مشاهده معجزه قرآن که از آوردن مثل او 
عاجزاند) چنین می‌گویند که چرا بر او (یعنی محمدیة طبق تفاضای ما) معجزه‌ای نازل 
پل میم بکو بین ( که قدف احل ره اتا یی و ها یر ناو و مس 
بسیاری معجزات ثابت شده است اکنون نیازی به معجزات خواسته شده نیست. البتّه امکان دارد که باز 
هم معجزاتی به ظهور پیوندند و این ارتباط به علم غیب دارد و ) غیب را تنها خدا می‌داند امن 
نمی دانح) لذا شما هم در انتظار باشید من‌هم با شما در انتظار او هستم (که آیا هر 
خواسته ثعا براورده می‌شود یا خبر. و حکنت عدم اظهار معجزات خواسته شده در چندین موضع از 
قرآن بیان شده که پس از ظهور آن عادة له این است که اگر باز هم مان نیاورند همه قوم هللاک گردد. 
و ال تعالی می‌خواهد که این‌گونه عذاب عمومی بر اين امّت بیاورد. بلکه بقای این امّت تا قيامت 


مقدر شد ه اشتت): 


معارف القرآن ۴۶۰ الا 
معارف و مسایل 


کافر و مسلمان دو مت جداگانه‌اند ‏ کان شمه َاحدَه» تمام اولاد آدم 
در ابتدای امر یک گروه و یک ملت موخد بوده‌اند هرگز از کفر و شرک نام و 
نشانی وجود نداشت پس از توحید راه اختلاف پیمودند و به ملل و گروه‌های 
مختلف تقسیم شدند. این سوال مطرح است که تا چه زمانی امت واحد بر 
محور توحید استوار بوده‌اند از روایات حدیث و سیر معلوم می‌شود که تا 
زا تحضیرت توح ۶۶ هجین تیوه ودرا یود اب یهار ی بوچ 
شرک و کفر ظاهر گشت و حضرت نوح ليّ با آن مبارزه کرد.! 

این هم واضح است که از زمان حضرت آدم 4 تأ عهد حضرت نوح 
مدّت طولانی سپری شد و در دنیانژاد و عمران بنی نوع آدم تا حد 
کافی و پیدا کرده بود و در تمام انسانها اختلاف رنگ و صورت و 
یک امر طبیعی است و بعد از پراکنده شدن آنها از مناطق 

مختلف. وطن هم از مسلّمات است و ممکن است که در گفتگو هم ندای 

اختلاف بیاید اما قرآن کریم با همه وجود امور اختلاف نژادی و قبیله‌ای و 
رنگ و وطن را که امور طبیعی بودند در وحدت امّت خلل آفرین قرار نداد و 
به سبب این اختلاف اولاد آدم را ملل و امم مختلف نگفت بلکه آنها را «امت 
واحده, قرار داد. 

البتّه وقتی که برخلاف ایمان کفر و شرک انتشار یافت کار و مشرکین 
را یک قوم و ملّت جداگانه قرار داد» فرمود: «فتف»: و یه ۲ سورهٌ تغابن 
,هو الٍی خلکغ فبلم اف و بنکغ فوین, اين مطلب را روشن بیان کرده امتی کته 
انچه اولاد ادم را در ملل مختلف متفرّق می‌سازد. تنها انحراف از ایمان و 


۱- تفسیر مظهری. 


اسلا ۴۶۶۱ سوره بونس 


جهالتی که امروزه گریبانگیر جوامع بشری شده است. به خاطر اختلاف 
ی ی 
تحصیل کرده و پسیاری از پاسوادان آمروز در پی ۱ این قفوم 9 
گرفته‌اند که هزاران فتنه و فساد را در بردارد. ماد الله لت ند 


و اد اقا الناس رخمة من بَغد ضرآء مسهم اذا نم مُکْرْ فی 
ووقتی‌بچشانیم به‌مردم طعم رحمت‌خودرا بعد از مشقتی‌که به آنها رسیده فوراً مکرمی‌کنند در 
ایاتنا" قل الا آسرع مسا ان زستنا تبون ما 
آیات بگو خداوند شما سریعتر چاره‌جویی می‌کند. به یقین فرشتگان ما ی آنچه شما 
کون ۳۱ هوالّذین سیر کم فی لب تخر خی ادا کنتمفی 
مکرمی‌کنید. او کسی است که روان می‌کند شمارا در یابان و دریا تا اين که قرار می‌گیرید در 
فك "و جَرین‌بهم بریح طيبَة و فرخوا با جاءنها ریخ عاصف 
کش وعزکتامی‌دهندآ نز بای موی وتمادمانمی شوب ناهن آدیادی فان سوت 
و جَاعَهُم الموج من کل مکان و ظنوا انم احیط بهخ ذعوا له 
و بیاید به‌سراغ ایشان موج‌از هرسو وگمان‌می‌برند که از هر جهت گرفتار شده‌اند. می‌خوانند خدا را 
از روی خلوص نیّت در بندگی او که‌اگر برهانی ما را از این: خواهیم شد از شکرگزاران 

فلقاانجهم اذا هون فی الزض بغیر ال بای ناش 
پس وقتی که نجات داد آنها رافوراً دست زدند بشرارت در زمین به ناحق آگاه باشید مردم 
شرارت شما بر شماست استفاده ببرید اززندگی دنیا پس بسوی ماست بازگشت شما 
نکم بما کنتم تغملون نما مَل الحيوة ادن کماء نله 


پس ما نشان می‌دهیم آنچه شما می‌کردید. مثال زندگی دنیا این است که ما آب فرود آوردیم 


معارف القرآن ۳۶۲ الا 


من‌السْماء فاختلط به بات الاز ض مایا عنام ختی 

از آسمان پس باهم آمیخته روییدند سبزیهای‌زمین از آنچه می‌خورند و و حیوانات تاآن‌که 

خْذت الرض خرف وَارَنوَظن آفلها آنهمقدزون علیها 

وقتی زمین رونقگرفت ومزین‌شد وتصورکردند ساکنا نآن‌که‌بدست می‌آید. ناگهان رسید برآن 

نها ان یلاو نهاافجنها خصیذاگان م شفن بالافس" 

آن حکم مسا به شب یسابه روز پس کردیم آن را درو شده گویاکه دیروز نجود 
کب نفضل الایت لفوم یفکتژون ۳9) 


این چنین.مابه‌وضوح‌بیان می‌کني مآیات خودرابر قومی‌که تفگ می‌کنند. 
خلاصه دعسیر 


عاصف: بادهای تند؛ حصید: کشت درو شده؛ لم تفن از ماده (غنی) مشتق 
شده به معنای سکونت کردن در مکانی است. 

وقتی که ما به مردم بعد از اینکه مصیبتی بر آنها واقع شود؛ مزه؛ٌ نعمتی 
بچشانیم فورا درباره آ یات ما دست به شرارت می‌زنند (یعنی از انها اعراض کرده به 
تکذیب و اسنهزا متوجه می‌شوند و از روی ضدّیّت و عناد معجزات دیگری تقاضا می‌کنند و از 
مصییت گذشته درس عبرت نمی‌گیرند. پس معلوم شد که سبب اصلی اعقراض آنان اعراض از آیات و 
معجزات نازل کرد خداست و این اعراض به سبب مدهوش شدن در نعمتهای دنیوی می‌شود. در . 
آینده بیان وعید است که) بگویید که اللّه تعالی سزای این شرارت را به زودی 
خواهد داد. يقیناً فرشتگان ما همه شرارتهای شما را خواهند نوشت ایس 
علاوه بر حفوظ شدن در علم افی در دفتر هم حفوظاند) او (لّه) است که شما را در خشکی 
و دریا سیر می دهد (یعنی آن آلات و اسبابی که شم به آن سیر می‌کنید همه عطیه خداوندی‌ند) تا 
این که (بحضی اوقات) وقتی شما در کشتی سوار می‌شوید و آن کشتیها به‌وسیلهة 
باد موافق مردم را برداشته راه می‌روند و آنها از ارفتار) ان خوش می‌شوند 
(در آن حال ناگهان) بر انها بادی از (خالف) می‌وزد امواج از هر سو بلند شده به 


سا ۳۶۲ سوره پونس 


سوی آنان می آیند و تصوّر می‌کنند که (به شکل بدی) احاطه شده‌اند (آنگاه) همه 
با اعتقاد خالص خدا را می خوانند (که ای اللّه) اگر ما را از این 0 
دهی ‏ يقیناً سپاسگزار خواهیم شد. (یعنی همانگونه که الان هب 
استوار خواهیم ماند) باز وقتی که اللّه تعالی آنها را (از اين مهلکه) نجات می‌ دهد پس 
فوراٌ در (مناطق ختلف) زمین ناحق به سرکشی می‌پردازند ۱ اع اه مان قر کبو 
۱ ! (بشنوید) این سرکشی شمابرای شما وبال (- جان) قرار می‌گیرد 
(تها) دز زند کی وتا (جند روزی از آن) استفاده ببرید. مسا اه 
سوی ماست آنگاه ما همه کردار ‏ شمارا به شما نشان می می‌دهیم اتف ان بت 
ی ی یی بر 
یس از ان ( ب) سیزیهای زمین که آنها رامردم و حیوان می‌خورند کاملا انبوه 
شده برویند تا اي که وقتی آن زمین کال رونق گیرد و خوب مزتن شود 
(بعظی از سبزیها و زیبایی‌ها جلوه‌ای خاص پیدا می‌کند) و مالکان آن (زممن 9 
ا کتون ها با نات وسیعات) ان را کاملاً در اختیار داریم پس (در این حال) شب 
هنگام با بروز بر آن از طرف ما حادثهٌ واقع بشود (مانند برف» تگرگ ار 
پس ما آن را چنان درو می‌کنیم که گویا دیروز (در اینجا) وجود نداشته است 
(پس زندئی دنیا همچون نباتات و گیاهان ن است) ما آیات را این چنین روشن بیان می‌کنيم 
برای (تنهیم) کسانی که تدبر می‌کنند. 


معارف و مسایل 


«قل اه شرع مَکْا, لفظ «مکر» از نظر لغت عرب به تدبیر پنهانی گفته 
می‌شود که هم می‌تواند مفید باشد و هم بد. البثّه نه به آن تدییری که امروز 
در زبان فارسی و یا اردو می‌فهمیم که توآم با حیله گری و فریب دادن همراه 
باشد. .حال آن که حق تعالی از چنین مکر و تدبیر منژه است. «نابَْ علی 
نقْستکُخ, » یعنی بدانید هر ظلم و ستمی مرتکب شوید و از راه حق منحرف 
گردید. زیانش متوجه خود شما خواهد بود. . پس معلوم گشت که بازتاب 


معارف القرآن ام لا 


ظلم و انحراف قطعی و یقینی است و قبل از آخرت در دنیا هم باید آن را 
تحمّل کرد در حدیثی آمده که رسول‌اله ِا فرموده که: : الله تعالی پاداش 
صلهُ رحمی و احسان بر مردم را هم خواهند داد (که قبل از آخرت در دنیا 
هم برکات آن به نظر می‌رسند) و سزای ظلم و و یت 


خواهند داد (که در دنیا باید سزای آن را چشید.! 


و در حدیث دیگری به روایت بت از حضرت عائشه (رض) مذکور ات 
که رسو لاله فرمود که سه گناه ه چنان‌اند که وبال آن پرکننده واقع می‌شود: 


ظلم عهد شکنی و فریب کاری." 


ال یِذغوا الی ذار السلم و دی من یش ای صراط 
و خدا می‌خواند به سوی سرای سلامتی و هر که را هدایت می‌کند به راه 
مشیم (0۳0َ ین توا لحُشنی وريادة و لایزهق وجْوه 
۳ اسان ک تیک بر دهاند ی است و اضافه بر آن و نپوشد صورتهای‌شان ر 
قَتَر رو اذل اولتت ق اضخب الحَنة "هم فیها خلدوْنَ ۲۶۲ وَالذِیْنَ 
ناشن واه رسوایی ایشانند اهل بهشت. که در آنِ جاوید مي دک وکتانن کته 
کسیوا اسْیّنات جزراء سین لها وت هفخ ذل مَالهُم مَن‌النه 
بدی‌کدهانسایبدیمیرسد هم آنمی‌بوشدایشانرخوریونست پا هن ایشا رزخ 
من عاصم اما اغشیِث وَجْوْههْم قطا من الیل مُظلما اولنك 
کسی,گویا پوشانده شده بر صورت ایشان پاسهایی از شب تاریک ایشانند 
اضخبٌالثار "هم ‌فنها خلدون 4 ویو نخشهم جمیْعا مَنقوّل 


اهل دوزخ که در آن هميشه می‌مانند. روزی‌که جمع می‌کنيم همه را باز می‌گوییم 


ِ- رواه‌الترمذی و این ماجه سرخسی. 


۲- رواه ابوالشیخ و این مردویه فی التفسیر از مظهری. 


الا ۴۳۶۵ سوره یونس 


لین اشرکوا مکانکم انم و شرکاوکم" فَزیلنا ینم و قال 
به مشرکان به‌جای‌خود قرارگیریه شما ومعبودانتان سپس‌جدایی‌افکنيم میان‌آنها ومی‌گویند 
سر کاءهم هبدن ۳#)فکفی باه شهیذا نانک 
معبودهای‌شان که نمی‌پرستیدید ما را. همین کافی است که خر نت میان ماه شما 
ان نا عَن عبادتکم لغفلین 4۳00 هنال تلا کل تفس ما انلفث و 
که ما از بندگی شما آگه تبودیم. در آنجا میآزمید هرکس آنچهرقباًکرده سود و 
ای ان ول الق و سل وم ف اف نو 
برگردانیدمی‌شوندٍ به سوی خدا مالک برهق بسن اس وگم ونا ید یدمی‌شونداز پیش آنها آنچه 
یفترزن(۳) من یفک من السماءوالاز ض آمن یلك السْفع 
دروغ‌می‌گفتند. بگوکیست که رزق می‌دهد شما را از آسمان و زمین یا کیست مالک گوش 
والابضاز ومن بخر جاح من المَیّت و یبخرج المَیّت من الحي و 
و چشمها و کسیست که بسیرون می‌آورد دهاز رده وسرده را از رده و 
من ینب الاشر" فسیقولون له" فقل فلا تتقون () 
کیست که به انتظام می‌کند کارها را پس می‌گوبندکه خداست بگو. پس چرا از خدا نمی تر سید. 
فدذِلکم ال ریم الحَقْ فماذابعد الحَق الا الضلل" 
هه هش تن و یه این مه نواعت تهب 
فانلی تضرفزن 4۲۷ 


پس‌چرااز(عبادتاو) روی‌گر دان‌می‌شوید. 
خلاصه تفسیر 


او را به رفتن بر راه راست و می‌گر داند (که از ان یی یه دا انشا هر اه 


معارف القرآن ۳۶۶ الا 


بان دیاین که کساین که نیکی کرده‌اند (یعنی مان آورده‌اند) برای آنها 
خوبی (یعنی جنّت) هست و علاوه پر آن (دیدار خدا) همچنین صورت آنها را نه 
غبار (غم) می پوشد و نه ذلّت؛ ایشان ساکنان جئت‌اند که در آن برای هميشه 
می‌مانند و کسانی که کار بد انجام واونت ( (یعنی کفر و شرک کردند) سزای بدی به 
آنان به متل آن می‌رسد (که از بدی اضافه خواهد شد) و دلت آنها را می‌پرشاند و 
کسی نمی تواند انها زا از (خز ات فد | طایخ ده (صازتعا رورت ابا ان 
وگ کزیا پان‌هایی اوتاوکی ش ور ارآ مره نله ایبت: ایقان 
ی 
که ما هم اینها (خلایق) را (درمیدانقيامت) جمع می‌کنيم باز (از جله آن خلایق خطاب 
به منرکین) می‌گوییم که شما با معبودان (مجویز کرده) خود [ ها انیا راز عسادضا 
نریک خدا قرار می‌دادید) به جای خویش بایستید (تا که حقیقت عقیده شما په شما معلوم 
گردد) باز ما در میان ایشان (عابدان و معبودان) تفرفه می‌اندازیم و معبودهای‌شان 
(به آنان خطاب کرده) می‌گوبند که شما ما را عبادت نمی‌کردید (زیرا هدف از عبادت 
ارضای معبود است) پس در میان ما و شما خدا گواه کافی است که ما از عبادت 
شما اطْلاعی نداشتیم (راضی شدن به جای خود ابتّه این تعلیم شیاطین بود و آنان راضی 
لباز آنخییت انان را پرستشمی‌کزدنت)آدو ایشا هر بکتر اعتمال خی درا 
آزمایش می‌کند (که نی الواقع اين اعال نافع بود یا خبر به‌طوری‌که برای آن مشرکان هم حقیقت 
واضح می‌گردد که کسانی که ما به توقع شفاعت آنها را می‌پرستید.م آنان هم علیه ما شهادت دادند) و 

تانب وان که آلله سکف قلعت زر کر دا دیشر تلو 
آنجه معبودان تراشیده بودند همه از پیش آنان ناپدید سی‌شوند (هیچ کدام 
سودمند وأقع نشد) شما (به این مشرکین) بگویید که (نشان دهید) که کیست آن که به شما 
از آسمان و زمین رزق می رساند (یعنی از اسان باران می‌باراند و از زمین نباتات 
می‌رو یاندکه از آن رزق شما تأمین می‌گردد) یا (اين نشان دهید) که آو کیست که بر گوشها و 
چشمها (ی شبا) اختیار کامل داشته باشد (ک یه اوست که انظت می‌کند و اگر 
بخواهد آنها را معاف می‌گرداند) و او کیست که (چبز بزا دی روح را از ( چیز) بی روح 
بیرون م ی آورد و (چیز چبز) بی‌روح را از اچیز) دی‌روح ام توا و 


لا ۶۷ سوره بونس 


مرخ که از ذٍی‌روح برون می‌آیند و از 2 نها نی روح پدید می‌آید) و او کیست که همه کارها را 
انتظام می‌کند (از ایشان سوال کنید) پس حتماً آنان (در پاسخ) چنین می‌گویند که 
افاعل این افعال) له اهست) پس به ایشان بگو که چرا (از شرک) پرهیز نمی‌کنید 
پس (آنکه افعال و اوصافش چنین ذکر شدند) این است ال که رب حقیقی شماست (و 
وقتی که امر حتق ابت شد) پس بعد از (امر) ) حق دیگر چه چیزی مانده بج ز گمراهی 
(نمی تخد ار سفق اند آن گتراهی ات عقانیت ترعین بابت شین شک بقیبا کمراهي 
آشکاری است) پس (حق را گذاشته) کجا (به سوی باطل) بر می‌گ رد ید. 


معارف و مسایل 


در آبات گذشته نکته قابل تأمّل اين‌که مثال زندگی دنیوی و عدم بقای 
را سای مه مارآ ای باراد سرا خله ری 
و طراوت خاصی بخود می‌گیرد و انواع میوه و گلها و گیاهان چشم هر 
بیننده‌ای را خیره می‌سازد. 

به طوری که دهقان از سرسبزی و خرّمی در خود نمی‌گنجد و خود را 
یت را ی ی و ریک و روز 
بسیار روشن ناگهان خشم الهی به صورت طوفان و حشتناک و یا بادی بنیاد 
رفک آ۵ کشتور را در کم نیستی و تباهیفرو مي‌برد و آذرحیات و تشاط 
وطراوت را گرفته. تباهی؛ و ویرانی را جایگزین آن می‌گرداند. به طوری که 
در فردای آن روز باغبان همه چیز را چنان ببیند که وجود نداشته‌اند. ار 
ی 2 ۰ آدمیان را از 

حقیقت امر آگاه ساخته و حقیقت زندگی را به تصوير می‌کشد و بدین 
تر تیب مرج براربه سوق «دارالسّلام» دعوت می‌دهد و می‌فرماید: رو اه یَذِعُذا 
الی ذار الم به سوی خانه صلح و سلامت؛ آرامش ش دعوت می‌دهد. خانه‌ای 
که هر نوع خوشی و راحتی و سکون و صفا را در خود دارد و هو ان 
مشمّتی است و نه رنج و اندوه و نه خطره ه بیماری و نه حالت از بین رفتن و نه 


معارف القرآن ۴۶۸ الا 


اند یشه تغییر یافتن؛ مراد از دارالشلام جنّت است. و حه دارالسلم گفتن آن 
یکی این‌است که در آنجا هر شخص به هر نوع سلامتی و امن و سکون نایل 
می‌گردد و وجه دیگر که در بعضی روایات آمده که جنت به دار السلام از 
اين‌وجه نام‌گذاری شده که به اهل آن هميشه از جانب خداو فرشتگان سلام 
می رسد. پلکه لفظ «سلام» اصطلاح اهل جنت قرار می‌گیرد که به‌وسیلةٌ آن 
تقاضاهای خود را اظهار می‌نمایند و فرشتگان آنها را مهیّا می‌گردانند. هم 
چنان‌که در آیات قبل از این گذشت: 

حضرت یحیی بن معاذ در تفسیر این آیه؛ عوام را به گونه نصیحت 
خطاب کرده فرمود: که ای فرزندان آدم! خداوند ذوالجلال شما را به سوی 
دارالشلام فرا می‌خواند؛ پس شما به سوی این دعوت الهی» کی و از کجا 
دنیا با کوشش قدم بردارید پیروزی را در آغوش گرفته به دارالشلام نایل 
خواهید شد. چرا که دنیا دارالعمل است و با فرا رسیدن مرگ مسئولیت 
عبادی پایان می‌پذ یرد. 

حضرت عبدالّه بن عبّاس ْ فرمود: که دارالّلام یکی از نامهای 
هفتگانة جنت به شمار می‌رود.! از این معلوم شد که در دنیا مناسب نیست 
عوت و از نام گذاری گردد. هم چنان‌که نام‌گذاری له وه 
فردوس و غیره درست نیست. تین دز آبه مد‌کوز فرموای: « دی من بَشاء 
الی صراط مق هر کسی را که بخواهد به سوی راه راست» همان راهی که به 
ی ی ۳ 
برای همه عام است. نا نوم خر شین قاات که ورام رزایست ر او فاد شزو 
و به راه رفتن موفق گردد به افراد ویژه‌ای اعطا می‌گر دد. 


۱- تفسیر قرطبی. 


اس ۳۶۹ سوره یونس 


در دو یه مذکور تقابل دار دنیا و دار آخرت و احوال اهل دنیا و اهل 
آخرت بیان گردیده و در چهار آیه آینده جزا و سزای هر دو گروه بیان 
کوا: 

نخستین اهل جت را این چنین ذکر فرمود که: کسانی که نیکی کردند 
یعنی از همه بر بزرگترین نیکی ایمان و عمل صالح استوار ماندنده پاداش 
این عمل عمده را به نحو مطلوب دریافت خواهند داشت و نه تنها پاداش 
بلکه به عطیّه‌ها و عنایات بیشتری نایل خواهند آمد و تفسیر این آیه که خود 
رسول‌کریم 2 آن را بیان فرموده است این‌است که: : مراد از پاداش نیکو در 
اینجا جت است و مراد از زيادة ملاقات حق تعالی است که اهل جت به 
انا رون ۱ 

هر مسلمان از حقیقت جت. کم و بیش آگاهی دارد که جنت 
متیر خه راحتا تعمتها: سکر خی | رام است که از جانب وت العالمین به 
بندگانش ارزانی می‌شود که در تصور محدود آدمی نمی‌گنجد و علاوه بر 
آن زیارت خالق ذوالجلال است که افزون بر نعمتهای بهشت. به بهشتیان 
تعلق می‌گیرد. 

در صحیح مسلم به روایت حضرت صهیب نك منقول است که 
ان حضرت ی فرمود: وقتی که جنتیان وارد بهشت می‌شوند. حق تعالی 
خطاب به آنان می‌فرماید که: آیا شما به چیزی دیگر نیاز دارید؟ اگر دارید 
بگویید تا که ما آن را برآورده کنیم اهل جنّت پاسخ می‌دهند که شما 
صورتهای ما را منوّر کرده‌اید و ما را در جنّت داخل فرموده‌اید و ازجهنم 
نجات داده‌اید از این بیشتر چه بخواهیم. آنگاه حجاب از میان برداشته 
می‌شود و همه اهل جنّت بزیارت حق تعالی مشرّف می‌گردند. پس معلوم 
می‌شوه که از همهُ نعمتهای جنّت. بالاترین نعمت این بود که آنان اصلاً به 
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فکر چنان نعمتی نبودند و رب‌العالمین به فضل و کرم خویش, بدون تقاضا 
به انان عنایت فرموده است. 

ما نبودیم و تقاضای ما نبود لطف تو نا گفتهُ مامی‌شنود. 

سپس احوال جنتیان را بیان فرمود که صورت آنها را نه غبار و آثار 
اندوه و مشقت می‌پوشد و نه اثر ذلت که در جهان گاه‌گاهی بر هر شخص 
عارض می‌گردد؛ دیده خواهد شد. بلکه همه عذاب‌ها و سختی‌ها بر 
دوزخیان مستولی خواهند شد. 

متقابل احوال پریشان اهل جهنم را بیان فرمود که: کسانی که اعمال 
بد انجام دادند» سزای عمل‌شان برابر به آنها می‌رسد و بر ان چیزی افزوده 
نمی شود چنان‌که بر بهشتیان افزوده می‌شد. لذا عذاب الهی بر انها مستولی 
می‌گردد و کسی نمی تواند آنها را از عذاب دردناک رهایی بخشد. 

سیاهی صورتشان به حذی است که گویی پاره‌هایی از تاریکی شب بر 
وتا وتان تعسه آسشت سس و خی آنه کسو مد کین اس که دوشان 
اهل جهنّم و گمراه کنندگان آنان بتها و شیاطین در محشر انجام می‌گیرد. 
فرمود که: در آن روز ما همه را جمع می‌کنیم و به مشرکین می‌گوییم که شما 
و معبودانتان قدری درنگ کنید تا از حقیقت عقیدتان آگاه شوید. سپس 
رشته اتحاد. که میان آنان و معبودان‌شان برقرار بود قطع می‌گردد که نتیجهُ 
آن چنین می‌ شود که بت‌ها به سخن می ایند که شما ما را مورد پرستش قرار 
نمی‌دادید و خدا را ه گواه گرفته می‌گویند که ما از عبادت مشرکانه شما 
اصلاً اطلاعی نداشتیم» زیرا نه دارای حس و حرکتی بودیم و نه دارای عقل 
و شعوری که بتوانب نیم این مسایل را درک کنیم. 

و در ششمین آیه حالت مشترک هر دو گروه اهل جنّت و اهل جهنّم را 
بیان فرمود که در آن مقام محشر هر کس کردار خود را مورد آزمایش قرار 
می‌دهد که ایا سودمند بود یا زیاناور و همه به نزد معبود بر حق خود 
رسانیده می‌شوند و همه وثوق و اعتماداتی که در دنیا انسان در تلاش آنها 
بود. ختم کرده می‌شوند و مشرکان که بتها را مددکار و شفیع خود تصوّر 
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می‌کردند. همه غایب و ناپدید می‌شوند. در آیه هفتم و هشتم» قرآن‌کریم با 
روش حکیمانه و مریئیانةً خویش برای باز کردن چشمهای مشرکان چند 
سوال؛ طرح کرده به آن حضرت هل خطاب کرده که به ایشان بگو که کیست که از 
آسمان و زمین به شما رزق می‌رساند یا مالک گوش و چشم کیست که هر گاه 
بخواهد در آن شنوایی و بینایی پدید پیاورد و هر گاه بخواهد آنها را سلب 
کند و کیست که از اشیای مرده زنده پیدا کند مانند نباتات و درختها از خای 
یا انسان و حیوانات از نطفه یا پرنده از تخم و از زنده مرده پیدا می‌کند مانند 
نطفه از انسان و حیوان و کیست که نظم را در امور آفریتش برقرار می‌سازد 
همه می‌گویند تن آفریدگار همه این له است. بگو: پس چرا از خدا 
کی شید ٩‏ | دای که سراوار عبادت و پرستش است. خحلقت خلقت و انتظام 
افرینش همه در ید قدرت اوست. ی 
عبادت و پرستش. آن معبود یکتا را سزاست 

در آخرین آیه فرمود: امن نا بدا ال نی 
1 
کی اما ویس ار یبد 

از مسایل و فواید این آیه» این‌امر قابل تذکُر است که از مغ الیل 
لس در آیه این نکته باثبات می‌رسد که در میان حق و ضلال واسطه‌ای 
نیست» پس هر چه حق نباشد آن در گمراهی و ضلال داخل خواهد شد. 
پس چنین کاری نمی‌تواند باشد که نه حق باشد و نه گمراهی و این هم 
نمی‌تواند باشد که دو چیز متضاد حق باشد و اٍ بن قاعده در تمام اصول 
عقاید به نزد عموم ام مسلّم است. البتّه در مسایل جزیی و جزئیات فقهی 
علما اختلاف نظر دارند و نزد بعضی در مسایل اجتهادی نیز به هر دو 
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جانب مخالف را نمی توان ضلال و گمراه گفت. 


3- 


کذلك خقث کلمث ربك علی این وا انم لایومنزن () 
هم چنین بر حق شه:مسخ زپبروردگار و پیز را ی ایشان ایمان میور 
قل هل من شرکانکم من بُبْدو لخلق نج بْعنده" قل الله 
پپرس‌که آیاهست کسیاز معبودان‌شما که‌پیافریندآفرینش,ا بزدوبارهزندهکند بگو تنها خداوند 
یبدوا السخلق نم یِعیده فانی تَوفکون 0۳9 قن هل 
عالم‌راپدیدآورده سپس بازمی‌گرداند پس‌باوجوداین چرااز حق‌روی‌گردان‌می‌شوید. بپرسآیاهست 
۶ ای 1 0 ۵ اف 
من سر کانکخ‌من یی الی لح قل له یی لح آفمن 
کسی از معبودان‌شما که نشان دهد راه حق را بگو خدا نشان می‌دهد راه حق را پس آیا آنکه 
9 
هد الی الق آخ‌آن بش آمن لانهدی ال آن دی" 
راه حق نشان می‌دهد ازاو باید پیروی‌شود یا آنکه خود راه‌نمی‌بابد مگراینکه راه نشان‌داده‌شود 
فما لک" کیف تخکمون و مابتبع اکتزهم الاظنا 
پس چه شده شما را چه قضاوت می‌کنیدو بیشترشان جز از حدس‌وگمان پیروی‌نمی‌کنند 
نان لایسفنن مسن السحق شین لاله عَلیم با 
(درحالیکه) ظن‌وگمان هیچ وقت آدمی را زحق‌بی‌نیاز 0 د. هماناالله کاملاً داناست به آنچه‌آنان 
یعون ۶) 


انجام می‌دهند. 
خلاصه تفسیر 
«لاهوّیَ» این لفظ در اصل لایهتدی بو ده تعلیل شده لابهدی قرار 


گرفته و معنی لایهتدی ظاهر است یعنی آنکه هدایت نمی یابد (در آینده تسلل 
است بررسول خدایة که بر باطل پرستی آنها همواره اندوه می‌خورد می‌فرماید همانگونه که ایشان 
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ایان نمی‌آورند) هم چنین سخن (ازلی) پروردگار تو که ایشان ایمان نمی آورند در 
حق تمام مردمان متمرّد (سرکش) ثابت شده است (پس شا چرا اندوهگین هستید و) 
توا پا تس بو نم 
مانند شیاطین يا غیر ذی عقل مانندبتها) کسی چنین هست که نخستین بار هم (خلق 
بیافریند باز (در قیامت) ار دوم خلی کید (اگر آنان 0 
جواب تأمل کنند پس) شما بگویید که تنها خداست که نخستین بار خلق می‌کند و 
ای ی زو ی و ) شما کجا (از حق) .ِ 
می‌شو ید (و) شما (به آنها چنین) بگویید که آیا از شرکا(ی تجویز کرده ذی‌العقل) شما 
(مانند شیاطین) کسی هست که را شامخی زا شا نداد پاش شما بگو بید که لد 
است که راه امر را (هم) نشان می دهد (چنان‌که او عقل را عنایت فرمود انبیاء هل را 
متقوایت کرو نی برخلاف شیاطین که اولاً نهابراين امور قادر نیستند. و تنها قدرت تعلیم که به آنها 
داده شد آن را در اضلال و اغوا صعرف می‌کنند) پس باز (به آنان بگو که این را نشان دهید که) یا 
کسی که راه امر حق را نشان دهد او بیشتر سراوار است که از او پیروی شود 
یا آن کس که بدون نشان دادن خود راه نمی یابد (و اضافه بر آن اینکه با وجود نشان 
دادن هم بر آن راه نرود مانند شیاطین پس وقتی که اینها قابل پیروی نباشند. پس از کجا می‌توانند لایق 
عبادت باشند) پس (ای مشرکان !) شمارا چه شده که شما چگونه قضاوت می‌کنید 
که توشیا را ک الهش کت را ترمی گند او (باز مت در اه است کی ای خطارت و عننده 
آنها هیچ دلیلی ندارند بلکه) پیشتر آنها بر تصوّرات بیجا راه می‌روند (وا یقینا 
تصوّرات بی‌جا در (اثبات) امر حق اصلا مفید نیستند (آری) آنچه آنها 
می‌کنند» یقیناً الله از همه آ گاه همست (که به موقع به آنها سزا خواهد داد) 


و ماکان هذا لزان آن یُفتری من دون الله و لکن تضدیْق دی 
ی و ی 


گذشتهرا وبیان‌می‌کند هت شبهه‌ای درآن‌نیست "۳ جانب پروردگاراست. آیا 
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بقل رنه" قل قاتا بشوزه مثله و اذعوّا > من اسْتَطعتَم من 
مودتی و۱3 این‌را خودساخته‌است بگو شمابیاورید یک‌سوره ٍِِ وبخوانید هرکس 
دون الئه ان کنتم صدقین ۲۸ بل کذیُوْا بما تم بْحیْطوا 
رامی توانیدبجزا زخدااگرشما راستگوهستید. سخن ینس تکه تکذ یب‌کر دند آنچه راکه نتوانستند 
بعلمه لاتم له کذلكکذَبَاَیْن‌من قبله فانظ رکیف کان 
0 هنوزمنکشف نشدهحقیقت اوه چنین ی ی ی ۳ 
قةالظمین (4۳ومنهخ نیون به و منم مُن لایوْمنْ به و 
سرانجام گناهکاران و بعضی از ایشان یقین می‌کنند بر قرآن و بعضی یقین نمی‌کنند و 
رب الم بالمفسدین (۲۰) 


پروردگارت کاملا می‌داند مفسدان ر. 


و این قرآن افترا شده نیست که از غیرالّه صادر گرد بلکه این تصدیق 

کننده آن کتابهایی است که پیش از آن (نازل) ۰ ه تفصیل 
احکام ضروریه (امی) است ( (واادر این شکی ( (و تردیدی) نیست که (آن) از طرف 
رب‌العالمین! نازل شده) است آ یا (با وجود عدم اققرای آن 
(لمیاد بالّه) آن‌جناب ء آن را افترا کرده است شما یه آنان) بگویید که (بسیا 


ب) پس شما (در علم فصاحت و بلاغت برعالی‌ترین درجه قرا 0 
1 نم) پلکه هر کسی را از غیر له که می‌توانید 
(برای کمک) ) بخوانید اگر شما راستگو هستید (که نعوذ یله من آن را تصنیف کرده‌ام پس 
تا و ی و ای وت ات 
با ااحا«ح«ح«ح«پح«ح«صِ_ِِ 
نخواسنتد حالت آنها را بنهمند پس از ایشان چه توع فهم می‌تواند باشد) و (علّت این پی‌فکری و 
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یک هر تیه ی تک وتات 
عذاب واقع نشده و اگر نه قام نشثه آنها خنفی می‌شد و چشمهایشان باز می‌شدند و حق و باطل روشن 
و له هه خر اه ام ( نافع مخواهد شد. چنان‌که) 


کسانی (کافران ) که پیش از ایشان بوده‌اند هم چنین امانت ایشا ن بدون تحقیق تکذیب 
می‌کنند) ِ (حق را) تکذیب کرده بودند. پسبنگر که سرانجامآ۵ الما 
چگونه (بد شد (هم چنین از ایشان خواهد شد) و (ماکه سراجام دنا انشان می‌دهيم پس همه 


از (قرآن ) ایمان می آورند و 
بعضی این چنین‌اند که بر این ایمان نمی آورند و پروردگار تو (آن) مفسدان را 
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رو له هم أونله» مراد از تأویل در اینجا مال و سرانجام است. مقصود 
این است که ایشان بخاطر غفلت و بی‌فکری در قرآن نیندیشیدند و سرانجام 
او تا تن تایه تکذیب پرداختند ولی بعد از مرگ همه حقایق 
منکشف می‌گردند و فرجام کردار بد هميشه گریبانگیرشان خواهد شد. 


و ان ُبوك فقل ی عملی وَلکم عملکخ نتم رون مفا عمل 
واگر توراتکذیب‌کنند. پس بگو کارمن‌برای‌من‌است وکارشما برای شماء شمامسئول کارمن نیستید 
و آنا بریمها تغملون ۳ و منم من ُستمُون الیف" آفائت 
و من مسئول کار شما نیستم. وبعضی از آنان گوش فرا می‌دهند به سوی توآیا 
تضمع الم و لوکانا ایعقلون ۳9) و منهم من یْنظر انیت 
می‌شنوانی کران را اگر چه نفهمند. ‏ . وبعضی از آنان نگاه می‌کنند به سوی تو 
افانت تهدی العفی و لو کانوا لایْبْصرُوْنَ ( ان الئة لابظلم 


آیا تو راه می‌نمایی کوران را اگر چه آنها بینایی نداشته باشند. الله ظلم نمی‌کند 
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الناس شَینَاوٌ لکنْ لاش آنفسهم یظلمن 4۴٩‏ 


بر مردم هیچ ولی مردم بر خود ظلم می‌کنند. 
خلاصه تفسیر 


و اگر بعد از این دلایل هم شمارا تکذیب کنند پس (فقط سخن آخرا این را 
بگو (که بسیار خوب) کردار من به من می‌رسد و کردار شما به شما می‌رسد. شما 
جوابگوی عمل من نیستید و من جوابگوی عمل شما نیستم (به هر طریق که 
1 (شما توق به ایان آنها را نداشته باشید زیرا که) 

بعضی از آنها چنین هم) هستند که (در ظاهرا به سوی شماگوش کرده 
می‌نشینند ( (مّا و 1 برابر 
است. بنابرایی حال آنها مانند کران است) پس شما می توانید کران را بشنوانید (و انتظار 
داشته باشید که بپذیرند) ا گر چه فهم نداشته باشند (آری اگر فهم می‌داشتند پس در کری هم 
می‌توانست کاری انجام گردد) ) و (هم چنین) بعضی از آنها این چنین‌اند که (به ظاهر) شما 
را (با معجزات و کبالات) می‌بینند (امّا به سبب عدم طلب حنی, حالت‌شان مانند کورهاست پس) 
باز آیا شما می خواهید به کوران راه نشان دهید. اگر چه بصیرت نداشته 
تاش اش ٩۱‏ گر بصیرت می‌داشتند باکوری هم کاری انجاممی‌گرفت و عقول ها که چنین تبه شد 
پس) این امری است یقینی که اللّه تعالی بر مردم ظلم نمی‌کند (که با آنما قابلیت 
هدایت عطا نفرماید و باز هم مواخذه کند ند) اما خود مردم خود را تباه می‌کنند (که نعمت 
خدادادی را ضایع می‌کنند و از آن استفاده فی‌کنند). 


یا ی یل اه وی موادم که مه یم مت ره ون خر عای ع 3 
یوم یخسرَهم کان لمْیلبنوا الاساعة‌من‌النهار یتعازفون بینهم 

وروز بکه‌جمع‌می‌کند آنهاراگویا که نمانده بودندمگریک‌ساعت ازروز می‌شناسند یکد یگررابه تحقیق 
فذ سر این َو بقاء اه و ماکانا مهترنن وا 


که در خسران افتادند کسانی که تکذیب کردند ملاقات خدا را و به راه نیامدند و اگر ما 


22 سوره بونس 


ریت بخض ای یدهم آز تولف لیا مزجفهه 
تا را ی کرده‌ایم به‌آنها يابميرانيم تورا پس به‌سوی‌ماست بازگشت آنها 
نم له هید علی مین (4۳۶ولکل مق ز سول "فاد جاعر سوم 
پس خدا گواه‌است برآنچه‌می‌کنند. وبرای هرگروهی رسولی‌است پس وقتو که آمد رسول‌ایشان 
قضیینمبالقسط وم لایْظلمُوّن 009وفوْلون مثی هذا لْوَع 
حکم کرده‌شد میان ایشان با انصاف و برایشان ظلم نمی‌شود. و می‌گویند کي هست این وعده 
ان کُنتم ضوقین ۳۸ لك لسن ضراولانفع الا ما شاء اه 
اگر شماراستگو هستید. بگو مالک‌نیستم برای خود نه‌ضرری ونه نفعی مگرآنچه خدابخواهد 
لح ل ام4هة اجْل اذا جاء أجْلهْم فلایستاخزون ساعةّ و 
برای هر گروهی و عده‌ای هست هر گاه بیاید و آنهاء نمی‌توانند محر باشند ساعتی و 
لایْستقدمُون ۳ قل ارعَیْتَم ان اتکم عَذابه بیاتا او نهارا مَاذ 
تامی تانق میرم سوق ی رو یی یابروز چه 
یِستعجلْ مه المجرمون «40 ام لا ما وفع ام به آلْن و قذ 
می‌کنند پیش از آن گناهکاران آیا پس وقتی که عذاب واقع بشود بر آن 9 می‌کنید الان 
نم به تستخجلون 40۱۴ نجّقیل لین مادقا عذاب لخد" 
ال شدیدوحال نک نمی کردد از کوینده اکن بچشید ذابهمشی ‏ 
هل تجژون الا بما کنتم تکسبُون 4۵9و یستنبونك خن هو" 
همان عوض به شمامی‌رسدکه کسب می‌کردید وازشما سوال می‌کنندکه آاراست است این سخن 
قَلْ ای و رین اه لح و ما انتم بمُعجزین 9 و لزان لکل 
بگو قسم به‌پروردگارم که این راست است و شما نمی‌توانید عاجز کنید و اگر باشد نزد هر 
نفس مت ما فی‌الازض لافتدث به" و آسووا الشْدامة نما 


شخص گناهکارهر آنچه در زمین است البته فدیه خواهد داد و بپوشند پشیمانی را وقتی که 


معارف القرآن ۳۷۸ لا 


راو العذاب" وقضی ینم بالقسط هم لایْطمون 6۵9 آلا ان 

پیت عقاب و وفیمله یشوه تیان یشان دانسا تیاغل تقواهد هدفه بش 

له ما فی السْموت: الأزض" ال ان وغذ له وَلکنْ رهم 

مرخداراست آنچه درآسمانهاوزمین ۳ 9 ۰ ِِ وعده خدا بر حق‌است ولی‌بیشتر آنان 
لا یْعلموْن («د) هو یخی و یمیت والیه تزجَشُون «ه) 


نمی‌دانند. اوست که زنده می‌کند 9 می‌میراند و به سوی او برگردانیده می‌شو ید. 
خلاصه لسسور 


2 انا را ییاد ان ووقنتذا زر کهتهر آخالله تعالن انا رابه آن کیتیت 
جمع می‌کند که (می‌فهمند که )گویا آنان (در دنیا یا برزخ) یک ساعت از روز ماندگار 
بوده‌اند (و چون آن روز شدید می‌باشد و هم طولانی است لذا مدت دنیا و برزخ و مشّت آنها همه 
فراموش کرده - امد نذا ند که آن زمان خی زود کلاشته است) و یکدیگر را می‌شناسند 
یکدیگر کمک کنند از اين, رنع و اندوه آنان ن افزون‌تر می‌شود زیرا از مردم اشنا 
توقع نفع می‌باشد) ‏ فی الواقع (دز اوففتا شین بان (قذیهق ! واقع شنله اند انا که 
ملاقات با خدا را 0 (در دنیا هم) جویای هدایت نبودند 
ابنابراین امروز در معرض زیان و ضمرر قرار گرفتند پس وقت اصلی عذاب آنها این روز است آنها را 
یادبینداز) و (نسبت به این که در دنیا عذاب بر آنها واقع شود یا نشود حق این است که) آن (عذایی) 
ی (عذاب) از آن اگر ما به شما نشان بدهیم 
(یعنی در حیات شما آن بر آنهانازل گردد) یا (پیش از نزول آن) ما شما را بمیرانيم (پس بعدا چه 
نازل بگردد یا نگردد) پس (هر دو احغال وجود دارد هیچ کدام لازم نیست. اما در هر حال و هیر 
احتال) بازگشت آنان به سوی ماست باز (همه اطلاع دارند که)اللّه تعالی از همه 
افعال اناق مطلع است (لذا به آنان سزا خواهد داد. خلاصه این که چه در دنیا به آنها سزا برسد و 
يا نرسد ولی در وقت اصبی, سرا به انبا خواهد رسید سزایی که برای نها تصویب شده بعد از امٌام 
حجّت و ازالٌ عذر خواهد رسید و ایشان چه خصوصیتی دارند بلکه عادت دای ماست که ملتهایی را 


لصا ۳۷۹ سوره یونس 


که ما مکلف گردانیدهايم از آنان) ابرای هر ملتی پگ پتعمیرن (بوده) است پس وقتی که 
ال زین انا (نزدشان ای بل( اشکام وا زتنس از آن) قضاوت آنها به انصاف 
انجام داده خواهد شد (و آن قضاوت این است که منکران در عذاب ابدی مبتلا کرده می‌شوند) 
و بر آنان (کوچکترین) ظلمی نخواهد شد (زیرا که بعد از اقام حجّت سزا برخلاف انصاف 
نیست) و ایشان (وعیدهای عذاب را شنیده به قصد تکذیب چنین) می‌گو یند که (ای نی و ای 
مسلیان!) این وعده (عذاب) کی (واقع) می‌شود اگر شما راستگو هستید (پس چرا 
واقع نمی‌کنید) و مب بگویید که (خود) من برای ذات خودم 
اختیار (جلب ب) نفع و (دفع ) ضرر را ندارم مگر آذن مقدار (از اختیارا که خدا 
بش | ن مقدار آلبته در اختیار من خواهد شد. پس وقتی که با خصوص مالک نفع و ضرر خود 
نیستم پس چگونه مالک نفع و ضرر دیگری می‌توام باشم. لذا وقوع عذاب به اختیار من نیست. اما 
این که کی واقع می‌شود. پس حق این است که) پرای (عذاب) هر اشت یه نزد خدا) وقت 
مقرری هست (چه در دنیا و چه در آخرت پس) وقتی که آن وقت مقرّر شده آنها 
بر سك پس آنگاه آنها نه از آن ساعتی می‌توانند مغر باشند و نه می‌توانند 
مقدّم باشند ۱ (بلکه فوراً عذاب واقع خواهد شد. هم چنین وقت عذاب ما هم مقرر است که در آن 
وقت وأقع خواهد شد و انچه انها تفاضا دارند که هر چه بودنی است زودتر باشد چنان‌که در ای 1۸ 
سوره پونس است: و هذا اعد و اي ۱ سوره «ص» «عخل لغا فطنا» این عجلت بازی‌شان 
مذکور است پس) شما (در این باره به آنان) بگو یید که دهیان که گر ظزانی غد اند 
شما به شب وافع بشود یا به روز اواقع شود) پس (خبر دهید که) چه چیزی در 
عذاب اینگونه است که مجرمان آن را زود می خواهند (یعنی عذاب چیزی سخت و 
قابل پناه خواستن است نه این که به زودی خواسته شود و چون هدف آنان از خواستن ان به زودی 
تکذیب آن است لذا می‌فرمایند که) آ یا (اکنون دارید تکذیب می‌کنید که وقت نافع بودن تصدیق آن 
است) باز وقتی که آن (موعود اصلی) بياید (آنگاه) به آن تصدیق می‌کنید (که در آن 
و ی یکره 9 ور دارقت میتی 5 بلی اکنون ه تسلیم کردید 
تصال: ان که اراد شما (به قصد تکذیب) نسبت به آن تعجیل می‌کردید. باز به 
ظالمان (یعنی مشرکان ی ی ی ی 
وا( ی شما سوّال می‌کنند که آیا عذاب امر 


معارف القرآن ۴۸۰ لا 


یت نت , شما بگویید که آری قسم به پروردگارم که آن امر واقعی است 
و شما در هیچ صورتی نمی‌توانید خدا را عاجز گردانید (که او بخواهد عذاب بدهد 
ها ات فایدا و (شدّت این عذاب چنبن می‌شود که) اگر هر مشرکی این‌قدر (فشال) 
دشتهبشد که تمامزمین پر گرددپز هم آن را قدیهدده»می‌خواهد خود را 
نحات دهد ( (اگر چه در آنجا نه خزانه‌ای می‌باشد ونه از کسی گرفته می‌شود اما شدت به حدی 
می‌باشدکه در صورت وجود مال, همه بر فدیه دادن راضی می‌شوند) و هر گاه عذاب را ببیند 
پس (از ترس فضیحت بیشتر) ندامّت را (در دل خویش) پوشیده نگاه می‌دارند (یعنی 
فی‌گذارند که اثار زبانی و عملی | ن ظاهر گردند تا بینندگان بیشتر خندند ولی در پایان, این ضبط و 
عمل هم در مقابل شدت آن بی‌کار می‌ماند) و قضاوت آنان منصفانه انجام می‌گیرد و بر 
آنان (کوچکترین) ظلمی نخواهد شد به یاد داشته باشید که هر چه در آسمانها 
و زمین هست همه در ملک خداست ( (که در آنها به هر نحوی که بنواهد تصرّف می‌کند و 
درا ن این بجرمان هم داخل هستند که قضاوت نبا را هم به طریق مذکور نج می‌دهد) ) آ گا ه باشید 
کش وغله له جر اسف (پس قیامت حتماً خواهد آمد) امّا بسیاری مردم یقین 

نمی‌کنند او زنده می‌کند و او می‌میراند (؛ بس دوباره زنده کردن بر او چه مشک دارد) و 

همه نما خهسو ی او آو رده می شود از انوا کتان و سس ان توا اند 


مقر تب می‌گردد). 


معارف و مسایل 


رنب یعنی وقتی که در قيامت مردگان ازقبرها برانگیخته 
می‌شوند؛ یکدیگر را می‌شناسند که مدّت طولانی از جدایی‌شان نگذشته 
انیت 

تا ی ی و و ی 
0 رنه ام ات که 


سل ۴۸۱ ی 


مَا وفع وه آلْن» یعنی: ([ 
شما عذاب واقع شود چه هنگام مرگ و چه قبل از آن؛ ولی در آن وقت در 
پاسخ به ایمان شما گفته می‌شود آلْن یعنی» اکنون ایمان میآورید؟ در 
صورتی‌که وقت ایمان گذشته چنانکه وقتی فرعون به هنگام غرق شدن 
گفت: ام هلا 4 الا اد مت به بو [شوانیل». در پاسخ به او گفته شد , أنّ» و 
این ایمان او پذیرفته نشد. زیر رسول‌کریم28# در حدیثی فرموده است که 
الله تعالین توبه بنده را می‌پذیرد تا وقتی که او به حالت غرغرهٌ موت گرفتار 
نشود. یعنی ایمان و توبه به وقت غرغرةٌ موت پیش خدا معتبر نیست. هم 
چنین در دنیا هم پٍ پیش از وقوع عذاب توبه پذیرفته می‌شود و هر گاه عذاب 
واع شوده پس توب پذیفتهنخواهد شد و در بایان همین سوره که وق 
وقوع عذاب را از دور مشاهده کردند از ته دلب الحاح و زاری توپه کردند. 
ی و 


ایا لاس قذ جاءنکم موعظهمن ریک وشفاءلها فی‌الضذور 
ای مردم آمده برای ِ پندی از سوی پروردگارتان و شفای برای مرض که در سینه‌هاست 
و هُذی و رخمة لْمومِن ۵9) قل بفضل اه و برخمته قبذبك 
و هدایت و رحمتی برای مسلمانان. پگتوبنه ففل جتدا و رجبت او پس پر این 
قیفر خوا ویر ما یجْمعون ۵۵ قل از یتمه انزل له لکم من 


باید آنها خوشحال شونداین بهتراست زآنچه جمع می‌کنند. بگوببینیدآنچه‌ناز ل‌کر ده خدابرای‌شما 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۳۸۹۲ سلطا 


رن فجَعلنممَلهُ راما و لا قل آلله آذن لکم ام علی الله 
رزقه شمابعضی را ازآنهاخرام ویعضی‌را حلالگردانیدید بگوآباخدا به‌شما اجازه‌داده بابر خدا 
تفترون رض ( ما ظنّْالذین ؛ٍ ژ بفترون علی‌الله‌الکذب یوم الْقیمَة" 
افسترا می‌بندید و چهگمان دارند دروفگویان بر خدا روز قیامت 
ان له لو فضل علی الّاس وَلکن أكنرهم لایَشکرَوْن (4۶۰وما 
خدا فضل و بخشش نسبت به همه مودم درد ولی پیشترشان تسلیم حق نمی‌شوند. و 
تکون فی شان و ما تتلوا من من قزان ر لاتخملژن من عمل الا 
نیستی در حالی و تلاوت‌نمی‌کنید هیچ‌آیتی‌را از او از قرآن و انجام نمی‌دهید هیچ عملی‌رامگر 
هستیم بر شما ناظر وقتی که به آن می‌پردازید و غائب نمی‌شود از پروردگار تو به قدر ذزه‌ای 
فی الازض و لافی السسماء و لا اضغر من ذلك و لااَهْبر الا 
در زمسین و نسه در آسسمان و نه کوچکتر از آن و نه بسزرگتر که نسباشد 
فی کتب‌مُبیْن 2۱ 


در کتاب واضح. 
خلاصه تفسیر 


ای مردم! نرد شما از جانب پروردگا رتان علین جیری: امد که (براي 
بازداشتن از کارهای بد) یخی اشت و گرا ن عمل کرده از کارهای بد بپرهیزید پس) 
برای امراض (از کارهای بدی که) در دلها (وجود دارد) شفایی است و ابرای اجام 
کارهای یک وا هنهاش و کی ملک دا کا رها تک اتسار کت ایس) ارت زر 
وسیل تواب) است (و همه اين برکات) پرای موّمنان (است زیرا که آنان عمل می‌کنند پس به 
بیان این برکات قرآن) شما ابا انها) بگویید که (وقتی که قران چنین چپزی است پس) مردم بر 
این انعام و رحمت خدا پاید خو شحال شوند (آن را تروت عظم پنداشته باید بردارند) 


لا ۴۸۳ سوره بونس 


21 ۵ که هی میک 0۱ با بسن رس دب 9 
فانی است و نفع قرآن کثبر و باق ات ارستها ۸ (به آنان) بگویید که خبر دهید آنجه الله 
تعالی برای (انتفاع) شما رزق فرستاده باز شما ره اتد اسلا ان ان 
حرام و مقداری را حلال قرار دارید (درصورتی‌که برای تحریم آنها دئیلی نبود. پس) شما 
(از ایشان) بیرسید که ایا خدا به شما دستور داده يا (حض) بر خدا از طرف خود) 
افترا می‌کنید و کسانی که به دروغ بر خدا افترا می‌بندند آنان نسبت به قیامت 
چه گمان دارند (که کاملا می ترسند آیا می‌پندارند که قيامت نم یآید یا می‌آید اما از ما باز خواستی 
مخواهد شد) یقیناً فضل خدا بر مردم بسیار است (که فورا به سزا می‌رساند بلکهبرای توبه 
مهلت گذاشته است) اما بیشتر مردم ناسپاس اند (واگر نه توبه می‌کردند) و شما (چه) در 
هر حالی باشید و از جمله آن احوال. شما قرآن بخوانید و (هم چنین مردمان دیگر 
هم تعدادی باشند) شما هر کاری که بکنید ما از آن آگاه می‌باشیم وقتی که شما به 
انجام آن اقدام می‌کنيد و از اعلم) پروردگارت هیچ ذرّه‌ای هم پنهان نیست نه 
در زمین و نه در آسمان (بلکه همه در علم او حاض‌اندا و نه چیز کوچکی از این 
(مقدار) و نه بزرگ است. مگر این که همه (به سبب احاطه علم امی) در کتاب مبین 
(یعنی لوح حفوظ ثبت) است. 


معارف و مسایل 


در آیات گذشته پریشانی مشرکان و کقّار و انواع عذاب آنها در 
آخضرانت کر فیله پورد 

دردو آبه نخسته از آبات فوق الد کر وشیله رهایی از آن پریشانی و 
گمراهی و نجات از عذاب آخرت نشان داده شده که تنها به‌وسیلة قرآن 
رو سس وا امکان‌پدیر است. 

و ین دو چنان نعمتهای عظیمی برای انسان و انسانیت به شمار 
فا اهامای اسان رم اف وا تور 
احکام قرآن و سنّت رسول یه مردم را به معنای واقعی کلمه انساد 


معارف القرآن ۴۸۴ ال 


می‌سازد و هرگاه سا ی و و باشد» همه جهان 
اصلاح می پذ یرد و تبدیل به جنّت می‌شود. 

اوّل: مظان ره معنی اصلی موعظه و وعظ بیان کردن چیزهایی 
۱ 
به‌طوری که متوجه ذات باری تعالین شود پرده دنیا به کنار رفته تصویر 
وحشتناک آ خرت پدیدارگردد. قرآن کریم با نهایت بلاغت. از ابتدا تا انتها 
بیانگر همین موعظه نیکوست که در آن هر جایاداوری وعده وعید. ثواب» 
عذاب پیروزی دنیا و آخرت و عدم پیروزی توأم بیان شده است. علاوه بر 
آن. اعجاز بیان قرآن که در دگرگون ساختن دلها بی‌نظیر است. مبیّن همین 
معنی است. 

و قید «من ربکم, با موعظه مقام وعظ قرآن را بیشتر بالا پرده است از آن 
معلوم می‌گردد که این وعظ از انسان عاجز و ناتوانی تاه پیت زیر که 
اختیار نفع و ضرر یا ثواب و عذاب را ندارد. . تنها گفتار رت‌العالمین است که 
عاری از اشتباه و نقص است. و در انجام وعید و وعده خود کاملا تواناست. 

صفت دوم قرآن: «یْفء ما فی المدُوٍْه بیان فرموده؛ : معنی «شفاء» زایل 
شدن مرض است و «صدون, جمع صدر است که به معنی سینه می‌باشد و 
مراد از آن قلب است. مقصود این که قران کریم معالجه پیروزمند امراض 
دلها و نسخه اکسیر صحت و شفاست. حضرت حسن بصری فرموده که از 
این صفت قرآن معلوم شد که آد شفای ویهٌ امراض قلوب است و معالجه 
از ا نت ۱ 

اما دیگران فرموده‌اند که در حقیقت قران شفای هر مرض است چه 
قلبی و روحانی باشد و چه بدنی و جسمانی. چرا که تباهی امراض روحانی 
از امراض جسمانی به مراتب بیشتر و خطرناکتر است و معالجه ان هم کار 


۱ یج المعانی. 


الا ۳۸۵ ون 


هر کس نیست. لُذا در اینجا تنها امراض روحانی وقلبی ذکر شدند و این 
مستلزم این نیست که برای امراض جسمانی شفایی وجود ندارد. . روایات 
حدیث و تجربیات بی‌شمار علمای امّت براین گواه اند که آن چنان که قرآن 
کریم برای امراض قلبی اکسیر اعظم است برای امراض جسمانی نیز 
بهترین معالج به شمار می اید. 

از حضرت ابوسعید خدری روایت شده است که شخصی در خدمت 
رسول‌کریم 3 حاضر شد و عرض کرد که : در سینه من درد است. 
آن‌جناب یه فرمود که قرآن بخوان زیرا خدا تعالی فرموده: «شفاء تمافی 
الضْدْو یعنی همه بیماریهایی که درون سینه‌هاست قرآن یگانه معالج 

هم چنین از حضرت واثلة بن اسقع روایت شده است که شخصی در 
خدمت حضرت رسول‌اکرم ج حاضر شد و عرض کرد که در گلویم درد 
احساس می‌کنم آن حضرت َِ به او نیز فرمود که: :قرآن بخوان لها ی امس 
از بعضی روایات و آار و ازبعضی تجرییات خویش خواص و فواید آیات 
۳ را در کتابهای مستقل جمع کرده‌اند « کتاب خواص قرآنی» امام غرالی دن 
این باره مشهور و معروف است که حضرت حکیم الامت مولاناتهانوی آن را 
به نام «اعمال قر آنی» تلخیص فرموده است و مشاهدات و تجربیّات به فدری 
هستند که نمی‌توان آنها ارا نکار کرد که آیات مختلف قرآن در معالجهُ 
امراض گوناگون جسمانی شفای کامل قرار گرفته‌اند. البته این ضروری 
است که هدف اصلی از نزول قرآن ازالٌ امراض روح است و در ضمن برای 

بعضیء از حماقت و کجروی خود. از قرآن کریم تنها برای معالجه 
امراض جسمانی و بر آوردن احتیاجات دنیوی‌شان استمداد می‌جویند و 


۱- روح المعانی از این مردویه. 


معارف القرآن ۳۸۶ اسلا 


اصلاً به فکر اصلاح امراض روحانی نیستند و نه در مسیر رهنمودهای 
زندگی‌بخش قرآن کریم قدم می‌گذارند. 

چنان‌که اقبال لاهوری در این باره چنین گفته است: 
تورا حاصل ز,یس»اش جزین نیست که از هم خواندنش آسان بمیری 

یعنی شما تنها از سوره بس قرآن. این‌قدر استفاده برده‌اید که از 
خواندن آن مرگ آسان گردد در صورتی که اگر در معانی و حقایق و معارف 
آن اندکی تدیّر و تعمّق می‌کردید. به عمق برکات و فواید بیشمار آن پی 
بر ۳92 

ی اسان اقا ی ف رانک هی ی هی رز 
موعظه مربوط به اعمال ظاهری انسان است که به آنها «شریعت» گفته می شود 
و قرآن کریم برای اصلاح این اعمال بهترین وسیله‌ای است و ارتباط «فاء لمَا 
فی المَدْو, با اعمال باطن انسان است. که به «طریقت و تصوّ ف» موشوع ان 

در این آیه. سومین صفت قرآن کریم «هُی» و چهارمین ره بیان 
را قرآن کریم انسان را به سوی 

و و ی ی ای ای 
هه چنین در 
وجود انسان نهاده تا همواره پیندیشد و تفکر و تال کند و به شناخت 
کاینات نایل آید. 

در دومین آیه فرمود: «قل بقصل له و برَخمته فذیك فلیرخوْا هو خی 
بخْفلون, یعنی مردم بایدتنها فضل و رحمت خدا را خوشی واقعی قرار 
دهند و تنها بر آن مسرور گردنده مال و متاع» راحتی و عرّت چند صباح 
نوی هر که تاد هرن تشستند ترا کب او لاه تام سید که دن دشتش رس 
آدمی قرار داشته باشند باز هم نوعی نعمت ناقص به شمار م ی آیند نه کامل. 
تقاط تاو هی رازه داش کی آ مات ار ای که فو نان رز 
فرمود: «هو خر مه یحو یعنی فضل و رحمت خداوندی از همه مال و 
ثروت و راحتی و عرّت که انسان آنها را سرمایه کل عمر خود دانسته و 


و 


لا ۴۸۷ ۳ 


همواره در جمع آوری آن می‌کوشد. بهتر است. در این آآیه تنها دو چیز را که 
وله ها داف ی مبلق | دم استه عفر کرگه است یکی قط 0اه یگرغع 
رحمت. در اینجا مراد از این دو نعمت چیست؟ در این خصوص حدیثی به 
روایت حضرت انس منقول است که رسول‌الَه 3 فرمود که: مراد از فضل 
ی ی ی 
موفق گردانید.! 

و همین مطلب از حضرت براء بن عازب و ابوسعید خدری هم منقول 
است و بسیاری از مفشرین فرموده‌اند که مراد از «فضل» قران و مراد از 
ی 
اللّه تعالی به ما قرآن آموخت و بر عمل به آن موفق گردانید. زیرا اسلام یک 
عنوان از این حقیقت می‌باشد. و در روایت تشر از ترتع له ره نع تابن 
ده ابیت کمزه ان رل درد واد زوم ریز ت32 7 
یه قرآنی «و ما آزنلنک لاحم لعلمِن, "این مطلب تایید می‌گردد و حاصل آن 
هم از قول مفسّرین ماقبل چندان جدا نیست زیرا که عمل به قرآن یا اسلام 
نمونه‌های بارزی از پیروی رسول‌کریم کت می‌باشد. 

در اين آیه طبق قرائت مشهور «رحوا, به صیغه غایب آمده است. 
درصورتی‌که مخاطبین اصلی آن در آن وقت موجود و حاضر بودند و 
مقتضای آن این بود که در اینجا صیغهُ مخاطب استعمال می‌شد. چنان‌که در 
بعضی قرائت هم آمده است.امّا در قرائتهای مشهور حکمت صیغه غایب 
این است که رحمت عام بودن رسول‌کری م95 يا اسلام مختص به حاضرین و 
مردم موجود در آن زمان نبود بلکه تا قیامت شامل همه نسل‌های آینده نیز 
می‌باشد.۲ 


۱- روح المعانی از این مردویه. ۲- ۱۰۷ سوره انبیاء 


۳ دح المعانی. 


معارف القرآن ۴۸۸ "۳ 


نتیجه: در این جا این امرقابل تأْمّل است که از ظاهر الفاظ یه ۷۶ 

سورء قصص چنین معلوم می‌شود که این جهان جایگاه کامل شادی و 
خوشی نیست؛ چنان‌که می‌فرماید: «لاَخ ان ال لئْحَبٍ الفرِین» یعنی؛ در 
بو شییی مستت تفیل الله اجنین کوشی کنعد کال را نمیرستتدد و در 
أَیهُ مذکور به صیغهُ امر به خوشی دستور امر فرموده یکی از جوابهای این 
تعارض ظاهری, این‌است که جایی که از خوش‌شدن منع فرمود. در انجا 
مربوط به خوشی و مسرّت به متاع دنیاست و جایی که به خوشی نمودن امر 
فرموده همان خوشی است که در ارتباط با «فضل و رحمت» خداست. 

فرق دیگر این‌است که در جایی که ممانعت آمده است. مطلق خوشی 
مراد نیست بلکه مراد از آن پااصطلاح بدمستی در خوشی است و در جای 
دیگر که اجازه آمده مطلق خوشی مراد است. 

در سومین آیه به اطلاع آن دسته رسانده شده که در تحلیل و تحريم 
رأی ذاتی خود را دخالت می‌دهند و بدون استناد به قرآن و سنت هر چه را 
که بخواهند حلال می‌دانند یا اگر لازم بدانند حرام می‌گویند در حالیکه 
در این باره؛ در قيامت وعید بسیار شدیدی ذکر شده است و از این‌جا معلوم 
شا که مد اراس لت ور میت شید باخلی راغ شاه تست بلکه ان 
حق خالص خدای باس وریول مسر بدرن درس رام ار 
هرگز جایز نیست که به چیزی حلال يا حرام گفته شود. 

در چهارمین آیه احاطه علم خدا و وسعت بی‌مثال آن با مخاطب 
گردانیدن رسول خدایِة ذکر شده است که شما اغلب در چه کار و در چه 
حالتی همیشه قرار دارید آیا مشغول خواندن قرآن هستید یابه امور 
دیگری سرگرم‌اید به هر حال نه تنها هیچ کدام از حالت تو بر ما پوشیده 
نیست. بلکه حالات همه مردم و آنچه کار می‌کنند از نظر ما پنهان نمی‌باشد؛ 
حتّی کو چکترین ذژه‌ای در اسمان و زمین از حیطه دید ما پوشیده نیست؛ 
بلکه هر چیز در کتاب مبین یعنی لوح محفوظ نوشته شده است. 

به ظاهر در اینجا حکمت از بیان وسعت و احاطه علم خدا این است 


لا ۴۳۸۹ سوره بونس 


که به نبی کریم ه تسلیت داده شده که اگر چه دشمنان ومخالفان شما 
بسیاراند. اما مراقیت ویژه خداوندی شامل حال شماست که هیچ گزندی به 
شما نخو اهد رسید. 


لا ان آزلیاء الله لاف علنهخ و لاهم نون 6۶9 الذیْن امن 

نک دوستان ۳ نه ترسی برآنهاست و نه‌اندوهگین می‌شوند. کسانی که ایمان 

وکا نو یقن نم النر ی فی الحَيوة الدٌ نیا و فی الاخرة" 

و ی ترسیدند. . بسرای آنهاست مژده دردنسیا و ارت 
لاتبدیل لکلمت اه ذلك هوالوزالظیم (۳) 


خلاصه تفسیر 


(اين بیان علم هی شد در آینده حفوظ شدن مطیعان و خلصان بیان می‌گردد که) آ گاه باش 
که بر دوستان خدا نه اندیشه (واقع شدن واقعه خطرناکی) است و نه آنها (بر نوت 
طلبی) مغموم می‌باشند (یعنی له تعلی آنها را از حوادث خطرناک و آندوهناک مصافظت 
قه نا زان یا ا کسانی هستند که ایمان آوردند و (از ز معاصی) پرهیز 
می کر دند (یعنی از ایان و تقوا قرب خدا په دست می‌آید و نتيجة حفوظ شدن آنان از خوف و حزن 
این‌است که) پرای آنان در زندگی دنیا هم و آخرت هم از جانب الّه) مژده (نجات از 
خوف و حزن) است (و) در سخنان خدا (یعنی وعده‌های او) کو چکترین تغییری پد ید 
من ا بان (پس وقتی که در بشارت به آنان وعده شده و وعده برای هميشه صحیح می‌باشد لذا عدم 
خوف و عدم خزن لازم است و) این (مزده که ذکر گردید) پیروزی تراک است. 


معارف و مسایل 
در آیات فوق الذٌ کر فضایل و یه اولیاء اه و تعریف و شناسایی آنها 


معارف القرآن ۴۹۰ ۲ 


و سپس مژده برای ایشان در دنیا و آخرت ذکر شده و می‌فرماید که: اولیاء 
له نه برای وقوع اتفأق ناگواری احساس خطر می‌کنند و نه برای از دست 
دادن موفقیتی اندوهگین می‌شوند چرا که آنها همه چیز را از جانب معشوق 
می‌دانند. شی او لاه الله کسای هختد ماه اسان آختو ونیا 
پيشه کردند و پرای ایشان در دنیا و آخرت مزده هست. 

دراینجا چند نکته قابل توجه است: الا این که معنی عدم خوف و غم 
اولیاءاللّه چیست؟ ثانیاً این که تعریف اولیاء اللّه چیست؟ و علامات آنها 
کدام‌اند؟ الب مراد از بشارت آنها در دنیا و آخرت ین ٩‏ 

نخستین امر که برای اولیاء الله خوف و اندوهی نیست. می‌توان از آنها 
این مراد پاشد که در آخرت بعد از حساب و کتاب وقتی آنان در مقام 
خودشان «جئت» داخل کرده می‌شوند. برای همیشه از خوف و اندوه 
نجات می یابند نه انديشه برای مشقت و پریشانی خواهند داشت و نه بر 
فوت چیز مطلوب و محبوبی اندوهگین خواهند شد بلکه نعمتهای جنّت 
دایمی و لازوال خواهند بود و به اعتبار این معنی برمضمون آیه هیچ 
اشکالی وارد نیست. امّا این سوّال حتماً پدید می آبد که در این خصو صیتی 
برای اولیاءاله باقی نخواهد ماند بلکه همه اهل جنت که از جهنم نجات 
می‌يابند در چنین حالتی قرار می‌گیرند. البته این را می‌توان گفت که کسانی 
که در انجام کار در جنت داخل شدند به همه او لیاءالله گفته می‌شود. در دنیا 
هر چند اعمال انها مختلف باشند اما بعد از دخول جنت همه در شمار 
اولیاء الله موب هی کرونل: 

اما بسیاری از مفشرین فرموده‌اند که عدم خوف و غم برای اولیاء ءاللّه 
در دنیا و آخرت هر دو عام است و خصوصیت اولیاء الّه این است که آنان 
در دنیا هم از خوف و اندوه محفوظ اند و در آخرت نیز بر آنها عدم خوف و 
اندوه را همه کس می‌داند و در آن همه اهل جنّت داخل‌اند. 

ولی با توجه به احوال و وقایع بر اب بن اشکالی وارد می‌شود که در دنیا 
این امر خلاف مشاهده است. زیرا اولیاء اللّه به جای خود بلکه انبیاء 9 هم 


الا ۴۹۱ و 


از خوف و اندوه محفوظ نیستند بلکه خوف و خشیت شان از دیگران پیشتر 
اتشتی ت هم چنان‌که قرآن در یه ۲۸ سور فاطر می‌فرماید: : «انما یخی الله من 
او للم یعنی از خدا علما کامل تر می ترسند و در جایی دیگر در ی ۲۸ 
سوره معارج حالت اولیاء له را چنین بیان فرموده که: بو لین همین غاب 
رم شون ان عذاب رهم نیز مأمون»؛ یعنی ایشان هميشه از عذاب خن 
می‌ترسند زیرا عذاب پروردگارشان چنین چیزی نیست که از آن کسی 
نو ان ایو ده تتشنتاه: 

وقایع هم این چنین‌اند که همان‌گونه که در حدیث شمایل ترمذی 
آمده است که رسول‌کريمق1 بیشتر اوقات متفگر و اندومگین به نظر 
می‌رسید و خود آن‌حضرت فرموده است که من نسبت به شما بي بیشتراز خدا 
می ترسم. 

و وقایع گریه و زاری و خوف آخرت افضل صحابه - حضرت صدیق 
و فاروق رضی‌اللّه عنهما- 2 و ها مهاب و تاو وا وا ای شماراند 
بتابراین امه آلوستی در «روح المعانی» فرموده‌است که محفوظ ال 
اولیا ءالزاز عرفا و اندوخ قو دنا نیت یه آن چی‌هایی امبت که غموما امل 
دنیا در آن مبتلا هستند که به کو چکترین نقص در مقاصد دنیوی مانند 
آرامش و راحت و عرّت و ثروت از عمر خود بی‌زار می‌شوند و از احساس 
خطر کوچکترین مشّت و پریشانی برای نجات از آن شب و روز به تداییر 
گوناگون توشّل می‌جویند. و مقام اولیاء از همه اینها بلند و بالا است در نظر 
آنها عرّت و ثروت و راحتی و آرامش دنیای فانی چیزی نیست که در تحصیل 
آن سرگردان شوند و نه رنج و محنت دنیوی را مهم می‌دانند که در دفع آن 
پریشان گردنده بلکه حالت آنها این چنین است که شاعری می‌فرماید: 

نه شادی داد سامانی نه غم آورد نقصانی 
به پیش همّت ماهر چه آمد؛ بود مهمانی 

یش وت و توقای خی کش زاو سعال نع نامز 

مسلط شده بود که در مقابل آن رنج و راحت و سود و زیان دنیا هم اهمَیّتی 


۳ 


معارف القرآن ۴۳۹ 


نداشت به قول شاعر اردو زپان: 
یه ننگ عاشقی هین سود و حاصل دیکهذو ا 
یهان گکمراه کهلا: هین منزل دیک هه وا 

(یعنی کسی که نگاه بر سود و حاصل بدوزد ننگ عاشقی است و کسی 
که نگاه بر منزل داشته باشد در این میدان گمراه ه گفته می‌شود). 

امر دوم متعلّق به تعریف و علامات اولیاء ال است. «اولیاء, جمع 
«ولی» است و لفظ «ولی» در زبان عرب به معنی قریب است و به معنی 
وشات کی مات ین | نله و محبّت و قرب خداوندی چنان درجه عمومی 
دارد که از آن هیچ انسان و حیوان بلکه هیچ مخلوقی هم مستثنی نیست. 

و اگر این قرب نباشد در تما م عالم هیچ چیز نمیتواند پابه عرصه 
رو ۱ 
حق تعالی جل‌شانه دارد. اگر چه حقیقت این رابطه را نه کسی فهمیده و نه 
می‌تواند بفهمد اما وجود یک رابطه بی‌کیف یقینی است ولی در لفظ 
اولیا ءالّه این درجه ولایت مراد نیست بلکه درجهُ دیگری از ولایت و محیّت 
و قرب هم هست که مختص به بندگان خاص خدا می‌باشد و به آن قرب 
محبّت گفته می‌شود و کسانی که به این قرب خاص نایل گردند. اولیاء الله 
گفته می‌شوند؛ چنان‌که در حدیث قدسی است که حق تعالی فرموده که 
«بنده من به‌وسیلهٌ عبادات نفلی قرب مرا می‌جوید تا این که من هم با او 
محبّت می‌کنم و وقتی که من به او محبّت می‌کنم. پس من‌گوش او می‌شوم 
که آنچه او می‌شنود به‌وسیلٌ من می‌شنوده من چشم او می‌شوم آنچه او 
می‌بیند به من می‌بینده من دست و پای او قرار می‌گیرم آنچه او می‌کند 
به‌وسیلهٌ من می‌کند» مقصود این است همه کارها و حرکات و سکنات او 
مطابق رضای من خواهند بود. 

و درجات این ولایت خاضه. بی‌شمار و غیرمتناهی می‌باشند که 
عالی‌ترین مقام آن سهم انبیاء علیهم السلام است زیرا ولی‌للّه بودن هر نبی 
الزامی است و از آنها عالی‌ترین مقام را سیّدالانبیاء نبی اکرم کل داراست و 


الا ۴۹۳ ی 


پایین‌ترین درجه این‌مقام آن است که در اصطلاح صوفیان «فنا» گفته می‌شود 
و حاصل آن این که قلبشان در یاد خدا چنان مستغرق باشد که محبّت هیچ 
چیزی در دنیا : بر آن غالب نگردد و او با هر کسی که محبّت می‌کند به خاطر 
خدا محّت کند و از هر که نفرت کند صرفاً به حاطر خدا باشد و در حت و 
بغض و محبت و عداوت شخصی خودش هیچ بهره‌ای نداشته باشد و 
نتیجه آن این است که ظاهر و باطن او به رضاجویی خدا مشغول می‌باشد و 
او از چیزی که رضایت رت‌العالمین را بدنبال ندارد» احتراز جوید و نشانة 
ان تال کثر نت 3 کر و دوام اطاعت است؛ یعنی به کثرت. خدا را یاد کردن 
و 
باشد. او «ولی اللّه» به شمار می‌رود و هر کسی که فاقد یکی از دو صفت 
باشد نمی توان او را در ردیف «اولیاء» به شمار آورد و هر کسی که در او این 
دو صفت باشد باز برای درجات اعلی و ادنی او حدی نیست و به اعتبار این 
درجات. درجات اولیاء الله متفاوت و کم و پیش می‌باشند. 

و در حدیثی به روایت حضرت ابوهریره منقول است که شخصی از 
آن حضرت 86 سوال کرد که مراد از اولیاء اللّه در این آیه چه کسانی هستند 
آن‌جناب کل فرمود: کسانی هستند که تنها به خاطر خدا با هم محبّت دارند 
و هیچ غرض دنیوی در میان نمی‌باشد.! 

بدیهی است که این شیوه کسانی است که ذکرشان در بالا گذشت. در 
1 م درجه از ولاایت 

؟ حضرت قاضی نداء اللّه پانی پتی - طِْ در «تفسرمظهری» فرموده 
۳ 
میس می کردد:و از | ین آن رنگ تعلّق معاللّه که رسول‌کریم قة به آن نایل 
وک سب رای ام فی فد جرا که انعم از بسا جرخ 


۱- مظهری از ابن مردو به. 


رف ات ۹۴ الا 


حضوری پیامبر اکرم به شرف کسب فیض نایل آمدند. از افتغاشت کته 
تسار تامحز روطب ات ولاتر‌وریم ات و 
کسانی که بعداً به واسطه‌ای به این فیض نایل گشتند (تابعین) مقام و 
مرتبه‌شان از مابقی بیشتر و برتر است و به همین ترتیب هر چه واسطه بیشتر 
باشد؛ درجات بعدی قرار دارند لذا در افراد امّت کسانی که می‌خواهند 
دارای مقامی بلند و شامخ باشند باید با سنت پاک رسول کریم قة متحلّی و 
مرّین باشند. و ظاهر و باطن خود را با سثت رسول‌الهمنطبق سازند که این 
خود مبتنی بر مجالست و مصاحبت با اولیاء الله است پس صحبت و 
مجالست با ایشان وقتی توأم با پیروی و اطاعت از رهنمودهای‌شان و 
کثرت ذکر اللّه باشد این نسخه تحصیل درجه «ولایت» است که مرکب از سه 

چیز است. ۱- دوام صحبت با ولی اللّه ۲- -اطاعت او ۳ - کثرت ذکر الْه. ب 
شرطی که کثرت ذکر به به طریق مفون باشد. زیرا از کثرت ذکر قلب آدمی 
روشن می‌گردد و قابلیت بای کند فا تحلیایت دانت سوق ذر آ ۵ متعکسن 
1 چنانکه در حدیثی آمده و یبهقی این حدیث را به روایت این عمر نقل 
فرموده است.! 

حضرت عبداللّه بن مسعودعه؛ فرموده که شخصی از آن حضرت ی 
سوال کرد که: شما دربارةءٌ کسی که با اولیا و بزرگان محیّت دارد امّا به اعتبار 
عمل به آنها نمی‌رسد. چه می‌فرمایید؟ آن‌حضرت یه فرمود: «المرء مع من 
احب, یعنی هر شخصی با کسی است که با او محبّت و تعلق خاطر دارد. از 
این جا معلوم شد که محبّت و صحبت با اولیاءللّه وسیلً حصول ولایت 
برای مردم است . و بیهقی در «شعب‌الایمان, به روایت حضرت رزین نقل 
فرموده که رسول خدا وق به او فرمود که: من چنان اصل دین را به شمانشان 
می‌دهم که بتوانید فلاح و پیروزی دنیا و آخرت را به دست آورید و آن این 


۱- مظهری. 


لا ۴۹۵ ی 


که مجلس و صحبت اهل ذکر را برخود لازم گیرید و هر گاه درخلوت راه 
می‌روید بیشتر زبان خود را با ذکر به حرکت در آورید و با هر کس محیّت 
می‌کنید به خاطر خدا محیّت کنید از هر کسی نفرت دارید به خاطر خحدا 
داتفه ماش 

اما صحبت و مجالست با کسی مفید واقع می‌شود که آن ولی اللّه و 
پیری کافا سنتباشدو کساتی کهیم وسلت:رسورل دا که تیسشتده نها 
قطعاً از درجٌ ولایت محروم‌اند. 

هر چند که دارای کشف و کرامت باشند و کسی که به اعتبار صفات 
با شده وای اه پاش اگر گاهی هم از او کشف و کرامتی صادر نگردد. او 
ولی اه است.۲ 

علامت و شناخت اولیاء اللّه در تقسیر‌ظهری به حواله حدیث قدسی 
بت ۰ ی ترا ار ۱ 
کسانی هستند که با یاد آنها من یاد بیایم. و در روایت این ماجه به روایت 
حضرت اسماء بنت یزید مذکور است که رسول‌الَهیل معرفت خدا را چنین 
نشان داده که: «الذین اذا روا ذ کر الّه»: اولیاء الله کسانی هستند که با دیدن آنان 
خدا به یاد آید؛ خلاصه این که کسانی که از نشستن در مجلس آنها انسان به 
باد خدا موفق شده و در مجلس آنان کمتر به یاد دنیا بیفتد؛ این علامات ولی 
اشوین آهاستا: 

در تقسیر مظهری آمده که آنچه عوام الناس کشف و کرامت با اطلاع 
یافتن از امور غیب را علامت اولیاء له پنداشته‌اند. همه اشتباه و فریب 
اسست) ارات او یاه الله هید که از نان اي کر یره رت شید 
است و از کسانی کشف و اخبار غیب منقول است که ایمان درستی ندارند. 

آنچه در پایان آیه فرموده که برای اولیاء اه هم در دنیا و هم در 


۱- مظهری. ۲- مظهری. 


معارف القرآن ۴۹۶ لا 


آخرت مزده هست این‌است که به هنگام موت وقتی که روح او نزد 
پروردگارش برده می‌شود آنگاه به او مژدهٌ جئْت می‌رسد باز در روز 
قيامت به وقت قیام از قبر؛ به وی مژده جنت داده می‌شود. . هم چنانکه 
طبرانی به رواد بت ابن عمر نقل کرده که رسو لاله فرموده که اهل لاله الاالّه 
نه در وقت موت متوخش می‌شوند و نه در قبرو نه به وقت قیام از قبر و گویا 
که‌من آن حالث رابه چشم خرد می‌بینم که مردم به وقت قیام از قبره از جود 
خاکها را افشانده بلند می‌شوند و می‌گویند: لحَمذلّه ای اذهب عَا الحَرَنْ, ۱ 
یعنی سپاس خدا را که غم را از ما زدود. و متعلق به مژده دنیا آن حضرت 236 
و اس و ات ی یا دیگری در 
و ازمید که ون نها اش اور سوه اشان؟ 

و مزد؛ دیگر دنیا این‌است که عموم مردم دنیا بدون غرض با او هم 
مجلس باشند و او را خوب بپندارند. و در این‌باره ان-حضرت 35 فرموده که: 
بتک عاحل وق نموه بعتی» خوب فهمیدن موم مسلمانان و تعریفت 
کردن آنها مزده نقدی موّمن است.۲ 


روم دور هو ده ره ی یج و دوه وه و 2 
لخن َو ان مره جمیغا هوالشمیع یم ۶۵ آلان 
اندوهگین مباش به گفته آنها در اصل همه نیرو از آن خداست اوست شنوای داناء آگاه باش 
با مج وی ی ۵ و طر رم مکی ه ره وم را موه 

۰ 9 ۹ 


| 


یه ۲۲) هروه قاط ۲- رواه النجاری عن ابی هریره. 


۳- مسلم و بغوی. 


۲ ۳۹۷ سوره یونس 
خلاصه تفسیر 


سگرن آنها شما را در غم و اندوه نیفکند (یعنی به کتریات آنا ن اندوهگین 
نباشید زیرا علاوه بر علم و حفاظت مذکور اغلبهٌ کلّی (و قدرت هم) برای خدا (ثابت) است 
(او با قدرت خویش مطابق وعده از ثما حفاظت می‌کند) او (سخنان آنها را) می‌شنود و (حانت 
آنها را) می داند (و انتقام تو را از آنان خواهد گرفت) آ گاه باش که آنجه در آسمانها 
فستند.ی | نج در ژفین هستتان ( یف زرشیکان ر سار اتساها) همه ال ای اج 
ِِِِِ کي قاط با مکی ایا که نیا هلوع رم زاوها 
شتکن ند و( کر کی یداه بافت که فا یدش یکی کهزهای بدا یارس کت وبا هر رز 
پس حقیقت آن را گوش کنید که) کسانی که خدا را گذاشته و شریک‌های دیگر را 
عبادت می‌کنند (خدا می‌داند که) از چه چیزی پیروی می‌کنند (یعنی دثیل این عفیده 
آنها چه چیزی است حق این است که هیچ دلی نیست) تنها از تخیّلات غیر مستند 
پیروی می‌کنند و تنها به گمان» سخن می‌گویند (پس در حقیقت در انبا صفات 
الوهیت مانند علم و قدرت و غیره وجود ندارد؛ ُذا در آنها گنجایش ایجاد مزامت نیست). 


۳ ماو وس و و ۵ ۵ 35 2 5 تور واه ۶ 2 د 

هو الذی جعل لکم الیل لتسکنوا فیه و النهاز مبُصرا آن فی 
اوست‌که‌قرارداد برای‌شماشب راتا که آرامش بیابیددر آن‌وروزراروشنایی بخش‌قرار دادبی‌شک که‌در 
ذلك لایت لقَوّم بَسمَعَوْن ۶۷ قالوا اتخذ اللهٌ وٍلذا شبحنه" 
آن نشانه‌ها یی است برایکسان یکه‌می‌شنوند. ومی‌گویند خدابرای خودش‌فر زندی برگز بده‌اوپا ک است 
و دا ۶ ۱ ۰ 1 ره ت و مهف ۳ 
هوالعنی له مافی‌السموت وما فی‌الازض ان‌عند کم من‌سلطن 
او بی‌نیازاست از اوست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است نیست نزد شما دلیلی 

یج 1 3 رروه اوه 9 7 کم ها مه واه و 1 
بهذا اتفولون علی‌النه‌مالاتعلمون 6۶۸ ل آن الذ ین یفتر ون علی النه 


بر این چرا دروغ می‌گویید بر خدا آنچه از آن خبر ندارید بگو کسانی که به خدا دروغ می‌بندند 


معارف القوآن ۴۳۹۸ ا 


وس ام وهی دی ی اس وب ان 
الکذب لایفلحون )۶٩(‏ متاع فی الدنیا ثم الیْنا مزجعهم نم 
(هیچوقت) ی نخواهند شد استفاده ناجیز از دنیا كت باز به‌سوی دا و 


نذیْقَهُم الَْداب‌الشدید بما انا یکُفروْنَ )۰ ۳(« 


می‌چشانیم به ایشان‌عذاب سخت را در عوض کفرشان. 


او (نله) است که آفر یذ برای شنما شب را تا که شما در آن آرآمشن یابید 
و روز را هم به گونه‌ای ات که راید خاطر وش شا ] ۰ 
است در این (ساختن) دلایل (توحید) است برای کسانی که (اين مطالب را با تدیر) 
می‌شنوند (مشرکان در اين دلاییل فکر فمی‌کنند و سخنان رک آسیز می‌گویند چنانکدا 
ش که نب (نعوذباللّه) اللْه تعالی فرزند دارد سبحان اللّه! ۱ نیقی ای زیر رسای 
می‌رانند) او محتاج هیچ کسی نیست (و همه حتاج او و) مملوک اویند آنچه در 
اسمانهاست و انچه در زمین است (پس همه علوک شدند و او مالک پس ثابت شد که 
کسی با او در کاالات مشارکت و بجانست ندارد. پس اگر اولاد را با خدا متجانس بدانند پس بحانست 
باطل شده و اگر غير متجانس بگویید پس ناجنس بودن اولاد عیی است و له تعالی از عیوب پاک 
است. چنان‌که در «سبخنه, اشاره به همین موضوع است ذا وجود اولاد مطلقا باطل شده و آنچه ما به 
ننی اولاد مدعی بود.م ما بر آن دلیل آقامه نمود.ع. اکتون ادجای شب مانده اشت‌یت) نزد شما (بجز 
ادعای بمهوده) بر این (ادعا) هیچ دلیلی (هم] نیست (پس) 
۱[ (از هیچ دلیل) اطلاعی ندارید شما 
(مفقری بودن آنها را ثابت کرده برای شنوانیدن وعید افترا) بگویید که کسانی که بر خدا 
دروغ ز می‌گو یند امانند مشرکان) آنان اهیج وقت) رستگار نخواهند شد او اگر کسی 
شک داشته باشد که ما این‌گونه مردم را در دنیا خیلی موفق و در راحتی و ارامش می یاب پس 
جوابش این‌است که) این در دنیا زندگی ناچیز (چند روزه است که خیلی زود به پایان خواهد 
شید ین (ازمرد) شی خن ما نار کشت انان ابیت مش (در آخرت اما دی غرهن 
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کفر به ان (مزه) سزای سخت خواهیم چشانید. 


وال علنهم تبانوح اذ قال لقومه یوم ان کان بر کم مُقامن و 
بشنوان به آنهاحال‌نوح را وقتی که گفت به قوم خود ای قوم اگر سنگین شده بر شما ایستادن من و 
تَذکیری‌بایت له فعلی له و کت فا جمعوا آفز کموشر کاء کم نم 
نصیحت کر دن‌من به بات خدامن بر خداتوگللکر دم! کنون‌همه‌شماباهم مقر رکنیدکارخودراوجمع‌کنید 
این آنزکم علیکم غفة نم اق ضوا الی و 
نیروهای‌معبودان خودربازنداشته‌باشیددرکر خود شک پس اقدام خود را علیه من انجام دهید و 
لاتنظرون ۷۱ فان تولْتم فما سالتکم > من اج" ان اضری لا 
وسهمن‌مهلت‌ندهید. پس‌اگر برگردید پس من نخواستم از شما مزدی و مزد من 
علی النه و آمزث آن آکون‌من المسلمین 99 فْکدَبوه فنجینه 
برخداست وبه‌من دستوررسیده که باشم‌فرمان ی بت او را پس‌مانجات‌دادیمار 
و من شعه فی الفلك و جتعلنهم خللف و آغرقنا الذین 
و کسانی که با او بودند در کشتی و قرار دادیم آنها را جانشین رد و غرق کردیم کسانی راکه 
با بایتنا فانظر کیْف کان عاقبة لمنذرین ۳۲ 


تکذیب‌می‌کر دند آیات مارا پس بنگر که چگونه شدانجام ترسانیده شدگان. 
خلاصه تفسیر 


و شما برایشان داستان نوح (4) را بخوانید اوقتی که واقع شده بود) که او 
5 یعنی در حالت موعظه ماندن من) 
و نصیحت احکام ی تیه یت ار ناگوار) است» پس (باشد من باکی ندارم 
زیر ) اتکای من به خداست. پس شما ۱ تداییر خود را (انچه 
می‌توانید بکنید) با شرکا (یعنی بنها) ی خود جمع کنید (یعنی شما با معبودان خویش با هم 


معارف القرآن ۸۵2۰۰ اسلا 


شده در ضرررسانی من آرزوهای خود را برآرید) باز آن تدابیر شما موجب عقده (و دل 
تنگی) نباشد (یعنی بیشتر با تدبر خفیه طبیعت پزمرده می‌شود. پس نیاز به تدبیر خفیه نیست آنچه 
تدیم می‌کنید با سعدٌ صدر و به طور آشکار انجام دهید و هرگز بر من ملاحظه و اغاض نغایید.. 
پس با من (آنچه کردنی است) بکنید و به من (کوچکترین) مهلتی ندهید (حاصل 
این که نه من از سخنان شما می‌ترسم ونه از تلیغ بازمی‌ایستم تا اینجا خوف را نی فرمود در آینده طمع 
رانق می‌فرماید یعنی) باز هم اگر شما اعراض بکنید پس (بفهمید که) من از شما (برای 
تبلیغ) معاوضه نخواستم (و من چگونه از ثا می‌خواهم زیرا) و معاوضه من تنها (مطابق 
وعده کرم) بر خداست (الغرض نه از شعا می‌ترسم و نه خواهش می‌کنم) و (زیراکه) به من 
دستور رسیده که من از فر مانبرداران باشم (بتابر این در تبلغ اجرای حکم می‌کنم اگر شما 
نپذیرید به من چه ضرر وارد می‌شود) پس [با وجود این موعظه بلیغ هم ) آنها او را تکدیب 
کر دند. لذا (برآنها عذاب طوفان مساط گردید و) ما (از آن عذاب) به او و کسانی که به او 
در کشتی بودند نجات دادیم و آنها را (برزمین) جانشین (کافران ن)کردیم و کسانی 
که (باق مانده و) ) آیات مارا تکذیب کرده آنها را (در این طوفان ) غرق کردیم. . پس 
باید دید که چگونه ۱ بد) شد انجام کسانی که (به عذاب افی) ترسانیده شده بودند 
یمن در ی خبری هلاک نشدند ال به نا گفتهشد و تهم شدند وقتی که نپذ یرفن سزا یفن 


۷۹ ۳-9 4 7 7 ۱ ۹ 3 ۴ < 9 رز ه س 

نم بِعثنا من بُخده رسْلاالی قومهم فجاءوهم بالبیینت فما کانوا 

پس‌فرستادیم‌مابعدازنوح پیامبرانی‌رابه‌سوی‌اقوام‌شان پ سآور دندنزدشان دلایل‌روشن پس نشد 
,۶ مه و و ول ما ر - ۵ 1 و و ۵ ۳ 

جر مه ۳ ۰ ۰ 5 ۷ ۰ م2 2 ۹۳۹ تمه ۷۴ 

ابا کبوابهمن‌قبل کذلك نطبع علی قلب ادن () 


که ایمان بیاورند به آنچه او را قبلاً تکذیب کرده بودند اینچنین ما مهر می‌زنيم بر دل منجاوزان. 
خلاصه تفسیر 


پس بعد از نوح () ما پیامبران دیگری را به سوی قومهایشان 
فرستادیم پس آنان به نزدشان معجزات آوردند (ولی) باز (هم کیفیت ضد و عنادشان 
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این شد که) چیزی را که آنان در (وهله) اوّل (, یکبارا درو گفته بودند نشد که باز 
1 نرا بیذ پرند (و هم چنا وت زر تال برندل کار مهر ی زند: 


نم بِعنا من بعدهم مُوسی و هون الی فزعون و ملائه بایتنا 
سپس‌فرستادیم بعدازایشان موسی‌وهارون‌را به‌سوی‌فرعون‌وسرداران قوم‌او بانشانه‌های‌ خوبش 
ابو وکانوا قومامخر مین 4۵۱ فلماجَاءهم الْحَق من عندنا 
پس تکبر کردند و بودند مردمانی گناهکار. پس وفتی که 7 سخن حق از نزد سا 
ال ان هذا لسخز مُبیْنْ 409 قال مزسی اتقولون دْحَق نما 
گفتند این سحری آشک‌اراست. ۰ را که 
جاءکن اسخر ها و لایْلحالشاجرون ۷ قالّا اجنتنا لتلفتا 
به‌سوی‌شماآمده سحرمی‌دانید ورستگارنمی‌شوندساحران. گفتند یا آمده‌ای توکه‌برگر دانی‌مارا 
عمَا وجَذنا یه انا و تکون لکُمَا البریء فی الازض وما 
از راهی که یافته‌ايم بر آن آبا و اجداد خود را و برسد پادشاهی و (مقام) به شما در زمین و 
خن لکمابمومنین 4۲۸ وقال فزعون انْنونن بکل سحر عنم (40 
مابه شماایمان تجواهیم آورد. و گفت رن بیاورید پیش مين ساحران دانا را 
ما جَاء السحرة قال له مُزسی القوا ما نتم ملْقَوْن (.۸فلمَا 
پس وقتی که آمدند ساحران گفت به آنها موسی بیندازید آنچه می‌اندازید پس وقتی که 
لقوّا قال مُوْسی مَاجْتم به الْسخر ان له یبط ان ال 
انا ختته کشت موسی آنحة شم آورداند سحراست الان خدا آنها را از بین می‌برد بی‌شک خدا 
لایْضلح عملّ المُفسد ین 4۸۱ و یْحن له لح بکلمته ولذکره 
به‌صلاح نمی‌آورد کار مین روت 3۳ یش گرچه‌نا گواربگذرد 
لْمجرمُون *) 


بر گناهکاران. 


معارف القرآن _ ۵۰۲ الا 


خلاصه تفسیر 


پس بعد از این پیامبران (مذکورا ما موسی و هارون (علهبا لسلام) را به 
سوی فرعون و نسرداران او با معجزات (عصاو ید بیضای) خویش فرستادیم پس 
آنها (با درگیری از تصدیق آنها) تکبّر کردند (و برای طلب حق هم نیند یشیدند) به آنان از 
نزد ما ار نیت موسوی) دلیل رسید (که مراد از آن معجزات اوست) گفتند که يقیناً این 
سحری است آشکار. موسی (علیه اسلام) فرمود: آیا شما نسبت به این معجزه 
آشکار که به نزد شما رسیده چنین می‌گویید که (اين ممجزه نیست) آیا این سحر 
است حال آنکه ساحران (وقتی که مدّعی نبوّت باشند پس در اظهار معجزه) پیروز 
نمی شوند (و من پیروز شدم که خست اّعا کردم» سپس معجز آرائه فودم) آنها (نتوانستند که 
نسیت به این ادعا پاسخ گویند و بالاخره از روی جهالت) گفتند آیا شما به پیش ما به این 
خاطر آمده‌اید که ما را از این طریقه منحرف کنید که بر آن ما بزرگواران 
خویش را دیده‌ايم و ابه اين خاطر آمده‌اید که| شما دو نفر در دنیا به ریاست (و 
سرداری) تایل گردید و (نعا کاملا فهمیدید که) ما تسلیم شما دو نفر نخواهیم شد و 
فرعون (به سرداران خود) گفت که همه ساحران ماهر را (که در قلمرو حکومت من 
هستد) احضار کنید (به‌طوری‌که همگی جع کرده شدندا پس وقتی که آنان آمدند (ید 
تابله با مومع برخاستند پس) موسی (م) به آنان گفت که بیندازید آنچه 
شما می خواهید (در میدان) بیندازید» لذا وقتی که آنها (وسایل سحر خود را) 
انداختند پس موسی (مْثْ) فرمود که آنچه شما آورده‌ایده سحر است اه آن 
که فرعونیان به آن سحر می‌گویند) به درستی که اللّه تعالی اکنون این (سحرها) را از بین 
می‌برد. ازیراکه) له تعالی نمی‌گذارد کار این مفسدان انجام پذ.پرد. (که پتوند ۷ 
معجزه پیش بیایند) و ال تعالی (هم چنانکه باطل اهل باطل را در مقابله معجزات حق باطل 
می‌کند هم چنین) دلیل صحیح (ینی معجزه) را مطابق وعده خویش (که متعلق هبات 
نبوت باشد) به اثبات می‌رساند هر چند که مجرمان (و کارا آن را ناگوار به پندارند. 
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۳ وو و ۲ ی ۲ هه 1 تفر کی یه 0 
فماً امن لموّسی الاذر یة‌من قومه علی خوف‌من فزعون وملانهم 
پس کسی‌ایمان نیاورد به‌موسی مگرگروهی‌از فرزندان قوم‌او با ترس از فرعون و سرداران‌شان 
آن یفنم وان فزعزن لغال فی ال زض "واه لمن الم رفین (0۷) 
ی وفرعون . مسلطاست ان ون ی اس 
گفت موسی ای قوم من گر شم امن آورده‌اید به خد پس بر او او ول کته ابر هستین 
مُلمین ۷ فقالْوا علی الله توکُلن" رنا لاتجعلنا فة تقوم 

فرمان پترداز: پس گفتند ما بر خدا توکل کردیم. پروردگارا بر ما میازما زور 


الظلمین (*4 _ونجنا بر خمتك من‌القَم‌الکفر ین 4۶ 


ظالمان را. و نجات ده ما را به رحمت خویش از مردم کافر. 
خلاصه تفسیر 
پس (وقتی که معجزه عصا ظاهر گشت پس) بر موسیی 2 ۶ خست) فقط چند نفر 


از قوم او ایمان آوردند آن هم با ترس از فرعون و حکام که امبادا بر ظهور آن) به 
ایشان اذْیّت برسانند و حقیقت (ترس آنان بی‌جا نبود زیرا) فرعون در آن کشور 
غلبه او سلطنت) داشت و این هم بود که او از حد (انصاف) خارج می‌شد او ظلم 
می‌کرد پس کسی که در سرمستی حکومت ظلم بکند از او ترس پیش می‌آیدا و موسی عی (وقق 
که دید که آنان می‌ترسند به آنان) | گفت ای قوم من اگر شما (از صدق دل) بخدا ایمان 
دارید پس (به فکر و انديشه فرو نروید بلکه) بر خدا توکْلِ کنید اگر شما مطیع (او) 
هستید آنها (در پاسخ) عرض کردند که ما بر خدا توکل کردیم (سپس به دربار خدا 
دعا خواندند که) پروردگارا ما را مورد آزمایش ظالمان قرار مده و ما را از روی 
لطف و مرحمت خور یش از دست کافران رهایی ده. 


معارف القرآن ۵0۰ الا 


و این الی مُوسی و اخبه آن توا لقٍمکُما بمضر بیْوتا و اجْعلا 
و وخی فزنضاد یم بهموبی و برادرش که جفزر کی برای قوم خود در مصر اتاقهایی و بسازید 
يو تکم قبلة و قیموا الصلوة" و بش المُوّمنیْن 0 قال مُذْسی 
خانه‌هایتان را رو به قبله و بر پا دارید نماز را و بشارت ده سومنان را. و گفت موسی 
ربنا انك اتبّت فرعون و ملاه زینه و امَوّالا فی الحیوة الدنیا 
پبسروردگارا تو داده‌ای فرعون 9 سرداران ن او / زیسنت و امسوال در زندگی دنسیا 
ریا یلوا عن ۳ سییلكق" ربا اطمش علی ا: فوالهخ و اشَدّذ علی 
پروردگارا برای این‌که منحرف کنند از راه تو پروردگارا نابودکن اموال ایشان را و سخت بگردان 
قلزبهم فلایومنوا ختی یروا العذاب الالیْم 4*۷ قال قذ اجیِیّت 
دلهسای‌شان تاکستهانفان نو تا ببینند عذاب دردناک. فرمود پذیرفته شد 
دعوَتکمَا فاستقیما ولاتتبعن ن سبیلالَذیْن لابََلمو ن 4۸۹۲ وجاوز نا 
دعای شما یس هر دو ثابت بمانید 9 تروید به راه کسانی که ناآگاه‌اند ی 
ببنیَ اسرا بل البحر انبم فزعون وَجْنوْده بغیا و عَدوا" حتی 
بنی اسرائیل را از دریا پس تعقیب کرد آنها را فرعون و لشکریانش از روی شرارت و تعدی تا 
اذً آذر که الغْرَقْ قال امن انه لااله الا الذی امنت به بنو 
این‌که‌در آستاناغرق شدن قرارگرفت. گفت‌ایمان آوردم که‌نیست‌معبودی بجزآن‌که‌ایمان آور ده‌بهاو 
اسر آءیْل و آتا من المسْلمیْن «-60 ان و قذ عَصَیّت قبل و کت 
بنی اسرائیل و من از مسلمانانم. الان چنین می‌گویی و تو نافرمانی میکردی پیش از این و بودی 
من‌المفسدین 4*۱۲ 


خلاصه تفسیر 
ما (وسایل پذیرفتن این دعا را فراهم کردم که) به موسی (طیا ج3) و برادرش 


‌"" ۵۰۵ وت 


(هارون م ) وحی فرستادیم که شما هر دو برای مردم خویش (چون گذشته) در 
مصر خانه‌هایی بر پا سازید (یعنی آنان نترسیده خانه‌ها رارها نکنند ما نگهبان آنها هستیم) و 
(در اوقات فاز) همه شما آن خانه‌های خود را جای نماز خواندن قرار دهید 
(حضور در مساجد به‌خاطر ترس عفو است) و (اين الزامی است که) پایبند نمازباشید (تا که به 
برکت ماز اللّه تعالی به زودی از این مصیبت رهایی دهد) و (ای موسی) شما به مسلمانان مژده 
بدهید (که به‌زودی این مصیبت بپایان می‌رسد) و موسی اعی1 در دعا! عرض کرد که 
پروردگارا (اين بر ما روشن شد که) شما به فرعون و سرداران او وسایل تجمل و 
انواع و اقسام اموال در زندگی دنیوی داده‌اید پروردگارا! به این خاطر 
داده‌اید که آنها (مردم را) از راه تو گمراه کنند (پس وقتی که در مقدرات آنان هدایت 
تیه تک تام خاضال دک اک زسرا انوآن شرس باق خدافته وی ای 
پرورهدگار! اموال آنها رانیست و نبود کن و (وسایل هلاکت نفوس آنها را فراهم گردان به 
این نحو که) دلها یشان را (بیشتر) سخت بگر دان (که از تس هن پس اینها 
اند امن اند زک وب»روز کج ان دنک مستحق) عذاب 
فرذنا کف (شدهآن) را ید۳ پس در آن وقت ایبان نافع مخواهد شد. موسی بو این دعا را خواند 
و ار ی ری تیه وه فا مد 
پذیرفته شد (زیرا آمين گفتن هم شرکت در دعاست یعنی اکنون ما اموال ونفوس آنها را هلاک 
خواهبم کرد) پس شمابر وظیفه منصبی خویش یعنی تبلیغ مستقیم باشید (یعی 
اگر چه هدایت درحق آنها مقدر نباشد. با تبلیغ ما فایده دارد) وبر راه کسانی مرو که (لسبت 
به صدتقی وعده ما یا به حکست در توقف يا به لزوم تبلیغ ) علم ندارند (یعنی وعده مارا راست بفهمید 
واگر در هلاکت تخر شود بفهمیدکه درا ن حکنتی است و به اجام وظیفه مشغول شوید) و (وقتی که 
ماخواستم که فرعون را هلاک کنجم به موسیع و دستور دادم که ببی اسرائیل رااز مصر بیرون ببرد 
چنان‌که او همه را با خود برداشته روانه شد. و در راه با دریای شور برخورد مود و به پرکت دعای 
موی عیاه در آن‌راهی باز شدق ) ما بنی‌اسرائیل را از ۱ (آن) ان) دریا گذرانیدیم. . سپس در 
تعقیب آنان فرعون با لشکر خویش به قصد ظلم و را به راه افتاد 
(که از دریا رون آمده به آنان قتل و قتال کند ما او نتوانست از دریا بگذرد). تا این که در آستانه 
غرق شدن قرار گرفت (و ملائکة عذاب را مشاهده کرد) پس (پریشان شده ا گفت که من 
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ایمان می‌آورم که جز ذاتی که بنی‌اسرائیل بر او ایمان آورده معبودی دیگر 
نیست و من در ردیف مسلمانان در می‌ایم (پس به من از این غرق و عذاب اخرت 
نجات حاصل گردد) حال آن که قبل (از مشاهد؛ آخرت) به طغیان و سرکشی مشغول 
و در گروه مفسدین داخل بود. لذا اکنون نجات می‌طلبد. 


معارف و مسایل 


در آیات فوق ال کر قدری از احوال حضرت موسی و هارونلِه9 و 
بنی اسرائیل و قوم فرعون و احکام مربوط به آنها ذکر شده است. در 
نخستین آیه» حکم مربوط به واقعه‌ای مخصوص آمده و آن این است که بنی 
اسرائیل که عامل به دین موسی بودند همه طبق عادات عمومی نمازها را 
تنها در صومعه‌ها (عبادتگاهای) خویش ادا می‌کردند و حکم امم گذشته 
هم همین بود که نماز انها در خانه‌های‌شان ادا نمی‌شد و این تسهیل به مت 
محدیه اعطا گردید که هر جا و هر کجا که بخواهند می‌توانند» نماز 
بخو انند. 

در حدیثی از صحبح مسلم آمده که رسول‌کریم قة از شش خصوصیت 
خویش یکی این را نیز فرمود که تمام روی زمین برای من چون مسجد قرار 
داده شده است. نماز خواندن پر هر نقطهٌ آن قابل اداست. این‌امر جدا گانه‌ای 
است که ادا کردن فرایض با جماعت دز مسانعد (سنت موکده» قرار داده 
شده است و ادای نوافل در خانه‌ها افضل است. و عمل رسول‌کریم یل بر این 
بود که در مسجد تنها نماز فرض می‌خواند و سنن و نوافل را در خانه ادا 
می‌کرد. امّا بنی اسرائیل طبق مذهب خویش موظف بودند که نماز را تنها در 
عبادتخانه‌های خویش ادا نمایند و فرعون که انواع و اقسام مظالم را بر آنها 
روا می‌داشت با مشاهده آن عبادتخانه آنها را منهدم کرد تا نتوانند مطابق 
مذهب خویش نماز بخوانند. بنابراین حق‌تعالی به هر دو پیامبر بنی اسرائیل 
حضرت موسی و هارون هد دستور داد که در اين ایه ذکر شده است که 


لا 2۷ سوره یونس 


سوی قبله قرار گیرد تا بتوانند در خانه‌های مسکونی نمازشان را ادا کنند. 
نمازها تنها در عبادت خانه‌ها ادا گردند. امّا به سبب این حادثه بخصوص به 
بنی‌اسرائیل موقتاً اجازه رسید که در خانه‌هایشان نماز بخوانند و روی 
خانه‌های خویش را به سوی قبله متوجّه سازند. و اين‌را هم می‌توان گفت که 
در این وقت اضطراری به آنان اجازه رسید که در خانه‌های مخصوص خود 
که روی آنها به سوی قبله متوجه شده به ادای نماز بپردازند. همانگونه که 
پیشتر اشاره شد. در آن وقت در همه جا و همه خانه‌ها؛ مجاز به ادای نماز 
نبو دند. در حالیکه جهت سهولت کار به امّت محمّدی این امکان داده شد 
که در هر شهر؛ جنگل .کوی دشت و بلاخره هر جا نمازشان را ادا کنند.! 

و آیتجا ین تم فال برسی اک در این اج ای بل 
و ی 
ای ی ۱ ۲ 2 و قوم او 
تفه مت 

بلکه بعضی از علما فرموده‌اند که قبله همه انبیا علیهم السلام در اصل 
کعبه بوده است در حدیثی آمده که بهود در نماز روی به سمت صخره بیت 
المقدس می‌آوردند. در حالی‌که این عمل منحصر به مقطع زمانی خاصی 
بوده چون حضرت موسی نْثٍ مصر راگذاشته عازم بیت المقدس شد و این 
سابقین هم شرط بوده است. هم چنین شرط طهارت و سترعورت در شرایع 
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همه انبیاء علیهم الشلام از روایات معتبر ثابت است. 

مدف از ساختن خانه‌ها به سوی قبله این بود که در آنها نماز ادا گردد. 
لذا بعد از آن دستور أقفوا او داده چنین ارشاد شد که اگر فرعون از ادای 
نماز در عبادتگاهها جلوگیری می‌کند از ممانعت آن نماز ساقط نمی‌شود و 
باید در خانه‌هایتان نماز بخوانید. 

در آخر آیه خطاب به حضرت موسی ی فرموده که: شما به مومنان 
مزده دهید که آرزوی آنها برآورده شد. آنان بر دشمن پیروز می‌شوند و در 
پایان به جنّت نایل خواهند آمد.! 

در ابتدای آیه. حضرت موسی و هارون علیهماالسلام به صیغه تثنیه 
مخاطب شدند؛ زیرا اجازه ساختن خانه به سمت قبله و خواندن نماز در آنها 
وظیفه آنان بود. سپس به صیغهٌ جمع به شمولیت بنیاسرائیل به همه به 
اقامت نماز دستور داده شد. زیرا در این حکم پیغمبر و انّت همه داخلاند. 
در پایان حکم مژده و بشارت تنها به موسی 1 داده شد زیرا در اصل 
بنی اسرائیل» تابع شریعت ایشان بودند و مژده دادن به جنت وظیفهٌ ایشان 
بو د. 

و 
موسی مه سل به میان آمده است که در ابتدای آن. حضرت موسی لد به بارگاه 
حق تعالی دست به دعا پرداشت که: شما به قوم فرعون و سایل زینت دنیا و 
ثروت و اموال عنایت فرموده‌اید از مصر گرفته تا سرزمین حبشه معدنهای 
نقره و زبر جد» زمرد؛ یاقوت و جواهرات دیگر اعطا فرموده‌اید. " که در اثر 
آن آنها مردم را از راه تو دارند منحرف می‌کنند. 9 
زرق و برق و عیش و عشرت ظاهری او در شک قرار می‌گیرند که اگر اینها 
گمراه بودند چرا به انواع نعمتهای الهی نایل آمده‌اند؟ زیرا نگاه عموم مردم 


روخج» ۲- قرطبی. 
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به آن حقیقت نمی رسد که رونق دنیا بدون اعمال نیک نمی تواند نشانه‌ای بر 
مَانیّت کسی باشد. حضرت موسی از اصلاح فرعون مأیوس شده 
احساس خطر کرد که مبادا مال و ثروت او موجب گمراهی دیگران قرار 
گیرد؛ لذا دعای بد کرد که: «بنا اطش علی أََْالهم» یعنی: پروردگارا! صورت 
اموال ایشانرا تبدیل نموده مسخ و بی کار کن. 

حضرت قتاده بیان می‌فرماید که: اثر این دعا چنان ظاهر شد که تمام 
زر و جواهر قوم فرعون و سکه‌های نقدی و حتّی مزرعه و باغها همه به 
سنگ تبدیل شد. در عهد حضرت عمر بن عبدالعزیز کیسه‌ای کشف شد که 
در آن مقداری از چیزهای زمان فرعون وجود داشت در آن تخم‌مرغ و بادام 
دیده شلد که کاملا شک پر دناد 

اه تس شوت اند که نله ما تتهوه آ نموه سات: و نها و سره 
رابه سنگ تبدیل کرده بود و این یکی از آن نه ٩‏ آ یات (معجزات) است که 
ذکرش در آیهُ ۱۰۱ سوره اسراء آمده که: « له انا موس تنع ایب بَیْبَ» دعای 
بد دیگری که حضرت موسی لب در حق آنها رده بوده این است که روا 
لی فلوم قلایوسها حتی ۳1 الاب ال : یعنی پروردگارا! دلهای‌شان را چنان 
سخت گردان که در آن صلاحیّت ایمان و خیر نباشد تا که آنان قبل از آمدن 
عذاب الیم. موفْق به ایمان آوردن نشوند و این دعای بد ظاهراً از زبان یک 
رسول و پیامبر که وظیفه ارشاد و دعوت به ایمان و توحید دارد بعید 
می‌نماید. 

اما در اینجا واقعه از این قرار است که: حضرت موسی ن بعد از 
انجام همه تدابیر از اصلاح آنان مایوس شده بود و می‌خواست که واقعا 
ابخنان به کیفر اعهالشان برستدو احتمال داشت که‌میادا آناخبا مقاهله 
عذاب به ایمان اقرار کنند و به این شکل عذاب برطرف گردد. لذا بخض و 
نفرت از کفر؛ موجب این دعای بد گردید» چنانکه فرعون هنگام غرق شدن 
شروع به اقرار ایمان کرد که جبرئیل دهن او را گرفت و او را از دعای 
لت ای با زذاشت که‌میادا مت له مره افو داب 
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نحات یابد و این‌هم می‌تواند باشد که این دعای بد در اصل دعای بد نباشد 
بلکه مانند دعای لعنت شیطان باشد که او خود مطابق نص فرأن مجید. 
ملمون است و من لعنت کردن ی فقط ای‌است که کسی که خدالعنت دا بر 
او مسلط گردانیده ما هم بر او لعنت می‌کنیم. . پس در این صورت مقصود ان 
این‌است که سختی دلهایشان و عدم صلاحیّت و شایستگی ایمان آنان از 
جانب اللّه مقدر شده بود که حضرت موسی لا به صورت دعای بدء آن را 
اظهار داشت. 

در ی سوم پذیرفته‌شدن این دعای حضرت موسی :39 ذکر شده 
است. اما در عنوان حضرت هارون را شریک گردانیده چنین خطاب فرمود 
که: رقذ أَحینث دغوَنکقا, بعنی دعای هر دو پذیرفته شد. علْتش این است که 
حضرت موسی دعا می‌کرده حضرت هارون آمین می‌گفت. .از این جا معلوم 
شد که آمین گفتن بر دعا نیز نوعی دعاست و چون طریقه مسنون دعا در 
قرآن به آهسته گفتن است؛ پس بهتر آن است که آمین گفتن هم با صدای 
اه سیر ۵اه 

در این» پذیرفتن دعای هر دو پیغمبر اعلام گردید اما تا حدّی از آنان 
هم امتحان گرفته شد که مطابق گفتار بغوی» مقبولّت دعا از جانب 
رت‌العالمین بعد از چهل سال نمایان شد. لذا در این آیه ضمن اعلام 
مقیو لت دعاه چنین راهنمایی تنل که: شا و لا یفن مب لین لاومُون»: 
بعنی در اینجا به وظیفه دعوتا و تبلیغ وین مشغول باشید اگز از 
پذیرش دعا دیر ظاهر گردد مانند جاهلان تعجیل نکنید. 

در أَیهُ چهارم بعد از ذکر معجزه ه مشهور حضرت موسی4 یحنی 
گذشتن از دریا و حادثه غرق شدن فرعون فرمود «ختی اد در که الق قال مت 
ه ‏ لالدَِ مت به لوزن یل ون الْغنمن»: یعنی وقتی که با غرقاب 
مواجه شد گفت ایمان آوردم بر این که بجز خدایی که بنی اسرائیل به او 
ایمان آورده‌اند معبود دیگری وجود ندارد و من از مسلمانانم! 


در پنجمین آیه از طرف خود حق تعالی شانه پاسخی به آنان چنین 
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آمده است ْ و فت قل 5 بن اون : بعنی؛ یا اکنون می‌خواهی 
اب هن که ایس آررهن مقر نش برگ, قال تبول کس ده 
چنان‌که رسول23 فرمود: 1۳ تمالی توبه بنده‌اش را می‌پذیرد تا وقتی که 
زمان غرغره موت نرسیده باشد. ۱ 

مراد از غرغره موت. هنکامی است که فرشته برای نزع روح حاضر 
کسی که در این وقت ایمان بیاورد به او ممن اطلاق نمی‌گردد و در تجهیز و 
ثابت می‌گردد که بالاجماع مرگ فرعون با کفر انجامیده است. 

و از نصوص قرآن هم این موضوع روشن می‌گردد وکسی که این‌نوع ایمان 
فرعون را معتبر دانسته پا باید قول او را تأویل کرد یا به آن اشتبا ۳ 

هم چنین‌اگر خدای نخواسته در چنین حالتی (نزع روح) از زبان کسی 
کلم کفر آمیزی خارج شود به او کافر هم گفته نمی‌شود. بلکه بر جناز؛ او 
نماز خوانده می‌شود و مانند مسلمانان تجهیز و تکفین می‌گردد. چنان‌که از 
احوال بعضی از اولیاء الله تأٍیید می‌گردد که کلمه‌ای که از زبانشان خارج 
شده مردم آن راکفر دانسته و پریشان شده‌اند که او به موش آمده و مطلب 
خود را بیان کرده» همه مطمئن شده‌اند که ان عین کلمه ایمان بوده‌است. 

خلاصه این که هنگامیکه زاوج نزع شود آن نوع کلمات در شمار 
زند کین دنا بهشتمار نمی | ین و هیچ چیزی در آن وقت شرعا معتبر نیست. 
حال آن که قبل از آن همه اعمال معتبراند. امّا مشاهده کنندگان در این باید 
که ایا این وقت همان نزع روح و غرغره موت است يا قبل از اذ. 


۱- ترمذی. ۲- روح. 
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و و یه و ی ی و 4( 2 سم 
فالیَْم ننجیّك ببّدنك لتکون لمن خلفك ایه و ان کنیرامن 
پس‌امروزمانجات‌می‌دهیم‌بدنتراتاکه‌برای! بندگان‌نشانه‌ای(عبرت) باشی‌وبه دررستی‌که‌بسیاری‌از 


۵ مر 


لاس عن‌ایتنا لغنغلزن 607 ولد وان بنی اس رآءیل ماد 
ار انح هر آینه چای دادیم بنی اسرائیل ا جای پسندیده و 
رزق هنم من الطیبت" فما اختلفوا ختی جاءهم الْعلم" 
روزی دادیم آنانرا از چیزهای‌پاکیزه. پس‌اختلاف یت تااین‌که رسید به‌آنان خبر. 
ان رْكَیَفضی ینم یوم القیمة فیماکائوا فیه بختلفون (6 
بی‌شک پروردگارتو قضاوت می‌کند میان‌شان روز قیامت در آنچه میان آنها اختلاف واقع شد. 
فان کنت فی لها نزلنا البق فسئل الْذین یَرء من الکتبِ 
پساگرتو در شک هستی از آنچه مافرودآور دیم به‌سوی‌تو پس بپر سازکسانی‌که می‌خوانندکتاب را 
من قبل" مد جَاء0َ الق من ریک فلاتکونن من‌المفترین ۹۳ 
پیش از تو یقیناً آمده است به توسخن حق از خدای تو مس قباشی فرر از مک ی 
و لاتکونن من لین کذبوا: بایت الّه فتَکون من ) الخسرین 1۹۵۲ 
و مباش از کسانی که تکذیب کردند سخنان خدا را پس تو هم میي‌باشی از زیان کارا 
ان این حث علیهن کلمت رف لبون ۶ و توجاءنهه 
نی( ۶ شده‌است درحقَشان سخن پروردگار توکه‌ایمان‌نمیآورند. واگر چه برسد به آنها 
کلّایه ختی پروالعذاب لالم («40فلولاکانث قَرية امنث فتَفعها 
همه نشانیها ور ۳1 پس چرانشد شهروآبادی‌که‌ایمان‌بیاوردپس مفیدافتد 
ایمائها الا قوم یوش لها اموا شقن عنم عذاب الخزي فی 
ایمان آوردن‌آنها مگر قوم یونس که وفتی ِِ برداشتیمازآنان عذاب رسواکنندهرا در 
الحَیوة قالدنیّا و عنم الی‌حنن )1۹ 


زندگی‌دنیاوبهره‌مندساختیم آنهارا؛ تامد تی (معیّن). 
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اس ۵۳ سوره یونس 
خلاصه تفسیر 


پس (جای جات مطلوب) امروز ما جسد تو را (از ته نشین شدن در آب) نجات 
دادیم تا که تو برای آنها موجب عبرت باشی که پس از تو (موجود) هستند (که با 
مشاهده نابودی و تباهی تو از مخالفت احکام اشی پرهیز کنند) و حقیقت این است که (باز هم) 
بسیاری از مردم از (این‌گونه! عبرتها غافل اند (و از خالفت با احکام فی‌ترسند) و ما (بعد 
از غرق شدن فرعون) به بنی اسرائیل جای خوب برای سکونت دادیم (که انا 
مالک مصمر شدند و اوّلین نزاد آنها را بر عبالقه بیت القدس کشور شام پیروز گردانیدم) و ما برای 
خوردن آنها چیزهای پا کیزه‌ای عنایت کردیم (در مصر هم جلّت و عیون بود و نسبت 
به شام «بارکنا فیها, آمده است) پس (می‌بایستی که در اطاعت ما بیشتر سرگرم می‌شدند اما آنها 
برغکس ذراین اختلات پذیه آوروند رشب این که آنها (نه سبت عهالت) ا حتاف نک دیق 
تا این که علم (احکام) به وه دیا میات کر کم یرایتخا 
اد فان کا ) بقینی أست که پروردگار تو در میان ایشان ۱ (اختلاف کنندگان) در روز 
قيامت در آن امور (ء عملٌ) قضاوت خواهند فرمود که در آنها اختلاف 
می‌کردند باز اگر (فرضا) شما درباره این (کتاب) دو شک (و تردید) باشید که ما به 
سوی شما فرستاده‌ايم. پس (آسان‌ترین طریقه دفع آن شک این هم هست که) شما از 
کسانی که پیش از شما کتاب‌ها را می خوانند بپرسید (مراد از آن تورات و انجیل‌اند و 
آنها من حیث القرة مبنی بر پیشگویی‌های خود به صدق این قرآن خبر می‌دهند) یقیناً پیش تو از 
خان ش وود کارت کتا نیز تخر اف شتا هر که آزشی کنندکان شاشیند ی 
نه (از شک‌کنندگان بالاتر و نه) از کسانی باشید که آ یات اللّه را تکذیب کردند. مبادا 
که (نعوذ بالله) تباه گر دید یقیناً کسانی که سخن ازلی پروردگارت درباره آنها (که 
امان فیآورند) ثابت شده که آنان (گاهی) ایمان نخواهند آورد اگر چه همه دلایل 
(ثبوت حتیّ) به نزدشان برسند تا وقتی که عذاب دردناک را نه ببینند (امّا انگاه ایان 
نافع خواهد شد) چنان که (از آبادی‌هایی که بر آنها عذاب آمده است) هیچ آبادی‌ای ایمان 
نیاورد که ایمان آوردن در حق او نافع گردد [ز شش ای پام را 
نداشت) بلی مگر قوم یونس )که مشیّت الهی به ایمان آنان ارتباطی داشت 
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لذا آنان با مشاهده آثار اولیه عذاب موعود ایمان آوردند و) وقتی که آنان 
اقیان ا وونل ماداب توت | کته زندکی خی زارازشش آنان برداشتیم و آنها 
را تا موعد مقوّر (یعنی وقت موت با خوشی و خزّمی) زنده گردانیدیم (پس عدم ایان اقوام 


هر فو ندمت آوبودا: 


معارف و مسایل 


دیگر و ایان آوردن قوم پونس علیه 


در نخستین آیه به فرعون خطاب کرده؛ فرمود که پس از غرق شدن. ما 
جسد تو را از آب بیرون می‌آوریم تا که جسد تو برای آیندگان نشان قدرت 
خداوندی و موجب عبرت قرار گیرد. 

واقعةُ آن از این قرار است که بعد از عبور از دریا وقتی که حضرت 
موسی لیا مردم را از هلاکت فرعون آگاه کرد. آنان چنان از فرعون هراس 
داشتند که آن را انکار نمودند و گفتند که: فرعون هلاک نشده است. 

له تعالی برای راهنمایی آنان و عبرت دیگران به‌وسیلة موج دریا 
جسد مرده فرعون را پر ساحل انداخت که همه آن را مشاهده کردند و از 
ده او روص رت راز 
گرفت. بالاخره معلوم نشد که عاقبت آن جسد به کجا انجامید و جایی که 
جسد فرعون در انجا یافت شد تا امروز به نام «جبل‌فرعون» معروف است. 
لازم به یادآوری است که مدّتی قبل در روزنامه‌ها آمده بود که جسد 
مت ی و » از مقبره او بدست امده و در معرض 
دید عموم مردم قرار گرفته است. .و تا امروز در موزه قاهره محفوظ است. اما 
به طور یقین نمی توان گفت که آیا این جسد همان فرعون مورد نظر است که 
با حضرت موسی مٍ مقابله کرد یا فرعونی دیگر است. زیرا لفظ فرعون نام 
شخص خاصی نبود .در آن زمان به هر پادشاه مصر لَقب فرعون داده می‌شد. 

مّا چندان بعید هم نیست که قدرت الهی همان‌گونه که جسد غرق 
شده را جهت عبرت به ساحل انداخت هم چنین برای عبرت نسلهای آینده 
آن را از پوسیدن هم محفوظ کند و تا امروز موجود باشد. 


الا ۵۱۵ ی 


در پایان آیه فرمود که: بسیاری از مردم از آیات و نشانه‌های ما 
غافل اند که در آنها از فکر و انديشه کار نمی‌گیرند و عبرت حاصل نمی‌کنند. 
و اگر نه در هر یک درّات جهان چنان نشانه‌های موجود است که با مشاهده 
آنها می توان خدا و قدرت کامل او را دریافت. 

در دومین آیه. آینده اسفناک قوم فرعون را چنین ترسیم کرد که 
«پح«ح«ح9ح«9 
هی سا ار و 1 تعالن میراث ابراهمیم 
خلیل و خاندانش قرار داده بود نیز به آنها رسید. قرآن جای خوب را با لفظ 
و صلق, تعبیر فرموده است. صدق در اینجا به معنی خوب و نیکو است. 
مقصود این است که خداوند متعال چنان جای خوب و نیکویی به آنان اعطا 
تسود که از هر ماو آنده ال نود میسن رود که ماه نها از 
چیزهای حلال و پا کیزه روزی دادیم و آنها را از همه لذایذ و آسایش 
دنیوی بهره‌مند ساأختیم. ۱ ۱ 

در اخر ایه» کج رفتاری و اشتباهکاری انان به میان آمده است. بدین 
ترتیب که آنها بعد از احراز توفیقات و انعامات عامه و کسب جاه و مقام نه 
تنها از نعمتهای الهی تقدیر و تشکر نکرده؛ پلکه علناً سر به طغیان و عصیان 
نهادند و از طاعت و بندگی حق سرباز زدند. و بالاخره آنچه از علایم 
رسول‌کریم 95 در تورات و انجیل می‌خواندند و قبل از ظهور ایشان به نبی 
آخرالرّمان معتقد بودند و حتّی نشانه‌ها و قرب ظهور وی را به مردم 
می‌گفتند و در دعاهای خود به نبی آخرالزمان متوسل شده. دعا می‌کردند 
لذا حقّ این بود که با ظهور پیامبر اکرم قبل از هر کس به حضرت ایشان 
ایمان می آوردند و بر شمع وجود پر برکتش حلقه می‌زدند اما همین که نب 
آ خرالزمان با گواهی کامل خویش و با علایم نشان داده تورات تشریف 
آوردند؛ ایشان با هم اختلاف کردند. بعضی ایمان آوردند و بقیه همه انکار 
نمودند. در اين آیهٌ تشریف فرمایی آن حضرت ی را به لفظ «حَاءَهم العلم, 
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تعبیر فرموده است. 

در اینجا مراد از «علم» می تواند «یقین» باشد. پس معنی چنین است 
که: وقتی اسباب یقین با مشاهده جمع شدند ایشان با هم اختلاف کردند. 

و بعضی از مفشرین فرموده‌اند که: مراد از علم در اینجا معلوم است 
یعنی وقتی که آن ذات گرامی تشریف آورد که به‌وسیلهٌ پیش‌گویی‌های 
تورات قبلاً «معلوم» بود شروع کردند به اختلاف. در آخر آیه فرمود که: له 
تعالی در روز قیامت در ارتباط با اختلاف نان خود قضاوت خواهند کرد و 
حقّ و باطل از یکدیگر جدا خواهند شد و اهل حق به جنت و اهل باطل به 
جهنم فرستاده خواهند شد. 

در سوّمین ایه ظاهرا به نبی کریم ی خطاب شده است اما این واضح 
است که احتمال شک در وحی برای آن‌جناب 6 نیست؛ لذا هدف این است 
که با این خطاب به امّت ایشان تفهیم گردد. و شخص رسول له مخاطب 
این خطاب نیست. و اینهم می‌تواند باشد که این خطاب برای عموم مردم 
باشد که: ای انسان! اگر در این وحی الهی که به‌وسیله محمّديِة به سوی تو 
فرستاده شده است. در شک هستی. پس, از کسانی سوال کن که پیش از تو» 
کتاب‌های خدا (تورات و انجیل) را می خواندند آنان به تو می‌گویند که تمام 
انبیای 9 گذشته و کتب آنها به محمّد مصطنی 2 مزده داده‌اند. و بدین 
ترتیب همه شک‌ها تردیدها و وسوسه‌هایی که در رابطه با نبوّت و حقانیّت 
رسول‌گرامی ی داری؛ برطرف خواهند شد. 

در تفسیر مظهری آمده است که از این یه معلوم شد که اگر کسی درباره 
دین به شک افتاد باید از علمای حقانی سوال کرده شبهات خود را از 
خویشتن برداید و نگذارد که این تصوّرات و تردیدهای بی‌جا در ذهن و 
ی او رن کت 

در آیات چهارم و پنجم و ششم. تأیید و تأ کیدی است بر این مضمون 
و بالاخره آگاهی و تنبیهی است برای غافلان و گمشدگان راه حق. 

در هفتمین آیه از سلسله بحث‌های مذکون منکران غفلت را آگاهی 
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داده بر این که: لحظات زودگذر عمر را غنیمت دانسته از کفر و انکار دست 
پذیرفته نشوده ایمان بیاورید و مورد قبول واقع نشود. آن هنگامی است که 

به هر حال» در این سلسله» سرگذشت حضرت یونس ‏ یه و قوم او 
ذکر شد که دارای نصایح و عبرت‌های بیشماری است. 

در این آیه همچنین فرمود که چرا این‌طور نشد که قومهای منکر 
مرگ با بعد از وقوع عذاب یا ابتلا به عذاب یا به وقت قیامت که در توبه 

پیش از آذ*باید از سرکشی و طغیانگر ی شود داست بکشند و ایمان 
وقوع عذاب را مشاهده نمودنده فوراً توبه کرده» ایمان اوردند. و به سبب 
آن ما عذاب رسوا کننده را از آنها برداشتیم. 

ما خصل این کلام اين که با مشاهدهٌ عذاب دنیوی» هنوز در توبه 
مسدود نمی‌شود و توبه پذیرفته می‌شود. بلکه با مشاهدة داب ارت 
توبه قبول نمی‌شود و مشاهده عذاب آخرت يا حدوث قیامت و یا هنگام 
مرگ چه مرگ طبیعی باشد یا به صورت گرفتار آمدن به عذاب دنیوی. 
چنان‌که بر فرعون واقع شد توبه و ایمان آوردن قبول نمی شود. تلد هت تون 
توبه قفوم پوتین مر ض قاس ال تست رل کفردرست با ستت ای 
منطبق است زیرا آنان (قوم یونس یّ) به محض مشاهده آثار عذاب و قبل 
از ابتلا به عذاب و مرگ توبه کردند. برخلاف فرعون و اقوام دیگر که آنها 
بعد از ابتلا به عذاب و به وقت غرغره موت توبه نمودند و به ایمان معترف 
شدند. لذا ایمان آنها معتبر نشد و توبه آنها مورد پذیرش درگاه احدیت 
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فوراً توبه کنند لذا توبه کردند و توبه‌شان پذیرفته شد و بالاخره آن عذاب 

تفع گشت چناکه شرح آن در ی ۶۲ سور بقره آمده است: روف فوقکم 
الط خذوا ما تقو ما بالای سر تان کوه طوی اسان کودانته دستواز 
دادیم که احکامی که به شما داده شد آن را محکم بگیرید! سبیش آین بود که 
نانبل از وقوع عذاب و مبلاشدن به مرگ تنا با مشاهده خطر عذاب 
توبه کر ده بودند. .هم چنین قوم یونس یه ی وقتی که مشاهده کردند که عذاب 
دار می‌آید با اخلاص و الحاح و زاری توبه کردند که آینده شرح آذ 
مفصّلاً خواهد آمد. پس پذیرفته‌شدن این توبه برخلاف ضابطه مدکور 
3 

در ایتجا پعضی از معاصرین دچار اشتبه قاحشی شد‌اند و حضرت 
پونس یه لا را در آدای فریِضه زسالت به تقصیر و کوتأهی منسوب دانسته‌اند. 
و سبب برطرف شدن عذآب را از قوم تقصیر پیغمبر دانسته‌اند. وکوتاهی او 
را سبب عتاب و عذاب شمرده‌اند که البثّه واقعه حضرت پونس در سوره 
اه و بصعت آسله اس وخبارت آن دیلا تغل می‌شوه؛ (یعنی ترمه 
عبارت). 

از اشارات قرآن و تفاصیل صحیفه یونس ای پن امر روشن می‌گردد که 
از حضرت یونس ع در ادای فریضه رسالت تقصیراتی به وقوع پیوست و 
غالباً او بی صبر شده قبل از وقت. قرارگاه خود را رها کرده بود. لذا وقتی 
آشوریها آثار عذاب را مشاهده نمودند» توبه و استغفار کردند. خداوند از 
آنها صرف نظر فرمود. از اصول و لیات آیین‌نامه بیان شده خدایی قرآن؛ 
یک ماد مستقل این است که اللّه تعالی قومی را عذاب نمی‌دهد تا ب بر او 


۱- فرطبی. 
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اتمام حجت نکرده باشد. . وقتیٍ من دصر 3۳ 
لاتوت وزج انس عویش متقل کفت؟ » انصاف خداوندی 
نپسندید که به آن قوم عذاب بدهد. 

در اینجا قبل از هر چیزا؛ بن‌امر قابل توجّه است و آن این که تمام امّت 
براين اجماع دآرند و متفق القول‌اند که عصمت آنبیأء علیهم السلام از گناه 
یک عقیده مسلّم و قطعی است اگر چه صاحبنظران در شرح و تفصیلات 
خود نظریات مختلفی را برازداشتهاند کهآ یا عصمت از هر نو گنا 1 

یی تیا فتها از کسوی بارعا ان ماناه نف 
است یا خیر؟ با در این کسی اختلاف ندارد که همه انپیء علیهم الشلام در 
ادای فریضه رسالت لحظه‌ای هم نمی‌توانند كوتاهي کنند. زیرا برای انیا 
علیهم اللام بالاتر از این گناهی نخوآهد بود که در مقأمی که خدا آنها را 
برای آن انتخاب فرموده کوتاهی بکنند. این خود در انجام وظیفه؛ نوعی 
خیانت به شمار می رود که از مردم شرافتمندی چون پیامبر بعید می‌نماید و 
اگر پیغمبر از این کوتاهی هم معصوم نباشد پس عصمت از بقیهٌ گناهان 
بی‌ سود است. 

و اگر برخلاف اصول مسلم قرآن و سنّت و عقیده اجماعی؛ عصمت. 
انبیاء علیهم السلام؛ به ظاهر در قرآن و حدیث چیزی به چشم بخورد لازم 
است که طبق اصول مسلم در تفسیر و معنی؛ توجیهی تلاش شود که با 
اصبول قطعی فرآن و یه متضاه وا مناوت تباشد: اما درآیتها تمحن ور 
این است که مصّف موصوف آنچه به حواله اشارات قرآنی و تفاصیل 
صحیفه یونس نع تقدیم می‌دارد. اگر در صحیفه یونس باشد آن نزد اهل 
اسلام اعتباری ندارد ولی در هیچ یک از اشارات قرآن نیست. بلکه حقیقت 
این است که این مطلب با تراشیدن چند مقدمه خود ساخته تحمیلی 


۱- تفهیم القرآن مولانا مودودی» ج ۲ص ۳۱۲ 
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استخراج شده است. اوّلا چنین عرض شده که برطرف شدن عذاب از قوم_ 
یونس مت برخلاف قانون الهی به‌وقوع پیوسته است که کلا مخالف با سیاق _ 
و سباق خود همین آیه می‌باشد و نیز برخلاف تصریحات ائْمّه َ تفسیر از اهل 
ات وا ی ری کار ای در اسب این 
خاطر نقض شده که از شخص پیغمب رکه در ادای فریضه رسالت 
کوتاهی‌هایی سرزده است. و نیز با این: این‌هم فرض شده که برای پیغمبر از 
جانب خدا وقت خاضی مقرّر شده بود که بیرون برود واو قبل از وقت مقرّر 
فریضه دعوت را رها کرده گریخته است. به هر حال اگر اندکی منصفانه 
تأمّل و اندیشه شود ثابت می‌گردد که هیچ آشاره‌ای در قرآن و حدیث در 
تأٍیید این مقدمات خود ساخته یافت نمی‌شود. حال به مفهوم دقیق الفاظ 
آیات قرآن توجّه نمایید که از این قزر 

بفلوا کات قرب ات نا بان 1 وم وش» 

و مفهوم آن به‌طور واضح این‌است که در رابطه با عموم اهالی آبادیها 
به شکل اظهار تسف می‌فرماید که: ی دس 
ایمان می آوردند که ایمان‌شان مقبول و نافع واقع می‌شد ٍ یعنی اگر قبل از 
موت يا قبل از وقوع عذاب ایمان می‌آوردند. ایمان آنان پذ یرفته می‌شد. ام 
قوم یونس از این حالت مستثنی است که آنها با مشاهده آتار ومد مات 
عذاب قبل از مبتلا شدن به آن ایمان آوردند پس ایمان و توبه آنان پذیرفته 
شد. 

این مفهوم روشن آیه خود بیانگر این است که در اینجا هیچ معیاری از 
قوانین و معیارهای الهی نقض نگردیده است بلکه مطابق قانون و سّت الهی؛ 
ایمان و توبه آنها مورد پذیرش ذات ذوالجلال واقع شد. 

بیشتر مفسشرین در تفاسیر: بح محیط قرطبی زمخشری روح‌المعانی و غیره؛ 
منهوم آیه مربوطه را هم چنین نوشته‌اند که در آن مقبولیّت توبه فوم 
یونس لت طبق قانون عمومی الهی است و الفاظ قرطبی از این قرار است: 

و قال ابن جببرغشیهم العذاب کما یخشی النوب القبر فلما صحت تو بتهم‌رفع الله عنهم 
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العذاب و قال الطبری خض قوم یونس من بین ساثر الامم بان تیب علیهم بعد معاینة العذاب و ذ کر 
ذلك عن جماعة من المفسرین و قال الزجاج انهم لم یقع بهم العذاب و انما راوا العلامة التی تدل 
علی العذاب و لو راوا عين العذاب لما نفعهم ایمانهم قلت قول الزجاج حسن فان المعاينة السی 
لا تنفغ التوبه معهاهی التلبس بالعذاب کقصة فرعون و لهذا جاء بقصه قوم یونس علی آشر فصة 
فرعون و یعضد هذا قوله علیه السلام آن الثه بقبل توبة السد ما لم یغرغر9ا الغرغره الحشوحة و ذلاك 
هو حال التلبس بالموت و قد روی معنی ماقلناه عن ابی سعود (الی) و هذ یدل علی آن توبتهم 
قبل روية العذاب (الی) و علی هذا فلا اشکال و لاتعارض و لاخصوص . 

(ترجمه) اين جبیر می‌گوید که: عذاب. آنها را چنان فرا گرفته بود که 
چادر قبر را؛ امّا چون توبه آنان صحیح شد. (که قبل از وقوع عذاب بود) 
عذاب از آنان برداشته شد. طبری می‌گوید که: قوم یونس از تمام اقوام عالم 
به این ویژگی مفتخر گردید که بعد از مشاهده عذاب توبه آنها پذیرفته شد. 
زجَاح فرموده که در آن هنگام عذاب بر آنها واقع نشده بود بلکه علامات 
عذاب را مشاهده کرده بودند و اگر عذاب واقع می‌شد توبه آنان هم پذیرفته 
نمی‌شد. قرطبی می‌گوید: که قول زجاج بهتر است؛ زیرا توبه‌ای که بعد از 
مشاهده عذاب انجام شود قابل قبول نیست چرا که مشاهده آن به معنی 
ابتلا به عذاب است .هم چنان‌که در حادثه فرعون, اتفاق افتاد و از این جهت 
دوه وم ترمل ۱ پس از واقعهٌ فرعون متصلاً ذ کر فرمود تا که 
بر تبون کرو . که ایمان فرعون بعد از ابتلا به عذاب بود حال آن که 
قوم پونس اه قبل از وقوع عذاب ایمان آوردند و این امر از فرمان نبوی هم 
تأّیید می‌گردد که اللّه تعالین توبهُ بنده را وقتی می‌پذیرد که به حالت غرغره 
نرسیده باشد و «غرغره» سکرات موت را گویند. که هنگام مرگ پیش 
می‌آید و همین امر از روایت حضرت عبدالّبن‌مسعود مفهوم شده که در آن 
نشان داد که قوم بونس 3 قبل از وقوع عذاب توبه کرده بودند. قرطبی 
می‌گوید که بر این تفسیر و تقریر نه اشکالی وارد می‌شود و نه تعارضی 
وجود دارد؛ و نه تخصیص قوم یونس. 

و طبری و مفشرین دیگر که این واقعه را از ویژگی‌های قوم یونس 4 
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دانسته‌انده از آنان هم کسی نگفته که سبب این ویژگی تقصیر یونس ی بوده 
اک 
دیگر نوشته‌اند. 

و وقتی که برطرف شدن عذاب قوم یونس 4 برخلاف قانون عمومی 
و بیهو ده‌اند. 

هم چنین از هیچ اشاره قرآنی این نکته ثابت نیست که بعد از اعلام 
وعید عذاب. بلکه از سیاق ایه و روایات تفسیر چنین معلوم می‌شود که 
همانگونه که با تمام امم گذشته رفتار شده که هر گاه امتی به عذاب محکوم 
اه تعالی به رسول خود دستور داده که با همراهانش از آنجا بیرون 
رود. چنانکه واقع لوط 3 صراحتا در قرآن ذکر شده است هم چنین در 
اینجا هم وقتی که اه تعالی این دستور را توسط حضرت پونس 1 به آنان 
ابلاغ فرمود که بعد از سه روز عذاب میآید؛ پس بیرون آمدن یونس ت از 
آنجا روشن است که به امر خداوندی بوده است. 

لته اندک لغزشی که به اعتبار شأن پیامبرانة پونس تف اتفاق افتاد و بر 
1 در آیات سوره‌های «انساء» و «ضفت» الفاظ عتاب اشته و در نتیجه آن 
واقعهء قرار گرفتن او در شکم ماهی اتفاق افتاد؛ به این سبب نیست که او در 
ی ۱ 
حواله تفاسیر مستند نوشته شده که وقتی حضرت یونس ی قوم خود را 
طبق دستور الهی به آمدن عذاب بعد از سه روز تهدید کرد و سپس به 
دستوو له سای وی را تری وین رف وربعل این تارف شید که 
عذاب نیامد» پس در آن هنگام یونس ی به به فکر فرو رفت که اگر من به 
سوی قوم برگردم دروغگو معرّفی می‌شوم و میان آن قوم این قانون رایج بود 
که از هر کسی دروغی ثابت گردد. او را باید بکشند پس اکنون در برگشتن به 
سوی قوم جانش در خطر بود. لذا در چنین وقت بجز از این راهی دیگر نبود 
که از آن وطن همجرت کند. امّا سنّت انبیاء علیهم السلام این است که تا وقتی 
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که دتخاتی له آها نم مرت اف تک سروس اند همرت ثم کف 
پس لغزش بونس ع این بود که قبل از رسیدن اجازه خداوندی به قصد 
همجرت بر کشتی سوار شد و این اگر چه فی نفسه گناهی نبود امّا مخالف به 
سئّت انبیاء‌علیهم السلام بود و اگر در الفاظ آیات قرآن بیندیشم معلوم 
می‌گردد که لغزش یونس نی کوتاهی او در ادای فریضهٌ رسالت نبود بلکه 
بجز از مجرت قبل از اجازء برای نجات از ظلم و ستم قوم چیزی دیگر به 
توق هبل رو ی ۰ سوره ضفت تقریباً رای این مطلب صریح 
شنت که در آن فرموده ,البق الی الک حون که در آن سوارشدن بر کشتی 
را به قصد هجرت به لفظ «ابق» به صورت عتاب تعبیر فرموده که معنی آن؛ 
گریختن برده بدون اجازه از آقای خویش است و در آیةٌ ۸۷ سوره انبیاء 
آمده است که و فان هب اف آن آن یز مه که در آن همجرت به 
خاطر نجات جان به علّت ترس طبیعی را به صورت عتاب به این عنوان 
شدید بیان فرمود و همه اینها بعد از ادای کامل فریضه رسالت وقتی اتفاق 
افتاد که در برگشتن به سوی قوم. جانش در معرض خطر قرار گرفت. در 
تفسیر روح المعانی همین مضمون با الفاظ دیل نوشته است: «ای غضان علی 
قومه لشدة شکيمتهم و تمادی اصرار هم مع طول دعوته ایاهم و کان ذهابه هذا سهم هحره عنهم 
لکنه لم یومربه. 

یعنی قوم حضرت یونس م4 با او به دشمنی و مخالفت پرداخته به 
کفر و ضلالت اصرار ورزیدند ولی او به تداوم دعوت رسالت تا کید داشت 
تا کار به جایپی رسید که عرصه را پر وی تنگ کردند که وی مجبور به همجرت 
و ترک دیار شد ولی تا آن هنگام به همجرت امر نشده بود. 

در اینجا توضیح داده شد که سبب عتاب. کوتاهی در دعوت و رسالت 
نبود» بلکه همجرت قبل از اجازه سبب عتاب وی شد که فی نفسه گناهی 
نبود امّا به سبب این که مخالف با سنّت انبیاست. موجب عتاب قرار گرفت. 

بعضی از علمای معاصر موصوف را بر این اشتباهش تنبیه ساخت او 
برای حمایت و تأّیید نظریه خویش در تفسیر سوره «طفت, اقوال بسیاری از 
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۱ 
منبه و ره از هیچ یکی ایننظریات منشرین مورداعتماد ثبت نگردید» که 
معا اه اه ی ی زیر در ادای فریضه رسالت کوتاهی واقع شده 
باشد. 

و این! و فا 
کل ۱ انا 
اجرا دانست. روایات اسرائیلی چه در کتب مفشرین اسلام باشد و چه در 
مه نی ای ای بو ابو عم ور حص وت 

پونسی ط ی نسبت داد که از او در ادای فریضهٌ رسالت کوتاهی واقع شده 
صوی یت سس نت 


واقعه مفصل حضرت یونس :1 


واقعه حضرت یونس تیا که بعضی از وقایع آن در قرآن مجید آمده و 
برخی نیز از روایات حدیث و تاریخ ثابت است از این قرار است که: فوم 
بحضرت یونس مه در موصل عراق در جایگاه مشهور نینوا سکونت داشتند. 
زا وف زان کت سا هراد نش کر کرد است: خدا رفن تال 
آوردن انکار کردند. حق تعالی به یونس میا دستور داد که آنها را آگاه کند 
اعلام فرمود. قوم یونس با خود مشورت کردند» همه بر این متفق شدند که ما 
هیچگاه از حضرت یونس میا دروغ نشنیده‌ایم. پس هرگز نباید گفته او را 
نادیده انگاریم و این را هم در نظر داشته باشیم که اگر حضرت یونس در 
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چای دبگری رفخه دلیل بروفرع غذاب خواهد بزد که مبسگاه مارا در 
برخواهد گرفت. حضرت یونس مْ به دستور الهی شبانه از آنجا بیرون 
وتان صیگاه غلانب اپ مروت ها وی وس یآ باس دا 
شد و از فضای آسمان به زمین نزدیک می‌شد. يقین کردند که الأن همه ما 
هلاک خواهیم شد. با مشاهده آن به سراغ یونس رفتند تا که به دست او به 
دین الهی مشرف گردند و از انکار گذشته خویش توبه کنند. اما حضرت 
بوقی 1 را بان پی خروسر ها لاس کت اب تون ایس 
مشغول شدند بیرون از شهر در میدانی وسیع با زن و کودک و همه حیوانات 
جمع شدند. . لباس پلاس (لباس زبر و ضخیم که درویشان می‌پوشند) 
پوشیده با عجز و زاری در آن میدان چنان به توبه و پناه خواستن تن از عذاب 
مشخول شدند که گویی میدان از گریه و زاری آنها بلرزه در آمد. اللّه تعالی بر 
گریه و زاری‌شان ترخم نمود و توبة آنها را پذیرفت و عذاب را از آنها 
پرداشت. چنان‌که در این ذ کر شده است. ۳ 
روز عاشورا (دهم محرم) روی داد. و از طرف دیگر حضرت پونس :4 
بیرون از شهر در انتظار این‌بود که اکنون بر این قوم عذاب نازل می‌گردد و از 
حالت توبه و استغفار آنان اطلاع نداشت. وقتی که عذاب برطرف گردید. او 
به این فکر افتاد که من در نظر آنان مرتکب دروغ شده‌ام. چرا که من اعلام 
کرده بودم که در ظرف سه روز عذاب م ی آید و قانون آن قوم این بود که هر 
کسی که مرتکب دروغ شود و بر گفته‌ی خود گواهی نمی آورد محکوم به 
قتل می‌بود. لذا حضرت یونس 1 در این تصوّر بود که در شهر آنان بر 
مردم» عذاب و نشانه‌های عذاب پدید نیامده و بدین ترتیب دچار سخن 
کذب گردیده و قتل خود را حتمی می‌دانست. لازم به یادآوری است که 
اصولا نبیاء ِا از هر گناه و معصیت. بری و معصوم‌اند ولی از خطرات و 
طبیعت انسانی خارج نیستند به همین سبب بود که حضرت یونس نی طبعاً 
ملول شد که مطابق دستور الهی وقوع عذاب را بدانها اعلام و خود از محل 
وقوع عذاب دور شد و بعدا منتظر وقوع عذاب شد. بعد از پایان مهلت سه 


معارف القرآن ۶ ال 


روزه» وقتی دید که بر آنها عذابی نیامده» پنداشت که مردم او را دروغگو 
دانسته, کیفر دروغ را بر او به مرحله اجرا در می آورند از اینجا بود که از 
مراجعت به سوی قوم خود منصرف و با کوله‌باری از غم و اندوه» عزم سفر 
کرد. لذا شهر را به قصد سفر دریایی ترک نمود وقتی به ساحل دریای 
مدیترانه رسید» دید که یک کشتی آماده حرکت است و مردم دارند سوار 
سوار کردند. کشتی حرکت کرد وقتی به میانه دریا رسید. ناگهان از حرکت 
کشتی. کاری اتتخا خارق‌العاده که به دستور رت العالمین اجازه حرکت 
ندارد و علّتش این است که هر گاه سرنشین ظالم گناهکار يا برده فراری 
داشته باشد» خود به خود از حرکت باز می‌ایستد. لذا باید ان شخص خود را 
یونس خود را معرّفی کرد و گفت: آن برده فراری منم. لازم به توضیح است 
که خوف حضرت یونس امری فطری و طبیعی بود؛ چنان‌که فطرت بشری 
الهی نبود و از اینجا بود که عمل وی مورد پسند رب‌العالمین قرار نگرفت 
چرا که کو چکترین حرکت و نقل و انتقال باید با اجازه خداوند متعال باشد. 
فرمود: مرا در دریا بیندازید تا همه شما از این مصیبت رها شوید. اهل کشتی 
پيشنهاد او را نپذیرفتند. پس از بحث و مشورت تصمیم گرفتند که 
قرعه به نام حضرت یونس ی در آمد مردم به شگفت آمدند. هر بار که 
قرعه کشی می‌کردند قرعه به نام مبارک حضرت یونس "ی در می آمد که 
شرح قرعه کشی و قرعه به نام او در آمدن در قرآن کریم در یه ۱ سوره 
صفت مذکور است: «فَاهَم فان من المْدحَضیْنَ» این معاملهٌ خداوندی با 
حضرت یونس یا به سبب مقام ویزةٌ پیامبرانه او بود که اگر چه او خلافی 


الا ۵0۷ سوره یونس 


در قانون الهی انجام نداده بود؛ که به آن بتوان گناه و معصیت گفت و چنین 
و دص و نک فاشیی به وی اس 

زیرا پیامبران معصوم‌اند امّا عمل مناسب به مقام و پایه بلند پیامبر 
نبود که تنها به خوف طبیعی و بدون اجازه خدا از جایی به جایی منتقل 
بشود و از اینجا بود که از جانب رب‌العالمین رفتار عتاب آمیزی انجام شد. 
و از طرفی به سبب برآمدن نام او در قرعه. آماده شدند او را به دریا پیندازند 
و از آن طرف ماهی بزرگی دهان باز کرده افتادن او را انتظار می‌کشید چرا که 
ماهی از سوی خداوند متعال ماموریت داشت که او را ببلعد نه به 
عنوان‌طعمه بلکه به عنوان امانت در شکم خود جای دهد! همین که 
حضرت یونس ی به دریا افتاده ماهی او را بلعید. 

حضرت عبداللّه بن مسعود می‌فرماید که: حضرت یونس لا مذّت 
چهل روز در شکم ماهی ماند که او را گرفته در عمق زمین و به مسافتهای 
دور و دراز سیر میداد. ی اور کرت کم ماع 3 
بعضی پنج روز و بعضی چند ساعت از یک روز گفته‌اند.! 

از حقیقت حال او حق تعالی بهتر اطلاع دارد. در آن حال حضرت 
پونس عل این دعا را خواند: «لاله الا شُنحالک ای نت من الظمین». الله تعالی 
این دعا را پذیرفت و ماهی حضرت یونس نی را صحیح و سالم به ساحل 
دریا انداخت 

په سبب حرارت شکم ماهی موی بر بدن او نمانده بود. خداوند 
حکیم؛ در نزدیکی او بوتةٌ کدویی رویانید که سایه برگهای آن سبب آسایش 
حضرت یونس 1 شد و نیز با اشاره رب العالمین بزی کوهی به نزد او 
می‌آمد و او از شیر آن استفاده می‌کرد و بدین‌ترتیب» حضرت یونس ی بر 
لغزش خود متنبه و سپس از احوال قوم خویش مطلع گشت. 


۱- مظهری. 


معارف القرآن ۵۳۸ ایس 


این حکایت هر اندازه که در قرآن مذکور است يا از روایات مستند 
حدیث ثابت است. یقینی هستند و بقیه اجرای آذ روایات تاریخی‌اند که 


نز شاء رف امن من ی الازض کلم جبنفا آفافت 

و اگرپروردگارت با البته ایمان‌می‌آوردند ی در زمین بودند پ س‌آیاتو 

تکرفالناس خی یکونوامومننن ماکان لفس آن تومن الاباان 

مجبور می‌کنی مردم را تا که مومن باشند. وکسی نمی‌تواند که ممن باشد بدون اجازه 
له بجع ال جش علی لین لایخقلزن (۱۰۰) 


خدا و او می‌اندازد نجاست را بر کسانی که نمی‌فهمند. 


خلاصة تفسیر 
و (اين ملل و آبادها چه خصیص دارند) | گر پروردگارت می خواست. همه اهل 
روی زمین‌کلا ایمان می آوردند (امّا به سیب بعضی حکنتها این را خواست بنابراین همه ایان 
نباوردند) پس (وقنی واقعه از این قرار است پس) آبا شما می‌توانید بر مردم فشار 
بیاورید تا که آنان ایمان پیاورند حال آذکه ایمان آوردن کسی بدون حکم او 
مشیّت) خدا ممکن‌نیست و الله تعالی نجاست اکنر) را بر مردم پی‌عقل می‌آندازد. 


یاه 1 هو مر ی ی ال و 
قل انظرّوا ماذا فی السموت و الازض و ما تعنی الایت و الندز 
بگو بنگرکه چه هست در آسمانها و زمین و سفید واقع نشد این آیات و ترساندن‌ها 
عن قوم لَاوملون 00۰9فلْ ینتظرون الا مفل آیام ادن لژ 
برایکسانیکهایمان نم یآورند پس چیزی نیست که انتظا ربکشند مگرمانندر وزهایکسان ی که جلو تر 
هه بو و ار معا موی وشی خاص ماد 6 ]هقف ره 
من قلخ قل‌فانتظروا انی معکم من‌المنتظرین 4۱۰۷ تم‌ننجی 


گذاشته بگو اکنون راه را ببینید من هم با شما راه را می‌بینم. پس ما نجات سی‌دهیم 


ا1) (۸ سوره یونس 
سنا والذیْن امَنغاکذلك" حقا لیا ننج‌المومننن 4۱۰٩‏ 


پیامبران خود را و مومنان را هم چنین بر ماست که نجات بدهیم مومنان را. 
۰ موه 
خلاصه تفسیر 


بگو: شما فکر کنید (وبنگرید) که چه چیرهایی است در آسمان و زمین 
(در آسمانها ستارگان و غهره و در زمین مخلوقات پی‌انتها به‌نظر می‌آیند یعنی از اندیشه در آسمانها دلیل 
عقل توخیل به‌دشت می آید. این بیان مکلف بودن آنان انست) و کسانی که (از زوی غناد) ایمان 
نمی آورنده برای آنها دلایل و تهدیدات به درد نمی‌خورد (اين بیان عناد آنان 
است) پس (از این حالت, عناد آنها جچنان معلوم می‌شود که) انان (بدلالت حال) تنها تبانتن 
داستانهای کسانی که انتظار دارند که پیش از آنها گذاشته‌اند (یعنی کسانی که با 
وجود دلایل و تهدیدات ایان نمی آورند حالت آنان مانند کسی است که در انتظار چنین عذاپی باشند که 
بر گذشتگان آهذه نود سن ) شما بگویید که خیلی خوب پس شما در انتظار ( ین) 
باشید من هم با شما در انتظارکنندگان (آن) خواهم شد (اقوام که ذکرشان در بالا 
جات می‌دادیم (هم چنان‌که ما آن مومنان را جات دادیم. همچنین ما همه مومنان را جات 
می‌دهیم) این (مطابق وعده) بر ماست (پس هم چنین اگر بر این کفار حادة اتفاق افتاد مسلانان از 
آن حفوظ خواهند ماند چه در دنیا و چه دز آخرت. 


قل ایا لاش ان کنتم فی شك من دینی فلا غبّد الذین 
بکو ای‌مردم! گر شما دربارةدین‌من در شک هستین پس من عبادت‌نمی‌کنم کسانی ااکشتما 
تعبُدُوْنَ من دون الله و لکن أَبذ له الذی یتوفکُم "وأمزث آن 
عبادت می‌کنیدجز خدا ولی عبادت می‌کنم خدا را آن که شما را می‌کشد و به من امر شده که 
کون من الْموُمنین ٩4۱۰وآن‏ آقج وجهك لین نیفا ولا تکُوْنن‌من 


باشم از مومنان. و این که راست کن روی خود رابر دین حنیف و مباش از 
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اْمشرکین 4۱۰۵ ولاتذع من دون الله مالایثفعك وَلایَضوك فان 
مشرکین و مخوان بجز از خدا چنین چیزی را که نه نفع برساند به تو و نه ضرر پس اگر 
فلت فابّك ادا من الظمین 24۱۰ ان یمس ال بضر فلا 
تواین‌چنین کردی پس‌تو آنگاه‌از ظالمین می‌شوی. واگر برساند به تو خدا مشقتی پس نیست 
کاثیف له ال هسو وان بوذ بخیر قوذ دفشله 
بر طر فکننده‌ای‌برا ی آن بجزاووا م دشر و تسش و مزع هسیفن 
یْصيب به من یا من عباد و هواْعفوز ریم ۰9) 


می‌رساند فضل خود را به هر که بخواهد از بندگانش و اوست بخشاینده مهربان. 
خلاصه 


شما (به آنان) بگویید که ای مردم! اگر شما از دین من در شک او تردید) 
هستید امن حقیقت آن را بر ثها روشن می‌کنم و آن این است که) من معبودانی را 
نمی پرستم که شما جز خدا می‌پرستید. ولی من‌معبودم راعبادت می‌کنم که 
ارواح شما را می‌گیرد و به من (از سوی خدا) امر شده که ابر چنین معبودی) از جمله 
ایمان آورندگان باشم و (به من) این (امر شده) که خود را به طرف این دی ین (مذکور 
ی ی و یو ۱۳0 
وقت از مشرکان مباش و !۱ این امر شده که توحید) خدا را گذاشته چنین چیزی را 
عبادت نکنید که نه به شما (در حالت عبادت کردن) پتو اند نفع پرساند و نه (در حال 
ترک عبادت) بتواند ضرری برساند. پس اگر ابالفرض) این چنین کردید (یعنی غبرالله 
زا اند پس در این حال ضایع کننده حقّ الم می‌باشید و (به من گفته شده که) 
اگر الله فناین ما هی برسالتیشن نز او کسن بر طرف کته نییبت 

کز او آشایتن ها مر ساد او کس سک کهافض اورااز ی از 
دارد (بلکه) او فضل خویش را بر هر کسی از بندگان خود که بخواهد مبذول 
می‌فرماید و او بسیار بخشاینده و بسیار مهربان است او قام افراد در مففرت و رمت 


الع ۵2۳۱ ۷ 


داخلند و او به مففرت و رجمت عظمم, متف است؛ لذایقینا او صاحب فضل نیز هست). 


یی لاس قدجاء کم الْحقْ مریم فمن اهتدی فانمایهتدی 
بگوای‌مر دم رسیده‌است‌حق به‌شماازجانب پر وردگار تان لذاهرکس‌که‌بهراهیاید پس‌راهمی‌یاید 

له" و من ضل فانما یَضل علیها" وم نا عَلیْکم بوکنل رت 
برای خود و هرکس که گمراه بشود تن کطراه می شود یه هرز ود ر قتتم من بر سم ما راز 
عم یوخ یلك و اضبزختی کم له وهوخیرا لحکمیّن )۱۰٩(‏ 


پیر ویکن چیزی را که وحی‌کر ده می شودبه تووصبرکن تا که حکم‌کند خدا وا وبهتر ین حا کمان‌است. 


خلاصه تفسیر 

شما (اين را هم) بگویید که ای مردم! ( 
پروردگارتان ابا دلایل) تکام امیست خس هداز زسخی: ۱ ن) هرکس به راه راست 
پیاید پس او به خاطر (فع) خویش بر راه راست م ی آید و هر کس (انآن هم) 
گمراه می‌شود. پس گمراهی او (ضرر گمراهی‌اش) به خود او می‌رسد و من بر 
شما (به صورت مسئول) مسلط نشده‌ام (که نتیجه گمراهی نما شامل حال من شود پس به من 
چه ضرر می‌رسد) و شماً پیروی کنید از آنچه به سوی شما وحی فرستاده شود 
(در این تبلیغ به همه اعمال هم آمد) و (بر کفر و ایذای آنان) صبر بفرمایید تا این که الله 
تعالی (به آن) قضاوت بفرماید (چه در دنی با هلاکت و چه در آخرت به‌وسیلة عذاب. متصود 
این است که شما در اجام وظیفه ذاتی و منصی خویش مشغول باشید و به فکر انان نباشید) و او از 
همه حاکمان بهترین (حاکم) است. 


«پایان جلد نسشم» 


سوره الانفال ی هک ی ین 3 
ایه ۱ ی ره را مس ها 
مضامین اسنوزه و ی با یا تا ی نوتم 
خلاصهٌ تفسیر و ماع وی مک و با ی ی ای وا ۳۳ 
معارف و مسائل و 
اساس اتفاق و اتحاد مردم تقوا و خوف خداست ی هه 11 
آیات ۲ تا۴ و و اه ی ی ۰ ۲۱۲ 
خلاصه تفسیر ی ی کر و ره واه تا ی ی و هم تس و مک و ۱۱۳۰ 
معارف و مسائل ره و هم با مه ها هس ی و روخ هه هر هه ری ۱۱۲ 
صفات ویذه مومن و وی رس توت اه وا گوس سم که وم هم جر جرج ورس نوک 13۳ 
نخضستین صفت: خوف خدا ای هر تک ری اه ما و روت هرد ای وس مگ امه ۱ 
صفت دوم: ترقی در ایمان ی هک کی تسا و تلم سای ۴ 
سومین صفت: توکّل علی ال و 
چهارمین صفت: اقامه نماز ی ی ی و ۱ 
صفت پنجم: انفاق فی سیبل اله ۸ 
ایات ۵ تا ۶ میم رم ی رم مرو ها ۲ 
خلاصهٌ تفسیر ی راو ی وم ام مت و کب وه بر ۰۱۲۰۵ 
معارف و مسائل 1 
آیات ۷ تا ۱۸ ی ام ۱۳۱۱ 
خلاصهٌ تفسیر ی 
معارف و مسائل امه یه و موم وه کی ۱۳۲ 
آیات ۱۱ تا ۱۴ ی ره ی وا ۱ ۱۲ 
خلاصه تفسیر - 
معارف و مسائل و که ۱۳۱ 
آیات ۱۵ تا ۱۹ رک کی ۱۳۱۲ 
خلاصه تفسیر ی( 
معارف و مسائل ره هگ مت ما را و و نی ۶ 


خلاصه تفسیر 0 
معارف و مساگل ی 
ات۲۵ ۲۷ و ۶۱ 
خلاصهً تفسیر ی وی و ی سید ۶۱۱ 
معارف و مسائل ی 
آیانت :۲۹ ۳۲۲ و و ی ۱ 
خلاصه تفسیر ی[ 
معارف و مسائل رم و مت مه هو ۷ 
آیات ۳۴ "۱ ۳۸ و هم 1۱۲ 
خلاصه تفسیر وه 
معارف و مسائل و ی وس موم موی بو وی و وم و ات بر هه هه ۸۲۷ 
آیات ۳۹ تا ۴۰ ی ی تک و یت ۱۱ 
خلاصه تفسیر ی 
معارف و مسایل ودره رو هه ی هت ۱ 
ایه ۴۱ و و هه وم 
تشه تسیر ره مه ین ۱3 
معارف و مسایل ی 
تقسیم خمس () بعد از وفات رسولاله از ۱ 
سهم ذوالقربی ۸ 
ذوی القربی به چه کسانی گفته می‌شود؟ و اه و وی ۲ 
وجه تسمیه غزوه بدر به یوم الفرقان وس موی 6 مر رم وه یی 1۳:۱ 
ایات ۴۲ تا ۴۴ و تم ویر ودک ات ی خی 
خلاصه تفسیر اه ها وت یه ام بو مورا سس ۱۳۰۰ 
معارف و مسایل ی 
فایده کر سم وه ما ری مه رد وهی ره ۱۱ 
آیات: ۴۵ تا ۴۷ کی ی ی ۳ ۱۳ 
خلاصه تفسیر و 


رهتمودهای قرآن درباره پیروزی جنگ و جهاد ۹ ۱ 
آیات ۴۸ تا ۴٩‏ کی ی هه ۱۳ 


صورت پایان بخشیدن به معاهده صلح ره 


واقعه‌ای عجیب نسبت به ایقای عهد. .... 1 
ی و و ی و ۹( 


فراهم‌نمودن انالخه و وسایل جنگی برای جهاد فرض‌است تا هر و و ده ده وراج توق 


آیات ۶۳ تا ۶۶ رز هم ی 


خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل ره 
تیور فونة و ۱ 
آیات ۱ تا ۵ 0 ها و هه و ۱۳ 
خلاصه تقسیر رک اوه راو ی و 3 ۳ ۱/۲ 
معارف و مسایل ام یت ی تاو ی مر مه هس و هن اه ۱۸۲ 
رفتار جوانمردانه و بی‌نظیر مسلمانان فاتح و و ۱۳۱۱/۵ 
چگونگی برخورد ورفتار باچهار گروه‌مشرکین بعداز فتح‌مکه ی ۱ 
اتمام مهلت معاهده و رفتار کریمانه مسلمانان با کفار ها و ۱۹۹۲ 
اقدام علیه کمّاربعدازاختتام‌معاهده‌بدون اعلام عمومی ی 
چند مسئله و فایده در رابطه با اه فوق‌الذکر ۵ 
آیات ۶ تا ۱۱ و ی ی و ۳ ۱۱ 
خلاصهٌ تفسیر ۱ 
معارف و مسایل مر وت کر وا ۱۱ 
برعلمای دینی واجب است که حقّانیّت اسلام را با تم ی ود ۱۳ 
دلایل واضح. با مردم تفهیم نمایند. او هگ من سم موی وتو 7 11913 
کافری که ساکن دار الاسلام نیست. بیش از ضرورت به‌او اجازه سکونت داده نشود . . ۱۲۳۸ 
مصمّم و ثابت قدم ماندن در مقابل کقار و پرهیز از مبالغه ۱ 
شرایط برقراری ارتباط اخوت اسلامی با پذیرندگان اسلام ( 
آیات ۱۲ تا ۱۶ کت اد که و6 وه ۲ ۱۱ 
خلاصه تقسیر ی رم مج ی عم مرح و ک رای هک وی ۵ ۱۳۶ 
معارف و مسایل یت ۳۱ 
ذمّی‌های غیر مسلمان‌دردارالااسلام‌می توانندانتقادات علمی براسلام‌داشته‌باشند؛ ۱۳۶۷ 
آیات ۱۷ تا ۱۸ رز 
خلاصهٌ تفسیر ۱ 
معارف و مسایل و 
دو نشانهٌ مسلمانان مخلص مرج هش ای ار ی و مهم ماس مه ۱۱۲۱ 


بعصی مسایل مربوط به آیه ی ی هه شوه یه شمه مه رم و رده اه توش کاس ۲ 
آیات ۱٩‏ تا ۲۳ که هم ی رس و ۳۱ 
خلاصه تفسیر ی و و و بو ۱۲۱ 
معارف و مسایل ی ها مه اد مت سس ۲۱۱ 
برتری ذکر ال بر جهاد ی و ۱۱۱۱ 
فواید و مسایل مربوط به آیات مذکور ی وه ۱۲۲ 
چگونگی قربانی کردن همه تعلقات دنیوی در مقابل تعلّق والای ایمان و اسلام 5 
ایةٌ ۲۲ ی( 
خلاصهٌ تفسیر 0 
معارف و مسایل و( 
مسایل مربوط به همجرت هی موه و ی ی ۱۲۰۱۸ 
آیات ۲۵ تا ۲۷ ی 
خلاصه تفسیر یز 
معارف و مسایل هه و وه فا ۳ ۰ ۱۲۳۲ 
فتح حنین؛ ومسلمان‌شدن سران‌هوازن وثقیف و ارجاع اسرا ی 
رئیس وفد که شاعر نیز بود گفت: ره هیک و قیفوت ۱۳۳ 
برای دریافتن رأی‌عموم‌تنهابلندکردن صدادرجلسه کافی نیست یه ۲۱۳۲ 
احکام و مسایل و 
رعایت عدالت در اموال کقار مغلوب هو و ۱۱ 
ای ۲۸ ی 1 
خلاصه تسیر ده هی کم ای ات نمی وا ی بر ۳۱۶ 
معارف و مسایل ی وه ی سم ۱۳۶۳ 
مطلب منع دخول مشرکین در مسجدالحرام و رهش ی ۱۱۳ 
آیات ۲٩‏ تا ۳۰ اه ۵ 
خلاصه تفسیر ها ی و ری را سم شوه هه کی و مس رورا ۵ ۲۵۲ 
معارف و مسایل و ۱ ۱ 
آیات ۳۱ تا ۳۵ رک ی که ۱ 
خلاصه تفسیر رک او و ی نیع وی وی ۱۱۳۳ 
معارف و مسایل ۱2 


آیات ۳۶ تا ۳۷ متیر ی کر ی ۱9 
خلاصه تفسیر هد دی ی موی موی و وگ هس موم وم موم و وش ان 
معارف و مسایل ما هم 6 شوه ی و وا مه هو ره موم هه ام ۷۲ ۲۶ 
احکام و مسایل نمسای موه مه وراه ای مفاه ماورمی هو دوم و هه عم مرو و هن ۲ ۳۷ 
آیات ۳۸ تا ۴۲ ها ان بلس هه کف ۳۱۳۲ 
خلاصه تفسیر ی( 
معارف و مسایل ۸ 
محبّت دنیا و غفلت از آخرت اساس همه جرایم است ی ۱۱۷۲ 
ایات ۴۳ تا ۵۲ هک ری دومن و ی ۱۳ 
خلاصه تفسیر را و رن رس کیک یک روکد 113۲۰ 
معارف و مسایل که 
امتیاز میان عذر معقول و نامعقول اه وه وی ری مه :۲۸۶ 
آیات ۵۳ تا ۵٩‏ ی ی 19 
خلاصهٌ تفسیر ی مک ام با وی و هه هش تم او ی ۲ ۲۹ 
معارف و مسایل مهو وس و وود وی ۱۲۳۹۲ 
آیا می‌توان از اموال صدقات به کقار داد؟ ی ۱ 
آیه ۶۰ یب 
خلاصه تفسیر ص تر دا ری که ی هه ی ۳ 
معارف و مسایل و وت هم هه ۲۵۵ 
مصارف الصدقات ی هم ۵ ۱۳۹ 
نتیجه ی 
یک سوّال دیگر اجرت بر عبادت تج سم زا واه مه رو که ۱۳۳ 
نتیجه مهم ی( 
مسئله تملیک و ۱۳۰۱۱۷ 
بعضی از مسایل مهم نسبت به ادای زکات وگ و ونم ۱۳۱۹ 
ایات ۶۱ تا ۶۶ سای کر وک ی ۳۲۱۲ 
خلاصه تفسیر ی ی 
معارف و مسایل که وی کش موه و ی ی ۲۱ 
آیات ۶۷ تا ۷۰ ی 


دریافت صدقات مسلمین از قبیل زکات و غیره هی وم رهز ره رومام 
زکات. مالیات دولتی نیست بلکه نوعی عبادت است ره هو ی که 


معارف و مسایل رک ۲۱۰ 
آیات ۱۱۵ تا ۱۱۶ کوک و ما ۲۵۱۲ 
خلاصه تفسیر ی ایک دا وه ی ۱۱۱ 
آپات ۱۱۷ تا ۱۱۹ ی کم ی ی ۱۳۱ 
خلاصهٌ تفسیر یه و و تک ۱۰ 
معارف و مسایل وک شوگ کم سس ۳۹۵ 
تفصیل واقعه این سه شخص بزرگ و انصار و 
از احادیث صحیحه و ی ی ی ۱۳۹۵ 
فواید مربوط به حدیث کعب بن مالک یذ 
آیات ۱۲۰ تا ۱۲۱ ی 
خلاصهٌ تفسیر وه و تک وا و رس و ۱۳۱۲ 
معارف و مسایل که یک ۱۳ 
ایه ۱۲۲ ۸( 
خلاصه تفسیر کت تا هه وس و ۲۱۰ 
معارف و مسایل ی مه ای ایام میم ۳۱۳۲ 
فرض بودن تحصیل علوم دینی و آداب آن هه اک ۱۳ 
فضایل علم دین رجا ی مس اب ری یفام یرجم ها و وه کی کر قوس وق | ۱۳ 
آیا علم دین فرض عین است يا فرض کفایه و ی ۱۳ 
فرض عین وک ی ی ی ۲۰۱۱۳ 
علم تصوّف هم در فرض عین داخل است. ی ات ۱۳ 
فرض کفایه ی کی هس ویو ی ی دریگ وک امه مه وتو ره ۱ 
برنامه علم دین راو هه را ی کم کر ی ۲۱ 
وظایف عالم دین بعد از تحصیل و( 
ایات ۱۲۳ تا ۱۲۷ | 
خلاصه تفسیر و اه و وک ی او ی و ۱۱ 
معارف و مسایل و ار ۱۳۵ 
آیات ۱۲۸ تا ۱۲۹ ی ی ۱ ۱۲ 
خلاصهٌ تفسیر وگ موه ی مب ات هی و او هک که ی ۲۲۶ 
معارف و مسایل یت و کر ی ۱ 


ایات ۱ تا ۴ ۱ 
خلاصهٌ تفسیر و و ۶۶ ۲ 
معارف و مسایل ۱ 
ایات ۵ تا ۶ 2( 
خلاصه تفسیر تک که تا که کسام ای ی موی ۲۱۱۲ 
معارف و مسایل ویو دم او نوا وگ هنود یه ور یسک سل وت ور ۳ 
آیات ۷ تا ۲۰ ی 
خلاصه تفسیر و( 
معارف و مسایل رن ی ی ی ره و هر ریات :۱۱۲۱۰ 
احکام و مسایل ۱ 
آیات ۱۱ تا ۱۷ | 
خلاصهٌ تفسیر ی مشش اس کته ی تک و ی هو ۱۳ 
معارف و مسایل ره او ی وس ۲۵۱ 
نتیجه گیری مهم و اوو سو و وم ی میی راو مرو مور مک یی و او :۰ ۳۵۱ 
ایات ۱۸ ۱ ۲۰ یرو مه هر موی بو وم موه اس منک و و مک ی اه وهی ۱۳۵/۲ 
خلاصه تفسیر ۱[ 
معارف و مسایل ی ی درو ی موی ماس مر مر ی و ۱۳ 
آیات:۱ 9 ۲۴ ره ی ۱۳۰ 
خلاصه تفسیر ی ی وا ی و وله بو ۰۱ ۲۳ 
معارف و مسایل ( 
آبات ۲۵ تا ۳۲ ی و ی و بوک وه و۳۳۱۲ 
خلاصهٌ تفسیر ای و که هی و وه شوک ۲۶ 
معارف و مسایل ی( 
آیات ۳۳ تا ۳۶ یر ۳۱۳۲ 
خلاصه تفسیر ی( 
ایات ۳۷ تا ۴۰ ی سا و نی ی وه ۱۳۲۱۱۲۰ 


آیات ۱۰۴ تا ۱۰۷ ی هر و 
خلاصهٌ تفضیر ی و ام ای وه ها ی اي وی رفس 
وت و رسک بو اس شا 


